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مقدّمه مصحّحان
1- ادوار ترجمه و تفسير قرآن مجيد و منزلت تاج التّراجم ازين ديدگاه
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گستره تأثير و كاركرد قرآن مجيد در شئون حيات معنوى و مادّى مسلمانان از جمله مباحثى است كه بدون ترديد به اعجاز آن بستگى دارد. هيچ يك از رشته هاى علمى، ادبى و هنرى را در تمدّن اسلامى نمى توان سراغ گرفت كه بهره اى از نشانه ها و اشاره هاى قرآنى و نصوص مسلّم آن كتاب عزيز نداشته باشد، از اينجاست كه در طىّ قرون و اعصار، متفكّران و دانشمندان و ارباب قلم به تفسير قرآن و توضيح و بيان معارف و علوم آن پرداختند و بعضا تفسيرهاى بسيار مفصّل فراهم آوردند. چنان كه عبد السّلام محمّد القزوينى (م- 488 ه. ق) تفسيرى در سيصد مجلّد تأليف كرد «1» و ابو يوسف قزوينى تفسيرش را در هفتصد جلد نوشت «2». اين اهتمام جدّى متفكّران مسلمان به قرآن مجيد- كه تفكّر و تعمّق بليغى را در مفاهيم آن به دنبال داشت- از يكسو، و گسترش اسلام در ميان اقوام و ملل غير عرب از سوى ديگر، اين نياز را بوجود آورد كه كتاب الهى را به زبان بومى و محلّيشان ترجمه و تفسير كنند. نياز به ترجمه و تفسير قرآن در ميان فارسى زبانان بيشتر، و همچنان زودتر روى نمود زيرا همچنان كه از فحواى نگارشهاى پيشينيان استنباط مى شود عامه فارسى زبانان- كه از دانستن زبان عربى، عاجز بودند- مترصّد آن بودند كه احكام الهى و سنن اسلامى را آگاهانه بكار بندند، و اين مهم برآورده نمى شد مگر با ترجمه قرآن مجيد، و سپس تفسير آن كتاب عزيز به زبان فارسى درى.
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هر چند در پيشگفتار ترجمه تفسير طبرى آمده است كه متن عربى تفسير طبرى- جامع البيان عن تأويل القرآن- به تقاضاى ابو صالح منصور فرزند نوح سامانى (350- 366 ه. ق) و به اجازت و فتواى دانشمندان بخارا و سمرقند و بلخ و فرغانه، و به استناد كريمه «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ» «3»، فارسى شده «4». و از اين سخن استنباط گرديده كه «نخستين نگاشته در تاريخ نگاشته هاى فارسى در باره قرآن، ترجمه تفسير عربى طبرى است» «5»، و ليكن برداشت مذكور از سخنان مترجمان تفسير طبرى قرين صواب نيست زيرا فارسى زبانان مسلمان پيش از سده سوّم به ترجمه قرآن كريم نيازمند بوده اند، و همين نكته محقّق مى دارد كه ترجمه فارسى قرآن سالها پيش از ترجمه تفسير طبرى صورت پذيرفته است. اشاره هايى نيز در نگارشها و آثار پيشينيان آمده است كه نظر مذكور را تأييد مى كند. چنان كه آورده اند كه موسى بن سيّار اسوارى (م 255 ه. ق) قرآن را به فارسى تفسير مى كرد «6». و شمس الائمّه سرخسى (م 490 ه. ق) نوشته است كه سلمان پارسى بر اثر تقاضاى برخى از ايرانيان مسلمان فاتحة الكتاب را براى آنان به فارسى ترجمه كرد، و آنان آن را در نماز مى خواندند تا زبانشان به عربى روان شد «7». و عماد الدّين اسفراينى مشهور به شهفور در ديباچه خود بر
__________________________________________________
(1). خواندمير، حبيب السّير 2/ 316.
(2). سبكى، طبقات الشافعيّه 3/ 230 و حاجى خليفه، كشف الظّنون، 1/ 314.
(3). ابراهيم (14) ع
(4). ترجمه تفسير طبرى، به اهتمام حبيب يغمائى، 1/ 6
(5). ادبيّات فارسى، بر مبناى تأليف استوارى (ترجمه فارسى) 1/ 97
(6). جاحظ، البيان و التّبيين 1/ 139
(
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7). روى انّ الفرس كتبوا الى سلمان رضى اللّه عنه ان يكتب لهم الفاتحة بالفارسيّة، فكانوا يقرؤون ذلك فى الصّلاة حتّى لانت السنتهم بالعربيّة، المبسوط سرخسى، 1/ 37.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 3
تاج التّراجم، نخستين ترجمه فارسى را به دست سلمان و به اذن رسول (ص) مى داند «1».
تفسير كردن قرآن به فارسى، توسّط موسى بن سيّار در ميانه سده سوم هجرى، مؤيّد اين نكته است كه فارسى زبانان در نخستين دهه هاى عصر اسلامى به ترجمه فارسى قرآن احتياج داشته، و بدون ترديد به تراجمى لغوى و تحت اللفظى و يا ترجمه هاى شفاهى قرآن اهتمام داشته اند.
كوشش فارسى زبانان در زمينه ترجمه و تفسير فارسى قرآن مجيد، با دگرگونيهايى كه در سده پنجم هجرى پيدا شد همچنان تا دوره هاى متأخّر ادامه يافت و در دوره معاصر، با آرمانهاى نوين معاصران در باره فراهم آوردن ترجمه و تفسيرى كامل همچنان تداوم دارد. از اينرو به گمان نگارندگان اين سطور، مى توان ترجمه و تفسير فارسى را به لحاظ شكل و شيوه آن در طول هزار و اندى سال به سه دوره زير- كه تاج التّراجم نقطه عطفى از ادوار سه گانه مزبور است- تقسيم كرد:
دوره نخست كه بر اثر نياز مبرم فارسى زبانان مسلمان به ترجمه قرآن مجيد، گويا از صدر اسلام آغاز شد تا ميانه سده پنجم هجرى ادامه يافت. در اين دوره، در هر گوشه و كنار ايران، ترجمه هايى تحت اللفظى و لغوى پرداخته مى شد و مترجم، بدون آنكه از خود نام ببرد، و با توجّه به خصايص گونه اى زبان فارسى- كه در محلّ او متداول بود معادل و برابرهاى لغوى كلمات قرآنى را، اغلب به صورت چليبا و گاهى هم به هيأت افقى، كلمه به كلمه در زير آيه ها مى نوشت.
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ترجمه هاى مذكور- كه نمونه هاى عديده اى از نسخ آنها در كتابخانه هاى جهان از جمله كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى محفوظ است و در سه دهه اخير چند نمونه آن عرضه شده- به لحاظ اين كه مترجمان آنها بر تفسير قرآن- كه آشنايى به آن بر هر مترجم قرآن لازم مى نمايد- تسلّط كافى نداشته اند و صرفا از نظر بر گردان واژه ها- كه گاهى ساخت زبان عربى را ناديده انگاشته اند صورت پذيرفته است بطورى كه اين ترجمه ها حتّى براى خواننده فارسى زبان هم مفهوم نيست، و در بسيارى جايها،
__________________________________________________
(1). ر. ك به همين كتاب، فصل دوم از ديباچه مفسّر.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 4
خواننده فقط با برابرهاى فارسى واژه هاى قرآن آشنا مى گردد و نه با مفهوم واقعى و مراد خداوند كه در برخى از موارد در وراى الفاظ نهفته است و جز با خبرويّت در تفسير و علوم قرآنى دستياب نمى گردد.
ترجمه هاى مزبور هر چند در سده پنجم هجرى مورد انتقاد واقع شده «1»، و ليكن در گسترانيدن مفاهيم قرآنى در ميان فارسى زبانان مؤثّر بوده است. امّا در روزگار ما اين ترجمه ها فقط به لحاظ تحقيقات تاريخى زبان فارسى- اعم از واژگان و شناسه هاى گونه هاى تاريخى زبان، و هم به جهت شيوه هاى رسم الخطّ حائز اهميّت فراوان است، و نيز براى دست يافتن به برابرهاى فارسى درى به منظور پرداختن ترجمه هايى گويا و مفهوم از قرآن مجيد در روزگار ما در خور تأمّل و بررسى است.
دوّمين دوره ترجمه قرآن مجيد- كه بيشتر توأم با ديدگاههاى تفسيرى بوده است- از ميانه سده پنجم هجرى آغاز مى گردد. در اين دوره برخى از مترجمان قرآن، نقص تراجم دوره پيشين را دريافته، و به ترجمه تفسيرى قرآن اهتمام كرده اند.
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تا آنجا كه نگارنده اين سطور جسته است، نخستين مفسّر و مترجمى كه بر شيوه ترجمه تحت الّلفظى قرآن انتقاد كرده، عماد الدّين اسفراينى- مؤلّف تفسير حاضر است.
اسفراينى عقيده دارد كه چون مسلمانان غير تازى بيشتر از شمار تازيان اند، و چون بسيارى از آنان تازى نمى دانند پس «فرض كفايه» است بر فارسى زبانان مسلمان، آگاه شدن از قرآن به فارسى. نيز اگر كافران- كه تازى ندانند- و قصد دخول و تشرّف به دين اسلام كنند، «فرض اعيان» است كه قرآن براى آنان ترجمه شود تا بدانند و مسلمانى قبول كنند «2». به اين علّت است كه «اوّل و آخر اين امّت اجماع كردند بر آنكه تفسير قرآن به پارسى همى گويند اندر مجلسهاى علم، و بر سر منبرها اندر مجامع خواص و عوام» «3».
__________________________________________________
(1). بنگريد به همين مقدّمه، پس از اين.
(2). اسفراينى، تاج التّراجم، ج 1
(3). همان كتاب، ج 1
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 5
گويا اجماع و همداستانى مذكور- كه ظاهرا دويست و اندى سال پيش از اسفراينى مطرح بوده- متضمّن اين معنى بوده كه «ترجمه قرآن، قرآن است» «1».
و اين نكته اى است كه شهفور آن را از حقيقت دور مى داند زيرا نظم قرآن معجز است در حالى كه نظم ترجمه قرآن معجز نيست، و چيزى كه معجز نباشد، نمى تواند قرآن باشد. از سوى ديگر لذّتى كه روح خواننده مسلمان از «لفظ و آهنگ» قرآن بر مى گيرد از «لفظ و آهنگ» ترجمه آن نمى برد چه اينكه قرآن عينا كلام خداوند است كه بر پيغمبر نازل شده ولى ترجمه آن كلام مترجم است كه بر قلم وى جارى گشته و تفاوت اين دو از زمين تا آسمان است امّا ترجمه قرآن به نظر شهفور- كه به دليل عدم آگاهى از عربى، براى مسلمانان غير تازى فرض كفايه است و براى حجّت آوردن بر نامسلمانان غير تازى فرض اعيان- مى بايست كه به الفاظ و عباراتى برگزار شود كه مقصود كلام الهى را بوضوح نشان دهد.
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در حالى كه ترجمه هاى فارسى پيش از اسفراينى- همچنان كه خودش متعرّض شده است- اين مقصود را برآورده نمى كنند زيرا برخى از مترجمان در ترجمه هايشان «موافقت لغت نگاه داشته بودندى و الفاظ مفسّران را تتبّع نكرده بودندى. و برخى از قبل آنكه الفاظى را اطلاق كردندى موهوم تشبيه را، خواستندى كه به يك لفظ پارسى ترجمه كنند «2».» از اينرو چون نمى دانستند كه معنى الفاظ قرآن را به «يك لفظ پارسى» نمى توان كرد، تراجم آنان ناقص و نامفهوم مى نمايد.
نظر گاه انتقادى اسفراينى در زمينه ترجمه قرآن، و نيز ردّ شيوه ترجمه كلمه به كلمه و تحت اللّفظى آن كتاب عزيز بدون توجّه به ديدگاههاى تفسيرى- كه احتمالا در ميان مفسران و مترجمان قرآن در عصر او، و در آغاز دوّمين دوره ترجمه و تفسير كلام اللّه مجيد رايج بوده است- موجب شد كه تغييرى شگرف در ترجمه قرآن به زبان فارسى رخ بنمايد، تغييرى كه قرنهاى متوالى مترجمان و مفسّران را پايبند و مشغول خود گردانيد.
از ميانه قرن پنجم هجرى، هر چند به برخى از ترجمه هاى محلّى قرآن كريم
__________________________________________________
(1). همان كتاب ج 1
(2). همان كتاب ج 1
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 6
بر مى خوريم كه مترجم، شيوه مترجمان دوره نخست را پيروى كرده است، و ليكن بيشتر مترجمان و مفسّران از روشى استفاده كرده اند كه توسّط مؤلّف تاج التّراجم- و احيانا معاصران همرأى او- عرضه شده بود.
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روش مزبور- كه ترجمه الفاظ قرآن به برابرهاى مفهوم و روشن فارسى، و مطابق و موافق با اقوال مفسّران بود- تا سده يازدهم هجرى در ميان مترجمان و مفسّران ايران و ايرانشهرى رايج بود، و هر چند كه مترجمان مفسّر فرقه هاى گونه گون مذهبى- خصوصا آيات مربوط به احكام را- مطابق با اقوال مقبول مذهب خودشان ترجمه مى كردند و ليكن ترجمه هاى آنان بر بنيان روش و شيوه اى بود كه عماد الدّين اسفراينى مطرح كرده بود.
البتّه اين سخن را نبايد به مثابت حكمى مطلق برگرفت زيرا در ميانه سده هاى هشتم تا يازدهم هجرى، عدّه اى به تحرير و تهذيب برخى از ترجمه هاى قرآن- كه در دوره نخست انجام شده بود- پرداختند، بطورى كه برخى از افعال و ادات را كه در ترجمه هاى مذكور نيامده بود، مى افزودند و واژه هاى گونه اى و هم كلماتى را- كه بر اثر تحوّل تاريخى زبان شناخته و مفهوم نبود- به واژه هاى عصرى بدل مى كردند، و نسخه اى تازه مى نويسانيدند «1»، ولى غير از اين موارد اندك كه به لحاظ تاريخ ترجمه هاى فارسى قرآن، اصالت چندانى ندارد، جميع تراجم و تفاسير فارسى- كه در ميانه نيمه دوم از سده پنجم تا اواخر سده يازدهم هجرى تأليف شده و از اصالتى برخوردارند- بر پايه روشى فراهم آمده اند كه مؤلّف تفسير ما در سده پنجم هجرى عنوان، و بخش ترجمه تفسيرش را- كه همين تاج التّراجم است- بر مبناى شيوه مذكور عرضه كرده بود.

در پايان اين دوره تلاشهايى، خصوصا در ميان فارسى زبانان شبه قاره هندوستان، در زمينه بهتر سازى ترجمه فارسى قرآن كريم صورت گرفت «2»، ولى ديرى نپاييد كه در ايران معاصر آراء تازه و شيوه نوين در حوزه ترجمه نگارشهاى غير فارسى پديد آمد، و
__________________________________________________
(
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1). چندين نمونه از تحرير ترجمه هاى مورد بحث را- كه از روى ترجمه طبرى و ديگر ترجمه هاى كهن در سده هاى هشتم تا يازدهم هجرى فراهم آمده است- به هنگام فهرست كردن نسخه هاى قرآن ترجمه شده رؤيت، و دو نمونه آن با متن ترجمه طبرى، مقايسه شد. لازم به يادآورى است كه تحريرهاى مذكور از قرآن به جهت تحقيق در تاريخ تحوّل زبان فارسى بسيار مفيد است و مغتنم. [.....]
(2). ر. ك: تفسير محدّث دهلوى، ديباچه مفسّر
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برخى از مترجمان به اتّكاء بر روش نوين ترجمه، همچنان كه ديگر نگاشته ها را فارسى مى كردند، قرآن را نيز به همان سبك و سياق ترجمه كردند، بطورى كه بعضى از آنها به جستجوى برابرها و معادلهاى فارسى الفاظ قرآن شتافتند، و در سازوارى ترجمه با طبيعت و روح زبان فارسى كوشيدند، و از علوم قرآنى و اشباه و نظاير و الفاظ و تعبيرات مفسّران بدور ماندند، و عدّه اى نيز بقدرى الفاظ تفسيرى در ترجمه گنجانيدند كه حدود و ثغور ترجمه را بفراموشى سپردند. سواى دو گروه مذكور، عدّه اى نيز به ترجمه قرآن همراه با تفسير آن، توجّه كردند، كه كوشش و مساعى هر سه گروه در سامان يافتن ترجمه قرآن، و رسيدن به ترجمه هاى دقيقتر و عميقتر مؤثّر تواند بود. امّا در ميان معاصران ما كم نيستند كسانى كه آراء و نظرهاى استوار مؤلّف تاج التّراجم را در باره ترجمه قرآن استقبال مى كنند و انتظار دارند كه ترجمه هايى گويا، مفهوم، متقن و غير تأويلى و مطابق با روح الفاظ قرآن و زبان فارسى فراهم آيد. و اين انتظار چيزى است نزديك به خواسته شهفور اسفراينى، كه در سده پنجم، آن را مى جسته است، كسى كه تفسيرش را در دست داريم و پس از اين به احوال و آثارش مى پردازيم.
2- نقد حال شهفور اسفراينى
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مآخذى كه از شهفور اسفراينى ياد كرده اند هر چند او را مفسّر كبير، فقيه، اصولى و متكلّم دانسته اند، و ليكن نام و نشان او را يكسان ضبط نكرده، و از او به صورتهاى ابو المظفّر شاهفور بن محمّد بن احمد بن شاهفور اسفراينى، ابو المظفّر طاهر بن محمّد اسفراينى ثمّ طوسى، ابو المظفّر شهفور بن طاهر بن محمّد اسفراينى، طاهر بن محمّد اسفراينى مشهور به شاهفور و الشّيخ الامام ابو المظفّر طاهر بن محمّد الاسفراينى ياد كرده اند «1». ظاهرا صورت درست نام او ابو المظفّر شاهفور بن طاهر بن محمّد اسفراينى
__________________________________________________
(1). تاريخ نيسابور، منتخب اوّل از عبد الغافر فارسى (يادداشت شده از نسخه خطّى استامبول) محمّد ذهبى، سير اعلام النّبلاء 18/ 401 سبكى، طبقات الشّافعيّة الكبرى 3/ 175 حاجى خليفه، كشف الظنون 1/ 442، ظهر نسخه خطّى مكتوب در سده ششم هجرى (نسخه پاريس)
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است مطابق ضبط تلخيصهاى اوّل و دوّم تاريخ نيسابور «1» زيرا فقيه و محدّثى داريم از خراسان، كه گويا در سده هاى چهارم و پنجم هجرى مى زيسته، و به نام ابو المظفّر شاهفور بن محمّد بن احمد بن شاهفور الاسفراينى شهرت داشته و كتابى تأليف كرده بوده به نام افحام الحسود فى آية الودود «2»، كه احتمالا نسبتى با مفسّر ما داشته است.
بارى، از جزئيات زندگى شهفور اسفراينى آگاهى كاملى در دست نيست، آنچه مسلّم مى نمايد اين است كه وى از محدّثان بنام عصرش بوده و از اصحاب اصم و ابى على الرّفا سماع كرده، و با ابو منصور بغدادى مصاهرت داشته است «3». علاوه بر آنان، به قول ذهبى اسفراينى از ابى محمش نيز حديث شنيده است «4».
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در روزگار شاهفور علم و دانش تحصيل نمى شد مگر با تحمّل رنج و مشقّت سفرهاى مكرّر به مراكز علمى، و مصاحبت و مجالست با ارباب علم. هر چند اين ادب و شرط آموزش را در همه ادوار گذشته، در تمدّن اسلامى مى توان ديد، و ليكن در سده هاى چهارم و پنجم هجرى، بخشى از عمر طالبان علم اختصاص به سفر داشت. از اينجاست كه بيشتر مبرّزان در علم و استادان مسلّم فرهنگ جهان اسلام در قرنهاى مزبور از مسافران و سيّاحان روزگارشان بوده اند. شاهفور اسفراينى نيز چونان ديگر دانشمندان عصرى، به غرض اندوختن علوم مورد نظر سفرهاى طولانى داشته است. ظاهرا او به نيشابور و بغداد- كه از جمله مراكز علمى عصر او بشمار مى رفته است- آمد و شد داشته، و نيز به علّت اين كه در نيمه دوم سده پنجم هجرى، طوس، مركز علمى و حوزه تدريس بزرگانى چون حجّة الاسلام محمّد غزالى بوده، در آنجا رحل
__________________________________________________
(1). ر ك: تاريخ نيسابور، تلخيص اوّل، نسخه خطّى استانبول، و تلخيص دوم، ش 814 استاد شفيعى كدكنى، تعليقات حالات و سخنان ابو سعيد، 135
(2). تاريخ نيسابور، تلخيص دوم ش 823.
(3). سبكى، طبقات الشّافعيّة 3/ 175 داودى، طبقات المفسرين 1/ 212
(4). در سير اعلام النّبلاء 18/ 401 مى خوانيم: قرأت على ابن عبّاد، عن ابي روح، أخبرنا زاهر، أخبرنا طاهر بن محمّد، أخبرنا ابن محمش الزّيادي، أخبرنا محمّد بن الحسين، حدّثنا احمد بن منصور، حدّثنا النّضر بن شميل، حدّثنا محمّد بن عمرو، عن ابى سلمة، عن ابى هريرة، قال و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: انّى لاستغفر اللّه فى كلّ يوم مائة مرّة.
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اقامت افكنده و به تدريس مشغول گرديده، و به قول عبد الغافر فارسى، در آنجا ساليان درس گفته است و طالبان علم و دانش از او بهره هاى وافر برده اند «1».
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هم در طوس بوده كه با نظام الملك وزير آشنا شده، و با او ارتباط پيدا كرده است. ظاهرا ارتباط شاهفور با نظام الملك بر نظرگاه او نسبت به ملل و نحل بى تأثير نبوده است زيرا همچنانكه مى دانيم يكى از درگيريهاى روزگار نظام الملك مسأله فرقه هاى مذهبى و سياسى بوده، خاصّه فرقه اسماعيلى، كه نه تنها خود نظام الملك در سياست نامه اش به ردّ و طرد آنان توجّه داده، بلكه تعدادى از نگارشهاى مربوط به ملل و نحل در همين عصر تأليف شده چنانچه شاهفور اسفراينى نيز رساله «التّبصير فى الدّين» را در همين زمينه پرداخته است.
از سخنان عبد الغافر فارسى و ذهبى بر مى آيد كه شاهفور در طوس ماندگار شده و تا آخر عمر در آن شهر مانده، و به سال 471 هجرى در همانجا در گذشته است «2». پس از فوت او فرزندانش به بلخ كوچيده اند و در آنجا به تحصيل و تدريس پرداخته، و از دانشمندان و فاضلان روزگارشان بشمار مى رفته اند «3».
3- نگارشهاى شاهفور اسفراينى
با آنكه دانشمندان روزگار شهفور داراى آثارى چندگانه و چندين گانه اند، و ليكن او را نگارشهاى متعدّد نبوده، و به نوشتن دو اثر- يكى فارسى و ديگرى تازى «4»- بسنده كرده است. علّت كم بودن مؤلّفات اسفراينى را بايد در نحوه زندگى او جستجو كرد.
همچنانكه گفته شد، او در مدّت اقامت خود در طوس «5»- كه بدون ترديد همه دوران پختگى فكرى او را در بر مى گيرد- به درس و تربيت طالبان علم پرداخته، و همين
__________________________________________________
(1). تاريخ نيسابور، تلخيص اوّل، خطّى استانبول، طبقات الشّافعيّه 3/ 175.
(2). تاريخ نيسابور، تلخيص اوّل، پيشين، تلخيص دوم ش 814، سير اعلام النبلاء 11/ 674
(3). ايضا تاريخ نيسابور، تلخيص اوّل، أدنه وى، طبقات المفسّرين 134
(4). تاريخ نيسابور، تلخيص اوّل، پيشين، تلخيص دوّم ش 814، سير اعلام النبلاء 11/ 674
(5). ايضا تاريخ نيسابور، تلخيص اوّل.
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مسأله سبب شده است كه مجال بيشترى براى تأليف و تصنيف نداشته باشد. با اين همه، از شهفور دو اثر ارزنده به قرار زير مانده است:
1. التّبصير فى الدّين
/ در بخش پيش اشاره كرديم كه سده پنجم هجرى عصر نهضتها، مقاومتها و گسترش فرقه ها در تمدّن اسلامى است. در وراى همين اوضاع- كه براى عامه مردم دشواريهايى نيز بهمراه داشته- فرهنگ و تمدّن اسلامى از پويايى خاص خود برخوردار بوده است، به گونه اى كه محقّقان معاصر، آن دوره و سالهاى پيش و پس از آن را «عصر رنسانس اسلامى» ناميده اند.
خراسان روزگار مزبور صحنه اصلى برخوردها و بهم آميزى و با هم ستيزى فرقه هاى كلامى بوده است. بطورى كه معتزلى بر اشعرى مى تاخته است، مشبّهان بر كرّاميان، و اهل ظاهر بر ارباب باطن، و اسماعيليان عليه بسيارى از آنان، و علاوه بر آن در ستيز با دستگاه سياسى عبّاسيان و سلاطين وابسته به آنان.
برخوردهاى فرق كلامى در دوره مورد بحث، هر چند دشواريهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، سياسى را بهمراه داشت، و ليكن سبب شد كه آثارى در زمينه ملل و نحل پرداخته شود. چنانكه زبده نگارشهاى مربوط به آراء فرقه هاى اسلامى و غير اسلامى در همين دوره تأليف و تصنيف شد- مانند الفرق بين الفرق بغدادى، الفرق و التّواريخ مجهول المؤلّف «1»، ردّ باطنيه و اباحيه محمّد غزالى، و اندكى بعد الملل و النحل شهرستانى.
شاهفور اسفراينى نيز زاده و پرورده اوضاع مذهبى همين عصر است و بديهى است كه زندگى در خراسان آن روزگاران، و نيز ارتباط با خواجه نظام الملك طوسى- كه با برخى از فرقه هاى تند آن دوره در ستيز بوده- سائقه اى بوده است در تأليف التّبصير فى الدّين و تمييز الفرقة النّاجيه عن الفرق الهالكين.
__________________________________________________
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1). اين كتاب را كه از نگاشته هاى اصيل در زمينه ملل و نحل و خصوصا در مورد اسماعيليه محسوب است در ظهر يگانه نسخه محفوظ در كتابخانه رضوى به محمّد غزالى طوسى نسبت داده اند، و ليكن از او نيست زيرا به تصريح مؤلّف در 545 ه. ق تأليف شده است. ر. ك: ن. مايل هروى، «الفرق و التّواريخ منسوب به غزالى»، چاپ شده در كيهان انديشه، ش 16 (1368).
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التّبصير فى الدّين، رساله اى است در پانزده باب، كه در هر باب، يكى از فرقه هاى اسلامى و غير اسلامى، شعب آراء و مقالات آنها مورد نقد و بررسى مؤلّف قرار گرفته است. اين رساله در ميان نگارشهاى مربوط به ملل و نحل حائز اهميّت فراوان است و با همه ايجاز و اختصارى كه دارد به قول هرتن) (متضمّن نكته هايى است كه حتّى در آثار مفصّلترى چون الفصل ابن حزّم و الفرق بين الفرق بغدادى و الملل و النّحل شهرستانى نمى توان سراغ گرفت «1».
2. رساله اى در اصول
/ محمّد زاهد كوثرى در مقدّمه خود در التّبصير فى الدّين، از رساله اى نام مى برد به نام الاوسط و مى گويد كه شاهفور آن را در ملل و نحل نگاشته است «2»، كوثرى مأخذى براى اين ادّعاى خود نشان نداده، و ليكن احتمالا اگر اسفراينى نگاشته اى به نام الاوسط داشته بوده است در مباحث مربوط به ملل و نحل نبوده، بلكه در اصول بوده زيرا عبد الغافر و به پيروى از او سبكى گفته اند كه شهفور تصنيفى دارد در اصول «3».
3. تاج التّراجم
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/ مفصّلترين، و هم با اهميّت ترين نگاشته اسفراينى، تفسيرى است بر قرآن كريم، به نام تاج التّراجم فى تفسير القرآن للأعاجم، كه هم اكنون در دسترس خواننده ارجمند قرار دارد. به اعتبارى، در ميان نگارشهاى تفسيرى، دومين تفسير مورّخ در زبان فارسى است هر چند كه استورى بنادرست آن را چهارمين تأليف فارسى در زمينه نگارشهاى تفسير قرآن بر مى شمارد «4». و به اعتبارى ديگر تاج التّراجم نخستين تأليف در حوزه تفسير قرآن به زبان فارسى است كه روزگار نگارنده و نگارش
__________________________________________________
(1). التبصير فى الدّين، مقدّمه محمّد الخضيرى، ص 19. اين كتاب شهفور را براى نخستين بار در 1374 ه. ق محمّد زاهد كوثرى تصحيح و منتشر كرد، سپس كمال يوسف الحوت با يادداشتهايى در مورد اعلام كتاب آن را به سال 1403 ه. ق در بيروت انتشار داد.
(2). ص 11. [.....]
(3). تاريخ نيسابور، تلخيص اوّل، خطّى استانبول، طبقات الشّافعيه 3/ 175.
(4). استورى در نگارشهاى فارسى- كه به نام «ادبيّات فارسى» به زبان فارسى ترجمه شده 1/ 107- ترجمه تفسيرى معروف به تفسير كمبريج و تفسير سور آبادى (يا سوريانى) را دومين و سومين تأليف تفسيرى فارسى محسوب مى كند در حالى كه اين نظر صائب نمى نمايد زيرا زمان تأليف تفسير كمبريج به مانند دهها ترجمه و يا ترجمه تفسيرى قرآن مجيد بر ما پوشيده است و مى توان آن را مانند دهها ترجمه شناخته و ناشناخته ديگر از نظر قدمت زمان، پيشتر از تاج التّراجم و يا پستر از آن بحساب آورد هم سور آبادى تا سال 526 هجرى زنده بود، يعنى 55 سال پس از فوت اسفراينى هنوز حيات داشته است از اينرو مقرون به صواب نيست اثر كسى كه حدود شش دهه پيشتر در گذشته باشد پس از اثر كسى بشمار آيد كه روزگار كودكى يا نوجوانى او مصادف با درگذشت وى باشد.
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آن- كه به احتمال قريب به يقين بين سالهاى 430 تا 460 هجرى بوده- در تاريخ نگارشهاى فارسى محقّق است زيرا ترجمه تفسير طبرى برگردانى است تلخيص شده از اصل عربى تفسير ابن جرير، و ديگر ترجمه هاى محض و ترجمه هاى تفسيرى، مانند چند برگ تفسير قرآن عظيم «1»، تفسير كمبريج، تفسير قرآن پاك، تفسير شنقشى و تفسير آهنگين و امثال آنها از نظر كتابشناسى تاريخى، تا كنون روزگار نگارش آنها روشن نيست.
بعلاوه تاج التّراجم در ميان تفاسير كهن فارسى، چونان ترجمه تفسيرى طبرى، روض الجنان، تفسير سور آبادى، تفسير كمبريج، كشف الاسرار ميبدى، تفسير نسفى، لطائف درواجكى، ينابيع العلوم اندخووى و بصائر يمينى از اهميّت خاصّى برخوردار است زيرا مجموعه تفاسير مذكور در منطقه اى خاص- كه جغرافى نويسان قديم آن را خراسان بزرگ مى ناميده اند- تأليف شده است، و تفسير حاضر دومين حلقه زنجيره خراسانيان بشمار مى رود كه بدون ترديد به علّت قدمت زمانى، و شيوه اى كه در ترجمه آيات در مدّ نظر مفسّر بوده، بر تفسيرهاى فارسى كه در سده هاى ششم و هفتم هجرى تأليف شده، تأثير گذارده است.
4- اهميّت تاج التّراجم
در ميان تفاسير كهن فارسى، تاج التّراجم يكى از تفسيرهايى است با اهميّت و در خور تأمّل، نخستين نكته اى كه اهميّت تفسير مورد بحث را تثبيت مى كند چگونگى بخش ترجمه آن است و ديدگاه مفسّر در زمينه ترجمه قرآن بر مبناى الفاظ و تعبيرات
__________________________________________________
(1). مقصود ترجمه اى است تفسير گونه از سورة الشّعراء و قسمتى از سورة النّمل كه به اهتمام استاد رضا مايل هروى در كابل (افغانستان) به چاپ رسيده است.
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مفسّران. در بخش نخست اين مقدّمه متذكّر شديم كه تاج التّراجم نقطه عطف دو دوره از ادوار ترجمه قرآن بشمار مى رود، زيرا ترجمه هاى شناخته شده و منسوب به پيش از سده پنجم هجرى، از نوع ترجمه تحت اللّفظى، و بدون توجّه به نظرگاههاى تفسيرى است، و ترجمه هاى پس از سده پنجم، بيشتر بر پايه آراء و عقايد مفسّران مى باشد كه البته تحوّل و انتقال مترجمان از دوره نخست ترجمه قرآن به دوره دوم به احتمال قريب به يقين تحت تأثير نقد و نظر شاهفور بوده است در خصوص كيفيّت برگردان قرآن مجيد به زبان فارسى، كه در ديباچه خود به نارسايى تراجم دوره نخست توجّه داده، و به همين جهت، كتابش را تاج التّراجم ناميده است از اينرو نقد و نظر اسفراينى، و هم بخش ترجمه تفسير حاضر، به لحاظ تاريخ ترجمه قرآن و شيوه هاى آن در زبان فارسى حائز اهميّت فراوان است و سزاوار تدقيق مترجمان قرآن در روزگار ما.
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بسيارى از محقّقان معاصر، و برخى از مشركان سابق، با توجّه به ظاهر برخى ترجمه ها و تفسيرها به «عدم تلائم» آيات قرآن قائل شده اند «1»، و اين نكته اى است كه از ظاهر آيات استنباط مى شود به همين دليل است كه برخى از آنان فقدان انسجام در قرآن را عنوان كرده اند. اين نظر انتقادى را بسيارى از مترجمان و مفسّرانى كه قرآن را به فارسى ترجمه و تفسير كرده اند ناديده گرفته و كمتر به نشان دادن رابطه پنهان و ديرياب موضوعات يك سوره و پيوند موضوعى و پوشيده آيات اهتمام ورزيده اند شاهفور به اين مسأله توجّهى شايان مبذول داشته و كوشيده است كه با نمودن علّت نزول آيات هر سوره، و سبب انزال آنها، پيوند و رابطه معنايى جميع و يا اغلب آيه هاى هر سوره را آشكار سازد. و اين نكته اى است دقيق، كه در همه تفاسير كهن و جديد فارسى ديده نمى شود، به همين جهت است كه ترجمه و تفسير هر سوره از سور قرآن در تفسير تاج التّراجم، داراى يك وجهه معنايى واحد است كه هر آيه داين آيه پسين و مديون آيه پيشين مى نمايد.
__________________________________________________
(1). اين گونه نظرها را دوست دانشمند ما آقاى بهاء الدّين خرّمشاهى در مقاله قرآن و اسلوب هنرى حافظ مورد نقد و بررسى قرار داده است. ر. ك: ذهن و زبان حافظ، صص 5- 14.
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پيش از اين يادآور شديم كه عصر شاهفور عصر جدال فرقه ها و برخورد مذهبهاى مختلف اسلامى بوده است. و دانشمندان اين دوره، در هر موضعى كه مناسب مى دانسته اند به اثبات آراء فرقه خود و رد و طرد عقايد فرقه هاى ديگر مى پرداخته اند.
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برخى از جدالها و برخوردهاى مزبور در تفاسير اين دوره گنجانيده شده و از اين جهت، تفاسير سده هاى پنجم و ششم هجرى يكى از منابع سودمند در شناخت آراء كلامى بشمار مى رود جدال چشمگير دوره مورد بحث، برخوردهاى تند ميان اشعريان و معتزليان بوده كه در بيشتر تفاسير اين عصر بوضوح مشهود است اسفراينى نيز كه خود از متكلّمان روزگار خود بوده و از آراء و عقايد ديگر مذاهب و فرق آگاه، از جدال كلامى مذكور دور نمانده، و در بسيارى از موارد به نقد و بررسى، و گاه ردّ و طرد آراء معتزله و فرق ديگر اهتمام كرده است. بطورى كه مى توان ابو بكر عتيق سور آبادى را از پيروان و متتبّعان شاهفور در اين زمينه محسوب كرد، به اين اعتبار، تاج التّراجم يكى از منابع كهن فارسى است كه بر آراء كلامى و برخورد عقايد اشعرى با ديگر فرقه ها اشتمال دارد.
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علاوه بر مسائل كلامى، نكته هاى فقهى تاج التّراجم نيز جالب توجّه است، زيرا شاهفور را- همچنانكه متذكّر شديم- از زمره فقيهان سده پنجم هجرى بشمار آورده اند، و اين نكته را مباحث فقهى تفسير حاضر تثبيت مى كند خصوصا مواضعى كه اسفراينى به فقه تطبيقى مى پردازد و نظرگاههاى فقهى ديگر فرق را در قياس با فقه مذهبش عنوان مى كند. در كمتر تفسيرى از تفاسير است كه قصّه ها و داستانهاى اساطيرى و تاريخى مربوط به اشارات قرآن نيامده باشد. امّا تفاوتى كه از اين جهت در ميان تفاسير مى توان سراغ گرفت اين است كه مفسّر قصّه ها را چگونه بر گرفته و تا چه حدّ در نقل داستانها توفيق داشته است. به اين اعتبار نيز تاج التّراجم شايان توجّه است زيرا شاهفور نه تنها قصّه ها را كوتاه برگزار كرده، بلكه در نقل آنها به پاره اى از جزئيّات قهرمانان، و حتّى در مواردى به خلق و خوى و نحوه بيان و حركات آنان توجّه داشته. به اين جهت است كه خواننده به هنگام خواندن قصّه هاى قرآن از طريق تفسير حاضر، نه تنها احساس ملالت نمى كند بلكه نكته هاى اخلاقى، عقيدتى و اجتماعى را- كه در قصص مذكور نهفته است- پيدا و آشكار مى يابد. تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 15
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روشن است كه نگارشهاى كهن فارسى بطور عام، و ترجمه ها و تفسيرهاى كهن بطور خاص به لحاظ شناخت زبان فارسى و گونه هاى آن، و هم به جهت تدوين دستور و فرهنگ تاريخى زبان مزبور، و به خاطر غنا بخشيدن به فارسى معاصر از اهميّتى خاص برخوردارند تاج التّراجم نيز به اين اعتبار در خور تحقيق و تدقيق است، زيرا نگاشته مذكور در روزگارى پرداخته شده كه زبان فارسى در تمدّن اسلامى ايران نقش چشمگيرى داشته، و از ساختى مفهوم و گويا برخوردار بوده است. از اينرو تفسير حاضر نه تنها به خاطر اشتمال بر صدها واژه سره و تعبيرات و تركيبات دلنشين فارسى داراى اهميّت است بلكه به اعتبار آنكه گونه اى از گونه هاى نوشتارى فارسى خراسان را نشان مى دهد هم در خور مداقّه زبانشناسان تواند بود.
در اين تفسير آثار گونه اى زبان، انواع تبديلات و تغييرات آوايى از قبيل ادغام، ابدال، و شناسه هاى كهن ساختارى مانند تصغير واژه ها، و تطبيق فعل و فاعل و عدم آن، وفور فعلهاى مركّب و بسيط و پيشوندى، كاربرد صيغه هاى مشتق از بايستن و شايستن، وجوه مصدرى و وصفى، مفعول مطلق- كه از شناسه هاى نگارشهاى كهن است- استعمال مجدّد حروف اضافه در يك جمله، جمع بستن جمعهاى مكسّر عربى، انواع با، تا و يا و غيره ديده مى شود كه در باره هر يك از خصيصه هاى آوايى، واژگانى و دستورى آن در بخش تعليقات تاج التّراجم- كه پس از متن كامل تفسير خواهد آمد- بتفصيل سخن- خواهيم گفت.
5- نقد و بررسى بعضى از آراء شاهفور اسفراينى
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پيداست كه مفسّران قرآن، بنابر تعلّقى كه به آراء كلامى و فقهى مذهب و مشرب خود داشته اند، پاره اى از آيات را مطابق و موافق رأى مذهبى خود نشان داده، و به عقايد مذاهب ديگر توجّه نكرده، و گاهى دچار عصبيّت شده و به ردّ و طرد آراء كلامى و فقهى و يا پسندهاى عقيدتى ديگر فرقه ها اهتمام كرده اند. شاهفور اسفراينى نيز از زمره همين دسته از مفسّران است، و ليكن عصبيّت مذهبى او بقياس با تعصّب ابو بكر عتيق نيسابورى- كه به تندى بر عقايد ديگر مذاهب، خاصّه معتزله، تاخته است- تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 16
ملائم مى نمايد، و فقط در برخى از موارد به علّت عدم فحص بليغ، پاره اى از آراء فرق مذهبى را، سبك و ناموثّق نشان مى دهد، و در مواردى هم مباحث كلامى را صرفا موافق با نظرگاههاى اشعرى و مطابق با رأى شافعى- كه مسلك و مذهب او بوده است- توجيه و تبيين مى كند.
به هر حال، همچنانكه اشاره شد، عصبيّت اسفراينى شدت و تندى تعصّب عبد القادر بغدادى و ابو بكر عتيق سور آبادى را ندارد. چنان كه اگر استنباط بغدادى و سور آبادى را در حديث تفرّق مورد بررسى قرار دهيم و حتّى سخنان محمّد غزالى و بسيارى از معاصران شهفور را در باره حديث مزبور ارزيابى كنيم، مى بينيم كه همه آنان فرقه ناجيه را اختصاص به طايفه عامه داده اند در حالى كه اسفراينى، فرقه رستگار را به نامى متعارف و مشخّص- كه در آن روزگاران محلّ قبول دستگاه حاكم بوده است- نمى خواند و معتقد است كه پيروان فرقه مذكور، آنانند كه پيروى رسول اكرم (ص) و دوستان و ياران او را مى كنند «1». اين برداشت از حديث تفرقه هر چند شباهتى به استنباط بغدادى و سور آبادى دارد و ليكن محدود به نامى واحد و يگانه نمى شود و اين خود نشانه سماحت گونه اى است كه در ذهن و زبان شهفور وجود داشته است.
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همچنان حرمتى عظيم كه اسفراينى به خاندان پيامبر (ص) مى گزارد و به سخنان و اخبار امامان ما چونان امام على و امام جعفر صادق- عليهم السّلام- استناد مى كند، نمودار اين است كه گرفتار خامى و تعصّب شديدى كه برخى از معاصران او داشته اند، نبوده است. جدا دانستن آراء و عقايد امامان (شيعه اماميّه) از غاليان و باطنيان- كه اين دو را از جمله روافض مى خواند- هم از تسامح مذهبى او حكايت دارد «2» زيرا همچنانكه مى دانيم بسيارى از همعصران و متأخّران او شيعه اماميّه را به ناروا با غاليان و ديگر فرقه هايى- كه غير از اهل سنّت و جماعت بوده اند- و به نام روافض شهرت داشته اند خلط كرده اند.
با اين همه برخى از آراء كلامى و برداشتهاى اسفراينى از روايات به گونه اى است
__________________________________________________
(1). ر. ك: تاج التّراجم 1/ 5- 424.
(2). تاج التّراجم/ سوره انعام، ذيل آيه 153.
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كه خوانندگان ديگر فرق و مذاهب را مقبول نمى افتد. با آنكه در زمينه مجموع ديدگاههاى ضعيف او در بخش تعليقات تاج التّراجم يادداشتهايى ممتّع فراهم آمده است كه به دنبال انتشار متن تفسير از نظر خواننده ارجمند خواهد گذشت، و ليكن به لحاظ روشن شدن پايگاه عقيدتى مؤلّف، و اختلاف آراء او با خوانندگانى كه اشعرى مذهب نيستند، بر آن شديم كه در اين بخش از مقدّمه برخى از اين گونه سخنان او را با جمال بررسى و نقد كنيم.
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مفسّر در جايى از ديباچه اش گفته است كه: «آفريدگار ديدنى است «1»» و اين معتقد اشاعره است كه رؤيت خداى تعالى را به چشم صورت مى پذيرند و مى پندارند كه هر چيز كه قابل رؤيت نباشد موجود نيست البتّه سواى اشاعره، برخى از فرقه هاى ديگر مانند مجسّمه و كراميّه نيز همين تصوّر را در باره رؤيت بارى تعالى، دارند، و ليكن فرقه هايى هستند كه رؤيت خداى را به بصر صورت محال مى دانند چنانكه حكما و معتزله رؤيت را ناممكن دانسته و براى اثبات رأى خود دلايلى آورده اند اماميّه نيز معتقدند كه خداوند سبحان به چشم سر رؤيت شدنى نيست، زيرا دليل عقلى حكم مى كند كه ذات اقدس خداوند وجودى است از هر نظر بى كرانه و نامحدود، و وراى زمان و مكان، و چيزى كه به بصر صورت رؤيت گردد لازمه آن در زمان بودن و در مكان قرار گرفتن اوست بنابر اين ممكن نيست كه خداى رحمان با چشم سر رؤيت شود.
و از جمله دلايل نقلى است كه چون موسى (ع) به خواهش بنى اسرائيل كه از او خواسته بودند: خدا را آشكارا به ما بنما- ارنا اللّه جهرة-، و آن حضرت از حق تعالى خواست كه: خودت را به من بنما تا ترا بنگرم- ارنى انظر اليك- خطاب رسيد كه اى موسى حتّى تو هم هرگز مرا نخواهى ديد چه در دنيا و چه در آخرت- لن ترانى-، زيرا كلمه «لن» در لغت عرب متضمّن نفى ابد است «2».
هم در اخبار آمده است كه مردى از امام باقر- عليه السّلام- پرسيد چه چيز را
__________________________________________________
(1). تاج التّراجم 1/ 12.
(2). آيات 153 سوره نساء و 143 سوره اعراف ملاحظه شود.
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مى پرستى؟ فرمود خداى تعالى را، پرسيد: آيا او را ديده اى؟ فرمود: بل لم تره العيون بمشاهدة الابصار و لكن رأته القلوب بحقائق الايمان، ديدگان او را به نگريستن نمى بينند لكن دلها او را با حقيقت ايمان درك مى كند «1».
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شاهفور به مانند ديگر شافعيان عقيده دارد كه صفات كماليّه خداوند با ذات مقدّسش عينيّت ندارد بلكه زائد بر ذات مى باشد «2». در حالى كه شيعه اماميّه صفات كماليّه بارى تعالى را عين ذات مى دانند، زيرا اگر صفات را زائد بر ذات بدانيم، صفات مذكور يا قديم اند و يا حادث، در صورتى كه قديم بودن صفات اعتبار داده شود تعدّد قدما لازم مى آيد و اين محال است و در صورتى كه حادث بودن صفات ملحوظ گردد خداوند محلّ حوادث است و اين نيز ممكن نيست زيرا معمّاى اين سخن آن است كه صفت حادثى كه قبلا وجود نداشته بر ذات خداوند حادث شده است، در حالى كه اگر داشتن آن صفت، كمال است ذات اقدس ايجاب مى كند كه از اوّل داراى آن صفت كماليّه باشد. و اگر صفت مزبور مستلزم نقصان است به هنگام حدوث آن نيز از آن مبرّاست بعلاوه اگر اين صفت حادث از لوازم ذات خداوند است مى بايست از اوّل عين ذات حق تعالى بوده باشد، و اگر از لوازم غير ذات اوست مستلزم آن است كه غير او- كه ممكن الوجود است- در ذات مقدّس او تأثير گذارد، و اين نيز محال است پس ادلّه عقلى مذكور مؤيّد اين است كه صفات كماليه بارى تعالى نه غير ذات است و نه زائد بر ذات، بلكه عين ذات خداى سبحان است.
همچنان در ديباچه تفسير حاضر مى خوانيم كه «كلام خداى قديم است» «3»، و اين عقيده اى است كه مورد اقبال همه فرقه هاى كلامى نيست. چنان كه شيعه اماميّه معتقد است كه كلام خداى تعالى متضمّن حروف و اصوات است و حروف و صوت را از محلّ حدوث اصوات (واجگاهها) چاره نيست. و خداى توانا از محلّ مبرّاست، و نيز حروف و صوت از قبيل محدثات است. پس مى بايد كه كلام خداى
__________________________________________________
(1). اصول كافى، باب ابطال الرّؤية 1/ 97، نيز رجوع كنيد به تفسير ابو الفتوح رازى 11/ 331.
(2). تاج التّراجم 1/ 15.
(3). تاج التّراجم 1/ 16.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 19
(1/25)



تعالى محدث باشد نه قديم و نه نفسى. هم بايد دانست كه متكلّم بودن خداوند مانند خالق بودن و رازق بودن وى است و به عالم بودن و قادر بودن وى مانندگى ندارد، زيرا تكلّم صفت فعل خداوند است نه صفت ذات او. پس مسلّم است كه كلام حق تعالى حادث است نه قديم.
نيز در تفسير حاضر مى خوانيم كه «هر چه امّت وى بر آن اجماع كردند و متفق گرديدند، همه بر حقّ است» «1». اين نحوه اجماع كه به نظر پيروان مذاهب اربعه، حجّت شمرده مى شود از نظرگاه شيعه اماميّه آنگاه اعتبار دارد كه متضمّن قول امام معصوم باشد.
در جاى ديگر از ديباچه مفسّر تأكيد بر موثق بودن خبر مجعول و موضوع عشره مبشره شده است «2» كه صحّت آن از نظر علم حديث و نيز از ديدگاه تاريخ اسلام و نصوص تاريخى مورد شك و ترديد است، زيرا علاوه بر ضعف اسناد، خبر مذكور مخالفت دارد با نصّ صريح قرآن، كه خداى تعالى عموم مؤمنان را به اعتبار ايمان و عمل صالح آنان بشارت به بهشت داده است چنان كه: وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ (بقره/ 25) وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (غافر/ 40) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ (طلاق/ 11). به علاوه چگونه مى توان طلحه و زبير و برخى ديگر را- كه با وصىّ رسول (ص) سر ستيز داشتند جزو ياران دهگانه بشمار آورد و سلمان پارسى و أبو ذر غفارى را- كه از آغاز تا انجام در كنار حق و حقيقت ايستادند- ناديده انگاشت «3».
در پايان تفسير سوره فاتحه مى خوانيم كه «سنّت آن است كه چون از خواندن اين سورت بپردازى، بگويى: آمين» «4»، و اين نظر- كه بسيارى از مفسّران اشعرى مسلك، آن را نقل مى كنند، مورد قبول برخى از فرق اسلامى نيست زيرا اوّلا آمين گفتن چه به
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__________________________________________________
(1). همان كتاب 1/ 20.
(2). همان كتاب 1/ 25.
(3). تاج التراجم 1/ 59. [.....]
(4). نيز رجوع كنيد تفسير ابو الفتوح رازى 1/ 36
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جهر باشد و چه اخفات بر اساس احاديث منقول از ائمّه معصوم- عليهم السّلام- كه عدل قرآن اند- از قواطع نماز است، و ثانيا كلمه «آمين» كلام آدمى است و بنابر نصّ حديث رسول اكرم (ص) جمع كردن ميان كلام خداوند و كلام آدمى جايز و روا نيست.
چنانكه روايت شده است از رسول اكرم (ص) كه انّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شى ء من كلام الآدميين.
در تفسير سوره بقره آنگاه كه به نقل قصّه طالوت پرداخته است از نخستين كسى كه به آيين رسول (ص) گراييد ياد كرده، و از امير مؤمنان امام على (ع) سخن نگفته است. مى دانيم و هم اسناد و احاديث خاصّه و عامّه محقّق مى دارد كه امام على عليه السلام نخستين فردى بود كه بيدرنگ به پيامبر اسلام ايمان آورد. چنانكه خود آن حضرت گفته است:
سبقتكم الى الاسلام طرّا غلاما ما بلغت اوان حلمى
علامه امينى در الغدير (3/ 22- 239) ذيل عنوان «امير المؤمنين اوّل من آمن و صلّى» تحقيق مفصّلى در اين زمينه انجام داده، و بيش از يكصد جمله از نصوص نبوى و كلمات مأثور از امير المؤمنين و صحابه و تابعين از منابع و مآخذ اهل سنّت در اين باره فراهم آورده كه از آن جمله است اين حديث شريف: قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اوّلكم واردا (ورودا) على الحوض اوّلكم اسلاما علىّ بن أبى طالب «1».
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در تاج التراجم باز هم اخبار و نكته هايى ضعيف ديده مى شود كه گويا شهفور به لحاظ خوشايند حاكمان مذهبى عصرش- كه روحى صد در صد اشعرى گراى بوده- از آنها ياد كرده و يا به آنها معتقد بوده است. مطالبى كه از جمله اسرائيليات بشمار مى رود و در ديگر تفاسير قرآن مجيد نيز راه يافته است در تاج التراجم كم نيست، امّا نكاتى كه نمى توان از آنها گذشت اشاراتى است كه مفسر در لابلاى تفسيرش گنجانيده، و بعضى از آنها با اسناد موثق تاريخ اسلام قابل انطباق نيست. چنان كه
__________________________________________________
(1). ر. ك: المستدرك حاكم نيشابورى 3/ 136، تاريخ بغداد 2/ 81، الاستيعاب 2/ 457، شرح ابن ابى الحديد 3/ 258، السيرة الحلبيه 1/ 285، سيرة زينى دحلان 1/ 188.
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در جايى از اين تفسير مى خوانيم: «عبد الرّحمن بن سمره گويد: عثمان بن عفّان ...
هزار دينار بياورد اندرجيش عسيره، اندر كنار پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلم ريخت پس ديدم كه پيغمبر دست در آن همى كرد و آن را همى گردانيد و همى گفت: چه زيان دارد پسر عفان را، هر چه كند پس از امروز» «1». مسلّم است كه رواياتى از اين دست- كه مبتنى بر ثروت هنگفت عثمان است، بدان سبب در ميان مسلمانان عنوان شده كه ثروتى را كه وى در ايّام حكومت خود از بيت المال فراهم آورده بود مسبوق به سابق نشان دهند و به نحوى توجيه كنند.
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بارى، در تفسير مورد بحث، چه در مباحث كلامى- چونان تفسيرى كه از استعانت، جبر و اختيار، صفات و افعال خداى متعال و نبوّت شده است- و چه در مطالب مربوط به شأن نزول آيات، و ترجمه تفسيرى برخى از كلمات قرآن، و اشاراتى كه به تاريخ صدر اسلام دارد از نظرگاه مصحّحان و خوانندگانى كه پيرو مشرب اشعريان نيستند نكاتى هست كه محتاج بررسى است و سزاوار است كه مجموع اخبار ضعيف و اشارات نادرست آن بتفصيل تنقيد و تفتيش و با آراء و عقايد ديگر مفسّران- كه در تحت حكم اشعريان نبوده اند- سنجيده شود. چون پرداختن به اين مهم در حوصله مقدّمه حاضر نيست، خوانندگان ارجمند را به بخش تعليقات تاج التّراجم ارجاع مى دهيم كه تمامى آراء سست و اخبار ضعيف مفسّر را در آنجا نشان خواهيم داد.
6- نسخه هاى تاج التّراجم
از تفسير اسفراينى نسخه هاى متعدّد- چه به صورت ناقص و چه به هيأت كامل- در دست است كه تاريخ كتابت آنها به نخستين سالهاى سده ششم تا واپسين سالهاى سده دهم هجرى مى رسد «2». بطورى كه تاريخ كتابت نخستين نسخه بازمانده از تفسير
__________________________________________________
(1). تاج التّراجم 1/ 335.
(2). ر. ك: استورى ادبيّات فارسى (ترجمه) 1/ 17- 108، استاد دانش پژوه، فيلمها 1/ 26- 27 استاد احمد منزوى. فهرست نسخه هاى خطّى فارسى 1/ 9- 10.
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مذكور سى و چهار سال پس از درگذشت اسفراينى است. از اينرو نسخه هاى موجود تفسير حاضر نه تنها به لحاظ نسخه شناسى تاريخى واجد اهميّت است بلكه پس از- بررسى اى كه ما از نسخه ها بعمل آورديم و آنها را بهم عرض داديم و تطبيق كرديم و با معيارهايى از ساخت زبانى مؤلّف قياس نموديم و گونه هاى زبانى كاتبان را پى گرفتيم و حتّى مذهب كاتبان را با توجّه به جمله هاى دعائى و برخى از اشارات- كه بعضى از كاتبان به هنگام كتابت متأثّر از حبّ و بغض مذهبى بوده اند- جستيم، مشخّص شد كه بر اساس نسخه هاى موجود در نزد ما، تصحيح اين اثر كهن فارسى ميسّر است.
توصيف تفصيلى نسخه ها، نوع خط، آيين نگارش يا رسم الخطّ، و تأثير گونه زبانى كاتبان آنها، بحثى است كه به صورت ممتّع در آخرين مجلّد دوره اين تفسير- كه به خصوصيّات آوايى، واژگانى و ساخت زبانى و تعليقات و فهرستهاى چند گانه متن اختصاص يافته است- خواهد آمد، در اينجا خواننده محقّق را به نشانى نسخى كه مورد استفاده ما قرار گرفته و رموزى كه در بخش نسخه بدلها به آنها داده شده است، توجّه مى دهيم:
فات/ رمز نسخه اى است كهن كه به شماره 302 در كتابخانه فاتح نگهدارى مى شود. اين دستنوشته به قلم ابو منصور مظفّر بن احمد بن حمدان است كه در 20 ذيحجّه از سال 506 هجرى كتابت شده، و بر سوره ص (38) تا پايان تفسير اشتمال دارد. در ظهر نسخه مذكور به خطى غير از خطّ اصلى آمده است المجلّد الرّابع من تفسير ... دو سه كلمه در عكس نيامده است.
گن/ رمز نسخه اى است بسيار كهن و معتبر كه به شماره 525، در كتابخانه گنج بخش (اسلام آباد- پاكستان) محفوظ است، گويا اين نسخه در اواخر سده پنجم يا اوائل قرن ششم كتابت شده و از اوائل ديباچه مفسّر شروع و به آيت 111 سوره يوسف (12) ختم مى شود «1».
سرا/ رمز نسخه شماره 389 محفوظ در كتابخانه خسرو بيگ واقع در سرايه وو
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(1). براى آگاهى بيشتر ر. ك: تسبيحى، فهرست گنج بخش 2/ 59- 62.
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يوگسلاوى است كتابت ابراهيم بن عثمان نلهيجى در پنجشنبه پايان ربيع الثّانى 579 هجرى. در آغاز نسخه آمده است: المجلّد الثّالث من كتاب تاج التّراجم فى تفسير قرآن للأعاجم، تصنيف الشّيخ الامام ابى المظفّر طاهر بن محمّد الاسفراينى رحمة اللّه عليه. و در پايان آن ثبت است: يتلوها الرّابعه. نسخه مذكور مشتمل است بر آيه 102 از سوره اعراف تا اواسط سوره توبه.
سن/ رمز نسخه اى است گويا كتابت شده در قرن ششم هجرى، كه به شماره 333 در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، شماره 2 (سناى سابق) محفوظ است- اين نسخه متعلّق به كتابخانه دانشمند فقيد آقاى دكتر مهدى بيانى بوده و مشتمل است بر اوائل سوره حشر تا پايان سوره فتح. از اواسط آن نيز افتادگيهايى دارد نسخه/ گد/ كه بعد از اين به آن توجّه خواهيم داد از نظر خطّ شيوه رسم الخطّ و آرايشهاى سر سوره ها بى شباهت به نسخه مزبور نيست.
قون/ رمز نسخه شماره 232 موزه قونيه است كه بر سوره حجرات تا پايان قرآن اشتمال دارد. اين نسخه نيز از نسخ معتبر تاج التّراجم بشمار مى رود كه در ميانه سده هاى ششم و هفتم هجرى كتابت شده است در ظهر نسخه يادداشتهايى به خطّى غير از خطّ متن مورّخ 748 و 777 هجرى آمده است و در پايان نسخه ثبت شده:
وقف جماعت خانه درويشان مولويّه.
گد/ رمز نسخه اى است كهن، محفوظ در كتابخانه گدك احمد پاشا، به شماره 133، گويا از سده ششم يا اوائل قرن هفتم هجرى، كه شباهتى تام به نسخه/ سن/ دارد نسخه مذكور آشفته است و بر آياتى از سوره هاى، جمعه، منافقون، طلاق، تحريم، كافرون و غيره اشتمال دارد.
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باد/ رمز نسخه اى است كامل محفوظ در كتابخانه بادليان) 168 (است به خطّ حبيب اللّه اصفهانى كه در 947 هجرى كتابت كرده. صحّت و استوارى عبارات و كمال تام و تمام نسخه مذكور حكايت از اين دارد كه نسخه اصل كاتب از دستنوشته هاى كهن و معتبر تاج التراجم بوده است.
بادل/ رمز نسخه اى ديگر از كتابخانه بادليان) 168 (است به خطّ همان تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 24
كاتب كه چهار سال پيشتر از نسخه/ باد/ يعنى به سال 943 هجرى در دار السّلام بغداد كتابت شده است و مشتمل است بر نيمه دوّم تفسير از سوره مريم تا پايان قرآن.
سپ/ رمز نسخه شماره 2019 كتابخانه مدرسه شهيد مطهرى (سپهسالار) است كه گويا در اواخر سده نهم يا اوائل قرن دهم نويسانيده شده، و متضمّن نيمه دوم قرآن، يعنى از آغاز سوره مريم تا پايان است.
چند نسخه ديگر نيز از تاج التّراجم در كتابخانه هاى اروپا و شوروى هست كه همه آنها ناقص اند و قطعاتى از تفسير را در بر دارند و هم در سده هاى دهم تا دوازده كتابت شده اند «1». امّا دو نسخه اى كهن كه در فهرستها به نام تاج التّراجم، نسخه شماره 115 موزه قونيه، و نسخه 12.. پاريس شناسانيده شده است درست نيست زيرا نسخه قونيه قسمتى از تفسير بصائر يمينى است و نسخه پاريس بخشى از تفسيرى است كهن، كه بر مصحّحان نام و نشان آن آشكار نشد «2».
7- شيوه كار ما در تصحيح تاج التّراجم
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مجرّب است كه روش نقد و تصحيح متون و نگارشهاى پيشينيان- خاصّه آثار منثورى كه پيش از هجوم مغولان پرداخته شده و نسخه هاى متعدّدى از آن به ما رسيده است- بر پايه نسخه شناسى تاريخى، و اساس قرار گرفتن قديمترين نسخه، لا اقل در تصحيح و تنقيح هر كتابى موفّق نمى تواند باشد، از اين رو ما در اين تفسير روى به سوى نسخه شناسى تطبيقى برديم و بدون آن كه قدمت نسخه هاى اصحّ را ناديده بگيريم، مجموع نسخ مذكور در بند ششم اين مقدّمه را با توجّه به تاريخ زبان فارسى، و سبكهاى نويسندگى در روزگار مفسّر و بدست آوردن مؤيّدات و همانندهايى از ديگر متون عصرى، كه ضبطهاى نسخه هاى معتبر تاج التّراجم را تأييد كند، نسخه ها را سنجيديم
__________________________________________________
(1). ر. ك، استورى، ادبيّات فارسى 1/ 108.
(2). نيز نسخه اى كامل از تاج التّراجم- كه تاريخ كتابت ندارد به شماره 61 در كتابخانه فيض اللّه افندى هست كه متأسفانه با مكاتبه و تقاضا از دوستانى كه به آن كتابخانه رفت و آمد داشتند فراهم نشد.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 25
و قياس كرديم و هر بخش از تفسير را بر اساس نسخه اى اصح- كه در بسيارى از موارد اقدم هم بوده است- تصحيح نموديم، بطورى كه هر چند كار تصحيح را بر مبناى نسخه اساس پيش برده ايم و ليكن در مواردى كه برخى از ضبطهاى نسخه هاى بدل ارجح از ضبطهاى نسخه اساس بوده است ضبط ارجح را جايگزين ضبط نسخه اساس كرده و ضبط نا مرجّح نسخه اساس را با ذكر رمز آن به بخش اختلاف نسخه ها برده ايم. در صورتى كه حرفى يا كلمه اى از نسخه ها محذوف مى نمود و سياق نويسندگى مفسّر و ساخت زبان فارسى متداول در روزگار او اقتضا مى كرد حرف و كلمه اى مطابق با روح زبان مؤلف از سوى ما، در ميان چنگك: [] افزوده شد.
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در باره رسم الخطّ نسخه هاى تاج التّراجم- خاصّه برخى از آنها كه در سده هاى ششم و هفتم كتابت شده است- همچنان كه پيش از اين گفتيم، در بخش نخست تعليقات تفسير حاضر بتفصيل سخن خواهيم گفت، ولى لازم به يادآورى است كه در آيين نگارش نسخه ها بقدرى دخالت كرده ايم كه هماهنگى برخى از حروف و وصل و فصل كلمات با طرز رسم الخطّ امروز بحاصل آيد، امّا مواردى را كه بظاهر از مقوله رسم الخطّ مى نمايد و بواقع مربوط به گونه زبان مؤلّف و يا گونه هاى زبانى كاتبان است، به همان صورت كه در نسخه ها ضبط شده، حفظ كرديم. مثلا واژه هاى گذاشتن، گذارد، پذيرد و امثال آن را كه در بعضى از نسخه ها با دال كتابت شده است، ما هم با دال ضبط كرده ايم زيرا اين گونه كاربردهاى زبانى نماينده تحوّل واكهاى زبان است و نوعى تلفّظ محلّى را نشان مى دهد و تحفّظ آنها در نقد و تصحيح متون به لحاظ شناخت تاريخ گونه هاى زبان فارسى ضرورت دارد. همچنان برخى از كلمات را مانند آنگاه، آنگه، برايشان، از ايشان را- كه در بعضى نسخ تاج التّراجم به هيأت انكاه، انكه، بريشان، ازيشان نويسانيده شده- به صورت انگاه، انگه، بريشان، ازيشان آورده ايم، چه محتمل است كه در گونه زبان مؤلّف و يا كاتب تلفّظ آنها به صورت انگاه و انگه معمول بوده، چنان كه در فارسى گفتارى معاصر نيز چنين تلفّظى از «آنگاه» و «آنگه» وجود دارد.
و تركيب «بريشان» در همه مواضع متون فارسى مركّب از «بر ايشان» نيست، تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 26
مواردى نيز هست- كه اين تركيب- از هماميزى «براى شان» بوجود آمده است- اين كاربرد زبانى هنوز در برخى از گونه هاى زبانى خراسان بزرگ، مانند گونه گفتارى فارسى كابل رواج دارد. چنان كه كابليان مى گويند: بريشان گفتم) ( (براى شان) گفتم.
«
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ازيشان» نيز هر چند با صورت معمول آن، يعنى «از ايشان» تفاوت معنايى ندارد، و ليكن هيأت مضبوط در نسخه هاى خطّى فارسى، بدون «الف» ميانين است و حكايت از نوعى تلفّظ دارد- چنان كه در گونه هاى فارسى خراسانيان مى گويند:
ازيشان گرفتم) (از ايشان گرفتم.
به هر حال، به علّت آنكه تحقيقات زبانشناسى از زبان فارسى مراحل مقدّماتى را مى گذراند و تا كنون اطلس جغرافيايى، گونه هاى تاريخى زبان فارسى فراهم نيامده است، و چون يگانه مأخذ و منبع تحقيق در اين زمينه متون و نگارشهاى فارسى پيشينيان و متأخّران بشمار مى رود، نقد و تصحيح متون التزام مى كند كه مصحّحان، اين دسته از ضبطهاى گونه اى را ترجيح دهند و حفظ كنند.
طرحى را كه در زمينه تصحيح و انتشار تاج التّراجم مدّ نظر داشته ايم طرحى است كه در زمينه آثار دوره اى، مدار اعتبار محقّقان و مصحّحان متون مى باشد، بطورى كه نخست تمامى متن تفسير با شماره گذارى مسلسل صفحات در متن چاپى عرضه مى شود و سپس وصف تفصيلى نسخه ها، مشخّصات آوايى، واژگانى و دستورى متن، نقد و نظر در خصوص اشارات مفسّر، تعليقات و توضيحات مربوط به احاديث، اخبار، اقوال و اعلام و فهرستهاى چند گانه متن- اعم از فهرست آيات متفرّقه، فهرست احاديث و اخبار، فهرست اقوال، فهرست لغات، تركيبات، اصطلاحات و تعبيرات، فهرست نكته هاى مربوط به فقه اللغة قرآن، فهرست تعريفات، فهرست قصّه ها و حكايتها، فهرست ابيات، فهرست امثال و حكم و فهرست اعلام در مجلّدى واحد فراهم مى آيد. اين شيوه انتشار در خصوص نگارشهاى دوره اى از يكسو كار مراجعه به فهرستهاى كليدى متن را آسان مى سازد و از سوى ديگر در تهيّه فهرستهاى چند گانه براى هر مجلّد، كه موجب ضياع وقت مصحّح و مراجعه كننده مى شود، تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، مقدمه، ص: 27
جلوگيرى مى كند.
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همچنان سعى كرده ايم كه نصّ آيات را با حروف سياه و مطالب تفسيرى را با حروف نازك، و ترجمه آيات را با حروفى نازكتر به چاپ برسانيم و نيز در قسمت آيات و ترجمه آنها جدولى كم عرضتر از جدول مطالب تفسيرى در نظر گرفته ايم تا خواننده بتواند به سهولت آيات و ترجمه آنها و مطالب تفسيرى را ممتاز كند. اين شيوه چاپ را بيشتر كاتبان پيشين نيز در كتابت تفاسير قرآن مجيد مرعى داشته اند، بطورى كه نصّ آيات را با خطّى مانند كوفى، نسخ و يا ثلث مى نويسانيده اند و ترجمه آيات و مطالب تفسيرى را با نسخ يا نستعليق خفى و جلى كتابت مى كرده اند زيرا وجه امتياز مذكور نه تنها در روند مطالعه اثر دارد بلكه به هنگام رجوع كردن نيز مراجعه كننده را زودتر به مطلب مورد نظرش مى رساند.
در سامان دادن اين كار، همكاران عزيزى ما را دستگير و دستيار بودند از آن جمله اند: اولياى محترم كتابخانه هاى مركزى آستان قدس رضوى، دانشگاه تهران، مجلس شوراى اسلامى (شماره 2)، مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان و هيأت مديره محترم بنياد پژوهشهاى اسلامى، كه در تهيّه فيلم و عكس نسخ خطّى تاج التّراجم ما را يارى كردند، و همكاران فاضل در گروه تصحيح بنياد پژوهشها، خصوصا آقايان محمّد رضا اظهرى، على اكبر غفورى و حامد تقى زاده كه در امر مقابله و غلط گيرى اوراق مطبعى (مجلّد اوّل) صميمانه همكارى داشته اند، و اولياى بزرگوار شركت انتشارات علمى و فرهنگى كه چاپ و انتشار اين تفسير را بر عهده گرفتند، و دفتر نشر ميراث مكتوب كه با حمايت و تلاش خود موانع موجود بر سر راه چاپ و انتشار اين اثر را هموار ساختند، از همه اين بزرگواران منّت پذيريم و تشكّر مى كنيم. اميد است كه اين كار ناچيز مطمح نظر قرآن پژوهان و محقّقان زبان و ادب فارسى قرار گيرد و نارساييها و لغزشهاى ما را هوشمندانه باز نمايند. و الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.
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نجيب مايل هروى- على اكبر الهى خراسانى پاييز 1374
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 1
جلد اول
تاج التّراجم «1» (متن)
ديباچه مفسّر
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين قال الشيخ الامام ابو المظفر طاهر بن محمّد الاسفراينى رضى اللّه عنه و ارضاه:
سپاس مر خداى را كه بيافريد خلقان را بر ابتدا بدانچه خواسته بود، و بدارد ايشان را تا انتها، گروهى سعيد و گروهى غوى، ازيشان شريف و ازيشان وضيع، ازيشان عصات و ازيشان مطيع. يكى را هدايت و يكى را ضلالت، يكى را شقاوت و يكى را سعادت، يكى را خطا «2» و يكى را صواب، يكى «3» را ثواب و يكى را عقاب، يكى را نعيم و يكى را جحيم، يكى را رحيق و يكى را حميم، يكى را بلا و يكى را عطا، يكى را ثنا و يكى را جفا تا بدانى بدين فعلها كه او خدايى است بى همتا، بى شريك، و بى وزير، بى نظير و بى مشير، بى معين و بى ظهير خداى كريم و حكيم، توانا و دانا و بينا، گويا و شنوا و پاينده و خواها. يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ، «4» و، يَحْكُمُ ما يُرِيدُ «5». بيافريد خلقان را، و ذوات و افعال و حركات و سكنات ايشان و اسرار و خطرات ايشان
__________________________________________________
(1). ترجمه كامل نام اين كتاب به فارسى چنين است: افسر ترجمه ها در تفسير قرآن براى فارسى زبانان.
(2). باد: خطاب
(3). باد: و يكى
(4). آل عمران (3) 40
(5). المائدة (5) 1
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 2
«عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ «1» أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ». «2»
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پاكا خدايا، كه هيچ چيز از صفات تو، نقص بر وى نشايد، و هيچ از سمات عجز و ضعف فرا وى راه نيابد، و هر چه خواهد كند، مگر نبود آن كه او نخواهد، و نخواهد آنچه نباشد، و توفيق دهد آن را كه خواهد، و خذلان كند آن را كه خواهد، محروم كند آن را كه خواهد، نصرت كند آن را كه خواهد، رفعت دهد آن را كه خواهد.
او راست حكم، او راست فضل، او راست عدل، او راست نعمت بر حقيقت، او راست شكر واجب بر جمله خلايق «أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» «3».
رسولان فرستاد، و معجزات ظاهر كرد، و نشان درستى و راستى ايشان پيدا كرد، تا بشارت [دهد] مطيعان را به نعمتى مقيم، و بترساند عاصيان را از عذاب عظيم، و برسانند بديشان امر و نهى خداى عزّ و جلّ، و بياگاهانند ايشان را بدانچه نهاده دارد هر كسى را از پاداشت و جزا، و بترسانند ايشان را از روزى عظيم، روز حشر و نشر، روز ثواب و عقاب، روز حساب و عتاب، روز حسرت و ندامت، روز شدّت و صعوبت، روز اشغال و احوال. «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ، وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ «4» لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ «5» يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ «6» لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ» «7».
و درود بر مصطفى محمّد، گزين خلقان و سيّد پيغمبران، و خاتم انبياء و رسولان، فصلوات اللّه عليه و آله الطيّبين الطّاهرين. «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» «8».
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بفرستاد مصطفى را- صلّى اللّه عليه- بحق، تا برساند رسالت وى به جمله خلق، و پيدا كند ايشان را حرام از حلال، و جدا كند هدى از ضلالت، و بنمايد آنچه وى [را] رضا در آن پيوسته است، و بنمايد آنچه خشم و غضب وى در كرد آن بسته است،
__________________________________________________
(1). سبأ (34) 3
(2). الملك (67) 14 [.....]
(3). الأعراف (7) 54
(4). عبس (80) 34 و 35 و 36
(5). عبس (80) 37
(6). الشعراء (26) 89
(7). الأنفال (8) 42
(8). الأحزاب (33) 56
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 3
و وى را كرامت كرد كتابى حكيم، مبارك كتابى كه آن را شفا خوانند و رحمت. «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» «1». و آن را تفضيل كرد بر كتابهايى كه داده بود پيغمبران پيشين را، چون صحف ابراهيم، و تورات موسى، و زبور داود، و انجيل عيسى، صلوات اللّه عليهم اجمعين.
و بدان كه هيچ كتاب، معجزه نبود از كتابهاى ايشان و اين كتاب، وى را معجزه است. و هيچ معجزات ايشان نبود كه نه منقطع گرديد، و با وى از ميان خلق بيرون شد، و اين كتاب معجزه ايست مصطفى را- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه از پس وى بماند تا قيامت و قرون باز پسين، معجزات وى همى بينند. چنان كه قرون پيشين همى ديدند، و اعدا و اوليا بدان عبرت همى گيرند، و اندر نصرت دين هر روز قوى تر باشند، و درستى و راستى آن را مستيقن تر همى باشند.
و هيچ كتاب نبود از كتابهاى پيشين كه نه منسوخ گرديد به كتابى كه آمد از پس آن، و اين كتاب وى هرگز نسخ و تبديل اندر وى نرسد، و تا قيامت مخلّد و مؤبّد بماند.
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و هيچ كتاب نبود از كتابهاى ايشان كه نه تحريف و تغيير فرا آن، راه يافت، و گروهى از ميان ايشان چيزى تبديل كردند از آن، تا آن كتاب از ان حدّ بيرون شد كه بر آن اعتماد نشايست كردن، و اين كتاب را خداوند- سبحانه و تعالى- به فضل خويش رعايت كرد از تغيير و تبديل، و هيچ كس را فرا تحريف اين كتاب راه نداد، چنان كه فرمود: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» «2».
و سبب حفظ، آن بود كه دو گروه اختيار امّت مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- بگماشت، بر نگاه داشت اين كتاب، و موكّل كرد تا يك گروه الفاظ اين كتاب را رعايت كنند، حرف حرف و صوت صوت نگاه همى دارند، تا هيچ چيز از حروف و حركات و سكنات و مدّات و تشديدات اين كتاب نماند اندك و بسيار، كه نه ضبط كردند، و نگاه داشتند. چنان كه خداوند- تعالى- اندر لوح محفوظ اثبات كرده بود، و
__________________________________________________
(1). فصّلت (41) 42
(2). الحجر (15) 9
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انگاه فرموده بود آن را به بيت الرّحمة آوردند، و انگاه جبرئيل- عليه السّلام- را فرمود كه با نجم نجم به نزديك مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله- همى آورد، چنان كه خداى- عزّ و جلّ- همى خواند و به قرون امّت آن را به يكديگر همى رساندندى آنگه اندر ان هيچ تغيير و تبديل نه افتاد، و هيچ نقصان و زيادت نشد چنان [كه ] بشنيدند، و از مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- فرا گرفتند، بر آن صفت كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- فرمود: «انزل القرآن على سبعة احرف كلّها شاف كاف». و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- اندر صفت اين گروه گفت: «اهل القرآن اهل اللّه و خاصّته». يعنى اهل قرآن خواندن و دانستن قرآن، اهل رحمت و نعمت خداى- عزّ و جلّ- باشند، و خاصگيان او باشند.
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و ديگر، روايت همى كنند- خلفا عن سلف كابرا عن كابر- تا امروز كه بدين عصر رسيد كه: اندر معانى قرآن سخن گويند، و بر موافقت قول رسول و نقل جبرئيل- عليهما السّلام- تفسير و تأويل را نگاه دارد، تا كسى از ملحدان و مبتدعان تعرض آن نتواند كرد، كه چيزى از الفاظ كتاب خداى- عزّ و جلّ- بگرداند، و يا چيزى را بر موافقت بدعت خويش تأويل كند، و اندر صفت آن گروه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- [فرمود]: «و يحمل هذا العلممن كلّ خلف عدو له ينفون منه تحريف الزّائغين و تأويل الجاهلين و انتحال المبطلين». و معنى اين سخن آن است كه: اين علم را بردارد اندر عصرى كه آن كسانى كه عدول ايشان باشد، نفى كنند از ان، تحريف بيراهان و جاهلان، و دعويهايى كه مبطلان كنند اندر موافقت اين طريقت ايشان را.
و نيز مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت اندر صفت ايشان: «لا تزال طائفة من امّتى ظاهرين بالحقّ لا يضرّهم من ناواهم». همواره گروهى از امّت من ظاهر باشند ايستاده بر حق، و زيان ندارد ايشان را دشمنى آن كسى كه با ايشان دشمنى كند.
و نيز فرمود اندر صفت ايشان به قيامت: «اذا كان يوم القيامة جمع اللّه العلماء فى صعيد واحد، و قال لهم: قوموا مغفورا لكم، فانّى لكم اودّعكم العلم و انا اريد ان اعذّبكم بالنّار». روز قيامت علما را جمع كنند، و گويند برخيزيد كه بيامرزيديم شما تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 5
را، كه به نزديك شما ننهاديمى علم را، اگر «1» مى خواستمى كه شما را عذاب كنم به دوزخ.
و نيز منزلت شفاعت ايشان را اثبات كرد، و گفت: «يقال للزاهد يوم القيامة ادخل الجنّة، و يقال للعالم اثبت لتشفع بما علّمت». گويند زاهد را: اندر بهشت شو روز قيامت، و عالم را گويند: بايست تا شفاعت كنى بدان مقدار كه تعليم كرده اى خلقان را.
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از پس هر كسى از علماى امّت از روزگار عبد اللّه بن عباس- رضى اللّه عنهما- كه ترجمان قرآن بود، الى يومنا هذا، جهد كردند بر مقدار طاعت و قوّت خويش، اندر جمع كردن تفسير قرآن به تازى، و حاجت همى افتاد گروهانى را كه غالب بر ايشان پارسى بود بدانكه ترجمه باشد الفاظ قرآن را، بر وجهى كه ايشان را بر خواندن آن بجمله سبيل باشد. هر چند كه اندر مجالس علم، تفاريق آن همى شنيدند، و از بهر آن چند كس تعرّض كردند اندر عصرهاى مختلف، كه ترجمه كنند كتاب خداى را- جلّ جلاله- به پارسى. و چون بزرگان علما آن را مطالعت كردندى، اندران خللهاى بسيار يافتندى. برخى از جهت عبارتى كه اندران موافقت لغت نگاه داشته بودندى، و الفاظ مفسّران را تتبع نكرده بودندى، و برخى از قبل آن كه الفاظى را اطلاق كردندى موهوم، تشبيه را، خواستندى «2» كه به يك لفظ پارسى ترجمه كنند تا معنى آن ناقص گرديدى و فايده آن ناپيدا «3»، و ندانستندى كه الفاظ قرآن شريف تر و جامعتر از آنست كه معنى يكى از آن به يك لفظ پارسى بتوان نمود.
پس چون اندران ترجمه ها، كه كرده بودند «4»، اين خللها ديديم كه ياد كرديم، از خداوند- سبحانه و تعالى- توفيق خواستيم، و بدان مقدار كه توفيق يافتيم، اجتهاد كرديم اندر راست كردن الفاظى به پارسى، كه ترجمه آن را بشايد لغت عرب را، موافق اقوال مفسّران، و موافق اصول ديانت را، و مصون «5» از هر تأويلى كه متضمّن بود چيزى
__________________________________________________
(1). باد: كرا
(2). گن: از قبل آنكه هر لفظى را خواستندى
(3). باد: و فايده اى از آن پيدا نگشتى
(4). گن: «كه كرده بودند» ندارد
(5). گن: لغت عرب را موفق و اقول مفسّران را و مصون
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را از تعطيل و تشبيه، و يا نصرت چيزى را از مذاهب اهل الحاد و بدعت، راست و مستقيم بر طريقت اهل سنّت و جماعت. و از بهر اين صفات بود «1» كه نام اين را «تاج التراجم فى تفسير القرآن للأعاجم» لقب نهاديم «2». خداى- عزّ و جلّ- بيامرزاد آن كسى را كه اندرين كتاب نگرد، و اين بنده گناهكار را از خداى- تعالى- آمرزش خواهد، تا مگر ايزد- سبحانه و تعالى- گناه وى را بيامرزد، و اگر وى را اندرين باب زلّتى افتيده باشد «3» به فضل خويش وى را عفو كند، و باللّه التّوفيق.
و بدان كه اندر مقدّمه اين كتاب چهار فصل ياد كنيم: فصلى اندر فضيلت ترجمه قرآن و فصلى اندر بيان اعتقاد اهل سنّت و جماعت اندر اصول ديانت «4»، و فصلى اندر بيان معانى اسماء خداى تعالى، [كه ] تنبيه كنند اندر اوصاف و صفات وى، و فصلى اندر بيان ترجمه برخى از آن اخبار كه آمده است اندر فضيلت قرآن «5».
__________________________________________________
(1). باد: كه اين را [.....]
(2). گن: لقب نهادند
(3). باد: افتاده باشد. درين نسخه، همه جا چنين است به خلاف «گن» كه هيأت گونه يى و كهن خود را حفظ كرده است و ما از پس نمودن اين مورد، به غرض بسيار بودن اين اختلاف، ميان دو نسخه «باد» و «گن» از ذكر آن احتراز مى كنيم و نسخه «گن» را كه اصيل تر است ترجيح مى دهيم.
(4). باد: «اندر اصول ديانت» ندارد
(5). گن: اهل قرآن
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فصل اوّل اندر فضيلت ترجمه كردن قرآن به هر لغتى كه بدان حاجت افتد
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آن است كه بدانى كه خداى- عزّ و جلّ- قرآن فرو فرستاد تا رسول- صلّى اللّه عليه و سلّم- بدان بترساند، و بياگاهاند عرب را و نيز ديگر خلقان را كه قرآن بديشان رسد، چنان كه خداى- عزّ و جلّ- گفت: وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ «1» بگوى اى محمد! كه وحى فرستيدند «2» بر من اين قرآن را تا بترسانم شما را بدان، و آن كسى را كه به وى رسد.
و ديگر فرمود كه: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً «3» ما نفرستيديم ترا، مگر همه مردمان را «4».
و نيز فرمود: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ «5» و ما نفرستيديم ترا، مگر آن را
__________________________________________________
(1). الأنعام (6) 19
(2). باد: فرستادند. در بيشترينه موارد در «گن» به صورت لهجه اى آن يعنى «فرستيدن» ضبط شده، و در «باد» فرستادن.
(3). سبأ (34) 28
(4). باد: مر به همه مردمان
(5). الأنبياء (21) 107
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 8
كه «1» تا رحمتى باشى همه خلق را.
و اندر تقرير اين معنى گفت مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-: بعثت الى الاحمر و الاسود مرا فرستيدند بر جمله سياه و سفيد «2»، يعنى به جمله خلق.
و نيز- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- فرمود: بعثت الى الثقلين، مرا فرستيدند به جمله جنّ و انس. و ترسانيدن عجم و آگاه كردن ايشان را به فارسى «3» شايد كرد، ناچار بود كه قرآن را ترجمه باشد به زبانى ديگر، تا اهل لغت آن را بدانند، و ترهيب ايشان بدان حاصل شود. و از بهر اين معنى بود كه سلمان فارسى از مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- دستورى خواست تا قرآن به پارسى به قوم خويش نويسد، وى را دستورى داد.
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چنين گفتند كه: وى قرآن بنبشت «4» و پارسى آن اندر زير آن بنبشت، آنگه به آخر آن بنبشت: هذا القرآن الّذى انزل على محمّد اينست قرآن كه فرو فرستيده آمده است بر محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم.
و معلوم همه خردمندان آنست كه عرب و تازى شناسان از هر گروهى اندر عدد كمتر باشند از كسانى كه تازى نشناسند. و واجب آن است كه دين و شريعت و معنى وحى خداى- عزّ و جلّ- با ايشان رسد، و هرگز آن تمام نيايد مگر بدان كه فرمانهاى خداى تعالى، ايشان را به لغتى كه ايشان بدان راه برند، ترجمه كنى، تا منفعت آن اندر دو جهان با ايشان برسد كه بيشترين خلق اند، و سواد اعظم اند، و به هيچ حال نشايد كه ايشان را محروم گردانى. و از بهر اين بود كه ائمّه و علماى ديانت اندر هر عصرى بر ايشان شفقت برند، و اعتقادها، پارسى كنند، و احكام عبادات به پارسى اثبات كردند تا ايشان فرا آن راه يابند «5». و از بهر اين معنى بود كه اوّل و آخر اين امّت اجماع
__________________________________________________
(1). باد: مگر آنكه
(2). باد: به سياه و سفيد
(3). گن: تازى
(4). باد: بنوشت. درين نسخه، كاتب، در همه موارد از صورت «نوشتن» مصدر مزبور بهره برده، و كاتب «گن» در بيشتر موارد از صورت «نبيسيدن» و «نبشتن». براى احتراز از تكرار اين نسخه بدل، كه بيش از صد و هشتاد مورد، در تفسير هفت سوره آغازين بود به همين مورد، و ياد كردن اين توضيح، بسنده شد.
(5). باد: تا ايشان به قرآن راه يابند [.....]
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كردند بر آن كه تفسير قرآن به پارسى همى گويند اندر مجلسهاى علم، و بر سر منبرها اندر مجامع خواص و عوام «1»، اهل دين و دنيا. و هيچ كس روا نداشت كه بدان انكار كند، بل كه همگنان آن را از فرض كفايت شمردند، تا اگر همه خلق از دعوت خلق به دين و نشر آن اندر ميان مسلمانان اعراض كنند، و هر كسى بر سر شغل خويش اقبال كنند، همه اندر حرج باشند. و اندر برخى از احوال آن را واجب دانستند، چنان كه بسيارى از اهل سنّت و جماعت «2» گفتند كه: اگر كسى «فاتحة الكتاب» نداند، و نتواند آموخت، ترجمه آن را بايد آموخت، تا بدان نماز همى كند «3» تا آن كه «الحمد» بياموزد.
و گفتند كه: آن اوليتر باشد از تسبيح كه ترجمه آن نزديكتر بدان، از آنچه ذكرى ديگر.
و اگر چنان بود كه مسلمانان گروهى از كافران را با اسلام دعوت كنند، و ايشان گويند كه: «قرآن بر ما عرضه كنيد، و تفسير آن ما را پيدا كنيد، و اگر درست و راست باشد، و كتاب ما را موافق و مصدق باشد، مسلمانى قبول كنيم.» واجب بود ترجمه كردن آن «4»، و بديشان فرستادن چنان كه ياد كرديم از حديث سلمان.
و نيز اتفاق كرده اند مسلمانان بدان كه هر چه نشايد گفتن، نشايد نوشتن. مقرّر شد بدين جمله كه ياد كرديم «5» فضيلت ترجمه كردن قرآن، و معلوم شد كه اندر حالى، فرض كفايت است تا معظم خلق محروم نگردند «6» از منفعت كتاب خداى، عزّ و جلّ. و اندر حالى، از جمله فرض اعيان است «7»، چنان كه ياد كرديم. و چيزى كه آن را اندر دين مسلمانى اين محل بود، كه آن را ياد كرديم، انكار نكند بدان مگر كسى كه غافل بود از اصول شريعت، و يا ملحدى كه نخواهد كه دين ظاهر گردد، و هر كسى بدان راه يابد، تا وى از ان الحاد خويش متمكّن باشد، و به فريفتن ضعفاى «8» اهل ديانت راه يابند. «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ» «9».
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گروهى از علما غلوّ كردند، و گفتند: «ترجمه قرآن، قرآن باشد.» و اين قول دور
__________________________________________________
(1). باد: خاص و عام
(2). گن: اهل دين سنّت و جماعت
(3). گن: اگر بتواند تا بدان نماز همى كند
(4). باد: قرآن
(5). باد: مقرر شد كه ياد كرديم
(6). باد: نگرداند
(7). گن: و اندر حالى فروض اعيان است
(8). باد: «فريفتن ضعفاى» ندارد
(9). التوبة (9) 32
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است از حقيقت، از بهر آن كه نظم قرآن معجز است، و نظم ترجمه قرآن معجز نباشد. و آنچه از جنس معجزات نباشد، قرآن نباشد. و اگر ترجمه قرآن، قرآن بودى، بايستى تا ترجمه شعر نيز شعر بودى به هر عبارت كه بودى. و چون اين محال بود، آن اوليتر كه نباشد.
و بدان كه آنچه اندرين باب نگاه بايد داشتن از احتياط كردن قرآن، آنست كه چيزى اندر مصحف نبشته نيايد كه نه قرآن باشد، مگر چنان كه مميّز باشد از آن به لونى و يا به هيأتى، تا كسى را اشتباه نيفتد، و نپندارد كه آن قرآن است. و از بهر آن بود كه تراجم سورتها، و عواشر، و علامات سجدات و اسباع و اجزاء اندر مصحفها به لونى ديگر اثبات كردند. و امّا اگر كسى تفسيرى بنبيسد به تازى يا به پارسى، و امّا آن را به خطى مميّز نگرداند، روا باشد، ازيرا «1» كه هر كسى داند كه اندران كتاب، قرآن و غير قرآن جمع كرده آمده است، وى را آن اشتباه، كه ياد كرديم، نيفتد. پس اگر اندر تفسير نيز كه نويسند «2»، تازى يا فارسى، قرآن را به خطى نبيسند و ترجمه قرآن را به خطى ديگر «3»، توفيقى نكو بود كه يافته باشد، و احتياطى تمام باشد كه اندر توقير كتاب خداى- عزّ و جلّ- بجاى آورده. وى را بدان ثواب نكو اوميد مى دارم. فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «4» و لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ «5».
__________________________________________________
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1). باد: در همه موارد «زيرا» دارد به خلاف «گن» كه به صورت كهن آن، ضبط شده است. براى احتراز از تكرار بيش از حدّ اين نسخه بدل، به همين يك مورد و اين توضيح بسنده شد.
(2). باد: پس اندر تفسير كه نويسند
(3). باد: تازى يا فارسى، و قرآن را به خطّى ديگر
(4). هود (11) 115.
(5). يونس (10) 81. [.....]
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فصل دوّم اندر بيان اعتقاد اهل سنّت و جماعت است
و آن آنست كه بدانى كه هيچ كس را صفت مؤمن حاصل نشود، تا آنگاه كه بداند كه عالم آفريده است. و معنايش آنست «1» كه هر چه جز از خداى است آن را اوّل است زيرا كه از حالى به حالى همى گردد، و گرديدن آن بود كه حالى بشود، و ديگرى بيايد. امّا آن حال كه آمد بضرورت، همى دانى كه آن را اوّل است. چنان كه به مشاهدت همى بينى. و نشايد كه منتقل بود، ازيرا كه انتقال بر صفات نشايد «2». و امّا آن حال كه شد، همى دانى كه به آخر رسيده و گر آن را اوّل نبودى، به آخر نرسيدى ازيرا كه آنچه قديم بود باطل نشود از صفتى كه آن را واجب بود اندر حالتى بيرون نيايد.
و چون درست شد كه صفات و اجسام آفريده است، و اجسام بى صفاتى آفريده نباشد، درست شد كه اجسام نيز آفريده باشد.
__________________________________________________
(1). باد: معنى آنست.
(2). گن: انتقال نشايد.
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و بداند كه آفريده را آفريدگارى بايد. ازيرا كه اگر آفريده به خود بودى «1»، اندر صفات و اوقات مختلف نگرديدى. و چون مختلف گردند باتفاق اعيانش، درست شد كه كسى بايد كه يكى را بر صفتى بيافريند، و ديگرى را به خلاف آن.
و بداند كه آفريدگار قديم است، ازيرا كه اگر آفريده بودى، وى را آفريدگارى ديگر بايستى بى نهايت. پس واجب كردى تا هيچ آفريدگار نبودى مگر كه پيش از ان آفريدگارى ديگر بودى. پس هرگز نه آفريده بودى، و نه آفريدگار شايستى.
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و بداند كه آفريدگار يكى است، ازيرا كه اگر آفريدگار دو بودى، چيزى از يكديگر پنهان نتوانستندى كرد، و قدرت هر دو ناقص بودى، و متناهى توانستندى كرد، علم هر دو ناقص بودى و متناهى. و آن كسى كه علم با قدرت وى، ناقص بود خدايى را نشايد.
و بداند كه آفريدگار «هست» بايد، زيرا كه آفريدگار، قادر بايد. و «نيست» قادر نباشد.
و بداند كه آفريدگار بى نياز است ازيرا كه معنى نياز آن باشد كه آن كسى را كه بدان موصوف باشد همى بايد كه صفتى از صفات وى نيست شود، و ديگرى بيايد.
چنان كه كسى را چيزى بايد چون آن بيابد، بدان آرام يابد، و نيستى و حادثى بر صفات آفريدگار نشايد.
و بداند كه آفريدگار قايم به نفس بايد. و معنيش آن است كه وى را حاجت نباشد به آفريدگارى كه وى را بيافريند، و نه به جايگاهى كه آنجا قرار گيرد.
و بداند كه: آفريدگار ديدنى است «2»، وى را بشايد ديدن، زيرا كه آنچه نشايد ديدن، نيست باشد، و آفريدگار هست بايد.
و آفريدگار به آفريده نماند، ازيرا كه مانند آن چيز بود كه اندر همه صفتها با وى برابر بود، تا هر چه اين را شايد، آن «3» را شايد و هر چه اين را واجب بود «4»، آن را واجب
__________________________________________________
(1). گن: بودندى
(2). در باره رؤيت بارى تعالى، به مقدمه رجوع شود
(3). باد: و هر چه آن
(4). باد: شايد اين را واجب بود
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بود، و هر چه بر اين محال بود، بر آن محال بود. و اين واجب كند تا آفريده باشد، و آفريدگار را آفريده نشايد.
و بداند كه: آفريدگار را حدّ و اندازه نشايد، ازيرا كه هيچ چيز به اندازه مخصوص نباشد كه كسى وى را بر آن اندازه كرده باشد، و آفريدگار اندازه كرده نشايد.
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و بداند كه: آفريدگار را جسم نشايد، و جوهر نشايد، زيرا كه جسم را پيوند باشد، و جوهر را پيوند شايد، و هر چه آن را پيوند شايد، اندازه دارد، و هر چه اندازه دارد «1» آفريده باشد.
و بداند كه: آفريدگار را عرض نشايد ازيرا كه عرض باقى نباشد، و آفريدگار قايم به نفس بايد «2».
و بدان كه: آفريدگار را زن و فرزند و خويش و پيوند نشايد، ازيرا كه حدّ و نهايت بر وى محال باشد. بسودن و پيوستن بر وى نشايد.
و بداند كه: وى را اندر مملكت هنباز نشايد «3»، ازيرا كه آفريدگار جز از يكى نشايد، و آفريدگار «4» از مملكت آفريدگار بيرون نشايد.
و بداند كه: شدن، و آمدن، و جنبيدن، و آرميدن، و اندر جاى بدن، يا بر جاى بدن، يا از طريق مادّه با چيزى نزديك بودن، يا از وى دور بودن، يا به چيزى نزديك بودن «5»، و يا به چيزى پيوستن، يا از وى جدا شدن، يا با چيزى مجتمع بودن، و يا پراكندن، و يا با چيزى برابر استادن «6»، بر وى نشايد. و همچنان فصل و وصل، و حجم و جرم، و جفت و صورت، و حسّ و مقدار، و نواحى و اقطار، و جوانب و جهات بر وى نشايد، ازيرا كه اين همه، حدّ و اندازه واجب كند، و حدّ و اندازه بر وى نشايد.
و بدان كه: هر چه اندر و هم كسى صورت بندد از طول و عرض و عمق و هيأت مختلف، اعتقاد بايد كرد كه آفريدگار وى، به خلاف آن است، و بر آفريدن چنان قادر
__________________________________________________
(1). باد: «و هر چه اندازه دارد» نبود
(2). گن: «و بدان كه آفريدگار را عرض ... بايد» ندارد
(3). باد: انباز نشايد
(4). گن: آفريده
(5). گن: «يا به چيزى نزديك بودن» ندارد.
(6). باد: ايستادن. در «گن» در بيشترينه موارد با تخفيف «ى» و لهجه يى آمده، يعنى به صورت «استادن» و «استيدن»
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است.
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و بداند كه: هيچ چيز آفريده قايم شدن [را] نشايد، ازيرا كه آنچه آفريده بدو قايم شد، از آفريده خالى نباشد. پس واجب كند تا آفريده باشد، و آفريدگار، آفريده نشايد.
و بداند كه: هر آن چيزى كه نشان كند بر آفريدگى چيزى بر وى نشايد، زيرا كه نشان آفريدگى آن را باشد كه آفريده باشد، و چون آفريده نباشد، نشان آفريدگى را نشاهد «1».
و بداند كه: نقص و آفت بر وى نشايد «2».
و بداند كه: چگونگى و چونى و كجايى و چرايى بر وى نشايد، ازيرا كه آن را كه مانند نباشد، نتوان گفت كه چگونه است، و آن را كه عدد نباشد، نتوان گفت كه چند است، و آن را كه اوّل نباشد، نتوان گفت كه چرا بود، و آن را كه جاى نباشد، نتوان گفت كه كجاست.
و بداند كه: آفريدگار زنده، و توانا، و دانا، و خواهاست، و گويا، و بينا، و شنواست زيرا كه آن كس كه وى را اين صفتها نباشد، افعال گوناگون از وى درست نباشد، و از وى درست نيايد، و نيز هر كه به چيزى ازين صفتها موصوف نباشد به نقصى كه ضدّ آن بود موصوف باشد، و نقص بر وى نشاهد.
و بداند كه: وى را از زندگانى، و توانايى، و بينايى، و خواست، و شنوايى و سخن هست، كه نشايد گفتن كه چيزى ازين صفتهاى وى كه ياد كرديم مخصوص باشد، به چيزى، از آنكه اين صفات، آن را نشايد ازيرا كه اين، واجب كند تا متناهى باشد، و صفات [خداوند] متناهى را نشايد. و از بهر اين گفتيم كه: تواند كه خلق را بميراند و نيست كند، و باز بيافريند، و نيز آفريند چندانكه خواهد، چنانكه خواهد، و تواند كه رسول فرستد، و كتاب فرستد، و نشان پيغامبرى پيدا كند و تواند كه خلق را
__________________________________________________
(1). باد: نشايد. اين نيز از مواردى است كه اختلاف آن در دو نسخه «باد» و «گن» بيش از حدّ است به طورى كه در «گن» از صورت لهجه يى آن، يعنى «شاهستن» استفاده شده است.
(2). گن: باد: «و بداند كه ... نشايد» نبود. [.....]
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برانگيزد، و ثواب دهد، و عقوبت كند.
و بداند كه: آفريدگار باقى است ازيرا كه آفريدگار قديم بايد، و قديم ناباقى نباشد. و بداند كه: وى را ابقاست ازيرا كه آن را كه وى را ابقا نباشد وى باقى نباشد، كه اگر هستى بى ابقا باقى بود، از قدرت مستغنى بودى. و بايستى كه تا قديم بودى و واجب شدى تا هر چه نه اندر اوّل حال موجود بودى «1» قديم بودى و محدث به هيچ حال قديم نشايد.
و بداند كه: نشايد گفتن كه اين صفتها آفريدگار اوست «2» ازيرا كه اگر او بودى بايستى تا به علم عالم بودى، و [به ] قدرت قادر بودى، و همچنان هر يكى از صفتهاى وى به ديگر صفتها موصوف بودى. و نشايد گفتن كه صفات از اوست. و نشايد گفتن كه جز از اوست ازيرا كه اگر جز از او بودى، شاهستى كه از صفت و موصوف يكى نيست شدى و ديگر بماندى، و نيستى بر قديم نشاهد. و نشاهد گفتن كه هم اوست ازيرا كه اين نشاهد دانستن. و همچنان نشاهد گفتن كه نه اوست. و نشاهد گفتن كه از او جدا گردد، و يا بدو پيوندد، و يا بدو ماند، و يا بازو هست، و يا در او هست، و يا او را موافق هست، و يا او را مخالف هست ازيرا كه اين همه، جدايى واجب كند.
و پيدا كرديم كه اين نشايد، و ليكن بايد گفتن كه صفات اوست و بدو موجود هست، و به ذات وى قايم هست، و به وى اختصاص دارد.
و بداند كه: هر چه بر ذات وى يا صفات وى نشاهد ازين عبارتها كه ياد كرديم بر صفتى از صفاتش، با ديگر صفتها نيز هم نشاهد، تا نشاهد كه گويى كه علم وى قدرت است و يا جز از آنست، و يا هم آنست و هم جز از آنست، و يا بدان ماند، و يا بدان نماند، و يا آن را مخالف است، و يا آن را موافق است.
و بداند كه: هر صفتى كه به آفريدگار قايم بود قديم باشد ازيرا كه صفت محدث به وى قايم نشاهد، [و نيستى ] بر وى و بر صفات وى نشاهد ازيرا كه بر
__________________________________________________
(
(1/52)



1). گن: وجود بودى
(2). به مقدمه رجوع كنيد.
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هميشه بوده، نيستى نشاهد، كه اگر روا بودى كه نيست شدى جايز الوجود بودى، و از حقيقت قديمى برون آمدى.
و بداند كه: دانستن وى هر آن چيزى را كه است شايد دانستن، و توانايى بر هر آن چيزى كه هست شايد توانستن، و خواست وى هر آن چيزى را كه هست شايد خواستن، چنانكه هست و بود و بود، نبود مگر آنچه او خواهد، و نرود اندر مملكت وى آنچه نخواهد خواست كه باشد. آنچه دانست كه باشد و نخواست كه باشد آنچه دانست، نباشد «1».
و بداند كه: سخن وى حرف و صوت نيست ازيرا كه اگر حرف و صوت باشد شايستگى تقدّم و تأخّر دارد و اين صفت بر قديم نشايد.
و بداند كه: كلام وى قديم هست «2»، و امر و نهى و خبر و استخبار هست، و هر چه آمده است از كتابهاى وى، عبارات هست از معانى كلام وى. و گر هزار چندان آمدى، معانى كلام هست خرق نگرديدى چنانكه معلومات علم وى به عبارات معبّران كلام مستغرق نگرديدى، و مقدورات قدرت وى محصور و متناهى نباشد «3».
و بداند كه: اندر هر چه كند يا نكند، كس را بر وى اعتراض نرسد ازيرا كه اعتراض بر آن شايد كه كار به فرمان كند، و كسى را بر وى فرمان نباشد، از بهر آنكه فرمان بر كسى شايد، كه اگر مخالفت كند عقوبت را فرا وى راه باشد، و عقوبت را فرا وى هيچ راه نباشد زيرا كه وى را حدّ و اندازه نباشد «4»، و از بهر اين گفتيم كه: هيچ چيز بر وى واجب نباشد.
و بداند كه: حكيم است اندر هر چه كند، و حقيقت اين سخن آن است كه هر چه كند موافق مراد و معلوم وى باشد «5»، و نشايد گفتن كه بخلاف آن بايست ازيرا كه آن تصرّف كه كند، اندر مملكت خويش كند، و آن كسى كه تصرّف اندر مملكت خويش
__________________________________________________
(1). باد: كه نباشد
(2). در باره حدوث و قدم كلام بارى تعالى به مقدّمه رجوع كنيد.
(
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3). باد: عبارات «و بداند كه وى را از زندگانى و توانايى و بينايى و خواست و شنوايى ... محصور و متناهى نباشد» را ندارد.
(4). گن: «زيرا كه ... نباشد» ندارد.
(5). باد: «و معلوم» ندارد.
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كند، هيچ كس را بر وى اعتراض نرسد. و از بهر اين معنى گفتيم كه هيچ چيز از افعال وى ظلم نباشد «1».
و بداند كه نشان پيغامبرى معجزه است. و معجزه فعلى بود كه بر دست مدّعى نبوّت پيدا شود، بخلاف عادت، اندر زمان تكليف، مر دعوى وى را موافق، و خلق را بدان تحدّى كند، و به معارضه آن خواند ايشان را كه از ان عاجز گردند، تا بدان صدق وى پيدا شود، اندر آنچه دعوى كند.

و بداند كه: معجزه، دروغ زن را ندهند ازيرا كه «2» فرق كرد ميان راست و دروغ كه از راه دليل توان انديشيدن «3». و اگر معجزه دروغ زن را دهند توانستن [كه ] برخيزد. و قدرت آفريدگار باندازه گردد، و قدرت وى را نهايت نشايد.
و بداند كه: چيزى بر كس واجب نگردد تا پيغمبرى نيايد و نفرمايد. و هر كس كه پيش «4» از رسولان كارى كند، نشايد گفتن كه وى را بدان ثواب يا عقاب باشد ازيرا كه اگر بى رسولى وجوب چيزى شايستى دانست وجوب هر چيزى مى بايستى دانستن پس رسول نبايستى. و هر كه را آن چيزى كه بايستى، همى كردى، و هيچ چيز به فرمان آفريدگار نبودى، و بر هيچ فعل از عقوبت ايمن نبودى «5» كه هيچ فعل بدان از ديگرى اوليتر نبودى.
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و بداند كه: آفريدگار پيغامبران را فرستاد، و ايشان را معجزات فرا داد، و امر و نهى و ثواب و عقاب پديد كرد «6»، و شناختن توحيد و شريعت واجب كرد، و هر چه ايشان فرمودند همه درست است، و هر چه كنند راست است، و نشان راستى و درستى ايشان معجزات است، و هر كسى را ازيشان معجزى بود كه به درستى گفتار و راستى ايشان نشان كرد. و از خداوند- تعالى جلّ جلاله- خبر دادند كه شناختن توحيد و شريعت بر بندگان خويش واجب كرد، و مخالف و موافق را پادداشت «7» پديد كرد.
__________________________________________________
(1). گن: نباشد نشايد
(2). باد: «ازيرا كه» ندارد.
(3). باد: فرق كردن ميان راست و دروغ است كه آن را دروغ توان انديشيد.
(4). باد: و هر كس كه
(5). باد: امنى نبودى.
(6). گن: «پديد كرد» ندارد.
(7). باد: داشت [.....]
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و بداند كه: پيغمبر ما محمد مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- رسالت خداى- عزّ و جلّ- آورد، و اندر آنچه گفت، راستگوى بود، و معجز وى قرآن بود، و آن را بر خلق خواند، و از خداوندان آن امّت طاعت خواست، و ايشان را گفت:
هر گاه كه شما اين چنين سورتى بياريد، مرا بر شما طاعت نيست «1». سران ايشان جهد كردند تا مگر طاعت وى از خويشتن و از زن و فرزند خويش و از مال و از خواسته خويش بيفكنند، نتوانستند، و اگر توانستندى آورد، بياوردندى كه اگر طاعت وى به سخن دفع توانستندى كرد، قصد حرب و شمشير زدن نكردندى، و تن فرا كشتن «2» و اسيرى و غارت و بندگى ندادندى. و به يك سورت كه بياوردندى، اين همه از خويشتن كفايت كردندى. و چون نياوردند، دانستيم كه از ان عاجز ماندند، چنان كه سحره فرعون از معارضه موسى- عليه السّلام- عاجز بماندند و طبيبان اندر روزگار عيسى- عليه السّلام- از آنچه او همى آورد، عاجز ماندند و پيدا شد كه ايشان اندر آنچه همى گفتند، راستگوى بودند «3».
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و بداند كه: دين پيغمبر ما- صلّى اللّه عليه و سلّم- اسلام است چنان كه گفت و باز نمود، و معجزش دليل است «4» بر درستى هر چه گفت و هر چه كرد و فرمود. و از ان جمله كه از ان خبر داد، آن بود كه گفت: بعد از من رسول نيايد. و فرمود حضرت مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه اسلام پنج است: اقرار است به خدا و رسول، و نماز است، و زكات است، و روزه است، و حج، و تا قيامت واجب است. و گفت: خلق را اندر گور زنده باز كنند و سؤال كنند، و عاصيان را عقوبت كنند «5»، و مطيعان را اندر نعمت دارند «6».
و نيز خبر داد كه: قيامت درست است، و وقتش هيچ كس از خلق نداند، و همه خلق را زنده باز كنند، و با ايشان شمار كنند، و مطيعان را اندر بهشت جاويد بدارند، و ايشان را ثواب دهند، و همه خداى را «7»- تعالى جلّ جلاله- ببينند «8» بر آن
__________________________________________________
(1). باد: مرا بر طاعت نيست.
(2). باد: فرا كشتندى
(3). باد: راستگويان بودند
(4). باد: و معجز است و دليل است
(5). باد: اندر گور كنند و عاصيان را عقوبت كنند
(6). باد: به نعمت آورند
(7). باد: همه را خداى
(8). باد: بيند
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صفت كش همى دانند بى چون و بى چگونه «1». و كافران و مرتدّان را جاودان بدارند اندر دوزخ، و عقوبت كنند، و هر چه از ايشان مؤمن باشد به شفاعت پيغمبر ما- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و عالمان و زاهدان و كودكان و رحمت خداى- عزّ و جلّ- باز به بهشت برند، و بسيار خلق را از عاصيان پيش از ان كه اندر دوزخ كنند به شفاعت يا به رحمت بيامرزند، و هيچ كس از عاصيان امّت جاودان اندر دوزخ بنمانند ازيرا كه به معصيت كافر نگردند و از مسلمانى بيرون نيايند «2»، و عصيانى كه اندر طرفى از اطراف باشد، برندارد به ايمانى كه اندر دل داشته باشد. و خداوند- سبحانه و تعالى جلّ جلاله- گفت: «إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.» «3» ما ضايع نكنيم مزد آن كس كه كار نيكو كند. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: هر آن كسى كه اندر دل وى مثقال ذرّه اى ايمان باشد، اندر بهشت شود. و مثقال ذرّه اى ايمان از اعتقادى بود درست، با هيچ چيز اندر بدعتهاى مختلف نياميخته، چنين بود كه ترا صفت كرده اند بتوفيق خداوند سبحانه و تعالى جل جلاله و عمّ نواله.
و بداند كه: صراط حق است و ميزان حق است و محمد مصطفى «4»- صلّى اللّه عليه و سلّم- حق است، و شفاعت او درست است «5». و دوزخ و بهشت موجود است.
و اين جمله كه ترا ياد كرديم اندر قرآن پيداست «6»، و از مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- آمده است به روايتهاى بسيار مختلف و الفاظ، چنان كه اندر ان هيچ شك و شبهت نيست.
و بداند كه: هر چه امّت وى بر آن اجماع كردند، و متفق گرديدند «7»، همه بر حق است، و هر چه گفتند و ياد كردند «8» همه درست است. چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گفت: «لا يجتمع امّتى على الضّلالة». و اگر شايستى كه چندين خلق بر دروغ
__________________________________________________
(1). در باره رؤيت خداى تعالى بنگريد به مقدمه
(2). باد: نيايد
(3). الكهف (18) 30
(
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4). باد: صراط حق است و چون محمد مصطفى، گن: و حوض محمّد
(5). باد: «است» ندارد.
(6). باد: اندر قرآن است. [.....]
(7). بنگريد به مقدّمه مصححان.
(8). باد: «و ياد كردند» ندارد.
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و ناشايست گرد آمدندى «1»، هيچ چيز ناديده «2» درست نگشتى، و هيچ كس از مادر و پدر ناديده، و شهرها [ى ] نارسيده، و قرون و پادشاهى گذشته آگاهى نداشتى. و نيز واجب شدى يا روا بودى كه اتفاق كردندى بر نهان كردن چيزى، يا ممكن بودى كه چيزى از دين پنهان كرده اند، و اعتماد برخاستى، و تكليف و شريعت باطل شدى.
و بدان كه: از آن جمله كه مسلمانان بر آن اتفاق كردند «3»، آن است كه ده يار پيغامبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- ابو بكر، و عمر، و عثمان و علىّ مرتضى، و طلحه و زبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن و ابو عبيدة الجراح رضوان اللّه عليهم اجمعين، و جمله زنانش و فرزندانش و نوادگانش «4» همه، مؤمنان و فاضلان بودند، و هيچيز «5» از قرآن و از مسلمانى «6» پنهان نكردند، و همه با او اندر بهشت شوند «7».
و همچنان بر خلافت هر چهار، بر هر يكى اندر وقت وى اتفاق كردند. و ايشان موفق بودند، و بر سيرت نيكو رفتند، و مسلمانان را بر شريعت بداشتند.
و بداند كه: هر آن كسى كه كسى را- كه «8» اين دين دارد كه ترا پيدا كرده آمد- كافر گويد، وى مؤمن نباشد، و هر كه مبتدع گويد مبتدع باشد «9» زيرا كه پيغامبر ما- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: «من قال لاخيه المسلم يا كافر، فقد باء بها احدهما.» هر كسى كه برادر مسلمان خويش را گويد: يا كافر، از دو به يكى بازگردد. يعنى: هر دو كافر باشند، از بهر آن كه هر كه اعتقاد كند كه مسلمانى كفر است، و هدايت ضلالت است، و سنّت بدعت است. اعتقاد او كفر و ضلالت و بدعت باشد.
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و بدان كه: آنچه اندر اصول اعتقاد بكار بايد، هر كسى را ببايد دانستن اندر حق خويش، نشايد كه ديگر كس را اندران تقليد كند ازيرا كه بى آن صفت مؤمنى «10» حاصل نشود. و امّا آنچه از پس آن اندر مسلمانى پيش آيد، شايد كه علما را اندران تقليد كند، و از ديگر كس بپرسيد ازيرا كه اگر كسى را فرمايى تا دليل هر چيزى طلب كند،
__________________________________________________
(1). باد: آمدى
(2). باد: ناپديد
(3). بنگريد به مقدمه مصححان.
(4). باد: فرزندان و نوادگان
(5). باد: ناپديد
(6). باد: از قرآن و مسلمانى
(7). باد: شدند
(8). باد: هر آن كسى را كه
(9). باد: و هر كه مبتدع باشد
(10). باد: صفت مؤمن
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خلق مشغول گردد، و معيشت بريده آيد، و آموختن برخيزد.
و بداند كه: پرسيدن واجب است ازيرا كه اگر نپرسى، و از خويشتن كارى كنى، از فرمانبرداران نباشى. و نشاهد «1» كه از هر كسى بپرسى، بل كه از عالم ترين كسى بايد پرسيدن ازيرا كه اگر از هر كسى شايستى باز پرسيدن شايستى كه به رأى خويش كار كردى «2»، كه يكى از ديگرى اوليتر نباشد چون از خويشتن گويد.
و بداند كه: واجب است اقرار دادن بدين همه «3»، آنگاه كه تواند، و نترسد. و هر كه اقرار ندهد قتل و قتال «4» از وى برنخيزد، و حكم مسلمانى وى را حاصل نشود، و باللّه التوفيق.
__________________________________________________
(1). باد: نشايد
(2). شايستى به رأى خويش كار كردن [.....]
(3). باد: قرار دادن همه به اين
(4). باد: اقرار ندهد قتال
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فصل سوم اندر بيان معانى اسماء خداى عزّ و جلّ
(1/59)



اينست كه بدانى كه هر آن چيزى كه ترا ياد كرديم از صفات و اوصاف حق- سبحانه و تعالى جلّ جلاله و عمّ نواله- از آنچه با ذات گردد يا با صفاتى زايد به ذات گردد، بجملگى، اسماء خداوند- سبحانه و تعالى جلّ جلاله- كه اندر كتاب خداى- عزّ و جلّ- است، و يا اندر سنّت خاتم الأنبياء محمد مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- آمده است، بر آن دلالت كند چنانكه يك بيك ترا «1» ياد كنيم، تا بدانى كه اصل هر چيزى اندر اعتقاد [از] كتاب خداى- عزّ و جلّ- و سنّت محمد- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گرفته آمده است. و معروف ترين چيزى كه اندرين باب آمده است، آن است كه ابو هريره- رضى اللّه عنه- روايت كند از پيغمبر ما- صلّى اللّه عليه- كه وى گفت: «انّ للّه تسعة و تسعين اسما، مائة الّا واحدة، من احصاها دخل الجنّة». خداوند- سبحانه و تعالى جلّ جلاله و عظم شأنه- را نود و نه نام است. هر كه
__________________________________________________
(1). باد: دلالت كند كه ترا
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آن را بشمرد، و دانسته باشد معانى آن را، اندر بهشت شود. و اين معانى اشارت است بدانچه ترا گفتيم كه هر آنچه اندر اعتقاد بكار آيد «1» اندرين اسماء مجموع است ازيرا كه اگر مجموع نبودى، نشان آن نبودى كه آن كس كه آن را بداند، اندر بهشت شود.
زيرا كه سبب آنست كه اگر كسى از اهل بهشت گردد اندر شريعت، ايمان است و اعتقاد درست. و اين نامها آنست كه گويى:- وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها «2».
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هو اللّه الّذى لا إله إلّا هو، الرّحمن، الرّحيم، الملك، القدّوس، السّلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبّر، الخالق، البارئ، المصوّر، الغفّار، القهّار، الوهّاب، الرزّاق، الفتّاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرّافع، المعزّ، المذلّ، السّميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، العظيم، الحليم، الغفور، الشكور، العلىّ، الكبير، الحفيظ، الحسيب، المقيت، الجليل، الكريم، الرّقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشّهيد، الحقّ، الوكيل، القوىّ، المتين، الولىّ، الحميد، المحصى، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، الحىّ، القيّوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصّمد، القادر، المقتدر، المقدّم، المؤخّر، الاوّل، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالى، المتعالى، البرّ، التّواب، المنعم، العفوّ، الرّؤوف، مالك الملك، ذو الجلال و الاكرام، المقسط، الجامع، الغنىّ، المعطى، المانع، الضّارّ، النافع، النور، الهادى، البديع، الباقى، الوارث، الرّشيد، الصّبور. و صلّى اللّه على النبىّ محمّد و آله اجمعين و الحمد للّه ربّ العالمين. و درود خداى بر پيغمبر محمد باد، و اولاد او بجملگى، و حمد مر خداى را كه پروردگار عالميان است «3».
بدان كه جمله اين نامها بر ده قسمت است: قسمتى كه دلالت كند بر ذات خداوند- سبحانه و تعالى- و هشت قسمت ديگر كه دلالت كند بر صفتى از صفات وى «4»، و قسمتى كه دلالت كند بر فعل وى. و بود كه نامى مشترك بود ميان هر دو قسم،
__________________________________________________
(1). باد: اعتقاد همى بايد
(2). الأعراف (7) 180
(3). گن: «و صلى اللّه ... عالميان است.» ندارد
(4). باد: بدان كه اين نامها بر ده قسم است: قسمى كه دلالت كند بر ذات صفات وى
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يا بيشتر ازين اقسام كه ياد كرديم. و امّا آنچه پيداتر از آن ياد كنيم بتوفيق خداى عزّ و جلّ:
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قسم اوّل
اندر بيان نامها، كه دلالت كند بر اوصاف ذات وى، چنانكه گويى:
اللّه: آنكه هستى او باز ندارد هستى چيزى ديگر را، و آنكه مستحق عبادت باشد بر اطلاق، و آنكه نشايد كه اندر مراد وى خلاف افتد، و آنكه آفريدن از وى درست آيد.
الملك: آنكه حجر و اطلاق بر وى نشاهد، و كسى را بر وى امر و نهى نشاهد «1». و گفته اند: با قدرت وى گردد.
مالك الملك: آنكه پادشاهى پادشاهان ملك وى باشد. و اگر آنكه گويى:
ملكت وى دهد و وى را بشايد، با فعل گردد «2».
ذو الجلال و الإكرام: آنكه وى را اوصاف شرف باشد بى نهايت. و گر گويى:
آنكه جلالت آفريند آن كسى را كه خواهد، با فعل گردد. و اكرام نيز از صفات فعل باشد، بر آن معنى كه گرامى گرداند آن را كه خواهد.
القدّوس: آنكه هيچ نقص بر وى نشاهد «3».
السّلام: سليم است از آنكه وى را ضدّى بود يا مثلى بود.
المهيمن: بزرگترين است كه وهم خلقان محيط نگردد «4» به وى. و گر گويى:
مطلع است بر خلق، گواه است بر هر چه ايشان همى كنند، با علم گردد.
الأوّل: آنكه وجود وى نه اندر حال عدم است.
الآخر: [آنكه ] عدم بر وى نشايد.
الظاهر: آنكه هر چه آفريده است دليل كند بر وجود وى، تا هيچ خردمند نبود كه
__________________________________________________
(1). باد: نشايد
(2). باد: ملكت وى دهد با فعل گويى
(3). باد: نشايد
(4). باد: وهم خلقان بر او محيط گردد
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حالى بر وى اندر آيد، بى اختيار وى كه نداند كه كسى آن را بر وى درآورده است.
الباطن: آنكه وى را نتوان دانستن به بوييدن و چشيدن «1» و بر مجيدن، و يا بر جواهر و اعراض قياس كردن. و داند ظاهر و باطن چيزها، چنانكه باشد «2».
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المؤمن: آنكه ايمن است از زوال و اعتراض. و اگر گويى ايمن گردانيده است مطيعان را از كلام خويش، با كلام گردد. و اگر گويى: تصديق كرده است راستگويان را، با علمش گردد به صدق ايشان «3»، و يا با خبرش از صدق ايشان.
الماجد: آنكه اوصاف كمال و شرف و عزّ بر تمامى، وى را باشد.
المجيد: مبالغت بود اندرين معنى كه ياد كرديم.
الواحد: آنكه تبعيض بر وى نشايد، نه به فعل و نه به وهم.
الصّمد: آنكه از وى حاجتها جويند اندر حال خوف و رجا، و محال بود بر وى قسمت و نهايت، و نشايد وى را همتا.
الحكم: ذات وى بر آن صفت است كه كند هر چه خواهد، و فعلها بر آن قرار گيرد كه وى خواهد. و نيز شايد كه اين وصف با فعل گردد، و با ارادت گردد.
العظيم: آنكه اوصاف الهيّت جز او را نشايد. و اگر گويى فعلهاى عظيم كند، هر چند كه آن فعلها نزديك وى حقير بود اندر جنب مقدورات وى، از صفات فعل باشد.
الجليل: بزرگتر از آنست كه بر وى چيزى شايد از نشانها كه آفريد، و واجب بود وى را انقياد كردن. و اگر گويى: برداشت «4» آن را كه خواسته است، با فعل گردد.
الكبير: [آنكه ] ابتداى كارها از وى بود، و انتها با وى بود، و جلالت وى را غايت نباشد.
المتكبّر: آنكه هيچ كس را انقياد نكند، و كس را بر وى طاعت نباشد، و به تدبير و مشوره هيچ كس كار نكند.
__________________________________________________
(1). باد: دانستن و چشيدن
(2). باد: و داند كه ظاهر و باطن چنان باشد
(3). باد: با علمش گردد تصديق ايشان [.....]
(4). باد: بردارد.
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العلّى: آنكه ذات و صفات وى بزرگتر از آنست كه به چيزى از صفات آفريده ماند.
(1/63)



الحكيم: اعتراض كردن بر وى نشايد، و اگر بدان معنى گويى كه افعالش منتظم و متقن بود، با علم گردد. و اگر گويى فعلش بر مراقبت ارادت بود، با ارادت شود. و اگر گويى آن كه افعالش محكم بود، حكيم به معنى محكم بود، از صفات فعل باشد.
الحقّ: دليل كند بر آنكه «1» هستى وى واجب باشد، و نيستى بر وى نشايد، و مستحق عبادت است. و اگر گويى محقّق حقايق است، از صفات فعل باشد.
الوكيل: گفته اند: به معنى حق بود، و گفته اند كه: منفعتها از وى بود، و مضرّتها وى دفع كند، و اوليا و انبيا را نصرت كند، و ايشان را وى رعايت كند «2». و برين قول، با فعل گردد.
الولىّ: درست آيد از وى كه «3» نگاه دارد اهل ولايت خويش را، بر آنچه خواسته و دانسته. و اگر گويى: نگاه دارد ايشان را، با فعل دارد.
الوالى: شايد كه بدارد خلقان را بر آنچه خواهد.
العزيز: همتا نشايد وى را اندر صفات كمال. و اگر گويى: عزيز كند آن را كه خواهد، با فعل گردد. و اگر گويى: هر چه خواهد، تواند كرد، با قدرت گردد.
الحميد: بمعنى مجيد باشد. و اگر گويى كه: هيچ فعل نكند كه نه بر آن «4» ستوده باشد درست آيد «5». و اگر گويى كه: اهل طاعت را حمد كند به نيكويى كه با ايشان كند، با فعل گردد. و امّا بدانكه مراد ايشان خواهد، به ارادت گردد.
القيّوم: مبالغت است از قويم، بدان معنى كه وى هستى است كه وى را اوّل و آخر نشايد. و اگر گويى وافى است مهمّات خلق را بر دوام، با فعل گردد.
البرّ: موصوف است به جلالت و بزرگى بى نهايت. و اگر گويى: آنچه گويد
__________________________________________________
(1). گن: الحق آنكه
(2). گن: «و ايشان راوى رعايت كند» ندارد.
(3). باد: درست آيد كه
(4). باد: نكند كه بر آن
(5). باد: ستوده درست باشد، «درست آيد» ندارد
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راست گويد، با كلام گردد. و اگر گويى: رفق كند با بندگان خويش، با فعل گردد. و اگر گويى: خواسته است عزيز بكردن اولياى خويش را، با ارادت «1» گردد.
المتعالى: هيچ بزرگى نبود از معنى صفات مدح و كمال كه نه بزرگى وى بزرگتر از ان باشد بى نهايت، و كس را اندر عدل وى طاقت نباشد.
الغنىّ: انتفاع و استعانت بر وى نشايد، و حاجت را فرا وى راه نباشد. و اگر گويى: آنكه مستغنى گرداند خلقان را به فضل خويش، با فعل گردد.
النّور: آنكه هر كه به معرفت چيزى رسيد به وى رسيد. و از بهر اين گفتند كه كس وى را نشناخت الّا به وى، و كس وى را ندانست الّا به وى «2». و اگر گويى: اندر دلها معرفت آفريند، با فعل گردد.
الواسع: به معنى غنى باشد. و اگر گويى: آنكه عطا بسيار دهد و بر وى دشخوار نباشد، با فعل گردد «3».
الوارث: آنكه ملكت ديگران منقطع گردد «4»، و پادشاهى وى دايم بماند. و اگر گويى: باقى بود، و ديگران فانى شوند، با بقا شود. و اگر گويى: زنده بماند انگاه كه ديگران بميرند، با حيات گردد.
قسم دوّم
اندر بيان آنچه دلالت كند بر اثبات حيات از نامهاى وى، چنانكه گويى:
الحىّ: آنكه وى را حيات بود، و بر صفتى باشد كه علم و قدرت و ارادت بر وى روا باشد.
قسم سوّم
اندر بيان نامها كه دلالت كند بر اثبات قدرت، چنانكه گويى:
__________________________________________________
(1). باد: به ارادت
(2). باد: نپرستيد الّا به وى
(3). باد: «الواسع ... گردد» ندارد.
(4). باد: «گردد» ندارد.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 28
القادر: آنكه وى را قدرت بود.
القهّار: آنكه قادر بود، كه خلق را بدانچه خواسته است بدارد به طوع و كره ايشان.
الجبّار: به معنى «1» قهار بود. و اگر گويى: آنكه به هيچ چيز باك ندارد، با ذات گردد. و اگر گويى: آنكه جبر كند حالهاى خلقان، با فعل گردد.
المقتدر: آنكه «2» اندك و بسيار، اندر حكم و قدرت وى بدان، يكى بود.
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القوىّ: آنكه هيچ چيز از آنچه شاهد توانستن «3» بر وى دشوار نباشد.
المتين: آنكه قادر بود بر هر چه توان انديشيدن، كه قدرتى بدان تعلق گيرد، و ضعف و عجز را فرا وى، راه نباشد.
قسم چهارم
اندر بيان نامهايى كه «4» دلالت كند بر اثبات علم وى. چنانكه گويى:
العليم: آنكه معلومات وى را نهايت نباشد.
الخبير: آنكه ظاهر و باطن چيزها را داند بحقيقت، و شك و شبهت را فرا علم وى، راه نباشد «5».
الحفيظ: آنكه دانا بود به هر چه كند، و فراموشكارى بر وى نباشد. و اگر گويى مضرّتها از خلقان دفع كند، با فعل گردد.
المقيت: آنكه داند هر چيزى بر ان قدر، و بر ان حال كه باشد، و آن را نگاه دارد بر آنچه خواسته است و دانسته، كه نه افزايد بر ان، و نه كاهد.
الحسيب: عدد چيزها داند، بر تفصيل و جمله «6».
الشهيد: آنكه هر چه داند از دقيق و جليل، اندر هر حالى كه داند، وى را چنان محقق باشد كه ديگران را باشد اندر حال مشاهده. و اگر گويى: گواهى دهد مطيع و
__________________________________________________
(1). باد: يعنى
(2). باد: «آنكه» ندارد
(3). باد: شايد بود
(4). باد: نامها كه [.....]
(5). باد: «الخبير ... نباشد» ندارد
(6). گن: عدد چيزها اندر تفصيل
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عاصى را اندر روز قيامت «1»، با كلام گردد.
المحصى: آنكه اجزاى هر چيزى داند، و مقادير و صفات هر چيزى اندر يابد.
اللطيف: آنكه اندك و بسيار از اجزاى فعلها داند، و آنچه اندر افعال وى باشد ديگران را، از منفعت و مضرّت و محمدت و مذمّت، هيچ چيزى بر وى «2» پوشيده نگردد. و اگر گويى: هر چه كند با مطيعان، خير و صلاح ايشان باشد هر چند كسى سرّ آن نداند، با فعل گردد. و اگر گويى: آنكه با خلق لطف كند، هم با فعل گردد.
الرّشيد: عاقبت كارها داند، و منفعت و مضرّت آن شناسد، و فصل كند ميان حق و باطل. و اگر گويى: دليل آفريند خلقان را بر معرفت، با فعل گردد.
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قسم پنجم
اندر بيان نامها كه دلالت كند بر اثبات ارادت وى. چنانكه گويى:
الرّحمن: آنكه خواسته است كه روزى دهد خلقان را، چنانكه دانسته است. و اگر گويى: روزى آفريند ايشان را، با فعل گردد.
الرّحيم: خواسته است كه نعمت كند بر اهل طاعت اندر جهان. و اگر گويى كه نعمت دهد ايشان را، با فعل گردد.
الكبير: خواسته است نيكويى بسيار كردن، و آن بر وى دشوار نباشد. و اگر گويى: صفات مدح باشد وى را، با ذات گردد.
الغفّار: خواسته است آمرزيدن بسيارى از عاصيان كه دانسته است.
الغفور: خواسته است كه عذاب نكند بسيارى را از عاصيان. و اگر گويى كه عذاب بكند بسيارى را از عاصيان، با فعل گردد.
التّوّاب: خواسته است كه عقوبت نكند بر معصيت گروهى را كه توبه كنند. و اگر گويى كه: پشيمانى آفريند بندگان را بر معصيت، با فعل گردد.
__________________________________________________
(1). باد: اندر وقت شمار
(2). باد: «بر وى» ندارد.
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الودود: خواسته است كه عدل و نيكويى كند، با آنكه دانسته است از اولياى خويش. و اگر گويى: آنكه نيكويى كند با ايشان، با فعل گردد.
العفوّ: خواسته است كه عذاب نكند «1» بسيارى را از عاصيان، و نيكويى كند با ايشان.
الرؤوف: خواسته است كه با بندگان رفق كند، و دشخواريها بر ايشان «2» آسان گرداند. و اگر گويى كه: رفق كند با ايشان، با فعل گردد.
الصبور: دليل كند بر آنكه خواسته است تأخير كردن عقوبت عاصيان.
الحليم: آنكه خواسته است كه عقوبت نكند، بسيارى را از عاصيان كه دانسته است، و گر گويى كه عقوبت نكند آن را كه خواسته است، با فعل گردد «3».
قسم ششم
اندر آنكه دلالت كند بر اثبات سمع از نامها چنانكه گويى:
السميع: آنكه شنود، آنچه شايد شنيدن «4».
قسم هفتم
اندر بيان آنچه دلالت كند بر اثبات بصر از نامهاى وى. چنانكه گويى:
البصير: آنكه هر چه شايد ديدن، ببيند.
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القريب: بينا و شنوا و داناست به احوال بندگان، و قادر است به گردانيدن احوال ايشان. و اين نام دلالت كند بر چهار صفت.
قسم هشتم
اندر بيان آنچه دلالت كند بر كلام وى از نامهاى وى. چنانكه گفت:
__________________________________________________
(1). باد: نخواسته است كه عدل كند
(2). باد: دشواريها به ايشان
(3). باد: الحليم: آنكه خواسته است كه عقوبت نكند آن را، با فعل گردد
(4). باد: شايد شنيد
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الشكور: آنكه بستايد بندگان را، بر اندك و بسيار از طاعتهاى ايشان. و اگر گويى: آنكه ثواب دهد بر طاعت، با فعل گردد يا به ارادت گردد.
المجيب: آنكه اجابت كند خوانندگان را [بر] معنى خطاب. و اگر گويى كه بيافريند «1» آنچه همى خواهد، با فعل گردد.
الباعث: آنكه رسولان فرستاد، و حشر كند خلقان را.
قسم نهم
اندر بيان آنچه دلالت كند بر اثبات از نامهاى وى. چنانكه گويى:
الباقى: آنكه فنا بر وى نشاهد «2»، و وى را صفتى بود قايم به ذات وى، كه از بهر باقى باشد، لم يزل و لا يزال، و قيوم نيز گفته است كه بر معنى بقا دلالت كند.
قسم دهم
اندر بيان نامهايى كه دلالت كند بر افعال مختلف از نامهاى وى «3»، چنانكه گويى:
الخالق: هست كننده آفريده هاست.
البارئ: چيزها بيافريند به صفت خوبى و راستى.
المصوّر: تركيبهاى مختلف آفريد.
الوهّاب: چيزهاى بسيار دهد بى حجر.
الرزّاق: دهنده روزيهاست.
الفتّاح: گشاينده دشواريها، و پيدا كننده حكمهاست.
القابض: واستاننده چيزها.
الباسط: وا گستراننده نعمتها.
الخافض: بلاها او دفع كند، و از منزلتها او بيفكند.
__________________________________________________
(1). باد: اگر گويى بيافريند
(2). باد: نشايد
(3). باد: «از نامهاى وى» ندارد.
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الرّافع: آنكه منزلتهاى نيكو دهد، و بلاها او را برگيرد.
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المعزّ: هر كه را خواهد او عزيز گرداند.
المذلّ: هر كه را خواهد خوار كند.
العدل: هر چه كند، ازو زشت نيايد و نيك آيد.
المبدئ: بيافريند هر چه خواسته و دانسته است.
المميت: مرگ آفريند آن را كه خواسته است.
الحىّ: زندگى آفريند آن را كه خواسته است.
المنتقم: عقوبت كند بد عهدان را.
المقدّم: فرا پيش دارد هر چه خواسته است.
المؤخّر: باز پس دارد هر چه خواسته است.
المقسط: جز از داد نكند.
الجامع: آنكه خلقان را جمع كند انصاف دادن را.
الغنىّ: حاجتها بردارد.
الضارّ: دردها آفريند خلقان را.
النافع: منفعتها او آفريند خلقان را.
الهادى: طاعتها او آفريند خلقان را، و دليلها نمايد خلقان را به طاعت.
البديع: آنكه همتا نباشد وى را، اندر هست كردن چيزها بر ابتدا.
الواجد: هست هر چه آن خواسته است، و هيچ كس از وى در نگذرد. و اگر گويى: به معنى غنى بود، با ذات گردد.
المانع: بردارد آنچه خواهد از ان كه خواهد.
المعطى: عطا دهد بندگان را.
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فصل چهارم اندر بيان ترجمه برخى از اخبار كه اندر فضيلت قرآن آمده
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آنست كه اوّل بدانى كه فضيلت كتاب خداى- عزّ و جلّ- بيشتر از ان است كه آن را اندر فصلى يا اندر كتابى حصر شايد كرد، و چون جمع شايد كردن فضيلت چيزى، كه آن كلام خداى- عزّ و جلّ- باشد، و سفير آن جبرئيل- عليه السّلام- باشد، و رساننده آن محمّد مصطفى- عليه افضل الصلوات و اكمل التحيّات- و علم اوّلين و آخرين اندر آن مجموع باشد. لقوله تعالى: «تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ «1» وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «2» وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ «3» وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ «4» هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ «5» وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ «6»
__________________________________________________
(1). النحل (16) 89
(2). الأسراء (17) 82
(3). أنعام (6) 155 [.....]
(4). الأنبياء (21) 50
(5). الجاثية (45) 20
(6). الأعراف (7) 204
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يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ «1»».
و بدان كه: روايت از ابو هريره است كه، رسول- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه» فضل قرآن بر ديگر سخنها، چون فضل خدايست بر خلق. و اندرين معنى مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- تنبيه كرد بر آن كه قرآن آفريده نيست «2»، چنانكه خداوند- سبحانه و تعالى- آفريده نيست زيرا كه كلام آفريده، آفريننده «3» را نشايد، و آنگه آفريده نباشد كلام وى.
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و اندر روايت است از ابو دردا از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه گفت:
«القرآن افضل من كلّ شى ء دون اللّه فمن وقّر القرآن فقد وقّر اللّه و من لم يوقّر القرآن، فقد استخفّ بحرمة اللّه.» هر كه قرآن را بزرگ دارد، خداى را بزرگ داشته بود، و هر كه اندر حقّ قرآن تقصير كند اندر حقّ خداى تقصير كرده باشد، و قرآن از هر چيز فاضلتر است كه دون خداى- عزّ و جلّ- است.
و اندر روايت مرتضى على- عليه السّلام- است از مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه ياد همى كرد فتنه ها را كه باشد. گفتم راه بيرون شدن از ان «4» فتنه چه باشد.
رسول گفت: كتاب خداى- عزّ و جلّ- كه اندر ان است خبر آنچه از پيش شما بود، و فصل است حكمى كه اندر ميان شما باشد، آن است جدّى كه اندر ان هزل نيست، هر آن جبارى كه آن را بگذارد خداى- عزّ و جلّ- وى را بشكند، و هر كه هدايت، جز از او جويد، حق- تعالى- او را بى راه كند. آن است كه هواهاى مختلفان آن را بنگردانند، و آن است كه بسيار خوانند و علما از آن سير نگردند، و به عجايب آن بنرسند. و چون آن بشنيدند به زبان گفتند: «إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً» «5». هر كه بدان گويد راست گويد، و هر كه بدان حكم كند، داد كند، و هر كه دست اندران زند به صراط مستقيم راه يابد.
__________________________________________________
(1). يونس (10) 57
(2). معتقد اهل سنّت است در باره قدم قرآن، در حالى كه ديگر فرق، از جمله فرقه اثنا عشريه به محدث بودن قرآن قائل اند. ر. ك. به مقدمه مصححان.
(3). باد: آفريده
(4). باد: بيرون شدن آن
(5). الجنّ (72) 1
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و نيز اندر خبر آمده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- آنچه معنى آن است كه: هر كه وى را سيكى از قرآن بدهد سيكى از پيغمبر داده باشند، و هر كه وى را نيمى از قرآن بدهند، وى را نيمى از نبوّت داده باشند، و آنگاه وى را گويند روز قيامت بر خوان و بشوبه هر آيتى درجتى، تا آنگاه كه تمام شود، آنچه با وى باشد.
و نيز آمده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- آنچه معنيش آنست كه:
هر كه قرآن از مصحف برخواند، عذاب از پدر و مادر وى تخفيف افتد، و اگر چه مشرك بوده باشند، و هر كه همه قرآن برخواند و پندارد كه وى را نه آمرزيده اند، وى به كتاب خداى- تعالى- استهزا كرده باشد. و حامل قرآن را اندر بيت المال هر سال دويست درهم باشد، اگر اندرين جهان ندهند، اندران جهان ثوابها بعوض بدهند، و اگر بميرد و وى را وامى باشد، خداى- عزّ و جلّ- وام وى را از ان مال در روز قيامت بگزارد.
و نيز آمده است از وى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- آنچه معنيش آنست كه: در روز قيامت منبرها از نور، كه آن را منظوم گردانيده باشند به نور، به نزديك هر منبرى ناقه اى بداشته باشند از ناقه هاى بهشت، انگاه منادى ندا كند كه: كجااند حاملان قرآن؟ بياييد و بر نشينيد بر اين منبرها، بر شما بيم نه، و بر شما هيچ اندوه نه، تا چون خداوند- عزّ و جلّ- شمار بندگان بكند ايشان را بر آن ناقه ها بنشانند، و به عزّ و كرامت به بهشت رساند.
و معاذ بن جبل گفت: با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- اندر سفر بودم، گفتم: ما را حديثى بگو يا رسول اللّه، كه ما را بدان انتفاع بود. گفت: اگر خواهيد عيش سعدا، و موت شهدا، و رستگارى روز حشر، و سايه روز گرما، و هدايت روز ضلالت، درس كنيد قرآن را كه آنست كلام رحمان، و آنست حرزى از شيطان، و آنست رجحانى اندر ميزان.
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أبىّ بن كعب گويد كه: هر گاه كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- يكى را از ياران ده آيت برگرفتى، از ان فرا نگذاشتى، تا انگاه كه آنچه اندر وى بودى از علم بدانستى.
و قرآن و علم به يك جاى آموخته شدى.
و عبد اللّه بن بريده، روايت كند از پدر خويش، و پدر از پيغمبر- صلّى اللّه عليه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 36
و آله و سلّم- كه قرآن چون صاحب خويش بيند روز قيامت، يعنى آن كس كه قرآن آموخته باشد انگاه كه گور وى بشكافند، بر صورت مردى سياه چرده وى را گويند: مرا همى دانى؟ گويد: من آن يار توأم كه ترا اندر وقت گرما تشنه همى داشتمى به روز، و ترا بى خواب همى داشتمى اندر شبها، و هر تاجرى را تجارت خويش باشد، و تو امروز وراى همه تجارتها، سرير ملك بدهند به دست راست، دو حلّه وى را بدهند به دست چپ، و بر سر وى نهند تاجى كه آن را تاج الوقار خوانند، و پدر و مادر وى را دو حلّه اندر پوشند كه قيمت آن از دنيا و اهل دنيا بيشتر باشد. ايشان گويند: ما را اين بچه پوشانيدند؟ گويند: بدانكه فرزندان شما قرآن فرا آموختند، و آنگه وى را گويند كه:
«اقرأ و اصعد فى درج الجنّة و غرفها.» يعنى: بر خوان و برشو اندر درجه ها از بهشت و غرفه هاى آن، هر چند كه همى خواند قرآن بشتاب يا به ترتيل، بر بالا همى شود «1».
عايشه- رضى اللّه عنها- گويد كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت:
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حمله قرآن گرد ايشان ايستاده باشد رحمت خدا، و اندر پوشيده باشند ايشان را نور خداى، و بياموخته باشد ايشان را كلام خداى، هر كه با ايشان دشمنى كند، دشمنى با خداى- تعالى- كرده باشد، و هر كه با ايشان دوستى كرده باشد، دوستى كرده باشد با خداى عزّ و جلّ. و گويد خداى عزّ و جلّ: يا حملة الكتاب خويشتن را دوست گردانيد نزد خداى، به توقير خواندن كتاب خداى- عزّ و جلّ- دوستى شما بيفزايد، و شما را به خلق خويش دوست گرداند، و دفع كند از خواننده قرآن بلاى آخرت و رفع كند از شنونده قرآن بديهاى دنيا و آخرت، و بدهند «2» شنونده آيتى را از كتاب خداى- تعالى- آن چيز كه بهتر باشد از كوه زر، و بهتر از هر چيزى كه از عرش تا زمين زيرين باشد.
و حسن بصرى گويد: «علم القرآن ذكر لا يعلّمه الّا الذّكور من الرّجال». علم قرآن قوى علمى است، نياموزد آن را مگر كسى كه قوى باشد از مردمان.
گروهى آمدند به نزديك فضيل بن عياض، و گفتند: چيزى از كلام خويش بر ما املا كن. گفت: كتاب خداى- عزّ و جلّ- ضايع كرديد، و كلام فضيل همى
__________________________________________________
(1). گن: از «المصوّر: تركيبهاى مختلف آفريد» تا «همى شود» ندارد.
(2). باد: بلاى آخرت و بدهند
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جوييد. و اگر شما كتاب خداى را تعالى «1» پرداخته گرديد، بياويد «2» اندران شفاى آنچه همى خواهيد. گفتند: ما قرآن آموختيم. گفت: اندر تعليم قرآن مشغول گرديد تا عمرهاى شما و عمرهاى اولاد «3» شما دراز گردد. گفتند: چگونه؟ گفت: آنكه قرآن بياموزانيد «4»، تا بدانند اعراب آن و محكم و متشابه آن، و حلال و حرام آن، و ناسخ و منسوخ آن. چون آن بدانيد، مشغول گرديد بدان از كلام فضيل، انگاه گفت كه: «اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم. بسم اللّه الرّحمن الرّحيم «5» يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» «6».
و ابىّ بن كعب گويد: هر گاه كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- يكى را از ياران ده آيه برگرفتى، از ان فرانگذاشتى تا انگاه كه آنچه اندر ان بودى از علم بدانستى.
خداى- تعالى- همگنان را به فضل خويش توفيق دهاد، تا روزگار خويش اندر خواندن قرآن و دانستن آن صرف كند، تا از ان شادى و راحت بيند «7» «انّه على ما يشاء قدير، و بالاجابة جدير».
__________________________________________________
(1). باد: از كتاب خداى تعالى
(2). باد: بيابيد
(3). باد: عمر شما و عمر اولاد
(4). باد: گفت بياموزانيد [.....]
(5). الفاتحة (1) 1
(6). يونس (10) 57
(7). گن: «و ابىّ بن كعب گويد ... راحت بيند» ندارد.
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سورة فاتحة الكتاب
مكّية و هى سبع آيات «1»

و اين سورت گروهى گفتند به مدينه فرود آمده، و گروهى گويند به مكه. و هر دو قول درست است، از بهر آنكه خداوند- سبحانه و تعالى- اين سورت را دو بار فرو فرستيده است كرامت وى را. و از بهر اين گفت اندر سورة الحجر هشتاد و هفتم آيه «2»:
«
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وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي» «3». بدان معنى كه دو بار فرود آمده است تا اين هفت آيه را اندر هر نمازى همى خوانى و تكرار همى كنى. و آيتهاى اين سوره هفت است بى خلاف، و كلماتش بيست و پنج است، و حروفش صد و بيست و سه.
حسن بصرى گويد كه: خداوند- سبحانه و تعالى- صد و چهارده كتاب از آسمان فرو فرستيده است و جمله علوم «4» جمع كرده است در تورات و انجيل و زبور و فرقان، آنگه علوم اين چهار كتاب، اندر قرآن جمع كرده است، آنگه علوم قرآن در سبع
__________________________________________________
(1). باد: «سورة ... آيات» ندارد.
(2). باد: «اندر سوره ... آيه» ندارد.
(3). الحجر (15) 87
(4). باد: «از آسمان ... علوم» ندارد.
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مفصّل جمع كرده است، آنگه علوم مفصّل اندر فاتحة الكتاب جمع كرده است. هر كه تفسير فاتحة الكتاب بداند، چنان بود كه تفسير همه كتابها كه خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيده است، بدانسته باشد.
بو سعيد خدرى- رضى اللّه عنه- روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه وى گفت: فاتحة الكتاب شفاى است همه زهرها «1». و نيز حذيفة بن اليمان روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت «2»: خداى- عزّ و جلّ- عذاب را بفرستيد بر گروهى واجب شده، كودكى از كودكان ايشان، اندر كتاب خداى- تعالى- برخواند: الحمد، خداى تعالى آن بشنود «3»، عذاب ازيشان بردارد چهل سال.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.
ابتدا كردم به نام خداى قادر بر آفرينش خلقان «4»، خواهاى روزى دادن خلقان، خواهاى آمرزيدن مطيعان.
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و اندر تفضيل «5» اين آيت روايت كرده است ابن عبّاس- رضى اللّه عنه- از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: بهترين مردمان و بهترين آنكه برود بر روى زمين، معلمان اند، اندر هر گاه كه دين كهنه شود، آن را نو گردانند. ايشان را عطا دهيد، و به مزدشان مگيريد كه آنگه ايشان را اندر حرج افكنيد. آنگه كه معلم گويد كودك را «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» و كودك باز گويد: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» خداى- عزّ و جلّ- بدهد براتى كودك را و پدر و مادر وى را، و معلم وى را بدهد، كه از دوزخ خلاص باشند.
و جابر بن عبد اللّه گويد كه: چون فرود آمد بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، ميغ بگريخت از مشرق، و ساكن شد بادها و دريا نجنبيد، و جمله بهايم گوش بنهادند به سماع آن، و شياطين را رجم كردند از آسمان، و خداى تعالى سوگند ياد كرد به عزّت
__________________________________________________
(1). باد: فاتحة الكتاب شفاى همه زهرهاست.
(2). باد: كه گفت.
(3). باد: «آن بشنود» ندارد.
(4). گن: مستحقّ عبادت خلقان
(5). باد: اندر فضيلت
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خويش كه نام من نبرد هيچ كس «1» بر چيزى، كه نه آن چيز را مبارك گرداند، و هر كه بر خواند بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اندر بهشت شود.
و نيز «2» ابن مسعود گويد كه: هر كه خواهد كه خداى- عزّ و جلّ- وى را برهاند از ان نوزده زبانيه- كه همى گويد: «عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ»- بگو اين نام برخوان: «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» كه آن نوزده حرف است كه خداى- عزّ و جلّ- هر حرفى را از آن حجابى گرداند، و سپرى سازد «3» ميان وى و ميان هر يكى از ان زبانيه «4» كه ياد كرده است اندر كتاب، خداى تعالى.
و از جمله شرف اين آيت تسميه آنست، كه روايت كرده است ابن عمر كه:
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پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: اوّل آيتى كه بر من فرود آمده است بسم اللّه الرّحمن الرّحيم بود.
و ابن عباس گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- ندانستى كه سورتى تمام شده است تا انگاه كه «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» فرود آمدى. و اين حديث دليل است بر آنكه اين آيت «5» صد و چهارده بار فرود آمده است، و هيچ آيت را اين شرف نيست. به توفيق خداى عزّ و جلّ تفسير اين ياد كنيم بتفصيل، يك يك كلمه، ان شاء اللّه عزّ و جلّ.
امّا معنى «بسم اللّه» آنست كه همى گويد: ابتدا مى كنم به نام خداى، آن كسى كه قادر است بر آفريدن، و آنچه اندر معانى اين اسم است، ياد كرده آمد «6» از پيش.
و خليل بن احمد، و جماعتى از بزرگان لغت گويند: اشتقاق را فرا اين نام راه نيست از بهر آنكه معنى اشتقاق آن بود كه دو چيز باشند اندر صفت متشابه، و يكى را نامى بود معروف، و ديگرى را كه به شبه وى اندر ان معنى از نام وى نامى بشكافند نزديك از آنكه اندر لفظ. و خداى- عزّ و جلّ- را شبه و مثل نشايد «7»، و محال بود كه نام وى از نام ديگرى گرفته باشند، و اين است معنى آنكه خداوند، تعالى، مى گويد: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» «8» اى وى را دانى همنامى؟ يعنى كسى كه اندر صفت وى
__________________________________________________
(1). باد: كه نام نبرد وى را هيچ كس
(2). باد: «و نيز» ندارد [.....]
(3). گن: جنّتى سازد
(4). باد: ميان وى و زبانيه
(5). گن: بر آن اين آيت
(6). باد: اندر معانى بايست ياد كرده آمد
(7). باد: نباشد
(8). مريم (19) 65
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را مشارك باشد «1» و يا نام وى را مستحق باشد.
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گروهانى روا داشته اند كه لفظ نام وى از لفظى ديگر مشتق باشد، بر ان وجه كه اندر يك معنى مشارك باشد، و اشتراك اندر يك معنى، تشبيه واجب نكند، بل تشبيه انگه واجب شود ميان دو چيز كه اندر همه صفات مشترك باشند، پس ايشان كه اشتقاق روا داشتند اندرين نام گروهى گفتند كه: اين نام مشتق است از ان كه عرب گويد: «الهت الى فلان، اى فزعت اليه» يعنى چون كسى از ايشان پناه با كسى ديگر كند، و از دشمنان خويش با وى گريزد، به تازى گويند: «الهت الى فلان» يعنى پناه با وى كردم. خداى را- عزّ و جلّ- اله خوانند بر آن معنى كه بندگان وى پناه با وى كنند از هر آن «2» چيزى كه از ان بترسد تا ايشان را فرياد رسد.
و گروهى گفتند: بل كه مشتق است از ان كه عرب گويد: «تالّهت اليه» يعنى تضرّعت اليه. چون كسى فرا كسى اندر حاجتى كه از وى جويد زارى كند، گويد:
تالّهت إليه «3». تضرع كردم فرا وى. پس بر اين معنى خداوند- سبحانه و تعالى- را اله خوانند كه بندگان وى زارى فرا وى كنند، و اندر وى تضرّع كنند، و حاجتها از وى جويند.
و گروهى گفتند كه اين نام مشتق است از ان كه عرب گويد: «لاه فلان يلوه اذا احتجب»، چون كسى را از خويشتن حجاب كند تا هر كسى فرا ديدار وى راه نيابند، آن را گويند: «لاه». پس بدين معنى خداوند- سبحانه و تعالى- را اله گويند كه خلق را اندرين جهان فرا ديدار وى راه نباشد، و اندر ان جهان نبينند وى را، مگر مؤمنان «4».
چنانكه گروهى همى گويند: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» «5». و كافران [را] همى گويند: «كَلَّا إِنَّهُمْ [عَنْ رَبِّهِمْ ] يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» «6».
و گروهى گفتند: اين نام مشتق است از آنكه عرب گويد: «و له فلان: اذا طرب،
__________________________________________________
(1). باد: صفت وى مشاركت باشد.
(2). باد: پناه با وى گيرند از بهر آن
(3). باد: «چون كسى ... إليه» ندارد.
(
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4). در باره رؤيت خداوند تعالى بنگريد به مقدمه مصححان
(5). القيامة (75) 22- 23
(6). المطففين (83) 15
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 42
ولهت نفسى: اذا طربت»، چون كسى را شادى رسد كه خويشتن را اندر آن فرو نتواند داشتن، گويد: «ولهت نفسى اذا طربت». پس بر اين معنى خداوند- سبحانه و تعالى- را «اله» گويند، بدان معنى كه بندگان وى طرب كنند و شادى كنند چون نام وى بشنوند، و زنده گردند كه اسماء و صفات وى ياد كنند.
و گروهى گفتند: اين مشتق است از آنكه عرب گويد: «الهت بالمكان: اذا لازمته». چون كسى جاى را ملازم گردد كه از ان بنگردد گويد «1»: «الهت بالمكان». پس خداوند را «اله» خوانند بدان معنى كه وى هرگز از صفات خويش بنگردد «2»: و تحول و انتقال بر وى روا نباشد، نه بر آن معنى كه وى اندر مكانى باشد، كه مكان و جهت و حدّ و نهايت بر وى نشايد «3».
و گروهى گفتند كه: اين نام مشتق است از آنكه عرب گويد: «الهت الى فلان، اى: سكنت اليه». چون كسى از ايشان آرام گيرد يا چيزى گويد: الهت. پس بر اين معنى خداوند- سبحانه و تعالى- را اله گويند كه دلهاى بندگان وى به ذكر وى بيارامد، و به ياد كرد وى سكون يابد. چنانكه خداوند- تعالى- مى گويد: «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» «4».
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و گروهى گفتند كه: اين نام مشتق است از آنكه عرب گويد: «الهت فى شى ء اذا تحيّرت فيه». چون اندر چيزى متحيّر گردند، گويند: «الهت فيه». پس بر اين معنى خداوند، تعالى، را اله خوانند از بهر آنكه خلقان اندر كنه عظمت و جلال و كبرياى وى متحيّر گشته اند. از بهر اين گفتند آن كسانى كه اندر توحيد بغايت رسيدند: «العجز عن درك الادراك [ادراك ]». يعنى چون وى را بدانستند، از راه استدلال بر وجود، و صفات «5» وى به افعال، عاجز گشت از آنكه وى را نهايتى باشد، يا جلال و عظمت وى را به چيزى تقدير كنند، از بهر آنكه دانستند كه: حدّ و نهايت و تقدير و غايت بر وى- سبحانه و تعالى- نشايد.
__________________________________________________
(1). باد: چون كسى را جاى ملازم گردد، گويد
(2). باد: بنگردد بنگردد. [.....]
(3). گن: و نهايت است كه هيچ بر وى نشايد
(4). الرعد (13) 28
(5). گن: و بر صفات
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و گروهى گفتند كه: اين نام مشتق است از آنكه عرب گويد: «تألّهت، اى:
تنسّكت و تعبّدت». چون يكى از ايشان تعبّد كند و به عبادت مشغول گردد، گويد:
تألهت، پس خداوند، تعالى، را اله خوانند بر آن «1» معنى كه معبود و مطاع خلق است، و جمله خلق را فرا وى حاجت است، تا هر كه به اوّل اندر حاجت خويش با وى گردد زود حاجت وى روا باشد، و هر كه از وى برگردد سرگردان شود.
پس اگر كسى تو را گويد: اين همه اشتقاقها كه ياد كردى، درست است يا برخى از اين درست است؟ وى را جواب ده كه اين همه درست است، و روا بود كه اين نام از اين لفظها مشتق بود، از بهر آنكه هر يكى از اين معانى كه اشارت كرديم، اندر صفات خداوند- سبحانه و تعالى- درست است، و اين معانى وى را مجتمع است، چنانكه تقدير كرديم تا ترا پيدا گردد.
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و بدان كه: نامهاى خداى، تعالى، بسيار است چنانكه ازيشان در پيش ياد كرديم، و نيز بسيار است «2» [كه ] ياد نكرديم. و اين نام را بر همه نامهاى ديگر فضل است، از بهر آنكه اين نام بر اطلاق نبود مگر خداوند را، تا هيچ چيز را اله نخوانند بر اطلاق مگر خداى را، و اگر چيزى ديگر را اله خوانند اندر لغت، آن را مقيّد گردانند به اضافتى، تا از حدّ اطلاق بيرون شود. چنانكه گفت: «اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ» «3».
از فضلهاى اين نام آنست كه گفتند: اين نام بزرگترين است از نامهاى خداى- عزّ و جلّ- بنبينى كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» «4». وى را هيچ نام نيست كه نه آن را بر چيزى ديگر اطلاق كنند، مگر اين نام كه وى راست خاص، هيچ چيز اندر اطلاق اين با وى شريك نباشد «5». و نيز از فضلهاى اين نام آنست كه گفتند: هر چند از حروف اين نام چيزى همى افكنى، آنكه بماند از آن تنبيه كند بدانچه مقصود اين نام است. بنبينى كه اگر «الف» بيفكنى «للّه» بماند، چون «لام» بيفكنى «لاه» بماند، چون «لام» ديگر بيفكنى «هو» بماند، و آن بر معرفت وى تنبيه كند.
__________________________________________________
(1). باد: براى آن.
(2). باد: «چنانكه ازيشان ... است» ندارد.
(3). الأعراف (7) 138
(4). مريم (19) 65
(5). باد: «هيچ چيز ... نباشد» ندارد.
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و امّا ببايد دانستن اندرين معنى «الرّحمن الرّحيم»، آنست كه: اين دو نام است از نامهاى خداى تعالى، و معنى اين هر دو مشتق است از رحمت. و اهل تحقيق خلاف كرده اند اندر معنى رحمت. گروهى گفتند: رحمت آن بود كه خداى بنده را نعمت كند، و گروهى گفتند آن بود كه بنده را نعمت خواهد «1». و اين قول درست تر است، از بهر آنكه بود كه كسى بگذرد بر مبتلايى، گويد كه: بر وى رحمت كردم. و به جاى وى هيچ چيز نباشد مگر آنكه خواسته باشد كه وى از آن بلا خلاص ياود «2». پس بر اين قول رحمت از صفات ذات است و با ارادت گردد، و بر قول پيشين از جمله صفات فعل باشد.
و بدان كه «3»: اهل معانى گفته اند كه: «نون» اندر «الرّحمن» زيادت باشد بر حروف اصلى اندر كلمه. و اين «نون» هر كجا كه زيادت باشد بر معنى تعميم دليل كند، چنانكه گويند: غضبان، آن كسى را كه خشم بر وى غلبت گرفته باشد، و گويند: سكران، آن كسى را كه سكر بر وى غلبت گرفته باشد، و گويند: فلان، آن چيز را كه برچيزى ديگر مستغرق گرديده باشد. چون اين «نون» بر معنى تعميم دليل كرد، لا جرم گفتند: معنى «رحمن» آن بود كه رحمت وى فرا مطيع و عاصى رسد بر عموم و آن اندر دنيا بود كه همگنان را روزى دهد، و برّ و فاجر را از نعمت دنيا بهره دهد.
و «رحيم» آن بود كه رحمت وى خاص بود. چنانكه نعمت خداوند- عزّ و جلّ- مطيعان را باشد، و عاصى را از رحمت وى هيچ بهره نباشد. دانسته شد كه بر اين جمله كه «رحمن» عام تر بود، و «رحيم» خاص تر، و «رحمن» رفيق تر بود كه همه خلق را فرا رسد، و رحيم برخى را بود دون برخى «4». و از بهر اين بود كه ابن عباس- رضى اللّه عنه- گفت: اين، دو نام است از رحمت، يكى از ديگرى رفيق تر «5».
امام جعفر الصّادق، عليه السلام، گفت: رحمن اسمى است خاص به صفتى عام، و رحيم اسمى است عام به صفتى خاص. و اين از بهر آن گفت كه رحمن نامى
__________________________________________________
(
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1). باد: «كند و گروهى ... خواهد» ندارد.
(2). باد: يابد.
(3). باد: «بدان كه» ندارد.
(4). باد: برخى را دون برخى
(5). باد: از رحمت يك از يكديگر رفيق تر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 45
است كه بر كس اطلاق نكنند، مگر بر خداى تعالى، و ليكن معنيش عام است كه برّ و فاجر را فرا رسد. چنانكه گفت: «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ» «1». و رحيم اسمى است عام، يعنى اسمى است كه بر وى اطلاق كنند، و بر ديگر كس نيز اطلاق كنند، و ليكن معنيش خاص است مؤمنان را و مطيعان را، دون كافران را. چنانكه گفت: «وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً» «2». يعنى رحيم بود بر مؤمنان اندر دنيا به توفيق دادن، و راه راست فرا نمودن، و اندر آخرت به نعمت كردن اندر بهشت فرو آوردن.
و بدان كه «ربّ» اندر لغت عرب به معنى سيّد بود و به معنى مالك بود و به معنى پروردگار بود و به معنى آن كسى بود كه ثابت بود، از حال بنگردد «3».
ابو هريره روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه وى گفت: خداوند- عزّ و جلّ- را صد رحمت است. يعنى از صد وجه، رحمت وى به خلق رسد. انگه گفت: يكى از آن به زمين فرستاد و قسمت كرد آن ميان خلق، تا ايشان بر يكديگر رحمت همى كنند، و شفقت همى برند و مهربانى و تعطّف همى كنند «4»، آن يك رحمت ميان ايشان قسمت كرده است، و نود و نه وجه از رحمت تأخير كرده است، تا روز قيامت آن را فرا خلقان خويش رساند.
و عبد اللّه بن مبارك گويد: رحمن آن بود كه چون از وى بخواهند، بدهد. و رحيم آن بود كه نخواهى كه خشم وى اندر تو رسد.
و ابو هريره گويد كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: هر كه از خداى، تعالى، سؤال نكند خداوند، تعالى، بر وى خشم گيرد.
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پس اگر كسى ترا پرسد كه چرا بود كه ازين سه نام: اللّه فرا پيش داشت، و انگه رحمن را، و انگه رحيم را؟ جواب ده كه بر جمله ببايد دانستن «5» كه كس را بر خداى- عزّ و جلّ- اعتراض نرسد اندر هر چه فرو فرستد، يا بفرمايد بدان وجهى كه فرمايد، و ليكن وى را حكمتها بود، و خلق را بدان تنبيه كند اندر نظم كتاب خويش، و ترتيب حروف و
__________________________________________________
(1). الأعراف (7) 156 [.....]
(2). الأحزاب (33) 43
(3). باد: «و بدان كه ربّ اندر لغت ... بنگردد» ندارد.
(4). باد: شفقت و مهربانى همى كنند
(5). باد: دانست
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 46
اسماء آن. و حكمت اندر ان آنست كه «1»: معنى «اللّه» آنست كه قادر بود بر آفريدن، و اين معنى عام است اندر جمله مخلوقات و حيوان و غير حيوان. و رحمن آن بود كه رحمتش برّ و فاجر را فرا رسد اندرين جهان، و اين خاص تر است از آن پيشين، از بهر آنكه به حيوانات اختصاص دارد، و جمادات از اين بيرون بود. و رحيم آن بود كه بر مؤمنان رحمت كند اندر آخرت، و اين معنى خاص تر است از معنى رحمن، از بهر آنكه مطيعان را بود نه عاصيان را. پس هر نامى كه عامتر بود اندر تصرف وى، كه اندر مخلوقات خويش همى كند، فرا پيشتر داشت «2»، و آنچه خاص تر است، باز پس داشت.
و امّا اشتقاق اسم: گروهى گفتند از وسم و سمة است بر آن معنى كه نام هر چيزى نشانى است آن را كه بدان مميّز گردد از ديگر چيز.
و گروهى گفتند: بل اشتقاقش از معنى «سموّ» است، و «سمو» برداشتن بود بدان معنى همى خواهد كه آنچه آن را بنام بود برداشتن بود «3» از ان چيزى كه بى نام بود. و اين را، اندر عربيّت درستر همى دارند از بهر اين كه تصغيرش «سمىّ» است. و اگر از «وسم» بودى، بايستى تا «وسيم» بودى.
و بدان كه: اسم اندر اصل «سم» و «سم» بوده است، چنانكه شاعر گويد:
«
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بسم الّذى فى كلّ سورة سمة». پس خواستند كه نامى بود از نامهاى مستعمل اندر هر بيانى كه آن را به حدّ اعتدال آرند تا بر سه حرف بود، چنانكه معتدل ترين اسامى است اندر وزن «4»، همزه اندر وى فزودند، و «سين» حقّ اعتدال را ساكن گشت و همزه يك حرف بود، و چون حرف اندر اصل آن بود كه ساكن باشد، پس چون دو ساكن فراهم رسيد سين و [همزه ] همزه را تحريك كردند به كسر، پس بدين صورت گشت كه همى گويند: اسم.
و بدان كه: چون بسيار بود استعمال اين كلمه اندر هر چيزى از معاملات «5»، اين
__________________________________________________
(1). گن: و حكمت آنجاست.
(2). باد: فراپيش داشت
(3). باد: برداشته بود.
(4). باد: معتدل ترين اسمى اندر وزن
(5). باد: اندر معاملات
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 47
همزه را از نبشتن بيفكندند، «بسم» بى همزه نبشتند، قصد تخفيف را، چون استعمالش بسيار بود. نبينى كه آنجا كه استعمالش كمتر بود به «الف» نبيسند چنانكه همى گويد:
«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ «1»، و، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ» «2».
و اين باء را دراز نبيسند «3» تا دلالت كند از آنجا كه صورت وى است بر ان همزه كه بيفكنده اند و «4» عوضى باشد از ان، تا كسى نپندارد كه آن همزه نبوده است اندر اصل.
و نيز گفته اند كه: نخواستند كه نام خداوند تعالى را ابتدا كنند «5» مگر به حرمت و به حرفى مفخّم معظّم بزرگوار. نبينى كه عمر بن عبد العزيز رحمة اللّه عليه دبيران خويش را گفت تا باء دراز نويسند و سين پيدا نويسند و از يكديگر دور بيفكنند، و ميم گرد نويسند تعظيم نام خداوند را «6».
و بدان كه: علما اين آيت را بر همه آيتهاى قرآن فضل نهاده اند اندر معنى.
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چنانكه امام جعفر بن محمد گويد كه: خداى تعالى، جمع كرده است معانى كتب منزل همه در قرآن. چنانكه پيغمبر، صلعم، گفت: «اوتيت جوامع الكلم و اختصر لى الكلام اختصارا». گويد: انگه جمع كرده است جمله اصول معانى كه در قرآن است اندر يك سورت، و اين سوره فاتحة الكتاب است. چون صفت معبود و ثنا بر وى و اقرار دادن به روز قيامت، و به ثواب و عقاب و حاجت نمودن فرا معبود، و يارى خواستن از وى اندر نگاه داشتن بر راه راست، و عصمت كردن از ضلالت و بدعت، و دانستن كه جز از وى، درست نيايد. و هر چه اندر جمله ديانات مختلف كه خداوند تعالى به بندگان فرستيده است، امّا با صفت معبود گردد، و امّا با صفت عابد گردد و امّا با تمسك به عبادت، و ايستيدن بر آن بر موافقت فرمان، و اين همه اندرين «7» سورت موجود است كه از بهر آن گفت كه: اين جامع است جمله معانى كتاب را نه بر تفصيل. انگه گويد امام جعفر بن محمد كه: جمله معانى اين سورت موجود است
__________________________________________________
(1). العلق (96) 1
(2). الأعلى (87) 1
(3). باد: و اين با دراز آن نويسند
(4). باد: بر آن همزه كه پيوند كند اندرو
(5). باد: نويسند [.....]
(6). گن: كلام خداوندى را
(7). باد: و اين هر سه معنى اندرين
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 48
اندر آيت «1» اوّل از اين سورت:
«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» از بهر آنكه هر كه وى را بدانست به الهيّت بر حقيقت و صفات معبود بدانست. و بر جمله صفات الهيّت آنست كه مستحقّ عبادت باشد بر بندگان، و وى را بود كه تكليف كند و از ايشان طاعت خواهد، صفات عابد و معبود.
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و چون طاعت اندر عبادت موجود است اندرين اسم، و هر چه همى بيايد بندگان را اندر مصلحت دنيا و آخرت از نعمت و دفع نقمت، همه اندر زير آن باشد كه همى گويد: «الرّحمن الرّحيم» كه رحمن آن بود كه اندر دنيا بنعمت بدارد، و رحيم آن بود كه اندر آخرت بنعمت بدارد. چنانكه ياد كرديم.
و بدان كه: استاد ابو بكر فورك، عليه الرحمة، بر اين معنى زيادت كرده است، و گفت: اوّل حرف از اين دلالت كند بر جمله اصول معانى كه ياد كرديم، و آن حرف «با» ست اندر اوّل تسميه، از بهر آنكه معنى «با» آنجا، متضمن است معنى استعانت را، و اظهار حاجت به خداى را، و پناه كردن با وى نبود مگر از پس آن كه اختصاص قدرت وى بدانى. بدانكه جمله مقدورات را بشاهد بى نهايت، و اين نشايد دانستن، الّا بدان كه بدانى كه ذات وى را نهايت نيست به هيچ وجه، و بدانى كه وى مستحق عبادات است، و وى تواند كه بنده را ياورى دهد و توفيق دهد، و بر موافقت فرمان خود بدارد. و اين جامع است جمله اين معانى را كه ياد كرديم. آنست جمله اصول معانى كتابها، از صفت معبود و عابد و عبادات.
و بدان كه: گروهى باك ندارند كه اندر معانى قرآن سخنهايى گويند كه آن را اصلى نباشد، وز جمله آن سخنها كه ايشان گويند اندر معنى اسم آنست «2»: «الباء بهاء اللّه و السين سناء اللّه و الميم ملك اللّه». و اين سخنى است سخت ركيك «3»، و نشايد كه نظم كتاب خداوند، تعالى، را حل كنى، و ترتيب آن باطل «4»، و آن را بر چنين چيزها تأويل كنى، كه اگر چنين روا بودى، شايستى كه جمله قرآن را بر جنس اين
__________________________________________________
(1). باد: از بهر آن اندر روايت
(2). باد: باطل كنى
(3). باد: «سخنهايى گويند كه ... اسم آنست» نبود.
(4). باد: سخنى است ركيك.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 49
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سخن تأويل كرده آمدى. پس شريعت باطل شدى، و عبادت برخاستى، و كسى معنى صوم و صلات و زكات و معنى نامها و تفسير قصّه هاى قرآن ندانستى، و بر هيچ چيز از ان اعتماد نشايستى كردن، و مگر آن كس كه اينچنين سخن گويد اندر آيت تسميه، و غير آن پندارد كه اين از جنس آنست كه ابن عباس، رضى اللّه عنه، گويد:
اندر معنى حروف مقطّع اندر ابتداى سورتها چون «الم «1»» كه همى گويد حرفى از اين تنبيه است بر نامى از نامهاى خداوند تعالى، «الف» از اله، و «لام» از لطيف، و «ميم» از ملك. و اين سخن درست است، و معنيش محتمل است، و اين به آن نماند كه آن گروه گفتند، از بهر آنكه آن سخنى است منظوم، وى را معنى اندر زبان عرب معلوم، اگر وى را منقطع گردانى آن معنى باطل شود. و اين حرفهاى مقطّع نظمى مخصوص ندارد اندر زبان عرب، بلكه هر حرفى از اين اشارتى بود به چيزى. چنانكه ياد كرده شود إن شاء اللّه عزّ و جلّ.
و بدان كه: «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» آيتى است از اوّل هر سورتى كه آنجا نبشته است اندر مصحف، و آيتى است اندر فاتحة الكتاب. و واجب است خواندن آن با جمله فاتحة الكتاب اندر هر ركعتى از نماز. و سنّت آنست كه وى را بجهر خوانى، همچنانكه فاتحة الكتاب را خوانى. اينست مذهب شافعى. و اندر اوّل چنان بودى كه بر رسم قريش نبشتندى «2»: «باسمك اللهمّ» تا انگه كه خداوند، عزّ و جلّ، فرو فرستاد: «وَ قالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها» «3». پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- پس از ان همى فرمود نبشتن: «بسم اللّه» انگه فرو آمد «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ «4»». پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمود: بسم اللّه الرّحمن، تا آيت فرود آمد:
«إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ «5»». از پس اين چنين همى نبشتندى «6».
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و اين آيت را فضل است بر ديگر آيتها از دو وجه: يكى آنكه اندر سر هر سورتى نو بنويسند كه به هر سورتى نو بنو نزول بوده است «7»، و ديگر آنكه اين آيت بيكبار بجمله
__________________________________________________
(1). البقره (2) 1 و ديگر موارد
(2). باد: همى نوشت
(3). هود (11) 41
(4). الإسراء (17) 110
(5). النمل (27) 30
(6). باد: مى نوشتندى
(7). باد: اندر سر هر سورتى توفيق نزول بوده است
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فرود آمده است، چنانكه ياد كرديم، و يكبار بتفصيل هر نامى «1» از اين جدا اندر آيتى ديگر آمده است، چنانكه پيدا كرديم. و اين دليل است بر شرف و كرامت اين.
الْحَمْدُ لِلَّهِ ...
سپاس خداى را عزّ و جلّ.
بدان كه: حمد، آن بود كه ثنا كنى بر كسى امّا بر ابتدا، و امّا بر سبيل شكر نعمتى كه بر تو كرده باشد. و شكر آن بود كه ثنا كنى بر كسى، مكافات نعمتى را، كه بر تو كرده باشد. پس «حمد» عامتر بود كه هم ابتدا را باشد، و هم جزا را، و شكر خاصتر بود از بهر آنكه شكر بر سبيل جزا بود نه بر سبيل ابتدا بود.
و اهل معانى گفتند كه: تقدير اين سخن «2» آنست كه همى گويد: «الحمد للّه.»
لفظش خبرى را ماند، و ليكن معنى امر دارد.
ابن عمر گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: «الحمد للّه» سر شكرهاست، و شكر نكرده باشد «3» خداى را كه وى را حمد نكند. و ابن عباس گويد: الحمد للّه كلمتى است كه اهل بهشت شكر نعمت بدان گزارند.
... رَبِّ الْعالَمِينَ
پروردگار همه خلقان.
«
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ربّ» آن كسى بود كه هر چيزى باصلاح آورد، و بر آن معنى بود كه ثابت بود، و از حال بنگردد، و هيچ كس را رب نخوانند مطلق، مگر خداى، عزّ و جلّ، را. و هر آن چيزى را از دون وى كه بدين نام خوانند، بى اضافتى و تقيّدى نخوانند، چنانكه گويد: «ربّ الدّار، و ربّ البيت، و ربّ الغنم» و آنچه بدين ماند. پس خداوند تعالى را ربّ خوانند بر آن معنى كه خداى خلق است، و پادشاه خلق است، و آفريدگار صلاح خلق است، هميشه بود «4» و هميشه بود و زوال و انتقال و گرديدن از حالى بحالى بر وى نشايد.
__________________________________________________
(1). باد: هر نام [.....]
(2). باد: تقدير سخن
(3). باد: و شكر نباشد بنده
(4). باد: «هميشه بود» ندارد.
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و بدان كه: «عالم» نامى است كه جمله مخلوقات را فرا گيرد، تا هر گاه كه گويى عالم، آفريده است، معنيش آن بود كه هر چه جز از خداى است، آفريده است، و هميشه بود نيست، مگر ذات خداوند، جلّ جلاله، و صفاتش. و «عالمين» جمع عالم بود و تقدير آنكه هر جزوى را از جمله اجزاى عالم به نام عالم بخوانند و از بهر اين گفت سعيد بن المسيّب كه خداوند را هزار عالم است، ششصد اندر بحر، و چهار صد اندر برّ. و ضحّاك گويد بل كه سيصد و شصت عالم است خداى را كه ايشان برهنه پاى اند، و خداى را ندانند، و شصت عالم است كه ايشان لباس پوشند، و خداى را عزّ و جلّ بدانند.
وهب بن منبّه گويد «1»: خداى را هژده هزار عالم است. دنيا يكى است از ان عالمها. بو سعيد خدرى گويد: خداى را هشتاد هزار عالم است عالم دنيا از شرق تا غرب يكى است از ان.
مقاتل بن حيّان گويد: خداى را هشتاد هزار عالم است، چهل هزار اندر بحر، و چهل هزار اندر برّ.
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كعب الاحبار گويد: عدد عالمهاى خداى، تعالى، ندانند، مگر خداى، عزّ و جلّ. لقوله تعالى: «وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ «2».» ندانند لشكرهاى خداى، عزّ و جلّ، را مگر او.
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
روزى ده خلقان جهان، خواهان نعمت بر مؤمنان.
خداوند روز جزا دادن
بدان كه «ملك» و «مالك» اندر لغت به يك معنى بود، چنانكه: فره و فاره، و جذر و جاذر. بو عبيده گويد با جماعتى از اهل لغت كه «مالك» جامع تر است از «ملك»، نبينى كه گويد: «مالك الدّار، و مالك الطّيور و الدّواب و كلّ شي ء» و نگويد: «مالك كلّ شى ء» بل كه گويد: «مَلِكِ النَّاسِ». و ديگر كه «مالك» آن بود كه ورا
__________________________________________________
(1). باد: وهب گويد
(2). المدثر (74) 31
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ملك بود، و ملك را ملك نبود.
و گروهى گفتند: بل ملك جامع تر. نبينى كه ملكت بر بندگان و آزادگان «1» باشد، و مالك جز بر بندگان نباشد، و بر ديگر چيزها كه زير ملك اندر آيد.
و اهل تحقيق خلاف كرده اند اندر معنى ملك. گروهى گفتند در ملك قدرت است بر اختراع، و از بهر آن بود كه گفتند: معدوم ملك خداى است. نبينى كه قادر است بر اختراع آن «2». و بر اين معنى گويند: اگر دو جهان نيست شود اندر ملك خداى، عزّ و جلّ، هيچ نقصان نيابد، از بهر آنكه معدوم ملك وى باشد. چنانكه موجود ملك وى باشد، و بر اين معنى، نام مالك ملك نبود بر حقيقت، مگر بر خداى را، و چون بر كسى ديگر اطلاق كنند، مجاز باشد، از بهر آنكه قدرت بر اختراع و آفريدن چيز بر ابتدا نشايد، و نشايد مگر خداى را عزّ و جلّ.
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گروهى گفتند: معنى ملك چون از تصرف بود، و خداى عزّ و جلّ، اندر اعيان و اوصاف جمله عالم موجود و معدوم تصرف كند، و تصرف وى اندر «3» همه جايز است، لا جرم وى مالك آنست «4» بر حقيقت، از همه وجهى، و بنده مالك نبود چيز [ى ] را، مگر از ان وجهى كه خداوند، تعالى، وى را دستورى داده باشد. پس از ان وجهى كه تصرف كند، مالك بود و از ان وجهى كه تصرّف نكند مالك نبود «5»، پس درست شد كه مالك بر اطلاق، خداوند است جلّ جلاله.
و بدان كه: معنى «دين» جزا دادن است اندر لغت، و نيز آمده است بر معنى قهر و غلبت. و آمده است بر معنى طاعت. و خداوند، عزّ و جلّ، پادشاه روز قيامت است بر جمله اين معنيها، كه ياد كرديم، بندگان را جزا دهد، و قهر و غلبت وى را بود، بر طاعتها ثواب دهد، و جز از وى هيچ كس را اندران روز بر كس طاعت نبود.
و اگر كسى گويد ترا، چرا تخصيص كرد اندر اين آيت «مالك» «يوم الدين» را، و اندر همه وقتها ملك بر حقيقت وى باشد؟ جوابش آنست كه آن روز دعويها منقطع
__________________________________________________
(1). باد: آزادان
(2). باد: «آن» ندارد.
(3). باد: و تصرف اندر
(4). باد: مالك است.
(5). باد: «و از وجهى كه ... نبود» ندارد.
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گردد، و هيچ كس دعوى مملكت نتواند كردن «1» نه بحقيقت و نه بمجاز، چنانكه خداوند، تعالى، گفت: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ» «2». و اندر ديگر روز كسانى باشند كه دعوى مملكت همى كنند «3» هر چند كه آن مجاز باشد. و ديگر آنكه روز قيامت عظيم ترين روزهاست. چون مالك آن روز وى بود «4»، اندر آن تنبيه بود، كه ديگر روزها اوليتر كه ملكت، وى را بود.
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
ترا پرستيم و از تو يارى خواهيم.
و حقيقت عبادت آن بود كه قصد آن كنى كه فرمان معبود خويش بجاى آورى.
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و متعبّدان سه گروه باشند: يكى آن بود كه «5» وى را هيچ قصد نبود اندر عبادت، مگر آنكه فرمان خداى، تعالى، بجاى آورد، و دل اندر ثواب و عقاب نبندد. چنانكه پيغمبر، صلّى اللّه عليه و سلّم، گفت: «رحم اللّه صهيبا لو لم يخلق اللّه النّار لما عصاه».
و ديگر آن بود كه خداوند را همى پرستد، تا وى را از عقاب خويش نگاه دارد، و وى را ثواب كرامت كند. اين كس دون آن پيشين بود، و ليكن عبادت وى درست بود.
و سديگر آن بود كه طاعت دارد بيم آتش را، و طمع ثواب را، نه قصد موافقت فرمان خداوند را «6». و اين عبادت درست نباشد، و به حقيقت عبادت نبود. و اگر ايمان بدين صفت باشد، آن بحقيقت ايمان نبود.
و بدان كه اصل عبادت اندر لغت از آنست كه عرب گويد: طريق معبّد راهى كه آن خواسته باشد. پس هر آن كسى كه وى فرمان «7» خداى را گردن نهاده باشد و انقياد كرده باشد، وى عابد باشد، و هر كه از فرمان وى سرپيچد، از عبادت او دور باشد.
و بدان كه استعانت به خداى- عزّ و جلّ- طلب توفيق باشد از وى. و آن، آن بود كه از وى خواهى تا ترا قدرت طاعت آفريند. و اين معنى درست نيايد مگر به اعتقاد اهل سنّت و جماعت، از بهر آنكه ايشان گويند: خداوند، تعالى، قدرتى آفريند بنده
__________________________________________________
(1). باد: نتواند كرد
(2). المؤمن (40) 16
(3). باد: دعوى مملكت كنند
(4). باد: آن روز بود [.....]
(5). باد: يكى آنكه
(6). باد: «را» ندارد.
(7). باد: كسى كه فرمان
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را كه نشايد «1» مگر طاعت را، آن بود كه توفيق دادن و بر طاعت معونت كردن «2». و اگر خداى- عزّ و جلّ- بدل توفيق طاعت، وى را خذلان كردى، بر آن معنى كه وى را قدرت آفريدى كه نشايستى مگر معصيت را «3»، چون چنين بود، بنده تضرّع كند به خداى- عزّ و جلّ- و از وى توفيق خواهد، و بازداشت خذلان خواهد.
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و بر اصل معتزليان استعانت به خداى- عزّ و جلّ- هيچ معنى ندارد، از بهر آنكه قدرت از بنده به نزديك ايشان هم طاعت را شايد و هم معصيت را. و هر قدرت كه خداى- عزّ و جلّ- وى را آفريند «4»، هر دو را بشاهد «5»، و بنده آن كند كه خود خواهد. پس توفيق دادن از وى چون درست آيد كه هر قدرت كه وى را دهد، هم طاعت را بشايد و هم معصيت را. و چون خداى، تعالى، وى را اين قدرت داد، نيز استعانت را چه معنى باشد تا به وى استعانت كنى؟
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
بنماى ما را راه راست يعنى: بدار ما را به دين راست
و از بهر آن تثبيت را بر هدايت، هدايت خواند كه بنده ثابت نباشد بر هدايت، و نه بر هيچ صفت از صفات خويش، مگر بدانكه خداى، تعالى، وى را آن صفت نو بنو همى آفريند. پس تثبيت نبود بر هدايت، الّا به ابتداى هدايت. و اگر نه چنين دانى، آيت بر مجاز نهاده باشى، و تا بر حقيقت توان نهادن، بر مجاز نبايد نهاد.
و گفته اند «6»: صراط مستقيم آنست كه بر سنّت مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- باشى «7» و بر سنّت خلفاء الراشدين از پس وى ثابت باشى، و طريق سنّت و جماعت گيرى، و از هوى و بدعت بپرهيزى.
و بدان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: خداوند، تعالى، مثلى ياد كرد صراط مستقيم را، و بر دو كنار آن ديوارى بلند، بركشيده، و بر آن ديوار درها گشاده، و بر آن درها پرده ها فرو گذاشته، و بر در آن صراط كسى ايستيده، و خلق را همى
__________________________________________________
(1). باد: آفريند كه نشايد
(2). باد: تقويت كردن
(3). باد: «را» ندارد.
(4). باد: آفريده
(5). باد: بشايد.
(6). باد: و گفته
(7). باد: «باشى» ندارد.
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خواند، و همى گويد: يا مردمان اندرين راه اندر آييد بجملگى و از اين بمچسبيد. و چون كسى خواهد كه از ان درها يكى بگشايد، وى را گويند: مگشاى كه اگر بگشايى «1»، اندر شوى. اما آن صراط اسلام است، و اما آن درها حدود خداى است، و اما آن داعى كه بر صراط ايستيده است، كتاب خداى است، و اما آن كه وى را همى گويد در مگشاى، بند خداى است كه اندر دل هر كسى از مؤمنان نهاده است تا وى را از معصيتها، زجر همى كند. و اما آن پرده ها محارم خداى است.
صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ راه آن كسانى كه نعمت كرده اى بر ايشان، به توفيق و هدايت خويش چون پيغامبران و مؤمنان چنانكه خداى عزّ و جلّ گفت: «فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ، وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً» «2». ابن عباس گويد: بدين قوم عيسى را و موسى را همى خواند پيش از ان كه تحريف و تبديل كردند، و نعمتهاى خداى را نسپاسى كردند.
و حسين بن الفضل البجلى گويد: يعنى صراط كسانى كه «3» نعمت خويش بر ايشان تمام گردانيده كه بسيار كس بود كه وى را نعمتى دهند «4»، و انگاه بر ايشان زوال گردد، و نعمت منقطع شود.
و بدان كه اهل تحقيق خلاف كردند اندر حقيقت نعمت، و گروهى گفتند كه:
نعمت آن بود كه بنده را از ان راحتى رسد. و بر اين معنى خداى، عزّ و جلّ، را بر كافران و عاصيان نعمتهاى بسيار بود كه ايشان از ان راحت بيابند هر چند به عاقبت، و بال معصيت خويش بكشند.
و گروهى گفتند: حقيقت نعمت آن بود كه عاقبتش محمود بود. پس بدين معنى نعمت خداى تعالى بر حقيقت نبود «5» مگر بر مؤمنان كه عاقبت ايشان محمود باشد، تا
__________________________________________________
(1). باد: مگشاى كه اگر نگشايى
(2). النساء (4) 69
(3). باد: يعنى آن صراط آن كسانى كه
(4). باد: دهد [.....]
(
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5). باد: نعمت خداى تعالى نبود
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اگر بر كسى از مؤمنان مطيعان چيزى رود كه وى را اندران رنجى رسد، تا آن وى را پاكى بود از گناهان، و يا زيادتى بود درجات وى را اندران جهان، از خداى تعالى بر وى نعمتى بود، و برين معنى خداى را- عزّ و جلّ «1»- بر هيچ كافر نعمت بحقيقت نباشد، از بهر آنكه عاقبت ايشان به هيچ حال محمود نباشد، و اگر چيزى از اسباب راحت اندر دنيا فرا ايشان رسد، آن «2» اندر حقيقت عقوبتى باشد، كه آن سبب تقويت ايشان باشد بر كفر و معصيت، و نباشد آن مگر استدراجى، تا آن عقوبتهايى را كه خداى تعالى دانسته باشد كه با ايشان خواهد رسيدن «3»، مستحق گردند، و العياذ باللّه منه. دانسته شد ترا ازين جملت «4» كه آنچه همى گويد: «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ». صراط مؤمنان همى خواهد كه نعمتى حقيقى بر ايشان باشد. و فايده آنكه گفت: «الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» و نگفت: «الَّذِينَ آمَنُوا» آن بود كه تنبيه كند ترا بدين معنى كه ياد كرديم.
... غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ
نه آن كسانى كه خشم تو اندر ايشان رسيده است، يعنى جهودان، و نه كسانى كه بى راه گشته اند، يعنى ترساان «5»
يعنى: منماى ما را آن راه كه نمودى آن كسانى را كه دين خويش تغيير كردند از قوم موسى و عيسى. نبينى كه اندر صفت آن گروه از قوم موسى گفت: «قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ» «6». و اندر صفت آن گروه از قوم عيسى گفت: «وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ» «7».
و بدان كه: سنّت آنست كه چون از خواندن اين سورت بپردازى، بگويى:
آمين «8». خواهى به مدّ «الف» گوى، و خواهى به تفخيم. وائل بن حجر گويد كه:
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پيغمبر- صلعم- چون برخواندى «وَ لَا الضَّالِّينَ»، گفتى: آمين، و بانگ برداشتى.
__________________________________________________
(1). باد: خداى عزّ و جلّ
(2). باد «آن» ندارد.
(3). باد: رسيد
(4). باد: دانسته تر ازين جملت
(5). باد: «يعنى جهودان ... يعنى ترساان» ندارد
(6). المائده (5) 60
(7). المائده (5) 77
(8). بنگريد به مقدّمه
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و پيغمبر گفت: مرا تلقين كرد جبرئيل- عليه السلام- چون بپرداختم از سوره فاتحه، آمين. و گفت: اين چون مهر است كه برنامه ور بود «1».
و پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: جهودان شما را حسد نكنند بر هيچ چيز، چنانكه بر آمين، و بدان كه بر يكديگر سلام كنيد.
و ابن عباس گويد كه: پيغمبر را پرسيدم از معنى آمين. گفت: همى گويد:
افعل، يعنى بكن آنچه همى خواهم.
و مجاهد گويد: آمين نامى است از نامهاى خداى، عزّ و جلّ.
عبد الرحمن بن زيد گفت: گنجى است از گنجهاى بهشت.
وهب بن منبّه گويد: آمين چهار حرف است. خداوند، تعالى، بيافريند از هر حرفى از حروف آن فريشته اى، تا همى گويد: اى بار خداى بيامرز آن را كه گويد:
آمين.
و گفته اند: معنى آمين آنست كه همى گويد آنچه از تو همى خواهم هيچ كس نتواند مگر تو، نوميد بمگردان ما را از تو.
و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه: «اذا قال الإمام: و لا الضّالّين فقولوا آمين، فانّ الملائكة تؤمِّن، و من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه».
و بدان كه: اين سورت را فاتحة الكتاب خوانند از بهر آنكه مصحفها را بدين ابتدا كنند، و ابتدا اين خوانند. و كسى را كه بياموزانند ابتدا اين آموزند «2». و بجلى گويد:
اين اوّل سورتى است كه از آسمان فرود آمده است. از بهر اين بود كه اين را فاتحة الكتاب خوانند.
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و نيز اين سورت را «أمّ الكتاب» خوانند از بهر آنكه اين سورت اصل قرآن است، و اندر وى مجموع است جمله علوم كتابهاى منزل، چنانكه ياد كرديم. و فاضل تر همه قرآن است، چنانكه مكّه را امّ القرى خوانند از بهر آنكه آن شريف ترين بقاع است، وز پيش همه بوده است، و اصل همه زمينهاست.
__________________________________________________
(1). باد: نامه بود
(2). باد: «ابتدا اين آموزند» ندارد
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و نيز اين سورت را «صلاة» خوانند، از بهر آنكه روايت كرد ابو هريره از پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه گفت: خداى، عزّ و جلّ، همى گويد: من نماز قسمت كردم ميان خويش و بنده خويش، نيمى وى را و نيمى مرا. و نيز گفت: چون بنده گويد: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» خداى تعالى گويد: بستود مرا بنده من. و چون گويد: «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» گويد: ثنا كرد بر من. و چون گويد: «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، گويد «1»: تمجيد كرد مرا بنده من. و چون گويد: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» گويد: اين ميان من و بنده مراست، آنچه كه خواهد. و چون گويد: «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» تا آخر سورت، گويد: اين بنده مراست و بنده مراست «2» آنچه خواهد.
و اين سورت را در نماز از بهر آن خوانند كه نماز بى اين سورت درست نيايد، و خداوند، تعالى، بندگان را اندرين سورت آداب سؤال كردن بياموخته است «3»، ابتداى اين سورت ثناست، انگه دعا، تا بدانى كه هر گاه كه از خداى خويش حاجت خواهى، نخست بر وى ثنا كن، انگه دعا كن تا آن سبب فلاح تو باشد.
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و نيز اين سورت را شفا خوانند از بهر آنكه ياد كرديم كه اين سورت شفاست از هر زهرى كه بود. و يكى از اصحاب پيغامبر- صلعم- بگذشت بر مردى كه وى را صرع افتيده بود، امّ القرآن در گوش وى خواند، باز حال خود آمد. پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: آنست امّ القرآن و آنست شفا از همه بيماريها. و اين سورت را نامها بسيار است. و گفته شد از ان جمله آنكه نكوتر بود «4» به توفيق خداى عزّ و جلّ، و اللّه المعين.
__________________________________________________
(1). باد: «گويد» ندارد.
(2). باد: «بنده مراست» ندارد.
(3). باد: تعليم كرد [.....]
(4). باد: و گفته آمد آنچه از آن جمله نيكوتر است.
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سورة البقرة
و هى مائتان و ستّ و ثمانون آية
بدان كه اين سورت، اوّل سورتى است كه به مدينه فرود آمده است. و آيتهايش دويست و هشتاد و شش است اندر عدد كوفى، و هفت اندر عدد بصرى، و پنج اندر عدد مكّى و مدنى، و چهار اندر عدد شامى. و كلماتش شش هزار و صد و بيست و يك است. و حروفش بيست و پنج هزار و پانصد است.
و بدان كه «1» اندر فضل اين سورت روايت كرده است سهل بن سعد السّاعدى از پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت «2»: هر چيزى را كوهانى است، و كوهان قرآن سورة البقرة است هر كه آن را برخواند اندر خانه خويش به روز، سه روز «3» اندر خانه وى شيطان نيايد و هر كه آن را به شب «4» برخواند، سه شب اندر خانه وى شيطان نيايد.
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه» ندارد
(2). باد: كه گفت
(3). باد: اندر خانه خويش سه روز
(4). باد: و هر كه به شب
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روايت كند عبد اللّه بن بريده، از پدر خويش كه پيغمبر گفت: بياموزيد سورة البقرة را، كه ياد گرفتن آن بركت است، و بگذاشتن آن حسرت است «1»، و بطّالان را بر آن هيچ قدرت نيست.
و روايت كرد ابو هريره، از پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى لشكرى خواست فرستادن، و قرآن، از ايشان يك يك طلب كرد. يكى از ميان ايشان بيامد، گفتا: چيست با تو از قرآن؟ و برناترين ايشان بود، گفت: فلان سوره و سورة البقرة. پيغمبر فرمود- صلعم- لشكر را، كه: برويد كه وى بر شما امير است.
گفتند: يا رسول اللّه او كمترين ماست بسال. رسول فرمود: و ليكن سورة البقرة با اوست. و چه فضل بود بزرگ تر از آنكه كودكى را به محل پيرى رساند و وى را بر وى فضل نهد اوليتر.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ به نام خداى قادر بر آفرينش، مستحق عبادات، خواهاى روزى دادن خلقان، خواهاى آمرزيدن مؤمنان را «2».
الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ
سوگند است بدين حرفها،
كه اين كتاب، شك نيست اندر وى
و بدان كه: مفسّران را اندرين حروف مقطّع اندر سر سورتها «3» قولهاست بسيار.
گروهى گفتند كه هر يكى از اين حروف حرفى است از نامى، از جمله نامهاى خداى- عزّ و جلّ- بر آن دليل كند تا آن كسى كه حرفى از اين حرفها بگويد، چنان بود كه آن نام ياد كرده باشد. چنانكه گفتند: «الف» اوّل نام وى است از اللّه، و «لام» اوّل لطيف است، و «ميم» اوّل مجيد است.
و گروهى گفتند: آن سوگندهايى است كه بدين حرفها ياد كرده است كرامت اين حرفها را، و تعظيم اين را، از بهر آنكه اين حروفها اصول نبشتن همه كتابهاى خداوند- جلّ جلاله- است.
__________________________________________________
(1). باد: و بگذاشتن حسرت
(2). باد: آمرزيدن ايشان
(3). باد: حروف مقطع سورتها
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و گروهى گفتند كه: اين حروفهاى مقطّع گفتن، تنبيه است «1» بر اعجاز قرآن، چنانست كه همى گويد مشركان را كه گاهى گفتندى كه: محمّد اين سخن را از خويشتن همى گويد، اگر چنان است كه شما همى گوييد كه وى اين از خويشتن همى گويد، شما نيز بگوييد همچنين، كه كلمات اين كتاب، و عباراتش از اين حروف است: «الف» و «لام» و «ميم» و «را» و «صاد» و «حى»، و آنچه بدين ماند. و اگر چنان است كه وى از خويشتن همى گويد، و از اين حروف تركيب همى كند، شما نيز تركيب همى كنيد كه شما نيز اين حروف دانيد «2»، چنانكه وى همى داند. پس چون وى نظمى مخصوص آورد كه شما نتوانيد آورد، بدانيد كه اين معجز است وى را از خداوند تعالى. و از وجهى ديگر اين حروف دلالت كند بر تأكيد معجزه، و آن آنست كه عرب را اندر احوال خويش گاه بودى كه سخن به حرفى مفرد گفتندى، چنانكه شاعر گفت: «قلنا «3» لها قفى لنا قالت قاف، أى وقفت». يك حرف از كلمه بگفتندى و بر آن دلالت كردندى بر جمله كلمه. اگر قرآن از اين جنس از سخن ايشان خالى بودى، گفتندى: ما از بهر آن معارضه همى نتوانيم آورد كه تو اين را بر يك فن از فنون سخنهاى ما فرو داشته اى «4». و عادت ما آنست كه توسع كنيم و از هر جنسى سخن گوييم تا اوصاف بلاغت اندر ياويم، و گاه به كلمتى تمام بر معنى دلالت كنيم، و گاه به چيزى از جمله كلمه بر آن دلالت كنيم، و تو اين راه بر ما فرو بستى. پس خداوند تعالى اندرين كتاب حروف مقطّع بر معنى تنبيه كرد، تا اين عذر بريشان «5» باطل شود.
و قتاده گويد: اندرين آيه ها «6» بعينها نامى است از نامهاى قرآن.
و ضحّاك گويد: معنيش آنست كه همى گويد: «انا اللّه اعلم» منم خداى همى دانم. ابن عباس گويد: «انا اعلم» معنيش آنست كه همى دانم، يعنى سرّ و علانيه، از من بترسيد.
از ابن عباس آمده است اندر برخى از روايات كه: «الف» اللّه است و
__________________________________________________
(
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1). باد: حروفها مقطع تنبيه است.
(2). باد: تركيب همى كند شما نيز اين حروف دانيد
(3). باد، گن: قلت
(4). باد: داشته
(5). باد: به ايشان
(6). باد: اندر آيه ها [.....]
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«لام» جبرئيل است، و «ميم» محمد است «1» چنانكه خداى، تعالى، سوگند ياد مى كند به خود، و جبرئيل و محمد كه اين كتاب حق است، و اندر وى هيچ شكى نيست. و اين كتاب را خداى، تعالى، فرو فرستيده است بر زفان جبرئيل به محمّد «2»، عليهما السلام.
و اهل اشارت گفتند: «الف» انا: منم «3» با: من خداى ديگر نه. «لام» لى: مراست ملكت بر حقيقت. يعنى جز از من كس را ملكت بر حقيقت نه. «ميم» «منّى» از من است اوّل و آخر كارها و آفريدن چيزها، كس را اندر آفريدن برخ نه.
و گروهى گفتند: «الف» اشارت است بدانكه سرّ خويش مفرد گردانى، چنانكه «الف» مفرد است تا نبود هيچ كس را سرّى ديگر، مگر ياد كرد وى. و «لام» اشارت است فرا معنى لين و نرمى، و معنيش آنست كه هفت اندام خويش را نرم كن اندر عبادت خداى، تعالى، و به هيچ وجه از عبادت وى بنچسبد، و از آن هيچ نفرت نگيرد. و «ميم» اشارت است بدانكه همى گفتند: «قم معى» «4» با من بايست، به من نيست گردان خودى خويش، و به هيچ وجه سكون مگير با ذات و صفات خويش، كه تا نيستى خود نبينى، هستى من ندانى و نيابى.
و گروهى گفتند كه: معنى اين حروف مقطع هيچ كس نداند مگر خداى- عزّ و جلّ- و هيچ زيان ندارد امّت را كه آن ندانند، از بهر آنكه حكمى از احكام شرع بر آن مرتّب نيست.
و گروهى از حكما گفتند: به يك كلمه اندر اوّل كتاب خويش به چندين معانى اشارت كرد، تا خردمندان بدانند كه عاجزاند از آنكه غايت خطاب وى بدانند، و يا همچنانكه آنست، ديگر گويند، طمع هاى ايشان اندر معارضه آن بريده گردد.
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و بدان كه: بسيار چيزهاست اندر كتاب خداى عزّ و جلّ مفسّران را و راويان را و يا اهل لغت را، و آن كسانى را كه «5» اندر تأويل كتاب خداى عزّ و جلّ سخن گويند، و اندر
__________________________________________________
(1). باد: لام جبرئيل، و ميم محمّد
(2). باد: بر زبان جبرئيل و محمّد
(3). باد: «منم» ندارد
(4). باد: همگى گفتند: معى
(5). باد: مفسّران و راويان و يا اهل لغت و آن كسانى كه
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ان اختلاف بسيار است، برخى اندر روايت و برخى اندر استنباط. و اين دليل كند بر تمامى عنايت دين داران اندر نگاه داشت روايتهاى اندك و بسيار. و تمامى رعايت ايشان و جدّ و اجتهاد كردن اندر ايشان استنباط كردن از كتاب خداى، تعالى، تا چيزى از فرمان خداى، عزّ و جلّ، ضايع نكرده باشند، و درجت بزرگان علما اندرين باب پيدا شود، كه چون روايتهاى مختلف آيد «1» گروهى اندر ان عاجز گردند، و از ضعف رأى ندانند كه تدبير آن چون بايد كردن. و گروهى كه اندر دين متهم باشند، آن را شبهتى سازند، تا مگر كسى را بدان سبب اندر دين اندر شك او كنند «2» «وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ» «3».
و اصل اين باب آنست كه بدانى كه چيزى كه مختلف بود از تأويلها و يا روايتها، بر دو گونه باشد:
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يكى آنكه همه را جمع توان كرد، كه يكى ديگر را برندارد «4»، چنانكه گويى هم اين معنى است و هم آن معنى، چنانكه «5» اندر اين حروف ياد كرديم كه روا بود كه سوگند بود، و هم نام سورت بود، و هم نام قرآن بود، و هم اشارت بود فرا آن معانى كه ياد كرديم «6». و هيچ معنى از اين ديگرى را برنگيرد. و چون يك حرف اين همه فوايد دارد، از شرف آن كلمه بود، و از تمامى آن بود اندر معنى بلاغت، و هيچ «7» خردمند اين را انكار نكند، از بهر آنكه همه خردمندان دانند كه آن سخنى كه از چندين سخن نيابت دارد و اين همه كفايت بود، اوليتر از آنكه هر يكى را لفظى ديگر بايد. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمود و بدين فخر كرد و گفتا «8»: «اوتيت جوامع الكلم و اختصر لى الكلام اختصارا».
و ديگر آن بود كه همه را اندر يك حال جمع نتوان كردن. و اين از دو گونه بود:
يكى آنكه حكمى از احكام شريعت بدان تعلّق دارد، و يك تأويل نفى آن حكم واجب
__________________________________________________
(1). باد: «آيد» ندارد
(2). باد: افكند
(3). التوبه (9) 32
(4). باد: بردارد
(5). باد: چنانكه گويى هم اين است
(6). باد: كه روا بود كه تأكيد معجزه بود چنانكه ياد كرديم
(7). باد: «و هيچ» ندارد
(8). باد: و فخر كرد و گفت
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كند، و ديگر اثبات. چنانكه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» «1».
شافعى رحمة اللّه عليه گويد: بدين، آن همى خواهد كه [چون ] پوست مرد به پوست زن باز آيد، دست و روى بشستن، واجب آيد «2». و ابو حنيفه رحمه اللّه همى گويد:
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بدين، وطى همى خواهد، و به برمچيدن «3»، طهارت باطل نكند «4». لا محاله اندر اخبار يا اندر لغت و يا اندر قياس اصول شريعت دليل بود، كه بدان، بتوان دانستن كه از اين دو كدام همى خواهد؟ و به هيچ حال ضايع نماند. چنانكه شافعى گويد: لمس به دست باشد چنانكه خداى، تعالى، همى فرمايد: «فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ» «5». و شاعر همى گويد:
لمست بكفّى كفّه طلب الغنى و لم أدر انّ الجود من كفّه يعدي
و ديگر آن بود كه حكمى از شريعت بدان تعلّق ندارد، اگر توانى كه جمع كنى، جمع كن بوجهى كه يكى از ان نبايد افكندن. و اگر جمع نتوان كرد، اعتقاد كنى كه يكى از آن درست است. هر گاه كه بودن آن اندر قدرت خداى- عزّ و جلّ- بتوان انديشيدن، و اندر وهم صورت بندد، هر چند كه ندانى كه درست تر از جمله كدام است؟ وى را هيچ «6» زيان ندارد نا دانستن آن، هر گاه كه بدان، چيزى از احكام خداى- عزّ و جلّ- ضايع نخواهى كردن.
و بدان كه «7» ابن عباس و جماعتى از مفسّران گويند كه «8»: معنى «ذلك» اندرين آيت «هذا» است و معنيش آنست كه همى گويد «9»: آن كتاب، اندر ان شك نيست، و اين كتاب همى خواهد. چنانكه خداوند، تعالى، گفت: «وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ» «10». معنيش آنست كه: آنكه ياد كرديم حجّت ماست.
و گروهى گفتند كه: خداى- عزّ و جلّ- از پيش سورة البقرة، تا چندين سورت فرو فرستيده است، انگه بدان اشارت كرد و گفت: «ذلِكَ الْكِتابُ». يعنى: آنكه فرو
__________________________________________________
(1). النساء (4) 43. [.....]
(2). باد: باز آيد و طهارت بدين واجب آيد
(3). گن: و به برمچيدن دست و روى شويى واجب آيد
(4). باد: باز آيد و طهارت بدين واجب آيد
(5). الأنعام (6) 7
(6). باد: ترا هيچ
(7). گن: و بدان كه «ذلك» اندرين آيه
(8). باد: از مفسّران كه
(9). باد: معنى ذلك اندرين آيت آنست كه همى گويد
(10). الأنعام (6) 83
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فرستيده ايم، اندر ان شك نيست.
و گروهى گفتند: اندر تورات و انجيل وعده كرده بود كه كتابى فرو فرستد اندر آخر الزمان بر محمد- صلّى اللّه عليه و سلّم- انگه گفت: ذلِكَ الْكِتابُ، آن كتاب كه شما را وعده كرده ام، اندر ان هيچ شك نيست.
... هُدىً لِلْمُتَّقِينَ
بيانى است و راه نمودنى پرهيزكاران و مؤمنان را
و گفته اند «هدى» اندر موضع حال است، و معنيش آنست كه راه نماى است مؤمنان را. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: جمله تقوى آنست كه خداى تعالى جمع كرده است آنجا كه همى گويد: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» «1» تا آخر آيت.
و ابن عباس گويد: متّقى آن بود، كه از شرك و از كباير و از فواحش پرهيز كند.
و ابن عمر گويد: متّقى آن بود، كه خويشتن را از هيچ كس بهتر نداند.
و كعب الاحبار را پرسيدند از تقوى، گفت: هرگز اندر راهى رفته اى كه اندر وى خار بسيار بوده است؟ گفت: آرى. گفت: چه كردى اندر ان راه؟ سايل گفت:
خويشتن را فراهم گرفتمى و حذر كردمى «2» از ان خار. گفت: آن بود تقوى، كه خويشتن را همچنان نگاه دارى از ان چيزى كه خداى- عزّ و جلّ- بر تو حرام گردانيده است «3».
و گفته اند: آن بود كه گناه اندكى را به خرد ندارى، كه خرد داشتن گناه صعب تر از گناه.
و گفته اند: متّقى آن بود، كه بسيار چيزها از آنكه شاهد كرد «4»، دست باز دارد از بيم آنكه اندر يكى نيفتد از آنكه نشاهد «5». و اين معنى اندر خبر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بيامده است «6».
فضيل بن عياض گويد كه: متّقى آن بود، كه مردمان را همان خواهد كه خويشتن
__________________________________________________
(1). النحل (16) 90
(2). باد: حيلت كردمى
(3). باد: «است» ندارد
(4). باد: شايد كرد
(5). باد: نشايد [.....]
(6). باد: آمده است
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را خواهد.
جنيد گويد: بلكه آن بود كه مردمان را بهتر از ان خواهد كه خويش را، چنانكه استاد من سرى، رحمه اللّه، دوستى بر وى سلام كرد، روى فراهم كشيد و بخنديد.
گفتم وى را چرا كردى؟ گفت: از بهر آنكه اندر خبر آمده است كه: هر كه بر مسلمانى سلام كند، خداوند، تعالى، صد رحمت ميان ايشان قسمت كند، نود، آن را دهد ازيشان كه خندان تر «1» باشد و خوشروى تر، و ده، آن ديگر را دهد. پس من خواستم كه وى از من خندان تر باشد تا نود رحمت وى را باشد و ده مرا. وز جمله متقى آن بود كه تن خويش را دشمن دارد تا انگاه كه از محارم خداى، تعالى، بپرهيزد.
و اندر معنى تقوى بسيار سخنها گفته اند، و تحقيق آن همه باز ان آيد، كه هر آن كسى كه فرايض خداى، تعالى، بجاى آورد و از محارم دور گردد، وى متقى باشد، و اگر اندر چيزى از ان خلل افكند، متقى مطلق نباشد.
و اهل اشارت گفته اند كه: متّقى، آن بود كه از هر چه جز از خداى تعالى است بپرهيزد. انگه صفت متقيان ياد كرد، و گفت:
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ...
آن كسانى كه ايمان آورند بدان چيزى كه به دليل توان شناخت.
و بدان كه: ايمان، تصديق بود، و گروهى از اهل سنّت و جماعت گفتند:
طاعات «2»، همه عين ايمان است.
و گروهى گفتند: طاعات، فروع ايمان است. و اندرين آيت دليل ظاهر است بدانكه ايمان تصديق است. نبينى كه همى گويد: «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.» يعنى: تصديق كنند خبرى را كه دهد از غيب. و از وجهى ديگر، و آن آنست كه ايمان را مفرد ياد كرده است، و انگه صلات را و نفقات را از مال مفرد ياد كرده است «3». اگر آن از جمله ايمان بودى، مفرد ياد نبايستى كرد.
__________________________________________________
(1). باد: آن را دهد كه خندان تر
(2). باد: طاعت
(3). باد: ياد كرد
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و بدان كه: ايمان به خداى، تعالى، ايمان بود به غيب، و همچنان ايمان به فريشتگان و كتابان «1» خداى- عزّ و جلّ- و رسولان وى و به روز قيامت و بهشت و دوزخ، و هر آن چيزى كه نديده باشى، و دليل، ترا راه نمايد فرا آن، بدان ايمان آرى بر مقتضى آن دليل، آن ايمان بود به غيب.
عمر بن خطّاب- رضى اللّه عنه «2»- گويد: روزى با پيغمبر بودم، گفت اصحاب خويش را: دانيد كه از مؤمنان كدام فاضل تر؟ گفتند: يا رسول اللّه فريشتگان. گفت:
ايشان چنان اند و سزاوارند، و چه باز دارد ايشان را از آنكه چنان باشند كه خداى، تعالى، ايشان را آن منزلت «3» داده است، و ليكن غير ايشان را همى گويم. گفتند: يا رسول اللّه كه باشند ايشان؟ پيغامبر گفت: آن گروهانى باشند از پس مرگ من كه ايشان اكنون اندر اصلاب پدران اند، به من ايمان آرند و مرا نديده باشند، و نبينند از پس من مگر نبشته اى «4»، بدان ايمان آرند، و بدان كار كنند، ايشان فاضل ترين اهل ايمان باشند و ايمان ايشان فاضل ترين ايمان باشد «5». و نيز گفت اندر صفت متّقيان:
... وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
و به پاى دارند نماز و شرطهاى نماز بجاى آرند- چنانكه ياد كنيم بعد ازين- و از آنچه روزى كرده ايم ايشان را نفقات كنند و صدقه دهند
وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
و آن كسانى كه ايمان آوردند به آنچه فرو فرستيده است به تو يا محمّد، و آنچه فرو فرستيده است از پيش تو بر پيغامبران، و به آخرت، ايشان يقين دارند
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
ايشان اند بر بيانى كه ايشان را آمده است از خداى ايشان، و ايشان اند كه رستگاران اند بر دوام «6»
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
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خود آن كسانى كه كفر آوردند «7» برابر است بر ايشان: بترسانى ايشان را، يا نترسانى
__________________________________________________
(1). باد: كتابها
(2). باد: جمله دعائى را ندارد
(3). باد: ايشان را منزلت
(4). باد: از پس من نوشته اى
(5). باد: «و ايمان ايشان ... باشد» ندارد
(6). باد: «بر دوام» ندارد
(7). باد: كافر شدند
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ايشان را، ايمان نياورند.
خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ
مهر نهاده است خداى بر دلهاى ايشان تا وى را بندانند، و بر شنوايى ايشان تا بحقيقت نشنوند، و بر چشمهاى ايشان پوششى است تا حق نبينند «1»، و ايشان راست عذابى بزرگ. يعنى كشتن و اسيرى اندرين جهان و آتش دوزخ اندر ان جهان
و اين آيت، در شأن ابو جهل فرود آمده است، و پنج تن از اهل بيت او. و گفته اند در شأن رئيسان جهودان فرود آمده است: چون كعب اشرف، و حىّ بن اخطب «2»، و ابو ياسر و جدى، و شعبة بن عمر، و مالك بن الضّيف.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
و از مردمان كسانى اند كه همى گويند: ايمان آورديم به خداى و به روز بازپسين، و ايشان مؤمن نه اند بحقيقت
يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
خلاف همى كنند با خداى بسرّ، و با آن كسانى كه ايمان آورده اند، و اين فريب همى نكنند مگر با تن خويش، كه خداى سرّ ايشان همى داند، و همى ندانند كه چنين است
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ
اندر دلهاى ايشان بيمارى نفاق است، بيفزودشان خداى، تعالى، بيمارى نفاق و شك، و ايشان راست عذابى اليم، كه بردارد ايشان را بدان دروغى كه همى گفتند
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وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ
و چون گويند ايشان را كه معصيت مكنيد اندر زمين، گويند خود ما مصلحانيم، شايستگان
__________________________________________________
(1). باد: «تا حقّ نبينند» ندارد
(2). باد: جنى بن اخطب
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أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ
اى نه ايشان اند ايشان، كه مفسدان اند، و ليكن همى ندانند كه ايشان را چه عذاب باز نهاده اند «1»
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ
و چون گويند مؤمنان ايشان را: ايمان آوريد، چنانكه ايمان آوردند مردمان، گويند ايشان را: اى ايمان آوريم چنانكه ايمان آوردند نادانان؟ اى نه ايشان اند كه نادان اند، و ليكن همى ندانند كه چنان اند
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ
و چون بينند كسانى را كه ايمان آورده اند، گويند: ايمان آورديم، چنانكه ايمان آوردند، و چون خالى بباشند «2» با آن رئيسان و كهنه خويش، گويند: ما با شماايم به دين خود، ما استهزا همى كنيم به محمد و اصحاب وى
و ابن عباس گويد كه ايشان پنج تن بودند «3» از جهودان، كه سران ايشان بودند و كاهنى كردندى، و با هر يكى از ايشان شيطانى بودى كه متابع «4» وى بودى. كعب بن الأشرف بود به مدينه، و ابو برده بود اندر ميان قوم خويش از بنى اسلم «5» و عبد الدّار بود اندر «6» ميان قوم خويش، و عوف بن عامر بود «7» اندر بنى اسد، و عبد اللّه بن السودا بود «8» با شام. و شيطان اندر لغت آن چيزى بود كه ستيهنده و ستيزه كن باشد از جن و انس و از هر جنس كه باشد.
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اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
خداى، تعالى، مكافات كند بر آن استهزا ايشان را، و مهلت دهد ايشان را در حد گذشتن ايشان، تا متحيّر
__________________________________________________
(1). باد: عذاب نهاده ايم [.....]
(2). باد: بباشد
(3). باد: «بودند» ندارد
(4). باد: به تابعه
(5). باد: كعب بن الاشرف و ابو برده اندر ميان قوم خويش بنى اسلم
(6). باد: و عبد الدار اندر
(7). باد: «بود» ندارد
(8). باد: «بود» ندارد
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همى باشند
ابن عباس گويد كه: خداى، تعالى، مؤمنان را روز قيامت از بهشت مطلع گرداند «1» بر منافقان، و مؤمنان در بهشت باشند و منافقان در دوزخ، تا گويند ايشان را شما دوست داريد كه اندر بهشت آييد؟ منافقان گويند: آرى، پس بگشايند ايشان را درى از بهشت، و ايشان را گويند: اندر آييد. چون ايشان فرا «2» در رسند، در را فرا كنند، و ايشان را باز دوزخ برند، و مؤمنان از ان بخندند، آنست «3» كه خداى، تعالى، مى فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ» «4».
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و عدىّ بن حاتم گويد كه: پيغامبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: گروهى را از مردمان فرمايند تا ايشان را به بهشت برند، تا انگه كه نزديك آن رسند، و بوى آن بشنوند، ايشان را بازگردانند، ايشان باز گردند به حسرتى و ندامتى عظيم، چنانكه هرگز هيچ كس را از خلق خداى آن چنان حسرت «5» نبوده باشد، و گويند: يا رب چه بودى؟ اگر ما را اندر دوزخ كرده اى، پيش از آنكه اين فرا ما نموده اى، تا آن بر ما آسانتر بودى. خداوند، تعالى، گويد: اين خواستم به شما كه شما از خلق هيبت داشتيد و از ايشان بترسيدند، و مردمان را بزرگ داشتيد و اجلال كرديد، و مرا بزرگ نداشتيد، و اعمال خويش به مردم عرضه همى كرديد به مرائى «6»، بخلاف آنكه مرا همى نموديد از سرّهاى خويش. امروز شما را بچشانم عذاب خويش، و محروم گردانم شما را از ثواب خود.
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ
ايشان اند آن كسانى كه بخريده اند و اختيار كرده اند بى راهى، به راه راست، نه سودمند بود تجارت ايشان، و نه بودند راه يافته از ضلالت
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
__________________________________________________
(1). باد: خداى تعالى روز قيامت مطلع گرداند
(2). باد: چون در رسند
(3). باد: «آنست» ندارد
(4). المطففين (83) 29
(5). باد: آن حسرت
(6). باد: به نيكويى به مردم عرضه كرديد
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وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ
مثل ايشان چون مثل كسى است كه خواست كه وى را برافروزد «1» آتشى، پس چون روشن شد آنچه گردواگرد «2» وى بود ببرد خداى به نور ايشان، و بگداشت ايشان را اندر تاريكى، كه فرا نبينند
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ابن عباس گويد: اين اندر شأن منافقان فرود آمده است، همى گويد مثل كفر و نفاق ايشان چون مثل «3» كسى است كه آتشى برافروزد اندر شبى تاريك اندر بيابانى «4»، تا روشنايى بيابد، و آنچه گردواگرد وى باشد، ببيند و ايمن گردد. وى اندرين انديشه بود كه آن آتش بنشيند و آن نور برود «5». همچنين منافقان روشنايى نور ايمان بيافتندى، چون كلمه ايمان بگفتندى، ايمن گشتندى، و از مسلمانان ميراث يافتندى و با ايشان مناكحت كردند تا انگه كه بمردندى، به آن اندر تاريكى و بيم افتادندى، و اندر عذاب مؤبّد گرفتار آمدندى ايشان.
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ
ايشان كران اند، نشنوند از حق آن را، گنگان اند، آن را از حق نگويند، كوران اند، نبينند آن را، ايشان باز نگردند از كفر و بى راهى
أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ
يا مثل ايشان چون قومى است كه ببارد بر ايشان بارانى از ميغى كه اندر ان ميغ تاريكيها «6» بود و رعدى و برقى، مى نهند انگشتهاى خويش اندر گوشهاى خويش از صاعقه هاى آن، از بيم آنكه مرگ اندر ايشان رسد، و خداى عالم است بر كافران كه ايشان را هلاك كند، و اندر دوزخ جمع كند «7».
يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ ...
خواهد آن برق كه بر بايد چشمهاى
__________________________________________________
(1). باد: كسى است كه برافروزد [.....]
(2). باد: گرداگرد
(3). باد: نفاقايشان مثل
(4). باد: برافروزد اندر بيابانى
(5). باد: و نور آن نيست شود
(6). باد: اندر آن تاريكيها
(7). باد: جمع گرداند
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ايشان، هر گه روشنايى دهد ايشان را بروند اندران، و چون تاريك گردد بر ايشان،
بايستند متحيّر، و اگر خواستى خداى ببردى شنوايى ايشان، و ديده هاى ايشان، چنانكه ببرده اند معرفت از دل ايشان و بدان كه: اندر اين آيت، قرآن را تشبيه كرده است به باران، از بهر آنكه قرآن سبب حيات دلهاست، چنانكه باران سبب حيات زمينهاست «1». و مذمّت كافران و كفر ايشان را اندر قرآن به ظلمات «2» تشبيه كرده است از بهر آنكه بر دل كافران تاريكى باشد، و ايشان را ظلماتى، شمارند. و آنچه اندر قرآن است از وعيد ايشان را، بر رعد تشبيه كرده است از بهر آنكه ايشان طاقت آن ندارند كه آن بشنوند. و آنچه اندر قرآن است از وعده نيكو مؤمنان را به بهشت، به برق تشبيه كرده است. پس هر آن گاهى كه ايشان اندر نور ايمان بروند از شمشير سلامت يابند، چون از دنيا بشوند، اندر عذاب نفاق خويش گرفتار آيند.
... إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
كه خود خداى بر همه چيزى كه شايد توانستن، تواناست «3»
و اين آيتها اندر صفت منافقان است و اندر شأن عبد اللّه بن ابىّ سلول الخزرجى فرود آمده است كه سر منافقان بود، و از گروه سعد بن عباده بود. هر گاه كه وى را ديدى، گفتى: دست از دين پدران خويش بمداريد، تا روزى چنان بود كه اين عبد اللّه با گروهى از منافقان همى رفتند. جماعتى را ديدند از اصحاب پيغمبر،- صلّى اللّه عليه و سلّم- پيش ايشان همى آمدندى، وى اصحاب خويش را گفتى: ببينيد كه من اين سفها را چگونه از خويشتن باز كنم؟ چون با ايشان رسيد سلام كرد، پس دست ابو بكر صديق بگرفت و بر وى ثنا كرد، و انگه دست عمر بگرفت و بر وى ثنا كرد، انگه دست امير المؤمنين مرتضى علىّ بگرفت و بر وى ثنا كرد. على وى را گفت: از
__________________________________________________
(1). باد: زمين است
(2). باد: و كفر ايشان به ظلمات
(3). باد: كه شايد تواناست
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خداى بترس، نگر منافقى همى نكنى «1». وى گفت: يا ابا الحسن! ايمان ما چون ايمان شماست، و تصديق ما چون تصديق شماست. پس چون اصحابان پيغمبر- صلعم- بگذشتند «2» اين عبد اللّه فرا اصحابان «3» خويش گفت: ديديد كه چون كردم؟ شما نيز چنين كنيد، هر گاه ايشان را ببينيد. گفتند وى را، ما را همواره خير باشد تا تو اندر ميان ما باشى، پس چون مسلمانان نزديك پيغمبر آمدند- صلّى اللّه عليه و سلّم- و وى را بدين خبر دادند، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد: «وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا» «4» الآيات.
و بدان كه تا اينجا رسيديم چهار آيت از اوّل سورت اندر صفت مؤمنان است، و دو آيت اندر صفت مشركان است، و سيزده آيت اندر صفت منافقان است «5». هر سه گروه را ياد كرديم، پس از اين همه خلق را بطاعت خود خواند، و نشانهاى قدرت خويش پيدا كرد، و نشان مصطفى- صلّى اللّه عليه- پيدا كرد و گفت:
يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اى شما كه مردمانيد، طاعت داريد خداى خويش را، و وى را به يگانگى بدانيد كه بيافريد شما را و آن كسانى را كه پيش از شما بودند، تا مگر شما دور گرديد و نجات يابيد «6» از عذاب خداى تعالى
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
آن خداى كه بيافريد شما را زمين، تا بساطى بود شما را و آسمان را سقفى بود «7»، و فرو فرستاد از آسمان آبى يعنى بارانى. پس بيرون آورد بدان باران از ميوه هاى گوناگون روزى شما را، منهيد خداى را همتايانى، و شما همى دانيد كه وى را همتا نيست
و بدان كه: ابن مسعود، رضى اللّه عنه، گويد: وى را همتا نهادن آن بود كه،
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__________________________________________________
(1). باد: همى كنى
(2). باد: چون ايشان بگذشتند
(3). باد: اصحاب
(4). البقره (2) 14
(5). باد «است» ندارد [.....]
(6). باد «و نجات يابيد» ندارد
(7). گن: منفعتى بود، باد: «بود» ندارد
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كسى را از مردمان طاعت دارى اندر معصيت خداى تعالى. عكرمه گويد: همتا نهادن خداى، آن بود كه كسى گويد: اگر آن سگ نبودى دوش دزد اندر سراى ما آمدى، و وى را اين از خدا بايست ديد نه از سگ. و گفت اندر بيان حجّت نبوّت «1» محمد صلّى اللّه عليه.
وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و اگر همى باشيد اى كافران اندر شكى از آنچه فرو فرستيديم بر بنده ما محمد، بياريد سورتى از جنس آن، و بخوانيد كسانى را كه همى پرستيد از دون خداى، و يا مردمان را كه گواهى دهد بر شما، [اگر] راست همى گوييد كه محمد اين از خويشتن همى گويد
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بدان كه: هر كسى را از پيغمبران خداى، تعالى، نشانى بود بر درستى و راستى وى، كه آن معجزه وى بود، و خلقان بدان بدانستندى كه وى رسول خدايست، و بدان از ديگر مدّعيان مميّز گشتى. چون عصاى موسى، عليه السلام، و يد بيضا و گذشتن دريا، و چون عيسى، عليه السلام، كه احياى مردگان و بينا كردن كور مادر زاد، و شفا دادن ابرص بر دست وى پيدا شد. و معجزات هر كسى از پيغمبران- صلوات اللّه عليهم اجمعين- اندر ان باب بودى كه مردمان آن زمان اندر آن باب دعوى كردندى، و بدان با يكديگر مفاخرت كردندى. اندر روزگار فرعون، جادويى بر دست داشتند، و مفاخرت ايشان بدان بودى، چيزى به خلاف عادت ايشان بياورد، و ايشان از آن عاجز آمدند، بدانستند كه آن نيست «2» مگر از نزد خداى، عزّ و جلّ، و اندر روزگار عيسى، عليه السّلام، كتاب طب بر دست داشتندى و مفاخرت بدان كردندى «3»، اندر ان معنى چيزى بياورد كه ايشان از ان عاجز گشتند، دانستند كه آن نتوان ساخت و به حيلت فرا آن نتوان رسيد، و مقرّر گشت ايشان را «4» كه آن نيست، مگر از نزد خداى، تعالى،
__________________________________________________
(1). باد: بيان نبوّت
(2). باد: كه نيست
(3). باد: و مفاخرت كردندى
(4). باد: «كه آن نتوان ... ايشان را» ندارد
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همچنان اندر روزگار مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- عرب مفاخرت كردندى به انواع نظم و نثر، و اندر ان يكديگر را معارضه كردندى «1»، تا فاضل از مفضول پيدا شدى، و هيچ كس از ايشان جنسى از ان نياوردى كه نه ديگرى نزديك از ان بياوردى اندر بلاغت و فصاحت. پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- دعوى پيغمبرى كرد.
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از وى حجّت همى خواستند بر درستى آن. حجتى بياورد، و از جنس آنچه ايشان دعوى كردندى اندر ان از معنى فصاحت و بلاغت، و ايشان را گفت: اگر من اين از خويشتن همى گويم، شما نيز همچنان بياوريد ده سورت «2»، چنانكه گفت:
«فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ» «3» عاجز گشتند، گفت: اگر نتوانيد سوره بياريدى «4»، يك سورت همچنين بياوريد. نتوانستند و از ان عاجز گشتند. و از بهر آن بود كه وى نظمى آورد خلاف نظمهاى ايشان، و وزنى آورد خلاف وزنهاى ايشان اندر بحار شعر.
چون از ان عاجز گشتند، جحود كردند، و قصد قتال كردند، جان و فرزند و زن فدا كردند، تا مگر طاعت وى از خويشتن و از زن و فرزند خويشتن بيوكنند، نتوانستند و اگر توانستندى كه ويرا به معارضتى كه آن سخنى باشد از خويشتن دفع كردندى، طاعت وى از خويشتن و از زن و فرزند خويشتن بيفكندندى، و قصد شمشير نكردندى. چون نتوانستند، دانستيم كه عاجز گشتند از معارضه وى، و درست شدن حجّت نبوّت وى. از بهر اين بود كه خداى، عزّ و جلّ، گفت ايشان را: همه فراهم آييد، و آن چيزها را كه همى پرستيد، همه را بخوانيد تا يك سوره همچنين بياوريد.
انگه گفت «5»:
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ
پس اگر نكنيد، يعنى معارضه نياريد «6»، و هرگز نكنيد، بترسيد از آتش، كه آن آتش «7» هيزم و علف آن مردمان باشند و سنگ، باز نهاده اند
__________________________________________________
(1). باد: به انواع نظم و نثر با يكديگر معارضه كردندى
(2). باد: دو سورت
(3). هود (11) 13
(4). باد: «بياريدى» ندارد
(5). باد: «آنگه گفت» ندارد
(6). باد: «يعنى معارضه نياريد» ندارد
(7). باد: «كه آن آتش» ندارد
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آن كافران را
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ابن عباس گويد: بدين سنگ، كبريت همى خواهد، تا گرمى آن سختر «1» بود.
و گروهى از اهل معانى گفتند: بدين، بتان را همى خواهد كه ايشان همى پرستيدى از سنگ، چنانكه همى گويد: «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» «2».
و گفته اند: چون اهل دوزخ را، باز عذاب، صبر برسد، بگريند و زارى كنند، ميغى برآيد سياه، پندارند كه مگر فرجى آمده است، سر برآرند سنگ ببارد از ان ميغ بر ايشان سنگهاى بزرگ چون سنگهاى آسياب «3»، تا آتش بر ايشان تيزتر گردد، و عذاب آن بيشتر شود. اينست كه خداى، تعالى، همى گويد: «وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ».
و بدان كه: اين آيت دليل است بر آنكه دوزخ، آفريده است، نبينى كه همى گويد «4»: «اعدّت»: باز نهاده اند، و آنچه نيست بود، باز نهاده نبود، آنگه ياد كرد پاداش آن كسانى كه ايمان آوردند به وى، و گفت «5»:
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ...
و بشارت ده آن كسانى را كه ايمان آورده اند، و عمل صالح كرده اند، و كارهاى شايسته، كه ايشان راست بهشتهايى كه همى رود از زير آن درختها جويها
و بدان كه: معاذ بن جبل گويد: عمل شايسته آن بود كه چهار چيز با وى بود:
يكى علم، ديگر نيّت، سديگر اخلاص، چهارم صبر. و گفته اند: آن بود كه كتاب «6» و سنّت را موافق بود، و امانت اندران بجاى آورد، و اندر بدعت مصون بود «7».
... كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ
__________________________________________________
(1). باد: سخت تر [.....]
(2). الأنبياء (21) 98
(3). باد: چون آسياب
(4). باد: آفريده است كه همى گويد
(5). باد: «به وى و گفت» ندارد
(6). باد: «آن كه كتاب» ندارد
(7). گن: «و اندر بدعت مصون بود» ندارد
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مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ
هر گاه كه روزى دهد- روزى آن بود كه فريشتگان هديه ها برند «1» ايشان را از الوان ميوه ها- روزيى، گويند:
اينست كه ما را دادند از پيش، و با ايشان آرند آن روزى مانند يكديگر، و ايشان را بود اندر آن بهشتها زنانى چون حور عين، پاك كرده از همه مكروهها «2»، و ايشان اندر آن بهشتها جاويدان باشند، نه بميرند و نه از آنجا تحويل كنند
و بدان كه ابن عباس گويد: ميوه هاى اهل بهشت متشابه بود اندر لون، و مختلف بود اندر طعم «3». قتاده گويد: متشابه بود ميوه هاى بهشت، بدان معنى كه همه يكديگر را ماند اندر نيكى، كه اندر ان هيچ تفاوت نباشد.
ابن عباس گويد كه هيچ چيز از ان كه اندر بهشت بود با چيزى از ان كه اندر دنيا بود، نماند مگر به نام بود كه موافق افتد. فامّا بفضل از آنچه اندر دنيا بود، دور افتد.
و بدان كه: ازواج بهشتيان را مطهّره خوانند، بدان كه هيچ چيز از آنكه اولاد آدم را بود اندر دنيا از بول و غايط و نفاس، ايشان را نبود. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: اهل بهشت همى خورند، و همى آشامند، و ايشان را بول و غايط نه. گفتند وى را: پس آن طعام كه بخورند، كجا شود؟ گفت: عرقى بود كه از تنهاى ايشان بيرون آيد، بويش بوى مشك، و ايشان را الهام تسبيح و تهليل دهند، تا آن برايشان همى رود. چنانكه نفس رود بر شما.
ابن عباس گويد كه پيغمبر را پرسيد «4» اندر صفت بهشت، گفت: هر كه اندر بهشت شود، همى زيد و نميرد، و اندر نعمت بود، وى را هيچ سختى نرسد، و جامه هاى وى نشافته نشود «5». گفتند: يا رسول اللّه! چونست بناى؟ گفت: خشتى از سيم، و خشتى از زر، و ملاط آن از مشك، و سنگ ريزه آن از لؤلؤ و ياقوت، خاك آن
__________________________________________________
(1). باد: «روزى آن بود ... برند» ندارد
(
(1/121)



2). باد: چون حور پاك از همه مكروهها
(3). باد: و مختلف طعم
(4). باد: پيغمبر پرسيد
(5). باد: بشكافته نشود
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از زعفران «1».
و بدان كه: چون خداوند- سبحانه و تعالى- اندر كتاب خويش عنكبوت و ذباب ياد كرد، جهودان بخنديدند و گفتند: اگر اين سخن از خداى بودى، چنين خسيس چيزها ياد نكردى. خداى، تعالى، اندر شأن ايشان فرو فرستيد كه:
إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ
كه خود خداى فرو نگذارد بيان كردن مثلى بحق، چه [به ] صفت، سارخكى بود و چه آنچه مهتر از آن. فامّا آن كسانى كه ايمان آورده باشند، دانند كه آن مثل حق است از خداى ايشان، و امّا آن كسانى كه كافر شدند گويند: چه خواست خداى تعالى به مثل؟ خداى جواب داد كه: خواست كه بى راه كند بدان مثل بسيارى از كافران، و راه نمايد بدان بسيارى از مؤمنان، و بى راه نكند بدان مگر آن كسانى كه از فرمان وى بيرون آمده باشند «2»
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
آن كسانى كه نقض همى كنند عهد خداى از پس احكام آن، و همى ببرند آنچه فرموده خداى، تعالى، بدانكه آن را بپيوندند، يعنى رحمت و ايمان به رسولان و فساد همى كنند اندر زمين كه مردمان را از ايمان همى باز دارند، كه ايشان، زيانكاران اند «3» و فساد همى كنند كه ثواب خداى تعالى ازيشان اندر گذشته باشد و عقاب وى دريشان رسيده
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كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
چون كافر شديد به خداى، تعالى، و بوديد شما مرده اندر صلب پدران، پس زنده بكرد شما را اندر رحم مادران، پس بميراند شما را به وقت اجل،
__________________________________________________
(1). باد: خاك آن زعفران
(2). باد: مگر بيرون آمدگان از فرمان حق
(3). باد: «و فساد همى كنند ... رسيده» ندارد [.....]
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آنگه زنده كند شما را روز قيامت، پس با وى برند شما را به آخرت
و بدان كه: محمد بن ابان گويد كه مجوس گفتند كه: هر چه تاريكى است و هوامّ زمين است، ابليس آفريند. پس خداوند تعالى فرو فرستاد «1»:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
اوست آنكه بيافريد شما را هر چه اندر زمى «2» است همه، آنگه قصد كرد به آفريدن آسمان، بيافريد آن را براستى هفت آسمان بى علاقه از زبر آن و بى ستون زير آن، و وى به هر چيزى داناست
و بدين آن همى خواهد كه علم وى بى نهايت است و معلومات وى را حصر نشايد كردن.
و بدان كه: خداوند، تعالى، اندر اوّل اين سورت صفت مؤمنان ياد كرد، انگاه صفت كافران ياد كرد، انگاه صفت منافقان ياد كرد «3»، انگاه صفت حجّتهاى ربوبيّت خويش پديد كرد، انگاه بيان درستى نبوّت مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله- پديد كرد، انگه داشت «4» مطيع و عاصى پديد كرد، انگاه ابتداى خلق جمادات و آنچه اندر زمين است ياد كرد، انگاه ابتداى خلق آدم- عليه السّلام- و حال وى اندر بهشت، و حال معصيت وى، و توبه وى ياد كرد تا همگنان عبرت گيرند. بدان فرمود جلّ جلاله و عمّ نواله:
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ...
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و ياد كن يا محمد انگه كه گفت خداى تو فريشتگان را كه: من بخواهم آفريد اندر زمين خليفتى. يعنى بدلى از شما.
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه ... فرو فرستاد» ندارد
(2). باد: در همه موارد «زمين» است. در «گن» گاهى زمى و گاهى زمين ضبط شده است
(3). باد: «ياد كرد ... ياد كرد ... ياد كرد» ندارد
(4). باد: پاداش
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و قصّه آنست كه خداوند، تعالى، آسمان و زمين را بيافريد، و پريان را بيافريد «1» و فريشتگان را اندر آسمان دنيا بنشاند و پريان را اندر زمين «2». چون روزگار برآمد پريان را حسد پديد آمد، و با يكديگر جنگ كردند و كشتن كردند. خداوند، تعالى، لشكرى از فريشتگان بفرستاد ايشان را جنّ گفتندى، از بهر آنكه خزينه داران جنان بودند، يعنى خزينه داران بهشتيان بودند و سرشان ابليس بود، تا پريان را از زمين براندند به جزيره و دريا و كوهها، و خود اندر زمين بنشستند، و عبادت از ايشان تخفيف كرد، ايشان را اندر زمين خوش آمد، خداوند، تعالى، ابليس را ملكت زمى و ملكت آسمان دنيا داد، و خازنى بهشت داد. پس خداى عزّ و جلّ را همى پرستيدند، يكبار اندر زمين و يكبار اندر آسمان و يكبار اندر بهشت. چون آن ديد، عجب آورد، و انديشيد كه خداى، تعالى، وى را اين نداده است الّا از بهر آنكه وى بزرگترين فريشتگان است به نزد وى. و چون كبر آورد، خداى- عزّ و جلّ- وى را عزل كرد و گفت او را و لشكر او را: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً». پس چون بريشان سخت آمد از آنكه عبادت بريشان در زمين كمتر بودى:
... قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ
گفتند بسى فريشتگان:
بيافرينى اندر زمى كسانى را كه فساد كنند، و بريزند خونهاى به ناحق. چنانكه جنيان كردند كه از پس ايشان بودند؟
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و آن سخن ازيشان بر معنى قياس بود، اين گروه را بر آن گروهان پيشين قياس كردند بر معنى عيب، و گفتند:
... وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ
و ما تسبيح همى كنيم به ستودن تو، و پاك دانيم ترا از همه نقصها. گفت خداى: من دانم آنچه شما ندانيد
__________________________________________________
(1). باد: «بيافريد» ندارد
(2). باد: «و پريان ... زمين» ندارد
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يعنى: عاقبت شما و عاقبت اين خليفت دانم. يعنى كه من دانم كه اندر ذريّت اين كس كه وى را همى خليفت كنم، انبيا باشند، و اوليا باشند و علما باشند، و صلحا باشند، كه ايشان گنه كنند من ايشان را بيامرزم. و دانم كه از ابليس معصيت [آيد] و عاقبت وى دوزخ خواهد بود، كه وى را آن را آفريده اند.
ابو هريره روايت كند از پيغامبر- صلّى اللّه عليه- كه وى گفت: موسى عليه السّلام گفت آدم را عليه السّلام كه تو آدمى كه ترا از بهشت فروفرستادند از بهر عصيان «1». آدم گفت وى را: تويى موسى كه خداوند، تعالى، ترا اختيار كرد به رسالت، و به كلام خويش مخصوص كرد، آنگه مرا ملامت همى كنى بر كارى كه آن را تقدير كرده بودند بر من، پيش از آنكه مرا بيافريدند. «قال فحجّ آدم موسى»، غلبت كرد آدم موسى را به حجّت، چون كار با قضاى «2» خداى، تعالى، او كند.
و حكما گفته اند: خداى، تعالى، آدم را از بهشت بيرون كرد، پيش از آنكه وى را اندر بهشت فرود آورد. نبينى كه همى گويد: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» من خليفتى آفريدم اندر زمين، نه همى گويد اندر بهشت. پس ايشان بار «3» ديگر گفتند:
هر چه خداى عزّ و جلّ آفريند، هم از ما گرامى تر نيافريند، كه ما، از آنكه آفريند، بهتر دانيم كه از پيش وى بوده ايم، و عجايب ديده ايم، و عبادت بسيار كرده ايم. خداى، تعالى، آدم را فضل داد و گفت:
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وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و بياموخت آدم را نامها همه، هر چه بود و بود تا قيامت، آنگه عرضه كرد چيزها كه بود بر فريشتگان، و گفت: خبر دهيد ما را نامهاى ايشان، اگر هستيد شما راستگويان اندر دعوى فضل بر وى. پس اقرار دادند
__________________________________________________
(1). باد: تو آدمى، گناه ترا از بهشت بيرون افكند
(2). باد: به قضاى
(3). باد: يكبار
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قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
گفتند:
تو منزّهى از آنكه بر تو اعتراض توان كرد. هيچ علم نيست ما را مگر آنچه بياموختى ما را، كه تو، تويى دانا به خلق خويش، و محكم كار، و حكيمى اندر تدبير خويش «1»
پس چون عجز پيدا شد خداوند سبحانه فضل آدم پيدا كرد و گفت:
قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
گفت:
يا آدم خبر ده ايشان را به اسماء ايشان. پس چون خبر داد ايشان را به اسماء ايشان، گفت خداى، تعالى: اى نه گفتم شما را- كه فريشتگان ايد- كه: من دانم غيب آسمانها و زمين، و آنچه بود و بود، و دانم آنچه شما پيدا همى كنيد، و آنچه شما پنهان همى داريد از دشمنى وى
چنانكه ابن عباس همى گويد كه: ابليس بر كالبد آدم بگذشت، و آن افكنده بود ميان مكه و طايف، و اندر وى روح نه. ابليس اندر وى نگرست به دهن وى اندر شد و بزير وى بيامد و گفت: اين مجوّف است، اين را بتوان فريفت «2». انگه فريشتگان را كه با وى بودند، گفت: اگر وى را بر شما فضيلتى نهند، شما چه كنيد؟
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گفتند: طاعت خداى داريم. ابليس گفت با خويشتن، به خداى كه اگر مرا بر وى مسلط كنند وى را هلاك كنم، و اگر وى را بر من مسلط كنند من وى را عاصى شوم.
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ
و ياد كن انگه كه گفتيم فريشتگان را: سجود كنيد آدم را، پس سجود كردند، مگر ابليس كه امتناع كرد، و تكبر كرد از سجود كردن، و بود از كافران
__________________________________________________
(1). باد: و محكم كار و حكيم
(2). باد: مجوّف است خويشتن را نگاه نتواند داشت
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آدم را
و بدان كه: اين سجود، سجود تعظيم بود و تحيّت، نه سجود عبادت. چنانكه اندر قصّه يوسف- عليه السّلام- همى گويد: «وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً» «1». و بدان كه «2»: از پيش مسلمانى، تحيّت مردمان آن بودى كه از بهر يكديگر پشت خم دادندى، و روى بزمين نهادندى، و يكديگر را بوسه دادندى تحيّت يكديگر را. چون اسلام آمد، آن را باطل گردانيدند. و اندر خبر آمده است كه: معاذ بن جبل از يمن باز آمد، سجود كرد پيغمبر را. روى بگردانيد، وى را گفت: يا معاذ اين چيست كه تو كردى؟ معاذ گفت: يا رسول اللّه جهودان را ديدم كه احبار خويش را سجود همى كردندى، و ترساان را ديدم قسّيسان خويش را سجود همى كردندى. پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: «مه يا معاذ كذب اليهود و النّصارى انّما السّجود للّه» مكن يا معاذ، دروغ گفتند جهودان و ترساان «3»، نيست سجود، مگر خداى- عزّ و جلّ- را. پس بدين جمله بدانستيم كه سجود ايشان آدم را بر معنى تحيّت بود، نه بر آن معنى كه روى بر زمين نهادندى، كه روى بر زمين نهادن نشايد، مگر خداى را.
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و گروهى گفتند: بل آن سجود بود كه بر حقيقت ايشان را فرمود تا روى بر زمين نهند پيش آدم، عليه السّلام، و آدم را قبله سجود ايشان ساخت سجود خداى را.
چنانكه كعبه قبله نماز را.
گروهى گفتند: معنى سجود وى را آنست كه اقرار دهند وى را به فضل بر خويشتن، وى را تذلّل كنند و طاعت دارند.
و بدان كه: نام ابليس، عزازيل بود، چون عاصى شد، نامش بگردانيدند، چنانكه صورتش بگردانيدند «4» و وى را ابليس خواندند بدان معنى كه نوميد گشت از رحمت خداى عزّ و جلّ.
__________________________________________________
(1). يوسف (12) 100
(2). باد: «بدان كه» ندارد
(3). باد: «دروغ گفتند جهودان و ترساان» ندارد [.....]
(4). باد: «چنانكه صورتش بگردانيدند» ندارد
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و بدان كه آدم را از بهر آن آدم خوانند كه وى را از اديم زمين آفريده بودند. و گفته اند از بهر آنكه وى را از خاك آفريده بودند «1»، و خاك بر زفان «2» عبرانى آدم بود. و گفته اند: گندم گون بود، و آدم بر زبان تازى گندم گون بود. و كنيت وى ابو محمّد بود و ابو البشر. و گفته اند: ابو البشر وى را براى آن گفتند كه پدر پيغامبر ما بود و از ديگر پيغامبران «3».
قتاده گويد: هيچ كس نبود اندر بهشت كه وى را به كنيت بخواندندى مگر وى.
و ابو هريره گويد كه پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: چون بنى آدم آيت سجود بر خواند و سجود كند خداى را، شيطان از وى بگريزد و برگردد و گويد: ويل بر وى بادا كه ابن آدم را سجود فرمودند، سجود كرد، وى راست بهشت، و مرا سجود فرمودند امتناع كردم، مراست دوزخ.
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ابو العاليه گويد: چون نوح عليه السّلام اندر كشتى نشست، ابليس را ديد در كناره كشتى، گفت: ويحك، مردمان همه غرقه شدند از بهر تو. گفت: تو چه فرمايى يا نوح؟ گفت: توبت. گفت: از خداى خويش بپرس تا مرا توبت هست؟ نوح را گفتند: توبت وى آنست كه سجود كند گور آدم را. ابليس گفت با عجب: وى را سجده نكردم و وى زنده بود، اكنون سجده كنم و وى مرده؟ عزّ من قائل:
وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ
و گفتيم يا آدم بيارام تو با زوج خويش اندر بهشت و بخوريد از بهشت به فراخى، هر كجا خواهيد، يعنى از آن ميوه ها، و نزديك مشويد با اين درخت كه آنگه باشيد از بيدادكنان بر تن خويش
و بدان كه: ابن مسعود گويد كه: آن درخت انگور بود. و أبىّ بن كعب گويد:
انجيل بود. بو بكر صديق رضى اللّه عنه گويد كه: از پيغامبر- صلّى اللّه عليه- پرسيدم،
__________________________________________________
(1). باد: آفريده اند
(2). باد: به زبان
(3). باد: «و گفته اند ابو البشر وى را ... پيغامبران» ندارد
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گفتم: يا رسول اللّه چه بود آن درخت؟ گفت: خوشه گندم بود «1».
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ
پس بيفكند ايشان را ابليس از بهشت، و بيرون آورد ايشان را از آنچه بودند اندر ان از نعمت. و گفتيم آدم و حوّا و ابليس و مار را: فرو زمين شويد بدين «2». برخى از شما برخى را دشمن. و شما راست اندر زمين قرارگاهى و انتفاعى تا وقت اجل
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
(1/129)



پس فرا گرفت آدم از خداى خويش سخنهايى كه سبب توبه او بود. پس توبه داد وى را، و فرا پذيرفت از وى توبه، كه وى پذيرفتگار «3» توبه بندگان است، رحيم است بر مطيعان
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
گفتيم فرو زمين شويد از بهشت، همگنان آدم و ابليس و حوّا و مار، پس اگر به شما آيد اى فرزندان آدم «4» از من رسولى، پس هر كه متابعت كند رهنمايش مرا، يعنى رسول مرا، نباشد هيچ بيم بر ايشان اندر مستقبل «5»، و نباشد ايشان را اندوه از آنچه باز گذاشته باشد
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و آن كسانى كه انكار كنند و به دروغ دارند كتابهاى ما، ايشان اند اهل دوزخ، ايشان اندر دوزخ جاودان باشند
مفسّران گويند كه: چون آدم را عليه السّلام از بهشت فرو آوردند وحشى بود، و آنجا هيچ كس نبود از جنس وى كه با وى انس گرفتى. پس چون آدم بخفت خداى، تعالى، حوّا را از پهلوى چپ وى بيافريد. چنانكه آدم- عليه السّلام- از ان هيچ الم
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه ابن مسعود ... بود» ندارد
(2). باد: «بدين» ندارد
(3). باد: و فرا پذيرفت وى پذيرفتگار
(4). باد: «آدم» ندارد
(5). باد: از مستقبل
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نيافت. و اگر وى از ان الم «1» يافتى، هرگز مرد را بر زن هيچ شفقتى نبودى. و چون از خواب اندر آمد، حوّا را ديد چون «2» نيكوترين خلقى كه خداى- عزّ و جلّ- آفريده بود.
گفت وى را كه تو كيستى؟ گفت: من جفت توام، تا با تو آرام گيرم، و تو با من آرام گيرى.
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و فريشتگان خواستند كه علم آدم را- عليه السّلام- اختبار كنند، اندر ان باب گفتند: يا آدم! آن چيست؟ گفتا: زنى. گفتند: نام او چيست؟ گفتا «3»: حوّا. گفتند:
چرا وى را خواندند حوّا؟ گفت: از بهر آنكه وى را از حىّ آفريده اند، أى: از زنده «4».
- و نيز گفته اند از بهر لونش- گفتند: دوست دارى «5» وى را يا آدم؟ گفت: آرى. گفتند حوّا را: تو دوستر دارى وى را؟ گفتا: نه. و اندر دل وى دوستى بيشتر بودى از آنكه اندر دل آدم «6». و از آنجا گفته اند كه اگر زنى اندر دوستى شوهر خويش راست بخواستى گفتن، حوّا بگفتى.
پس ابليس لعين ايشان را حسد كرد، و خواست كه اندر بهشت شود، و ايشان را وسوسه كند، خازنان بهشت وى را منع كردند، و آمد به نزديك مار، و آنگه مار را چهارپاى بود، چون پايهاى اشتر، و از جمله خازنان بهشت بود، و با ابليس دوستى داشت، و از وى درخواست تا او را در دهن گرفت، و بر خازنان گذر كرد، و وى را اندر بهشت برد. و اوّل كه آدم عليه السّلام اندر بهشت شد و آن نعمتها ديد، گفت:
نيك بودى اگر اين جاودان بودى. ابليس آن نگاه داشته بود از وى، كه وى را جاودانگى «7» همى بايد، از آنجاى از اين، تخليط برساخت «8» و بيامد پيش آدم و حوّا باستاد و بگريست، و نوحه كرد بر ايشان. گفتند: چرا همى گريى؟ گفت: از اندوه شما كه مرگ اندر آيد و شما را از اين نعمت بيرون كند. پس اندوه اندر دل ايشان افتاد، و ابليس برفت تا مدّتى، انگاه باز آمد، و گفت آدم را: «هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ
__________________________________________________
(1). باد: اگر سالم
(2). باد: «چون» ندارد
(3). باد: «زنى. گفتند ... گفتا» ندارد
(4). باد: «أى از زنده» ندارد
(5). باد: «دارى» ندارى [.....]
(6). باد: اندر آدم
(7). باد: جاودانه
(8). باد: تخليط ساخت
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الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى » من ترا دلالت كنم بر درختى كه از آن خورى، جاودانى [يابى ] و بمانى اينجا. و سوگند خورد كه من شما را همى نصيحت كنم. ايشان غرّه شدند بر وى، چنان پنداشتند كه كسى به خداى، عزّ و جلّ، سوگند نخورد به دروغ. پس ايشان را دلالت كرد بر درخت گندم. و گفته اند كه: آن نهى وى را از جنس گندم بود بجملگى. و گفته اند: از يك درخت بود بعينه آن درختهاى گندم كه آنجا بوده و گفته اند: بل درخت ميوه بود «1». و گفته اند: بل درخت كافور، و گفته اند: بل درخت علم. پس حوّا از ان بخورد، انگه فرا آدم داد تا وى نيز بخورد.
محمد بن أبان گويد كه: حوّا گفت آدم را كه اين سنبله ازين درخت واكن. آدم گفت: نشايد كه ما عاصى گرديم در خداى عزّ و جلّ، و اين چندين نعمت كه با ما بكرده است «2».
سعيد بن المسيّب گويد كه نخست آدم را مى داد تا مست شد، انگاه وى را فرا آن داشت تا وى نيز بخورد. چون هر دو آن بخوردند، جامه ها از ايشان فرو ريزيد، و عورتهاى ايشان پيدا شد، و از بهشت شان بيرون كردند، و فرو زمى «3» آمدند. آدم، عليه السّلام، به سر انديب فرود آمد از زمين هند، بر كوهى كه آن را «نوذ» خوانند، و گفته اند «واشين». و حوّا به «جدّه» افتيد، و ابليس به «ايله» افتيد «4»، و مار به اصفهان افتيد «5».
محمد بن ابان گويد كه: چون آدم به زمى آمد چهل شبان روز افتيده بود، از هوش بشده از گند زمى، و چندان بگريست كه تا دو رود از دو چشم وى برفت «6».
ابن عباس گويد كه: آدم و حوّا بر گناه خويش بگريستند «7» دويست سال، و چهل شبان روز طعام و شراب «8» نخوردند، و آدم با حوّا نزديكى نكرد تا صد سال. و
__________________________________________________
(1). باد: «بود» ندارد
(2). باد: «محمد بن أبان گويد كه ... بكرده است» ندارد
(3). باد: زمين
(4). باد: افتاد
(5). باد: افتاد
(6). باد: «محمد بن أبان گويد كه ... برفت» ندارد
(
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7). باد: «بگريستند» ندارد
(8). باد: «و شراب» ندارد
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گفته اند كه: چون آدم، عليه السّلام، به زمين افتاد، سيصد سال سر از پيش برنداشت از شرم، انگاه خداى- عزّ و جلّ- وى را الهام داد دعايى كه آن بخواند، توبت وى قبول گردد. محمد بن كعب گويد: [دعا] آن بود كه گفت: «لا اله الّا انت سبحانك و بحمدك ربّ عملت سوءا و ظلمت نفسى فارحمنى انّك انت ارحم الرّاحمين».
و گروهى گفتند كه: آدم- عليه السّلام- به ساق عرش نگرست، بر وى ديد نبشته: «لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه». گفت: يا رب بحقّ محمد ان تغفر لي، فغفر له.
و گفته اند: آن كلمه بود كه گفت: «ربّنا ظلمنا انفسنا» «1» الآية.
و بدان كه آنچه ياد كرديم از قصه آدم، دليل است بر آنكه جنّة الخلد آفريده است، و ليكن آدم را بيرون بايست آمد از آنجا، از بهر آنكه وعده خداى- عزّ و جلّ- چنانست كه كسى كه نه بر سبيل ثواب اندر بهشت شود، روا بود كه بيرون آيد، چون خازنان بهشت و رضوان و فريشتگان كه آنجا شوند باز آيند، فامّا آن كسانى كه بر سبيل ثواب اندر بهشت شوند هرگز بيرون نيايند. چنانكه خداوند، تعالى، گفت: «وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها» «2». و از نشان قدرت خداى آن بود كه آدم را اندر دار نعمت «3» محنت نمود، و ابراهيم را اندر ميان محنت «4» نعمت نمود، تا بدانى كه خداوند، تعالى، هر چه خواهد كند [و] هر آن جاى كه خواهد و آن جاى بنگردد به خواست وى بگردد «5». پس خداوند- عزّ و جلّ- حجّت گرفت بر جهودان كه ايشان «6» محمد- صلّى اللّه عليه- را انكار همى كردند «7»، و گفت:
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ
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اى شما كه فرزندان يعقوب ايد، ياد كنيد نعمت من، آن نعمت كه كردم بر شما- چون رهانيدن از عذاب فرعون و جز از ان، و فرستادن ميغ اندر تيه و منّ و سلوى «8»- و وفا كنيد به عهد من، تا من نيز وفا كنم به عهد
__________________________________________________
(1). الأعراف (7) 23
(2). المائدة (5) 37
(3). باد: اندر نعمت [.....]
(4). باد: ابراهيم را محنت
(5). باد: «هر آن جاى ... بگردد» ندارد
(6). باد: «ايشان» ندارد
(7). باد: انكار كردند
(8). باد: «و جز از آن ... سلوى» ندارد
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شما، و از من بترسيد و نقض عهد مكنيد
و بدان كه: بنى اسرائيل فرزندان يعقوب- عليه السّلام- باشند. و معنى اسرائيل «صفوة اللّه» بود، يعنى اختيار خداى تعالى. و «ايل» خداى بود به زبان عبرانى. و گفته اند: معنى اسرائيل «عبد اللّه» بود به زبان ايشان. و گفته اند كه: وى را از بهر آن گفتند اسرائيل كه وى به شب رفتى. و «شب رفتن» را اسرا خوانند. پس بر اين معنى «اسرائيل» آن بود كه اسرا كنند اندر ليل، يعنى اندر شب.
و سبب آنكه وى به شب رفتى، آن بود كه يعقوب و عيص هر دو اندر شكم مادر جنگ كردند با يكديگر «1». يعقوب خواست كه بيرون آيد، عيص وى را منع كرد و گفت:
به خداى كه اگر از پيش من بيرون شوى من خويشتن را به پهنا گيرم اندر شكم مادر تا وى را بكشم. يعقوب باز پس ايستاد و عيص بيرون آمد. پس يعقوب از پس وى بيرون آمد دست در عقب عيص زده «2». پس عيص را عيص نام كردند، از بهر آنكه وى عاصى شد يعقوب را كه از پيش وى بيرون آمد. و يعقوب را از بهر آن يعقوب خواندند كه وى اندر عقب عيص آويخته بود كه بيرون آيد.
و اگر كسى ترا گويد كه: اين اشتقاق تازى اندر زفان عبرانى «3» چون صورت بندد؟
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بگو وى را كه زفان «4» عبرى اندر برخى از كلمات مناسبت دارد با تازى به اندك مايه وجهى از تغيير، كه يعقوب حروف عقب اندر وى موجود است، و ليكن «يا» و «واو» زيادت است، و عيص حروف عصى اندر وى موجود است، و ليكن اندر وى تقديم و تأخير است از وجهى.
و همچنين مقاربت افتيده است «5» اندر آنكه ايشان نماز را «صلوتا» خوانند و روح را «روحا» خوانند. و همچنين با لغتهاى ديگر نيز اتفاق افتيده است «6»، چنانكه به هندوى شمشير را «قاتول» خوانند و خنجر را قتاله خوانند، و آن بوجهى مناسبت دارد
__________________________________________________
(1). گن: اندر شكم بودند نيك حمل بودند اندر شكم مادر جنگ كردند با يكديگر
(2). باد: در عقب آورده
(3). باد: زبان عبرى
(4). باد: زبان
(5). باد: افتاده است
(6). باد: افتاده است
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«با» تازى، عجمه بر آن غالب بود. از بهر اين است كه يعقوب انصراف نپذيرد اندر تازى، عجمه بر آن غالب است هر چند با تازى مناسبتى دارد. پس چون عيص بزرگ شد مرد صيد كردن بودى، و اسحاق نابينا شد. اسحاق وى را گفت: «يا بنىّ اطعمنى لحم صيد.» يعنى مرا ده از اين گوشت صيد، و نزديك من آى تا ترا دعايى كنم كه پدر «1» مرا آن دعا كرده است.
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و اين عيص مردى بود موى دراز و بر تن وى موى بسيار بودى، و يعقوب امرد بود و بر تن وى هيچ موى نبودى. عيص شد به طلب آن صيد كه پدر خواسته بود. مادر يعقوب را گفت كه: مادر، وى را دوستر داشتى و پدر، عيص را دوستر داشتى. و يعقوب خداوند گوسپند بودى، گفت: اى پسر! برو و گوسفندى بياور و آن را بكش و بريان كن و پوست وى اندر پوش و آن گوسپند پيش پدر بر، و بگوى كه: من پسر توام عيص، تا مگر آن دعا كه وى را خواهد كرد، ترا كند اندر برخ تو افتد. يعقوب چنان كرد. به نزديك پدر آمد و گفت: من پسر توام عيص، پدرش، دست بر وى ماليد، و گفت: «المسّ [مسّ ] العيص وّ الرّيح ريح يعقوب». به برمچيدن با عيص ماند و به بوى با يعقوب ماند «2». مادر گفت: اين پسر تو عيص است وى را دعا كن. گفت:
طعام پيش من آور «3»، وى آن طعام پيش آورد، وى آن بخورد، پسر را گفت: پيش من آى. وى پيش آمد، وى را دعا كرد تا پيغمبران و ملوك از ذريّت او باشند. و يعقوب برفت و عيص بيامد و صيد آورد و گفت: اى پدر آوردم آنچه خواسته بودى. اسحاق گفت: اى پسر يعقوب برادر تو بر تو پيش دستى كرد. عيص خشم گرفت و گفت: به خداى كه من وى را بكشم. اسحاق گفت: اى پسر دعايى مانده است بيا تا ترا آن دعا بدهم. پس وى را دعا كرد كه ذريّت وى به عدد خاك باشند از بسيارى، و هيچ كس را بر ايشان جز ايشان ملكت مبادا.
پس روميان همه اولاد وى اند، و ملك ايشان هم از ايشان باشد. و از بهر آن روميان را اولاد عيص خوانند. به زبان عبرانى «عيصو» خوانند.
__________________________________________________
(1). باد: دعا كنم پدر
(2). باد: بوى بوى يعقوب دارد
(3). باد: پيش آور [.....]
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چون اين حال برفت مادر يعقوب، يعقوب را گفت: به نزديك خال شو و آنجا همى باش از بيم آنكه عيص وى را نكشد. وى به نزديك خال خويش رفت «1»، نام وى ليّان بن تامر. و دو دختر وى را بخواست: ليّا و راحيل. و جمع ميان دو خواهر اندر دين ايشان روا بودى «2». پس اندر ان وقت كه وى همى شد كه به نزديك خال شود، به شب همى رفتى و به روز پنهان همى شدى تا آنكه نزديك خال رسيد. وى را اسرائيل از بهر آن خواندند.
كعب الاحبار گويد: يعقوب را از بهر آن اسرائيل خواندندى كه وى خدمت بيت المقدس كردى، و اوّل كسى بودى كه اندر مسجد شدى، و آخر كسى بودى كه از مسجد بيرون آمدى «3»، و قنديلها او بر افروختى آنجا به شب. بامداد كه باز شدى، همه را فرانشانده يافتى «4»، و ندانستى كه آن، كه همى كند؟ شبى اندر مسجد بخفت «5» اندر بيت المقدس، پيرى را ديد كه همى آمد، و آن قنديلها را همى شكست، و مى كشت.
وى را اسير كرد و بر ساريه مسجد ببست. نام آن جنّى رايل بود كه وى آن را بسته بود بر ستون مسجد، مردمان وى را اسرائيل خواندندى، بر آن معنى كه اسير كرد رايل را.
و بدان كه: اندر معنى عهد كه خداوند، تعالى، بر بنى اسرائيل گرفته بود. كلبى گويد: آن بود [كه ] بر زفان موسى بريشان عهد گرفته بود كه من پيغمبرى بخواهم فرستادن از فرزندان اسماعيل، عليه السّلام، نبىّ امّى. هر كه وى را متابعت كند و تصديق كند آن نور را، من وى را بيامرزم و اندر بهشت فرو آرم، وى را دو مزد بدهم كه به هر دو دين، ايمان آورده باشد. و آن آنست كه خداوند، تعالى، مى فرمايد كه «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ» «6». الآية. يعنى امر پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- پيدا كند و آن را پنهان نكند.
(1/137)



قتاده گويد: آن عهد است كه بريشان گرفت موسى، آنگه كه نقبا را بفرستاد، تا خبر جبّاران تجسّس كنند، چنان [كه ] ياد كنيم آنجا كه همى گويد قوله تعالى:
__________________________________________________
(1). باد: خال رفت
(2). باد: جلال بود
(3). باد: اوّل او به مسجد مى شدى و آخر او بيرون آمدى
(4). باد: همه راى ديدى فرو نشانده
(5). باد: «اندر مسجد»
(6). آل عمران (3) 187
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«وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ» «1». الآيه. يعنى: آن عهد است كه جز خداى- عزّ و جلّ- مپرستيد.
حسن بصرى گويد: آن عهد آنست كه همى گويد: «وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ» «2». و آن شريعت موسى بود كه بريشان عرضه كردند، و عهد ايشان فرا گرفتند كه آن را كار بندند.
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پس اگر كسى ترا گويد: اندر اين آيت و اندر اين اشتقاق بنى اسرائيل چندين قول ياد كردند، ازين همه كدام درست تر است؟ و مگر اين را هيچ اصل نيست، اگر اين را اصلى بودى، بر يكى قرار گرفتى. بدان كه اين سخن نگويد مگر ملحدى، كه اصول دين خداى نداند كه مسلمانى را فريفته گرداند، و اندر باب دين سرگردانش كند، و الّا اين سخنها نه از آنست كه يكى، ديگر را بردارد، بلكه ميان همه جمع توان كرد. چنانكه گويى: اين كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» «3». بنى اسرائيل را اين همه عهدها مى خواهد كه بر ايشان گرفته است. همان عهد كه اندر باب شريعت ايشان بوده است، و آن عهد كه در باب محمد- صلّى اللّه عليه و سلّم- بود، و هم عهدى كه بر نقبا گرفته است، از بهر آنكه طاعت وى اندرين جمله «4» واجب است، و هيچ را ازيشان نشايد «5» كه از اين مخالفت كنى، هر يكى اندر وقت خويش بجاى بايد آورد. و همچنين «اسرائيل» را آن همه معانى كه ياد كرديم اندر صفت وى، موجود بود. هم بنده خداى بود، و هم اختيار خداى بود و هم «6» به شب اسرا كردى، و هم آن جنّى را اسير كرد. از اين هر معنى، كه علّت اشتقاق نام وى نهى، روا بود. و اگر همه علّت آن نهى، روا بود، و هيچ يكديگر را بر نگيرد «7»، و ليكن آن كسى كه خداى- عزّ و جلّ- وى را كوردل آفريده است، و از دين خويش بر گردانيده بود، اندر آيتهاى خداى- تعالى- ننگرد، و حجّتهاى [او] وى را از دانش بازدارد، تا وى را نيفزايد از آن مگر ضلالتى. چنانكه خداى، عزّ و جلّ، مى گويد اندر صفت
__________________________________________________
(1). البقرة (2) 83
(2). البقرة (2) 63
(3). البقرة (2) 40
(4). باد: اندر جمله
(5). باد: و هيچ را نشايد
(6). باد: «وهم» ندارد
(7). باد: برندارد
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قرآن: «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً» «1». و چنانكه گويد: «وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ» «2». و آن كسانى كه مؤمنان باشند قرآن و آيتهاى آن ايشان را شفايى بود، و ايمان ايشان زيادت گردد، و بدان شادى كنند. و آن كسانى كه كافران باشند و منافقان، قرآن ايشان را نيفزايد، مگر زيان كارى. عزّ من قائل:
وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ
و ايمان آوريد به آنچه فرو فرستيديم از قرآن، باور دارنده باشد آن را كه بر شماست اندر حكم توحيد و برخى از شريعت، و مباشيد اوّل آن كسى كه آن را انكار كنند، و بمخريد به نشانهاى من اندر صفت محمد به بهاى اندك «3»، و از من بترسيد
وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و پوشيده مكنيد حق را به باطل، و پنهان مكنيد حق را، و شما همى دانيد كه وى پيغامبر است
و اين حال چنان بود كه سران جهودان را نعمتها بودى بر عوام ايشان، پس ايشان گفتند با يكديگر: ما همى دانيم كه اين محمّد حقّ است، و ليكن اگر عوام را بگوييم از ما برگردند، و اين منفعت از ما بريده شود. و خواص خويش را همى گفتندى: اندر سرّ بشويد «4» و ايمان آريد كه وى حق است. و بظاهر انكار همى كردندى، و صفت وى پنهان همى داشتندى از عوام. خداى، تعالى، گفت ايشان را كه چنين مكنيد بلكه طاعت داريد. لقوله تعالى:
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وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
و بپاى داريد نماز را، و
__________________________________________________
(1). الأسراء (17) 82 [.....]
(2). التوبة (9) 124 و 125
(3). باد: صفت محمد بهاى
(4). باد: اندر شويد
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بدهيد زكات را، و ركوع كنيد با كسانى كه ركوع كنند
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
اى همى فرماييد شما- كه علماى جهودانيد- مردمان را- بعضى خواص خويش را- به ايمان، و همى فراموش كنيد خويش، و شما همى خوانيد كتاب، يعنى صفت محمد در تورات، اى همى ندانيد كه حق است؟
وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ
و استعانت كنيد به صبر و نماز كردن تا بدان بلا دفع كنيد، و آن استعانت، گران باشد مگر بر مؤمنان
مجاهد گويد: صبر اندر اين آيت روزه است. و بيشترين مفسّران بر آن اند كه به معنى صبر كردن است در بلاى دنيا تا به هر چيزى كه ترا پيش آيد از خداى، تعالى، برنگردى. چنانكه برخى از حكما گفته اند: الصّبر رؤية العدل، و الشّكر رؤية الفضل.»
صبر آن بود كه: هر چه ترا پيش آيد از بلاها، بينى كه آن عدل است از خداى، عزّ و جلّ، و كس را بر وى اعتراض نه. و شكر آن بود كه هر چه ترا بدهند از نعمتها، بينى كه آن فضل است از خداى، تعالى، هيچ كس را بر وى هيچ چيز واجب نيست. و هر كه بدين جمله بود نه اندر حال بلا جزع كند، و نه اندر حال عطا فخر كند و بطرازد.
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و اندر خبر آمده است كه: ابن عباس را دخترى بود و او را در سفر خبر وفات دختر دادند. گفت: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» «1». آنگه گفت: عورتى بود كه خداى، تعالى، او را بپوشيد، و مؤونتى بود كه كفايت كرد. آنگه فرود آمد و دو ركعت نماز كرد و گفت: ما بجاى آورديم آنجا كه خداى، تعالى، گفت: «وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ» «2» الآية.
و خشوع آن بود اندر عبادت كه: ترسان و متواضع چنان باشى كه اثر ذلّ بر تو پيدا باشد كه اندر عبادت خدا بايستى به ضعف و ذلت، و دل مشغول نباشى به دنيا.
__________________________________________________
(1). البقره (2) 156
(2). البقرة (2) 45
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الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ
آن كسانى كه يقين داند كه ايشان خواهند ديد خداى خويش را، و ايشان سوى او خواهند گرويد روز جزا دادن
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ
اى شما كه فرزندان يعقوب ايد، ياد كنيد نعمت من، آنكه نعمت كردم بر شما، و ياد كنيد كه من شما را فضل نهاده ام بر اهل زمانه شما
وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
و بپرهيزيد از عذاب روزى كه، كفايت نكند تنى اندر ان روز از تنى چيزى از شما سختيهاى آن روز، و نپذيرد از هيچ تن اندر ان روز شفاعتى، و فرا نگيرد از هيچ كس فدايى، و منع نكند ايشان را از عذاب و درد
و اين از بهر آن گفت كه جهودان گفتند كه پدران ما پيغمبران بودند، ما را شفاعت كنند اندر قيامت، هر چند نبوّت وى همى دانيم، و به وى ايمان نياوريم.
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خداى، تعالى، ايشان را نوميد گردانيد از ان [كه ] شفاعت پدران سود ندارد، اندرين آيت كه ياد كرديم. پس از اين خداى، تعالى، نعمتهايى كه بريشان كرده بود، برشمرد:
وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
و ياد كنيد انگاه كه برهانيديم شما را از قوم فرعون كه تكليف همى كردند شما را بدى عذابها، و همى بكشتند پسران شما را، و همى بگداشتند زنده زنان شما را، و اندر ان رهانيدن، شما را نعمتى بود- از خداى شما- بزرگ
و بدان كه خداى- عزّ و جلّ- اندر اين آيت «1» منّت بر جهودان نهاد بدان كه پدران
__________________________________________________
(1). باد: «آيت» ندارد
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ايشان را نجات داده بود، از بهر آنكه نجات اين فرزندان بود كه اگر ايشان هلاك شدندى، اين فرزندان ايشان نبودى. و اگر آن نعمتها كه بريشان كرده، نكرده بودى ايشان را، و آن فضل ننهادى، فرزندان ايشان را آن شرف نبودى.
و اين چنان بود كه فرعون بن الوليد بن مصعب بن ريان «1» از عماليق بود، بنى اسرائيل را خدمت قوم خويش همى فرمودى. گروهى را برزگرى و گروهى را كارهاى پليد فرمودى، و هر كه را اندرين هيچ عمل «2» نبودى، گزيت خواستى. پس فرعون به خواب ديد كه آتشى از بيت المقدس پديد آمد و «قبط» را كه قوم فرعون بودند، با خانه هاى مصريان همه بسوختى، و بنى اسرائيل را نيازردى. و فرعون از اين بترسيد، كاهنان را بخواند. ايشان گفتند: غلامى بخواهد زادن از مادر اندر «3» بنى اسرائيل، كه هلاك تو بر دست وى خواهد بودن. پس فرعون بخواند هر قابله اى كه اندر مملكت وى بود و گفت: هر پسرى كه به دست شما آيد، بكشيد، و هيچ دختر را مگدازيد «4».
موكّلان بر ايشان گماشت، و مرگ اندر بنى اسرائيل پديد آمد.
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پس آن قبطيان نزديك فرعون شدند، و گفتند: مرگ اندر بنى اسرائيل افتاد، و كودكان شان كشته همى شود، و فردا اين خدمتها اندر گردن ما آيد. فرعون بفرمود تا يك سال همى كشتند، و يك سال مى گدارند «5». پس اندر ان سال كه همى نكشتند، هارون آمد، و اندران سال كه همى كشتند، موسى آمد. و چنان رفت حال وى كه ياد كنيم پس ازين «6» ان شاء اللّه.
وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
و ياد كنيد انگاه كه بشكافتيم به سبب شما دريا را. پس برهانيديم شما را، و غرقه كرديم قوم فرعون را، و شما همى نگرستيد
و قصه اين چنان بود كه چون هلاك فرعون نزديك آمد خداى، تعالى، موسى را
__________________________________________________
(1). باد: فرعون الوليد بن ريان
(2). باد: اندرين عمل
(3). باد: بخواهد زاد اندر
(4). باد: و دختر مگذاريد
(5). باد: مى گذاشتند
(6). باد: ازين پس
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فرمود تا بنى اسرائيل را از مصر بيرون برد. پس وى خواست كه برود آن وقت كه آفتاب برآمد با سيصد هزار مرد جنگى كه هر كه سى ساله بود بشمرد و اما آنكه بيست ساله «1» يا شصت ساله بود، نشمردند. خداى، تعالى، راه بريشان بسته كرد تا متحيّر گرديدند، و راه باز نيافتند. وى پيران بنى اسرائيل را بخواند، و گفت: سبب اين چيست؟ گفتند:
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سبب آن است كه يوسف، عليه السّلام، اندر وقت مرگ، عهد از برادران فرابستد «2» كه ايشان از مصر بيرون نشوند مگر وى را با خويشتن ببرند، از اين سبب راه بر ما بسته شد كه ما پى وى همى شويم. موسى ازيشان پرسيد كه گور وى كجاست تا تابوت وى ببريم؟ گفتند: ندانيم. موسى خود برخاست و منادى كرد، و گفت: به خداى بر آن كس كه گور يوسف داند كه مرا خبر دهد، و آن كس كه نداند منادى من مشنواد، اندر همه لشكر بگرديد، هيچ كس آواز او نشنيد مگر پير زنى بود كه «3» آن دانست، وى را بر گور وى دلالت كرد، و گفت: مرا دهى آنچه من خواهم؟ موسى گفت: تا از خداى، تعالى، بپرسم. خداى، عزّ و جلّ، گفت: بده وى را آنچه همى خواهد.
پير زن گفت: من پيرم، و رفتن نتوانم «4»، مرا بر نشان، و از مصر بيرون بر. اينست حاجت من اندر دنيا. و امّا از تو آن خواهم كه در هيچ غرفه اى از بهشت فرو نيايى، الّا كه من با تو باشم. موسى اين از وى بپذيرفت. پس وى نشان داد كه گور وى اندر ميان رود نيل است، اندر زير آب. پس خداى- جلّ و علا- آب را فرمان داد تا از آنجا فراتر شد، و موسى آنجا بكند، و او را بيرون آورد، اندر تابوتى مرمر، و با خويشتن آورد تا شام، و آنجا دفن كرد.
پس راه بريشان گشاده گشت و برفتند، و موسى بر ساقه ايشان بود و هارون بر مقدّمه. فرعون بدانست كه ايشان برفتند، قوم خويش را گرد كرد «5» و گفت: به طلب ايشان نشويم تا خروه بانگ كند. خداوند چنان قضا كرد كه آن شب هيچ خروه «6» بانگ نكرد، فرعون برفت، بر مقدّمه وى هامان، با هزار هزار و نهصد هزار مرد. هفتاد هزار
__________________________________________________
(1). باد: مرد جنگى، هر كه بيست ساله
(2). باد: برادران فراستد [.....]
(3). باد: پير زنى كه
(4). باد: روش نتوانم كرد
(5). باد: جمع كرد
(6). باد: شب خروه
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از ايشان آن بود كه بر اسبان ادهم بودند. پس بنى اسرائيل همى رفتند تا فرا دريا رسيدند، و آب اندر غايت زيادت بود آنگه «1» باز نگرستند، قوم فرعون را ديدند از پس ايشان اندر رسيدند «2»، متحيّر فرو ماندند. گفتند: يا موسى چه فرمايى؟ فرعون از پس ما و دريا اندر پيش. گفت: «كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ» «3». خداوند، تعالى، وحى فرستاد بر وى كه عصا بر دريا زن، بزد فرمان وى نبرد «4». پس وحى كرد بر وى كه بزن، و وى را به كنيت بخوان. موسى عصا بر دريا زد و گفت: «انفلق باذن اللّه يا با خالد».
دريا شكافته شد و دوازده راه اندر ان پيدا شد هر سبطى از اسباط بنى اسرائيل را راهى.
و خداوند- تعالى- باد و آفتاب را بفرستاد تا قرار آن دريا «5» خشك گردانيد.
سعيد بن جبير گويد: معاويه از ابن عباس پرسيد از جايگاهى كه هرگز آفتاب بر وى نيفتاد، مگر يكبار. وى گفت: آنجا بود كه دريا بشكافت از بهر قوم موسى «6». بنى اسرائيل برفتند اندر راههاى خشك، و از هر سو آب ايستيده «7»، چند كوهى بزرگ و يكديگر را همى نديدند. هر سبطى از ايشان همى گفتند: آه ديگران هلاك شدند.
خداوند، تعالى، وحى كرد بدان كوههاى آب تا مشبّك شود، و ايشان يكديگر را همى ببينند «8». دريچه ها اندر آب گشاده شد تا سبطى يكديگر را همى ديدندى، تا آنگه كه بسلامت از دريا برفتند. پس فرعون فرا دريا رسيد، آب را ديد چنان اشكافته «9»، قوم خويش را گفت: بنگريد كه اين آب از هيبت من بشكافت تا من دشمن خويش را اندر يابم، و بندگان از من گريخته اند، بگيرم و بكشم، اندر رويد به دريا. قوم وى ترسيدند كه اندر روند. همه بر اسبان نر بودند، هيچ اسب ماده نبود اندر ميان ايشان.
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جبرئيل بيامد بر اسبى ماده، پيش ايشان اندر رفت به دريا. چون اسبان بوى ماده شنيدند، بر اثر وى به دريا اندر شدند. ميكائيل بيامد از پى ايشان، و ايشان را همى راند «10» تا همه فرا دريا شدند. و جبرئيل، عليه السّلام، از ديگر سوى دريا بدر شد. اوّل
__________________________________________________
(1). باد: بود كه
(2). باد: ديدند از پس خود
(3). الشعراء (26) 62
(4). باد: «فرمان وى نبرد» ندارد
(5). باد «دريا» ندارد
(6). گن: «سعيد بن جبير ... موسى» ندارد
(7). باد: ايستاده
(8). باد: يكديگر را ببينند
(9). باد: دريا شكافته
(10). باد: «و ايشان را همى راند» ندارد [.....]
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سوارى از ايشان خواست كه بيرون رود، خداى، تعالى، كوههاى آب را حكم كرد تا فراهم شدند و همه را غرق كرد. چنانكه بنى اسرائيل همى ديدند قدرت خداى را. و ديگر گفت:
وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ
و ياد كنيد انگاه كه وعده كرديم موسى را چهل شب، يعنى ماه ذى القعده و ده روز از ذى الحجّه، انگه به خدايى گرفتند گوساله، از پس آنكه موسى برفت به كوه، و شما بر تن خويش ستم كرديد
ابو العاليه گويد: آن را كه ايشان همى پرستيدند «عجل» خواند بر آن معنى كه ايشان، آن به تعجيل كردند و بدان بشتافتند پيش از آنكه موسى باز آمد.
ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
پس اندر گداشتيم از شما از پس آن گناه، تا مگر شما شكر كنيد
و اين حال چنان بود كه مفسّران گفتند كه چون موسى و قوم وى باز به مصر آمدند، و از دشمن ايمن شدند، ايشان را كتابى نبود و شريعتى كه بدان «1» كار كردندى.
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خداى- عزّ و جلّ- موسى را وعده كرد كه تورات بر وى فرو فرستد. موسى گفت قوم را كه: مرا وعده كرد خداى عزّ و جلّ كه كتابى دهد، همى شوم «2» تا شما را كتابى بياورم.
برادر خويش هارون را خليفت كرد بريشان، و ايشان را وعده كرد چهل شبان روز، سى از ذى قعده و ده از ذى حجه. پس جبرئيل- عليه السّلام- بيامد، و وى را بدين وعده ببرد. و جبرئيل بر اسبى بود كه آن را «فرس الحياة» خواندندى، بر هر چيزى كه پاى بر نهادى، زنده شدى.
و سامرى مردى بود از جمله گاو پرستان، و زرگر بود. ابن عباس گويد: نام وى موسى بن ظفر بود و گفته اند: مردى بود نام وى مسيحا بود و مسلمانى پيدا كرده بود با
__________________________________________________
(1). باد: كتابى نبود كه بدان
(2). باد: من وعده خداى پس همى شوم
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موسى، و اندر دل نفاق داشته بود «1». چون حال آن اسب ديد، قبضه اى خاك از پى آن اسب برداشت. و قوم موسى آن وقت از مصر بيرون همى آمدند، بسيارى پيرايه از قوم فرعون به عاريه خواسته بودند از بهر عروسى كه ايشان را بود، آن اندر دست ايشان مانده بود. سامرى ايشان را گفت: آن پيرايه ها امروز غنيمت است، و آن شما را حلال نباشد كه غنيمت اندر شريعت ايشان حلال نبودى. گوى بكنيد، و آن را اندر «2» وى دفن كنيد، تا موسى باز آيد، و چه فرمايد. ايشان چنان كردند. پس سامرى بشد و آن برداشت، و آن زر را چون صورت گاو بچه اى كرد «3» و آن را بدان گوهر مرصّع بكرد چيزى نيكو بيامد پس آن قبضه خاك اندر وى افكند تا وى همى رفت و بانگ همى كرد.
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سامرى ايشان را گفت: «هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ» «4». اينست خداى شما و خداى موسى، كه وى فراموش كرده است و رفته و اين را همى جويد. گفتند: وعده موسى چهل شب است. وى گفت: بشمريد. بيست شب و بيست روز بشمردند. گفت اينك «5» چهل گذشت و همى باز نيايد كه اين را نمى يابد «6». هشت هزار مرد از ايشان بدان عجل فتنه شدند و وى را همى پرستيدند تا انگاه كه موسى باز آمد. چنانكه بگوييم پس از اين، إن شاء اللّه عزّ و جلّ.
و بدان كه: موسى «7» از فرزندان يعقوب بود، موسى بن عمران بن سنجل بن قاس بن لاوى بن يعقوب.
و بدان كه: ابن عباس گويد كه: حقيقت شكر آن باشد كه طاعت داراى خداى خلقان را بر جمله «8» جوارح، اندر سرّ و علانيه. و حسن بصرى گويد: شكر نعمت آن بود كه نعمت ياد كنى، چنانكه خداى، تعالى، گفت: «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» «9». فضيل گويد: شكر هر نعمتى آن بود كه عاصى نشوى خداى را- عزّ و جلّ- به قوّت آن نعمت.
__________________________________________________
(1). باد: داشت
(2). باد: و اندر
(3). باد: گاوى كرد
(4). طه (20) 88
(5). باد: «اينك» ندارد
(6). باد: همى نمى يابد
(7). باد: و موسى
(8). باد: خداى را به جمله
(9). و الضحى (93) 11
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و اندر خبر آمده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: موسى گفت چون توانست آدم كه شكر تو نكند؟ و او را بيافريدى به يد خويش بر صفت كرامت، و فريشتگان را به سجود آوردى پيش وى، و اندر «1» بهشت آرام دادى وى را.
خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد به وى كه: آدم دانست كه آن همه از من است و از نزد من است «2»، آن بود شكر وى مرا.
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وهب بن منبّه گويد: داود النبىّ عليه السّلام گفت: اى بار خداى چون گزارم شكر تو و نعمت تو؟ و من فرا شكر تو نرسم مگر به نعمت تو «3». خداى- تعالى- به وى وحى فرستاد كه: نه همى دانى كه نعمت از من است؟ گفت: آرى يا رب. خداى، تعالى، گفت: من اين شكر بپسنديدم ترا. وهب گويد: موسى- عليه السّلام- همين سخن گفت، وى را نيز همين جواب دادند.
و گفته اند: شكر نعمت آن بود كه منعم را بينى، نه نعمت.
و گفته اند: شكر نعمت آن بود كه پاك باشى و خويشتن را از گنهكاران دانى، و مجتهد باشى و خويشتن را از مقصّران دانى، و راضى باشى به اندكى، و خويشتن را از راغبان دانى «4»، و ذاكر باشى خداى را، و از غافلان شمارى خويشتن را، و همواره كار «5» نيكو همى كنى. و گفت عزّ من قائل:
وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و ياد كنيد انگاه كه ما داديم موسى را كتاب، و حجّتى كه فرق كند ميان حق و باطل، تا مگر شما راه يابيد
ابن عباس گويد كه: فرقان اندرين آيت بمعنى نصرت است «6» بر دشمنان، و همى گويد: داديم موسى را- عليه السّلام- كتاب و نصرت. چنانكه خداى، تعالى، مى گويد: «وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ.» «7» يعنى روز بدر. و
__________________________________________________
(1). باد: و در
(2). باد: «و از نزد من است» ندارد
(3). باد: «و من فراشكر ... تو» ندارد [.....]
(4). باد: شمارى
(5). باد: و كار
(6). باد: «است» ندارد
(7). الأنفال (8) 41
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گفته اند بدين «فرقان» دريا همى خواهد كه از يكديگر باز شد تا قوم موسى- عليه السّلام- اندر ان بگذشت. چنانكه همى گويد: «وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ.» «1» و ديگر گفت عزّ من قائل:
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وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
و ياد كنيد آنگه كه گفت موسى قوم خويش را- كه عجل پرستيده بودند- اى قوم شما ستم كرديد بر تن هاى خويش بدانكه به خدايى گرفتيد عجل را. گفتند: چه كنيم؟ گفت: توبه كنيد، با آفريدگار خويش گرويد.
گفتند: چون توبه كنيم؟ بكشيد يكديگر را، آن كشتن بهتر باشد شما را «2» نزديك خداوند شما، پس توبه داد شما را كه وى پذيرفتگار توبه است و مهربان
قتاده گويد: خداى، عزّ و جلّ، توبه ايشان «كشتن» كرد از بهر آنكه ايشان مرتد شده بودند «3»، بفرمود تا هر كه برى بود از گناه، آن گناهكاران را بكشد. گفتند صبر كنيم فرمان خداى را عزّ و جلّ، و بر در سرايهاى خويش بنشستند، و قوم ايشان خنجرها بركشيدند. يكى از ايشان كه پسرى را ديدى يا برادر يا همسايه يا دوستى را، نتوانستى كه وى را بكشد. گفتند: يا موسى چون كنيم؟ خداى- عزّ و جلّ- ميغى بفرستاد و برقى، تا ايشان يكديگر را نديدند، و ايشان را گفت: هر كه از شما چشم باز كند، و اندر كشنده خويش «4» نگرد، ملعون باشد و توبه وى را قبول نباشد. پس ايشان را همى كشتند تا شب، چون شب كشته بسيار شد، موسى و هارون عليهما السّلام بگريستند، و گفتند: بنو اسرائيل هلاك شد، يا ربّ باقى اندر ياب. خداى- تعالى- ايشان را فرمود، تا دست فرو داشتند «5» از كشتن، و ميغ باز شد، بنگرستند، هزاران، كشته شده بودند.
خداى- عزّ و جلّ- به موسى وحى كرد كه خشنود شوى بدانكه قاتل و مقتول را اندر
__________________________________________________
(1). البقرة (2) 50
(2). باد: بهتر شما را
(3). باد: مرتد بودند
(4). باد: كشته خويش
(5). باد تا فرا ايستادند
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بهشت كنم. پس آنچه كشته شدند، شهيد بودند، و آنچه بماندند، توبت ايشان پذيرفته بود بدانكه خويشتن را تسليم كرده بودند، و ديگر گفت:
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
و ياد كنيد انگاه كه گفتيد يا موسى هرگز باور نداريم ترا، تا آنگه كه ببينيم خداى را بى حجابى. پس بگرفت شما را آتشى سوزان كه شما را بسوخت، و شما همى نگريستيد اندر ان آتش
ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
و آنگه بر انگيختيم شما راز پس مرگ شما، تا مگر شما شكر گزاريد
و قصّه اين آنست كه: خداى- تعالى- فرمود موسى را كه مردمانى از بنى اسرائيل با خويشتن به ميقاتت آر، تا عذر خواهند از ان پرستيدن عجل. موسى، عليه السّلام، هفتاد مرد را اختيار كرد و ايشان را گفت: روزه داريد و سر و تن بشوريد و جامه بشوريد تا پاك باشيد. پس موسى، عليه السّلام، ايشان را برد به طور سينا، چون آنجا رسيدند، موسى را گفتند از خداى- عزّ و جلّ- اندر خواه تا كلام خود ما را بشنواند.
گفت: آرى. چون موسى- عليه السّلام- به نزديك كوه رسيد. چون عمودى از ميغ بيامد، و كوه را فرو گرفت و موسى بدان ميغ اندر شد و قوم را گفت: فراتر آييد. و چون موسى سخن خداى- عزّ و جلّ- بشنيدى، نورى درفشان بر روى وى پديد آمدى، چنانكه هيچ كس از بنى اسرائيل طاقت آن نداشتى كه فرا وى نگرد «1». پس حجابى پديد آمد ميان موسى و ايشان، و قوم وى بدان غمام اندر آمدند و به سجود افتيدند و بشنيدند كه خداى- عزّ و جلّ- با موسى خطاب همى كرد به امر و نهى، و نيز بشنيدند:
«
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انّى انا اللّه لا اله الّا انا ذو بكّة اخرجتكم من مصر فاعبدونى و لا تعبدوا غيرى». چون موسى عليه السّلام از ان مقام- بپرداخت، بگفت ايشان را كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: مرا به وحدانيت بدانيد و بگذاريد هر معبودى كه به جز من است و اقرار دهيد
__________________________________________________
(1). باد: نگريستى
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به پادشاهى وى و ملكت وى «1». گفتند: يا موسى ترا راستگوى نداريم تا خداى را معاينه بنه بينيم. خداى تعالى آتشى بفرستاد تا ايشان را بسوخت از بهر آنكه پيشين عهد را خلاف كردند، كه گفته بودند كه ما را سخن وى بشنوان، تا ترا باور داريم و حق آن نشناختند، آنگه ايشان را باز زنده كرد «2» تا تمامى اجل و روزى خويش يافتند. و گفت:
وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
و ساده بان «3» ساختيم بر شما ميغ را، و فرو فرستيديم بر شما ترنجبين و سمانه، گفتيم بخوريد از حلالها، آنچه روزى كرديم شما را، و نكردند هيچ زيان ما را، و ليكن ايشان بودند كه بر تن هاى خويش زيان همى كردند، به استخفاف و عفو و بريدن آن نعمت از ايشان
(1/153)



و اين حال آنست كه اندر تيه گفتند فرا موسى كه ما را «4» چيزى هست كه از آفتاب نگاه دارد؟ خداى- تعالى- ميغى بفرستاد تنك، نه آن ميغ كه از ان باران آيد تا بريشان سايه افكند. گفتند: سايه آمد، طعام از كجا خوريم؟ خداى- عزّ و جلّ- صمغى از درختان ايشان پديد آوردى «5»، طعمش چون انگبين، هر كسى مقدار صاعى از ان همى خوردندى. گفتند: ما را گوشت بايد. موسى دعا كرد تا بريشان بباريد سمانه، چندانكه در پهناى ميلى و درازناى رمحى بودى هر يكى از ان چندان برداشتندى كه شبان روزى بس بودى و روز آدينه دو شبان روز را برداشتندى كه روز شنبه نيامدى «6»، و هر چه زيادت بودى و بر گرفتندى، تباه شدى.
ابو هريره گويد كه پيغمبر گفت: اگر نه كردار بنى اسرائيل را بودى، هيچ گوشت و طعام متغيّر نشدى، و اگر نه كردار حوّا بودى، هيچ زن خيانت نكردى شوهر را. و
__________________________________________________
(1). باد: «بپرداخت، بگفت ... وى» ندارد
(2). باد: زنده باز كرد
(3). باد: سايه بان
(4). باد: با موسى ما را [.....]
(5). باد: پديد آورد
(6). باد: برداشتى شبانروزى كفايت بودى روز شنبه نيامدى
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ديگر گفت:
وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ ...
و ياد كنيد آنكه گفتيم: اندر شويد اندر اين ديه.
يعنى اريحا ديه جبّاران كه باقى بودند از قوم عاد و ثمود، و از ايشان عوج بن عنوق بود. اينست قول ابن عباس، رضى اللّه عنهما.
... فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
و بخوريد از ان ديه هر آنچه خواهيد بفراخى، و اندر شويد به در آن ديه بتواضع، و همى گوييد از ما فرو نه گناهان، تا بيامرزيم شما را گناهان شما- و زود بود كه زيادت كنيم نيكوكاران را ثواب
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فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ...
پس بگردانيدند آن كسانى كه به معصيت ستمكاره بودند قولى ديگر جز از آنكه گفته بودند ايشان را «1»
و ايشان را همى بايست گفت «حطّة» به استخفاف گفتند: «حطا سمقاثا» يعنى گندم سرخ. ابن عباس گويد «2» ايشان را فرموده بودند بگوييد «3» كه «لا اله الّا اللّه» تا گناهان شما فرو ريزد.
... فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
پس فرو فرستيديم «4» بر آن كسانى كه ستمكار بودند عذابى از آسمان بدانچه همى كردند «5» از معصيتها
و آن عذاب آن بود كه ظلمتى و طاعونى بريشان مسلّط گردانيد تا از ايشان هفتاد هزار هلاك شدند اندر يك ساعت. عزّ من قائل:
وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
__________________________________________________
(1). باد: «را» ندارد
(2). باد: «ابن عباس گويد» ندارد
(3). باد: فرموده بگوييد
(4). باد: فرستاديم
(5). باد: بدانچه كردند
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اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
و ياد كنيد آنكه آب خواست موسى قوم خويش را، پس گفتيم وى را: برزن «1» به عصاى خويش بر سنگ. چون بزد، بگشاد از وى دوازده چشمه، خود چنانكه دانست هر گروهى از مردمان آبخور خويش، بخوريد و بياشاميد از روزى خداى، يعنى از عطاى وى، و مكنيد اندر زمين فساد
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وهب گويد: موسى- عليه السّلام- عصا برزدى بر هر سنگى كه خواستى، چشمه ها از ان گشادى. و هر سبطى را چشمه اى. و ايشان دوازده سبط بودند و چشمه هر سبطى اندر جويى همى رفتى تا به نزديك ايشان، گفتند: اگر موسى عصا گم كند، ما از تشنگى بميريم. خداوند- تعالى- به وى وحى كرد كه: عصا مزن، و ليكن فرمان ده سنگ را تا ترا طاعت دارد «2» تا مگر ايشان «3» اعتبار كنند بدان. ايشان گفتند: چون كنيم اگر جايى رسيم كه ريگ باشد، و سنگ نبود؟ موسى- عليه السّلام- سنگى برگرفت، هر كجا فرود آمدى، آن سنگ را آنجا بيوكندى.
گروهى گفتند: آن سنگى بود مخصوص بعينه. نبينى كه «الف» و «لام» اندر آورد و گفت: الحجر يعنى آن سنگ. و اين چيزى را گويند كه معين بود. چنانكه مردى را كه «4» معلوم بود، گويند: ديدم آن مرد را.
ابن عبّاس گويد: آن سنگى بود چارسو، چند سر مردى، وى را فرمودند تا آن را برداشت و اندر توبره خويش نهاد. چون ايشان را آب بايستى، آن سنگ را بنهادى و عصا بر آن زدى، آب روان شدى. و گفته اند: آن سنگ رخام بود.
سعيد بن جبير گويد: آن سنگ بود كه موسى جامه بر آن نهادى. چنانكه بو هريره روايت كرد از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: عادت بنى اسرائيل آن بودى كه برهنه غسل كردندى، و عورت يكديگر را همى ديدندى. پس موسى- عليه السّلام- از ايشان دور شدى، و تنها غسل كردى. پس ايشان گفتند كه اين چه
__________________________________________________
(1). باد: بزن
(2). باد: طاعت كند
(3). باد: تا ايشان
(4). باد: مردى كه
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سبب را همى كند «1»، مگر وى آدر است. و اين اندر زبان گرفتند، خداى- عزّ و جلّ- خواست تا فرا ايشان نمايد كه وى را از ان عيب پاك است. پس موسى- عليه السّلام- غسل همى كرد، و جامه بر سنگ نهاد [ه بود] خداى، تعالى، آن سنگ را فرمان داد تا برفت و آن جامه مى برد، و موسى- عليه السّلام- از پس آن همى دويد تا بر بنى اسرائيل بگذشت، و وى را برهنه بديدند و بدانستند كه بر وى آن عيب نيست. آنگه آن سنگ بايستاد و او جامه خود برگرفت و سنگ را همى زد. سعيد بن جبير گويد: اين سنگ بود كه خداى، تعالى، موسى را فرمود تا با خويشتن برگرفت آن روز.
و عبد العزيز كتانى گويد: موسى- عليه السّلام- سنگ را اندر تيه دوازده ضربت بزدى، از هر جايگاهى ضربتى. چون سنگ بستاد، زهى بيرون آمدى و باوّل چون جويى پيدا شدى. و آن است معنى «انبجاس» اندر اين آيت، كه همى گويد:
«فانبجست». آنكه جويها بگشادى و از وى چندانى آب بيامدى كه هر روزى «2» سيصد هزار خلق از ان آب بخوردندى به فرمان خداى. عزّ من قائل:
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ...
و ياد كنيد آنكه گفتيد: اى موسى هرگز صبر نكنيم بر يك طعام، بخوان از بهر ما خداى خويش را تا بيرون آرد ما را از ان چه همى بروياند از زمى، از تره آن، و خيار آن، و سير آن، و دنكره آن، و پياز آن. گفت موسى بدل همى خواهيد آن چيزى كه آن بتر است بدان چيزى كه آن بهتر است. فرو آييد اندر شهرى كه شما را باشد آنچه خواستيد، و بزدند و لازم كردند بريشان خوارى
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يعنى: گزيت، و راندن از مجالسهاى مسلمانان و مسجدهاى ايشان، و فرق كردن اندر لباس ميان مسلمانان و ايشان.
__________________________________________________
(1). باد: چه سبب همى كند
(2). باد: بگشادى كه هر روزى
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... وَ الْمَسْكَنَةُ ...
و درويش دل،
تا هرگز نبينى جهود كه نه حريص بود بر مال، و درويش دل بود، هر چند بسيار مال بود.
... وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ
و بازگشتند به خشمى از خداى، آن بدان سبب بود كه ايشان كافر همى شدند «1» به كتابهاى خداى و حجتهاى وى، و همى كشتند پيغمبران را بناحق، چون زكريا و يحيى، تا هشتاد پيغمبر بكشتند به اوّل روز. و آن بدان سبب بود كه عاصى شده بودند، و از امر خداى همى درگذشتند
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
خود آن كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه جهود بودند و ترساان، و از دين به دينى شدگان و صابيان كه ايشان گروهى اند از اهل كتاب، هر كه باشد از اين سه گروه، ايمان آورد و به خداى و به روز رستخيز، و كرده باشد كار نيكو، ايشان را بود مزد ايشان نزد خداى ايشان، و نبود هيچ بيم بريشان، و نباشند ايشان اندوهگين
عمر خطّاب گويد: صابئان گروهى اند از اهل كتاب، ذبايح ايشان چون ذبايح اهل كتاب باشد. ابن عباس گويد رضى اللّه عنه كه ذبايح ايشان حلال نباشد و نكاح زنان ايشان روا نباشد «2».
مجاهد گويد: كه ايشان قبيله اى باشند به شام، ميان جهودان و ترساان، و ايشان را دينى معتمد نيست، و از اهل كتاب نباشند.
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قتاده گويد: كه ايشان گروهى اند كه به خداى- تعالى- مقرّ باشند، و ليكن فريشتگان را پرستند و زبور خوانند و نماز فرا كعبه كنند، از هر دينى چيزى فرا__________________________________________________
(1). باد: همى شوند [.....]
(2). باد: ايشان را نشايد
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گرفته اند.
كلبى گويد: ايشان گروهى اند ميان جهودان و ترساان، ميان سرها تراشيده دارند و مذاكر ببرّند و دعوى زاهدى كنند.
و اگر كسى ترا گويد: چون باشد كه اندر اوّل آيه همى گويد: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» و از پس آن همى گويد: «مَنْ آمَنَ». و آن كس كه ايمان آورده باشد، چون ايمان آرد يك بار ديگر؟ جواب اين آنست كه همى گويد: «من آمن» آن كس كه ايمان آرد، و به ايمان از اين جهان برود، از بهر آنكه موافات شرط است اندر ثواب يافتن. پس آنكه اندر اوّل آيت است «1» به معنى ابتداى ايمان است، و آنچه در آخر آيت است بر معنى استيدن است بر ايمان، اندر حقّ مؤمنان و اندر حقّ يهود و نصارى بر معنى ابتدا و دوام.
و جواب ديگر آنست كه گفتند: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا.» يعنى آن كسانى كه ايمان آورده اند بظاهر، چون منافقان و جهودان و ترساان، و هر كه ايمان آرد از ايشان، بحقيقت مزد بيابد.
و جواب ديگر آنست كه گروهى بودند كه ايمان آورده بودند به عيسى، و انتظار همى كردند خروج محمد را- صلّى اللّه عليه و سلّم- تا بر وى ايمان آورند، و دين همى جستند. چون حبيب نجّار، و قس بن ساعده، و زيد بن عمرو بن نفيل، و ورقة بن نوفل، و أبو ذر غفارى، و سلمان فارسى و بحيراى راهب، و وفد النجاشى كه ايشان ايمان آورده بودند بدان دين پيشين، و اين دين را طلب همى كردند. ايشان، و جهودان و صابيان و ترساان آنكه ايمان آرد از ايشان، يعنى اندر يابد اين دين را پيش از مرگ، ايشان را بود مزد و ثواب اين. و ديگر گفت:
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وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
و ياد كنيد آنكه فرا گرفتيم عهد محكم شما، اى جهودان، و برداشتيم زبر شما كوه، فرا پذيريد آنچه عطا داديم شما را به قوتى،
__________________________________________________
(1). باد: اندر اول است
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أى: بجدّى تمام، و ياد كنيد آنچه اندران است تا مگر شما بپرهيزيد از هلاك
گروهى گفتند: طور كوه بود به لغت سريانى. و اين گروه گفتند: روا بود كه اندر قرآن لغتى جز از تازى باشد. و درست آنست كه در قرآن هيچ لغت نيست مگر تازى.
چنانكه خداوند- تعالى- مى گويد: «بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، و قُرْآناً عَرَبِيًّا» «1». و اين چنين چيزها موافقتى بود كه افتاده باشد ميان تازى و لغت ديگر.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ
پس برگرديديد شما از پس آن عهد، اگر نه نعمت خداى بودى بر شما و رحمت وى، شما بوديد از زيان كاران
ابن عباس گويد: خداى- عزّ و جلّ- تورات فرو فرستيد و اندر وى حكمهاى بسيار «2» بود و شريعت گران بود. جهودان گفتند: ما اين نپديريم. خداى، تعالى، جبرئيل را بفرمود تا كوهى بركند مقدار فرسنگى، و بر زبر سر ايشان بداشت مقدار بالاى مردى، و آتشى از پيش روى ايشان پديد آورد، و دريا از پس ايشان پديد آورد تا گفتند: پذيرفتيم چنانكه بگوييم، ان شاء اللّه. و فرمود خداوند- سبحانه و تعالى-:
وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ
و خود دانسته ايد آن كسانى كه تعدى كردند از شما اندر روز شنبه پس گفتيم ايشان را: بباشيد كپيگانى «3» رانده
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فَجَعَلْناها نَكالًا لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
پس بكرديم ايشان را فضيحتى تا عبرتى بوند آن خلق را كه در وقت ايشان بودند، و آن را كه از پس
__________________________________________________
(1). الشعراء (26) 195 و الزمر (39) 28
(2). باد: حكمتهاى بسيار
(3). باد: كپهانى
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ايشان خواهد آمد، و پندى باشد مؤمنان را تا چنان نكنند
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مفسّران گفته اند كه: اندر روزگار داود- عليه السّلام- جهودانى بودند به زمين ايله كه خداى- تعالى- بريشان حرام بكرد صيد كردن ماهى «1» روز شنبه. پس روز شنبه ماهيان دريا همه «2» آنجا گرد آمدندى، و از ايمنى كه بودندى، پشتها از آب بيرون همى كردند. چون روز شنبه بگذشتى، با ميان دريا شدندى. يك «شنبه» گروهى از ايشان بشدند «3» به نزديكى آن دريا، حوضها بكندندى و جويها از دريا در ان گشادندى. چون شب آدينه بودى، آن جويها بگشادندى تا ماهى اندر ان حوضها گرد افتيدندى «4». چون در ان حوضها افتادندى، اندر دور فرو بودى، بيرون نتوانستندى شد. چون روز يكشنبه بودى بگرفتندى و يا دام در افكندندى، شب آدينه اندر «5» دريا، و روز يكشنبه بركشيدندى. بسيارى چنين كردند، مالهاشان بسيار شد و دلهاشان سخت شد و بر گناه دلير شدند. گفتند: مگر خداى- تعالى- شنبه نيز ما را حلال كرده است. شنبه نيز صيد همى كردند، و مقدار هفتاد هزار بودند به سه گروه شدند. گروهى گفتند: ما اين نكنيم، و ديگران را از اين نهى كنيم. و گروهى گفتند: ما اين نكنيم و نهى نيز نكنيم. و گروهى حرمت برداشتند. و ايشان كه نهى كردند، دوازده هزار بودند. چون نصيحت ايشان همى نپذيرفتند، گفتند بخداى كه «6» با شما آرام نگيريم اندر يك ديه، و ديه را قسمت كردند، و ديوارى بميان برآوردند. داود- عليه السّلام- ايشان را لعنت كرد. خداى- عزّ و جلّ- بريشان خشم گرفت از ان مصرّ گشتن ايشان بر معصيت.
پس روزى آن كسانى كه نهى همى كردند از سرايها بيرون آمدند و از ان مجرمان هيچ كس در سرايهاى خويش نگشاده بودند و بيرون نيامده بودند. پس ايشان را از بالاهاى ديوار ايشان قصد كردند و اندر آمدند و همه را ديدند كپّيك گشته «7». سه روز بماندند، و همچنان هلاك شدند. و بدان كه «8» هيچ مسخ را نسل نبود. و بيش از سه روز نماندند
__________________________________________________
(1). باد: گرفتن ماهى
(
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2). باد: «دريا همه» ندارد
(3). باد: «بشدند» ندارد
(4). باد: گرد آمدندى
(5). باد: در
(6). باد: «بخداى كه» ندارد
(7). باد: كپى گشته
(8). باد: «بدان كه» ندارد
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به قدرت خداى، عزّ و جلّ، و ديگر گفت:
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ
و ياد كنيد آنكه گفت موسى قوم خويش را كه خود خداى- تعالى- همى فرمايد شما را كه بكشيد گاو ماده. ايشان گفتند: اى به ما سخره همى كنى «1»؟ گفت من پناه با خداى كنم از آنكه همى باشم از نادانان. يعنى از ان كسانى كه روا دارند كه استهزا كنند به مؤمنان. چون دانستند كه حقيقت است.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ
گفتند: بخوان از بهر ما خداى خويش را، تا پيدا كند ما را كه آن چه گاوى است. گفت كه خداى تعالى همى گويد كه آن گاويست نه سخت پير، و نه سخت جوان، نه پير و جوان، ميان آن هر دو، پس بكنيد آنچه شما را همى فرمايد
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
گفتند: بخوان از بهر ما خداى خويش تا پيدا كند ما را كه بر چه لون ماند آن گاو. گفت كه خداوند تعالى همى گويد: آن گاوى زرد است خالص، لون وى شادى آرد نگرندگان را از خوبى
و على بن أبى طالب عليه السّلام گويد: هر كه نعلين اندر پوشد زرد بوى «2»، اندوه از وى بشود. و گفت: نبينى كه خداى فرمود: «فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ».
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و بدان كه سعيد بن جبير گويد كه [از] ابن عباس روايت كرده اند رضى اللّه عنه كه گفت كه: چهل سال بنى اسرائيل اندر طلب اين گاو بودند و همى گفتند: چه گونه است و چونست؟
و قرطبى گويد: آن وقت [كه ] خداى- عزّ و جلّ- فرمان داد بنى اسرائيل را به
__________________________________________________
(1). گن: ما را كه سخره همى گيرد [.....]
(2). باد: زرد نبوى
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كُشتن گاو، و هنوز اين گاو از پشت پدر به رحم مادر نرسيده بود «1».
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ،
گفتند: بخوان از بهر ما خداى خويش تا پيدا كند ما را كه آن چه گاو است كه گاوان مشكّل شده اند بر ما، و اگر خواهد خداى تعالى راه يافته شويم
كه پيغامبر صلّى اللّه عليه گفت: اگر «إن شاء اللّه» نگفتندى هرگز هدايت نيافتندى ايشان. ديگر گفت:
قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ
گفت موسى كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: آن گاويست نه فريخته كه شورنده باشد «2» زمين را، و نه چنان كه كشنده باشد آب كشت را، سليم از همه عيبها، هيچ علامت نه اندر وى مگر يك لون. گفتند: اكنون آوردى صفت تمام، پس آنكه بدين صفت بود گاو از زر بخريدند و بكشتند آن را، و نخواستند كه آن بكشند از گرانى بها
وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
و ياد كنيد انگاه كه بكشيد عاميل را پس خلاف كردند اندر ان، و خداى- عزّ و جلّ- پيدا خواست كرد آنچه شما پنهان همى كرديد
فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها ...

پس گفتيم: بزنيد آن كشته را به برخى از ان گاو.
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يعنى به دهان وى بزدند زنده شد، و خون از رگهاى گردن وى همى دويد، و گفت: مرا فلان كشت و باز بيفتاد مرده. و گفته اند بدان گوشت كه بر شانه باشد، و اين قول بهتر است. عزّ من قائل:
... كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

همچنان زنده كند
__________________________________________________
(1). باد: «و قرطى گويد ... بود» ندارد
(2). گن: گاويست فرا آموخته كه سبرده باشد
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خداى مردگان را، و بنمايد شما را نشانه هاى قدرت خويش، تا مگر شما بدانيد
و قصه اين آنست كه كشته اى را يافتند اندر بنى اسرائيل، و قاتلش را ندانستند.
سدّى گويد: مردى بود بسيار مال، و وى را پسر عمّى بود درويش، عمر وى دراز «1» بركشيد، اين پسر عمش وى را بكشت تا ميراث فرا گيرد، وى را برگرفت اين قاتل، و بر در سراى كسى برد و بنهاد، آنگه خون وى بر وى دعوى كرد، ايشان انكار كردند و عجب فرو ماندند بدان.
كلبى گويد: پسر برادر، وى را بكشت تا دختر او را بخواهد كه آن دختر بى مثل بود اندر جمال و نيكويى. پس وى را بكشت و وى را از ديهى به ديهى برد و آنجا بيفكند. و گفته اند ميان دو ديه بيفكند.
و عكرمه گويد: بنى اسرائيل را مسجدى بودى و در ان مسجد دوازده در بود، هر سبطى را درى، آن كشته را يافتند بر در سبطى كشيده «2»، و آن سبط اندر ان خصومت همى كردند.
كلبى گويد: اين قصه پيش از ان بود كه آيت قيامت اندر تورات فرو فرستاد «3». و چون ميان ايشان خلاف و قتال افتاد، خداى تعالى وحى فرستاد به موسى كه اگر خواهى كه اين پيدا شود و اين جنگ از ميان بنى اسرائيل برخيزد بگوى تا گاوى بكشند.
و ايشان ندانستند كه حكمت اندران چيست، گفتند: به ما استهزا همى كنيد، چون بحقيقت بدانستند، گفتند: بگوى ما را كه آن چه گاوى باشد؟
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پيغمبر ما- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: ايشان كار خود سخت بكردند، خداى- عزّ و جلّ- كار بريشان سخت نكرد، هر گاوى كه بكشتندى به اوّل روا بودى، و ليكن خداى تعالى را در ان حكمتى بود، و آن آن بود كه مردى از بنى اسرائيل با پدر خويش نيكوكار بود، و وى را مطيع بود تا آنجا كه آن مرد مرواريدى خريد به پنجاه
__________________________________________________
(1). باد: عمر دراز
(2). باد: سبطى كشيده و سبطى كشيده
(3). باد: تورات آمد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 115
هزار درم كه وى را اندران سود بسيار بود، فروشنده را گفت: پدرم خفته است و كليد اندر زير سر وى است، چندان مهلت ده مرا كه بيدار شود. گفت: پدر را از خواب بيدار كن «1» و مال من بده. گفت: وى را بيدار نكنم. گفت: وى را بيدار كن و ده هزار درم مرا كمتر بده. گفت: تو صبر كن تا وى بيدار شود بيست هزار درم افزون بستان. بيست هزار درم افزون فرا داد و پدر را بيدار نكرد تا انگاه كه پدر، خود «2» بيدار شد خداى تعالى او را مكافات داد بر آن «3»، و بفرمود تا بعينه آن گاو وى بكشتند.
پس بر وى الحاح همى كردند و بها همى افزودند «4»، وى امتناع همى كرد تا آنكه گفتند پوست وى پر از زر و دينار «5» كنيم، تا وى رضا «6» داد. و اين مكافات بود كه خداى- عزّ و جلّ- وى را بداد بدان نيكوكارى كه وى با پدر كرد.
آنگه گاو وى را بخريدند و بكشتند و زبان وى بدان كشته زدند زنده گشت، و گفت: مرا فلان كشت كه انكار كردند.
وهب بن منبّه گويد كه: مردى بود اندر بنى اسرائيل از جمله صلحا، و وى را پسرى بود طفل، و گوساله اى داشت آن را به بيشه اى برد و گفت: يا رب من اين گوساله به تو سپردم و به زينهار فرا تو دادم از بهر پسر خويش، تا آنگه كه وى بزرگ شود. پس آن مرد فرمان يافت و آن گوساله بزرگ و قوى شد، و اندر ان بيشه همى بود و هر كه خواستى كه ورا بگيرد از «7» وى بگريختى.
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و چون پسر بزرگ شد سخت مطيع بود و نيكوكار با مادر خويش، و پارسا بود اندر تن خويش، و شب خويشتن را قسمت كرده بود: سيكى نماز كردى، و سيكى بخفتى، و سيكى نزديك تربت پدر خويش بنشستى. چون بامداد بودى برخاستى و پشته اى هيمه آوردى و به بازار بردى و بفروختى، و سيكى از ان به صدقه بدادى، و سيكى بخوردى، و سيكى فرا مادر خويش دادى «8». پس مادر وى را گفت: روزى پدر
__________________________________________________
(1). باد: از خواب كن
(2). باد: كه خود
(3). باد: «بر آن» ندارد
(4). باد: افزود
(5). باد: پردينار
(6). باد: تا رضا
(7). باد: «از» ندارد
(8). باد: فرا مادر بردى [.....]
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تو گاو بچه اى «1» ترا باز گذاشت، و او را اندر فلان بيشه وديعت كرده، و به خداى- عزّ و جلّ- سپرده، برو تا آنجا، و خداى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را بخوان تا آن وا تو «2» دهد. و نشان آنست كه وى را بينى پندارى كه شعاع آفتاب است كه از «3» پوست وى همى تابد، و هر كه آن را ديدى مذهّبه خواندى از بهر آنكه زر اندوده را ماندى «4» از نيكويى و زردى و روشنى.
پس پسر آمد بر آن بيشه و گفت: «اعزم عليك يا إله ابراهيم و اسماعيل و اسحاق». انگاه گاو همى دويد تا پيش وى، دست بر گردن وى نهاد و وى را همى كشيد، گاو با وى به سخن آمد به فرمان خداى تعالى و گفت: يا جوانمرد مطيع و يار پدر و مادر خويش! بر من نشين كه من ترا طاعت دارم. وى گفت: مادر مرا نفرموده است كه بر تو نشينم، و ليكن گفته است: بگير گردن وى. گاو وى را گفت «5»: به خداى كه اگر بر من نشستى هرگز بر من قادر نبودى، برو كه تو آنى كه اگر كوه «6» را گويى كه از جاى برخيز، برخيزد و با تو برود از نيكويى طاعت تو، مادر و پدر را.
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پس آن جوان رفت، پيش وى آمد عدوّ خداى عزّ و جلّ- [يعنى ] ابليس لعين- اندر صورت شبانى پيدا شد، گفت: اى جوانمرد! من مردى ام از جمله شبانان، گاوى دارم و مرا اكنون آرزو آمد كه با خانه شوم، زاد و كالاى خويش بر پشت گاوى نهادم «7»، چون به نيمه راه رسيدم، خواستم كه به قضاء حاجت مشغول شوم «8»، گاو از من بگريخت و بدين كوه اندر شد، و همى نتوانم كه وى را بگيرم، و بر خويشتن همى ترسم كه اندرين راه تباه بگردم، اگر بينى كه جان مرا باز خرى، مرا بدين گاو نشان، تا من مزد گاو ترا بدهم همچنين گاوى.
جوان گفت: برو و توكل بر خداى كن، كه چون خداوند تعالى از تو يقينى بداند «9»، ترا بى زاد و راحله به جايى رساند. ابليس گفت: اگر خواهى اين را به من
__________________________________________________
(1). باد: گوساله اى
(2). باد: با تو
(3). باد: شعاع از
(4). باد: بازر زده مانستى
(5). باد: گاو گفت
(6). باد: «بر من نشستى ... كوه» ندارد
(7). باد: و كالا بر وى نهادم
(8). باد: قضاء حاجت روم
(9). باد: يقينى بيند و داند
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فروش به هر چه خواهى، و اگر خواهى مرا بر وى نشان تا ترا همچنين ده گاو بدهم.
جوان گفت: مرا چنين نفرموده است مادر. وى برفت. پس جوان مرغى ديد كه از هوا اندر آمد «1» و اندر دست و پاى گاو پريد «2»، گاو نفرت گرفت و به بيابان اندر شد. جوان گفت: به نام خداى- عزّ و جلّ- خداى ابراهيم كه باز آى گاو باز آمد، گفت: اى جوان يار مادر و پدر خويش، دانى كه اين پرنده كه بود؟ ابليس لعين بود- يعنى عدوّ خداى عزّ و جلّ مرا بربود، و خواست كه بر من نشيند. و اگر وى بر من نشستى هرگز تو بر من قادر نبودى. اى جوان چون تو خداى ابراهيم را بخواندى فريشته اى بيامد و مرا از دست وى بستد و با تو داد، از نيكويى تو با مادر و پدر خويش.
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پس گاو را آورد با نزديك مادر، گفت: تو مردى اى درويش، ترا هيچ مال نيست، و دشخوار بود كه به روز ترا هيمه بايد كشيد، و به شب قيام بايد كرد برو و گاو را بفروش و بهاى گاو فرا گير. گفت: به چند فروشم؟ گفت: به سه دينار، و نگر كه نفروشى «3» بى مشورت من. و بهاى گاو اندران وقت سه دينار بود.
پس وى را برد به بازار. خداى تعالى فريشته اى را بفرستاد تا قدرت وى فرا خلق نمايد، و آن جوان را بيازمايد تا طاعت وى مادر خويش را تا كجاست «4» هر چند كه خداى- عزّ و جلّ- حال وى همى دانست. فريشته گفت وى را: به چند مى فروشى اين گاو «5» را؟ گفت: به سه دينار به تو فروشم و رضاى مادر بر تو شرط كنم. فريشته گفت:
به شش دينار بفروش و مشورت با مادر شرط مكن. جوان گفت: اگر همسنگ اين گاو زر بدهى مرا «6»، نفروشم مگر بر رضاى مادر. و گاو را برد به نزد مادر، و خبر داد وى را بهاى آن. گفت: بفروش به شش دينار، و رضاى من شرط كن.
جوان برفت و گاو به بازار برد. ديگر بار آن فريشته بيامد و گفت: مشورت كردى با مادر خويش؟ جوان گفت: آرى، مرا فرمود كه بفروشم و رضاى مادر شرط كنم.
فريشته گفت: من ترا دوازده دينار بدهم، با وى مشورت مكن. جوان گفت:
__________________________________________________
(1). باد: درآمد
(2). باد: افتاد
(3). باد: سه دينار و نفروش
(4). باد: خويش را كجاست
(5). باد: فروشى گاو [.....]
(6). باد: «مرا» ندارد
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بى مشورت مادر نفروشم. باز نزديك مادر شد و وى را خبر داد بدان «1»، مادر گفت: آن مرد كه به نزديك تو همى آيد فريشته ايست از فريشتگان بر صورت آدمى تا ترا بيازمايد.
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اين بار كه آيد «2»، وى را بگوى: چه فرمايى مرا، بفروشم اين گاو را يا نه؟ پسر چنين بكرد. فريشته وى را گفت «3»: برو و مادر را بگو: گاو را نگهدار كه موسى- عليه السّلام- بيايد و اين گاو را از شما بخرد! و پوست اين گاو را پر از زر كند بسبب كشته اى كه اندر بنى اسرائيل بيفتيد، و اين گاو را مفروشيد به هيچ حال تا آنگه كه وقت آن اندر آيد «4».
پس چون خداوند تعالى قضا كرد كه آن مرد كشته شد اندران منازعت كردند، خداى عزّ و جلّ ايشان را بفرمود تا گاوى بكشند همواره صفت آن همى پرسيدند تا آنگه كه «5» بريشان حكم كرد بدان گاو بعينه چنانكه ياد كرديم. پس خداوند- سبحانه و تعالى- ازيشان خبر داد كه با اين همه علامتها كه بديدند سخت دل گشتند «6»، و گفت:
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
پس سخت شد دلهاى شما، پس از ان علامتها كه پيدا آمد، آن دلهاى شما چون سنگ است از سختى، يا سخت تر و خود از سنگ باشد كه بگشايد از ان جويها، و هم از سنگ باشد كه بشكافد و برون آيد از وى آب، و از سنگ باشد كه از كوه به زير آيد از بيم خداى تعالى، و خداى تعالى غافل نيست از آنچه شما همى كنيد يعنى عقوبت شان فرو نگذارد
محمد بن ابان گويد كه پيغامبر- صلّى اللّه عليه- گفت رؤسا و احبار جهودان را
__________________________________________________
(1). باد: «بدان» ندارد
(2). باد: «بر صورت آدمى ... آيد» ندارد
(3). باد: فريشته گفت
(4). باد: و اين گاو را مفروشيد تا وقت آن در رسد
(5). باد: «خداى عزّ و جلّ ايشان را ... آنگه كه» ندارد
(6). گن: دل تنگ گشتند
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كه: ايمان آريد و مسلمان شويد. از جمله ايشان سلسلة بن هشام بود، فيحاض بن العيزار، و سلام بن مشكم، و رافع بن أبى الحقيق، اينان را گفت: يا معشر اليهود! شما همى دانيد و همى ياويد صفت من اندر تورات، و مى دانيد مرا چنانكه پسران خويش را همى دانيد من خاتم پيغامبرانم، و شما را چه مصرّ مى كند بر كفر. گفتند:
يا محمد سمعنا و عصينا «1». پس خداى تعالى فرا پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و فرا اصحابان وى همى گويد كه جهودان با اين سخت دلى، كه صفت كرد ازيشان، كه ايمان نياوردند با اين همه علامتها كه بديدند، شما طمع همى كنيد كه زود به شما ايمان آورند؟ و گفت:
أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
اى شما كه مؤمنان ايد، اميد همى داريد كه باور دارند شما را؟ و بودند گروهى ازيشان كه همى بشنيدندى سخن خداى- يعنى تورات- آنگه بگردانيدندى آن را از پس آنچه بدانستيد- چون صفت محمد و آيه رجم- و ايشان دانستند كه دروغ زن اند
ابن عباس گويد: اين اندران «2» هفتاد تن فرود آمد كه موسى- عليه السّلام- ايشان را اختيار كرد با خويشتن «3» به ميقات، گروهى ازيشان باز آمدند و گفتند: كلام خداى بشنيديم و امر و نهى وى بدانستيم، و ليكن به آخر گفت: اگر خواهيد كنيد، و اگر نخواهيد مكنيد. پس پديد كرد- سبحانه و تعالى- صفت آن كسانى كه صفت محمد- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و آيت رجم از تورات بگردانيدند.
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
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ايشان اند كه [چون ] ببينند آن كسانى كه ايمان آورده اند «4» گويند: ايمان آورديم. و چون خالى گردند با
__________________________________________________
(1). باد: «محمد بن أبان ... عصينا» ندارد
(2). باد: ابن در
(3). باد: خويش
(4). گن: «يعنى بو بكر و اصحاب و صحابه».
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يكديگر، ملامت كنند- چون كعب بن الاشرف و رؤساى جهودان- ايشان را گويند: اى شما خبر همى دهيد ايشان را بدانچه گشاده است خداى بر شما- يعنى صفت محمد- تا حجت آرند بر شما بدان بر قول شما، نزديك خداى شما؟
اى خود ندانيد كه سرّ خود نگاه داريد؟
و آن، آن بود كه يكى از مسلمانان چون دوستى از آن خويش را ديدى از جهودان، گفتى: چه گويى اندر صفت محمد- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-؟ جهود «1» گفتى: وى حق است و راست همى گويد. چون با رؤساى خويش شدندى ايشان را ملامت كردندى كه شما چرا اين گفتيد؟! سدّى گويد كه: گروهى جهودان ايمان آوردند آنگه منافقان گشتند «2»، و خبر همى دادندى مؤمنان را بدان عذابها كه بريشان رفته بود اندر روزگار پيشين. مؤمنان ايشان را بدان «3» عيب كردندى، گفتندى: ما گراميترايم بر خداى تعالى از شما رؤساى ايشان، ايشان را منع كردندى، تا كس بريشان حجت نكند بر آن.
و گفته اند كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- جهودان «4» بنى قريظه را گفت: «يا إخوان القردة و الخنازير، و عبدة الطّاغوت». اى برادران كپيگان «5» و خوكان، و بندگان شيطان. ايشان با يكديگر گفتند: محمد را كه خبر كرد ازين حال ما؟ اين خبر هم از ميان ما بيرون شد، چنين مكنيد كه چيزهايى گوييد كه ايشان از آن بر شما حجت دارند «6».
أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ
اى همى ندانيد كه خداى تعالى داند، آنچه پنهان داريد، و آنچه پيدا همى كنيد؟
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وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
و از جهودان گروهى امّيان اند، كه ندانند از كتاب مگر آنچه بريشان خوانند علماى
__________________________________________________
(1). باد: «جهود» ندارد
(2). گن: «سدّى گويد ... كشتند» ندارد
(3). باد: «بدان» ندارد [.....]
(4). باد: «جهودان» ندارد
(5). باد: كپيان
(6). باد: چنين مكنيد كه ايشان بر شما حجت آرند
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ايشان، و نايستند ايشان مگر بدانكه همى پندارند كه آن حقّ است
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ
ويل بادا آن كسانى را كه همى نبيسند كتاب به دستهاى خويش، آنگه گويند: اين از نزد خداى است تا بخرند بدان بهاى اندك، ويل باد ايشان را از آنچه نبشت دستهاى ايشان، و ويل باد ايشان را از آنچه همى اندوختند
سعيد بن المسيّب گويد: «ويل» واديى است اندر دوزخ كه همه كوههاى دنيا اندر وى افكنى، بگدازد از سختى گرماى آن.
ابن عباس گويد: «ويل» سختى گرما بود. و اين كه ايشان همى بگردانيدند از تورات، آن بود كه خواستند كه جهودان را از مسلمانى باز دارند.
و صفت پيغامبر ما- صلّى اللّه عليه و سلّم- اندر تورات نبشته بود كه وى مردى باشد نكو روى، نكو موى و سياه چشم. ايشان آن را بگردانيدند و بنبشتند: مردى دراز، ازرق چشم، و فرخاك موى «1»، تا چون عوام ديدندى آن، گفتندى محمد- صلّى اللّه عليه و سلّم- بخلاف اين صفت است ايمان نياوردندى به وى. و ياد كن:
(1/173)



وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
و جهودان گفتند: هرگز فرا ما نرسد آتش مگر روزى چند، روزى شمرده. بگوى يا محمد كه شما فرا گرفته ايد نزد خداى تعالى عهدى، بدين كه هرگز خلاف نكند خداى عهد خود را؟ يا اى همى گوييد بر خداى آنچه نمى دانيد؟
بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
آرى آن كسانى كه اندوخته باشند بديى- يعنى كفرى- و گرد وى اندر آمده باشد گناه وى، پس ايشان اند اهل دوزخ، و ايشان اند كه جاودان
__________________________________________________
(1). باد: فرخال موى
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در دوزخ بمانند «1»
ابن عباس گويد كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- اندر مدينه آمد، جهودان همى گفتند: مدت دنيا هفتاد هزار سال است ما را، به هر هزار سال روزى عقوبت خواهد كرد «2»، آنگه عذاب بريده شود.
و گروهى همى گفتندى: ما را چندان عذاب كنند كه پدران ما عجل پرستيدند.
خداوند- سبحانه و تعالى- ايشان را تكذيب كرد بدين آيت كه فرو فرستاد.
و حسن بصرى گويد كه: همى گفتندى جهودان كه خداى بر ما خشم گرفت اندر كارى، سوگند ياد كرد كه ما را عذاب كند چهل شب، آنگه ما را باز به بهشت برد، و بيش از ان ما را عذاب نكند، كه سوگند وى راست نشود.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و آن كسانى كه ايمان آورده باشند، و كرده باشند كارهاى نيكو، ايشان اند اهل بهشت، ايشان اند كه اندر بهشت جاودان باشند
(1/174)



وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
و ياد كنيد كه فرا گرفتيم عهد محكم از بنى اسرائيل اندر تورات كه، نپرستند مگر خداى را تعالى، و با مادر و پدر نيكويى كنند، و با خويشان و با يتيمان و با مسكينان «3». و گفتيم: بگوييد مردمان را حق اندر صفت محمد، و به پاى داريد نماز را، و بدهيد زكات را، پس اعراض كرديد از ان مگر اندكى از شما، و شما معرضان ايد از حق
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
و ياد كنيد آنگه كه فرا گرفتيم محكم عهد شما، كه مريزيد خونهاى شما، و بيرون مكنيد يكديگر را از خانه هاى شما، پس اقرار
__________________________________________________
(1). باد: باشند
(2). باد: عقوبت كنند
(3). باد: يتيمان و درويشان
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دهيد بدين عهد، و شما گواهى همى دهيد بدان
ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
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پس شما كه جهودان ايد همى كشيد يكديگر را، و بيرون همى كنيد گروهى را از شما از خانه هاى ايشان، يارى همى كنيد بريشان بر سبيل معصيت و ظلم، و اگر آييد شما اسير گشته اندر دست دشمنان، فدا كنيد ايشان را، و آن حرام است بر شما بيرون كردن ايشان، اى شما ايمان آوريد به برخى از كتاب، و كافر همى شويد به برخى؟ نيست جزاء آن كس كه كند آن از شما، مگر فضيحتى اندر زندگانى دنيا، و روز قيامت باز برند ايشان را با سخترى عذابى «1»، و خداى تعالى غافل نيست از آنچه ايشان همى كنند
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
و ايشان اند آن كسانى كه بخريده اند زندگانى دنيا به آخرت، تخفيف نكند از ايشان عذاب، و نه ايشان را منع كنند از عذاب
و قصّه اين، آنست كه: خداى تعالى عهد گرفته بود «2» بر بنى اسرائيل كه يكديگر را نكشند، و بيرون نكنند، و هر برده اى «3» كه يابند، به هر بها كه باشد، بخرند و آزاد كنند.
و بنو قريظه حلفاى اوس بودندى، و بنو نضير حلفاى خزرج بودندى، پس هر دو گروه جنگ كردندى، چون يكى ازيشان اسير گرفتندى، مال جمع كردندى و او را باز خريدندى، و به حرب ايشان راغب كردندى. و گفتندى: چونست كه حرب همى
__________________________________________________
(1). باد: سخترين عذاب
(2). باد: گرفته بود
(3). باد: بنده اى
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كنيد با يكديگر، و آنگه فدا كنيد؟ گفتند كه بر ما عهدى است كه ما فداى كنيم و حرب بكنيم. گفتند: چرا حرب همى كنيد؟ گفتند: نخواهيم كه حلفاى ما را خوار گردانند «1».
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ايشان را گفتند: چونست كه به برخى از كتاب ايمان آوريد و به برخى كافر همى شويد؟ و چون پديد كرد حق تعالى كه نشايد به برخى از كتاب ايمان آورند و به برخى كافر شوند، همچنان پيدا كرد كه نشايد كه به پيغمبرى ايمان آورند و به ديگر كافر شوند.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ...
و خود عطا داديم موسى را كتاب تورات به يك جمله، و بر اثر وى داشتيم از پس وى رسولان، و عطا داديم عيسى پسر مريم را حجتهاى پيدا، و قوى كرديم وى را به روحى پاك. اى: نه اندر صلب و رحم حايضى نبودى.
و گفته اند: اندرين روح القدس جبرئيل را همى خواهد، كه خداوند تعالى وى را پاك آفريده است و مبارك، و وحى پيغمبران بر زبان وى فرستادى، و قرين عيسى بودى، و با وى همى رفتى، و با وى بود كه بر آسمان شد.
ابن عباس گويد: بدين «روح القدس» نام مهين خداى- عزّ و جلّ- همى خواهد كه وى را بياموخته بود تا وى مرده زنده كند بدان، و آن عجايب فرا خلقان «2» نمودى.
و گفته اند: بدين روح [القدس ] انجيل را همى خواهد كه به وى فرو فرستاد «3»، چنانكه به محمد- عليه السّلام- فرو فرستاد، آن را «روح» خواند آنجا كه گفت: «وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا» «4».
و چون جهودان ياد كرد عيسى بشنيدند اندر كتاب وى، گفتند: يا محمد چرا چنان نكنى كه عيسى كرد و چنانكه پيغمبران ديگر كردند، كه بر ما همى خوانى؟ بيار
__________________________________________________
(1). باد: كنند
(2). باد: خلق
(3). باد: به وى فرستاد
(4). الشورى (42) 52 [.....]
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حجتى چنانكه ايشان بياوردند، اگر تو همى گويى راست. خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستاد عزّ من قائل:
...
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أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ
اى هر انگاه كه به شما آيد- أى جهودان- رسولان بدانچه موافق نبود تن هاى شما را، تكبّر كنيد ازيشان؟ پس گروهى را دروغ زن داريد يعنى عيسى و محمد، و گروهى را بكشيد يعنى زكريا و يحيى
وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ
و گفتند- يعنى جهودان- دلهاى ما اندر غلاف است همى در نياود «1» گفتار تو. بل لعنت كرده است ايشان را خداى، بسبب كفر ايشان، پس اندكى باشد كه ايمان آورند
و اگر كسى «غلف» خواند معنيش آنست كه دلهاى ما غلاف علمهاست، و ما را به اينكه تو همى آورى حاجت نيست.
و يا همى گفتندى: ما همه چيزها همى دانيم، و اينكه تو همى گويى، همى ما نمى دانيم «2»، اگر اندرين چيزى بودى اندر يافتيمى. خداوند- عزّ اسمه- گفت:
وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ
و چون آمد به ايشان كتابى- يعنى قرآن- از نزد خداى عزّ و جلّ، موافق آن را كه با ايشان است يعنى تورات، و بودندى- يعنى جهودان- از پيش فرستادن قرآن به محمد، كه نصرت خواستندى «3» از خداى بر آن كسانى كه كافر بودندى از عرب، به حرمت آن پيغامبرى كه به آخر زمان برون آيد «4»، پس چون بيامد به ايشان آنچه همى دانستند، كافر شدند به وى از حسد، لعنت خداى تعالى بر كافران باد
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ
بدا
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__________________________________________________
(1). باد: نيابد
(2). باد: همى ندانيم
(3). باد: نخواستندى
(4). باد: «به حرمت ... آيد» ندارد
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كه همى اختيار كنند بدان تن هاى خويش را كه همى كافر شوند بر آنچه فرو فرستيده خداى تعالى از حسد، كه فرو فرستيد خداى تعالى از فضل خويش- يعنى نبوت «1»- بر آن كسى كه خواهد از بندگان خويش، پس بازگشتند به خشمى، از بهر تحريف تورات، با خشمى ديگر از بهر نعمت محمد، و كافران راست عذابى كه اندران خوار بباشند
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
و چون گويند ايشان را: ايمان آوريد بدانچه فرو فرستيده است خداى تعالى به محمد، گويند: ايمان آورديم بدانچه فرو فرستيده شده است بر ما، و كافر همى شوند به آنچه جز از آنست، و آن حق است موافق آن را كه با ايشان است. بگوى يا محمد ايشان را: چرا همى كشتيد پيغمبران خداى را از پيش آن، اگر بوديد شما مؤمنان به تورات؟ و شما را نهى كرده است اندر تورات از كشتن پيغامبران
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ
و خود به شما آورده بود موسى به حجتهاى پيدا- يعنى آنچه دليل باشد بر نبوّت وى «2»- پس فرا گرفتيد عجل را از پس او، و شما ظالمان بوديد
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
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و ياد كنيد آنگاه كه فرا گرفتيم عهد محكم شما، و برداشتيم زبر شما كوه را، و گفتيم: فرا گيريد آنچه عطا داده ايم شما را بجدّى تمام، و بشنويد. گفتند: بشنيديم و عاصى گشتيم، يعنى پس از آن، و بياميختيم و فرو آورديم بر دلهاى ايشان دوستى عجل بسبب كفر ايشان. بگوى يا محمد: بدا آنكه همى فرمايد شما را بدان ايمان شما، يعنى پرستيدن عجل، اگر
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى نبوّت» ندارد
(2). باد: «يعنى ... وى» ندارد
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هستيد شما مؤمنان چنانكه همى گويد «1»: «نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا» «2»
قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
بگو يا محمد، اگر هست شما را سراى آخرت، يعنى بهشت نزد خداى تعالى خالص، از دون ديگر مردمان، تمنا كنيد مرگ را اگر هستيد راستگويان
وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
و نكنند تمنا مرگ را هرگز، با آنچه از پيش فرستيده «3» است دستهاى ايشان «4»، و خداى تعالى داناست به حال ظالمان
وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ
و به خداى تو يا محمد، كه خود يا وى ايشان را حريص ترين مردمان بر زندگانى، و از ان كسانى نيز كه مشركان اند حريص تراند. دوست همى دارد يكى ازيشان اگر عمر دهند او را هزار سال و از بهر اين گويند: بزى هزار سال، و نه آن دور كننده وى است از عذاب كه وى را عمر دهند، و خداى تعالى بيناست به آنچه ايشان همى كنند
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و اين حال چنان بود كه، چون جهودان آن دعويهاى باطل همى كردندى «5»، چنانكه همى گفتندى كه: آتش فرا ما نرسد مگر چهل روز. و همى گفتندى: ما دوستان خداييم. خداى- عزّ و جلّ- پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمود كه بگو ايشان را كه اگر چنين است كه شما همى گوييد، مرگ تمنا كنيد تا به بهشت برسيد.
آنگه خبر داد و گفت: نكنند تمنا. و از ان جمله معجزه هاى پيغمبر بود كه خبر داد كه تمنا نكنند، پس از آنكه بريشان عرضه كرد تمنا نكردند، موافق آمد با خبر وى. پس
__________________________________________________
(1). باد: گويند
(2). البقرة (2) 91
(3). باد: فرستاده
(4). گن: دعوى دروغ همى گويند
(5). باد: جهودان دعويهاى باطل كردندى
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پيغامبر گفت: اگر تمنا كردندى مرگ را در وقت، هر يكى ازيشان هلاك شدى بر نفس كه در گلوى وى بماندى، تا هيچ جهود نماندى بر روى زمين.
قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ
بگو يا محمد ايشان را: هر كه باشد دشمن جبرئيل كه وى فرود آورد قرآن بر دل تو به امر خداى تعالى، موافق آن را كه پيش از ان بود از كتابها، و راهنمودنى و بشارتى مؤمنان را
مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ
هر كه بود دشمنى خداى را، و يا فريشتگان وى را، و يا رسولان وى را، و جبرئيل را، و يا ميكائيل را، خود خداى- عزّ و جلّ- است دشمن همه كافران
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ابن عباس گويد كه: عبد اللّه بن صوريا پيش پيغامبر «1»- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- آمد و با وى بسيار حجّت گفت، حجتها بر وى آمد، به آخر گفت: كدام فريشته آيد از آسمان بر تو؟ گفت: جبرئيل. گفت: اگر ميكائيل آمدى به تو ايمان آوردمى، كه جبرئيل دشمن ماست و با ما دشمنيها بسيار كرده است. و سخت ترين آن بر ما آن بود كه خداى- عزّ و جلّ- وحى كرد به پيغامبر «2» ما كه بيت المقدس بيران «3» خواهد شد بر دست مردى كه وى را بخت نصّر خوانند. وى ما را خبر بداد «4» از وقت. و ما مردى قوى را بفرستاديم از بنى اسرائيل تا وى را بكشد، غلامى مسكين وى را اندر يافت «5» بى قوّت، او را بگرفت تا بكشد، جبرئيل بيامد و از وى دفع كرد، و آن مردمان را گفت: اگر خواسته است خداى- عزّ و جلّ- هلاك شما بر دست وى بود، شما را مسلّط نكند بر وى و اگر نخواسته است بچه حقّ «6» همى كشيد وى را؟ آن مرد اين سخن از وى قبول كرد، و باز گرديد، و بخت نصّر قوى و بزرگ شد، و بيامد و بيت المقدس را بگرفت،
__________________________________________________
(1). باد: پيغمبر
(2). باد: پيغمبر
(3). باد: ويران [.....]
(4). باد: خبر داد
(5). باد: دريافت
(6). باد: «حق» ندارد
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و بيران كرد، ما از ان وقت باز، جبرئيل را دشمن داريم «1».
و گروهى گفتند: سبب دشمنى آنست كه وى را گفته بودند كه پيغمبرى به ما آور، و به ديگر كس برد.
و سدّى گويد كه: عمر بن خطّاب به زمينى شدى كه بر بالاى مدينه بودى، و رهگذار «2» او به مدارس جهودان بودى، و عمر بن خطاب به نزديك ايشان شدى و با ايشان بنشستى «3»، و با ايشان سخن گفتى. گفتند: يا عمر هيچ كس نيست از اصحاب محمد كه ما وى را دوستر داريم از آنكه ترا داريم، كه ايشان به ما بگذرند و ما را رنجه دارند، و تو ما را نرنجانى، تا ما را در تو طمع افتاد.
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عمر بن خطاب گفت: به خداى كه من همى نيايم به شما از بهر دوستى شما، و آنچه از شما همى پرسم نه از بهر آن همى پرسم كه مرا شكى است اندر دين خويش، و ليكن از بهر آن همى پرسم تا بصيرت من زيادت شود اندر كار محمد، كه آثار وى اندر كتاب شما همى بينم «4». گفتند: آن كيست كه به محمد همى آيد از فريشتگان؟
گفت: جبرئيل. گفتند: دشمن ماست كه محمد را مطلع همى گرداند بر سرّهاى ما، و هر جايى كه عذابى بود و خسفى بود و قحطيى بود و سختيى بود، آن همى جبرئيل آرد، و ميكائيل نيايد «5» مگر به صلح و خصب.
عمر بن الخطّاب گفت: جبرئيل را [دشمن ] همى دانيد، و محمد را انكار همى كنيد؟ گفتند: آرى. عمر بن خطاب گفت: من گواهى دهم كه آن كس كه عدوّ جبرئيل بود عدوّ ميكائيل بود، و آنكه عدوّ ميكائيل بود عدوّ جبرئيل بود، و آنكه عدوّ ايشان بود عدوّ خداى- عزّ و جلّ- بود.
آنگه چون اين بگفت عمر بن خطاب برخاست و آمد با نزديك مصطفى، و اتفاق چنان افتاده بود كه «6» جبرئيل در پيش وى رسيده بود و اين آيتها آورده بود «7»، پيغمبر آن آيتها
__________________________________________________
(1). باد: دشمن داشتيم
(2). باد: و گذار
(3). باد: ازيشان بشنيدى
(4). گن: «هيچ كس نيست ... همى بينم» ندارد
(5). باد: نيارد
(6). باد: «و اتفاق ... كه» ندارد
(7). باد: «و اين ... بود» ندارد
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بر وى خواند و گفت: «لقد وافقك ربّك يا عمر.» موافق آمد با تو گفتار خداى تعالى.
عمر گويد: پس از ان خويشتن را صلب تر يافتمى از سنگ سخت.
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محمّد بن أبان الكوفى گويد كه: جمع آمدند احبار جهودان به مدينه، به جايگاهى كه آن را حشّ الكوكب خوانند، و گفتند: ما عجب مى داريم از كار اين محمّد كه، مردى چيزى بينديشد، وى از ان خبر بدهد. سلسلة بن هشام گفت: يا معاشر اليهود! وى را ملك بزرگ خبر مى دهد يعنى جبرئيل عليه السّلام. جهودان جبرئيل را دشنام دادند، و ظاهر بكردند دشنام دادن جبرئيل را. پس آن خبر به عمر خطّاب رسيد، بيرون شد دو مرد را ازيشان بكشت، به آن سبب دشنام دادن جبرئيل عليه السّلام. پس ايشان بيامدند به نزديك پيغامبر- صلّى اللّه عليه- و از عمر شكايت كردند. پس پيغامبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: يا عمر چرا كشتى ايشان را؟
گفت: براه عداوت جبرئيل عليه السّلام. پيغامبر گفت- صلّى اللّه عليه-: يافتى سنّت پيغامبر خويش. پس خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستاد: «مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ» «1». پس ازين گفت خداى- عزّ و جلّ- پيغامبر را عليه السّلام «2»:
وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ
و بدرستى كه فرو فرستاديم بر تو يا محمد نشانه هاى پيدا، و نشود كافر بدان، مگر آن كسانى كه بيرون آمده باشند از امر خداى تعالى
أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
و هر گاه كه ببندند عهدى، بيفكنند آن را گروهى ازيشان، بل بيشترى ازيشان ايمان نياورند
ابن عباس گويد كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- ياد كرد بر جهودان عهدهاى
__________________________________________________
(1). البقرة (2) 98
(2). باد: «محمد بن أبان ... عليه السلام» ندارد
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خداى تعالى با ايشان اندر باب وى. گفت مالك بن ضيف ازيشان: به خداى كه هيچ عهد نكرده اند با ما اندر باب محمد، صلّى اللّه عليه- خداى تعالى، اين آيت را فرو فرستاد و تكذيب كرد وى را، كه ايشان عهد كرده اند اندر باب محمد، و ليكن ايشان خلاف همى كنند «1». و گفت:
وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ
و چون آمد با ايشان رسولى از نزد خداى تعالى، موافق آن را كه با ايشان است از تورات، باز افكند گروهى از ان كسانى كه داده بودند ايشان را كتاب، كتاب خداى را واپس پشت ايشان، چنانكه گويى ايشان همى ندانند
و از جمله آن «2» كه خداوند- سبحانه و تعالى- ياد همى كند از مخالفتهاى جهودان كه كرده بودند به روزگار گذشته «3»، تا ايشان را بدان فضيحت كند، آنست كه گفت خداوند، سبحانه و تعالى:
وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
(1/185)



و متابعت كردند جهودان كه همى خواندندى ديوان به روزگار ملك سليمان از كتب و جادوى، و كافر نگشت سليمان، يعنى جادويى نكرد، و ليكن ديوان كافر شدند كه جادويى همى كردند [و] تعليم همى كردند مردمان را جادويى، و آن چيزى كه الهام داده بودند و آموخته [با دو فريشته ] به بابل عراق. و آن دو فريشته هاروت و ماروت بودند به
__________________________________________________
(1). باد: و ليكن خلاف مى كنند
(2). باد، گن: كسانى [.....]
(3). گن: آنست
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لغت سريانى، و نه آموزند هيچ كس را، تا وى را نگويند بر سبيل نصيحت: خود ما بهر اين در محنتيم «1»، مشو كافر بسبب آموختن اين، پس بياموزند به ناپاكى ازيشان، آنچه فرقت كنند بدان ميان مرد و زن وى، و نباشند ايشان زيانكاران به جادويى هيچ كس را، مگر به خواست خداى تعالى، و بياموزند آنچه زيان دارد ايشان را، و سودشان ندارد. و بدرستى دانسته اند كه آن كس كه اختيار كند سحر، نباشد او را اندر «2» بهشت هيچ نصيب، و بدا كه بفروخته اند بدان تن هاى خويش را كه سحر اختيار كرده اند اندر حق «3»، و اگر بودندى دانا به زشتى، يعنى اگر زشتى دانستندى، نكردندى
وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
و اگر جهودان ايمان آوردندى به محمد «4»، و بپرهيزيدندى از جهودى و سحر، ثوابى از نزد خداى تعالى بهتر بودى ايشان را، اگر بودندى داناى به حقيقت آن
قصّه هاروت و ماروت
(1/186)



و اين قصّه آنست كه شياطين اندر روزگار سليمان- عليه السّلام- سحر و نيرنجات همى نبشتندى، برخى از تجارت و برخى از آنكه همى دزديدندى به شنيدن آن از آسمانها، و دروغهاى بسيار با آن بياميختندى، بر هر يكى هفتاد دروغ «5»، آنگه اين همه جمع كرده بودندى، و آن كتابها با آصف بن برخيا منسوب كرده بودندى، و گفتندى كه اينست كه آصف، سليمان را همى آموزد تا وى به تدبير آن مملكت همى دارد. آنگه از ان كتابها بسيار جمع همى كردند، و نگه همى داشتند تا آنگه كه سليمان- عليه السّلام «6»- از مملكت بيفتاد، ببردند آن را و اندر زير مصلاى وى دفن كردند، تا
__________________________________________________
(1). باد: در فتنه ايم
(2). باد: در
(3). باد: «كه سحر ... حق» ندارد
(4). باد: «به محمد» ندارد
(5). باد: «به شنيدن ... دروغ» ندارد
(6). باد: بسيار كردند تا آنگه سليمان
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آنگه كه سليمان فرمان يافت، ديوان بيامدند و آن كتابها از زير مصلاى وى بيرون گرفتند، و گفتند: اين آنست كه سليمان- عليه السّلام- پادشاهى به سبب اين يافت.
و سدّى گويد كه: شياطين بر آسمان همى شدندى، و سخن فريشتگان همى شنيدندى، بدان حوادثى كه در زمين خواستى بود، از ولادت و مرگ و جز از آن، آنگه با نزديك كاهنان و پرى سايان آمدندى «1»، و دروغهاى بسيار به آنچه شنيده بودندى بياميختندى، تا با هر كلمتى كه بشنيدندى هفتاد دروغ بر نهادندى، و فرا ايشان بگفتندى، مردمان آن همى نوشتندى، و معروف شد اندر بنى اسرائيل كه پريان، غيب دانند.
پس چون سليمان- عليه السّلام- آن ديد، آن كتابها جمع كرد و اندر صندوقى بنهاد، و اندر زير كرسى خويش دفن كرد، و گفت: هر كه گويد شياطين علم غيب دانند گردن وى بزنيم.
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و چون سليمان فرمان يافت، و علما كه سرّ آن دانستند برفتند شيطانى بيامد اندر صورت مردى، و ايشان را دلالت كرد بدان كتابها، تا آن را بيرون كردند و گفتند:
يافتيم آنچه سليمان تدبير جنّ و انس و طير بدان همى كردى. و اندر ميان ايشان معروف شد كه، سليمان جادوى بود و بنى اسرائيل آن كتابها فرا دست گرفتند، و بدان مشغول گشتند. و از بهر آنست كه جادويى بيشتر اندر ميان جهودان يابند «2».
و عكرمه گويد: هر روزى كه سليمان برخاستى، اندر محراب وى نباتى رسته بودى، وى را پرسيدى كه نام تو چيست و تو چه را شايى؟ وى بگفتى. سليمان بدان دارو همى فرمودى. بيماران ايشان را، و خداى عزّ و جلّ شفا فرستادى.
چون سليمان فرمان يافت، مردمان همى گفتند: كاشكى سليمان زنده بودى «3» تا بيماران ما را دارو فرمودى. چون شياطين آن بشنيدند كتابى نبشتند و اندر زير مصلاى وى كردند، پس مردمان را گفتند: اگر خواهيد شما را دلالت كنيم بدان چيزى كه
__________________________________________________
(1). باد: و جز آن با كاهنان و پرى سايان آمدندى
(2). باد: باشد
(3). باد: زيستى
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سليمان داروها از آنجا گفتى. پس مردمان را دلالت كردند بدان كتاب كه ايشان نوشته بودند، و بيرون آوردند، اندر ان كتاب جادوى يافتند افسونهاى گوناگون، بدان مشغول گشتند. پس ايشان- كه علماى بنى اسرائيل بودند- از ان زجر كردند، و مردمان را از ان نهى كردند. و امّا آنكه سفله بودند و از عوام بودند گفتند: آرى، اين علم سليمان است. و بدان اقبال كردند، و كتب انبيا بگداشتند، و سليمان را ملامت همى كردندى، و همى گفتندى: بنگريد چه حيلت كرده است با ما؟
(1/188)



و آن گروه از جهودان بدان جمله همى بودند «1»، و اندر ان كتابها تصرّف همى كردند تا آنگه كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بيامد، و عذر سليمان و برائت وى پيدا كرد اندرين آيتها كه ياد كرديم، كه اصل جادويى از كجا گرفته اند جهودان و كهنه.
يكى اينكه گفتيم.
و ديگر آنكه خداوند- سبحانه و تعالى- الهام داد اندرين باب هاروت و ماروت را، چنانكه ابن عباس گفت: فريشتگان اندر آسمان همى ديدندى از اعمال بد، كه از بنى آدم همى برداشتندى اندر زمان ادريس عليه السّلام. فريشتگان بنى آدم را بدان عيب كردند و گفتند: اى بار خدايا ايشان اند كه تو ايشان را اختيار كردى، و ايشان را ملكت زمين دادى، ترا چنين عاصى همى شوند. خداى- عزّ و جلّ- گفت: اگر شما را به زمين فرستم و تركيب كنم اندر تن شما آنچه آفريده ام اندر تن ايشان «2»، شما نيز همچنان كنيد كه ايشان همى كنند. و اگر خواهيد كه بدانيد، اختيار كنيد سه فريشته را از اخيار شما، تا ايشان را فرو زمين فرستيم، و ببينيد كه چه كنند.
پس ايشان اختيار كردند سه فريشته را، يكى عزا بود، كه اكنون هاروت «3» خوانند، و يكى ماروت، كه عزايا نام بود، و يكى را عزائيل. و ايشان را فرو زمين فرستادند، خداى- عزّ و جلّ- آن شهوت كه اندر تن بنى آدم بود، اندر تن ايشان تركيب كرد، و ايشان را گفت كه حكم كنيد ميان خلق خداى. و ايشان را نهى كرد از شرك، و كشتن به ناحق، و از زنا، و از خوردن مى.
__________________________________________________
(1). باد: از جهودان بودند
(2). باد: آنچه تركيب كنم اندرين آنچه شما آفريده ام
(3). باد: كه هاروت
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پس چون عزائيل آن حال بديد بر خويشتن، از خداى تعالى اقالت خواست، كه وى را عفو كند و با آسمان برد، پيش از آنكه مخالفتى از وى پيدا شود. خداى تعالى وى را اجابت كرد، و وى را با آسمان برد، او سجود كرد خداى را «1» چهل سال، آنگه سر از سجود برآورد. و سر اندر پيش افكنده است و بر ندارد از سوى آسمان از شرم «2».
و امّا آن دو فريشته كه اندر زمين بماندند، و به روز حكم همى كردندى ميان خلق، و چون شبانگاه بودى، بزرگترين نام خداى ياد كردندى و به آسمان بر شدندى.
و هنوز ماهى برنيامده بود كه فتنه شدند، و سببش آن بود كه زهره با ايشان آمد به خصومت، و از نيكوترين زنان بود و ملكه شهر خويش بود اندر حدّ پارس. چون وى را بديدند فتنه شدند و وى را به خود خواندند، امتناع كرد. ديگر روز باز آمد. همچنان كردند، پس وى امتناع كرد و گفت: مرا نياويد تا آنگه كه اين بت را بپرستيد، چنانكه من همى پرستم «3». و يكى را بكشيد و مى بخوريد. گفتند: خداى ما را ازين نهى كرده است. زن بازگرديد سيم روز باز آمد، قدحى مى با خويشتن بياورد و ايشان وى را به خويشتن خواندند، وى باز سر آن شد كه گفته بود. گفتند: امّا بت پرستيدن عظيم است، و مردم كشتن نيز عظيم است، و سبك تر از ان سه، مى خوردن است. پس مى فرا ايشان داد، چون بخوردند، با وى زنا بكردند، و چون بپرداختند، يكى را ديدند و او را بكشتند.
ربيع بن انس گويد: صنم را نيز سجده بردند «4»، خداوند- سبحانه و تعالى- زهره را مسخ كرد ستاره گردانيد.
و امير المؤمنين على بن أبى طالب- رضى اللّه عنه- گويد كه زهره گفت فرا ايشان:
نياويد تا آنگه كه آن نام بزرگترين خداوند تعالى كه دانيد مرا نياموزيد. وى را بياموختند، وى آن بگفت و بر آسمان شد خداى- عزّ و جلّ- وى را مسخ كرد و ستاره
__________________________________________________
(1). باد: «خداى را» ندارد [.....]
(2). باد: افكنده دارد از شرم آن
(
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3). باد: من پرستم
(4). باد: سجود كردند
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گردانيد.
و از بهر اين بود كه پيغمبر- صلعم- هر گاه كه سهيل را بر آسمان بديدى «1» گفتى:
«لعن اللّه سهيلا، كان عشّارا باليمن، و لعن اللّه الزّهرة فإنّها فتنة ملكين».
و بر اين قول، آن ستاره كه زهره خوانند، بعينه آن زن است كه مسخ بكردند، نام وى «ناهيد» بود به پارسى، و «بيدخت» به لغت نبطى.
و گروهى گفتند: آن ستاره كه زهره خوانند، نه آن زن است كه مسخ بكردند، و نام وى ناهيد بود به پارسى، و ليكن پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- از بهر آن گفت كه در نام موافق افتيد «2»، چون اين را ديد يادش آمد وى را لعنت كرد، و همچنان سهيل نام مردى است عشارا، موافق او شد «3». و اما آن زن كه خداى تعالى وى را مسخ كرد شهابى گشت و نيست شد.
پس چون هاروت و ماروت باز هش آمدند، خواستند كه بر آسمان شوند، پرهاشان طاعت نداشت ايشان را. پس بدانستند كه خشم خداى تعالى اندر ايشان رسيده، نزديك ادريس النبىّ- عليه السّلام- آمدند، و از وى اندر خواستند كه تا ايشان را شفاعت كند، و گفتند كه: ما بر آسمان مى ديديمى چندانى كه همه اهل زمين را طاعت، همى برآمدى ترا، و شفاعت كرد. خداى عزّ و جلّ ايشان را مخيّر گردانيد «4» ميان عذاب دنيا و آخرت ايشان اختيار كردند عذاب دنيا، چه دانستند كه آخر روزى بريده شود.
و آمده است اندر اخبار كه، خداوند تعالى پوستهاى ايشان سياه گردانيد، و چشمهاى ايشان ازرق كرد، و ايشان را به پاى بياويخت اندر چاهى، كه عذاب ايشان همى كند به تشنگى ميان روز، ميان زبان ايشان و ميان آب چهار انگشت.
و پس از آنكه فريشتگان اين حال بديدند «5» از بنى آدم، بدل آنكه همى عيب كردندى، استغفار همى كنند بنى آدم را تا روز قيامت، به فرمان خداى تعالى.
__________________________________________________
(1). باد: سهيل را ديدى
(2). باد: افتاد
(
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3). گن: «اين را ديد ... شد» ندارد
(4). باد: مخيّر كرد
(5). باد: بدانستند
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پس خداى- عزّ و جلّ- تنبيه كرد مؤمنان را، بر چيزى ديگر از تلبيس جهودان بر مسلمانان، چنانكه ياد كنيم. و گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ

اى شما كه ايمان آورده ايد مگوييد: «راعنا»، و همى گوييد: به ما نگر، يعنى لفظ «انظرنا» گوييد، و بشنويد آنچه همى فرمايند شما را، و كافران راست- يعنى جهودان را- عذابى درد نماى
و اين حال چنان بود كه، مسلمانان گفتندى پيغمبر را- صلّى اللّه عليه- «راعنا» يعنى گوش فرا ما دار. و اين لفظ دشنامى بود به زفان جهودان به معنى رعونت.
و گفته اند: معنيش آن بودى بر زفان ايشان كه: بشنو، مشنو يا. جهودان راه يافتند و اين لفظ پيغمبر را همى گفتندى بر قصد آن معنى كه در لغت ايشان بودى.
سعد بن معاذ بدانست كه ايشان چه قصد همى كنند، پس ايشان را گفت: لعنت خداى بر شما باد، به خداى كه اگر من بشنوم كه يكى از شما اين لفظ، پيغمبر را- صلّى اللّه عليه- بگويد پس ازين، گردنش بزنم. جهودان گفتند: نه شما نيز همى گوييد؟ خداى تعالى اين آيت فرو فرستاد، و مؤمنان را فرمود كه «راعنا» مگوييد «أنظرنا» گوييد، تا جهودان چنين تلبيس نتوانند كردن.
و از جمله آنچه همى رفت با جهودان، آن بودى كه مسلمانان همى گفتندى حلفاى خويش را از جهودان، كه ايمان آوريد «1» به محمد- صلّى اللّه عليه و آله- ايشان گفتندى: اينكه شما ما را بدان همى خوانيد «2» بهتر ازين نيست كه ما همى داريم.
«لوددنا إن كان خيرا.» دوست داشتيمى كه اگر بهتر ازين، چيزى بر شما فرو فرستيدندى، تا ما نيز بازان آمديمى. خداوند- سبحانه و تعالى- تكذيب كرد ايشان را و گفت:
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ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ
__________________________________________________
(1). باد: ايمان آوردند
(2). باد: خوانند
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مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
دوست ندارند آن كسانى كه كافر شده اند از اهل كتاب، و نه مشركان نيز كه فرو فرستد بر شما از نيكويى «1» از خداى شما، و خداى مخصوص گرداند به نبوّت خويش آن را كه خواهد، و خداى خداوند فضل بزرگ است بر بندگان
و چون كافران همى ديدند كه، چيزى از شريعت منسوخ همى شدى به فرمان ديگر كه همى آمدى، چون قبله و آنچه بدان ماند «2»، گفتندى: محمد آن را از خويشتن همى گويد، نبينى هر زمانى مناقضه اى مى كند. خداى تعالى اندر جواب ايشان فرو فرستيد «3»- عزّ من قائل-:
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
آنچه بكنيم منسوخ از آيتى، يا بفرماييم بگذاشتن آن، بياوريم بهتر از ان، يا همچنان اندر مزد و منفعت، اى ندانى يا محمد كه خداى بر هر چيزى كه مقدور است، قادر است از نسخ و جز آن؟
و بدان كه معنى «نسخ» آن بود كه خداى- عزّ و جلّ- دانسته و خواسته باشد كه چيزى از تكليفهاى وى بر بندگان تا مدتى باشد و از پس آن نباشد، و يا تكليفى ديگر باشد، و آن مدت ايشان را پيدا نكرده باشد، آنگه چون آن مدت فرا رسد آنچه دانسته و خواسته بود از توقيت آن تكليف، ايشان را پيدا كند. چنانكه خواسته بود كه قبله «بيت المقدس» باشد تا آنگه كه فرمان كرد كه «كعبه» به قبله گيرند اندر دين مسلمانى.
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و نشاهد گفتن كه بدانكه اوّل فرمود «4»، خواسته بود كه همواره آن قبله همى باشد، آنگه وى را از ان پشيمان شد از بهر آنكه پشيمانى بر خداى- تعالى- روا نشايد «5»، ازيرا كه پشيمانى آن بود كه كسى عاقبت چيزى نداند، و آنگه وى را بداند و آنگه كه بداند از
__________________________________________________
(1). گن: هيچ نيكويى
(2). باد: و مانند آن
(3). باد: فرو فرستاد
(4). باد: و نشايد كه بدان اوّل فرمود، گن: كه آن كه اول فرمان كرد كه بدان اول [.....]
(5). باد: «روا» ندارد
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تدبير پيشين برگردد و عواقب چيزها بر آفريدگار پوشيده نماند و نباشد.
و مثال آن چنان بود كه خداوند- تعالى- نماز بر كسى واجب كرده است مادام تا عقل وى بجاى بود، و چون عقلش بشود نماز از وى بيفتد، نه بر آن معنى كه آنجاى مطلق بود بر وى، انگاه بيفتاد و ليكن بر آن معنى كه فرمان اندر ابتدا بدان صفت [بود]. چون دانسته شد ترا كه معنى نسخ آن بود كه نهايت مدّت عبادت پديد كند، بدان كه نسخ اندر فروع شريعت روا بود، چنانكه يكبار بندگان به شريعت موسى- عليه السّلام- فرمايد و يكبار به شريعت مصطفى، صلّى اللّه عليه.
و جهودان اندر فروع گفتند: نسخ شريعت روا نبود، و گفتند آن نبود مگر پشيمانى. و پيدا كرديم كه آن نه بر معنى ندامت بود، و ليكن بر معنى بيان نهايت مدت عبادت بود. چنانكه اگر كسى را درويشى دهد، آنگه توانگرى يا بيمارى دهد، آنگه تندرستى يا زنده همى دارد، آنگه بميراند، نگويند وى را از آنچه همى داد پشيمان شد و ليكن گويند: خواست وى آن بود كه اندر وقتى تندرستى دهد، و اندر وقتى درويشى، و در وقتى توانگرى. پس بر آنكه خواسته است دانسته اندر ازل، حال بندگان همى راند و هيچ كس را بر وى اعتراضى نه.
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و اگر آنكه همى گويند كه: نسخ اندر شريعت روا نيست درست بودى، بايستى «1» شريعت ابراهيم عليه السّلام و آنچه از پيش وى بود منسوخ نگشتى، و شريعت موسى عليه السّلام نبودى. و معلوم است كه نكاح خواهر و دختر برادر حلال بودى اندر شريعتهاى پيشين، و آن اندر شريعت موسى محظور بود. و نه ابراهيم را فرمودند تا پسر خويش ذبح كند آنگه از وى منسوخ شد، و نه موسى را فرمود تا آن كسانى را كه عجل پرستيده بودند بكشد، و آنگه آن را منسوخ كرد، و فرمود تا شمشير ازيشان بردارد.
و چون درست شد كه نسخ اندر شريعت روا بود، بدان كه نسخ اندر قرآن به چهار گونه باشد:
__________________________________________________
(1). باد: اندر شريعت روا نيست و معروف بايستى
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يكى- آن بود كه منسوخ گردد، و هيچ چيز از حكم آن و تلاوت آن اندر ميان ايشان نماند، چنانكه سورة الأحزاب سورتى دراز بودى، پس خداوند تعالى آن را منسوخ گردانيد تا يك روز برخاستند و آن را فراموش كرده بودند، مگر اين مقدار كه اكنون مانده است، خداى تعالى آن را منسوخ گردانيد، تا نه حكمش ماند و نه تلاوت.
و آن از جمله معجزات پيغمبر- صلّى اللّه عليه- بود از بهر آن هيچ كس از بندگان قادر نبودند بر آنكه چيزى از دل كسى بيرون برد، دانستند كه آن نيست مگر فضل «1» خداوند عزّ و جلّ.
دوم- آنكه حكمش منسوخ بود و تلاوتش باقى بود نه منسوخ باشد. چون آيت عدّه وفات. يك جاى گويد: سالى بايد چنانكه همى گويد: «وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» آنگه حكمش منسوخ گردانيد، و آنگه همى گويد: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.» «2» و سالى را منسوخ گردانيد به چهار ماه و ده روز، و اين نسخ حكم است نه تلاوت، بر قول آن كسى كه اين را نسخ شمارد.
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سيم- آن بود كه تلاوتش منسوخ بود و حكمش باقى بود. از عمر، و از أبىّ بن كعب روايت چنان آمده است كه ايشان گفتند: نبشته بود اندر مصحف: «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللّه و اللّه عزيز حكيم». تا آنجا كه عمر گفت: اگر نه آن را بودى كه مردمان گفتندى كه عمر اندر كتاب خداى تعالى همى زيادت كرد، اين آيت را بر حاشيه مصحف الحاق كردمى.
و چهارم- آن بود كه حكمش منسوخ بود و تلاوتش منسوخ، و ليكن لفظش منسى نبود چنانكه گفتند اندر قرآن: «لو أعطى ابن آدم واديين من ذهب، لابتغى اليهما ثالثا، و لو أعطى ثالثا لابتغى رابعا، و لا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب و يتوب اللّه على من تاب.»
آنگه لفظ اين منسوخ گرديد و حكمش منسوخ گرديد، و رخصت پديد آمد اندر جمع كردن مال از حلال، پس از ان كه حرام بودى.
بدان كه: هر كه ناسخ و منسوخ در قرآن و اخبار نداند، او را نشاهد «3» كه اندر
__________________________________________________
(1). باد: فعل
(2). البقرة (2) 234
(3). باد: نشايد
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احكام شريعت سخن گويد، كه نبايد كه حكمى ياود «1» اندر آيتى، يا اندر چيزى، كه آن منسوخ باشد و وى نداند، خلقان را بدان فرمايد.
و از بهر آن بود كه علىّ بن أبى طالب به قاضى بگذشت كه قصه همى كرد مردمان را، تذكير همى كردى وى را گفت: ناسخ و منسوخ دانى؟ گفت: نه.
گفت: هلاك شدى و مردمان را اندر هلاك افكندى. آنگه پديد كرد كه روا بود هر چه از نسخ و تبديل و غير آن، [زيرا] ملكت وى راست، و گفت:
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ
اى همى ندانستى يا محمد كه خداى- عزّ و جلّ- وى راست ملكت آسمانها و زمين؟ و نيست شما را از دون خداى تعالى هيچ دوست دارى، و نه يارى شما را، كه از عذاب نگهدارد «2»
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أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ
اى همى خواهيد كه، بخواهيد از رسول شما محمد- چنانكه بخواستند از موسى از پيش آن آنجا كه گفتند: «أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً.»
يعنى آن هفتاد كس كه موسى ايشان را اختيار كرده بود «3»- و هر كه بدل كند كفر به ايمان، بدرستى گم كرده باشد راه راست
ابن عباس گويد: عبد اللّه بن أبى أميّة المخزومى، و گروهى قريشيان آمدند به مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- پيش از هجرت، و گفتند: يا محمد اين كوه صفا ما را از زر گردان، و اين زمين مكّه را فراخ گردان، و جويهاى آب اندران بران. خداى تعالى پديد كرد كه اين چنانست كه قوم موسى گفتند وى را: «أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً» «4».
مجاهد گويد: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت ايشان را كه اين چنين ماننده باشد بنى اسرائيل را، كه اگر اين بكند «5» و ايمان نياوريد شما را عذاب كند. ايشان رجوع
__________________________________________________
(1). باد: يابد
(2). باد: و نه يارى كه شما را كه از خدا نگهدارد
(3). باد: «يعنى آن ... كرده بود» ندارد
(4). النساء (4) 153
(5). باد: اگر بكند
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كردند از ان. خداوند- سبحانه و تعالى- اين آيت فرو فرستاد بر موافقت آن، و اين مناظره با مشركان قريش بود. پس از ان ياد كرد آن مناظره كه با جهودان رفته بود و گفت- عزّ من قائل-:
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
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و همى خواهند بسيارى از جهودان، اگر باز برندى شما را از پس ايمان شما با كافرى، از حسد كه همى كنند از نزد تن هاى خويش، نه از فرمان خداى عزّ و جلّ، از پس آن پديد آمد ايشان را حق، پس عفو كنيد ايشان را، و ازيشان اندر گداريد، تا بياورد خداى بر پيغمبر خويش، و پيدا كند قتل، وسيلتى بر بنى قريظه و بنى نضير، كه خداى تعالى بر هر مقدورى قادر است
و اين حال چنان بود كه گروهى از جهودان چون منحاص «1» بن عازورا، و زيد بن قيس گفتند حذيفة بن اليمان را، و عمّار بن ياسر را، پس از آنكه واقعه احد افتيده بود «2»: نبينى كه شما را چه افتاده؟ اگر اين دين حق بودى، شما را اين هزيمت نيفتيدى «3» با دين ما آييد كه آن شما را بهتر بود «4». عمار گفت ايشان را: نقض عهد اندر دين شما چون بود؟ ايشان گفتند: سخت دشوار. گفت: پس من «5» با خداى تعالى عهد كردم تا كه بزيم، به محمد كافر نشوم. جهودان گفتند: اما اين از دين خويش بر نخواهد گشت.
و حذيفه گفت: «رضيت باللّه ربّا و بالإسلام دينا و بالقرآن اماما و بالكعبة قبلة و بالمؤمنين إخوانا».
انگاه آمدند و پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- خبر دادند و پيغمبر- صلّى اللّه
__________________________________________________
(1). باد: فنجاص
(2). باد: افتاده بود
(3). باد: نبودى
(4). باد: «بود» ندارد [.....]
(5). باد: «من» ندارد
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عليه و سلّم- ايشان را گفت: صواب كرديد و فلاح كرديد. خداى تعالى اين آيت فرو فرستاد اندر جواب ايشان، و مسلمانان را فرمود كه ازيشان روى بگردانند تا آنگه كه خداى ايشان را دستورى داد «1» اندر حرب كردن با ايشان، و اقبال كردن «2» بر طاعت و عبادت، و گفت:
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
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و به پاى داريد نماز را و بدهيد زكات را، و هر چه تقديم كنيد تن هاى خويش را از عمل نيكو، بياويد ثواب آن نزد خداى تعالى، كه خداى به آنچه شما همى كنيد بيناست
و اندر خبر آمده است كه مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: چون بنده فرمان ياود، مردمان گويند: چه باز گداشت؟ فريشتگان گويند: چه از پيش فرستاد؟
و روايت آمده است از انس كه چون فاطمة الزهراء دختر مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرمان يافت، مرتضى على- عليه السّلام- وا خانه آمد «3»، و اندر جاى شد و گفت:
لكلّ اجتماع من خليلين فرقة و كلّ الّذى دون الفراق قليل

و انّ افتقادى واحدا بعد واحد دليل على ان لا يدوم خليل
هر اجتماعى را از دو دوست فرقتى بود ناچار، و هر چه دون فراق بود، اندك بود اندر جنب فراق. و گم كردن من يكى از پس يكى، نشان هست كه هيچ دوست دايم نخواهد بود «4».
انگه به گورستان آمد و گفت: «السّلام عليكم يا أهل القبور» بر شما باد سلام اى اهل گورها. «أموالكم قد قسمت، و دوركم قد سكنت، و نساؤكم [قد] نكحت، فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فهتف هاتف: و عليكم السّلام، ما أكلنا ربحنا، و ما
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاد اندر جواب ايشان را دستورى داد
(2). گن: اقبال كنند
(3). باد: با سراى آمد
(4). باد: «هر اجتماعى را از ... بود» ندارد
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قدّمنا وجدنا، و ما خلفنا خسرنا». علىّ بن أبى طالب گفت: اموال شما قسمت كردند، و اندر سراهاى شما آرام گرفتند، و زنان شما را به شوهر دادند، اينست خبر آنچه به نزديك ماست، چيست خبر آنچه به نزديك شماست؟ هاتفى را شنيد كه آواز داد و گفت: السّلام عليك يا امير المؤمنين، هر چه بخورديم سود كرديم، و هر چه از پيش فرستاديم باز يافتيم، و هر چه باز پس گداشتيم زيان كرديم.
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و از جمله دعويهاى باطل كه جهودان كردندى آن بود كه خداى خبر همى دهد «1» ازيشان:
وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
و گفتند: هرگز نشود اندر بهشت مگر آن كس كه جهود باشد يا ترسا، خدا فرمود: آن باطل آرزوهاى ايشان است، بگو يا محمد بياريد حجّت شما، اگر شما راستگويان ايد
انگه خداى- عزّ و جلّ رد كرد بريشان، گفتار ايشان را كه: اندر بهشت نشود، مگر آن كسانى كه جهود بود يا ترسا باشد، و گفت:
بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
گفت: بلى آن كس اندر بهشت شود كه خالص گردانيده باشد خداى را، و وى نيكوكار باشد، او را بود مزد كردار وى نزد خداى وى، و نباشد هيچ بيم بريشان اندر مستقبل، و نباشند اندوهمند «2» بدانچه بازگذاشته باشند
چون وفد نجران و ترساان نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- آمدند جهودان بيامدند «3» و با ايشان مناظره كردند، و از ميان ايشان برخاست، جهودان گفتند ترساان را
__________________________________________________
(1). باد: و از جمله دعويهاى جهودان آن بود خداى خبر دهد
(2). باد: اندوهناك
(3). باد: پيغمبر صلعم جهودان بيامدند
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كه شما بر هيچ چيز نيستيد از دين، و كافر شديد به عيسى و به انجيل. و ترساان ايشان را گفتند: شما نيز بر هيچ چيز نيستيد، و كافر شده ايد به موسى و به تورات.
خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد و از حال ايشان خبر داد و گفت:
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وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
و گفتند جهودان: نيستند ترساان بر هيچ چيز. و گفتند: ترساان: نيستند جهودان بر هيچ چيز. و ايشان يعنى هر دو گروه همى خوانند كتاب همچنان گفت آن كسانى كه همى ندانستند چون قول ايشان، خداى تعالى حكم كند ميان ايشان- يعنى پدران ايشان و مشركان عرب، و قرون گذشته كه كافر شده اند به پيغمبران- روز «1» قيامت، اندر آنچه بودند كه اندران اختلاف همى كردند
و سفيان ثورى- عليه الرحمة- چون اين آيت برخواندى: «وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ». گفتى: هر دو گروه راست گفتند، يعنى نه اين بر چيزى است و نه آن.
و اندرين آيتها خداى تعالى پديد كرد كه، جهودان را حجت نيست بر مسلمانان. پس پديد كرد آنگه كه جهودان و ترساان را بر يكديگر حجت نيست اندرين وقت كه دين هر دو «2» منسوخ است، پس پديد كرد كه ترساان همچنانكه ايشان را همى خلاف كنند اندر وقت پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- پيش ازين با ايشان دشمنى كرده اند، آن وقتى كه ططوس رومى بيامد، و با بخت نصّر موافقت كرد، تا بيت المقدس ويران كردند، از بهر آنكه ايشان يحيى بن زكريا را كشته بودند.
قتاده گويد: ططوس «3» رومى آن موافقت از بهر آن كرد بخت نصّر را، كه وى را با گروهى از جهودان دشمنى بود، آن دشمنى وى را بر موافقت آن بداشت، مسجدهاى
__________________________________________________
(1). گن، باد: و روز
(2). باد: كه هر دو
(3). گن: طرطوس
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آن معطّل كردند، و بنى اسرائيل را بكشتند، و كودكان را ازيشان ببردند. پس اندر صفت اين حال فرو فرستاد:
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ ...
و كيست ظالم تر از ان كسى كه منع كرد مسجدهاى خداى تعالى را، از آنكه ياد كنند اندران نام وى، و سعى كنند اندر بيرانى آن، ايشان اند كه نبود ايشان را كه اندر شوند، مگر ترسيدگان باشند اندر ويرانى وى، يعنى ططوس و اصحاب وى و آن مشركان كه پيغمبر را از حج بازداشتند

ابن عباس گويد: پس از آنكه بيت المقدس را عمارت كردند، هيچ رومى اندران مسجد نشد إلّا بيمناك «1»، و اگر كسى دانستى وى را بكشتى.
... لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ
ايشان راست اندر دنيا كشتن و جزيه، و ايشان راست اندر آخرت عذابى بزرگ، أى دوزخ «2»
و پس ازين حجتها كه ياد كرد بر جهودان و ترساان، حكمى كه افتيده بود «3» از احكام اسلام اندر وقت پديد كرد.
ابن عباس گويد: گروهى از صحابه در سفر بودند پيش از آنكه قبله باز كعبه گردانيدند ايشان اندر ترمى، يعنى ضبابى، گرفتار آمدند، و وقت نماز اندر آمد، اجتهاد كردند اندر قبله، گروهى نماز از سوى مشرق كردند و گروهى از سوى مغرب.
چون آن ترم بشد، بدانستند كه نماز نه فرا قبله كرده اند، چون باز آمدند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- پرسيدند خداوند- سبحانه و تعالى- اين فرو فرستيد اندر رخصت آن.
وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ
و خداى
__________________________________________________
(1). باد: نشد از بيم
(2). باد: «أى دوزخ» ندارد
(3). باد: افتاده بود [.....]
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راست مشرق و مغرب، پس هر كجا روى به آن آريد «1» آنجا جهت فرمان خداست، يعنى آنجا قبله باشد، كه خداى تعالى غنى است از تضييق شما، و داناست به نيتهاى شما
و هر چند كسى عملى همى كند كه نيّت نيكو نبود و دل او غافل بود، از ان سود ندارد «2». چنانكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: «إنّ اللّه لا ينظر الى صوركم، و لا الى اعمالكم، و لكن ينظر الى قلوبكم و نيّاتكم». خداى تعالى فرا صورتهاى شما ننگرد، و به عملهاى شما ننگرد و ليكن به دلهاى شما نگرد، پس بدانستى چنانكه عمل بى نيّت، سودى ندارد «3»، نيّت بى عمل سودى ندارد.
و اين معنى اندر دين اسلام مقرّر است، و اندر اديان پيشينگان نيز همچنين بود، نبينى كه كسى از علما گفت: من اندر ديرى شدم به شام، وقت نماز اندر آمد، گفتم آن ترساان را كه در دير بودند: ما را بنماى جايى پاكيزه، تا آنجا نماز كنم گفت:
«طهّر قلبك عمّا سواه، وقف حيث شئت». گفت پاك كن دل خويش از هر چه جز اوست، و هر كجا كه خواهى بايست. پس از وى خجل گرديدم. آن خجلت وى را از ان بود كه وى را بظاهر فرا بايست گرفت، و بر زمين كه اصل آن پاك بود نماز بايست كرد، چون وى اين تعدى كرد خجل گشت.
و بدان كه اين رخصت آن را شايد كه به عذرى بر وى قبله مشتبه گرديده باشد «4»، به اجتهاد نماز كند، آنگه كه وى را پيدا شود كه خطاست، وى را بزه نباشد، و نماز اعادت نبايد كردن بر مذهب ابو حنيفه رحمة اللّه عليه، و بر يك قول شافعى رحمة اللّه عليه.
پس از آنكه اين حكم پيدا كرد، با قصه كافران آمد و خبر داد ازيشان كه، ايشان خداوند تعالى را فرزند همى نهند. جهودان «5» همى گويند: «عزير ابن اللّه.» و ترساان
__________________________________________________
(1). باد: روى فرا كنيد
(2). باد: «و هر چند كسى ... ندارد» نبود
(3). باد: بدانستى كه عمل كنى سودى ندارد
(4). باد: مشتبه گردد
(5). باد: جهودان را
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نجران همى گويند: «مسيح ابن اللّه.» و مشركان عرب همى گويند: «الملائكة بنات اللّه.» بريشان رد كرد و گفت- عزّ من قائل-:
وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ
و گفتند: فرا گرفت خداوند تعالى فرزندى، منزّه است وى از ان، بل وى راست هر چه در آسمانها و زمين است، همه وى را مقرّاند به بندگى، و ملكت وى را
و طاعت كافران سجود سايه ايشان بود خداى را، همچنين طاعت جمله جمادات. و گفته اند بدين انقياد همى خواهد اندر قيامت. چنانكه گويد: «وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ» «1».
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
اوست آفريدگار آسمانها و زمين، چون تقدير كند بدان كارى، خود گويد آن را: بباش، بباشد
و نيز از ان منكرات كه كافران همى گفتند خبر داد، و گفت «2»:
وَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
و گفت كسانى كه همى ندانند: چه بودى كه گفتى با ما خداى تعالى معاينه، كه: رسولى تو يا آمدى به ما علامتى، به راستى تو؟ خداى تعالى گفت: همچنين گفتند آن كسانى كه از پيش ايشان بودند از كافران، چون گفتار ايشان ماننده يكديگر است دلهاى ايشان اندر بيراهى، و كفر و سخت دلى كه پيدا كرديم علامتهاى بسيار، گروهى را كه يقين دارند
انگه خبر داد از صفت وى و گفت «3»:
__________________________________________________
(1). طه (20) 111
(2). باد: «و نيز از آن ... و گفت» ندارد
(3). باد: «آنگه خبر ... و گفت» ندارد
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إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ
فرستاديم تو را بحق- يعنى به قرآن- بشارت ده اولياى ما را و ترساننده اعداى ما را، و نپرسند تو را از گناهان اهل دوزخ
و پس ازين جهودان خواستند كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- با ايشان هدنه كند- يعنى صلح «1»- با آنكه گفتندى: اگر با ما هدنه و صلح و موافقت كنى، ما به تو ايمان آوريم. خداوند- سبحانه و تعالى- اين آيت فرو فرستيد و وى را از ان منع كرد، و گفت- عزّ من قائل-:
وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ
و هرگز خشنود نگردد از تو جهودان، و نه ترساان، تا آنكه متابعت كنى ملّت ايشان را. بگو يا محمد كه راهنمايش خداى راست، راهنمايش بر حقيقت. و اگر متابعت كنى مراد «2» ايشان را، پس از آنگه كه به تو آمد از بيان شريعت و قبله ابراهيم- يعنى كعبه- نبود ترا از خداى تعالى هيچ دوست، و نه هيچ يار
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
آن كسانى كه عطا داديم ايشان را تورات، همى خوانند آن را، حق خواندن آن، ايشان اند كه ايمان آورده اند بدان و هر كه كافر شود بدان، ايشان اند ايشان، كه زيانكاران اند
ابن عباس گويد: «الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ» اندر شأن اهل سفينه فرود آمده است، و آن چهل تن بودند كه با جعفر بن أبى طالب نزديك پيغمبر آمدند، ازيشان سى و دو از اهل حبشه بودند، و هشت از رهابين شام بودند، و بحيراء الراهب از جمله
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى صلح» ندارد
(2). گن: مزد
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ايشان بود.
قتاده گويد كه: بدين اصحاب پيغمبر را همى خواهند. و گفته اند مؤمنان را همى خواهند.
ضحّاك گويد: نزول اين آيت در شأن عبد اللّه بن سلام آمده است، و اصحاب وى كه ايمان آورده اند، و صفت محمد- صلّى اللّه عليه و سلّم- چنانكه بود اندر تورات برخواندند، و ديگران بگردانيدند. پس جمله اهل كتاب را گفت:
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ
اى فرزندان يعقوب! ياد كنيد نعمت من، آنگه كه نعمت كردم بر شما،- يعنى ظلّ و منّ و سلوى و آب و سنگ بيرون آورد و برهانيد از ترس فرعون و از شما بر دلش ترس و عدل «1»- و من فضل دادم شما را بر اهل زمانه شما
وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
و بترسيد از روزى كه كفايت نكند تنى از تنى چيزى، و نپديرد از ان تن فدايى، و سود ندارد شان شفاعتى، و نه ايشان را يارى دهند
و از جمله آن حجّتها كه خداوند تعالى پيدا كرد بر اهل كتاب، خبرها بود كه داد از پيغمبران پيشين، چنانكه ايشان نتوانستندى گفت كه خلاف اين بوده است، بى آنكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كتابى خوانده بود، يا درسى كرده از جمله آن قصه ابراهيم، چنانكه گفت «2»:
وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
و ياد كن يا محمد! آنگه كه فرمود ابراهيم را خداى او، به فرمانهاى وى، آن را تمام بجاى آورد، گفت خداى: من از تو امامى سازم مردمان را، تا اقتدا كنند به تو. گفت ابراهيم: و از
__________________________________________________
(
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1). باد: «يعنى ظلّ و منّ ... عدل» ندارد
(2). باد: قصه ابراهيم كه گفت
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فرزندان من نيز. گفت خداى تعالى: نيايد رحمت من ستمكاران را
و بدان كه «1»: مولود ابراهيم- عليه السّلام- به شوش بود، از زمين اهواز. و گفته اند به حرّان، و گفته اند به بابل «2» آنگه پدر، وى را با زمين بابل برد جاى نمرود بن كنعان.
حسن بصرى گويد: آن كلمات هفت بود كه وى را بدان مبتلا كرد: به ستاره اش مبتلا كرد صبر كرد و نيكو بنگريست، آنگه به ماه مبتلا كرد، آنگه به آفتاب مبتلا كرد، نيكو بنگريست بدانست كه خداوند وى دائم است، زوال بر وى روا نباشد، به آتشش مبتلا كرد، و به هجرتش مبتلا كرد، صبر كرد، و به ختنه كردنش مبتلا كرد، صبر كرد.
سعيد بن جبير گويد: آن كلمات آن بود كه ابراهيم و اسماعيل- عليهما السّلام- چون آن خانه همى كردندى همى گفتندى «3»: «رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا» «4» تا آخر آيت. و همى گفتندى: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر».
ابو روق گويد: آن آنست كه همى گويد: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ «5»» الآية.
گروهى گفتند: آنست كه خداى تعالى وى را مبتلا كرد اندر مال وى، و اندر فرزند وى، و اندر تن وى. مال تسليم كرد ميهمانان را، و فرزند تسليم كرد قربان را، و تن خويش تسليم كرد نمرود بن كنعان را، و دل خويش تسليم كرد رحمان را. لا جرم خداوند تعالى وى را خليل خويش خواند از بهر آن را.
ابن عباس گويد: ده چيز بود كه وى را فرمود از پاكى تن: پنج اندر تن، پنج اندر سر. آنچه در سر بود: موى شارب فرا گرفتن «6»، و مضمضه كردن، و استنشاق كردن، و مسواك كردن، و موى پيشانى پخشيده گردانيدن «7». و پنج اندر تن: ناخن فرا گرفتن «8»، و
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه» ندارد
(2). باد: «و گفته اند به بابل» ندارد [.....]
(
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3). باد: چون خانه كردندى گفتندى
(4). باد: البقرة (2) 127
(5). الشعراء (26) 78
(6). باد: فرازدن
(7). باد: راست كردن
(8). باد: ناخنها چيدن
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موى زير دست فرا گرفتن، و موى زير ناف را جدا كردن، و ختنه كردن، و به آب استنجا كردن.
و چون اين بجاى آورد خداى- عزّ و جلّ- وى را امام خلق گردانيد تا قيامت همه خلق به وى اقتدا همى كنند «1» و اندر وى دعوى همى كنند. و هيچ كس نيست از اهل اديان كه نه اندر وى دعوى كند، و گويند ما وردين وى ايم. آنگه قصه وى ياد كرد و گفت:
وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ...
و ياد كن يا محمد! آن وقتى كه بكرديم خانه، مرجعى مردمان را و امنى، تا ايمن باشند اندر وى، و فرا گيرند مؤمنان «2» از مقام ابراهيم، نمازگاهى.
و اندر خبر آمده است كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بر مقام بگذشت، و عمر بن خطاب با وى بود، گفت: يا رسول اللّه! نه اين مقام پدر ماست ابراهيم؟
گفت: آرى. گفت: چه بودى اگر ما اين را به مصلاى خويش گيريم از آن خويش؟
پيغمبر- عليه السّلام- گفت: مرا بدان نفرموده اند، و آفتاب فرو نشد آن روز، تا آنگه كه فرود آمد: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى».
و انس بن مالك گويد كه: عمر بن خطاب گفت: «و افقنى ربّى فى ثلاث.»
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خداى- عزّ و جلّ- مرا موافقت كرد اندر سه چيز. گفتم: اگر مقام ابراهيم مصلى سازيم، خداى تعالى فرو فرستيد: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى». و گفتم: يا رسول اللّه! برّ و فاجر نزديك تو همى آيند، چه بود اگر امّهات مؤمنان را حجاب فرمايى؟ خداى تعالى آيت حجاب فرو فرستيد «3»، و چيزى همى رسيد از زنان پيغمبر صلّى اللّه عليه به من، كه با وى جواب دادند ايشان را جمع كردم «4»، و گفتم: از ان باز ايستيد و الّا خداى- عزّ و جلّ- وى را بدل دهد زنانى بهتر از شما امّ سلمه گفت مرا:
پيغمبر- صلّى اللّه عليه- نه بس كه پند دهد زنان خويش را؟ كه تو را پند همى بايد، من
__________________________________________________
(1). باد: اقتدا كنند
(2). باد: مؤمنان را
(3). باد: فرو فرستاد
(4). باد: راجع كردم
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خاموش گشتم و باز گرديدم خداى تعالى فرو فرستيد «1»: «إِنْ طَلَّقَكُنَّ «2»» الآية.
... وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ
و وصيت كرديم و فرموديم ابراهيم و اسماعيل را كه: پاك كنيد خانه من، از بهر كسانى كه گرد وى طواف كنند، و كسانى كه مقيم باشند اندر حرم، و راكعان و ساجدان را
عطا گويد: هر كه همى طواف كند به خانه، از طائفان باشد و چون نشيند اندر مسجد، از عاكفان باشد و چون نماز همى كند، از راكعان مسجد باشد.
ابن عباس گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: خداى را- عزّ و جلّ- هر شبان روزى صد و بيست رحمت است كه برين خانه فرو فرستد: شصت طائفان را، و چهل مصلّيان را، و بيست نظارگان را «3».
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معاذ بن جبل گويد كه: پيغمبر- صلعم- گفت كه دور داريد از مسجدهاى خويش كودكان را و ديوانگان را، و شمشير مكشيد اندر مسجد، و بانگ بر مداريد، و خصومت مكنيد «4»، و بيع و شرا مكنيد آنجا، و روز آدينه ها بخور همى سوزيد.
ابن عباس گويد كه: چون ابراهيم- عليه السّلام- اسماعيل را و هاجر را به مكّه بنهاد و مدتى بر آن بر آمد، و جرهميان آنجا فرو آمدند اسماعيل ازيشان زنى بخواست، و هاجر بمرد ابراهيم- عليه السّلام- دستورى خواست از ساره كه نزديك هاجر آيد وى را دستورى داد و شرط كرد بر وى كه «5» فرو نيايد از راحله. چون بيامد هاجر مرده بود، اندر خانه اسماعيل شد، وى غايب بود، گفت زن وى را كه اين يار تو كجاست؟
گفت: به صيد است. و اسماعيل از حرم بيرون شدى و صيد كردى. ابراهيم- عليه السّلام- گفت: نزديك تو هيچ طعام و شراب هست؟ آن زن گفت: هيچ چيزى نيست نزديك من، و هيچ كس نيست. ابراهيم- عليه السّلام- گفت: چون شوهرت
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاد
(2). التحريم (66) 5
(3). باد: نگرندگان را
(4). باد: بر مداريد به خصومت [.....]
(5). باد: شرط كرد كه
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بيايد وى را از من سلام كن، و بگوى كه آستان در را بگردان.
چون اسماعيل باز آمد بوى پدر شنيد، زن را گفت: هيچ كس آمد بر تو «1»؟
گفت: پيرى آمد، صفت وى چنين و چنين. وى را حكايت بكرد از آنچه او را گفته بود. اسماعيل وى را طلاق داد اندر حال، زنى ديگر كرد «2».
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پس از ان به مدّتى ابراهيم- عليه السّلام- به زيارت وى آمد، و وى را غايب يافت، زن گفت: اكنون باز آيد إن شاء اللّه، فرود آى به رحمت خداى. گفت: به نزديك تو ميزبانى هست؟ گفت: هست شير و گوشت. ابراهيم- عليه السّلام- دعا كرد تا خداوند تعالى آن را به بركت بكرد. گفت وى را: فرود آى تا سرت بشويم، فرو نيامد، مقامى بياورد از سوى راست، بنهاد تا وى پاى بر آن نهاد، اثر قدم وى اندران بماند، و از جانب راست سر وى بشست، آنگه با سوى چپ برد مقام را، و جانب چپ از سر وى بشست. ابراهيم- عليه السّلام- گفت وى را «3»: چون شوهرت بيامد سلام من به وى «4» برسان، و بگوى وى را: آستان درت راست بايستاد.
چون اسماعيل باز آمد، بوى پدر شنيد، گفت: هيچ كس اينجا آمد؟ گفت:
آرى، پيرى نيكو روى، خوش بوى، سرش بشستم، ميزبانيش كردم چنين و چنين.
اسماعيل گفت آن ابراهيم بود. اين است قصه مقام.
ابن عمر گويد: گواهى دهم كه شنيدم از پيغمبر صلّى اللّه عليه كه وى گفت كه: ركن و مقام دو ياقوت اند از يواقيت بهشت، اگر نه آن را استى كه نور آن ببرده اند، ميان مشرق و مغرب، همه روشن داشتى «5».
و باز از قصه وى ياد كرد و گفت:
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ
و ياد كن يا محمد آنگه كه گفت ابراهيم: اى خداى بكن
__________________________________________________
(1). باد: نزديك تو
(2). باد: گرفت
(3). باد: «وى را» ندارد
(4). باد: «به وى» ندارد
(5). باد: داشتندى
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اين مكّه را شهرى ايمن، و روزى ده اهل اين شهر را از ميوه ها، آن كس را كه ايمان آورد ازيشان به خداى تعالى و به روز رستاخيز. خداى گفت: و آنكه كافر شود وى را نيز انتفاع دهم اندكى تا اجل وى، آنگه وى را بكره به عذاب دوزخ برم، و بدا بازگشتا كه آنست
وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
و ياد كن يا محمد آنگه كه برداشت ابراهيم بنيادها از خانه و اسماعيل با وى، چون بپرداختند خانه، گفتند: اى خداى ما بپذير از ما كه تويى تو كه شنونده دعايى، داناى به كار ما
مفسّران گفتند كه: خداى- عزّ و جلّ- جايگاه خانه بيافريد پيش از زمين به دو هزار سال، چنان بود كه چون كفى سپيد بر آب، آنگه زمين از زير آن بگسترانيد، و چون آدم را- عليه السّلام- به زمى «1» فرستاد، چنان دراز بودى كه سرش اندر آسمان همى سودى تا آنگه كه اصلع گشت، و اصلع فرزندان وى بسبب آنست. و آن درازى كه بود اندر زمين، هر جانور كه بود ازو نفرت گرفتندى، و هر چه حيوان انسى بود وحشى گرديدى، و وى اندران وقت سخن اهل آسمان همى شنيدى و دعا و تسبيح ايشان همى شنيدى «2» و وى را بدان انسى بودى.
پس خداوند- سبحانه و تعالى- بالاى وى به مقدار شصت گز آورد، وى آواز فريشتگان و تسبيح ايشان نشنيدى، مستوحش گرديد و به خداى تعالى بناليد، خداى- عزّ و جلّ- وى را ياقوتى فرستيد «3» از ياقوتهاى بهشت، و بر آن دو در بود از زمرّد سبز، يكى شرقى و ديگر غربى، و اندر وى قنديلهاى بسيار آويخته از بهشت، و آن را آن جايگاه كه اكنون خانه است بنهاد، و آنگه آدم را گفت: يا آدم من ترا خانه اى فرستادم تا گرد آن طواف همى كنى چنانكه فريشتگان گرد عرش طواف همى كنند، و نزد آن نماز همى كنى چنانكه فريشتگان گرد عرش نماز همى كنند.
__________________________________________________
(1). باد: زمين
(
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2). باد: «و دعا ... شنيدى» ندارد
(3). باد: فرستاد
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و اين حجر كه اكنون سياه است فرو فرستيد «1»، تا وى اشك خويش اندران همى ماليد، و اندر اصل سپيد بود، آنگه سياه گشت از آنكه زنان حايض اندر روزگار جاهليت دست اندر وى همى ماليدندى.
پيغامبر- صلّى اللّه عليه- گفت: آن سنگ ياقوتى است از ياقوتهاى بهشت، و اگر نه آن راستى «2» كه مشركان دستهاى پليد خويش همى بر وى ماليده اند، و به هر كسى كه وى را آفتى رسيده بودى خويشتن را بر وى ماليدى، درست شدى.
ابن عباس گويد: چهل سال آدم- عليه السّلام- حج همى كردى مكّه را، بر پاى خويش از ناحيت هند، و حال خانه هم بر آن بماند تا روزگار طوفان. پس خداوند- سبحانه و تعالى- آن را برداشت و به آسمان چهارم برد. و آنست كه بيت المعمور خوانند. هر روز هفتاد هزار فريشته اندر وى شود، هرگز نوبت با ايشان نيفتد «3» تا قيامت.
و خداوند تعالى جبرئيل را بفرمود اندران حال، تا آن سنگ سياه پنهان كرد اندر كوه بو قبيس، تا آب طوفان فرا وى نرسيد، و جايگاه خانه خالى بماند تا زمان ابراهيم عليه السّلام. آنگه چون ابراهيم را اسماعيل و اسحاق عليهم السّلام آمد خداوند تعالى وى را فرمود كه خانه بسازد تا خداوند تعالى را همى پرستند اندران.
ابراهيم عليه السّلام ندانست كه كجا بنا كند، ابن عباس گويد كه: خداوند تعالى ميغى را بفرستاد بر قدر كعبه، تا ابراهيم عليه السّلام اندر سايه آن همى رفت آنگه چون به زمى مكّه رسيد بايستاد «4» و گفته اند خداوند تعالى باد سكينه بفرستاد- كه آن را حجوج خوانند- تا وى را دلالت كند بر جايگاه خانه. ابراهيم عليه السّلام ندايى شنيد كه بنا كن بر سايه آن ميغ، نه افزون و نه كم. پس وى بنياد افكند، ابراهيم عليه السّلام بنياد همى كرد، و اسماعيل سنگ وى فرا وى همى داد.
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و اسماعيل به عربى سخن همى گفتى «5»، و ابراهيم به لغت سريانى سخن همى
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: آن را بودى
(3). باد: نوبت نرسد
(4). باد: «بر قدر كعبه ... بايستاد» ندارد
(5). باد: به عربى همى گفتى [.....]
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گفت. و هر يكى ازيشان لغت ديگر همى دانستندى، و ليكن به زبان نتوانستندى گفت. ابراهيم اسماعيل را گفتى: «هب لى كيبا» سنگ بيار اسماعيل گفتى:
«ها الحجر فخذه» فراگير سنگ.
پس آن را بنا كردند از پنج كوه: طور سينا و طور زيتا و لبنان و جودى، و بنيادهاش از «حرا». چون ابراهيم فرا موضع حج رسيد اسماعيل را گفت: بيار سنگى نيكو تا آن نشانى بود مردمان را. سنگى بياورد گفت: نيكوتر بايد. اسماعيل همى رفت و همى جست «1». ندايى شنيد از كوه بو قبيس: يا ابراهيم تو را نزديك من وديعتى است فرا گير. و آن سنگ «2» پيدا شد ابراهيم آن را برگرفت، و بر جايگاه خويش بنهاد.
و گفته اند كه: خداى تعالى هفت فريشته را بفرستاد تا ايشان را يارى همى كردند اندر بناى آن، چون بپرداختند دعا كردند: «رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» «3».
رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اى خداى ما! بدار ما را بر طاعت تو، و از فرزندان ما امّتى بر طاعت تو بيرون آر، و بنماى ما را جايگاهى عبادت ما اندر باب حج، و اندر گدار از ما، كه تويى تو كه توبه دهى بندگان را، و رحمت كنى بريشان
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پس خداوند تعالى دعاى ايشان اجابت كرد، و جبرئيل را- عليه السّلام- بفرستيد تا مناسك فرا ايشان نمود، روز عرفه چون به عرفات رسيد. ابراهيم را گفت: «عرفت يا ابراهيم». پس آن روز را عرفه نام كردند و آن جايگاه را عرفات. پس دعا كرد ديگر باره، و گفت- عزّ من قائل-:
رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
اى خداى ما! بفرست اندريشان رسولى،
__________________________________________________
(1). باد: اسماعيل را همى جست
(2). باد: «سنگ» ندارد
(3). البقره (2) 127.
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 158
يعنى اندران امّت، يا اندران ذريت، رسولى ازيشان، برخواند بريشان كتابهاى تو، و بياموزد ايشان را كتاب، و دانش آن يعنى حكمت، و پاك گرداند ايشان را، كه تو تويى، بى همتا و دانا
پس خداوند- سبحانه و تعالى- دعاى وى اجابت كرد، و محمد- صلوات اللّه عليه- از اولاد وى بفرستيد. و از بهر اين گفت پيغمبر صلعم: «انا دعوة ابراهيم و بشارة عيسى. و رؤيا امّى.» گفت: من دعوت ابراهيم ام- چنانكه اينجا گفته است- و بشارت عيسى. چنانكه همى گويد: «مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ.» «1» و رؤياى مادر خويش، يعنى خوابى كه مادر وى ديد، كه نورى بيامد كه قصور شام را همه روشن گردانيد. و همچنين مادران پيغامبران به خواب ديدندى برين جمله.
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و چون پيغمبر صلّى اللّه عليه بيامد، عبد اللّه بن سلام به وى ايمان آورد. وى را دو برادر زاده بود: سلمه و مهاجر. ايشان را به اسلام خواند، و گفت ايشان را كه ندانسته ايد كه خداوند تعالى گفته است اندر تورات كه من بخواهم فرستيدن از فرزندان اسماعيل پيغمبرى، نام وى احمد؟ هر كه بر وى ايمان آورد راه يافت «2»، و هر كه بر وى ايمان نياورد ملعون باشد. سلمه ايمان آورد و مهاجر برگرديد. خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد- عزّ من قائل-:
وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
و هر كه رغبت كند در ملّت ابراهيم، مگر آنكه نشناسد تن خويش را، و خود اختيار كرديم وى را اندر دنيا، و وى اندر آخرت از جمله شاهستگان «3» باشد رحمت خداى را. پس وقت اختيار كردن وى پيدا كرد
إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ
و ياد كن آنكه گفت وى را
__________________________________________________
(1). الصف (61) 6
(2). باد: راه يابد. گويا «يافت» در گونه زبانى مؤلّف يا كاتب، با تبديل ب به ف، و د به ت بجاى «يابد» استعمال داشته بوده است
(3). باد: شايستگان
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خداى وى: به ايست بر مسلمانى. گفت: ايستادم بر طاعت خداى خلقان را
وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ ...
و وصيت كرد به آن ملت، ابراهيم پسران خويش را، و يعقوب نيز وصيت كرد به آن پسران خويش را.
و پسران وى دوازده بودند: روبيل و شمعون و لاوى و يهودا و زبا و لون و بشخردان و تقيا و لا جلد و اشر و يوسف و بنيامين «1».
ابن عباس گويد: يعقوب را از بهر آن يعقوب خوانند كه عقبش بسيار بودند تا از فرزندان وى چهار هزار پيغامبر بود.
...
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يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
اى پسران! خداى تعالى اختيار كرده است شما را دين اسلام، بنمريد شما مگر كه مسلمانان باشيد
پس جهودان گفتند پيغمبر را كه: نه تو همى دانى كه يعقوب آن روز كه بمرد فرزندان را وصيت كرد به دين جهودى؟
گروهى گفتند: سببش آن بود كه چون يعقوب اندر مصر شد گروهى را ديد «2» كه بت همى پرستيدند، از ان بترسيد بر فرزندان خويش. فرزندان خويش را جمع كرد «3» و گفت: شما چه پرستيد «4» از بعد من؟ گفتند: خداى تو را و خداى پدران تو را.
عطا گويد: هيچ پيغمبر را ازين جهان نبردندى تا آنگه كه وى را مخيّر بنكردندى ميان مرگ و زندگانى. چون يعقوب را مخيّر كردند، گفت: مرا چندانى مهلت دهيد
__________________________________________________
(1). نامهاى مزبور در تفاسير قرآن كريم به صورتهاى مختلف ضبط شده است. مثلا در روح البيان 1/ 238 و تفسير خازن 1/ 85 روبيل به صورت روميل و تقيا به صورتهاى تفتونا و تفتالى، و زبا و لون به صورت يك اسم زبانون، و بشخردان به صورت يشجرودان و ييتسوخور، و لا جلد به صورت جاد و غيره آمده است.
(2). گن: كه چون يعقوب آن روز بمرد فرزندان را وصيت كرد كه اندر مصر شد گروهى را ديد
(3). باد: مر فرزندان خويش را جمع كرد
(4). باد: بترسيد
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تا من از فرزندان بپرسم تا ايشان چه پرستند از پس من «1»، و ايشان را وصيت كنم به دين.
پس ايشان را جمع كرد و گفت: وقت اجل من حاضر آمد، شما چه پرستيد از پس من؟ گفتند: خداى را پرستيم. چنانكه خداى تعالى اندر شأن ايشان فرو فرستاد:
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أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
بگوى يا محمد: اى شما بوديد حاضر آنگه كه فرا رسيد يعقوب را اجل، آنگه كه گفت پسران خويش را: چه پرستيد از بعد من؟ گفتند: پرستيم ما خداى تو را و خداى پدران تو را ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را خداى يكى، و ما او را مسلمانان ايم
بر اين جمله پيدا كرد كه: وى وصيت به دين ابراهيم عليه السّلام كرد كه ايشان «2» دعوى همى كند.
پس جهودان را زجر كرد از حجّت آوردن به حال پيشينگان، و تقليد كردن ايشان را بى حجّت، به آن معنى كه هر كسى را به گناه خويش گيرند- عزّ من قائل-:
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ
آن امّتى است كه گدشته است، ايشان راست آنچه كردند، و شما راست آنچه كنيد، و نپرسند شما را از آنچه همى كردند ايشان «3»
ابن عباس- رضى اللّه عنه- گويد: كعب الاشرف، و مالك بن الضيف و وهب ين يهودا، و جماعتى از جهودان و ترساان اهل نجران- چون سيّد و عاقب و اصحاب ايشان- با مسلمانان خصومت همى كردند، و هر گروهى همى گفتند كه دين ما بهتر
__________________________________________________
(1). باد: بعد از من
(2). باد: «ابراهيم ... ايشان» ندارد
(3). گن: ايشان را
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است و فاضل تر، ما را متابعت كنيد. خداوند- سبحانه و تعالى- از ان حال خبر داد، و ايشان را تكذيب كرد، و گفت:
وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
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و گفتند مؤمنان را: بباشيد جهودان يا تراسان تا راه ياويد. بگو يا محمد: بل متابعت كنيد دين ابراهيم را، برگرديد از شرك، و نبود ابراهيم از جمله مشركان آنگه بياموخت مؤمنان را طريق توحيد، و گفت «1»:
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
بگوييد اى مؤمنان: ايمان آورديم به خداى و به آنچه فرو فرستيده اند به ما، و به آنچه فرو فرستاده اند به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فروزادگان «2» ايشان، و به آنچه داده اند موسى و عيسى را، يعنى تورات و انجيل، و آنچه عطا داده آمده است پيغمبران را از خداى ايشان، فرق نكنيم ما ميان هيچ كس ازيشان، و ما او را موحّدانيم
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
پس اگر ايمان آوردند جهودان و ترساان، به مثل آنكه شما ايمان آورده ايد، بدان راه يافتند، و اگر برگردند خود ايشان اندر خلافى و عداوتى اند با تو. زود بود كه كفايت كند ايشان را خداى تعالى- يعنى جهودان و ترساان- و اوست گويا و شنوا به آنچه همى گويند و همى كنند
پس خداوند- سبحانه و تعالى- وى را كفايت كرد شغل ترساان نجران [را] گزيت بر ايشان نهاد، و شغل جهودان بنى قريظه را به كشتن و غارت كردن، و بنى نضير را
__________________________________________________
(1). باد: «آنگه بياموخت ... گفت» ندارد [.....]
(2). باد: فرزند زادگان
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بيرون كردن از جاى خويش، آنگه مصطفى را- صلّى اللّه عليه و آله- فرمود- عزّ من قائل-:
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صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ
متابعت كنيد دين خداى را، و كيست كه دين وى نيكوتر است از دين خداى، و ما او را مطيعانيم
ابن عباس گويد كه: ترساان را چون فرزندى آمدى، وى را برداشتندى تا هفت روز، آنگه او را به آبى برآوردندى، كه آن را آب معبودى خواندندى، و گفتندى كه اين وى را تطهير است بجاى ختان، و گفتندى كه اكنون ترساى گشت بحقّ. خداى تعالى خبر داد كه دين وى اسلام است، نه آنكه ترساان همى گويند. آنگه گفت: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» «1». يعنى صبغه خداى تعالى- كه فرزندان مسلمانان چون از ختان بيرون آيند- نيكوتر از آنكه ايشان همى كنند.
قُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
بگو ايشان را: اى خصومت همى كنيد با ما اندر دين خداى، و او خداى ماست و خداى شما، و ما را بود جزا بر كردارهاى ما، و شما را بود جزا بر كردارهاى شما، و ما او را موحدانيم
و اين آيت منسوخ است به آيت قتال.
و حذيفه گويد كه: پرسيدم از پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه اخلاص چيست؟ فرمود كه: از جبرئيل پرسيدم از اخلاص، خداوند تعالى گفت: اخلاص سرّى است از سرّهاى من «2»، آن را وديعت نهم اندر كسى كه وى را دوست دارم از بندگان خويش.
و نيز اندر خبر «3» آمده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: هر چيزى را صفت حقيقى است، و بنده به حقيقت اخلاص نرسد تا آنگه كه چنان گردد
__________________________________________________
(1). البقره (2) 138
(2). باد: اسرار من
(3). باد: در خبر
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كه دوست ندارد كه وى را بستايند بر چيزى از كار خداى.
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و فضيل بن عيّاض گويد: عمل ناكردن از بهر مردمان ريا بود، و عمل كردن از بهر مردمان شرك بود، و اخلاص آن بود كه ازين هر دو خالى بود.
أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
اى همى گوييد كه: ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فروزادگان «1» ايشان بودند جهودان يا ترساان. بگو يا محمد ايشان را: اى شما بهتر دانيد دين شما يا خداى؟ و كيست ستمكارتر از ان كسى كه پنهان كند گواهى كه نزد اوست از خداى؟ و نيست خداى تعالى غافل از آنچه ايشان همى كنند
و آن گواهى آن بود كه ايشان همى دانستند كه ابراهيم- عليه السّلام- و پسران وى مسلمانان بودند، و محمد- صلوات اللّه عليه- حق است و انكار همى كردند. پس خداوند- سبحانه و تعالى- اين جهودان را زجر كرد از حجت آوردن به حال پيشينگان، و گفت:
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ
آن امّتى است كه گذشته است، ايشان راست آنچه كردند، و شما راست آنچه كنيد، و نپرسند شما را آنچه همى كردند ايشان
و چون ايشان را منع كردند از آنچه به دين پيشينگان حجّت آوردند و ازيشان سخن گويند، و قصد كردند كه اندر دين محمّد سخن گويند و گفتند جهودان و مشركان: اين چه چيز است كه شما بر ان ايد كه اندرين دين سرگردان همى باشيد، از بيت المقدس بازگرديده ايد و روى به كعبه آورده ايد. گفتند: مگر او را آرزوى شهر
__________________________________________________
(1). باد: فرزند زادگان
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خويش آمد كه روى از ان سوى كرد. خداى از آنچه همى گفتند، جواب داد «1» و گفت:
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سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
زود بود كه گويند نادان از جمله مردمان: چه برگردانيد ايشان را از قبله ايشان كه بودند بر ان، يعنى بيت المقدس؟ بگو يا محمد: خداى راست مشرق و مغرب، راه نمايد آن را كه خواهد به راه راست. يعنى به دين اسلام
انگه گروهى از جهودان گفتند: محمّد قبله بنگذاشت مگر از حسد «2»، و إلّا آن قبله انبيا بوده است از پيش وى كه خداى تعالى آن اختيار كرده است ايشان را.
خداى- عزّ و جلّ- خبر داد چنانكه ابراهيم را و ذرّيت وى را اختيار كردم، شما را نيز اختيار كردم. و گفت:
وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ
و همچنان ساختيم شما را امّتى مختار تا باشيد گواهان بر مردمان، و باشد محمد بر شما. گواه شما بر عدالت، و نساختيم گردانيدن آن قبله كه تو بر آن بودى، مگر تا ببينيم و جزا كنيم آن را كه متابعت كند رسول را از آنكه برگردد و باز پس شود و با قبله خويش شود، و اگر چه هست قبله كعبه گران، مگر بر آن كسانى كه راه نموده باشد وى را خداى، و نبود خداى كه ضايع كند نماز شما كه كرده ايد فرا بيت المقدس، كه خداى تعالى به مردمان رفق كند و رحيم است
و گفته اند: «لنعلم» به معنى «علم» است. يعنى نكرديم اين تحويل قبله مگر از
__________________________________________________
(1). باد: جواب كرد
(
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2). گن: جنگ
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بهر آن كه دانستيم اندر ازل كه آنست كه سبب ضلالت قومى باشد و سبب هدايت قومى.
و سبب نزول اين آيت آن بود كه حيىّ بن اخطب و جماعتى از جهودان بيامدند و گفتند مسلمانان را كه: خبر دهيد ما را از نماز شما از سوى بيت المقدس، ضلالت بود اگر هدايت؟ اگر ضلالت بود مدّتى به آن بوده ايد، و اگر هدايت بود چرا فرو گداشتيد؟ گفتند «1»: هدايت آن بود كه خداى تعالى بر آن فرموده باشد و ضلالت آن بود كه خداوند تعالى از ان نهى كرده باشد.
پس گفتند: چه گوييد اندر مردگان كه بدان قبله بودند چون اسعد بن زراره، و البراء بن معرور، و ايشان از جمله نقبا بودند. قبيله هاى ايشان برخاستند و آمدند به نزديك پيغمبر صلّى اللّه عليه، و گفتند: چون كنيم آن برادران ما را كه ايشان نماز كردند فرا آن قبله، و بر آن بمردند؟ خداى تعالى فرو فرستيد: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ» «2».
و بدان كه مفسّران گفتند: اوّل چيزى كه منسوخ گرديد از شريعت قبله بود. و آن چنان بود كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- اندر مكّه نماز همى كردى فرا كعبه، پس چون هجرت كرد به مدينه، دوم از ماه ربيع الأوّل، خداى عزّ و جلّ وى را فرمود كه نماز كن به سوى صخره بيت المقدس هفده ماه. و انصار دو سال نماز كرده بودند سوى بيت المقدس.
پس از آنكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- به مدينه آمد و پيغمبر قبله كعبه را دوستر همى داشتى، از بهر آنكه قبله پدر وى بود ابراهيم عليه السّلام. و نيز جهودان همى گفتندى كه محمد خلاف همى كند ما را اندر دين ما، و متابعت همى كند قبله ما را. و نيز همى گفتندى كه محمد و اصحاب وى قبله همى ندانسنند تا با ما آمدند و ما ايشان را راه نموديم.
و گروهى گفتند: ما از پيغمبرى وى چيزى همى نبينيم، چيزى نو نيارد، بر سنّت
__________________________________________________
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1). باد: گفتند چه گوييد در مردمانى
(2). البقرة (2) 143
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ماست و بر قبله ماست اگر اين پيغمبرى است همانست كه ما داريم، و آن ما قديم تر است «1».
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- جبرئيل را گفت: دوست دارمى اگر خداى مرا از قبله جهودان بگردانيدى كه من ايشان را دشمن همى دارم. جبرئيل گفت: اما من بنده اى ام همچون تو، هيچ كار به دست من نيست، از خداى بخواه. پيغمبر همى نگريستى سوى آسمان، اميد آنكه تا جبرئيل عليه السّلام فرو آيد «2» بدان قبله كه وى دوست دارد. پس خداوند تعالى فرو فرستيد «3»:
قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
ما همى بينيم گرديدن روى تو اندر آسمان، باز گردانيم تو را با قبله اى كه تو آن را دوست همى دارى «4». بگردان روى خويش از وى با «5» سوى مسجد حرام، و هر كجا باشيد از برّ و بحر، بگردانيد رويهاى خويش به جهت آن. و خود آن كسانى را كه داده آمده است كتاب- يعنى تورات- خود همى دانند كه آن حق است- يعنى قبله- از جهت خداى ايشان، ايشان راست قبله ابراهيم، و خداى تعالى غافل نيست از آنچه همى كنيد شما
پس قبله بگردانيدند به كعبه پيش از زوال شمس اندر ماه رجب، و آن پيش از حرب بدر بود به دو ماه. پس جهودان گفتند: يا محمد! تو را اين بفرموده اند يا تو از خويشتن همى كنى به بيت المقدس يكبار، و يكبار به كعبه؟ و اگر بر قبله ما ثابت بودى ما دانستيمى كه تو آنى كه ما را وعده كرده اى تورات، و ليكن برگرديدى و نيز طواف همى كنى گرد كعبه، و آن سنگهاست بنا كرده. خداى تعالى اين آيت فرو
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__________________________________________________
(1). باد: و آن قبله هم بر آنست
(2). باد: فرا رسيد
(3). باد: فرستاد
(4). باد: دوست دارى
(5). باد: «از وى با» ندارد [.....]
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فرستيد «1» تكذيب ايشان را، كه اين قبله حق است.
و نيز گفتند: چرا حجّتى نيارى چنانكه پيغمبران پيشين آوردند؟ خداى- عزّ و جلّ- گفت اندر جواب ايشان:
وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ
و اگر بيارى به آن كسانى كه اهل كتاب اند- يعنى جهودان و ترساان- هر حجّتى كه باشد متابعت نكنند قبله تو را، و نه تو نيز متابعى قبله ايشان را، و نه برخى ازيشان متابعت كنند قبله برخى را- ازيرا كه جهودان را قبله، بيت المقدس بود و نصارى را مشرق- و اگر متابعت كنى مرادهاى ايشان را اندر كار كعبه، از پس آنچه «2» آمد به تو از علم بدانكه آن حق است و آن قبله ابراهيم است، تو باشى از جمله بيدادگران كه جحود كنند حق را
آنگه خبر داد كه اهل كتاب پيغامبر را همى دانند چنانكه همى دانند پسران خويش را، ولى انكار كنند. و گفت:
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
آن كسانى كه داديم ايشان را كتاب، همى دانند محمد را، چنانكه همى دانند پسران خويش را از ميان ديگران، و خود گروهى ازيشان پنهان همى كنند حق را اندر صفت محمد، و ايشان همى دانند
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ابن عباس گويد كه چون پيغمبر «3»- صلّى اللّه عليه و سلّم- به مدينه آمد عمر خطّاب گفت عبد اللّه بن سلام را كه خداوند- عزّ و جلّ- فرو فرستيده است بر پيغامبر خويش محمد- صلوات اللّه عليه- كه «الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ»
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاد
(2). باد: آنكه
(3). باد: كه پيغمبر
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آن كسانى كه كتاب داده ايم ايشان را، وى را همى دانند چنانكه پسران خود را همى دانند «1»، بگو يا عبد اللّه تا اين معرفت چگونه است؟ عبد اللّه گفت: يا عمر من او را بدانسته ام اندر ميان مردمان، انگه كه وى را بديدم، چنانكه پسر خويش را دانم چون وى را بينم كه اندر ميان كودكان بازى همى كند، و بهتر از آن. عمر گفت: و آن زيادت چونست؟ گفت: آنكه دانم كه وى رسول است بحق، و خداى تعالى فرستيده است وى را، و اندر كتاب ما ياد كرده است، و ندانم كه زنان چه كرده باشند، يعنى اندر باب فرزند. آنگه خداى تعالى گفت بر ابتدا:
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
اين حقى است از خداى تو، مباش از جمله كسانى كه اندر شك اند
لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ

و هر كسى را- يعنى اهل هر ملّتى را- قبله اى است كه روى بدان دارد، بشتابيد به طاعتها هر كجا كه باشيد، بيارد شما را خداى تعالى به همگى روز قيامت، و جزا دهد بر اعمال، كه خداى تعالى بر هر چيزى- كه شايسته است- تواناست
و بدان كه: خداى- عزّ و جلّ- همه خلق را بفرمود كه روى فرا كعبه كنيد و بشتابيد به خيرها، يعنى به وضو كردن و ترتيب [آن ] و رفتن به جماعتها و به آدينه ها و انتظار نماز از پس نماز، هر كجا كه باشيد «2».
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وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
و از هر كجا كه بيرون شوى- اى محمد- بگردان روى خويش را سوى مسجد حرام، و آن خود حق است از خداى تو، و خداى تعالى غافل نيست از آنچه شما همى كنيد «3»
__________________________________________________
(1). باد: «چنانكه پسران ... دانند» ندارد
(2). باد: «و بدان كه ... باشيد» نبود
(3). گن: «و آن خود حق ... كنيد» نبود
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وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و از هر كجا بيرون شوى، بگردان روى خويش را سوى مسجد حرام، و هر كجا باشيد- اى مؤمنان- بگردانيد رويهاى خويش را سوى آن تا نباشد مردمان را- يعنى اهل كتاب را- بر شما حجتى، مگر آن كسانى كه ظلم كنند ازيشان، مترسيد از حجت آوردن ايشان و بترسيد از من، و كعبه را بمگردانيد، و تا تمام كنم نعمت خويش بر شما، و تا مگر شما راه ياويد
و گفته اند: «إلّا» اندرين آيت به معنى «ليكن» است و معنيش چنانست كه همى گويد تا حجت نباشد بر شما، جهودان را اندر باب قبله، و ليكن كسانى كه ظالمان باشند حجت همى گيرند بباطل، هر چند ايشان را حجت نباشد بحقيقت.
و گفته اند: «إلّا» اندرين آيت نه به معنى «استثنا» است و ليكن به معنى «واو» است از بهر آنكه حجّت نباشد بر شما جهودان را، و نه آن كسانى را كه ظالمان اند از مشركان مكّه، آنگه كه همى گفتند كه قبله جدّ ماست- ابراهيم عليه السّلام- وى چرا بر گرديده است، و با قبله جهودان شده است؟
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و گفته اند: «إلّا» اندرين آيت به معنى «استثنا» است چنانست كه همى گويد «1» تا حجّت نماند بر شما مردمان را، مگر آن كسانى را كه ظالمان اند يعنى مشركان مكّه را، و ليكن از حجّت ايشان مترسيد و از من ترسيد.
و اين حال چنان بود كه جهودان حجّت همى آوردندى بر مسلمانان، و همى گفتندى: محمد قبله خويش همى ندانست، اكنون ما وى را راه نموديم. و نيز همى گفتندى: ما را همى خلاف كند اندر دين، چونست كه متابعت همى كند قبله ما را «2»؟
__________________________________________________
(1). باد: چنانكه همى گويد
(2). باد: ما را اندر قبله
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خداى تعالى اين حجّت ايشان باطل كرد و قبله با كعبه گردانيد.
و گروهى ديگر بماندند كه حجّتهاى باطل همى آورد، از مشركان مكّه و همى گفتند كه: محمد متحيّر است و با قبله ما آمد و بدانست كه ما بر حق ايم، وى از دين ما مستغنى نيست خداوند تعالى مؤمنان را گفت كه: برين قبله ثابت باشيد و از حجّت ظالمان باك مداريد كه شما متابعت اين قبله از بهر فرمان مرا «1» همى كنيد نه از بهر موافقت ايشان را. و از من بترسيد تا شما را يارى دهم، و نعمت خويش بر شما تمام كنم، چنانكه نعمت كردم بريشان به فرستيدن «2» رسولى از شما.
كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
چنانكه فرستيديم اندر ميان شما رسولى از شما، تا همى بر خواند بر شما حجتهاى ما- يعنى قرآن- و پاك كند شما را از شرك، و بياموزد شما را قرآن و دانش آن، و همى بياموزد «3» شما را آنچه شما هم ندانستيد
پس بياموخت مؤمنان را كه چه كنند تا تمام كردن نعمت دو جهانى را بريشان مستوجب گردند «4». و گفت:
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لا تَكْفُرُونِ
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و ياد كنيد مرا به طاعت تا ياد كنم شما را به توفيق و مغفرت، و شكر كنيد مرا، نسپاسى «5» مكنيد نعمت مرا
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد استعانت كنيد به صبر و طاعت و نماز، كه خداى تعالى با صابران باشد به نصرت
چون خداوند تعالى پيدا كرد اندرين آيت كه نعمتها بريشان تمام خواهد كرد، باز
__________________________________________________
(1). باد: من
(2). باد: فرستادن
(3). باد: و بياموزد
(4). باد: چه كنند تا نعمت دو جهانى بريشان تمام شد
(5). باد: ناسپاسى
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نمود ايشان را كه آن رنجى كه ايشان را رسد اندرين جهان، و ايشان بر آن صابر باشند آن نيز نعمتى باشد بر حقيقت، و رنج آن در جنب ثواب آن نيست شود. و از جمله آن يكى آنست كه كسى شهادت يابد اندر غزو. و مردمان گفتندى كه در كشتگان بدر رسيد، و كسى «1» را كه كشته شدى گفتندى: فلان بمرد و رحمت و لذت دنيا از وى اندر «2» گدشت، خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد اندرين:
وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ
و مگوييد آن كسانى را كه بكشند اندر سبيل خداى تعالى كه: ايشان مردگان اند.
بلكه ايشان زندگان اند و ليكن شما نمى دانيد كه چنان اند
و گفته اند كه از اصحاب پيغامبر عليه السلام قومى را بكشتند روز غزو بدر «3» خداى عز و جل اين آيت فرو فرستاد اندر شأن ايشان.
وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ
و ما شما را آزموده كنيم به چيزى از بيم دشمن، و از قحط و از زيانى از مالها، و از تن ها، و از ميوه درختان و فرزندان، و بشارت ده صابران را بر بلا
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الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ
آن كسانى كه چون ايشان را برسد مصيبتى، گويند: ما بندگان خداييم و ملك وى ايم، و ما به امر و حكم وى گرديم اندر آخرت
شافعى گويد: معنى «خوف» اندرين آيت آنست كه از خداى تعالى بترسى، و معنى «جوع» آنست كه روزه دارى اندر ماه رمضان، و معنى «نقص» آنست كه زكات و صدقات بدهى، و نقص انفس بيماريهاست، و معنى «ثمرات» مرگ فرزندان است، از بهر آنكه فرزند ميوه دل است «4». چنانكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: چون فرزند برود
__________________________________________________
(1). باد: در كشتگان كسى [.....]
(2). باد: در
(3). گن: روز بئر معونه
(4). باد: بود
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خداى- عزّ و جلّ- فريشتگان را گويد: فرا گرفتيد فرزند بنده من؟ گويند: آرى. گويد:
فرا ستديد از وى ميوه دل وى؟ گويند: آرى. گويد چه گفت بنده من؟ گويند: ترا حمد كرد و استرجاع كرد، و گفت: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ.» خداى تعالى گويد فريشتگان را: بنده مرا خانه اى بنا كنيد اندر بهشت، و آن را «بيت الحمد» نام نهيد «1».
عكرمه گويد كه: چراغ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بمرد «2»، پيغمبر فرمود: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ». گفتند يا رسول اللّه اين مصيبتى است. گفت آرى، هر آن چيزى كه مؤمنى را رنجى رسد از ان «3»، مصيبتى است وى را.
و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: هر كه استرجاع كند نزد مصيبت، خداى تعالى مصيبت وى جبر كند و وى را عاقبت نيكو بدهد و وى را خلفى شايسته باز دهد و پسنديده.
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و حسين بن على- رضى اللّه عنه- روايت كند از مادر خويش فاطمه دختر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- كه پيغمبر فرمود كه: هر كه وى را مصيبتى رسد و وى استرجاع كند- هر چند ديرتر برآمده باشد- وى را چندان مزد بدهد كه آن روز كه وى را آن مصيبت رسيده باشد.
أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
ايشان كه چنين باشند بريشان است مغفرت از خداى ايشان و رحمت، و ايشان اند ايشان كه راه يافتگان اند
و عمر بن خطّاب چون اين آيت برخواندى، گفتى: نيك دو تنگ و نيك سربارى است، يعنى صلوات و رحمت، انگه هدايت. و چون خداوند تعالى وعده كرد بر زفان «4» رسول- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه احكام شريعت پيدا كند، و بدان منّت نهاد بر مسلمانان، آنجا كه گفت: «وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» «5».
__________________________________________________
(1). باد: نام كنيد
(2). باد: فرو نشست
(3). باد: «از آن» ندارد
(4). باد: زبان
(5). البقرة (2) 151
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يكى از ان حكمها آن بود كه ابن عباس گويد: مسلمانان تحرّج همى كردند طواف كردن ميان صفا و مروه، از آنكه بر صفا بتى بود كه آن را «اساف» گفتندى، و بر مروه بتى بود كه آن را «نائله» گفتندى، و مشركان چون طواف كردندى با ايشان تقرّب كردندى و دست با ايشان اندر ماليدندى «1» خداى عزّ و جلّ پديد كرد كه اندر طواف ميان ايشان كراهيت نيست، پس از آنكه آن اصنام را برگرفتند. و گفت كه:
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ
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كوه صفا و مروه از علامتهاى دين خداى است، هر آن كسى كه حج كند خانه را يا عمره كند هيچ بزه نيست بر وى كه طواف كند ميان هر دو، و هر كه بطوع نيكويى كند خداى تعالى جزا دهنده وى است و داناست بر كردار وى
و بدان كه: سعى ميان صفا و مروه ركنى است از اركان حج، واجب است نزديك شافعى. چنانكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- سعى كرده است، و گفت كه: سعى كنيد كه خداوند- سبحانه و تعالى- سعى بر شما نبشته است. و از بهر اين بسيارى از قرّا وقف كنند بر «لا جناح» و ابتدا كنند «عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما».
و ابن عباس گويد كه: گروهى را ديدم كه طواف همى كردند ميان صفا و مروه، گفتم آن چيزى است كه مادر شما، شما را ميراث داده است. و آن، آن بود كه مادر اسماعيل چون تشنه شد بر كوه صفا شد تا مگر كسى را بيند، نديد، باز فرود آمد تا چون به «2» واديى رسيد و دامن خويش اندر «3» زمين برداشت و بدويد، دويدنى سخت تا به مروه رسيد و بنگريست تا هيچ كس را بيند، نديد. هفت بار چنين كرد. چنانكه ياد كنيم پس ازين حالش، إن شاء اللّه تعالى.
پس چون خداوند- عزّ و جلّ- احكام خويش پيدا كرد چنين كه اندرين سوره ياد كرده است، تهديد كرد آن كسانى را كه حجتهاى وى پنهان كنند، و گفت «4»:
__________________________________________________
(1). باد: به ايشان فرا كردندى
(2). باد: تابه
(3). باد: از.
(4). باد: «و گفت» ندارد
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
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خود آن كسانى كه پنهان كنند آنچه فرو فرستيديم از حجتها و راه نمايش، از پس آنكه پيدا كرده ايم آن را از بهر مردمان اندر كتاب- يعنى تورات كه صفت محمد و آيت رجم پنهان كردند- ايشان اند كه لعنت كند ايشان را خداى تعالى، و لعنت كند ايشان را لعنت كنندگان از جنّ و انس
و ضحاك گويد: اينكه همى گويد «وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» كه چون كافران را در گور نهند گويند: من ربّك، و من نبيّك، و ما دينك؟ گويد ندانم. گويند: مدانيا! وى را زخمى بزنند، چنانكه بانگ وى بشنوند همه چيزى مگر جن و انس، و هيچ كس آواز وى نشنود مگر كه وى را لعنت كند.
ابن مسعود گويد: اين آن بود كه كسى را لعنت كنند كه وى اهل آن نباشد، آن «1» لعنت باز گردد و به آن كس آيد كه گفته باشد. اگر اهل آن نباشد وى نيز به جهودان شود «2»، اين آيت كه همى گويد: «وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» اينست.
مجاهد گويد: بهايم لعنت كنند «3» كسى را كه معصيت كند از بنى آدم، به هر گاه كه قحطى افتد و گويد: به شومى گناهان بنى آدم «4» ما را اين محنت افتيد «5».
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
مگر آن كسانى كه توبه كرده باشند از كفر و به اصلاح آمده باشند و پيدا كرده باشند دين، ايشان اند كه توبه همى دهم ايشان را، و منم كه توبه دهم بندگان را، و رحمت كنم بريشان
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ
آن كسانى كه كافر شده اند و مرده باشند و ايشان كافران باشند، ايشان اند كه بريشان است لعنت خداى تعالى، و فريشتگان و جمله مردمان
__________________________________________________
(1). باد: و
(2). باد: باشد [.....]
(3). باد: كند
(4). باد: به شومى بنى آدم
(5). باد: سختى رسيد
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خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ
اندر قيامت جاويد باشند اندر لعنت، سبك نكنند ايشان را عذاب، و ندهند ايشان را هيچ مهلت تا عذر خواهند چنانكه گفت: وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
و اين چيزها كه خداوند تعالى بر زفان پيغمبر- صلعم- بياموخت «1»، خلق را اندر جواب مشركان آن بود كه ابن عباس گويد: سيصد و شصت بت بودند اندر كعبه كه ايشان را همى پرستيدندى، گفتند پيغمبر را كه ما را صفت خداى خويش بگوى، خداوند سوره اخلاص و اين آيت فرو فرستاد و گفت:
وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ
و خداى شما، خدايى است يكى، كه هيچ خدا نيست جز از وى، روزى دهنده است و آمرزگار
چون مشركان اين آيت بشنيدند عجب داشتند، گفتند: چه حجّت بر آنكه خداى يكى است «فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «2».» خداوند- سبحانه و تعالى- دليلهاى آن پيدا كرد، و گفت:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
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خود در آفرينش آسمانها و زمين، و برآمد و شد شب و روز، و اختلاف ايشان اندر صفت نور و ظلمت، و زيادت و نقصان و كشتيها كه همى روند در دريا به آنچه منفعت [دهد] مردمان را، و آنچه فرو فرستيده «3» است خداى از آسمان از آب، كه زنده كرد بدان زمين از پس آنكه مرده شده بود، و بپراكند اندران زمين از هر جنبنده اى، و از بگردانيدن بادهاى مختلف، و اندر ميغ مسخّر ميان آسمان و زمين، خود حجتهاست
__________________________________________________
(1). باد: المرسلات (77) 36
(2). الشعراء (26) 154
(3). باد: فرستاده
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گروهانى را كه خرد دارند
و گفته اند كه: بادهاى رحمت: شمال و جنوب و دبور و صباست، و بادهاى عذاب: رخا و عاصف و قاصف و لواقح و منشرات است. و گفتند: منشرات آن باد بود كه بانگ كند و درختان از بن بركند «1».
ابن عباس گويد: «رياح» رحمت را بود و «ريح» عذاب را بود. و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- هر گه كه باد بجنبيدى گفتى: «اللهمّ اجعلها رياحا و لا تجعلها ريحا».
آنگه خداى- عزّ و جلّ- خبر داد از گروهانى كه ايشان با اين همه حجتها و بيانها اصنام را- يعنى بت- همى پرستند، و گفت:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ...
و از مردمان كس است كه همى فرا گيرد «2» جز از خداى تعالى اصنام را به خدايى، كه دوست دارند ايشان را چون دوستى مؤمنان خداى را، و آن كسانى كه ايمان آورده اند ثابت تر باشد دوستى ايشان خداى را
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از بهر آنكه دوستى ايشان از معرفت باشد بر حقيقت، و دوستى مشركان از پنداشت باشد و از تقليد «3» سلف ايشان. و ديگر آنكه كافران همى گويند: ما خداى را همى پرستيم بواسطه، يعنى تا بتان ما را «4» به وى نزديك گردانند، و مؤمنان خداى را همى پرستند بى واسطه. از بهر اين گفت: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ» «5».
... وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ
و اگر ببينند آن كسانى كه شرك آورده اند آن وقتى كه بينند عذاب، كه
__________________________________________________
(1). باد: «و گفته اند كه بادهاى ... بركند» ندارد
(2). باد: كه فرا گيرد
(3). باد: و تقليد
(4). باد: يعنى ما را
(5). البقره (2) 165
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چگونه ضعيف اند، كه قوّت خداى راست همه، و خود خداى تعالى سخت عذاب است
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ
آن وقت بيزارى كنند آن كسانى كه ايشان را متابعت كردند- از جبابره و كافران- از ان كسانى كه متابعت كرده باشند- يعنى ضعفاى ايشان- و بديده باشند عذاب، و بريده شده ازيشان سببها- يعنى سببهاى دوستيهاى ايشان با دشمنى گرديد- چنانكه گفت: «الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ» «1» الآية
وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ
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و گويند آن كسانى كه متابعت كرده باشند: اگر ما را باز آمدنى باشد، ما نيز بيزارى كنيم ازيشان، چنانكه ايشان بيزارى كردند از ما، همچنانكه عذاب ايشان بود فرا ايشان نمايد خداى تعالى كردارهاى ايشان، پشيمانيها گشته بريشان، و نباشند ايشان بيرون آينده از دوزخ
سدّى گويد كه: بهشت فرا اهل دوزخ نمايند، و ايشان را گويند: اين بودى مساكن شما، اگر شما را طاعت بودى. انگه آن ميان مؤمنان قسمت كنند، و حسرتى گردد بريشان، انگه خداى تعالى منع كرد از آن چيزها كه كهتران مشركان مهتران را متابعت كرده بودند اندران، چون ثقيف و خزاعه كه حرام بكرده بودند بر قوم خويش بحيره و سائبه و آنچه بدين ماند، چنانكه «2» ياد كنيم، خداى تعالى بريشان رد كرد و گفت:
يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
اى شما كه مردمان ايد بخوريد از آنچه در زمين است حلال پاك، و مكنيد متابعت اثرهاى شيطان- مجاهد گويد آن بود كه شهوت را متابعت
__________________________________________________
(1). الزخرف (43) 67
(2). باد: «چنانكه» ندارد
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كنى- كه او شما را دشمنى است پيدا
إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
خود فرمايد شما را به بدى و معصيت و فضيحتى، و گفتن بر خداى تعالى آنچه ندانيد از حكمها
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ
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و چون گويند ايشان را متابعت كنيد آنچه فرو فرستيده است خداى تعالى، گويند: بل متابعت كنيم آن را كه يافته ايم بر ان پدران خويش را. اگر بودند پدران ايشان كه همى ندانستند چيزى از احكام توحيد، و راه نيافتند فرا حجت، چون متابعت كنند ايشان را؟
ابن عباس گويد كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- جهودان را به مسلمانى خواند، رافع بن خارجه و مالك بن عوف گفتند: ترا متابعت نكنيم، آن را متابعت كنيم كه پدران خويش را بر آن يافتيم كه ايشان از ما بهتر بودند و داناتر. خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد.
و نيز گفته اند كه: اندر كفّار قريش فرود آمده است، و بدان سخن پيشين كه رفت پيوسته است.
وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ
و مثل آن كسانى كه كافر شده اند، مثل كسى است كه بانگ همى كند به آنچه كه نشنود مگر خواندنى و بانگ كردنى، كران اند، گنگان اند، كوران اند از حق، ايشان نشناسند حقيقت
پس پديد كرد آنچه نشايد خوردن:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد بخوريد از حلال آنچه روزى تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 179
كرده ايم شما را، و شكر گزاريد خداى تعالى را، اگر شما وى را همى پرستيد
ابو هريره روايت كند از مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه وى گفت:
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خداوند- سبحانه و تعالى- پاك است، نپذيرد مگر پاك. و خداى تعالى مؤمنان را فرمود بدانچه پيغمبر را فرمود و گفت: «يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً.» «1» و گفت: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ.» «2» آنگه گفت: مردى بود كه سفر دراز همى كند و دست بر آسمان همى دارد و همى گويد: يا ربّ.- طعامش حرام و شرابش حرام و لباسش حرام «3»- كه اجابت كند وى را؟
و نيز پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: خداى گفت با جنّ و انس: اندر كارى ام عظيم، من همى آفرينم ايشان را «4» و ايشان ديگرى را همى پرستند، و من روزى همى دهم و ايشان ديگرى را شكر همى كنند. انگه بيان كرد آنچه بريشان حرام بكرده است و گفت:
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ ...
خود آنچه حرام كرده است بر شما، مردار است و خون است و گوشت خوك است و آنچه نام برده باشند بدان جز از نام خداى تعالى. پس هر كه ورا ضرورتى رسد نه ظلم كننده باشد و نه از حد گدرنده.
و گفته اند: «غير باغ» آن بود كه از حدّ حاجت اندر نگدرد، كه آن مقدار است كه وى را حلال كرده اند. و «لا عاد» آن بود كه اندر مقدار از حاجت، تقصير نكند كه آن را بگذارد و نخورد تا اندر خون خويش باشد و آن از جمله عدوان بود.
... فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
بزه نباشد بر وى اندر خوردن اين چيزها، كه
__________________________________________________
(1). المؤمنون (23) 51 [.....]
(2). البقرة (2) 172
(3). باد: «و لباسش حرام» ندارد
(4). باد: «ايشان را» ندارد
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خداى عزّ و جلّ آمرزگار است و رحمت كننده
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و از جمله آنچه علماى كافران همى كردندى «1» تا ديگران ايشان را متابعت كردندى از عوام، آن بود كه ابن عباس گويد: پادشاهان جهودان، علماى ايشان را پرسيدندى «2»- از پيش فرستيدن «3» مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه چه همى ياويد «4» اندر تورات؟ گفتند كه ما همى يابيم كه از پس مسيح پيغمبرى بيايد كه وى را محمّد خوانند، زنا و خمر و ملاهى و خون ريختن حرام بكند «5». چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بيرون آمد، ملوك، ايشان را گفتند: اين است؟ گفتند: نه. سبب طمع را اندر اموال ايشان، و بسيارى ازيشان كه فرا مى گرفتند. خداى تعالى ازيشان خبر داد و گفت:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
خود آن كسانى كه پنهان كنند آنچه فرو فرستيده است «6» خداى تعالى از كتاب و بخرند بدان بهايى اندك، ايشان اند كه نخورند اندر شكمهاى ايشان مگر آتش، و سخن نگويد با ايشان خداى روز قيامت بدانكه ايشان را سود دارد، و پاك نكند ايشان را از گناهان، و ثنا نكند بريشان، و ايشان را بود عذابى دردنماى
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
ايشان آن كسانى اند كه بخريده اند بيراهى را به هدايت، و عذاب را به آمرزش، چون دليراند ايشان بر آتش
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ
و آن بدان سبب است كه خداى فرو فرستيده است «7» كتابى بحق، و خود آن
__________________________________________________
(1). باد: همى كردند
(2). باد: پرسيدند
(3). باد: فرستادن
(4). باد: يابد
(
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5). باد: حرام كند
(6). باد: فرستاده است
(7). باد: فرستاده است
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كسانى كه مختلف اند اندران كتاب، اندر ضلالتى اندر دور از حق
و از جمله آن چيزها كه خداى تعالى ياد كرد كه بياموزد خلق را بر زفان «1» پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- آنست كه ابن عباس گويد: مردى بيامد و پيغمبر را پرسيد از برّ- يعنى طاعت- پس از آنكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفته بود هر كه شهادت آورد به خداى، و به رسول بگرويد، و نماز كرد «2» به هر جهت كه باشد، آنگه بميرد اندر بهشت شود.
چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- هجرت كرد خداى- عزّ و جلّ- فريضه ها را ياد كرد و قبله بگردانيد خداوند تعالى فرو فرستيد «3» در جواب اين كس- كه از همه طاعتها همى پرسيد- تا بداند كه آنكه از پيش گفته است وى را پيغمبر صلّى اللّه عليه، جمله طاعتها و فرمانها نيست اكنون، بلكه با آن فرمانهاى بسيار است. چنانكه ياد كرد- عزّ من قائل-:
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
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نه آنست جمله طاعت كه همى گردانند رويهاى خويش از سوى مشرق و مغرب، و ليكن طاعت، طاعت آن «4» كس است كه ايمان آورد به خداى و به روز قيامت و به فريشتگان و به كتابان و به پيغمبران، و بدهد مال- هر چند كه آن را دوست دارد- به خويشان و يتيمان و مسكينان و راهگذريان و خواهندگان، و اندر مال بندگان كه خويش باز خريده باشند «5»، و بپاى دارد نماز، و بدهد زكات، و وفا كنندگان باشند به عهد
__________________________________________________
(1). باد: زبان
(2). باد: به خداى و نماز كرد
(3). باد: فرو فرستاد
(4). باد: و ليكن طاعت آن [.....]
(5). باد: «كه خويش ... باشد» ندارد
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ايشان چون عهد كنند، و صبر كنندگان اندر سختى و درويشى و اندر رنج و بيمارى و هنگام حرب. ايشان اند آن كسانى كه راستگويان اند اندر ايمان، و ايشان اند كه پرهيزكاران اند
ابن مسعود گويد كه آن، آن بود كه مال بدهى و تو درست باشى و بخيل به مال، و زندگانى همى بيوسى، وز درويشى همى ترسى، نه تا آنگه كه بگذارى «1» كه جان به حلقوم رسد، آنگه گويى: فلان را چنين، و فلان را چنان.
و اين معنى از پيغمبر روايت كرده اند: «آتى المال على حبّه.» آنست كه مال بدهى از بهر دوستى خداى عزّ و جلّ، نه از بهر تقرّب «2» به خلقان.
پس فرمانى ديگر پديد كرد، از بهر آن دو قبيله از عرب كه با يكديگر حرب كرده بودند و كشتن كرده يكى را بر ديگرى شرف نهادندى «3» ايشان همى گفتندى «4»:
مردان ايشان را به زنان ما قصاص كنيم، و آزادگان ايشان را به بندگان ما قصاص كنيم، و ارش جراحتى از ما دو چند جراحتى ازيشان «5» باشد، و اندر جاهليت همچنين همى كردندى «6». و اين حرب ايشان از پيش از اسلام افتيده بود، و هنوز حكمش را فصل نكرده بودند كه اسلام پديد آمد، خداى- عزّ و جلّ- اندرين باب فرو فرستيد «7» و گفت:
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ...
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد فريضه كرده اند بر شما برابرى اندر كشتگان. آزاد به آزاد، و بنده به بنده، و ماده به ماده. هر كس كه عفو كنند وى را از حقّ برادرش چيزى، بر وى است آن را متابعت كردن بحق «8».
__________________________________________________
(1). باد: آنگه بگذارى
(2). باد: نه تقرّب
(3). باد: شرف نهادى
(4). باد: همى گفت
(5). باد: جراحتى ازيشان
(6). باد: همچنين كردند
(7). باد: خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد
(8). باد: از برادر وى چيزى، بر وى است متابعت كردن به معروف
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اين آنست كه چون كسى، كسى را بكشد بعمدا، آن خداوند خون مخيّر باشد.
اگر خواهد بكشد و اگر خواهد عفو كند خون، و ديت خواهد به اختيار خويش.
چنانكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- اندر خبر بو شريح الكعبى پيدا كرد. و قاتل را نيايد كه گويد: از خون عفو كردى ديت ندهم، اينست كه خداى تعالى همى گويد:
«فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ».
... وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ
و به رواست دادن بر وى به نيكويى، اين تخفيف ميان ديه و قصاص تخفيفى است از خداى شما و رحمتى، پس هر كه تجاوز كند از حدّ پس ازين حكم، وى راست عذابى دردنماى «1»
و بدان كه: حكم تورات قصاص بودى بى ديت و بى عفو كردن، و حكم انجيل عفو بودى بى ديت و بى قصاص خداوند- سبحانه و تعالى- مخيّر كرد اندرين شريعت ميان قصاص و ديت و عفو. پس آن تخفيفى بود و رحمتى از خداوند سبحانه و تعالى.
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و حسن بصرى گويد: عادت چنان بود اندر جاهليت «2» كه چون قاتل بگريختى صلح كردندى بر ديت، تا وى ايمن گشتى. چون باز آمدى ديت باز دادندى و وى را بكشتندى. خداى- عزّ و جلّ- از ان نهى كرد و گفت: «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ.» اى:
از پس فرا گرفتن «3» ديت.
پس خداوند- سبحانه و تعالى- پديد كرد كه قصاص كردن مصلحت خلق است و گفت:
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
و شما را اندر قصاص زندگانى است اى خداوندان خردها، تا مگر شما بپرهيزيد از كشتن از بيم قصاص
__________________________________________________
(1). باد: دردناك
(2). باد: عادت جاهليت چنان بودى
(3). باد: اى پس آن فرا گرفتن
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پس چون خداوند تعالى قصاص و كشتن ياد كرد، حكم وصيت نيز ياد كرد، و گفت:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
فريضه كرده آمده است بر شما انگه كه حاضر آيد به يكى از شما مرگ، اگر باز گدارد مالى، وصيت كردن پدر و مادر را و خويشان را- يعنى بر ثلث نيافزايد- واجب است بر مؤمنان
ابن عباس گويد: اين آيت منسوخ است به آيتهاى مواريث اندر سورة النساء.
چون آن آيت فرو فرستاد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت در ميان آن: «ألا إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذى حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث». پديد كرد كه: وصيت واجب نيست و وصيت وارثان راست «1».
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
پس هر كه بگرداند وصيت را پس از انكه شنيده باشد آن را، خود بزه آن، بر آن كسانى باشد كه آن را بگردانند، كه خداى اشنواست «2» به وصيت شما، و داناست به نيتهاى شما
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فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
پس هر كه داند از وصيت كننده ميل كردنى، يا بزه اندوختنى، صلح او كند «3» ميان ايشان، هيچ بزه نباشد بر وى، كه خداى آمرزگار و رحيم است
كلبى گويد: چون اين آيت فرود آمد «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ» «4» اوصياى مرده- همچنانكه وى گفته بودى- بجاى آوردى «5» و اگر همه مال اندران شدى. انگه منسوخ
__________________________________________________
(1). باد: كه وصيت واجب است و وصيت وارثان روا نيست
(2). باد: شنواست [.....]
(3). باد: افكند
(4). البقرة (2) 181
(5). باد: همى كردندى
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گرديد بدانكه گفت: «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً». يعنى اگر وصيت كننده از ثلث در گدرد وصى را روا باشد كه با مقدار ثلث آرد.
سعد بن أبى وقّاص گفت: با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بودم «1» اندر حجّة الوداع، بيمار شدم بيمارى صعب، كه به مرگ نزديك تر بودم «2» از آنكه به زندگى.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه- به پرسيدن من آمد، گفتم: يا رسول اللّه! مرا مال بسيار است و هيچ وارث نيست مرا «3» مگر دخترى، وصيت كنم به دو برخ مال خويش؟
گفت: نه.
گفتم: نيمه مال خويش؟
گفت: نه.
گفتم: سيك مال خويش؟
گفت: آرى سيك، و سيك بسيار بود. يا سعد! ورثه خويش بگذارى و ايشان مستغنى از خلقان، بهتر از آنكه ايشان را بگذارى و ايشان دست فرا پيش خلقان دارند و همى خواهند.
و اندر خبر آمده است كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: «انّ اللّه أعطاكم فى آخر أعماركم ثلاث أموالكم زيادة فى أعمالكم». خداى تعالى شما را داده است اندر «4» آخر عمرهاى شما سيكى از اموال شما، تا آن زيادتى بود اندر اعمال شما.
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و از جمله آن فرمانها «5» كه پيدا كرد اندر احكام شريعت، آن بود كه گفت خداوند سبحانه و تعالى- عزّ من قائل-:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد فريضه كرده شده است بر شما روزه، چنانكه فريضه كرده است بر آن كسانى كه پيش از شما بودند، تا مگر شما
__________________________________________________
(1). باد: «بودم» ندارد
(2). باد: بود
(3). باد: «مرا» ندارد
(4). باد: داده اندر
(5). باد: جمله فرمانها
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بپرهيزيد
و بدان كه: خداوند- سبحانه و تعالى- به لطف و نظر خويش خواست كه فرمانى از فرمانهاى «1» خويش بندگان را پيدا كند، و فريضه اى از فريضه ها بريشان «2» نبيسند «3»، بر وجهى ابتدا كرد كه استمالت دلهاى ايشان اندران باشد از خواب غفلت، و گفت: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا». با ايشان خطاب كرد تنبيه را، و بريشان ثنا كرد كه ايشان را مؤمن خواند، تا از لذّت خطاب وى تعب عبادت فراموش كنند، و به قبول طاعت نزديك گردند، چنانكه نيفتد ايشان را آنكه قوم موسى را افتيد «4» كه گفتند: «سَمِعْنا وَ عَصَيْنا» «5».
انگه پيدا كرد كه نه ايشان مخصوص اند بدين تكليف، كه از پيش ايشان ديگر امّتان را نيز بوده است، تا دل ايشان خوشتر گردد و به قبول نزديك تر باشد، و گفت:
«كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ». انگه فايده آن پيدا كرد، و گفت: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» أى: تا آن، سبب آن باشد كه شما پرهيزگار گرديد.
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و بدان كه: معنى آنكه همى گويد: «كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» آنست كه بر هر امّتى روزه واجب بوده است، اوّل آدم عليه السّلام. چنانكه عنتره روايت كرده است از امير المؤمنين «6» على بن أبى طالب عليه السّلام، كه وى گفت: روزى آمدم نزديك مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- به وقت نيمروز رسيده و سلام كردم، و سلام را جواب داد «7» و گفت: يا على بدان كه: جبرئيل عليه السّلام ترا همى درود دهد «8». گفتم: سلام بادا بر تو و بر وى. گفت: فراتر آى. فراتر شدم، گفت: يا على جبرئيل تو را همى گويد روزه دار از هر ماهى سه روز، كه خداى تعالى بنبيسد «9» تو را با اوّل روز ده هزار سال، و به ديگر روز سى هزار سال، و به سيوم روز صد هزار سال، و بدهد بر «10» آن كس كه بدين
__________________________________________________
(1). باد: كه فرمانهاى
(2). باد: و فريضه بريشان
(3). باد: نويسند
(4). باد: افتاد
(5). البقرة (2) 93
(6). باد: «امير المؤمنين» ندارد [.....]
(7). باد: سلام داد
(8). باد: سلام مى دهد
(9). باد: بنويسد
(10). باد: و بر
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كار كند از پس تو. گفتم يا رسول اللّه! آن سه روز كدام است؟ گفت: ايّام البيض سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم.
ديگر بدان كه «1» عنتره گفت: على را گفتم يا على! چرا اين روزها را ايام البيض خوانند؟ گفت: چون آدم را از بهشت به زمين فرستيدند، تپش آفتاب پوست وى «2» را بسوخت و سياه گرديد، جبرئيل آمد و گفت: يا آدم! ترا بايد كه پوست تو سپيد شود «3».
گفت آرى. گفت روزه دار از هر ماه سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم. آدم روزه داشت.
اوّل روز سيكى از تن وى سپيد گرديد. دوم روز دو برخ از تن وى سپيد گرديد. سيم روز جمله تن وى سپيد گرديد. از بهر اين آن روزها را «ايّام البيض» خوانند.
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و بدان كه: اين خبر نه مشهور خبرى است «4»، واجب نبود كه برين اعتماد كرده شود بخاصّه كه اندر معنى اين خطا ظاهر شد بسبب آنكه عرب شبهاى ماه را، سى شب را ده نام نهاده است اندر هر سه شبى نامى ديگر، بر معنى حال آن شبها اندر روشنايى و تاريكى آن، و بهره آن از تافتن ماه اندران شبها، گفتند: «ثلاث غرر، و ثلاث نفل، و ثلاث تسع، و ثلاث عشر، و ثلاث بيض، و ثلاث درع، و ثلاث ظلم، و ثلاث حنادس، و ثلاث دآدى، و ثلاث محاق» «5». و از جمله اين سه شب را بيض خوانند، بر آن معنى كه همه شب روشن باشد، انگه روز را با شب اضافت كردند و گفتند: «ايّام البيض»، و نگفتند: «الأيّام البيض». دانستيم كه اين صفت شب است نه صفت روز. و اين نشانى «6» ظاهر است بر آنكه اين خبر ضعيف است، و اگر اين درست بودى واجب كردى تا اين خطا «7» از على بوده بودى، و درجت وى بزرگ تر از ان بود كه اندرين معنى خطا كند.
پس اين حال همى تنبيه كند بر آنكه اين خبر ضعيف است «8»، و از تخليطهاى روافض است كه بى تمييز هر چيزى همى گويند و با وى منسوب همى كنند «9». و اللّه
__________________________________________________
(1). باد: «ديگر بدان كه» ندارد
(2). باد: آفتاب وى
(3). باد: سپيد گردد
(4). باد: مشهور خبرست
(5). باد: اسامى مزبور با تقديم و تأخير آمده است
(6). باد: نشان
(7). باد: واجب كردى تا خطا
(8). باد: آنكه خبر موضوع است
(9). بنگريد به مقدّمه مصححان
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أعلم به و انا برئ من عهدته.
حسن بصرى گويد كه: اينكه همى گويد: «كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» «1» واجب كند تا صيام ما چون صيام ايشان باشد اندر وقت «2» و مقدار.
و اصلش آنست كه خداوند- سبحانه و تعالى- نصارى را فرمود تا روزه دارند ماه رمضان. و آن اندر گرماى سخت بودى «3». و گاه بودى كه اندر سرماى سخت افتادى.
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و ايشان را از ان رنج همى رسيدى. علما و رؤساى ايشان اتفاق كردند كه روزه ايشان نقل كنند با فصلى از فصول سال ميان سرما و گرما، بر ان كه ده روز در فزايند كفّارت اين تأخير را تا جبر آن بود. پس چنان بكردند و روزه ايشان چهل روز گرديد. انگه ملكى از ملوك ايشان را دهن درد برخاست، نذر كرد كه اگر از آن درست شود هفته اى اندر روزه ايشان افزايد. چون «4» درست شد يك هفته «5» اندران در فزود «6». پس چون آن ملك «7» بمرد ملكى ديگر بنشست و ايشان را فرمود تا پنجاه روز تمام بكنيد پس بر ان قرار گرفتند.
و شعبى گويد: روزه ايشان سى روز بود، انگه قرنى فراز رسيدند از پس ايشان، خواستند كه احتياط كنند روزى از پيش سى اندر فزودند و روزى از پس آن. انگه هر قرنى كه از پس آن همى آمدندى، همى افزودندى تا كه به پنجاه رسيد.
و شعبى «8»- چون اين حال ياد كرد- بگفت: اگر همه سال روزه دارم روزه شك بگشايم از بهر «9» آنكه اندرين آيت نيز همچنان افتد «10» كه ايشان را افتد. و گفت:- عزّ من قائل-:
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
روزهاى شمرده، پس هر كه باشد از شما
__________________________________________________
(1). البقرة (2) 183 [.....]
(2). باد: از وقت
(3). باد: بود
(4). باد: «چون» ندارد
(5). باد: هفته
(6). باد: افزود
(7). باد: چون ملك
(8). باد: شعبى گويد
(9). باد: از بيم
(10). باد: همان افتد
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بيمار، يا بر سفرى بود روزه بگشايد، بر وى است باز دارد همچند آن از روزهاى ديگر، و بر آن كسانى كه طاقت روزه دارند و بگشايند فدايى بود مقدار طعام مسكينى- أى: مدّى- اگر كسى به تطوع بهتر بدهد، آن بهتر بود وى را، و اگر روزه داريد بهتر بود شما را، اگر شما همى دانيد
ابن عبّاس گويد: اوّل كه خداوند- سبحانه و تعالى- روزه فريضه بكرد، دشخوار آمد بر عرب كه خوى نكرده بودند از پيش روزه داشتن، پس مخيّر بكرد ايشان را ميان آنكه روزه دارند و يا بگشايند و طعام بدهند، چنانكه ياد كرديم. و اين آيت اندرين باب فرود آمد كه تخيير منسوخ گرديد به آنكه خداوند- سبحانه و تعالى- گفت: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» «1».
و مفسّران گفتند: اوّل كه روزه فريضه شد بر مؤمنان، سه روز بودى از هر ماهى كه آن را «ايّام البيض» خوانند و روز عاشورا. و اين انگه بود كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- به مدينه آمد، و برين جمله همى داشتندى «2» تا انگه كه فرود آمد «3»: «أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ...». انگه خداوند- سبحانه و تعالى- بيانى بكرد كه آن روزهاى شمرده چند باشد و به چه صفت باشد «4»- عزّ من قائل-:
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
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ماه رمضان است آن ماه كه فرو فرستيده آمده است اندران قرآن- و گفته اند اندر فضل آن- راه نمايشى «5» است مردمان را، و حجتهاست از هدايت، و فرق كننده است ميان حلال و حرام، پس هر كه حاضر آيد از شما آن ماه روزه دارد، و هر كه بود بيمار يا بر سفر باشد
__________________________________________________
(1). البقرة (2) 185
(2). باد: داشتند
(3). باد: آن وقت فرود آمد
(4). گن: در ميان وعده گفت
(5). باد: راهنماينده [.....]
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و بگشايد، چندان از روزهاى ديگر وا بدارد. همى خواهد خداى تعالى بر شما آسانى، و همى نخواهد به شما سختى، و همى خواهد كه تمام بكنيد عدد روزهاى قضا، و همى خواهد كه تعظيم كنيد خداى- عزّ و جلّ- را بر آنچه او راه نموده است شما را، تا مگر شما شكر گزاريد بر نعمت خداى عزّ و جلّ
ابن عبّاس گويد كه: وى را پرسيدند از آنكه خداى تعالى همى گويد: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» ديگر جاى همى گويد: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» «1».
ديگر جاى همى گويد: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» «2». و آن اندر ماههاى ديگر فرو فرستيده است چنانكه همى گويد: «وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ» «3». گفتند: ترتيب اين چونست گفت: خداى عزّ و جلّ قرآن را به يك جمله از لوح محفوظ- اندر شب قدر از ماه رمضان- فرو فرستيد «4»، و آن را بنهادند اندر آسمان دنيا، در خانه اى كه آن را «بَيت العزّة» خوانند، و انگه جبرئيل را فرمود تا آن همى آورد به مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- نجم نجم تا بيست سال، و اينست كه گفت: «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» «5».
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سعيد بن المسيّب روايت كرد از سلمان فارسى كه وى گفت: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- خطبه كرد ما را اندر آخر آدينه از ماه شعبان، و گفت: يا ايّها النّاس! نزديك شما آمد ماهى عظيم و ماهى مبارك، كه اندر وى شبى است بهتر از هزار ماه، ماهى كه خداوند- سبحانه و تعالى- فريضه گردانيده است روزه داشتن آن. و فرمود كه تطوّع كنيد به قيام اندر شبهاى آن، هر كه وى تقرّب كند به خداى- عزّ و جلّ- اندران ماه به خصلتى از خصلتهاى خير، چنان بود كه هفتاد فريضه گزارده باشد اندر ماهى ديگر، و هر كه فريضه بگزارد اندران ماه، چنان بود كه هفتاد فريضه گزارده باشد اندر ماهى ديگر «6». آن ماه صبر است، و ثواب صبر بهشت بود، و ماه مواسات است. و آن ماه
__________________________________________________
(1). الدّخان (44) 3
(2). القدر (97) 1
(3). الإسراء (17) 106
(4). باد: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اندر جماعتى ديگر فرو فرستيده است
(5). الواقعة (56) 75
(6). باد: «و هر كه فريضه بگزارد ... ماهى ديگر» ندارد
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است كه خداوند- عزّ و جلّ- اندران ماه روزى مؤمن را زيادت كند. اوّلش رحمت است و اوسطش مغفرت است و آخرش آزاد كردن است از آتش دوزخ. هر كه روزى روزه دارى را روزه بگشايد، آن مغفرتى بود گناهان وى را، و آزاد كنند وى را از آتش دوزخ، و وى را بدهند مزد روزه وى، بى آنكه از مزد وى چيزى بكاهند.
گفتند: يا رسول اللّه! هر كس كه از ما چيزى نيابد كه كس بدان روزه بگشايد؟
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گفت: اين ثواب آن كسى است كه روزه كسى گشاده گرداند «1» بر شربتى شير، يا به خرمااى «2»، يا به شربتى آب. و آن كس كه روزه دارى را سير كند خداى تعالى وى را از حوض خويش «3» شربتى آب دهد كه هرگز تشنه نگردد تا انگه كه «4» اندر بهشت شود، و چنان بود كه كسى بنده اى را آزاد كرده بود «5». و هر كه تخفيف كند اندران ماه از مملوك خويش، خداى- عزّ و جلّ- وى را بيامرزد و از آتش آزاد گرداند.
و چهار خصلت بپاى داريد اندر ماه رمضان: دو خصلت خداى را بدان آزاد داريد «6» از خويشتن، و دو خصلت كه شما را از ان چاره نيست.
اما آنكه خداى را بدان خشنود داريد آنست كه، بسيار بگوييد: «لا إله إلّا اللّه» و بسار استغفار كنيد و از خداى خويش آمرزش خواهيد.
و امّا آن دوى ديگر كه شما را از ان چاره نيست كه: از خداى خويش بهشت خواهيد، و استعاذت كنيد از آتش دوزخ.
و انس گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: اگر خداوند- سبحانه و تعالى- دستورى دادى آسمان و زمين را تا سخن گفتندى، بشارت «7» دادندى آن كسى را كه ماه رمضان روزه داشته باشد به بهشت.
و عبد اللّه بن أبى اوفى روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- كه وى گفت «8»:
خواب روزه دار عبادت بود، و خاموشى وى تسبيح بود، و دعاى وى مستجاب بود.
__________________________________________________
(1). باد: گشايد
(2). باد: خرما
(3). باد: «از حوض خويش» ندارد
(4). باد: آن وقت كه
(5). باد: كسى آزاد كرده بود بنده اى
(6). باد: خشنود
(7). باد: و بشارت
(8). باد: روايت كند كه پيغمبر (ص) گفت [.....]
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چنانكه پيغمبر گفت: «عند كلّ فطرة دعوة مستجابة» به نزديك هر روزه گشادنى دعايى مستجاب بود.
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و گفته اند كه: چون فرو آمد «وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ «1»» اعرابيى گفت: يا نبىّ اللّه! خداى عزّ و جلّ به ما نزديك هست تا با وى مناجات كنم و يا دور است تا وى را بخوانم؟ و ديگر گفته اند كه صحابه گفتند: يا رسول اللّه! نزديك است خداى ما، تا با وى مناجات كنيم، يا دور است تا وى را بخوانيم؟ خداى تعالى اندر جواب اين بر اثر روزه گشادن صفت «2» دعا ياد كرد:
وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
و چون پرسند تو را يا محمد بندگان من از من، بگوى كه من نزديكم با ايشان به دانستن و شنيدن و ديدن، پس جواب دهم خواندن خواننده را، آنگه كه بخوانند مرا. جواب دهند مرا در فرمانها، و ايمان آورند به من تا مگر ايشان راه راست ياوند
روايت كند ابو سعيد الخدرى «3» از مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت:
هيچ مسلمانى «4» نبود كه دعا كند- و دعاى وى اندر بريدن رحمى نبود «5» و يا اندر بزه اى نبود- كه نه خداى تعالى وى را از سه چيز يكى بدهد: إمّا مراد وى اندر عاجل بدهد، و إمّا آن را باز نهد تا اندران جهان بدهد، و إمّا همچند آن، بلا از وى دفع كند اندرين جهان.
ابن عمر گويد: هر كه در دعا بر وى بگشايند «6»، درهاى اجابت بر روى وى بگشايند.
و بدان كه «7»: وحى آمد به داود پيغمبر- عليه الصّلاة و السّلام- از خداى- عزّ و جلّ- كه ظالمان را بگوى تا مرا نخوانند، كه من اجابت كنم
__________________________________________________
(1). غافر (40) 60
(2). باد: روزه صفت
(3). باد: «ابو سعيد الخدرى» نبود
(4). باد: مسلمان
(5). باد: «نبود» ندارد
(6). باد بگشايد
(7). باد: «و بدان كه» ندارد
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ناچاره «1» آن كسى را كه مرا بخواند، و چون ظالمان را اجابت كنم ايشان را لعنت بكنم.
و بدان كه «2»: ابراهيم بن ادهم را پرسيدند: چراست كه ما دعا همى كنيم، اجابت همى نيابيم؟ گفت از بهر آنكه شما خداى را بدانستيد و وى را طاعت همى نداريد «3»، و رسول را بدانستيد و وى را متابعت همى نكنيد «4»، و بهشت را بدانستيد و آن را طلب همى نكنيد «5»، و قرآن بدانستيد و بدان كار همى نكنيد، و نعمت خداى خويش همى خوريد و شكر آن همى نگزاريد، و شيطان را بدانستيد و با وى حرب همى نكنيد بلكه موافقت وى همى جوييد، و مرگ را بدانستيد و آن را همى نسازيد، و مردگان را دفن كرديد و بدان عبرت همى نگيريد، و عيبهاى خويش فرو گداشتيد و به جستن عيبهاى مردمان مشغول گشتيد «6».
و گفته اند كه: دعا را آداب است و شرايط است «7»، هر كه آن بجاى آرد اجابت ياود، و هر كه اندران تقصير كند اجابت نياود، كه آن كس بر دعا ستم كرده باشد كه شرايط آن بجاى نياورده باشد.
و پيغامبر- صلعم- گفت كه: چون بنده دعا كند خداى تعالى وى را دوست دارد، جبرئيل را گويد: حاجت وى روا كن، و ليكن آن را تأخير كن، كه من دوست همى دارم كه بانگ وى همى شنوم. و بنده اى بود كه دعا كند و خداوند تعالى وى را دشمن دارد، گويد جبرئيل را: يا جبرئيل! حاجت «8» وى روا كن از بهر اخلاص وى- بدان معنى كه رجوع با وى كرد اندر طلب حاجت- و زود به وى رسان كه من كراهيت دارم كه آواز وى بشنوم.
يحيى بن سعيد گويد كه: خداى تعالى را اندر خواب ديدم گفتم يا ربّ چند بار بخواندم ترا، مرا اجابت نكردى. گفت: يا يحيى «9» من دوست دارم كه آواز تو شنوم.
__________________________________________________
(1). باد: «ناچاره» ندارد
(2). باد: «و بدان كه» ندارد
(3) باد: طاعت نداريد ... متابعت نكنيد ... طلب نكنيد
(4). باد: طاعت نداريد ... متابعت نكنيد ... طلب نكنيد
(
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5). باد: طاعت نداريد ... متابعت نكنيد ... طلب نكنيد
(6). باد: فرا گذاشته ايد و به عيبهاى مردمان مشغول گشته ايد
(7). باد: «است» ندارد [.....]
(8). باد: گويد جبرئيل حاجت
(9). باد: «يا يحيى» ندارد
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و امّا اندر بيان صفت روزه، گفت: عزّ من قائل-:
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ...
حلال كرده شد شما را شب روزه، آنچه مردان با آن قصد كنند با زنان خويش، ايشان پوششى اند شما را، و شما پوششى ايد ايشان را، دانست خداى تعالى كه شما بوديد كه خيانت همى كرديد تن هاى خويش را، پس در گداشت از شما و عفو كرد گناهان شما را «1»، پس اكنون نزديكى كنيد با ايشان، و بجوييد آنچه نبشته است خداى تعالى شما را، از رحمت و رخصت.
و گفته اند [كه اين ] اندر فضيلت شب قدر [فرو آمده است ].
و گفته اند: بدين «ابتغا» وطى «2» همى خواهد. چنانكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: «تناكحوا تكثروا فإنّى اباهى بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسّقط.» با يكديگر پيوستگى كنيد تا بسيار شويد، كه من مباهات كنم روز قيامت به شما با أمّتان ديگر، تا سقط را با شما آرم «3». و «سقط» آن كودك بود «4» كه از مادر جدا شود و خلقت آدمى اندر وى پيدا شده باشد «5».
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و نيكوترين حديثى اندرين باب آنست كه «6»، انس بن مالك روايت كرده است كه: زنى كه وى را خولاء عطارة خواندندى از اهل مدينه، نزديك عايشه آمدى و از شوهر خويش شكايت كردى. گفت وى را: بنشين تا پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- اندر آيد. چون پيغمبر اندر آمد گفت: بويى همى شنوم مگر خولا آمده است، شما از وى چيزى خريده ايد؟ عايشه گفت: نه، و ليكن وى همى خواهد كه چيزى بپرسد.
وى قصه خويش بگفت، پيغمبر- صلعم- گفت: برو و وى را طاعت دار، و گوش فرا
__________________________________________________
(1). باد: و عفو كرد از شما گناهان
(2). باد: و گفته اند ابتغا اينجا وطى
(3). باد: اسقط را بشمارم
(4). باد: آن بود
(5). باد: «باشد» ندارد
(6). باد: اندرين آنست كه
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سخن وى دار. گفت: يا رسول اللّه! اگر چنين كنم مرا چه مزد بود؟ پيغمبر- صلعم- گفت: هيچ زنى نبود كه چيزى از خانه شوهر بردارد و آن را باز جاى خويش نهد كه بدان صلاح آن همى خواهد، كه نه خداى تعالى وى را بدان نيكويى دهد «1»، و بدى از وى محو كند، و وى را درجتى بردارد. و هيچ زن نبود كه بار بردارد از شوهر خويش كه نه وى را آنگه كه بار بردارد مزد آن كسى بود كه شب نماز كند، و روز روزه دارد، و اندر سبيل خداى- عزّ و جلّ- جهاد كند. و هيچ زن نبود كه درد زادن به وى رسد كه نه به هر دردى وى را «2» آزاد كردن بنده اى بنويسند، و به هر بارى كه كودك را شير دهد همچنان مزد بود «3». و چون كودك را از شير باز كند از آسمان وى را ندا كنند كه يا زن آنچه كردى اندر گدشت، از تو كفايت افتاد، كار از سر گير اندر مستقبل.
عايشه گفت: زنان را خير بسيار داده است، حال شما كه مردان ايد چيست؟
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پيغمبر- صلعم- بخنديد و گفت: هيچ مرد نبود «4» كه دست زن خويش گيرد كه وى را به خويشتن همى خواند كه نه وى را بدان نيكويى بنبيسند «5»، و چون معانقه كند ده حسنات بنويسند «6»، و چون با وى نزديكى كند وى را آن بهتر است از دنيا و هر چه اندر دنياست، و چون برخيزد و غسل كند آب بر هيچ موى از تن وى بنگذرد كه نه وى را بدان درجتى بدهند، و از وى بدان «7» سيّئتى بنهند، و آنچه وى را «8» بدهند به غسل وى، بهتر بود از دنيا و هر چه اندر دنياست، و خداى- عزّ و جلّ- مباهات كند، با فريشتگان گويد كه:
ببينيد بنده من مرا برخاست اندر شبى خنك و سرد «9»، و بيقين همى داند كه من خداوند وى ام، يعنى آن، من وى را فرموده ام. انگه گويد: گواه كردم شما را كه من وى را بيامرزيدم.
و بدان كه: حال روزه اندر ابتدا چنان بود كه طعام و شراب و وطى چندان حلال بودى كه روزه بگشاد تا نماز خفتن كردندى و يا بخفتى «10». پس از ان اين چيزها حرام
__________________________________________________
(1). باد: وى را نيكويى بنويسد
(2). باد: «وى را» ندارد
(3). باد: «مزد بود» ندارد
(4). باد: مرد بود
(5). باد: كه وى را بدان نيكويى نويسند
(6). باد: «و چون معانقه ... بنويسند» ندارد [.....]
(7). باد: «بدان» ندارد
(8). باد: «وى را» ندارد
(9). باد: «و سرد» ندارد
(10). باد: تا بخفتندى
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شدى همچون روز. پس اتفاق چنان افتاد كه «1» عمر خطاب گويد: از پس نماز خفتن با اهل خويش نزديكى كرد، چون غسل كرد گريستن بر وى افتاد، خويشتن را ملامت همى كرد، و آمد به نزديك مصطفى- صلعم- و وى را خبر داد، پيغمبر- صلعم- وى را گفت: سزاوار نبودى بدين فعل يا عمر. پس گروهانى ديگر برخاستند «2» و اقرار دادند كه همان فعل ايشان نيز كرده اند «3»، پيغمبر- صلعم- توقف كرد، خداى تعالى اين آيت فرو فرستيد «4» كه «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ» «5».
پس مردى بود از انصار- كه نام وى ابو صرمة بن قيس بن صرمة بود اندر روايت معاذ بن جبل- جمله روز، كار همى كردى اندر زمين خويش و روزه داشتى «6»، چون شب اندر آمد با خانه شد و طعام خواست چون اهلش از طعام ساختن بپرداخت وى را خواب فرو گرفته بود پس وى را بيدار كرد، وى كراهيت كرد كه طعام خورد و بدان عاصى شد، ديگر روز برخاست هم به روزه، و با كار كرد شد، هيچ چيز ناخورده، چون روز به نيمه رسيد بيهش شد، چون باز هش آمد نزديك پيغمبر- صلعم- آمد، چون پيغمبر او را بديد، گفت: ترا شكسته همى بينم. وى قصه خويش بگفت. پيغمبر- صلعم- اندوهمند شد اندران، خداوند تعالى اين آيت فرو فرستيد، و خوردن طعام مباح بكرد از ان وقت كه آفتاب فرو شود «7» تا آنگه كه صبح صادق برآيد، و گفت:
... وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
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و بخوريد و بياشاميد تا انگه كه پيدا شود شما را روشنى روز از شب سياه از وقت صبح. پس تمام بداريد روزه تا شب، و نزديكى با زنان مكنيد و شما معتكف باشيد اندر مسجدها. اين حكم حدّهاست از خداى- عزّ و جلّ- ميان حق و
__________________________________________________
(1). باد: «پس اتفاق ... كه» ندارد
(2). باد: «برخاستند» ندارد
(3). باد: كرده بودند
(4). باد: فرستاد
(5). البقرة (2) 187
(6). باد: روزه داشت
(7). باد: فرو شد
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باطل، فرا مرسيد اندران، يعنى مكنيد آنكه شما را از ان منع كرده اند. همچنين پيدا كند خداى علامات حكمهاى خويش مردمان را، تا مگر ايشان بپرهيزند و ترسكارى يابند از عذاب
و قتاده گويد كه: اين آيات اعتكاف «1» اندر گروهانى فرود آمده است از اصحاب پيغمبر كه ايشان معتكف بودندى اندر مسجد، چون ايشان را حاجتى پديد آمدى با خانه شدندى، و چون غسل بكردندى با مسجد آمدندى. پس ايشان را از ان نهى كرد «2» خداوند تعالى.
و بدان كه: از آنچه «3» ببايد دانستن اندر باب روزه و اعتكاف، آنست كه بدانى كه شرط روزه آنست كه نيّت كنى، اگر روزه فريضه بود نيّت اندر شب بايد كرد، اگر به روز افتد روزه درست نيايد «4» و اگر نافله باشد به شب نيّت كنى بهتر باشد، و گر به روز نيّت كنى از پيش زوال روا باشد.
و صفت نيّت روزه فريضه آن بود كه به دل بينديشى كه فردا روزه دارم فريضه ادا، يا قضا، يا كفارت، يا نذر چنانكه باشد.
و نافله را نيّت كنى كه فردا روزه دارم، يا امروز روزه دارم، كفايت باشد.
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و ديگر آنست كه خويشتن را از جمله مفطرات نگاه دارى تا اگر چيزى خورى بعمد، روزه گشاده آيد و قضا بايد كرد اگر واجب بود. و اگر با جفتى نزديكى كنى، روزه گشاده آيد و قضا واجب شود. و اگر- و العياذ باللّه- اين اندر ماه رمضان باشد كفارتى واجب شود، بنده اى آزاد كند، اگر نيابد دو ماه پياپى روزه دارد، و اگر نتواند شصت درويش را طعام دهد، هر يكى را مدّى: نيمن «5» و شش سير و دو برخ سيرى، به نيّت كفارت فريضه.
و اگر بامداد برخيزد اندر ماه رمضان، و جنب باشد غسل كند از پس صبح روا
__________________________________________________
(1). باد: اين اعتكاف
(2). باد: ايشان را نهى كرد
(3). باد: آن [.....]
(4). باد: نباشد
(5). باد: نيم من
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بود، بدان شرط كه چيزى از وى بيرون نيايد اندر وقت استبراء. و اگر وقت صبح اندر آيد وى با اهل خويش آميخته باشد- چنانكه مردان با زنان باشند و بر ان بيستند تا آن شغل تمام كنند- و صبح برآمده باشد اندر ماه رمضان، روزه وى گشاده شود و قضا و كفارت بر وى واجب شود، همچنانكه اندر ميان روز افتد. و گر چنان بود كه چون بداند كه صبح برآمده است خويشتن دور گرداند «1» و جدا شود از اهل خويش اندر وقت، روزه وى درست باشد.
و اگر حجامت كند يا رگ زند يا گوش را نرشت برزند «2»، روزه را هيچ زيان ندارد، و اگر بعمد قى كند روزه گشاده شود، و گر نه بقصد وى را غلبه كند روزه گشاده نشود.
و بدان كه: اعتكاف اندر دهه بازپسين مستحب است از ماه رمضان، و سنّتى مؤكّد است و پيغمبر- صلّى اللّه عليه- بدان فرموده است.
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و هر كه خواهد كه اندر مسجد معتكف نشيند چنانكه خواهد اندك يا بسيار، شبان روزى يا كمتر يا بيشتر، روا باشد و بيرون مسجد اعتكاف روا نبود «3» و چون خواهد كه معتكف بنشيند اندر مسجد، نيّت اعتكاف كند تا بدان مزد يابد، و اگر معتكف بنشيند نه اندر ماه رمضان، و روزه ندارد، اعتكاف درست باشد.
و آن كسى كه معتكف بنشيند اندر مسجد «4»، با زنان نزديكى نكند، و از مسجد بيرون نيايد مگر آن مقدار كه به قضاء حاجت شود، و اگر بيرون آيد اعتكافش باطل آيد.
و اگر نذر كند اعتكاف اندر مسجد هفته اى يا كم يا بيش، واجب بود بدان نذر وفا كردن.
و چون خداوند- سبحانه و تعالى- مطلق ياد كرد «كُلُوا وَ اشْرَبُوا» تخصيص آن پس از آن ياد كرد تا بدانند كه برخى از ان چيزها شايد خوردن «5» و برخى نشايد خورد «6». و گفت عزّ من قائل-:
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
__________________________________________________
(1). باد: باز كشد
(2). باد: يا گوش برخارد
(3). باد: اعتكاف نشايد
(4). باد: در مسجد
(5). باد: نشايد خورد
(6). باد: «و برخى نشايد خورد» ندارد
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و مخوريد مالهاى شما اندر ميان شما به باطل، و بيفكنيد آن را بر حاكمان تا بخوريد برخى از مالهاى مردمان به باطل، و شما همى دانيد كه آن باطل است
(1/262)



ابن حيّان گويد كه نزول اين آيت اندر امرء القيس بن عابس الكندى و عبدان بن أشوع الحضرمى بوده است كه ايشان خصومت همى كردند اندر زمين، امرء القيس خواست كه سوگند خورد، خداوند- سبحانه و تعالى فرو فرستيد-: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ «1»». پيغمبر- صلعم- آن را بر وى خواند. وى سوگند نخورد و خصومت بگداشت. و عبدان را گفت «2»: تو دانى با زمين. خداوند تعالى اين آيت «3» فرو فرستاد بر ان معنى كه مال يكديگر فرا مگيريد بر وجهى باطل كه خداوند- عزّ و جلّ- مباح نكرده باشد.
ابو هريره روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: من چون شما بشرى ام، بود كه شما نزديك من آييد خصومت كنيد، و برخى از شما غلبه كنيد ديگرى را به حجّت، من وى را حكم كنم، هر كه من وى را حكم كنم به چيزى از حقّ برادر وى، آن پاره اى از دوزخ است كه من وى را همى ببرم.
و بدان كه: شريح القاضى گفتى خصمى را- كه وى را حكم كردى- كه: من تو را حكم همى كنم «4» و همى پندارم كه تو ظالمى، و مرا نشايد كه تو را حكم كنم پس از ان كه بيّنتى آوردى نزديك من، و ليكن بدان كه حكم من حلال «5» نكند تو را آنچه حرام بود بر تو.
پس خداوند- سبحانه و تعالى- حكم روزه به ماه مقدّر بكرد، معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنم الانصارى آمدند نزديك پيغمبر- صلعم- و گفتند: چونست كه اين ماه پديدار آمد باريك، انگه همى افزايد تا راست شود «6»، انگه همى كاهد تا
__________________________________________________
(1). آل عمران (3) 77
(2). باد: عبدان گفت
(3). باد: «اين آيت» ندارد
(4). باد: حكم كنم
(5). باد: حكم حلال
(6). باد: تا تمام شود [.....]
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باريك شود «1»، و آفتاب بر يك حالت همى باشد؟ خداى تعالى بيان آن فرو فرستيد «2» اندرين آيت، و گفت:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ...
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همى پرسند تو را از صفت ماهها، بگوى آن ميقاتهاست مردمان را و حج را، تا بدان وقت احكام بدانند.
وز جمله آن فرمانها نيز كه پيدا كرد اندر احكام شريعت، آن بود كه زهرى گويد:
گروهى از انصار چون حرم گرفتندى به عمره، چنان ساختندى كه هيچ چيز ميان ايشان و ميان آسمان حايل نبودى، تا اگر كسى را ازيشان شغلى بودى اندر خانه، از سوى بام فراز آمدى «3». پس چون پيغمبر- صلعم- حرم گرفت اندر سال حديبيه به عمره اندر حجره خويش شد، يكى از انصار از پى او اندر شد «4»، پيغمبر- صلعم- وى را گفت:
چرا اندر آمدى وى «5» گفت: تو را ديدم كه اندر آمدى من نيز اندر آمدم «6».
پيغمبر- صلعم- وى را گفت: من از جمله حمس ام، و حمس باك نداشتندى كه اندر عمره ميان ايشان و آسمان حايلى بود. انصارى گفت: من نيز حمس باشم كه من بر دين توأم.
و قبيله هايى است «7» از عرب كه ايشان را حمس خوانند: قريش، و كنانه، و خزاعه، و ثقيف، و خثعم، و بنو عامر بن صعصعه، و بنو نصر بن معاويه. و ايشان را از بهر آن حمس خوانند كه ايشان صلب بودند اندر دين خويش. و حماسه شدت و صلابت «8» باشد اندر لغت.
پس ايزد تعالى اين آيت فرو فرستيد «9» و پيدا كرد كه اينكه ايشان همى كنند اندر عمره كه ميان ايشان و آسمان هيچ حايلى نبود «10»، از جمله طاعتها نيست و فرمان
__________________________________________________
(1). باد: شد
(2). باد: فرستاد
(3). باد: فرا آمدى
(4). باد: در شد
(5). باد: «وى» ندارد
(6). باد: درآمدم
(7). باد: هاست
(8). باد: حماسه صلابت
(9). باد: فرستاد
(10). باد: حايل
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خداى نيست.
... وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
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و نيست طاعت داشتن با آنكه اندر آييد به خانه ها از بالاى آن- يعنى از سوى بام- و لكن طاعت آن كسى راست كه بپرهيزد، و بياييد به خانه ها از درهاى آن، و بترسيد از خداى تا مگر شما رستگارى ياويد «1»
بدان كه ابن عباس گفت كه: چون پيغمبر- صلعم- عام حديبيه بيرون شد با اصحاب خويش، با هزار و چهار صد تن از مسلمانان بر قصد آنكه عمره كنند، چون به حديبيه رسيد فرود آمدند، و مشركان بيامدند و وى را منع كردند از خانه. پيغمبر- صلعم- اشترانى كه داشت هدى كعبه را- آنجا بكشت و با مشركان صلح كرد بدانكه ديگر سال بازآيد، و آمد با مدينه.
پس سال ديگر بساخت با اصحابان «2» خويش، تا بشود و عمره قضا كند. و ترسيدند كه قريش وفا نكنند بدان عهد كه كرده بودند با ايشان، و ايشان را از مسجد حرام باز دارند و با ايشان جنگ كنند، و اصحاب پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كراهيت همى كردند كه جنگ كنند اندر حرم، و اندر ماه حرام. خداوند تعالى فرو فرستاد و گفت:
وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
و جنگ كنيد اندر دين خداى با آن كسانى كه حرب كنند با شما، و تعدى مكنيد كه خداى دوست ندارد كسانى را كه تعدى كنند
و تعدّى كردن آن بود اندر قتال كه اينجا آن همى خواهد كه ابتدا كنند به حرب ايشان، و ايشان محرم اند اندر حرم. و نيز تعدّى آن بود اندر قتال كه،
__________________________________________________
(1). باد: تا مگر شما را رستگارى باشد
(2). باد: اصحاب
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كودكان را و زنان را «1» و اهل ذمّت را و اهل صلح را قصد كنى به كشتن.
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ربيع بن انس گويد كه [چون ] اين آيت فرود آمد، پيغمبر- صلّى اللّه عليه- حرب همى كردى با آن كسى كه با وى حرب كردى، و بنكردى با آن كسى كه با وى حرب نكردى. پس اين آيت منسوخ گرديد به آنكه خداوند تعالى گفت: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» «2» الآية.
وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ
و بكشيد ايشان را آنجا كه اندر ياويد «3» ايشان را، و بيرون كنيد ايشان را از آنجا كه بيرون كرده اند شما را، و شرك صعب تر است از كشتن، و مكشيد ايشان را نزديك مسجد حرام تا حرب كنند ايشان با شما اندر حرم و احرام، پس اگر حرب كنند با شما بكشيد ايشان را، چنان باشد مكافات مشركان
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
پس اگر باز ايستند از كفر، خداى آمرزگار است و رحيم است.
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
و حرب كنيد با ايشان تا نباشد كفر، و همى باشد طاعت خداى را، پس اگر باز استند، از كفر، هيچ سبيل نيست مگر بر كسانى كه ستمكار شدند «4»
چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- صلح كرد سال حديبيه با اهل مكّه، بدانكه باز گردد ديگر سال، و آن سنه ستّ بود «5» از هجرت، و باز آمد سنه سبع اندر ماه ذى الحجه، و مسلمانان اندر مكّه شدند و عمره كردند و طواف كردند و اشتر كشتند «6» و سه روز آنجا مقام كردند، خداوند تعالى بر مسلمانان منّت نهاد، و گفت: اين آمدن
__________________________________________________
(1). باد: كودكان و زنان را.
(2). التوبة (9) 5 [.....]
(3). باد: دريابيد
(
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4). باد: مگر بر ستمكاران
(5). باد: باز گردد و آن سته بود
(6). باد: «و اشتر كشتند» نبود
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شما در شهر حرام نعمتى است اندر مقابله آنكه شما را منع كردند اندر سال پيشين اندر شهر «1» حرام.
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
ماه حرام بدل آن ماه حرام است، و حرماتها از يكديگر قصاص است، پس هر كه تعدى كند بر شما، تعدى كنيد بر وى به مانند آنچه تعدى كرد بر شما، و جزاى تعدى، تعدى است، و بپرهيزيد از عذاب خداى، و بدانيد كه خداى با پرهيزگاران است
وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
و نفقات كنيد اندر سبيل خداى، و اندر ميفكنيد به دست خويش خويشتن را اندر هلاك- بدانكه نفقه نكنيد از بيم درويشى، و يا بترين مال جدا كنيد صدقه را- و نيكويى كنيد كه خداى تعالى دوست دارد نيكوكاران را
مقاتل گويد: چون خداوند- سبحانه و تعالى- فرمود كه نفقه كنيد اندر سبيل خداى گروهى گفتند: اگر اموال خويش نفقت كنيم درويش گرديم. خداى- عزّ و جلّ- فرمود كه نفقه كنيد و مترسيد از درويشى كه من روزى دهنده شماام، و شما را خلف باز دهم.
پيغمبر- صلعم- گفت: هر كه نفقه بفرستد اندر سبيل خداى تعالى، و خود «2» اندر خانه خويش بايستد، به هر درمى خداى- عزّ و جلّ- وى را هفتصد هزار «3» باز دهد. و هر كه خود «4» غزا كند اندر سبيل خداى تعالى، و نفقت كند به هر درمى، روز قيامت هفتصد هزار درم وى را بود، آنگه برخواند: «وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ» «5».
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و گفته اند: آنكه همى گويد: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» آنست كه قصد
__________________________________________________
(1). باد: پيشتر در شهر
(2). باد: «و خود» ندارد
(3). باد: «هزار» ندارد
(4). باد: «خود» ندارد
(5). البقرة (2) 261
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سفرى كنى- غزو يا جز از ان- بى زاد و بى مال، تا وبالى باشى بر مردمان، و يا هلاك شوى، خداى تعالى از ان نهى كرد و گفت: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».
و گفته اند: خويشتن اندر تهلكه افكندن آن بود كه نوميد گردى از رحمت خداى تعالى. و همى گويد «1»: نفقه كنيد و از رحمت خداى- عزّ و جلّ- نوميد مباشيد كه آن قبول كند، و به خداى- عزّ و جلّ- ظنّ بد مبريد كه ظنّ نيكو به خداى- عزّ و جلّ- بهاى بهشت است. و چنين روايت كرده است انس از پيغمبر، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
و از جمله طاعتها و احسانها كه فرمود خداى تعالى، آنست كه گفت «2»:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...
و تمام كنيد حج را و عمره را از بهر فرمان خداى، اگر باز دارند شما را بدهيد آنچه آسان تر بود از هدى- يعنى گوسپند- و بمستريد «3» سرهاى خويش را تا برسد هدى به جايگاه خويش،- يعنى به حرم- و هر كه بود از شما بيمار، يا به وى رنجى بود از موى سر، بر وى است فدايى، إمّا به سه روز روزه، يا از صدقه سه صاع، و يا گوسپندى. يعنى آنكه موى بسترد به عذرى ازين عذرها كه ياد كرديم
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و اين رخصت اندر شأن كعب بن عجره فرود آمده است، كه وى به رنج رسيده بود از سبب موى سرش، اندر حجّ سال حديبيه كه پيغمبر- صلعم- بر وى بگذشت و گفت: يا رسول! جانوران اندر موى سر من غلبه گرفته اند، تا بود كه من چيزى همى پزم اندر ديگ همى افتد، و من از وى به رنجم «4». رسول- صلعم- گفت: موى بستر، خداوند اين آيت فرو فرستيد:
__________________________________________________
(1). باد: از رحمت، خداى تعالى گويد
(2). باد: «و از جمله ... گفت» ندارد
(3). باد: بمترسيد
(4). باد: و من از آن برنجم
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... فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ
پس چون ايمن شويد از بيم، و درست شويد از بيمارى «1»، هر كه حجّ تمتع كند با عمره- كه فرا حجّى نبود ميان مكّه «2»- بر وى است آنچه آسان تر بود از هدى- يعنى گوسپندى- پس هر كه نياود و آن ندارد روزه دارد سه روز اندر حج: عرفه، و ترويه، و روزى پيش از ان، و هفت روز چون باز گرديد باز وطن، آن بود ده روز تمام اندر ثواب. آن حكم آن كسى راست كه نباشد اهل وى «3» از حاضران آن مسجد حرام، و بترسيد از عذاب خداى و بدانيد كه خداى سخت عقوبت است
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ ...
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وقت حج، ماههاست معلوم- يعنى شوال و ذى القعده و نه روز از ذى الحجه- پس هر كه عقد كند اندرين ماهها، حج- يعنى حرم گيرد- نشايد هيچيز «4» از آنكه مردان با زنان كنند، از برمجيدن، و بوسه دادن، و چيزى ديگر كردن و نه معصيت كه گوسپند كشند بتان را، و نه خصومت اندر حج.
و آن، آن بودى كه قريشيان حج كردندى، چون به منى رسيدندى خصومت همى كردندى، هر كسى همى گفتى: حجّ من تمامتر، و يكى همى گفتى «5» كه: موقف ابراهيم آنجا بود كه من ايستيده بودم. خداى تعالى موقف ابراهيم- عليه السّلام- مصطفى را- صلّى اللّه عليه و سلّم- پديد كرد «6» و آن خصومت بريده گردانيد، گفت: «وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ».
وهيب بن الورد گفت: طواف همى كردم با سفيان ثورى، گرد كعبه به شب
__________________________________________________
(1). باد: از نزارى [.....]
(2). چنين است در باد و گن
(3). باد: وى را
(4). باد: هيچ چيز
(5). باد: «حج من تمامتر ... گفتى» ندارد
(6). باد: پيدا كرد
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اندر «1»، سفيان باز گرديد و من بماندم اندر حجر شدم و نماز همى كردم نزديك ناودان، سر بر سجود نهادم «2» از ميان آستان كعبه، و از ان سنگ سخنى شنيدم كه همى گفت: يا جبرئيل بنالم به خداى، انگه به تو، از آنچه همى كنند آن كسانى كه طواف همى كنند گرد من اندر از مزاح كردن و بيهوده گفتن و بيع و شرا جستن. وهيب گفت: چنان دانستم كه كعبه است كه همى نالد از ان، فرا خداوند خويش سبحانه و تعالى «3».
... وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ
و آنچه همى كنيد از خير، همى داند آن را خداى، و پاداش دهد شما را، و زاد برداريد، كه بهترين زاد پرهيزگارى است، و بترسيد از عذاب، اى خداوندان خرد!
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و سبب اين آن بود كه گروهى حج كردندى بى زاد، و گفتندى: ما متوكّلانيم حج كنيم «4» خانه خداى را، ما را طعام بدهد. پس به مردمان استعانت كردندى اندر قوت خويش، و بودى نيز كه غضب كردندى. خداوند سبحانه و تعالى ايشان را «5» فرمود تا كه قصد حج كنند زاد بردارند و بر مردمان ستم نكنند كه انگه تقوى باطل شود و بهترين زادها تقوى است، آن را باطل نشايد كردن- به قصد توكّلى كه تو را بدان دهد- كه تا غضب بكنى و يا به مردمان استعانت كنى.
و نيز گفته اند كه: آن بود كه اهل يمن بيامدندى بى زاد، و بمردندى در راه از گرسنگى. پس خداى عزّ و جلّ فرمود كه: زاد برگيريد از حلال و بترسيد از من، اى خداوندان خرد.
و گروهى از عرب تجارت نكردندى اندر روزگار حج، و چون «6» دهه ذى الحجّه درآمدى، دست از بيع و شرا بداشتندى، و آن كسى كه با تجارت به حج شدى
__________________________________________________
(1). باد: «اندر» ندارد
(2). باد: داشتم
(3). باد: بر خداوند سبحانه و تعالى
(4). باد: «حج كنيم» ندارد
(5). باد: «ايشان را» ندارد
(6). باد: «و چون» ندارد
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گفتندى او داجّ است- يعنى تاجر «1»- نه حاج، خداوند عزّ و جلّ رخصت فرو فرستاد «2» اندر باب تجارت، هر چند كه وقت «3» حج باشد.
و روايت كرد بو هريره از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت چون روز عرفه اندر آيد خداى عزّ و جلّ بيامرزد حاجيان خالص را، و چون روز مزدلفه بود بيامرزد تاجران ايشان را، و چون روز منى بود بيامرزد اشتربانان را، و چون به جمرة العقبه رسيد بيامرزد سايلان را، و هيچ كس بدان موقف حاضر نيايد از خلق خداى تعالى، از ان كسانى كه بگويند «لا إله إلّا اللّه» «4» الآية كه نه «5» خداى عزّ و جلّ وى را بيامرزد. اندر معنى اين رخصت «6» خداى تعالى گفت:
(1/271)



لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ...
نيست بر شما هيچ بزه كه بجوييد از نعمت خداى- يعنى سود تجارت حاجيان را- پس گفت: چون افاضت كنيد از عرفات، ياد كنيد دعاهاى خداى تعالى را به تلبيه، نزديك مشعر حرام.
و آن ميان دو كوه مزدلفه بود تا محسّر. و عادت عرب اندر جاهليت چنان بودى كه پيش از آفتاب فرو شدن افاضت كردندى با مزدلفه، از بهر آن بودى كه همى گفتند:
«اشرق ثبير كيما نغير» «7». چشم بر كوه ثبير نهاده بودندى تا چون آفتاب سر برزدى و بر كوه افتادى اغارت كردندى، يعنى دفع كردندى و از مزدلفه برفتندى.
خداوند- سبحانه و تعالى- فرمود تا مخالفت كنند ايشان را اندر هر دو افاضت، تا آفتاب فرو نشود از عرفات بيرون نيايند، و چون صبح برآيد روا بود كه از مزدلفه بيرون شوند. ابن عباس شب مزدلفه بدان مردمان نگرست و گفت: من مردمانى «8» را اندر يافته ام كه اين شب بنخفتندى، و از نماز كردن نياسودندى از بهر آنكه خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى تاجر» ندارد
(2). باد: رخصت فرستاد
(3). باد: هر چند وقت [.....]
(4). الصافات (37) 35
(5). باد: «كه نه» ندارد
(6). باد: معنى رخصت
(7). باد: اشرق بثير كما تغير
(8). باد: مردمان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 208
همى گويد: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ» «1» و بدان كه: خلاف كردندى علماى تفسير اندر معنى عرفات ضحّاك گويد:
چون خداى عزّ و جلّ آدم را عليه السّلام فرو زمين فرستاد به هند افتاد، و حوّا به جدّه، و يكديگر را همى جستند، پس به عرفات فرا يكديگر رسيدند روز عرفه، يكديگر را بشناختند «2»، آن روز را عرفه خوانند و آن جايگاه را عرفات.
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سدّى گويد كه: چون هاجر اسماعيل را برگرفت و از نزديك ساره بيرون آمد، ابراهيم عليه السّلام غايب بود چون باز آمد اسماعيل را نديد، برفت و وى را طلب كرد تا.
انگه كه وى را ديد با هاجر به عرفات، وى را بشناخت. از بهر اين آن را عرفات خوانند.
ابن عباس گويد كه: جبرئيل عليه السّلام فرا ابراهيم همى نمود «3» بقاع مكّه و مشاهد و مشاعر آن، و همى گفت: يا ابراهيم! اين فلان جاى است و اين فلان جاى. و ابراهيم همى گفت: عرفت. آن را از بهر آن عرفات نام كردند «4».
و علىّ بن أبى طالب عليه السّلام گويد كه: خداى تعالى جبرئيل عليه السّلام را بفرستيد «5» تا حج كند با ابراهيم عليه السّلام، چون به عرفات رسيد وى را گفت: قد عرفت، بشناختى؟ و از پيش يكبار آنجا رسيده بود، گفت: عرفت. از بهر آن، آن را عرفات نام كردند.
سدّى گويد: چون ابراهيم ندا كرد «6» و خلق را به حج خواند وى را اجابت كردند به تلبيه، خداوند تعالى وى را فرمود تا به عرفات شود، و صفت آن وى را «7» بگفت، و همى شد كه آنجا شود. چون نزديك آن درخت رسيد، شيطان پيش وى آمد و وى را از ان باز همى داشت «8». وى هفت سنگ به وى انداخت با هر سنگى كه بينداختى تكبيرى بكردى. شيطان بگريختى و آنجا كه «9» جمره ثانيه است بيفتاد «10». وى همچنان وى را
__________________________________________________
(1). البقره (2) 198
(2). باد: به عرفات بهم رسيدند يكديگر را بشناختند
(3). باد: فرا ابراهيم نمود
(4). باد: خوانند
(5). باد: بفرستاد
(6). باد: فدا كرد
(7). باد: آن را
(8). باد: بازداشت
(9). باد: شيطان بپريد و از آنجا كه [.....]
(10). گن: با استاد
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سنگ همى زد و تكبير همى كرد تا شيطان بپريد و نزديك جمره ثالثه بيفتاد، ابراهيم عليه السّلام سنگ بر وى همى انداخت و تكبير همى كرد. چون شيطان دانست كه با وى طاقت نخواهد داشت، بشد و ابراهيم رفت تا جايى رسيد- كه آنجا را ذو الحجار خوانند- چون فرا آن نگرست آن را بشناخت از ان اندر گدشت. از بهر آن، آن را ذو الحجار خوانند. و همى رفت تا به عرفات رسيد چون فرا آن نگريست آن را بدان صفت ديد كه وى را ياد كرده بودند، بدانست، گفت: عرفت. آن جايگاه را از بهر آن عرفات نام كردند و آن روز را از بهر آن عرفه خواندند «1» تا چون شب اندر آمد از آنجا برفت زود، و ازدلاف همى كرد «2» تا به جمع رسيد از بهر آن، آن را مزدلفه خواندند.
ابن عباس گويد كه: ابراهيم عليه السّلام به خواب ديد شب ترويه، كه وى را همى فرمايند كه پسر خويش را ذبح كن. چون برخاست ديگر روز، اندران همى انديشيد تا اين فرمان خداى هست يا وسواس شيطان؟ و آن روز اندر فكرت آن بود از بهر آن، آن را ترويه خوانند. و انگه شب عرفه ديگر بار آن «3» به خواب ديد، چون برخاست بدانست كه آن فرمان خداى است از بهر آن، آن را عرفه گويند.
و گفته اند كه: مردمان چون آنجا رسند اندران روز «4» اعتراف كنند به گناهان خويش، چنانكه آدم عليه السّلام- پدر ايشان- چون به عرفات بايستيد «5» روز عرفه بود اعتراف كرد بر گناه خويش و گفت: «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا» «6». آن روز را از بهر آن عرفه خوانند و آن جايگاه را عرفات.
و گفته اند: مردمان، آنجا از آفاق دنيا «7» فراهم رسند يكديگر را بشناسند از بهر آن، آن را عرفات خوانند.
و گفته اند: اصل اين نام از «عرف» است و «عرف» اندر لغت بوى خوش بود، خداوند تعالى آن جايگاه را مطهّر و مطيّب آفريده است.
و از بهر آنكه منى جايگاه خون ريختن بود از قربان، از بهر آن، آن جايگاه را
__________________________________________________
(
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1). باد: «خواندند» ندارد
(2). باد: اندر آمد آنجا برفت و ازدلاف همى كرد
(3). باد: «آن» را ندارد
(4). باد: «اندران روز» ندارد
(5). باد: بايستاد
(6). الأعراف (7) 23
(7). باد: «دنيا» ندارد
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منى خوانند و عرفات از ان پليديها پاك بود، و ازين معنى آن را عرفات خوانند از «عرف».
و گفته اند: «عروف» اندر لغت صبور بود، پس آن جايگاه را عرفات خوانند بر آن معنى كه نرسد بدان الّا آن كسى كه صبر كند بر كشيدن رنجهاى بسيار، و انگه آنجا صبر كند بر دعا كردن بسيار اندران جايگاه بزرگوار.
... وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ
و ياد كنيد او را، چنانكه راه نموده است شما را به دين خويش، و بوديد از پيش آن از بيراهان
و عادت حمس آن بود كه از حرم بيرون نشدندى «1» وقوف به مزدلفه كردندى، گفتندى كه اهل حرم ايم، به عرفات نشويم كه آنجا از حرم نيست «2». خداى تعالى ايشان را فرمود كه به عرفات شويد تا افاضت كنيد از آنجا كه ديگران نيز افاضت كنند تا به مزدلفه و منى رسند. و سنّت خليل عليه السّلام آنست.
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و پيغامبر صلّى اللّه عليه فرمود بو بكر صديق- رضى اللّه عنه- را انگه كه وى را امير كرد: تا حج كند و به عرفات شود و آنجا باشد تا چون آفتاب فرو شود با مردمان با «جمع» آيد، و جمع نامى است مزدلفه را، تا «3» چون صبح برآيد نماز بكنند و با مردمان به مشعر الحرام بايستند، انگاه از آنجا به منى روند. ابو بكر صديق قصد عرفات كرد و آن گروهانى از قريش به جمع ايستاده بودند. ابو بكر صديق با ايشان برگدشت «4»، حمس وى را گفتند: ابو بكر كجا همى شوى «5»؟ اينست موقف ما، تو اينجا بايست تا اهل يمن و ربيعه از عرفات به اينجا آيند. ابو بكر صديق بگذشت چنانكه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله وى را فرموده بود تا آمد به عرفات، و اهل يمن و ربيعه آنجا بودند آنجا بايستاد تا انگه كه آفتاب فرو شد انگه از آنجا برفت، اينست كه همى گويد: «مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ»
__________________________________________________
(1). باد، گن: شدندى
(2). باد، گن: است
(3). باد: «تا» ندارد
(4). باد: بگذشت
(5). باد: همى روى
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. و بدين «ناس» اهل يمن را و ربيعه را همى خواهد كه ايشان از عرفات افاضت كردندى.
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
پس افاضت كنيد از آنجا كه افاضت كنند مردمان- يعنى به عرفات شويد- و آمرزش خواهيد از خداى، كه خداى آمرزگار است و رحيم است
ابو هريره گويد كه پيغامبر- صلعم- گفت: حجّاج و عمّار وفد خداى اند اگر وى را بخوانند ايشان را اجابت كند، و اگر از وى آمرزش خواهند ايشان را بيامرزد.
و نيز گفت: اى بار خداى! بيامرز حاجيان را و آن كسى را كه استغفار كند براى حاجيان «1».
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و بدان كه: ابو الحسن علىّ بن عبد العزيز گويد كه: عديل «2» ابو عبيد القاسم بن سلام بودم اندر راه حج، تا چون به موقف رسيديم، خواستم كه از ان چاه طهارت كنم، نفقه كه داشتم «3» آنجا فراموش كردم. چون به مأزمين «4» رسيدم بو عبيد مرا گفت «5»: چه بود اگر چيزى خورى؟ چون بنگرستم نفقت باز نيافتم، باز گرديدم تا كه باز آنجا رسيدم نفقت خويش باز يافتم و آن دشت را ديدم پر از خوكان و كپيّان برآمده، تنگدل شدم از ان، و آمدم تا نزديك بو عبيد رسيدم «6» از پيش صبح، وى را خبر دادم از خوكان و كپيان، گفت: آن گناهان بنى آدم است كه اينجا باز گداشته اند، و باز گرديد «7».
فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ...
و چون بگزاريد شما عبادتهاى خويش اندر حج، ياد كنيد خداى را، چنانكه ياد همى كنيد پدران خويش را، بل بيشتر از ان ياد كردى «8».
و اين چنين بود كه: عادت عرب آن بودى كه از حج بپرداختندى با يكديگر
__________________________________________________
(1). باد: حاجيان را [.....]
(2). باد: با عديد
(3). باد: نفقه بگذاشتم
(4). گن: به زمين حرم
(5). باد: بو عبيد گفت
(6). باد: «رسيدم» ندارد
(7). باد: «و باز گرديد» ندارد
(8). باد: ياد كنيد
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مفاخرت كردندى و نيكوييهاى پدران خويش برگفتندى، يكى گفتى: پدر من ميزبانى كردى و شمشير زدى و طعام دادى و اشتر كشتى و اسير را فدا كردى. و ديگر همچنين مفاخرت همى كردندى «1». ايشان را از ان نهى كرد و فرمود كه: خداى را ياد كنيد بسيار، چنانكه پدران خويش را همى ياد كنيد «2» و بيشتر از ان.
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سدّى گويد: يكى ازيشان دعا كردندى بر مناهى، گفتى: يا رب پدر من مال بسيار داشت و نعمت بسيار داشت و بزرگ حال بود و بزرگ جاه بود، مرا نيز آن بده كه وى را داده بودى. ايشان را از ان نهى كرد و گفت: خداى را ياد كنيد نه پدران را.
ضحّاك گويد: اين آن را همى گويد كه كودكى كه اوّل فرا سخن آيد، هيچ چيز نداند مگر آنكه همى گويد: بابا و ماما، و همه سخن وى آن بود. خداى تعالى مى گويد: خداى را ياد كنيد به همگى «3»، چنانكه آن كودك كه هيچ چيز ياد نكند مگر پدر و مادر را.
ابن عباس را پرسيدند اندرين آيت كه كس بود كه روزى به وى بگذرد پدر خويش را ياد نكند، اين چيست «كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ» «4»؟ گفت: معنى اين آنست كه خشم گيريد از بهر خداى عزّ و جلّ، بر آن كسى كه عاصى شود اندر وى، چنانكه خشم گيرد پدر و مادر خويش را، انگه كه كسى دشنام دهد ايشان را، و بيشتر از ان.
... فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا ...
پس از مردمان اند كسانى كه همى گويند اندر حج: اى خداى ما! بده ما را اندر دنيا مراد ما.
انس گويد: طواف همى كردندى گرد خانه و همى گفتندى: «اللّهمّ اسقنا المطر و أعطنا على عدوّنا الظّفر و ردّنا صالحين الى الصّالحين» و از باب آخرت چيزى نخواستندى «5».
... وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ
و نبود او را اندر آخرت هيچ نصيب- كه
__________________________________________________
(1). باد: مفاخرت كردندى
(2). باد: پدران را ياد كنيد
(3). باد: ياد كنيد به همه چيزها
(4). البقرة (2) 200
(5). باد: نخواستند
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بدان حج، قصد دنيا كرده است-
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ
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و ازيشان اند كه همى گويند: اى خداى ما! بده ما را اندر دنيا نيكويى، و اندر آخرت نيكويى «1»، و نگاه دار ما را از عذاب دوزخ- چنانكه پيغمبر- صلعم- و اصحاب وى همى گفتند-.
و بدان كه حسن بصرى گويد: حسنه اندر دنيا علم و عبادت بود و اندر آخرت جنّت بود «2».
و گفته اند: اندر دنيا روزى حلال و فراخ و كار نيكو «3»، و اندر آخرت ثواب و مغفرت.
و گفته اند: اندر دنيا سنّت است و اندر آخرت جنّت.
انس گويد كه: پيغمبر- صلعم- به مردى فرا رسيد سخت ضعيف شده بود. وى را گفت: هيچ دعا كرده اى خود را؟ گفت همى گفتم يا رب اگر مرا اندران جهان عقوبتى خواهى كرد، مرا آن عقوبت «4» اندر دنيا تعجيل كن. پيغمبر گفت: سبحان اللّه نتوانستى كه گفتى: «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ».
مرد اين سخن بگفت، خداى او را شفا داد «5».
أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ...
ايشان اند كه ايشان را حظّى است از آنچه كسب كردند اندر دنيا و آخرت.
انس گويد كه: پيغمبر- صلعم- گفت اندر مردى كه وصيت كرد به حجّى «6»، گفت بنبشتند وى را چهار حجّ: حجّى آن را كه به آن بنبشت «7» و حجّى آن را كه فرا شنيد
__________________________________________________
(1). گن: و اندر نيكويى اندر آخرت
(2). باد: «بود» ندارد [.....]
(3). باد: «و كار نيكو» ندارد
(4). باد: «مرا آن عقوبت» ندارد
(5). گن: «مرد اين بگفت ... شفا داد» نداد
(6). باد: حجّتى
(7). باد: «بنبشت» ندارد
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و كرد، و حجّى آن را كه فرا گرفت، و حجّى آن را كه بدان فرمود.
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ابن عباس گويد كه: مردى گفت پيغمبر را- صلعم- كه پدر من بمرد و حجّى نكرد، من از براى وى حج كنم؟ گفت آرى، اگر بر وى وامى كه بود تو آن بگزاردى وى را سود داشتى «1»؟ گفت آرى. گفت: وام خداى تعالى اوليتر. مرد گفت: مرا هيچ مزد باشد؟ خداى تعالى فرو فرستيد: «أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا.» يعنى آن كس كه حج از مرده كند مزد ميان ايشان باشد.
و بدان كه: يكى از ابن عباس پرسيد كه ستور به كرا بداده ام و شرط كرده ام كه من نيز حج كنم، روا باشد؟ گفت: تو از ان كسانى كه خداى همى گويد: «أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا» «2».
... وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ»
و خداى زود شمار است، و جزاى فعل هر كس معلوم وى گرداند
وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ...
و ياد كنيد خداى را به تكبير، از پس نماز در ايام تشريق
- آن روزها كه پيغمبر- صلعم- گفت: «انّما ايّام أكل و شرب و ذكر.» و اندر روايتى: «بعال»-.
و اين «ذكر» آنست كه از پس نمازها تكبير همى كنند بر اثر هر نمازى، از پس نماز بامداد روز عرفه تا آخر نماز ديگر ايام تشريق، چون نماز ديگر تكبير بكند و انگه دست باز دارد «3». و اين جامع ترين قولهاست كه اندرين باب گفته اند و احتياط با اين قول بيشتر است.
و از عمر و ابن عمر آمده است كه: ايشان تكبير همى كردندى ايام منى از پس نمازها «4»، و اندر مجلس و اندر خيمه و بر فراش و اندر راه. و مردمان تكبير همى كردندى «5» با تكبير ايشان، و گفتندى: اينست تأويل اين آيت.
__________________________________________________
(1). باد: سود دارد
(2). باد: و جزاء هر كس معلوم گرداند
(3). باد: و انگه تكبيرست و باز دارد. گن: تكبير كند و درست باز دارد
(4). باد: نماز
(5). باد: كردند
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فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ...
پس هر كه شتاب كند اندر دو روز، نيست هيچ بزه بر وى، و هر كه تأخير كند نيست هيچ بزه بر وى، تأخير كند تا سيوم روز، كه سيوم روز تشويق، از منى بيرون آيد.
و گفته اند بدين كه همى گويد: «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» همى خواهد كه بر وى هيچ گناه نماند كه حجّ وى بدين جايگاه رسيد كه از وى بپرداخت.
و بدان كه «1» عمر بن خطّاب را گفتند: آخر روز ايّام التّشريق كه فلان كس فرمان «2» يافت به منى، حاضر آيى تا وى را دفن كنيم؟ گفت: چرا نيايم و دفن نكنم مردى را كه گناه نكرده است از ان وقت كه وى را بيامرزيده اند! «3» ... لِمَنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
اين حكم، آن كسى راست كه بپرهيزد از معصيت، و بپرهيزيد از عذاب خداى، و بدانيد كه شما را با وى حشر كند اندر آخرت، و جزا دهد شما را بر كردارهاى شما
پس چون حكم مؤمنان اندر عبادت پيدا كرد حكم منافقان اندر معاملت پيدا كرد. چنانكه كلبى گويد و جماعتى از مفسّران گفتند كه: مردى «4» كه نام وى أخنس بن شريق الثّقفى بود. و گفته اند كه وى را از بهر آن أخنس گفته اند كه روز بدر با سيصد تن از جنگ پيغامبر صلّى اللّه عليه باز پس شد، وى را گفتند: «اخنس»:
باز پس شد. و آن سيصد تن «5» از بنى زهره بودند خالان پيغمبر- صلعم- ايشان را گفت: محمد پسر خواهر شماست اگر راست همى گويد شما وى را غلبه نتوانيد كردن، و اگر دروغ همى گويد شما اوليتر كسى باشيد كه از جنگ او باز ايستيد و شغل او و اوباش عرب كفايت كنيد. گفتند «6»: تدبير آنست كه تو همى گويى و بر گرديدند با وى.
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: فلان فرمان
(3). باد: مردى را كه گناه آورده اند
(4). باد: و جماعتى مفسّران كه مردى [.....]
(
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5). باد: «آن سيصد تن» ندارد
(6). باد: «گفتند» ندارد
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و اين اخنس بن شريق مردى بود شيرين سخن و نيكو منظر، نزديك پيغمبر- صلعم- آمدى و با وى بنشستى و اسلام اظهار كردى و دوستى نمودى و سوگند خوردى كه او را دوست دارد و به دل منافق بودى. و پيغمبر- صلعم- ندانستى كه وى منافق است «1»، وى را نزديك داشتى و سخن وى بشنيدى. و ميان وى و گروهى از بنى ثقيف خصومتى بود، بريشان شبيخون كرد و چهارپاى ايشان هلاك كرد، و كشت ايشان بسوخت، خدا از حال ايشان خبر داد اندرين آيتها و گفت «2»:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ
و از مردمان كس است كه، به شگفت آرد ترا گفتار اوى اندر دار دنيا، و گواه كند خداى را بر آنچه اندر دل وى است، و وى سخت است به خصومت اندر سرّ
وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ
و چون برگردد از مجلس تو، برود اندر زمين تا فساد كند اندران، و هلاك كند، كشت و نسل، و خداى دوست ندارد فساد را
وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ
و چون گويند وى را: بترس از خداى، فرا گيرد او را متكبّرى كردن به معصيت- يعنى حشمت جاهليت «3» وى را بر آن حمل كند كه كارهاى بزهمند كند «4»- كفايت است وى را دوزخ، و بدا فراشا كه آنست
و بدان كه ابن مسعود گويد: اين چنان باشد كه كسى گناه بسيار كند وى را گويى: بترس از خداى تعالى وى ترا گويد: تو خويشتن را نگر.
ابن عباس گويد: مشركان صهيب بن سنان الرّومى را با گروهى از مسلمانان بگرفتند، صهيب گفت: من مردى «5» پيرم، شما را زيان ندارد كه من از شما باشم يا بر
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__________________________________________________
(1). باد: «ندانستى كه وى منافق است» ندارد
(2). باد: «اندرين ... و گفت» ندارد
(3). باد: «يعنى حشمت جاهليت» ندارد
(4). باد: بزه كند يعنى جاهليت
(5). باد: «مردى» ندارد
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شما باشم «1»، مال مرا فرا گيريد و مرا دست باز داريد با دين خويش. و شرط كرده بود كه حلّه و نفقه وى را بگدارند «2». چنان كردند، چون با مدينه آمدند ابو بكر و عمر با بسيارى مردمان پيش وى باز آمدند، ابو بكر گفت وى را: يا با يحيى سودمند بود بيع تو؟ صهيب گفت: و بيع تو نيز زيان مكناد هرگز يا صديق. ابو بكر گفت: اندر شأن تو آيت آمد «3»:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ
و از مردمان اند كسانى كه همى بفروشند تن خويش را جستن رضاى خداى را، و خداى خواسته است رفق كردن با بندگان
سعيد بن المسيّب گويد: چون صهيب خواست كه به هجرت آيد نزديك پيغمبر- صلعم- گروهى بر پى وى بيامدند «4» از مشركان، چون اندر وى رسيدند از اشتر فرود آمد و تيرها از كنانه فرو ريخت و گفت: اى شما كه قريشيان ايد دانيد كه «5» من تير از شما بهتر اندازم، و هيچ تير نيست از كنانه من، كه نه من آن را اندر دل مردى نهم، و به خداى كه شما فرا من نرسيد تا انگه كه من «6» تيرى كه دارم بيندازم و به شمشير خويش جنگ همى كنم تا ازان هيچ همى ماند اندر دست من، انگه هر چه خواهيد كنيد، و اگر خواهيد من شما را دلالت كنم بر مال خويش و نهانى كه مرا هست به مكّه، و مرا بگذاريد تا بشوم. گفتند: چنين كنيم. خداى عزّ و جلّ اين آيت فرو فرستيد: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ».
و گفته اند: عمر خطاب رضى اللّه عنه لشكرى فرستيد «7» به حصارى، جنگ فرا پيوستند، يك مرد از حيله فرا شد و جنگ همى كرد تا انگه كه وى «8» را بكشتند.
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عمر گفت: دروغ گفتند، نه خداى عزّ و جلّ مى گويد: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ»
__________________________________________________
(1). باد: «يا بر شما باشم» ندارد
(2). باد: بگذارد
(3). باد: فرستاده است
(4). باد: آمدند
(5). باد: شما قريشيان دانيد كه
(6). باد: تا آنكه من
(7). باد: «عمر خطاب ... فرستيد» ندارد [.....]
(8). باد: تا آنكه وى
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الآية؟
و نيز «1» گفته اند: اين اندر كسى فرود آمده است كه امر معروف كند و از وى قبول نكنند و با وى جنگ همى كنند تا وى را بكشند.
جابر بن عبد اللّه گويد كه: پيغمبر- صلعم- همى گفت «سيّد الشّهداء يوم القيامة حمزة.» سيّد شهدا روز قيامت حمزة بن عبد المطلب است. و مردى كه قصد كند به امامى جائر و بر وى امر و نهى كند به معروف، تا وى را بكشند.
و بدان كه على بن الحسن گويد و عبد اللّه بن عباس- رضى اللّه عنهما- كه اين آيت اندر شأن على «2» بن أبى طالب فرود آمده است آن وقت كه وى «3» بر فراش پيغمبر- صلعم- بخفت انگه كه پيغمبر- صلعم- به غار شد با ابو بكر صديق.
ديگر بدان كه نيكوترين سببى كه گفته اند «4» اندر نزول اين آيت، آنست كه ابن عباس و ضحّاك گفته اند: اين آيتها تا آنجا كه گفته است «وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ» اندر سريّه «5» رجيع فرود آمده است و آن، آن بود كه كفّار قريش كس فرستيدند «6» به مدينه، نزديك پيغمبر- صلعم- كه ما مسلمان شديم، گروهى از علماى اصحاب خويش نزديك ما فرست تا ما را دين تو بياموزد.
و آن مكرى بود ازيشان. پيغامبر- صلعم- خبيب بن عدى الأنصارى، و مرثد ابن أبى مرثد الغنوى، و خالد بن بكير، و عبد اللّه بن طارق بن شهاب البلوى، و زيد ابن الدّثنّة را بخواند، و عاصم بن ثابت الانصارى را بريشان امير كرد و ايشان را فرستيد به مكّه.
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پس چون ايشان به بطن الرجيع رسيدند ميان مكّه و مدينه، و با ايشان خرماى «7» بود كه آن را عجوة خوانند و آن به مدينه بود اندر ان ديار، ايشان از ان بخوردند و بگذشتند.
پير زنى فرا رسيد و آن خرما استه بديد، برفت با قوم خويش شد «8» به مكّه، و گفت: كس
__________________________________________________
(1). باد: «و نيز» ندارد
(2). باد: اندر على
(3). باد: «آن وقت كه وى» ندارد
(4). باد: ديگر نيكوترين كه گفته اند
(5). باد: سيرت
(6). باد: فرستادند
(7). باد: خرما، خرماى: خرما. مانند موى: مو، جوى: جو
(8). باد: «شد» ندارد
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گدشته است بر اين راه از اهل يثرب، از اصحابان «1» محمد. هفتاد تن برنشستند از نيزه وران «2»، و آمدند تا گرد ايشان اندر آمدند و جنگ كردند با ايشان. مرثد و خالد و عبد اللّه بن طارق را بكشتند و عاصم بن ثابت تيرها از كنانه بيرون گرفت «3» و هفت تير بينداخت و هفت تن را بكشت از بزرگان مشركان، انگه دعا كرد و گفت: يا رب! من دين ترا حمايت كردم اندر اوّل روز، تو تن مرا حمايت كن اندر آخر «4» روز.
مشركان گرد وى برآمدند و وى را بكشتند، خواستند كه سر وى را ببرند تا آن را نزديك سلامة بن سعد ببرند و به وى فروشند كه وى نذر كرده بود «5» روز احد كه عاصم، پسر وى را بكشته بود كه اگر وى قادر گردد بر عاصم، اندر كاسه سر «6» عاصم خمر خورد. خداى تعالى لشكرى از منجان انگبين بفرستاد تا گرد وى اندر آمدند تا ايشان فرا وى نرسيدند كه سر وى باز كردندى به سبب آن منجان كه سر وى را حمايت كردند، از بهر آن وى را «حمى الدّبر» خواندندى. چون كافران آن ديدند گفتند وى را بگذاريد تا شبانگاه كه اين منجان از وى جدا شوند «7». ميغى سياه برآمد و باران بسيار بباريد و سيلى بيامد و عاصم را برداشت و به بهشت برد، و پنجاه تن از مشركان برداشت و به دوزخ برد.
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و اين عاصم عهد كرده بود با خداى خويش كه هرگز دست وى به هيچ مشرك باز نيايد و هيچ مشرك را دست به وى باز نيايد كه «8» ايشان را پليد دانستى، از بهر آن بود كه دعا كرد تا ايشان فرا وى نرسند.
اين خبر به عمر بن خطّاب رسيد، گفت: عجب دارم از نگاه داشت خداى تعالى آن بنده مؤمن را. عاصم نذر كرده بود او را نگاه داشت اندر زندگانى، خداوند وى را نگاه داشت از پس مرگ وى.
و آن مشركان خبيب را و زيد را بردند تا به مكّه، بنو الحارث بن عامر را گفتند:
__________________________________________________
(1). باد: اصحاب
(2). باد: نيزه داران
(3). باد: بيرون آورد
(4). باد: در آخر
(5). باد: نذر كرد [.....]
(6). باد: اندر سر
(7). باد: منجان باز شوند
(8). باد: «و هيچ مشرك را ... نيايد» ندارد
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ما خبيب را بكشيم كه وى حارث بن عامر را روز احد بكشته بود و وى بر در سراى حارث بود، استره فراستد از دخترى از «1» دختران حارث، تا آن را تيز بكند و كودك از دختر فرا ستده بود و بر كنار نشانده، چون آن زن كودك ديد بر كناره وى، و استره ديد اندر دست وى، فرياد خواند «2»، خبيب وى را گفت: همى ترسى كه من وى را بكشم؟ مترس كه غدر كردن عادت ما نيست. آن زن گفت از پس آن من هرگز اسيرى نشنيده ام «3» بهتر از خبيب، من وى را ديدم انگه كه هيچ ميوه نبود اندر مكّه، و اندر دست وى خوشه اى انگور بود و همى خورد، نبود آن مگر روزيى كه خداوند تعالى ورا «4» داده بود.
انگه ايشان وى را ببردند از حرم بيرون، تا او را بكشند و بر دار كنند. گفت: مرا بگذاريد تا دو ركعت نماز كنم. بگداشتند و دو ركعت نماز كرد. آن سنّتى گرديد آن كسى را كه بخواهند كشت «5» صبر را كه دو ركعت نماز كند. و انگه گفت: اگر نه آن را بودى «6» كه ايشان گويند: وى جزع همى كند از كشتن، نيز نماز كردمى. انگه گفت اين شعر را:
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و لست ابالى حين اقتل مسلما على اىّ شى ء كان فى اللّه مصرعي
انگه دعا كرد و گفت: «اللّهمّ احصرهم عددا و خذهم بددا» پس ايشان وى را بردار كردند، وى گفت: خدايا تو دانى كه گرداگرد من هيچ كس «7» نيست كه سلام من به رسول تو رساند، تو سلام من به وى برسان. انگه مردى از مشركان كه نام وى سلامان بود، رمحى برگرفت و سر وى در ميان دو پستان وى نهاد، خبيب وى را گفت: «اتّق اللّه.» نيفزود آن سخن وى را مگر تمرّدى، و بزد وى را بدان، طعنه اى «8» ديگر و بكشت. آنست كه همى گويد: «و إذا قيل له اتّق اللّه اخذته العزّة بالإثم «9»» يعنى سلامان.
__________________________________________________
(1). باد: «دخترى از» ندارد
(2). باد: استره اندر دست فرياد خواند
(3). باد: اسيرى نديدم
(4). باد: وى را
(5). باد: بخواهد كشت
(6). باد: نه آن بودى
(7). باد: من كس
(8). باد: وى را طعنه
(9). البقرة (2) 206
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و اما زيد بن الدّثنة صفوان بن اميّه وى را بخريد تا وى را بكشد به پدر خويش اميّة بن خلف الحمى. وى را فرستيد «1» بر دست مولايى از آن خويش كه نام وى سبطاس بود تا وى را به تنعيم برد از حرم بيرون، تا وى را بكشد. و خلقى از قريشيان گرد آمدند «2» آنجا، اندر جمله ايشان بو سفيان بن حرب بود «3»، چون وى را فرا پيش آوردند كه بكشند، بو سفيان وى را گفت: به خداى اى زيد كه خواهى كه آنجا كه محمد استى، در دست ما گرفتار «4» آمده، مى خواهى كه گردن وى بزنندى و تو بعافيت «5» با اهل خويش نشسته اى؟ گفت: به خداى كه نخواهم كه محمد آنجا كه هست خارى فرا وى رسد و وى را برنجاند و من اندر اهل خويش نشسته.
بو سفيان گفت: نديده ام هرگز گروهى را از مردمان كه كسى را دوست دارند چنانكه اصحاب محمد، محمد را دوست دارند «6».
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انگه سبطاس وى را بكشت. چون خبر وى به پيغمبر- صلعم- رسيد اصحابان خويش را گفت: كيست از شما كه خبيب را از ان درخت بدزدد؟ و وى راست بهشت. زبير بن العوام گفت: منم يا رسول اللّه و يار من مقداد بن الأسود «7». هر دو برفتند به شب همى رفتندى و در روز پنهان همى بودندى «8» تا كه بدان درخت رسيدند.
هر شب چهل تن از مشركان در گرد آن درخت خفته بودند مست، ايشان فرا شدند و وى را از ان درخت فرود آوردند و وى را ديدند تر و نرم، و هيچ چيز از وى بنگر ديده «9» پس از چهل روز، دست بر جراحت وى نهادند، خون از وى همى آمد لون آن لون خون، و بوى آن بوى مشك. زبير وى را برداشت و بر اسب نهاد «10» و برفتند و آن مشركان از خواب اندر آمدند خبيب را نديدند، خبر دادند مشركان «11» قريش را. هفتاد تن برنشستند و بر اثر ايشان بيامدند، چون اندر ايشان رسيدند زبير، خبيب را از استور ور
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: فراهم آمدند [.....]
(3). باد: «بود» ندارد
(4). باد: گرفته
(5). باد: «به عافيت» ندارد
(6). باد: «دوست دارند» ندارد
(7). باد: يا رسول اللّه و او يار من است با مقداد بن الأسود
(8). باد: پنهان شدند
(9). باد: نگرديده
(10). باد: بوى مشك وى را بر اسب نهاد
(11) باد: «از خواب اندر ... مشركان» ندارد
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گرفت و بر زمين نهاد و زمين وى را فرو برد، وى را «بليع الأرض» نام كردند «1». پس زبير گفت قريشيان را: چيست كه شما را بدين دليرى بكرده است بر ما؟
انگه عمامه را از سر برداشت و گفت: منم زبير بن العوام، و مادرم صفيّه دختر عبد المطّلب، و يار من مقداد بن الأسود، دو شير خاسته؟ از بچگان خويش دفع كنيد ما را اگر خواهيد تا تير اندازيم با يكديگر، و اگر خواهيد فرود آييد تا با يكديگر جنگ كنيم، و اگر خواهيد باز گرديد.
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چون ايشان اين سخن بشنيدند باز گرديدند و ايشان هر دو به سلامت آمدند تا نزديك پيغمبر- صلعم- و جبرئيل عليه السّلام نزديك وى بود، گفت: يا محمد! فريشتگان مباهات همى كنند بر اين دو تن از اصحابان «2» تو. گروهى از منافقان گفتند اندر اصحابان «3» خبيب كه ويل بريشان باد نه اندر خانه بنشستند و نه رسالت صاحب خويش بگزاردند «4». خداى تعالى فرو فرستاد اندر شأن ايشان، يعنى زبير و مقداد و خبيب و اصحاب ايشان، و اندر طعنه منافقان ايشان را: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا» «5» الى آخر الآيات.

و ديگر بدان كه: گروهانى از آنان كه ايمان آورده بودند از اهل كتاب چون «6» عبد اللّه بن سلام و جز از وى، روز شنبه را بزرگ داشتندى و كراهيت همى كردندى «7» خوردن گوشت اشتر و شير [وى ]، و گفتندى: يا رسول اللّه تورات نيز كتاب خداى است ما را بگذار تا به شب اندر نماز همى خوانيم. خداى تعالى فرمود ايشان را كه اندر دين آييد «8» بى آنكه چيزى از احكام وى بگذاريد. و گفت- عزّ من قائل-:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد! اندر آييد اندر اسلام بهمگى، و
__________________________________________________
(1). گن: خوانند و نام كردند
(2). باد: اصحاب
(3). باد: اصحاب
(4). باد: رسالت ... برساندند
(5). البقرة (2) 204 [.....]
(6). باد: «چون» ندارد
(7). باد: كراهيت داشتندى
(8). باد: و به جمله دين اندر آييد
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متابعت مكنيد اثرهاى شيطان- يعنى آن مكنيد كه جهودان و ترساان بر آنند از ضلالت شرك «1»- كه وى شما را دشمنى است ظاهر
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عمر بن خطّاب گفت: يا رسول اللّه ما از جهودان حديثها همى شنويم كه ما را از ان عجب مى آيد، چه بينى اگر برخى از ان بنبيسيم «2». پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم گفت: خواهيد كه اندر كفر افتيد چنانكه جهودان و ترساان كردند؟ قرآن را به شما آوردم پيدا «3» و پاك از همه دروغها، و اگر موسى زنده بودى نشايستى وى را «4»، مگر آنكه متابعت مرا كردى.
فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
پس اگر خطايى افتد شما را، و ميل كنيد با ايشان، از پس آنكه آمده بود به شما حجّت هاى دينى، بدانيد كه: خداى قوى است هر چه خواهد كند، حكيم است اندر آنچه فرمايد
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ ...
اى انتظار همى كنند و در دين نيايند، مگر آنكه دريشان رسد فرمان خداى اندر پوششى از ميغ تنك، و يا فريشتگان، و برانند بريشان امر خداى.
و بدان كه «5»: اين دليل است بر آنكه امر مضمر است اندر آيت، و روا بود كه مضاف از سخن بيفكنند و مضاف اليه بجاى وى ياد كنند چنانكه گفت: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» «6». يعنى اهل القرية، اهل بيفكند و قريه ياد كرد. و همچنين اينجا امر بيفكند و نام خداى ياد كرد. يعنى آنكه همى گويد: «إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ.» كه جزا دهد ايشان را بر فعل ايشان، آن جزا دادن را كه فعلى از افعال وى است اتيان خواند، از بهر آنكه اتيان اندر لغت قصد بود فرا فعل. پس فعلى را كه «7» مقصود قصد
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى آن مكنيد ... ضلالت شرك» ندارد
(2). باد: بنويسم
(3). باد: «پيدا» ندارد
(4). باد: «وى را» ندارد
(5). باد: «بدان كه» ندارد
(6). يوسف (12) 82
(7). باد: فعل از كه
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باشد اتيان خواند. چنانكه گفت اندر قصه نمرود: «فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ» «1».
و اندر قصه بنى النّضير گفت: «فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» «2». پس معنى اتيان آن بود كه فعلى از افعال خويش بر سبيل مجازات اندر ميان ايشان «3» پيدا كند.
... وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
و سوى خداى بازگردد كارها
و گفته اند: «فى» اندرين آيت به معنى «باء» است. تقديرش چنان بود كه همى گويد: انتظار همى كند مگر آنكه خداى عزّ و جلّ ايشان را رساند ميغ و فريشتگان، و ايشان را بدان عذاب كنند.
و توان گفت كه اندرين آيت اثبات تشبيه نيست بلكه اين نوعى است از تمناى كافران، و تقديرش چنانست كه همى گويد: آيتهاى بسيار با ايشان آمد و ايمان نيارند چشم همى دارند به جهل خويش كه به چيزى محال كه آن همى تمنا كنند، و آن اينست كه خداى عزّ و جلّ با ايشان آيد و اين محال است «4».
پس ازين پيدا كند كه بسيار حجّتها داده است بدان جهودان را كه اندر عصر مصطفى- صلعم- بودند، پس ايشان ايمان نياوردند و گروهى نيز تغيير كردند. و گفت:
سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ
بپرس يا محمد! جهودان مدينه را تا چند عطا داديم ايشان را از حجتهاى پيدا، و هر كه تغير كند نعمت خداى- يعنى كتاب خداى را- از پس آنكه به وى آمده بود، كه خداى سخت عقوبت است عاصيان را
__________________________________________________
(1). النحل (16) 26
(2). الحشر (59) 2
(3). باد: «ايشان» ندارد
(4). باد: «و گفته فى ... محال است» ندارد [.....]
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ابن عباس گويد كه ابو جهل و اصحاب وى از مشركان عرب تنعّم همى كردندى «1» و به قيامت تكذيب همى كردندى و سخريّت همى كردندى مؤمنان را، كه ايشان دنيا بگداشتندى و بر طاعت و عبادت اقبال آوردندى، و همى گفتندى: اگر محمد حق بودى اشراف ما متابعت كردندى وى را نه درويشان چون عبد اللّه بن مسعود و عمّار و صهيب و بلال «2» و خبيب و جز ازيشان «3». و همى گفتندى: بنگريد ايشان اند كه محمد همى گويد كه من با ايشان غلبت خواهم كردن «4». خداوند تعالى اندر شأن ايشان فرو فرستيد «5»:
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
بياراستند آن كسانى را كه كافر شدند زندگانى دنيا، و سخريت همى كنند به آن كسانى كه ايمان آورده باشند، و آن كسانى كه پرهيزكارى كنند زبر ايشان باشند، روز قيامت، و خداى روزى دهد هر كه را خواهد بى شمار بر وى «6»
كس با وى شمار نكند كه وى را نتواند گفت كه چند دادى و چرا دادى. و وى را به شمار حاجت نيست كه شمار آن كس را بايد كه خواهد «7» تا بداند كه تا چند شد و چند ماند و خزينه «8» وى بنرسد، از بهر آنكه خزانه وى فرمانى بود بين الكاف و النّون.
و گفته اند: بسيارى دهد بنده را و با وى شمار نكند اگر خواهد.
و روايت آمده است از علىّ بن موسى الرضا كه وى روايت كرد از پدر خويش موسى بن جعفر الصّادق، و وى روايت كرد از جدّ وى على بن الحسين، و وى از جدّ وى امير المؤمنين و امام المتّقين على بن أبى طالب عليهم السّلام كه وى گفت كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم گفت: هر كه خوار دارد مؤمنى را يا مؤمنه اى را، و يا حقير دارد وى را از بهر درويشى وى، يا از اندكى دستگاه وى، خداوند تعالى وى را مشهور
__________________________________________________
(1). باد: همى كردند
(
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2). باد: «بلال و» ندارد
(3). باد: جز ايشان
(4). باد: خواهم كرد
(5). باد: فرستاد
(6). باد: بى حساب
(7). باد: «كس را بايد كه خواهد» ندارد
(8). باد: خزانه
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گرداند اندر روز قيامت، و آنكه وى را خوار داشته باشد فضيحت كند بر سر خلقان.
و هر كه بهتانى گويد بر مؤمنى يا بر مؤمنه اى، يا اندر وى چيزى گويد كه آن اندر وى نباشد خداى تعالى وى را بر بلايى از آتش دوزخ «1» بدارد تا انگه كه بيرون آيد از آنچه گفته باشد. و خود مؤمن بزرگتر است به نزد خداى تعالى، و گرامى تر از فريشته مقرّب. و هيچ چيز نيست كه خداى عزّ و جلّ آن را دوستر «2» دارد از مؤمنى تايب و از مؤمنه تايبه. و مؤمن را بشناسد اندر آسمان «3»، همچنانكه مردى زن و فرزند خويش را بشناسد.
و اندر خبر آمده است كه: مردى بيامد و جامه نيكو پوشيده، نزديك پيغمبر- صلعم- بنشست. و ديگرى بيامد جامه خلقان پوشيده، نزديك پيغمبر- صلعم- بنشست. آن توانگر جامه را فراهم كشيد و پيغمبر صلّى اللّه عليه گفت: اين همه احتراز ازين مسلمانان برادر خويش همى كنى پندارى كه از توانگرى تو چيزى فرا وى رسد، و يا از درويشى وى چيزى فرا تو رسد؟ توانگر گفت: عذر خواهم به خداى عزّ و جلّ و به رسول «4» وى، كيد شيطان بود. «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ «5»» گواه برگرفتم پيغمبر خداى را كه من نيمى از مال خويش به وى دادم، مرد درويش گفت: نخواهم. پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم گفت: چرا؟ گفت: ترسم كه دل من تبه «6» گردد چنانكه دل وى تباه گرديده است.
ابو بكر صديق رضى اللّه عنه گفت: نگر هرگز مسلمانى را حقير ندارى كه خرد از مسلمانان نزد خداى تعالى بزرگ بود.
يحيى بن معاذ گويد: بدا قومى كه باشد گروهانى كه اگر مؤمنى اندر ميان ايشان غنى گردد او را حسد برند «7»، و اگر درويش گردد وى را خوار دارند.
(1/293)



و پيغمبر صلّى اللّه عليه گفت بو ذر غفارى را: چشم بردار و بنگر اندر مسجد تا كه را رفيع تر همى بينى. گفت: بنگريستم مردى را ديدم نشسته و حلّه نو پوشيده،
__________________________________________________
(1). باد: «دوزخ» ندارد
(2). باد: دوست تر
(3). باد: اسماء
(4). باد: و رسول
(5). يوسف (12) 53
(6). باد: تباه [.....]
(7). باد: حسد كنند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 227
گفتم: يا رسول اللّه! اين. پيغمبر صلّى اللّه عليه گفت: بدان خداى كه جان من به خزانه اوست «1» كه روز قيامت اين به نزد خداى تعالى فاضل تر از زمين برازين بود.
و چون جهودان و جمله كافران تعجب همى كردند از فرستيدن «2» پيغمبر- صلعم- و از احوال وى، خداى عزّ و جلّ پديد كرد كه جمله مردمان يك امّت بودند اندر ابتدا، يعنى آن وقت كه آدم عليه السّلام ازين جهان بيرون شد و ميان ايشان هيچ دين نماند و همه كافر شدند. انگه خداى عزّ و جلّ رسولان فرستيد «3» چون نوح و ابراهيم عليهما السّلام، و امر و نهى پيدا كرد و زين حال خبر داد و گفت «4»:
كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ...
مردمان همه بودند يك امّت، پس بفرستاد خداى پيغمبران را مژده دهندگان مطيعان را به ثواب، و ترسانندگان عاصيان را به عقاب و فرو فرستيد «5» با ايشان كتابها «6» براستى، تا حكم كند ميان خلق اندر آنچه اختلاف كرده اند اندران، و نكردند اختلاف اندران، مگر آن كسانى كه ايشان را داده بودند كتاب، از پس آنكه آمد با ايشان حجتهاى پيدا كه اختلاف كردند و از حسد كه بوده ميان ايشان.
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چنانكه خداى عزّ و جلّ همى گويد: «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ.» «7» و جاى ديگر همى گويد: «يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ.» «8» چنانكه خلاف كردند اندر صفت پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم. عزّ من قائل:
... فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ
__________________________________________________
(1). باد: جان من به يد وى است
(2). باد: فرستادن
(3). باد: فرستاد
(4). باد: «گفت» ندارد
(5). باد: فرو فرستاد
(6). باد: كتاب
(7). النساء (4) 46
(8). النساء (4) 150
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إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
پس راه نمودى خداى آن كسانى را كه ايمان آورده اند، آن را كه خلاف كرده اند اندران از راستى به خواست او و خداى راه نمايد آن كسى را كه خواهد بر راه راست
كلبى گويد: «كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً» اهل سفينه نوح را خواهد كه همه مؤمنان بودند، انگه از پس وى مختلف گرديدند خداى عزّ و جلّ رسولان را فرستيد «1».
ابن عباس گويد: مردمان بر عهد ابراهيم عليه السّلام يك امّت بودند همه كافر، تا كه ابراهيم را بزادند و خداى تعالى او را به خلق فرستيد و پيغمبران ديگر فرستيد «2».
و گفته اند كه: مردمان انگه كه ذريّت را از «3» پشت آدم بيرون آورد يك امّت بودند اقرار دادند به بندگى خداى عزّ و جلّ، پس از ان هرگز يك امّت نبودند.
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محمد بن اسحاق بن يسار گويد: «كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً» آدم را همى خواهد كه تنها بود و از پيش بشر با وى هيچ كس نبود تا كه خداوند حوّا را از تن وى بيافريد و ميان ايشان نسل پديد آمد، بر يك دين بودند تا انگه كه قابيل، هابيل را بكشت، مختلف گرديدند «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ» «4».
و گفته اند: مردمان يك امّت بودند از آنجا كه جبلّت و خلقت است، امر و نهى نبود بريشان تا انگه كه خداى عزّ و جلّ اندر ميان خلق فرستيد «5» پيغمبران را، صد و بيست و چهار هزار سيصد و سيزده مرسل بود «6» ازيشان، و بيست و هشت ازيشان اندر قرآن نام برده است كه همى گويد: «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ».
و گفته اند اندر معنى آنكه همى گويد: «فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»، آنست كه مردمان اختلاف كرده اند اندر نماز گروهى گفتند: روى فرا مشرق بايد كرد.
و گروهى گفتند: روى فرا مغرب، و گروهى گفتند: فرا بيت المقدس. خداى تعالى ما
__________________________________________________
(1). باد: رسولان فرستاد
(2). باد: فرستاد
(3). باد: ذريّت از
(4). البقره (2) 213
(5). باد: فرستاد [.....]
(6). باد: «بود» ندارد
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را راه نمود به قبله كعبه.
و اندر روزه خلاف كردند. گروهى برخى از روز «1» روزه داشتند، و گروهى به شب روزه داشتند، خداى تعالى ما را راه نمود به ماه رمضان.
و اندر آدينه خلاف كردند. جهودان شنبه گرفتند، و ترساان يكشنبه، خدا ما را به روز آدينه راهنمود كرد.
و اندر ابراهيم خلاف كردند. جهودان گفتند جهود بود، و ترساان «2» گفتند ترسا بود، خداى عزّ و جلّ ما را راه نمود بحق اندر باب وى.
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و اندر عيسى خلاف كردند. جهودان گفتند: آن فريت بود، ترساان «3» گفتند خداى بود، و خداى تعالى ما را راه نمود تا بدانيم كه رسول بود و بنده خداى بود از بندگان خداى عزّ و جلّ، اينست كه خداى عزّ و جلّ همى گويد: «فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ» [أى ] بعلمه و ارادته.
و چون مسلمانان را اين فرمانها همى دادند اندر باب حج و جهاد و نفقات كردن ايشان را از ثواب آن خبر داد «4» و پديد كرد كه ثواب نيابد بى رنجى و سختيى كه فرا ايشان رسد. چنانكه حال پيشينگان بود خاصه آن رنجها كه مسلمانان را رسيد اندر حرب احد و خندق، از بيم سرما و سختى و تنگ عيشى و حالهاى سخت «5».
چنانكه خداوند تعالى پديد كرد صفت آن: «وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ» «6». و گفت- عزّ من قائل-:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ
اى پنداشتيد كه اندر شويد به بهشت، و به شما نيامده باشد چون حال آن كسانى كه گدشتند از پيش شما، فرا ايشان رسيد سختى درويشى و رنج و بيمارى، و بجنبانيدند ايشان را به بلايها «7» و مصيبتها، تا همى
__________________________________________________
(1). باد: روزى
(2). باد: ترسايان
(3). باد: ترسايان
(4). باد: از آن ثواب داد
(5). باد: «و تنگ عيشى و حالهاى سخت» ندارد
(6). الأحزاب (33) 10
(7). باد: بلاها
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گفتى «1» رسول و آن كسانى كه ايمان آورده بودند با وى [كى ] باشد نصرت خداى؟
اى نه نصرت خداى نزديك است به مؤمنان؟
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پيغامبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: سخترين «2» اندر بلا پيغمبران باشند انگه هر كه بهتر بود از پس ايشان.
هر كسى مبتلا گردد بر مقدار دين وى، اگر در دين صلب باشد بلاى وى سخت باشد و اگر تنك دين باشد بدان مقدار وى را بلا باشد و به وى رسد. و برنخيزد بلاى بنده «3» تا انگه كه وى را بگذارد كه همى رود بر زمين، و بروى هيچ خطا نمانده باشد «4».
و چنين آمده است اندر خبر از عيسى عليه السّلام كه وى را وزيرى بود خداوند تعالى سبعى را بر وى مسلّط كرد تا وى را بخورد، عيسى گفت: يا ربّ وزير من بود و خليفت من بود «5» بر دشمنان، سگى را بر وى مسلّط كردى تا وى را بخورد. خداى عزّ و جلّ گفت: وى را نزديك من منزلتى بود بزرگ، و دانستم كه «6» عمل وى، وى را بدان منزلت نرساند، وى را مبتلا كردم بر اين محنت تا وى را بدان منزلت رسانم.
وهب بن منبّه گويد: ميان مكّه و طائف هفتاد پيغمبر يافتم «7» مرده، كه سبب مرگ ايشان گرسنگى بود «8».
وهب گويد كه اندر كتاب «9» مردى از حواريان ديدم كه چون ترا اندر راه، بلا افكند چشم تو روشن گردد كه اندر راه پيغمبران و پارساان همى دارد، و چون ترا از ان راه بيفكند بر خويشتن بگرى، كه ترا ايشان از راه بيفكنند.
و بدان كه «10»: مفسّران گفته اند كه: عمرو بن الجموح مردى بود بزرگ، و مال بسيار داشت، گفت: يا رسول اللّه! نفقت كردم، به كه دهم، و صدقه كه را دهم و
__________________________________________________
(1). گن، باد: همى گفتند
(2). باد: سخت ترين
(3). باد: بلا به بنده
(4). باد: خطا نباشد
(5). باد: «من بود» ندارد
(6). باد: «كه» ندارد [.....]
(7). باد: «يافتم» ندارد
(8). گن: جوع بود
(9). باد: گويد از كتاب
(10). باد: «و بدان كه» ندارد
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چند نفقت كنم؟ خداوند سبحانه فرو فرستيد «1» و گفت:
(1/298)



يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
پرسند ترا يا محمد، كه چه نفقت كنند؟ بگوى: آنچه نفقات كنيد از مال، آن پدر و مادر و خويشان را و يتيمان را و مسكينان را و رهگذريان را، و هر چه كنيد از نيكويى، خداى بدان داناست
مفسّران گفتند كه اين آيت منسوخ است به آيت زكات فريضه. و درست آنست كه منسوخ نيست، از بهر آنكه جمع توان كرد ميان هر دو. و اين اندر صدقه نافله است هر كجا كه خواهد، و آن اندر زكات فريضه.
و بدان كه «2»: از جمله تكليفها كه مؤمنان را بدان مبتلا كرد آن بود كه جهاد بريشان واجب كرد تا قيامت، اندر حال فرض عين، و اندر حال فرض كفايت، و گفت- عزّ من قائل-:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
فريضه كرده اند بر شما جهاد كردن، و آن دشوار است بر شما، و بود كه كراهيت كنيد چيزى را، و آن بهتر بود شما را- يعنى غزو كردن كه اندران شهادت بود- و بود كه دوست داريد چيزى را- يعنى بماندن اندر دنيا و عمر دراز «3»-، و آن بتر بود- يعنى نشستن «4» از غزا كه اندران درويشى بود- و خداى تعالى داند، و شما ندانيد عاقبت كارها
ابن عباس گويد كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: يا ابن عباس رضا ده بدانچه تقدير كرده باشند بر تو، و اگر چه خلاف مراد تو باشد. انگه گفت: اين اندر
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاد
(2). باد: «بدان كه» ندارد
(3). باد: «يعنى بماندن ... دراز» ندارد
(4). باد: «يعنى نشستن» ندارد
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كتاب خداى است. گفتم: يا رسول اللّه كجاست؟ گفت: «وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».
و چون جهاد بريشان واجب كرد پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم از هر سوى سريّتى همى فرستيد، پس عبد اللّه بن جحش را كه پسر عمّ پيغمبر بود بفرستيد «1» اندر ماه جمادى الآخر، از پيش حرب بدر به دو ماه، و هشت تن از مهاجرين «2» با وى بفرستيد و وى را بريشان «3» امير كرد، و وى را نامه بنبشت «4» و گفت: همى رو بر نام خداى عزّ و جلّ، و اندرين نامه منگر تا دو روز بروى، و آن وقت بگشاى و بر اين ياران خويش خوان، و برو بر آنچه ترا فرموده باشم «5»، و به هيچ كس ازيشان اكراه مكن.
پس او همچنان كرد كه پيغمبر- صلعم- فرموده بود، چون نامه برگشاد نبشته بود «6»: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم برو به نام خداى تعالى، با زان كه ترا متابعت كنند اصحاب، تا انگاه كه به جايگاهى رسى آن را بطن النخله خوانند آنجا راه نگاه داريد بر كاروان قريش، تا ما را از ان چيزى آورند «7».
پس چون اين نامه برخواند ياران را گفت: مرا فرموده است كه بر شما اكراه نكنم، هر كس از شما كه شهادت خواهيد با من بياييد. همه برفتند. پس دو تن ازيشان اشترى گم كردند كه آن را بعقبه داشتندى، دستورى خواستند به سبب آن باز استيدند «8»، و ديگران برفتند تا بطن النخله. چون برسيدند آنجا، كاروان قريش فرا رسيدند و با ايشان مويز بود و اديم بود و هر چيزى «9» از تجارتهاى طائف، چون اصحاب پيغمبر را- صلعم- ديدند ازيشان بترسيدند. عبد اللّه بن جحش گفت: ايشان از ما بترسيدند، نبايد كه از ما بگريزند. عكاشه را موى سر بتراشيدند «10» و نزديك ايشان فرستيدند «11»، چون ايشان آن ديدند ايمن گشتند و گفتند: ايشان به زيارت مكّه همى شوند.
پس ايشان حرب كردند و عمرو بن الحضرمى را بكشتند، و اوّل كسى كه كشته
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__________________________________________________
(1). باد: «بفرستيد» ندارد
(2). باد: مهاجر
(3). باد: بفرستاد و بريشان
(4). باد: نامه نوشت
(5). باد: برو به آنچه فرموده باشم
(6). باد: نوشته بود [.....]
(7). باد: آرند
(8). باد: باز ايستادند
(9). باد: «و هر چيزى» ندارد
(10). باد: موى سر بچيدند
(11). باد: فرستادند
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شد از مشركان بر دست مسلمانان، وى بود. و حكم را و عمير «1» بن عبد اللّه را اسير كردند از بنى مخزوم. و اوّل اسيرى كه اندر «2» اسلام گرفتند وى بود. و اين در آخر روز جمادى الآخر بود و همى پنداشتند كه از جمادى است، خود از رجب بود. و نوفل بن عبد اللّه از كاروان بجست با مكّه شد و ايشان كاروان و اسيران را آوردند تا نزديك مصطفى صلّى اللّه عليه و سلّم، و كفّار قريش آن بشنيدند تعيير كردند مسلمانان را، و گفتند: اين اندر شهر حرام حرب كردند «3» و جهودان بدان شماتت همى كردند، پيغمبر صلّى اللّه عليه از ان تنگدل شد، عبد اللّه بن جحش را گفت: من شما را نفرمودم كه حرب كنيد اندر ماه حرام، و اندر باب آن كاروان و اسيران توقف كرد و هيچ چيز فرا نگرفت «4».
پس ايشان اندوهمند شدند و گفتند: يا رسول اللّه! عمرو بن الحضرمى را بكشتيم انگاه ماه رجب ديديم، ندانيم كه اندر رجب كشتيم يا اندر جمادى.
و مردمان بسيارى «5» همى گفتند: خداوند تعالى وى را فرمود تا آن قبول كند. پس چون «6» وى خمس از ان بيرون كرد و باقى بخشش كرد «7» ميان اهل به سويّت «8». و آن اوّل غنيمتى بود اندر اسلام. و اندر صفت اين حال فرود آمد و گفت «9»:
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يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
مى پرسند ترا يا محمد از ماه حرام، حرب كردن اندر وى، بگوى يا محمد: حرب كردن اندر وى بزرگ است [و ليكن ] باز داشتن از راه خداى و كافر شدن به خدا و مسجد حرام و بيرون كردن اهل آن از
__________________________________________________
(1). باد: عثمان
(2). باد: در
(3). باد: شهر حرام كردند
(4). باد: فرو نگذاشت
(5). باد: بسيار
(6). باد: «چون» ندارد
(7). باد: قسمت كرد
(8). باد: به سريّت
(9). باد: «و گفت» ندارد [.....]
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مسجد بزرگ تر بود نزد خداى، و شرك آوردن به خداى بزرگ تر از كشتن حضرمى، و هميشه حرب همى كنند با شما، تا مگر بگردانند شما را از دين شما اگر توانند.
و هر كه بگردد از شما از دين خويش، و بميرد و وى كافر بود، ايشان اند كه باطل شده است كردارهاى ايشان اندر دنيا و آخرت، و ايشان اهل دوزخ اند، در ان جاودان باشند «1»
پس اهل اين سرّيت گفتند: ما را ازين جهاد كه ما كرديم هيچ مزد باشد و اين سفر ما را غزو بود؟ خداى تعالى فرو فرستاد- عزّ من قائل-:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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آن كسانى كه ايمان آورده باشند، و آن كسانى كه هجرت كرده باشند- يعنى از ميان مال و عشيرت خويش بيرون آمده باشند- و جهاد كرده باشند اندر طاعت خداى، ايشان اوميد دارند به رحمت خداى، و خداى آمرزگار است و رحيم است
و از جمله حكمها «2» كه ايزد تعالى خلق را بياموخت بر زبان پيغامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه خمر و ميسر «3» بريشان حرام كرد. اما خمر اندر ذكر آن چهار آيت فرود آمده است:
اوّل آنست كه فرود آمد آنگه كه خمر حلال بود: «وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً» «4».
انگه پس ازين «5» سورتى فرود آمد، جواب سؤال عمر بن خطّاب و معاذ بن جبل.
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ»، «6» [الآية].
چون اين آيت فرود آمد گروهانى خمر بگداشتند و گفتند: ما چيزى نخوريم
__________________________________________________
(1). باد: جاويدان مانند
(2). باد: و از حكمها
(3). باد را
(4). النحل (16) 67
(5). باد: «پس ازين» ندارد
(6). البقرة (2) 219
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 235
كه در ان اثمى كبير بود. و گروهانى همى خوردند بدان سبب كه گفته بود: «وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ.» «1» و از مستى احتراز همى كردندى تا انگه كه عبد الرحمن بن عوف «2» دعوتى كرد و بسيارى از صحابه را بخواند «3» و خمر آورد، ايشان بخوردند و مست گشتند و وقت نماز شام اندر آمد يكى را فرا پيش كردند تا نماز كند، برخواند: «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ «4»، لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ». خداى تعالى فرو فرستيد «5»:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى » «6» الآية. مستى حرام بكرد اندر وقت نماز.
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و عمر بن خطّاب رضى اللّه عنه گفت: نزديك آمد كه خداوند سبحانه و تعالى خمر حرام بكند، چون اين آيت فرود آمد بيشترى ازيشان آن را بگداشتند و گفتند: چه كنيم چيزى را كه «7» ميان ما و ميان نماز حايل باشد. و گروهى همى خوردندى. پس چنان «8» افتاد كه يكى ازيشان خمر خورد و مست شد و نوحه همى كرد بر كشتگان بدر.
خبر آن به پيغامبر- صلعم- برسيد پيغامبر صلّى اللّه عليه «9» همى آمد و ردا همى كشيد، چيزى كه به دست داشت خواست كه بر وى زند. آن كس چون وى را بديد گفت:
أعوذ باللّه از خشم خداى تعالى و از خشم رسول، به خداى «10» ديگر ازين هرگز نخورم و توبه كردم.
پس از آن حمزة بن عبد المطلب گروهى را براى شراب گرد كرده بود و گرسنه شدند اندر مستى، و دو اشتر بود از آن امير المؤمنين «11» على بن أبى طالب، يكى از غنيمت يافته بود و يكى از خمس، پيغمبر فرا وى داده بود. و على مرتضى گفت:
من زرگرى را راست كرده بودم تا اذخر، يعنى گياه «12»، همى آرم وى را، وى آن را به زرگران همى فروشد تا من به بهاى آن استعانت كنم بر عروسى فاطمة الزهراء عليها السّلام. پس آن اشتران را اندر «13» حايطى ببستم از آن مردى از انصار، و شدم
__________________________________________________
(1). البقرة (2) 219
(2). باد: «بن عوف» نبود
(3). باد: صحابه بخواند
(4). الكافرون (109) 1
(5). باد: فرستاد
(6). النساء (4) 43
(7). باد: چيزى كه
(8). باد: همى خوردند چنان [.....]
(9). باد «پيغامبر ص» ندارد
(10). باد: «به خداى» ندارد
(11). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(12). باد: «يعنى گياه» ندارد
(13). باد: در
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كه رسن و غراره بياورم چون باز آمدم اشتران خويش را ديدم اشكم دريده، دل تنگ شدم «1»، گفتم اين كه كرد؟ گفتند عمّ تو حمزه اندر ميان شراب «2»، و اينك اندر خانه است با گروهى همى زنند و همى خورند و حمزه اندر ميان ايشان سرود ميگويد «3». شعر:
ألا يا خمر ذا الشرف النواء و هنّ معقلات بالغناء

ضع السكّين فى اللبات منها ففرجهنّ خمره بالدماء

و عجّل من شرايحها كبابا ملهوجة على وهج الصلاء

و اصلح من اطايبها طبيخا لشربك من قديد أو شواء

فانت ابا عمارة المزحى لكشف الضر عنّا و البلاء
پس حمزه برخاست و هر دو اشتر را بكشت و ايشان را از ان طعامى ساخت. و امير المؤمنين «4» على بن أبى طالب به نزديك پيغامبر- صلعم- آمد و وى را خبر داد.
پيغمبر- صلعم- آمد و حمزه را گفت: ترا كه برين داشت كه كردى؟ حمزه گفت: اندر مستى. و همى بنگريست اندر سينه پيغمبر- صلعم- و اندر پاى وى نگريست منكرانه، و گفت: اى «5» نه شما و پدران شما بندگان ماييد؟! پيغمبر- صلعم- چون آن ديد باز پس گرديد و گفت: يا على! عمّت سخت مست ببود من هر دو را تاوان بدهم.
پس ديگر روز حمزه برخاست و عذر خواست از پيغامبر صلّى اللّه عليه و از امير المؤمنين على رضى اللّه عنه «6» پيغامبر- صلعم- گفت: يا عمّ من از خداى تعالى بخواستم تا ترا عفو كند.
و نيز عتبان بن مالك دعوت كرده بود و مفاخرت همى كردند پس «7» سعد بن أبى وقّاص قصيده اى در هجاى انصار برخواند اندر مستى. و يكى از انصار استخوانى برگرفت و بر سر وى زد و بشكست. سعد آمد به نزديك پيغمبر- صلعم- و شكايت
__________________________________________________
(1). باد: «دلتنگ شدم» ندارد
(2). باد: «اندر ميان شراب» ندارد
(3). گن: و زننده اى گفت اندر ميان شعر حمزه را
(4). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(5). باد: «اى» ندارد
(6). باد: «و عذر خواست ... عنه» ندارد
(7). باد: «پس» ندارد
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 237
كرد. عمر بن خطّاب رضى اللّه عنه گفت: اى بار خداى ما را بيان كن بيانى شافى.
خداوند تعالى فرو فرستيد «1»: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ» «2» الآية، از پس غزو الأحزاب بود به روزى چند. و عمر بن خطّاب چون اين آيت بشنيد گفت: «انتهينا يا ربّ» باز ايستيديم اى خداى «3».
و انس گويد: هرگز عرب را زندگانى نبود خوشتر از آنكه خمر حرام بكردند و خنبها به راه آورديم و كس بود كه خنبها بشكست، و كس بود از ما كه خنبها به آب و گل بشست، و گويهاى «4» مدينه از ان به چندين وقت هر گاه كه باران آمدى لون و بوى خمر از آنجا پيدا شدى. پس بجملگى از خوردن مى باز ايستيدند «5» و پيغمبر- صلعم- گفت: هر چه مسكر بود حرام بود و هر چه مسكر بود خمر بود «6». و حكم اسلام قرار گرفت بر تحريم خمر.
حكيمى را گفتند: نبيد نخورى؟ گفت: من هشيارى خود را همى نپسندم، چيزى ديگر به آن اندر دارم «7» كه آن را تباه كند! و امّا ميسر، نوعى از قمار بودى عرب را. و آن، آن بودى كه توانگران ايشان اشترى بخريدندى و آن را بكشتندى و به ده پاره بكردندى- و گفته اند بيست و هشت پاره- و ده تيرچه داشتندى به نام هر كسى كه فرا گردانيدى، و آن تيرها را أقلام و أزلام گفتندى، هفت را از ان برخ دادندى نصيب هاى مختلف، و سه را برخ ندادندى و هر كه از اين سه وى را يكى برآمدى تاوان جزور وى را بايستى داد.
و هر يكى را از ان اقلام نشانى بودى و انگه آن جزور به درويشان دادندى و هيچ كس ازيشان نخوردندى و بدان افتخار كردندى و هر كسى كه با ايشان بودى و اندر ان باب نيامدى وى را «8» بنكوهيدندى و وى را برم خواندندى.
و امير المؤمنين «9» على بن أبى طالب رضى اللّه عنه گويد: نرد و شطرنج از ميسر
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). المائدة (5) 90 [.....]
(
(1/306)



3). باد: باز ايستاديم. «اى خداى» ندارد
(4). باد: گوها
(5). باد: باز ايستادند
(6). باد: «و هر چه مسكر ... بود» ندارد
(7). باد: به آن دارم
(8). باد: «وى را» ندارد
(9). باد: «امير المؤمنين» ندارد
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است. و گفته است: هر چه اندران نوعى از قمار بود ميسر است تا گوز «1» و كعب كه كودكان بدان بازى كنند.
و پيغامبر صلّى اللّه عليه گفت: دور باشيد ازين دو بازى شوم، يعنى گوز «2» و كعب كه ميسر عجم است.
و گفته اند: هر چه از ذكر خداى تعالى و از نماز باز دارد آن ميسر است.
اينست آنچه آمده است اندر باب خمر و ميسر اندر قرآن «3». و تفسير هر آيتى ازين «4» چهار آيت اندر جاى خويش بگوييم انّ شاء اللّه عزّ و جلّ، امّا آنچه اندرين باب گفته آمده است اينست كه گفت- عزّ من قائل-:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
پرسند ترا يا محمد از مى و قمار، بگو: اندر هر دو بزه ايست بزرگ، و منفعتهاست مردمان را- كه ايشان اندران تجارت كردندى، و منفعت آن رفق بودى كه درويشان را رسيدى «5»- و بزه آنها بزرگتر از منفعت آن هر دو، كه مردمان را ناچار ظلمى رسيدى، و همى پرسند ترا يا محمد، كه چه نفقت كنيم؟ بگوى: آنچه بسر آمده باشد از عيال شما همچنان پيدا كند خداى شما را حجّت هاى دين، تا مگر شما تفكر كنيد
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ضحّاك گويد كه: منفعت پيش از تحريم بود. و از جمله آن چيزها كه پرسيدندى از پيغمبر- صلعم- و خداى تعالى آن را بيان همى كردى آن بود كه پيغمبر همى افژوليدى بر صدقه دادن. پس گفتند: يا رسول اللّه چه نفقه كنيم و به كه صدقه كنيم «6»؟ خداوند تعالى فرو فرستيد «7»: «وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» «8».
و گفته اند: عفو آن بود كه اسراف نكنى و تقصير نكنى. و گفته اند كه: عفو،
__________________________________________________
(1). باد: جوز
(2). باد: جوز
(3). باد: «اندر قرآن» ندارد
(4). باد: و تفسير اين
(5). باد: كه به درويشان رسيد
(6). باد: صدقه دهيم
(7). باد: فرستاد [.....]
(8). البقرة (2) 219
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طاقت بود. و گفته اند كه: عفو، پاك ترين مال بود.
كلبى گويد: چون اين آيت فرود آمد هر كس كه به خداى عزّ و جلّ چيزى بودى از مال، بنگريستى تا كفايت وى تا سال چند بودى، آن مقدار نگاه داشتى و باقى صدقه كردى. و هر كه كاركن بودى چندانكه روزشان «1» تمام بودى نگاه داشتندى و باقى به صدقه دادندى، تا آن وقت كه آيت زكات فرود آمد.
فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ...
اندر دنيا و آخرت.
يعنى اندر صلاح هر دو نفقه همى كنيد. و گفته اند فكرت همى كنيد اندر زوال دنيا تا اندران رغبت نكنيد و بدان بخل نكنيد و اندر بقاى آخرت، تا ساز آن از پيش «2» بفرستيد.
... وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ ...
و همى پرسند ترا از حكم يتيمان، بگوى كه: اصلاح مالها، ايشان را بهتر بود و اگر مخالطت كنيد با ايشان، به عدل كنيد: با يكديگر نفقات كنيد، و طعامى كه با يكديگر بخوريد، و مسكنى كه آنجا بهم بنشينيد.
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و ابو عبيده گويد: اين آيت، اصلى است اندر درستى مناهده كردن، كه مسافران كنند با يكديگر اندر سفر كه نفقات برابر جمع كنند. و بود كه اندر خوردن متفاوت باشند كه چون خداوند سبحانه و تعالى اين اندر مال يتيمان روا داشت كه با ايشان مخالطت كنند اندر طعام با يكديگر اوليتر باشد «3».
... فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
برادران شمااند، بريشان ستم مكنيد. و خداى داند آن كسى كه تبه كند «4» مال ايشان را، از ان كسى كه به اصلاح آرد- و اگر خواستى خداى تنگ بكردى بر شما، به آنكه منع كردى از مخالطت ايشان كه خداى عزيز است و
__________________________________________________
(1). باد: روزيشان
(2). باد: تا ساز از پيش
(3). باد: روا باشد
(4). باد: تباهى آرد
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حكيم است اندر «1» هر چه فرمايد
ابن عباس گويد كه عرب اندر جاهليّت كار يتيمان صعب داشتندى و با ايشان نياميختندى و نخوردندى از طعام ايشان، و گرد مال ايشان نگرديدندى، و چون فرود آمد: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً.» «2»
مسلمانان نيز از مخالطت مال ايشان پرهيز كردند تا آنجا كه اگر يتيمى طعامى خوردى چيزى از وى بسر آمدى بنخوردندى، و بگداشتندى تا تباه شدى و آن بريشان دشخوار بود. خداى تعالى رخصت داد تا با ايشان بياميزند و مال ايشان به صلاح «3» آورند و ايشان را تصرّفى كنند به معروف به مزد مثل، يا بى مزد. و اين آيت فرو فرستاد.
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و بدان كه: از جمله آن حكمها كه بيان كرده است، آنست كه مقاتل گويد كه پيغامبر صلّى اللّه عليه مردى را كه وى را ابو مرثد خواندندى شجاعى بود قوى، به مكّه فرستاد تا قومى را از مسلمانان اندر سرّ از آنجا بيرون آرد. پس زنى كه وى را عناق خواندندى كه وى را اندر جاهليّت با وى حالها رفته بود، وى را گفت: يا مرثد به خلوت بنشينيم زمانى، وى گفت: اسلام اين حرام بكرده است. گفت پس مرا بخواه.
گفتا تا از پيغمبر- صلعم- بپرسم. آن زن را اندوه آمد فرياد كرد «4» تا مردمان فراهم آمدند، وى را برد، چون نزديك پيغمبر- صلعم- آمد و خبر داد و گفت: روا باشد كه من وى را بخواهم؟ خداى تعالى فرو فرستيد «5»:
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
و بمخواهيد زنان مشركه را تا ايمان آورند، و كنيزكى مؤمنه «6» بهتر از حرّه مشركه و اگر چه به شگفت آرد شما را جمال او. و زن مدهيد
__________________________________________________
(1). باد: و حكيم اندر
(2). الاسراء (17) 34 و النساء (4) 10
(3). باد: به اصلاح
(4). باد: زن فرياد كرد
(5). باد: فرستاد
(6). گن: بود
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 241
مشركان را تا ايمان آورند، و بنده مؤمن بهتر از آزادى مشرك، و اگر چه به شگفت آرد شما را مال و جمال او، و ايشان اند كه همى خوانند به دوزخ، و خداى همى خواند به بهشت و آمرزش به مشيّت خويش، و بيان همى كند حجتهاى خويش مردمان را، تا مگر ايشان با ياد آرند فرمانهاى او
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و سدّى گويد كه عبد اللّه بن رواحه را كنيزكى بود سياه، بر وى خشم گرفت وى را بزد، پس بترسيد و به نزديك پيغمبر- صلعم- آمد. پيغمبر پرسيد كه چگونه است حال اين كنيزك؟ عبد اللّه گفت: گواهى دهد كه خداى يكى است و تو رسول وى اى، و روزه دارد به ماه رمضان، و نيكو دست و روى شويد و نماز كند. پيغمبر گفت: وى مؤمنه است. پس عبد اللّه وى را آزاد كرد و بخواست «1» به زنى. و گروهانى بر وى طعنه زدند و گفتند كه وى كنيزكى بخواست، و حرّتى از مشركان بر وى عرضه كردند «2»، خداوند فرو فرستاد: «وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» الآية.
و از جمله احكام كه پيغمبر را پرسيدند آن بود كه گبران و جهودان پرهيز كردندى از زنان حايض اندر همه چيزى: از مواكلت و مساكنت و جز از آن و ترساان باك نداشتندى به وطى كردن اندر حال حايض. خداى عزّ و جلّ اين امت را مواكلت و مساكنت و جز از ان «3» حلال بكرد، و وطى حرام كرد.
انگه كه درويشان «4» آمدند به نزديك پيغمبر- صلعم- و گفتند: سرما سخت است و اگر ما جامه اندر پوشيم و ايشان را جدا كنيم، سرما ياوند، و اگر جامه ايشان را دهيم ما سرما ياويم «5» و هر كسى را جامه فراخ نباشد. پيغمبر- صلعم- پديد كرد اعتزال كردن ايشان «6»، كه اندر باب مباشرت است نه اندر باب مساكنت و مضاجعت اندر تفسير. انگه خداوند سبحانه و تعالى گفت و فرو فرستيد «7»:
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا
__________________________________________________
(1). باد: و خواست
(2). باد: عرض كردند
(3). باد: «جز از آن ... آن» ندارد [.....]
(4). باد: آنكه درويشان
(5). باد: يابيم
(6). باد: اعتزال ايشان
(7). باد: گفت عزّ من قائل
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تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
و همى پرسند ترا يا محمد از حكم حيض، بگو كه: آن رنجى است- يعنى كه خداى بر بنات حوّا نهاده است- جدا گرديد از زنان اندر حال حيض- و مباشرت مكنيد با ايشان تا پاك شوند، پس چون غسل كنند انگه نزديكى كنيد با ايشان از آنجا كه فرموده است شما را خداى، كه خداى دوست دارد توبه كنندگان را، و دوست دارد پاك كنندگان را
و فرمان خداى تعالى چنانست كه از سوى پيش اندر آيى و از پس اندر آيى، هر گاه كه قصد به راه فرزند كنى.
پس جهودان همى گفتندى كه ما اندر تورات يافته ايم كه هر گاه از پس در آيى، فرزند احول بود و ديوانه. مسلمانان پيغمبر را- صلعم- از ان خبر دادند خداى تعالى مسلمانان را رخصت داد تا اندران راه- كه راه فرزند باشد- همى شوند از هر سويى كه خواهند «1».
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ...
زنان شما چون كشتى اند شما را بياييد به كشت خويش از آنجا كه خواهيد- يعنى بدان طريق كه كشت نباشد قصد مكنيد- و از پيش بفرستيد از بهر تن هاى شما. و زنان عفيف خواهيد تا فرزند پاك باشد.
و گفته اند معنى تقديم آن باشد كه كودكى «2» از پيش وى فرمان ياود «3»، چنانكه پيغمبر- صلعم- گفت: هيچ كس نبود كه سه فرزند از پيش بفرستد نابالغ، كه آتش دوزخ فرا وى رسد مگر تحلّة القسم. گفتند: يا رسول اللّه! و دو؟ گفت يعنى اگر دو فرزند از پيش بشده باشد هم اين بود حكمش. گفتند: انديشيديم كه اگر گفتيمى:
يكى.
__________________________________________________
(1). باد: «كه خواهند» ندارد
(2). گن: كودكى طفل
(3). باد: از پيش فرمان يابد
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و گفته اند: معنى تقديم آن بود كه چون با اهل خويش نزديكى كند نام خدا برد و دعا كند. چنانكه ابن عباس روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت كه: هر كه با اهل خويش نزديكى كند بگويد: «بسم اللّه اللّهمّ جنّبنا الشّيطان و جنّب الشّيطان ما رزقتنا.» تا اگر فرزندى شود شيطان وى را هيچ زيان نتواند كردن «1».
... وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
و حكم تقوى نگهداريد از امر و نهى حكم خداى، و بدانيد كه شما بخواهيد ديد وى را، و با حكم وى خواهيد شد تا شما را جزا دهد بر كردارهاى شما، و بشارت ده مؤمنان را كه خويش را از مخالفت وى نگه دارد
و بدان كه: حيض را حكم و احكام بسيار است، و آن آنست كه هر چه بر محدث حرام باشد و هر چه بر جنب حرام باشد بر وى حرام باشد. چون نماز كردن و قرآن خواندن و دست فرا مصحف كردن و اندر مسجد شدن و سجود شكر و تلاوت كردن، و نيز روزه داشتن بر وى حرام است و روزه از وى درست نيايد، و ليكن «2» قضاى آن بر وى واجب باشد. و شوهر را نشايد «3» كه با وى نزديكى كند «4» به معناى وطى. و اگر وى را طلاق دهد بر عدّت باشد بر آن معنى كه شوهر بزهمند گردد، و ليكن طلاق بر افتد.
و كمترين حيض شبان روزى باشد و اگر كمتر ازين اثرى ببيند بريده شود پيش از تمامى شبان روزى «5»، آن را حكم حيض نبود.
و بيشترين «6» حيض پانزده شبان روز باشد و هر چه از ان بود، يا كمتر از شبان روزى بود استحاضت بود. و كمترين پاكى پانزده شبان روز بود و بيشترين پاكى را غايت نباشد از بهر آنكه روا بود كه زنى همه عمر پاك باشد و وى را هيچ حيض نيفتد.
و بيشترين نفاس شصت روز بود و غالبش چهل روز بود پس «7» اگر به شصت
__________________________________________________
(1). باد: وى را زيان نتواند كرد
(2). باد: «و ليكن» ندارد
(3). باد: شوهر نشايد
(4). باد: با وى بود
(5). باد: بود
(6). باد: بيشتر
(
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7). باد: «پس» ندارد [.....]
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كشد يا بيشتر، تا تمامى شصت آن را حكم نفاس بود، و اگر بيشتر بردارد استحاضت بود «1». و حكم نفاس حكم حيض است اندر باب نماز و روزه، و قرآن ناخواندن و شوهر با وى نزديكى ناكردن و از طواف و اعتكاف امتناع كردن.
و زنان اندر باب حيض سه قسم باشند: مبتدئه و معتاده و مميّزه.
مبتدئه آن بود كه وى را اوّل حيض افتاده باشد، حال آن نداند كه بر چه جمله بود.
و مميّزه آن بود كه تمييز تواند كرد ميان خون قوى و ضعيف، بدان فرق كند ميان اثر حيض و اثر استحاضت. و حيض آن بود كه سياه باشد و گرم و گران، و استحاضت «2» سرخ يا زرد بود يا سفيد چون آبى. و چون زن زيرك بود و ميان اين انواع فرق داند آن زن مميّزه بود.
و معتاده آن بود كه وى را عادتى بود اندر حيض، كه زنان بدان، اندر عادت مختلف باشند.
اگر عادت زنى آن بود كه اندر ماهى، شبان روزى اثر آن بيند، و بود كه بيشتر، و غالب عادت زنان شش بود يا هفت. پس اگر مبتدئه خون بيند از پيش نه سالگى، آن نه حيض بود، و اگر وى را نه سال تمام شده باشد و حيض بيند و شبان روزى بر دارد او را حكم حيض بود مگر كه آن از پانزده شبان روز اندر گدرد «3».
و شافعى را اندران دو قول است: يكى آنكه شبان روزى از ان حيض باشد و باقى استحاضت. و ديگر قول آنكه مقدار غالب عادت زنان شش روز يا هفت روز حيض «4» بود و باقى استحاضت.
ابو حنيفه گويد: دو شبان روز حيض باشد از جمله آن، و باقى استحاضت.
و اگر زنى مميّزه باشد سياهى بيند پنج روز بمثلى، و ده روز سرخى بيند و نيز نبيند همه حيض بود. و اگر يك روز «5» سياهى بيند و يك روز سرخى، و هم بر
__________________________________________________
(1). باد: بود و حكم وى حكم نفاس
(2). باد: «و حيض آن ... استحاضت» ندارد
(3). باد: شبانروز گذرد
(4). باد: «حيض» ندارد
(5). باد: پنج روز
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اين «1» عادت همى رود تا تمامى پانزده شبانه روز برآيد و نيز نبيند همه حيض بود. و اگر پنج روز سياهى بيند و ديگر سرخى بيند تا از پانزده روز اندر گدرد پنج حيض بود و باقى استحاضت. و اگر پنج سرخى بيند و پنج سياهى، انگه با سرخى گردد و از پانزده اندر گدرد، آن پنج سياهى حيض بود باقى استحاضت «2».
و اگر زنى را عادتى بود، معلوم بود كه هر ماهى آن مقدار ديدى و ديگر پاك گشتى. چون پنج و شش و ده و پانزده و كمتر از ان، هر ماهى بر ان عادت همى رود.
پس اگر ماهى پنج ديدى و ديگر پاك بودى «3»، ماهى آمده ده ديد «4» و ديگر همه پاك بود، دهگانه همه حيض باشد. و اگر پانزده ديد و ديگر همه پاك بود پانزده، همه حيض باشد. و اگر عادتش همه پنج روز بودى پس ماهى آمد كه از پانزده اندر گدشت، حيض وى از ان جمله پنج بود مقدار عادتش «5»، و باقى استحاضت بود.
و اگر زنى روزى بيند و روزى نبيند «6» همچنين تا تمامى پانزده روز «7»، شافعى را اندرين دو قول است:
يكى آنكه جمله حيض بود تا آخر خونى كه ديده باشد اندرين پانزده روز، و آن روزها كه اندر ميانه اين پاك بوده باشد هم به حكم حيض بوده باشد.
و ديگر قول آنست كه روزى كه آن تاثر همى بيند حكمش حكم حيض بود و آن روزى كه نبيند حكمش حكم استحاضت بود.
و هر انگه كه حيض بريده شود غسل بايد كرد، تا غسل نكند شوهر را نشايد كه نزديكى كند بر معنى وطى. و نماز بر وى واجب بود چون حيض بريده شود و ليكن نتواند كرد تا غسل نكند، و روزه تواند داشت هر چند تا غسل نكرده باشد «8».
و اما آنكه مستحاضه بود «9» خويشتن را بسته دارد و هر نمازى را كه فريضه بود- يا قضا بود يا ادا- دست و روى نو باز شويد، و اگر به يك دست روى شويد فريضه بكند
__________________________________________________
(1). باد: و بر اين
(2). باد: «و اگر پنج سرخى ... استحاضت» ندارد
(
(1/315)



3). باد: «بودى» ندارد
(4). باد: ماهى آمده ديد
(5). باد: عادت
(6). باد: «و روزى نبيند» ندارد
(7). باد: «روز» ندارد
(8). باد: و روزه نتواند داشت تا غسل نكرده باشد
(9). باد: آنكه استحاضت دارد [.....]
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روا نباشد.
و از جمله آن حكمها كه بيان كرد بر زبان پيغمبر- صلعم- آن بود كه عبد اللّه بن رواحه سوگند ياد كرده بود به مكّه كه سخن نگويد با داماد وى بر خواهرش- بشر بن نعمان الأنصارى- و صلح نيز نكند «1» ميان وى و خصمان وى و بدان مصرّ گشته بود، خداوند سبحانه و تعالى وى را از ان نهى كرد و اندر شأن وى فرو فرستيد «2» و گفت:
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
و مسازيد ياد كرد خداى بهانه اى سوگندهاى خويش را كه مكنيد برّ- يعنى به هر چيزى سوگند به وى مخوريد تا بدان علّت اندر كردار برّ و نيكويى باز مانيد «3»- و تقوى نكنيد و صلح نيفكنيد ميان مردمان، و خداى اشنواست سوگند شما را، داناست به نيّتهاى شما
و گفته اند: اين اندر شأن ابو بكر صديق فرود آمده است كه سوگند ياد كرد كه نفقه نكند بر مسطح، از بهر خوض وى اندر باب افك، و آنكه سوگند ياد كرد كه با پسر خويش عبد الرحمن نپيوندد تا انگه كه وى مسلمان نشود.
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
بنگريد شما را خداى به لغو اندر سوگندهاى شما- چنانكه گوييد:
لا باللّه، بلى و اللّه- و لكن بگيرد شما را به آنچه كسب كرده باشد دلهاى شما، و خداى آمرزگار است، و اندر گدارنده عقوبتها
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و بدان كه «4»: نوعى ديگر از سوگند بدان پيوست، و آن آن بود كه يكى اهل جاهليت چون كسى زن خويش را كاره بودى و نخواستى كه وى را گشاده بكند تا شوهرى ديگر بكند، سوگند خوردى كه هرگز با وى نزديكى نكند و اين را ايلاء
__________________________________________________
(1). باد: و صلح نيفكند
(2). باد: فرستاد
(3). گن و سوگند خوريد به وى كه برّ
(4). باد: «بدان كه» ندارد
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خواندندى، پس وى را فرو گداشتى همچنان، نه با شوهرى و نه پاى گشاده. خداى تعالى اندر شأن اين حال فرو فرستيد «1» و حكم اين اندر شريعت پيدا كرد و گفت:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
آن كسانى كه ايلاء كنند از زنان خويش، [ايشان راست ] استيدن، چهار ماه، پس اگر باز آيند با فراش، خداى آمرزگار است و رحيم
وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
و اگر به دل بر نهند طلاق «2»، خداى اشنواست آن را، و داناست به نيّتهاى شما
و بدان كه: حكم ايلاء اندر شريعت آنست كه اگر كسى زن خويش را گويد: به خدا كه من هرگز با تو نزديكى نكنم. وى را چهار ماه مهلت دهند، اگر اندر چهار ماه با فراش آيد و سوگند را كفّارت كند حكم ايلاء برداشت. و اگر باز نيايد تا چهار ماه تمام، وى را گويند: با فراش شو و سوگند را كفارت كن و إلّا طلاق ده زن را «3». و اگر طلاق ندهد حاكم را بود «4» كه زن را طلاق دهد.
و بدان كه: اگر چهار ماه بگذرد طلاق بر نيفتد تا انگه كه وى طلاق دهد «5» و يا امتناع كند از دو چيز، حاكم طلاق كند. پس حكم طلاق ياد كرد و عدّت كه بر اثر آن «6» باشد ياد كرد و گفت:
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وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...
و زنانى كه ايشان را طلاق داده باشند، بايستند بر تن خويش سه [پاكى را] و باز دارند خويشتن را از نكاح، و حلال نباشد ايشان را كه پنهان كنند آنچه آفريده باشد خداى تعالى در رحمهاى ايشان، اگر ايمان آورده باشند به خداى و روز
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). گن: اگر دل نهند طلاق
(3). باد: «زن را» ندارد
(4). باد: حاكم بود
(5). باد ندهد
(6). باد: بر آن
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قيامت، و شوهران ايشان اوليتر باشند به رجعت كردن ايشان اندر حال عدّت، اگر خواهند كه كار به اصلاح آورند. و زنان را بر مردان همچنان حق و حرمت باشد، كه ايشان را بر زنان، به آنچه بشناخته بود اندر شريعت.
و بدان كه «1» زن معاذ گفت: يا رسول اللّه حقّ زن بر شوهر چيست؟ گفت آنكه وى را بر روى نزند و وى را زشت بنكند «2» و وى را طعام از ان دهد كه خود خورد و از ان پوشاند وى را كه خود پوشد، و او را مهجور ندارد.
و ميمونه، زن پيغامبر صلّى اللّه عليه روايت كند از پيغمبر كه گفت: بهترين مردان امّت من آن باشند كه بهترين باشند زنان خويش را. و بهترين زنان امّت آن باشند كه بهترين باشند با شوهران خويش «3».
... وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
و مردان را بر زنان درجتى است، و خداى بى همتاست، حكيم است اندر هر چه فرمايد
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اندر فضل، از بهر كاوين و نفقات كه مرد را بايد داد، و زيادت مزد كه وى را باشد و زيادت ديت- كه وى را باشد «4»- و زيادت ميراث، و طلاق به دست وى بود، و رجعت به دست وى بود، و جهاد مردان كنند، و گواهى ايشان قوى تر باشد «5»، و اندر عبادت مردان قوى تر باشند، و اميرى جز مردان را نباشد، و همچنان امامت و خلافت و قضا و تأذين و خطبه. اين همه اندر زير آنست كه خداى تعالى گفت: «وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.» آنجا كه تفاوت به يك درجت بود چندين فضيلت بود پس آنجا كه به درجات بود چنانكه «6» تفاوت ميان عالم و جاهل كه خداوند تعالى مى گويد: «وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ» «7» بنگر كه چند فضيلت واجب باشد «8».
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: زشت نكند
(3). باد: «و بهترين زنان ... خويش» ندارد
(4). باد: باشند «كه وى را باشد» ندارد [.....]
(5). باد: باشند
(6). باد: «تفاوت به يك ... چنانكه» ندارد
(7). المجادله (58) 11
(8). باد: واجب كرده باشد
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و جابر گفت كه نزديك پيغمبر- صلعم- بودم زنى روى به ما نهاد تا انگه كه در پيش پيغمبر «1» باستاد و گفت: السلام عليك يا رسول اللّه، من رسول زنانم به تو، هيچ زن نيست كه به وى رسد اين آمدن من به تو، كه نه از ان شاد گردد. يا رسول اللّه! خداى عزّ و جلّ خداى زنان است و خداى مردان است و آدم پدر زنان است و پدر مردان هست و حوّا مادر زنان است و مادر مردان هست و مردان چون اندر سبيل خداى جهاد كنند ايشان نزديك خداى زنده باشند «يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ» «2». و چون به جهاد شوند «3» ايشان را چندانى «4» مزد بود كه تو دانى، و ما مردان را خدمت همى كنيم و ايشان را نيكو همى داريم ما را هيچ مزد بود؟ پيغمبر صلّى اللّه عليه گفت: آرى، سلام من به زنان برسان و بگوى ايشان را كه طاعت داشتن شوهران و اعتراف آوردن به حق، ايشان را برابر آن باشد كه مردان را. و از شما اندكى بود كه آن كند «5».
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ...
طلاق دوبار باشد، پس از ان وى را رجعت بود بحق، يا گداشتن تا عدّت بگذرد به نيكويى.
و آن ايلاء كه ياد كرديم طلاق جاهليّت بودى، خداوند تعالى از ان نهى كرد و حكم طلاق اسلام پيدا كرد.
... وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
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و حلال نباشد شما را كه فرا گيريد در حال طلاق «6» از آنچه داده باشيد ايشان را، چيزى از كاوين بقهر، مگر كه دانند كه بپاى نتوانند داشت حق هاى خداى. پس اگر دانند كه بجاى نتوانند آوردن حق هاى خداى، هيچ بزه نباشد بريشان اندران چيزى كه خود را باز خرد زن بدان، اينست فرمانهاى خداى، مكنيد تجاوز از ان فرمانها، و هر كه اندر
__________________________________________________
(1). باد: در بر سر پيغمبر
(2). آل عمران (3) 169 و 170
(3). باد: «و چون به جهاد شوند» ندارد
(4). باد: چندان
(5). باد: «و از شما اندكى ... كند» ندارد
(6). باد: «در حال طلاق» ندارد
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گدرد از حدّ فرمانهاى خداى، ايشان باشند بيدادگران يعنى بر تن خويش
و تفسير «احسان» آن بود كه چنان نكند كه اندر جاهليّت كردندى، كه هر چند عدّت به آخر رسيدى طلاق ديگر دادندى تا عدّت بر زنان دراز گشتى. چنانكه ثابت بن يسار الانصارى كرد اندر اسلام، كه زن خويش را طلاق داد تا كه چون عدّت وى بگذشت مقدار سه ماه، وى را رجعت كرد انگه وى را طلاق داد و همچنان مى كرد تا نه ماه.
و طلاق انگه محصور نبودى هر كه خواستى كه زن خويش را برنجاند همچنان كردى، خداى تعالى از ان «1» نهى كرد چنانكه ياد كرديم.
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و اين آيت اندر «2» صفت خلع است و سبب نزولش آن بود كه جميله دختر عبد اللّه بن ابىّ- كه زن ثابت بن قيس بن شماس بود- شوهر خويش را دشمن داشتى و شوهر وى را دوست داشتى «3»، يك بار و دو بار با نزديك پدر شد، وز شوهر گله كرد كه مرا بسيار همى زند و اثر زخم فرا وى نمود. پدر وى را به خانه شوهر فرستاد. بار سيم برخاست به نزديك پيغامبر صلّى اللّه عليه آمد وز شوهر گله كرد كه وى را همى زند و اثر زخم بنمود، پيغامبر ثابت را بخواند «4» و گفت كه: چيست اين حال؟ گفت: گناه وى است و من هيچ كس را به روى زمين از پس تو كه پيغمبرى، دوستر از وى ندارم.
پس جميله را گفت: چه گويى؟ جميله گفت: راست همى گويد و ليكن ترسم كه مرا هلاك كند، مرا از دست وى بيرون كن. ثابت گفت من وى را بستانى فرا داده ام «5»، بگوى تا باز من دهد و من دست از كار وى بيرون كنم. زن گفت باز دهم و نيز از مال خويش فرا وى دهم. پس ثابت آن را بستد و وى را باز فروخت. و اين اوّل خلعى بود اندر اسلام.
و زنى ديگر از طاعت شوهر خويش بيرون شد اندر روزگار عمر بن خطّاب
__________________________________________________
(1). باد: «از ان» ندارد
(2). باد: و اين اندر
(3). باد: «و شوهر ... داشتى» ندارد
(4). باد: به خانه شوهر فرستاد پيغامبر ثابت را بخواند [.....]
(5). باد: بستان داده ام
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رضى اللّه عنه. عمر وى را بخواند و پند داد، زن گفت: اگر تو مرا به او دهى، خويشتن را بكشم. عمر فرمود تا وى را باز داشتند اندر اصطبل استوران «1»، اندر خانه اى پليد تا سه روز، انگه وى را بخواند و گفت: چون ديدى جاى خويش؟ زن گفت: من هيچ وقت روشن چشم تر «2» ازين سه روز نبودم. عمر گفت: اينت سخت نشوزى! پس شوهر را گفت كه: وى را باز فروش به هر چه باشد كه ترا اندر وى هيچ خير نيست.
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و آنكه خلع، فسخ بود اگر طلاق شافعى را اندرين دو قول است: يكى آنست كه طلاق بود تا چون سه بار خلع كرد باز نتواند خواست چنان باشد كه سه طلاق داده. ديگر قول آنست كه بود تا هر چند كه خلع همى افتد باز همى تواند خواست «3» و گر خلعى كند به عوضى فاسد، چون خمر و خنزير، و آنچه بدان ماند، كاوين بر زن واجب شود مرد را، و كاوين نكاح بر شوهر بود زن را. و اگر خلع كند و هيچ عوض ياد نكند درست ترين مذهبى اندران آنست كه خلع درست بود و كاوين مثل بر زن واجب بود.
و بدان كه «4» پس ازين خداوند تعالى سيم طلاق ياد كرد و گفت:
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
پس اگر وى را طلاق دهد- يعنى از پس آن «5» دو طلاق- حلال نباشد وى را از پس آن، تا انگه كه كند شوهرى ديگر، و با وى بباشد چنانكه شوهر با زن، پس اگر طلاق دهد وى را آن شوهر، هيچ بزه نباشد بريشان هر دو، اگر با يكديگر شوند به نكاح نو، اگر دانند كه بپاى توانند داشت حق هاى خداى، و اين فرمانهاى خداى است، پيدا كند آن را از بهر قومى كه بدانند وى را
و اگر كسى زنى را يك طلاق دهد از پيش دخول، رجعت نتواند كرد و اگر از
__________________________________________________
(1). باد: ستوران
(2). باد: روشنتر چشم
(3). باد: «چنان باشد ... خواست» ندارد
(4). باد: «و بدان كه» ندارد
(5). باد: «از پس آن» ندارد
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پس دخول يك طلاق دهد يا دو، رجعت تواند كرد.
و رجعت آن بود كه گويد: فلانه را به زنى خويش گرفتم و رجعت كردم به دو طلاق يا به طلاقى، چندانكه مانده باشد.
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پس اگر سه طلاق دهد از پس دخول، يا پيش از دخول، رجعت نتواند كردن «1» و باز نتواند خواستن «2» تا انگه كه زن عدّت تمام بدارد ازين شوهر، و شوهرى ديگر كند تا چنانكه وى را طلاق دهد به اختيار، نه به قصد حلّت، كه ابن عمر روايت كرده است از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: لعنت خداى بر محلّل باد «3» و محلّل له آن كس كه حلّت كند و آن كس كه از بهر وى حلّت كنند.
و نيز پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- «ألا ادلّكم على التيس المستعار.» اى دلالت كنم شما را بر كبشى بعاريت فرا ستده؟ گفتند بلى يا رسول اللّه، گفت: آن محلّل بود كه محلّل له وى را به عاريه فراستده باشد. پس اگر آن شوهر دوم به اختيار نه به قصد حلّت، وى را دست باز بدارد «4» و وى عدّت از وى بدارد انگه شوهر پيشين اگر خواهد كه وى را باز بخواهد «5» روا باشد. و شرطش آن بود كه شوهر دوم با وى ببوده باشد به معنى وطى «6»، چنانكه مردان با زنان باشند، تا اگر عنّين بود با شوهر پيشين نتواند شد. و انگه از پس طلاق رجعت ياد كرد و گفت:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
و چون طلاق دهيد زنان را و برسند نزديك شما، رجعت كنيد ايشان را به موافقت شريعت، يا بگذاريد ايشان را به آنچه شناخته است از حكم شريعت، و فرو مگداريد ايشان را به رنجه داشتن، تا ستم كنيد بريشان به عدّت دراز كردن، و هر
__________________________________________________
(1). باد: نتواند كرد
(
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2). باد: نتواند خواست
(3). باد: «باد» ندارد
(4). باد: باز دارد
(5). باد: باز خواند
(6). باد: «به معنى وطى» ندارد
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كه كند آن، خود ستم كرده باشد بر خويشتن، و فرا مگيريد حكمهاى خداى به سخريّت، و ياد كنيد نعمت خداى بر شما، و آنچه فرو فرستيده شد بر شما از قرآن و دانش آن، پند همى دهد شما را با آن، و بترسيد از عذاب خداى، و بدانيد كه خداى به هر چيزى داناست
ابو دردا گويد كه: عادت جاهليّت آن بودى «1» كه يكى ازيشان طلاق دادى انگه گفتى: بازى همى كردم. و يا زنا كردى انگه «2» گفتى: بازى همى كردم. خداى تعالى فرمود: «وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً.» حكمهاى خداى تعالى به بازى فرا مگيريد «3».
و پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم گفت: «ثلاث جدّهنّ جدّ و هزلهنّ جدّ.» سه چيز است كه جدّش جدّ بود و هزلش جدّ بود: طلاق و عتاق و نكاح.
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
و چون طلاق دهيد زنان را، و برسند به آخر عدّت، باز مداريد ايشان را كه با زنى به شوهران خويش شوند، هر انگه كه تراضى باشد ميان ايشان به عقدى حلال، اين از بهر آن پند همى دهد بدان و آن كسى را كه از شما كه ايمان آورده باشد به خداى و روز قيامت، آنكه شما را ياد كرديم بهتر است شما را، و پاك تر است دلهاى شما را از شك، و خداى داند حال ايشان، و شما ندانيد كه اندر دل ايشان چيست از دوستى يكديگر
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و اين آيت اندر شأن جميله بنت يسار- خواهر معقل بن يسار المزنى- كه شوهر وى بود ابو الدّحداح عاصم بن عدى «4»، وى را طلاق داده بود، انگه بگداشت تا
__________________________________________________
(1). باد: بود
(2). باد: «آنگه» ندارد [.....]
(3). باد: به بازى مگيريد
(4). گن: ابو الملاح عاثم بن عدى
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عدّت بگذشته بود، انگه بيامد و وى را خطبه كرد و هر دو با يكديگر راغب بودند.
پس برادر وى معقل منع كرد و گفت: اگر با زنى «1» وى شوى هرگز با تو سخن نگويم. و شوهر را گفت: كريمه خويش ترا دادم و ترا بر قوم خويش اختيار كردم.
پس وى را طلاق دادى و رجعت نكردى تا عدّت بگذشت اكنون وى را خطبه همى كنى؟ به خداى تعالى كه وى را به تو ندهم. خداى عزّ و جلّ اين آيت فرو فرستاد: «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ».
پيغمبر- صلعم- معقل را بخواند و اين آيت برخواند، گفت: من ايمان دارم به خداى عزّ و جلّ و به روز قيامت «2». و خواهر را با «3» وى داد و سوگند را كفّارت كرد.
و گفته اند: اندر شأن جابر بن عبد اللّه الانصارى فرود آمد كه دختر عمّ وى را طلاق دادند و عدّت بگذشت انگه خطبه كردند.
و پس از آنكه حكم طلاق پيدا كرد، حكم رضاع پديدار كرد «4» تا بدانند كه آن مادران كه ايشان را طلاق داده باشند به شير دادن فرزندان «5» اوليتر باشند از دايه و بيگانه.
و گفت:
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ...
و مادران كه شير دهند فرزندان خويش را، اوليتر باشند از ديگران «6» دو سال تمام، آن كسى را كه خواهد كه تمام بكند شير دادن.
و بدان كه شير دادن را حرمتى است چون حرمت نسب، و ليكن انگاه بود كه شير دادن پيش از تمامى دو سال بود، و اگر دو سال تمام بود كودك را بدان حرمت نيفتد، چون حرمت افتد حرام شود بر كودك شير داده از جانب شير دهنده.
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و آن محلّ كه شير از وى باشد هر آن كسى كه بر وى «7» حرام بودى از قبل ايشان، اگر ايشان پدر و مادر وى بودندى به نسب، تا هر فرزندى كه ايشان را بود، از پس شير
__________________________________________________
(1). باد: زن
(2). باد: به قيامت
(3). با: به
(4). باد: پيدا كرد
(5). باد: «فرزندان» ندارد
(6). باد: «از ديگران» ندارد
(7). باد: «باشد هر آن ... بر وى» ندارد
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دادن و هر آنچه بوده باشد از پيش شير دادن «1»، همه برين كودك شير داده حرام شود، و از قبل اين كودك بريشان حرام نگردد مگر عقبش و اولادش، تا اگر اين كودك را برادران و خواهران باشد بريشان حرام نگردد و نه به فرزندان «2» ايشان و عزّ من قائل:
... وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ...
و بر پدر بود قوت ايشان- يعنى قوت مادر- و لباس ايشان بر مقدار حال وى، و الزام نكنند هيچ كس مگر به مقدار طاقت وى، بنرنجانند مادر را بسبب فرزند وى، و نه پدر را بسبب فرزند وى، و بر وارث باشد همان كه [بر] پدر.
و اين «وارث» اينجا به نزديك «3» مالك و شافعى نفس كودك باشد. يعنى چون پدر نباشد مزد شير دادن اندر مال كودك باشد. همچنانكه اندر مال پدر بود اندر زندگانى وى، از بهر آنكه وى وارث پدر خويش بود، يعنى بر وى نيز مزد رضاع واجب شود اندر مال وى، هر گاه كه وى را مالى بود.
و گفته اند: كسانى را همى خواهد كه از پس «4» پدر ميراث يابند، شير آن كودك «5» بريشان بود همچنانكه بر پدر «6». و اين تأويل موافق قول ابو حنيفه است.
و گفته اند: وارث اينجا آن كسى را همى خواهد كه بماند از پدر و مادر مزد رضاع و نفقه و كسوت كه بر وى بود.
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و شعبى همى گويد: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» بر وارث آنست كه مضارت نكند چنانكه بر پدر وى مضارت نكرد. و گفته اند بر وارث است يعنى «7» بر اين كودك است كه چون فرا رسد وى را فرزند «8» همچنان با وى نيكويى كند كه پدر وى با وى كرد.
عزّ من قائل:
__________________________________________________
(1). باد: «و هر آنچه بوده باشد ... دادن» ندارد
(2). باد: نه فرزندان
(3). باد: اينجا نزديك
(4). باد: «پس» ندارد
(5). گن: كودك كه [.....]
(6). باد: همچنانكه پدر
(7). باد: «كه مضارت نكند ... يعنى» ندارد
(8). گن: و وى را فرزند بود كه
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... فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...
اگر خواهند پدر و مادر از شير باز كردن پيش از دو سال، به اتفاق ايشان هر دو، و به مشورت ايشان، هيچ حرج نباشد بريشان، و اگر خواهيد كه كسى جوييد كه شير دهد فرزندان شما را، انگه كه مادران ايشان امتناع كنند از شير دادن، يا خلل افتد به شير ايشان، هيچ حرج نباشد بر شما هر انگه كه تسليم كنيد به مادر آن «1» مزد كه شرط كرده باشند ايشان را بحق، بدان مقدار كه شير داده باشند- و گفته اند: هر انگه كه تسليم كنيد كودكان را به دايه، و شما بدان راضى باشيد بى آنكه مضرّت يكديگر جوييد بدان.
... وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
و بترسيد از خداى، و بدانيد كه خداى به آنچه شما هى كنيد بصير است «2»
(1/328)



اما آنچه همى گويد: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» «3» مضرّت مادر از ان باشد كه فرزند از وى بستانى، پس از آنكه وى راضى باشد به شير دادن، و الفت گرفته باشد كودك با شير وى.
و مضرّت پدر بدان باشد كه مادر چون بداند كه شير ديگر كس نمى خورد «4» از پدرش مزد بيشتر از ان خواهد كه اجره مثل وى باشد.
و بدان كه عدّت دو گونه باشد: يكى اندر حال زندگانى شوهر «5»، چنانكه ياد كرديم از پيش و ديگر اندر حال مرگ شوهر، و آن چهار ماه و ده روز بود، چنانكه گفت:
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما
__________________________________________________
(1). باد: مادران آن
(2). باد: بينا است
(3). البقرة (2) 233
(4). باد: فرانستاند
(5). باد: «شوهر» ندارد
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تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
و آن كسانى كه فرمان بيابند از شما، و بگدارند «1» زنانى، بايستند و باز دارند خويشتن را از شوهر كردن چهار ماه و ده روز، پس چون برسند به آخر عدّت هيچ حرج نباشد بر شما اندر آنچه كنند اندر تن هاى خويش از شوهر كردن بحق، و خداى به آنچه شما همى كنيد داناست
و بدان كه: چون شوهر فرمان يافت زن را عدّت ببايد داشت چهار ماه و ده روز اگر دخول افتيده باشد، و اگر نه بالغ بوده باشد، نه «2».
و بدان كه: واجب است برين زن در اوان روز عدّت كه سرمه نكند و طيب بكار ندارد و جامه نو نپوشد و حلى ننوشد و موى به سندر نشويد آن را تغيير نكند و هيچ روغن بكار ندارد مگر سبب بيمارى را، و حنا نبندد و از خانه بيرون نشود إلّا به عذرى، و نشايد كه خسبد مگر به خانه خويش «3».
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و بدان كه: سعيد بن المسيّب گويد: حكمت اندرين مدّت آنست كه اندرين مدّت روح بيافريند در كودك.
اگر زن باردار باشد از شوهر كه فرمان يابد عدّت وى بنگذرد تا انگاه كه بار بنهد.
و در خبر آمده است از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: روا نبود زن را- كه ايمان دارد به خداى عزّ و جلّ و به قيامت- كه او سوك دارد به مرده بيش از سه روز، مگر بر شوهر كه او بر وى سوك «4» دارد چهار ماه و ده روز.
و بدان كه: هر گاه كه زنى اندر عدّت وفات باشد نشايد كه وى را به تصريح خطبه كنى، و ليكن شايد كه تعريض كنى. چنانكه ولىّ را گويى يا وى را گويى: بى من هيچ تدبير مكن، و مرا اندر باب تو تدبيرى است. و آنچه بدين ماند. و اندرين معنى آمده است قول خداى عزّ و جلّ:
__________________________________________________
(1). باد: بگذرانند
(2). باد، گن: افتيده باشد و اگر نه، و اگر شوهر بالغ بوده باشد و اگر نه
(3). باد: «و بدان كه واجب است ... خانه خويش» ندارد
(4). باد: مگر بر شوهر و سوك
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 258
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ...
و هيچ حرج نيست بر شما اندر آنچه تعريض كنيد بدان از خواستن زنان، يا پنهان كنيد اندر دل خويش- چنانكه هديه [دهيد] و سخنى نگوييد- دانست خداى كه شما ياد كنيد ايشان را به خطبه، و ليكن هيچ وعده مكنيد با ايشان به وطى، مگر آن مقدار كه گوييد با ايشان گفتارى معروف.
و گفته اند: نكاح كنيد «1» اندر عدّت بسرّ، تا چون عدّت تمام بگذرد انگه اظهار كنيد.
و گفته اند: مالى مپذيريد «2» ايشان را اندر سرّ، كه «3» گوييد كه زن ديگر كسى مباش تا ترا چنين و چنين بدهم.
...
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وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
و دل بر منهيد فرا بستن نكاح، تا انگه كه برسد آنچه نبشته اند بر وى به آخر اجل يعنى عدّت. و بدانيد كه خداى عزّ و جلّ، همى داند آنچه اندر دلهاى شماست، بترسيد از وى و بدانيد كه خداى آمرزگار است، شتاب نكند به عقوبت
و بدان كه طلاق از دو گونه باشد: يكى از پس دخول باشد چنانكه ياد كرديم، و ديگر از پيش دخول باشد، و آن از دو گونه باشد: يكى آن باشد كه اندر نكاح كاوينى ياد نكرده باشد وى را طلاق دهد از پيش دخول واجب بود كه وى را متعه دهد و آن چيزى باشد بر مقدار حال مرد اندر توانگرى و درويشى، چون جامه و يا مقنعه دهد و يا دينارى و آنچه بدان ماند.
و ديگر آن بود كه كاوينى «4» ياد كرده باشد پس چون طلاق «5» پيش از دخول باشد
__________________________________________________
(1). باد: نكنيد
(2). باد: مال قبول مكنيد [.....]
(3). باد: «اندر سرّ كه» ندارد
(4). گن: كاوينى كه
(5). گن: طلاق دهد
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نيمى از كاوين «1» بيفتد.
و اندر بيان هر دو، خداى سبحانه و تعالى ياد كرد و گفت:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
هيچ حرج نبود بر شما، اگر طلاق دهيد زنان را كه فرا نرسيده باشيد ايشان را، يا تقدير نكرده باشيد ايشان را مقدّرى، و متعه دهيد ايشان را، بر توانگر «2» بر مقدار اوى، و بر درويش به مقدار اوى، متعه دادنى به معروف و موافق فرمان، حقّى است بر نيكوكاران
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وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
و اگر طلاق دهيد ايشان را از پيش آنكه با ايشان رسيد، و تقدير كرده باشيد ايشان را كاوين مقدّر، نيمه آن باشد كه تقدير كرده و نام برده باشيد «3» اندر عقد، مگر زنان رشيد كه عفو كنند از ان، و يا عفو بكند آن كسى كه به دست وى بود فرا بستن نكاح، و اگر عفو بكنيد نزديك تر بود پرهيزكارى را، و فراموش مكنيد نيكويى كردن با يكديگر، سبقت كنيد اندر عفو كردن از نيمهاى كاوين، كه خداى بدانچه شما مى كنيد بيناست
ابن عباس گويد: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» ولىّ است، يعنى پدر زن كه نيمى كاوين باز شوهر دهد و آن را طلب نكند تا مردمان را رغبت افتد اندر پيوستگى كردن «4» با وى.
و همچنين از ابن عباس آمده است: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» شوهر است كه كاوين تمام بدهد تا فضل وى را باشد. و شافعى را اندرين دو قول است.
__________________________________________________
(1). باد: نيمى كاوين
(2). باد: توانگرى
(3). باد: باشد
(4). باد: پيوسته كردن
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چون بفرمود كه نيكويى بكنيد با يكديگر، و احسان فراموش مكنيد، بفرمود كه حقّ خداى تعالى «1» نيز بر خويشتن نگاه داريد خاصّه اندر بزرگ ترين عبادت، و گفت:
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
مداومت كنيد بر نمازها، و حقّ هاى آن بجاى آريد بخاصّه نماز وسطى، و برخيزيد فرمان خداى را، چنانكه ايستيده باشيد به طاعت
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و گفته اند: معنى قنوت آن بود كه در ركوع و سجود، قرائت دراز بركشيد.
و گفته اند: هر چه در نماز روا نباشد باز ايستى «2». و شايد گفت آنكه «اللّهمّ اهدنا» خوانى «3» از پس ركوع اندر نماز بامدادين «4».
و علما اندر نماز بامدادين «5» خلاف كرده اند كه آن را از ميان نمازها مخصوص گردانيده است و بايستيدن «6» بر وى زيادت كرده است.
ابن عباس گويد و جماعتى، كه نماز وسطى، نماز بامداد است و شافعى اين اختيار كرده است، ازيرا كه از ميان دو نماز است و اندر وقتى است «7» ميان تاريكى و روشنايى «8». و تصديق اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» «9».
و بو سعيد خدرى گويد كه نماز پيشين است، از بهر آنكه اندر ميان روز است و اندر ميان دو نماز است از نمازهاى روز.
و امير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام وا جماعتى گويد كه: نماز پسين است از بهر آنكه همچنين از پيغمبر- صلعم- روايت كرده سمرة بن جندب كه آن ميان دو نماز است از نمازهاى روز و نمازهاى شب.
__________________________________________________
(1). باد: بفرمود كه حق تعالى
(2). باد: باز ايستيد
(3). باد: خوانيد
(4). باد: بامداد
(5). باد: بامداد
(6). باد: افژوليدن
(7). باد: «و شافعى اين ... وقتى» است [.....]
(8). باد: است
(9). الاسراء (17) 78
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و قبيصة بن ذؤيب گويد كه: نماز شام است ازيرا كه اندر وقتى است ميان تاريكى و روشنايى، و نيز ركعاتش ميان چهار و دو است.
و گروهى گفته اند از علما كه نماز خفتن است از بهر آنكه نمازى ازين پنج نماز است كه تغيير نتوان كرد زيرا كه هر جاى كه پنج عدد بنهى، به هر كدام كه اشارت كنى، ميانگى باشد «1».
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و حكمت اندر آنكه آن پيدا نكرده است تا از هيچ نماز غافل نباشى «2» و اين چنانست كه ليلة القدر اندر عشر اواخر باشد از ماه رمضان وقتش تعيين نتوان كردن تا اندر همه شبها مراقبت وى همى كنى تا ترا عبادت بسيار حاصل آيد، و همچنان ساعتى اندر روز آدينه مخصوص به آنكه دعا اندران ساعت مستجاب بود، و ليكن تعيين نكرده است تا اندر همه ساعتها عبادت همى كنى- حرص آن را كه آن ساعت را اندر يابى- تا ترا مزد بسيار حاصل آيد.
و بدان كه: پس ازين «3» پديد كرد كه محافظت بر هر نمازى اندر همه حالى ببايد، و به هيچ حال نتوان گداشت، هر چند حال حرب و خوف «4» و بيم دشمن باشد، چنين كه گفت «5»:
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ...
پس اگر ترسيد به همه حال، نماز نگاه داريد پيادگان باشيد يا بر ستوران، و چون ايمن گرديد ياد كنيد در نمازى تمام خداى را، اگر نتوانيد، ذكر وى به دل همى داريد.
و اين چنان بود كه جنگ سخت گردد با كافران، و اندران حال وقت فريضه اندر آيد نماز همى بايد كرد «6» چنانكه تواند بر استور يا پياده، روى به قبله يا نه «7». اگر ركوع و سجود بجاى نتواند آورد به اشارت بجاى آورد. عزّ من قائل:
... كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
چنانكه شما را بياموخته است آنچه شما
__________________________________________________
(1). باد: ميانگين
(2). باد: نباشد
(3). باد: پس اين
(4). باد: خون
(5). باد: «چنين كه گفت» ندارد
(6). باد: نماز بايد كرد
(7). باد: چنانكه تواند
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همى ندانستيد. و چون احسان اندر حق زنان
خداوند تعالى ياد كرد بر اثر احسان- كه ياد كرده بود- اندر حقّ بندگان آن حكم پيشين تمام بگفت «1». گفت- عزّ من قائل:
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وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
و آن كسانى كه فرمان ياوند از شما و باز گدارند زنانى، وصيّت كنيد زنان ايشان را به عدّت، و نفقت دهيد ايشان را تا سال، بى آنكه ايشان را بيرون كنيد از مسكن، پس اگر بيرون شوند از سراى خويش، هيچ حرج نبود بر شما اندر آنچه كنند اندر تن هاى خويش از حق، و خداى عزيز است و داناست به سرّ ايشان
بدان كه ابن عبّاس گويد: اين آيت اندر شأن حكيم «2» بن الحارث فرود آمد مردى از اهل طائف هجرت كرده بود با مدينه آمد وى را زن و فرزند بود، فرمان يافت، خبر وى به پيغمبر رسيد، خداى عزّ و جلّ اين آيت فرو فرستاد، و پيغمبر- صلعم- مادر و پدر وى را و فرزندان وى را ميراث داد و زن وى را هيچ ميراث نداد، و ايشان را همى فرمود «3» تا نفقت همى كنند بر وى تا سالى از تركه شوهر وى. از بهر آنكه عادت ايشان چنان بودى كه زن يك سال در خانه شوهر خويش بنشستى «4» و از پس وفات وى بيرون نيامدى تا يك سال تمام بگذشتى، انگه بيرون آمدى و بعره اى «5» به سگى انداختى، بر ان معنى كه نشستن وى از پس مرگ شوهر سالى، نزديك وى خوارتر بود بر چشم وى از بعره كه به سگى انداختى «6». و نفقت و سكناى وى اندر ملك شوهر بودى تا آن وقت كه بيرون آمدى از خانه وى. و آن بودى برخ وى از تركه شوهر، تا انگه كه خداى تعالى آيت
__________________________________________________
(1). باد: «آن حكم ... بگفت» ندارد
(2). گن: حكم
(3). باد: ايشان فرمود
(4). باد: در خانه شوهر نشستى
(5). باد: بعره [.....]
(6). باد: اندازى
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مواريث فرو فرستيد «1» و آن را منسوخ گردانيد به چهار يك و هشت يك، چنانكه ياد كنيم.
و آن عدّت منسوخ گردانيد «2» به آنچه ياد كرديم از پيش اين كه «3» عدّت وفات چهار ماه و ده روز بود و گروهى گفتند كه مخصوص است.
و چون خداى عزّ و جلّ اندرين آيت پيشين متعه ياد كرد و گفت: «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ «4».» يكى از مسلمانان گفت: اگر خواهم نيكويى كنم و اگر خواهم نكنم.
خداى تعالى اندرين آيت متعه ياد كرد جمله زنان را كه طلاق داده باشند بى تخصيص آن به «5» حالى دون حالى بر جمله مؤمنان، و گفت:
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
و زنانى را كه «6» طلاق داده باشند متعه باشد در خورد حال وى، واجب است بر آن كسى كه از شرك پرهيز كرده باشد، و اين صفت عام است بر جمله مسلمانان
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
همچنان پيدا كرد خداى شما را حكمهاى دين خويش «7»، تا مگر شما بشناسيد بحقيقت
و از جمله انواع احسان آنست كه خداى تعالى بندگان را فرمود جهاد كردن اندر سبيل خداى عزّ و جلّ، و تقديم كرد بر آن خبر دادن از قومى كه ايشان را جهاد فرمود از پيشينگان، و نكردند، و عقوبت اندر ايشان رسيد تا بيدارى باشد «8» اين امّت را بر جهاد كردن «9» و طاعت خداى نگاه داشتن.
و آن، آن بود كه مقاتل گويد: ديهى «10» بود كه آن را داورگان «11» خواندندى از سوى واسط، ملكى از ملوك بنى اسرائيل ايشان را فرمود كه جهاد كنيد. بيرون شدند و لشكرى گرد كردند، انگه بد دل شدند و مرگ را كراهيت كردند و بهانه آوردند، ملك را
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاد
(2). باد: منسوخ كرد
(3). باد: از پيش كه
(4). البقرة (2) 236
(5). باد: بى تخصيص به
(6). باد: زنان كه
(7). باد: شما را دين خويش
(8). باد: حثى باشد
(9). باد: جهاد كرد
(10). باد: دهى
(
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11). باد: داوردان
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گفتند آن زمينى است كه آنجا وباست، ما آنجا نشويم تا وبا بريده نشود از آنجا.
خداى تعالى ايشان را عقوبت كرد و مرگ بريشان افكند. چون ديدند كه مرگ اندر ايشان افتاد و بسيار شد، بگريختند از خانه هاى خويش، كه ما از مرگ همى بگريزيم.
چون ملك آن ديد دعا كرد بريشان و گفت: اى خداى يعقوب و موسى! همى بينى معصيت بندگان خويش را «1»، آيتى فرا ايشان نماى تا بدانند كه از مرگ نتوان گريخت.
پس چون بجملگى «2» بيرون آمدند خداى عزّ و جلّ گفت ايشان را: بميريد، همه بمردند و ستوران شان بياماسيدند و بمردند و همه تباه شدند، و مردمانى كه باقى مانده بودند بيرون آمدند تا ايشان را دفن كنند عاجز ماندند، حظيره اى كردند و گرد ايشان «3» اندر آوردند تا سباع ايشان را بنخورد.
ابن عباس گويد: چهار هزار مرد بودند «4». و گروهى گفتند: هفتاد هزار بودند.
پس چون مدتى برآمد همه ريزيده شدند.
حزقيل النّبى عليه السّلام سيم خلفاى بنى اسرائيل بود از پس موسى اوّل يوشع بود «5»، ديگر كالب، سيم حزقيل، و وى را ابن العجوز خواندندى، از بهر آنكه مادر وى پير شده بود و عقيم گشته، پس از خداى عزّ و جلّ فرزند خواست، خداى تعالى وى را فرزند داد «6»، حزقيل النّبى عليه السّلام بريشان بگذشت گفت: يا ربّ! اگر خواهى زنده كنى ايشان را تا شهرهاى تو آبادان كنند و ترا «7» پرستند. خداى عزّ و جلّ گفت: خواهيد؟
گفتند: خواهيم. ايشان را زنده كرد با قوم خويش شدند و ازيشان نسل افتاد و مدتى دراز بزيستند. و ايشان را از ديگران باز توانستى دانستن كه اثر مردگان بر رويهاى ايشان ظاهر بودى و هر جامه كه اندر پوشيدندى چرب شدى همچون كفن مردگان «8». مدّتى
__________________________________________________
(1). باد: بندگان را
(2). باد: جملگى [.....]
(3). باد: حظيره اى گرد ايشان
(4). باد: چهار هزار بودند
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5). باد: «بود» ندارد
(6). باد: خداى تعالى فرزند داد
(7). باد: وى ترا
(8). باد: مرده
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بزيستند تا آن وقت كه اجل شان برسيد، بمردند.
ابن عباس گويد: آن اثر اندر ان گروه كه از فرزندان ايشان باشند از جهودان، موجود باشد. پس خداوند تعالى ازين حال خبر داد- عزّ من قائل-:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ
اى ندانى يا محمد حال آن كسانى كه بيرون شدند از سرايهاى خويش، و ايشان هزاران بودند، از بيم مرگ گفت ايشان را خداى: بميريد بمردند «1»، انگه زنده باز گردانيد ايشان را، كه خداى خداوند منّت است بر مردمان، و ليكن بيشترين مردمان شكر نكنند نعمت وى را
و گفتند: جمعى بودند يكدل، با يكديگر الفت گرفته. ألوف «2» جمع آلف بود اندرين تأويل، چنانكه «3» جلوس جمع جالس، و قعود جمع قاعد.
وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
و حرب كنيد اندر طاعت خداى، و بدانيد كه خداى اشنواست و داناست
انگه حثّ كرد تا از مال احسان كنند به صدقه دادن، چنانكه از تن احسان كنند به جهاد كردن. و گفت- عزّ من قائل-:
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
كيست آن كس كه وام دهد خداى را، وامى نيكو، تا مضاعف گرداند آن را بارها بسيار، و خداى روزى تنگ كند اگر خواهد، و فراخ كند بر آن كه خواهد، و با وى گردانند تا شما را جزا دهد
يحيى بن معاذ الرّازى گويد: عجب دارم از كسى كه وى را هيچ مال نماند و ربّ
__________________________________________________
(1). باد: «بمردند» ندارد
(
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2). باد: «الوف» ندارد
(3). باد: چنان
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العزّة از وى اوام خواهد كه بندگان، وى را قرض دهند. و ليكن با خويشتن اضافت كرد چنانكه گفت: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ «1»» أى أولياء اللّه.
و گفته اند كه: معنى «2» قرض آنست كه نفقه كند اندر طاعت خداى تعالى، نفقه كردنى نيكو.
و معناى «حسنا» آنست كه بدان قرض اعتقاد عوضى نكند و از حلال دهد، بر سبيل «3» حسبت و طيبت نفس دهد «4».
و ابو امامه روايت كند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم كه وى گفت: بر در بهشت ديدم نبشته «5»: اوام هر يكى به هژده، و صدقه هر يكى به ده. گفتم يا جبرئيل آن چراست؟ گفت: از بهر آنكه كس به تو نيايد كه از تو وام خواهد مگر كه محتاج باشد، و بود كه تو صدقه دهى جايى افتد كه اهل آن نباشد «6».
و ابو هريره و ابن عباس هر دو روايت كرده اند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت:
هر كه او وام دهد برادر خويش را، وى را جزا دهد به هر درمى به «7» وزن احد و ثبير و طور سينا از حسنات.
خبر ابو الدّحداح
ابو مسعود و ابو امامه گفتند هر دو، كه چون فرود آمد «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً.» «8» ابو دحداح گفت: يا رسول اللّه فداى تو باد پدر و مادر من، خداى تعالى از ما وام مى خواهد «9» و وى غنى است از ان «10» گفت: آرى، همى خواهد كه شما را اندر بهشت كند. گفت: پس اگر من خداى خويش را وام دهم تو مرا به بهشت ضمان
__________________________________________________
(1). الأحزاب (33) 57
(2). باد: «قرض» ندارد
(3).: باد: به سبيل
(4). باد: طيبت دهد
(5). باد: نوشته [.....]
(6). باد: اهل نباشد
(7). باد: «هر درمى به» ندارد
(8). البقرة (2) 245
(9). باد: وام خواهد
(10). باد: «از آن» ندارد
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كنى؟ گفت: آرى، هر كه صدقه دهد، وى را اندر بهشت همچنان باز دهند. گفت بو دحداح: دختر من با من باشد؟ گفت آرى «1». گفت دست فرا من ده بدين كه همى گويى. پيغامبر- صلعم- دست فرا وى داد.
گفت: مرا دو بستان يكى زير شهر و يكى زبر شهر، و مرا جز از ان ملك نيست، من آن وام «2» دادم خداى عزّ و جلّ را. پيغمبر- صلعم- گفت: يكى از ان خداى را و يكى معيشت ترا. گفت: گواه كردم ترا- كه رسول خدايى- كه من «3» بهتر ازين [دو] بستان، اندر كار خداى كردم و آن حايطى بود كه اندر وى سيصد بن خرما بود. پيغامبر- صلعم- گفت: خداى عزّ و جلّ ترا بدان جزا «4» دهد در بهشت.
و بو دحداح رفت تا كه نزديك «5» امّ دحداح آمد وى اندر ان بستان «6» با كودكان خويش اندر زير بنان خرما همى گرديد، پس اين شعر انشاد كرد و گفت:
هداك ربّى سبيل الرّشاد الى سبيل الخير و السّداد

بينى من الحائط لى بالواد «7» فقد مضى قرضا الى التّناد

[اقرضته اللّه على اعتماد بالطّوع لا منّ و لا ارتداد

إلّا رجاء الضعف فى المعاد] فارتحلى بالنّفس و الأولاد

و البرّ لا شكّ فخير زاد قدّمه المرء الى المعاد
انگه امّ الدحداح وى را گفت: سودمند باد اين بيع تو، و مبارك كناد خداى تعالى بر تو آنچه خريدى. و انگه امّ الدحداح دست فراز كرد و هر خرما كه اندر دهن كودكان بود بيرون همى كرد و از آستين ايشان بيرون كشيد تا انگه كه شدند بدان حايطى ديگر.
پيغامبر- صلعم- گفت: «كم من عذق ردّاح و دار فيّاح فى الجنّة لأبى الدّحداح.» بسا بنهاى خرماى گرانمايه، و بسا سراى فراخ عرصه كه خداوند سبحانه و تعالى بو دحداح را بدهد اندر بهشت بدين صدقه.
__________________________________________________
(1). گن: و گفت دختر دحداحه با من باشد؟ گفت: آرى
(2). باد: من وام
(3). باد: «من» ندارد
(4). باد: ترا جزا
(5). باد: تا نزديك
(6). باد: «اندران بستان» ندارد
(7). باد: بالوادى
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و بدان كه «1»: اندر معنى حثّ كردن «2» بر جهاد، خبر داد از حال پيشينگان و جهادها كه ايشان كردند اندر سبيل خداى عزّ و جلّ و حالهايى كه رفته بود ميان ايشان با «3» انبيا و ملوك ايشان.
قصّه طالوت
و آن، آنست كه قومى از بنى اسرائيل از پيغمبرى كه نامش اشمويل بود خواستند كه ايشان را پديد كند ملكى، تا غزات كنند با وى. و آن از بهر آن خواستند كه «4» چون الياس النّبى عليه السّلام از ميان ايشان شده بود و يسع كه خليفت وى برفت و خطايهاى بسيار اندر ميان بنى اسرائيل پديد آمد و ايشان را دشمنى پديد آمد چون قوم جالوت، و بسيارى از ديار ايشان فرا گرفت و گزيت بريشان نهاد.
و سبب بقاى بنى اسرائيل آن بودى كه ايشان را بر ملكى اتّفاق كردندى و ملك شان بر طاعت «5» پيغمبر همى بودى تا پيغمبر وى را به راه راست همى داشتى. پس اشمويل النّبى دعا كرد تا خدا ايشان را ملكى بفرستد. پس به وى آوردند عصايى و قرنى پر از روغن قدس، و گفتند وى را: آن كس كه ملك شما خواهد بود بالاى وى چون بالاى اين عصا بود. و گفتند: فرا آن روغن همى نگر، چون وى اندر آيد روغن بجوشد، وى ملك بنى اسرائيل خواهد بود، اين روغن بر سر وى بمال، و وى را ملكت «6» ده.
همگنان خويشتن را بر ان عصا عرضه كردند، هيچ كس همبالاى آن نبود. و پدر طالوت را خرى چند گم شده بود پس طالوت را با غلامى بفرستيد «7» تا خر وى طلب همى كردند، متحيّر گشتند بر در سراى اشمويل بگذشتند، آن غلام، طالوت را
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: حث كردند [.....]
(3). باد: به
(4). باد: «كه» ندارد
(5). باد: به طاعت
(6). باد: مملكت
(7). باد: بفرستاد
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گفت: چه گويى اگر ما اندر سراى اين پيغمبر شويم تا دعا كند مگر اين خران باز يابيم. پس اندر شدند و وى را قصه خران مى بگفتند، اشمويل فرا روغن «1» نگرست، روغن همى جوشد، برخاست و عصا بر بالاى وى نهاد قياس كرد همچند آن «2» بود راست. سر او فرو كشيد «3» پس روغن قدس اندرو ماليد و وى را گفت: تو ملك بر بنى اسرائيلى «4»، خداوند تعالى مرا فرموده است كه ترا بريشان ملك كنم.
طالوت گفت: تو دانسته اى كه كمترين اسباط بنى اسرائيل ام؟ گفت: دانسته ام.
گفت «5»: چه نشان بر ان؟ گفت: چون با نزديك پدر شوى، پدر خر را يافته باشد. چون باز شد چنان بود راست.
پس اشمويل گفت بنى اسرائيل را كه: خداى عزّ و جلّ شما را ملكى فرستاد.
گفتند ما به ملكت اوليتريم از وى. از بهر آن گفتند كه ملكت اندر سبط يهودا بن يعقوب بودى و نبوت اندر سبط لاوى بن يعقوب بودى «6». و اين طالوت از سبط بنيامين بن يعقوب بود، و ايشان گناهى عظيم كرده بودند كه با زنان نزديكى كردندى اندر شارع ايشان، خداى عزّ و جلّ بريشان خشم گرفته بود و ملكت و نبوّت ازيشان بستد.
پس ايشان گفتند: ما اوليتريم از وى كه درويش است و چيزى ندارد. اشمويل گفت: خداى تعالى وى را اختيار كرده است «7» و علم بسيار داده «8».
و اندر برخى از اخبار آمده است كه چون ملك شد، خداى عزّ و جلّ به وى وحى فرستاد، و نيز وى را فضلى داده بود اندر جسم كه همبالاى آن عصا بود وز همگنان بسرى درازتر بود «9» و از بهر آن طالوت نامش كردند مشتق از طول. و نيكوترين بنى اسرائيل بود. و خداى تعالى آن را ملكت «10» دهد كه خواهد.
پس گفتند: نشان ملكت او چيست؟ گفتند: تابوتى كه به وى آيد.
و قصه تابوت آنست كه خداى تعالى تابوتى فرستاد بر آدم عليه السّلام كه اندران
__________________________________________________
(1). باد: بر روغن
(2). باد: چند او
(3). باد: «سر او فرو كشيد» ندارد، گن: و روغن
(
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4). باد: ملك بنى اسرائيلى
(5). باد: «دانسته ام گفت» ندارد
(6). باد: «بودى و نبوت ... بودى» ندارد
(7). باد: «است» ندارد
(8). باد: داد
(9). «وز همگنان ... بود» ندارد [.....]
(10). باد: آن ملكت
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بودى «1» صورت پيغمبران از فرزندان او، و به عدد پيغمبران اندر وى خانه هايى بود و آخر خانه ها، خانه محمد صلّى اللّه عليه و آله بود و صورت وى ايستاده بود اندر نماز، و بر راست وى كهلى ايستيده «2» بود و بر پيشانى وى نبشته «3»: اين اوّل كسى است كه وى را متابعت كند از امّت وى: ابو بكر صدّيق. و از چپ وى فاروق ايستيده «4» بود و بر پيشانى وى نبشته «5»: «قرن من حديد لا تأخذه فى اللّه لومة لائم». وز پس وى ايستيده «6» ذا النّورين، بر پيشانى وى نبشته: «بارّ من البررة». و اندر پيش وى ايستيده «7» بود علىّ مرتضى، شمشير كشيده و بر گردن نهاده، و بر پيشانى وى نبشته «8» كه: برادر وى است و پسر عمّ وى است، مؤيّد است به نصرت از خداى عزّ و جلّ، و گرداگرد وى عمّان و حليفان «9» و انصار و گروهانى سبز جامه و اصحابان از مهاجرين و انصار «10».
و اين تابوت مقدار سه ارش بود از چوب شمشاد، زر اندود، و نزديك آدم بود اين تابوت تا آن وقتى كه وى اندر گدشت «11»، و از پس آن به نزديك شيث بود، انگه به ميراث همى آمد به پيغمبران تا به ابراهيم، و از پس وى به اسماعيل، كه وى بهترين اولاد وى بود «12»، و از پس وى به نزديك پسر وى قيذار، پس اسحاق وى را گفت:
نبوّت از شما بر گردانيده اند، اين تابوت مرا بايد داشت.
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قيذار گفت: اين وصيّت پدر مراست كه فرا هيچ كس ندهم از عالميان. پس خواست كه در آن بگشايد، روزى از روزها، اعسر شد بر وى، نتوانست گشاد، ندايى شنيد از آسمان كه يا قيذار! ترا نيست كه در آن بگشايى، و در اين نگشايد مگر پيغمبرى «13»، اين تابوت به پسر عمّ خويش ده. يعقوب «14» آن تابوت بر گردن نهاد و بيامد و قصد زمين كنعان كرد، چون نزديك رسيد تابوت بانگى بكرد كه يعقوب آن بشنيد، پسران را گفت: سوگند خورم كه قيذار تابوت آورد، پسران برخاستند و پيش وى باز
__________________________________________________
(1). باد: بود
(2). باد: ايستاده
(3). باد: نوشته
(4). باد: ايستاده
(5). باد: نوشته
(6). باد: ايستاده
(7). باد: ايستاده
(8). باد: نوشته
(9). باد: خليفتان
(10). باد: «و اصحابان ... و انصار» ندارد
(11). باد: كه اندر گدشت
(12). باد: اولاد بود
(13). باد: پيغمبر [.....]
(14). باد: اين بگشاد
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شدند. چون يعقوب قيذار را بديد، گفت: چيست كه لون ترا زرد همى بينم و ترا ضعيف همى بينم، دشمن فرا تو رسيده است يا معصيتى كرده اى؟ گفت: نه، نور محمد- صلعم- از پشت من نقل افتيده است «1»، از بهر آنست كه لون من بگرديده است و ضعيف شده ام. گفت به دختران اسحاق شده است؟ «2» گفت: نه. گفت: به غاضره جرهميه شده است. گفت چه دانى «3»؟ يعقوب گفت وى را: بشارت باد ترا كه غاضره ترا دوش غلامى زاده است. گفت: چه دانى، تو بر زمين شام و اين بر زمين حرم؟ گفت: از آنكه درهاى آسمان ديدم گشاده، و نورى ديدم ميان آسمان و زمين كشيده، همچون نور مهتاب، و فريشتگان را ديدم كه فرود مى آمدند به رحمت خداى تعالى، دانستم كه از بهر محمد است صلّى اللّه عليه.
قيذار تابوت به وى «4» بسپرد و با قوم خويش آمد، غاضره را ديد پسرى زاده، وى را احمد نام كرد و نور محمد صلّى اللّه عليه اندر اوى پيدا بود «5».
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و آن تابوت در بنى اسرائيل همى بود تا آن وقت كه به موسى عليه السّلام برسيد و موسى تورات اندر او نهاد و نزديك وى بود تا انگه كه اندر گدشت، و اندر فرزندان وى همى بود تا به وقت اشمويل عليه السّلام، و سكينه اندران تابوت بودى «6».
علىّ مرتضى عليه السّلام گويد: آن بازى بود بر صورتى كه آن را دو سر بود، و روى همچون روى مردم.
مجاهد گويد: او را سرى بود چون سر گربه، و وى را دو سر بود هر گاه كه آوازى بدادى بدانستندى كه نصرت خداى تعالى «7» خواهد بود ايشان را.
و گروهى گفته اند: سر گربه اى بود مرده كه «8» آن آواز بدادى.
ابن عباس گويد: طشتى بود از زر، از بهشت آورده كه «9» دل پيغمبران اندران شستندى، و هر چه ايشان اندران خلاف كردندى بپرسيدندى بيان آن، ايشان را بگفتى
__________________________________________________
(1). باد: افتاده
(2). باد: «شده است» ندارد
(3). باد: «شده است ... دانى» ندارد
(4). باد: «به وى» ندارد
(5). باد: «غاضره را ديد ... پيدا بود» ندارد
(6). باد: بود
(7). باد: «خداى تعالى» ندارد
(8) باد: «كه» ندارد
(9) باد: «كه» ندارد
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اين سكينه.
مفسّران گويند: عصاى موسى نيز اندران بودى و پاره هاى آن «1» لوح كه موسى عليه السّلام بشكست و قفيزى از منّ كه بريشان فرو آمده بود و نعلين موسى و عمامه هارون و عصاى وى هم درين تابوت بود. پس «2» چون به حرب شدندى آن تابوت فرا پيش داشتندى و به بركات آن نصرت خواستندى بر دشمنان.
پس چون عصيان اندر ميان ايشان پيدا شد خداى عزّ و جلّ عمالقه را مسلّط كرد تا ايشان را غلبت كردند و تابوت ازيشان بستدند و آن را آوردند به ديهى از ديههاى «3».
فلسطين، و آن را اندر بتخانه بنهادند اندر زير بت مهين.
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ديگر روز بت را ديدند اندر زير وى، باز بر گرفتند وى را و بر زبر تابوت نهادند و مسمار بر زدند و هر دو پاى صنم بر تابوت بدوختند، ديگر روز چون برخاستند دست و پاى صنم ديدند بريده و بت را از تابوت بيفكنده و همه بتها را سر زير كرده، پس آن تابوت از خانه صنم بيرون آوردند و اندر ناحيتى از شهر خويش بنهادند، و اهل آن ناحيت را همه درد گردن برخاست، و بيشتر هلاك شدند، پس يكديگر را گفتند كه شما دانسته ايد كه هيچ كس با خداى موسى بر نيايد، اين را بيرون بريد ازين شهرهاى خويش «4»، و به ديهى ديگر بريد، ببردند «5» خداى تعالى بر اهل ديه موش برگماشت تا كس بودى «6» ازيشان كه بخفتى، ديگر روز موش هر چه اندر شكم وى بودى بخورده بودى «7». گفتند: ما اين را به صحرا بريم «8». آن تابوت را برگرفتند و به صحرا بردند، جايى كه به حاجت آنجا شدندى «9»، و دفن كردند. هر كه به حاجت آنجا شدى قولنج و ناسورش بگرفتى «10»، متحيّر گشتند اندر باب آن تابوت.
پس زنى ازيشان كه عمّاره بود كه از غارت فرزندان بنى اسرائيل نزديك ايشان بود، ايشان را گفت تا اين تابوت اندر ميان شما بود همه مكروهى همى بينيد، حيلت
__________________________________________________
(1). باد: بارها آن
(2). باد: «هم درين ... پس» ندارد
(3). باد: دهى از دههاى
(4). باد: شهر خويش [.....]
(5). باد: «بريد، ببردند» ندارد
(6). باد: «بودى» ندارد
(7). باد: بخورد
(8). گن: بايد بردن
(9). باد: به حاجت شدى
(10). باد: گرفتى
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آن كنيدتا اين از ميان خويش بدر افكنيد.
پس به اشارت وى گردنانه اى «1» بياوردند و تابوت را بر ان بستند و آن را بر دو بند گاو ورزا ببستند و چوبى محكم «2» بريشان زدند و ايشان همى رفتند تا خداى تعالى چهار فريشته را بفرستاد تا ايشان را همى راندند «3».
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پس تابوت بر هيچ زمين برنگدشت كه نه آن زمين را مقدس كرد. همچنان همى آمدند تا بر زمين بنى اسرائيل، جغ را بشكستند و رسن را ببريدند و تابوت را بنهادند اندر زمينى كه بنى اسرائيل اندر آنجا درون همى كردند «4»، و گاوان شدند تا بر زمين خويش.
چون بنى اسرائيل آن بديدند «5» تكبير كردند و حمد كردند خداى عزّ و جلّ را، و ملكت «6» بر طالوت راست شد «7».
ابن عباس گويد: فريشتگان تابوت را برگرفتند و همى آوردند ميان آسمان و زمين، تا پيش طالوت بنهادند.
و نيز گويند: آن تابوت و عصاى موسى اندر بحيرة الطّبريّة «8» است و آن را باز بيرون آورند «9» از پيش قيامت.
پس جمله بنى اسرائيل قصد كردند كه با طالوت به حرب شوند، طالوت گفت:
نخواهم از شما مگر آنكه برنا بود نشاطى و پرداخته، و نخواهم كسى را كه زن كرده باشد و هنوز به خانه نياورده باشد و دل وى بدان مشغول بود «10»، و نيز كسى كه بنايى كرده و تمام نكرده باشد، و نه كسى كه دلش به تجارت مشغول كرده باشد.
پس بر اين شرط هشتاد هزار مرد بيرون آمدند اندر گرماى سخت. ايشان وى را گفتند كه: گرما سخت است و آب اندك، و ما از تشنگى ترسيم، دعا كن تا خداى عزّ و جلّ با ما جويى همى راند. وى گفت: خداى عزّ و جلّ شما را آزموده خواهد كرد به جويى كه پيش آيد تا طاعت شما ببيند، هر كه از ان جوى آب نخورد مگر اندكى كه به
__________________________________________________
(1). باد: گردوى
(2). باد: بر دو بند گاو آويختند و زخمى محكم
(3). باد: راند
(4). باد: درو كردند
(5). باد: ديدند
(6). باد: «ملكت» ندارد
(7). باد: راست بايستاد ملكت
(8). باد، گن: بحيرة الطيرية [.....]
(9). باد: آوردند
(10). باد: مشغول بو
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كف برگيرد، وى از من است و با من است، و هر كه از آن آب بخورد تمام از جمله من نباشد.
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پس همه آب بخوردند مگر چهار هزار مرد، و درستر «1» آنست كه سيصد و سيزده بودند كه آب نخوردند.
پس هر كه ازيشان كفى برگرفت آن تمام بود او را و استورش را، و هر كه خلاف كرد و از جوى آب بخورد لبهاشان سياه گرديد و تشنگى بريشان غلبه كرد و بر لب جوى «2» بماند وز حرب بد دل شد. پس چون بگذشت به آن كسانى كه آب نخورده بودند از جوى و گفتند: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ.» «3» و روى به حرب نهادند و گفتند: «رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً» «4» الآية.
و مفسّران گفتند: چون طالوت جوى را بگداشت اندر ميان ايشان بود پدر داود با سيزده پسر، كهين ايشان داود بود و حال وى چنان بود كه روزى گفته بود با پدر كه من سنگ بر «5» هيچ چيز نزنم بدين بلخم كه نه او را بيفكنم. گفت وى را: بشارت باد ترا كه خداى تعالى روزى تو اندر بلخم تو كرده است «6».
پس روزى ديگر گفت وى را كه اندر ميان كوه همى شدم شيرى ديدم بر وى نشستم و گوشهاش بگرفتم. پدر وى را «7» گفت: بشارت باد ترا كه خداى عزّ و جلّ با تو نيكويى خواهد كرد.
روز ديگر آمد و گفت: اى پدر من «8» اندر ميان كوهها همى روم «9» و تسبيح همى كنم، هيچ كوه نماند كه نه با من تسبيح كند. گفت: يا پسر بشارت باد ترا كه خداى عزّ و جلّ ترا عطاهاى بسيار داده است.
پس چون حرب را بساختند. جالوت پيغام فرستاد طالوت را كه تو بيرون آى به ما «10» به مبارزت، يا كسى كه تو اختيار كنى بفرست تا من با وى جنگ كنم، اگر مرا
__________________________________________________
(1). باد: درست ترين
(2). باد: «لبهاشان ... بر لب جوى» ندارد
(3). البقرة (2) 249
(4). الأعراف (7) 126
(5). باد: به
(6). باد: نهاد
(7). باد: «وى را» ندارد
(8). باد: روز ديگر گفت من
(9). باد: همى گذرم
(10). باد: «به ما» ندارد
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بكشد ملكت من شما را، و اگر من وى را بكشم ملكت شما مرا «1». آن صعب آمد بر طالوت، منادى فرمود اندر «2» لشكرگاه خود كه هر كه جالوت را بكشد دختر خويش وى را دهم و نيمى از ملكت «3» خويش نيز وى را «4» دهم. مردمان از جالوت ترسيدند و هيچ كس وى را جواب نداد.
پس طالوت، پيغمبر را گفت: دعا كن. وى دعا كرد، به وى آوردند قرنى، اندر وى روغن «5» قدس، و تنورى از آهن. وى را گفتند: آن كس كه جالوت را بكشد آنست كه قرن بر سر وى نهيد، روغن بجوشد و بر آيد و بر سر وى ريزد و سر وى روغنى بكند «6»، و بر وى فرود نيايد كه از زبر سر وى بايستد چون اكليلى، و اندر تنور شود و تر برآيد «7».
پس «8» طالوت بنى اسرائيل را بخواند و يك يك را بياموزد، بر هيچ كس اتفاق نيفتاد، خداى عزّ و جلّ پيغمبرشان را وحى كرد كه آن كس كه جالوت را بكشد پسر ايشا است. و ايشا همى آمد و دوازده پسر همى آورد هر يكى همچون استونى «9»، پس ايشان را همه بر ان عرض كرد «10»، بر هيچ كس اتفاق نيفتاد، خداى عزّ و جلّ وحى كرد بر پيغمبر ايشان كه ما مردمان را نه به صورت فرا گيريم و ليكن به صلاح دل ايشان فرا گيريم، پس «11» پيغمبر ايشا را گفت: ورا هيچ «12» فرزند ديگر «13» مانده است؟ گفت: نه.
پيغمبر گفت: يا ربّ! وى همى گويد مرا هيچ فرزند ديگر نيست جز ازيشان. خداى تعالى وحى كرد كه دروغ همى گويد كه هست يكى ديگر پسر وى را «14». پس وى ايشارا گفت: خداى تعالى ترا دروغ زن همى دارد. ايشا گفت: خداى عزّ و جلّ راست همى گويد يا نبى اللّه مرا پسرى است خرد كه وى را داود خوانند، شرم داشتم كه مردمان وى را ببينند از كوتاهى و حقيرى كه هست، وى را اندر قفاى گوسفند بگداشتم تا ايشان را
__________________________________________________
(1). گن: باشد
(2). باد: در [.....]
(3). باد: مملكت
(4). باد: به وى
(5). گن: از وى روغن
(6). باد: كند
(7). باد: «و تر برآيد» ندارد
(
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8). باد: «پس» ندارد
(9). بايد: چون ستونى
(10). باد: عرضه كرد
(11). باد: «پس» ندارد
(12). گن: يا رب ورا هيچ، باد: گفت: هيچ
(13). باد: «ديگر» ندارد
(14). باد: «كه هست ... وى را» ندارد
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همى چراند.
و داود مردى بود كوتاه بالا، بيمارى زده، زرد روى، ازرق چشم، موى ريخته. طالوت برخاست و به نزديك وى شد، سيل ديد اندران جايگاه رسيده، داود را ديد دو دو گوسفند را همى گرفت و به آب همى گداشت. پيغمبر چون وى را ديد گفت: لا شك اينست كه بر چهار پاى خويش رحمت كند، اوليتر كه بر مردمان رحمت كند.
پس آن پيغمبر قرن بر سر وى نهاد برجوشيد، چنانكه ياد كرديم. طالوت وى را گفت: رغبت كنى اندر كشتن جالوت تا دختر خويش ترا دهم و ملكت خويش را اندر زير انگشترين تو نهم؟ وى گفت آرى. وى را گفت: از خويشتن هيچ چيز بدانسته اى كه «1» بر آن قوّت گيرى بر كشتن وى؟ گفت: آرى، من «2» گوسفند همى چرانم شير بيايد و پلنگ و گرگ كه گوسفند برگيرد، من برخيزم و دهن وى از يكديگر بدرّم تا قفا، و گوسفند باز استانم. طالوت وى را با «3» لشكرگاه برد، داود همى گدشت بر سنگى، ندا كرد، آن سنگ وى را گفت: مرا بگير كه من آن سنگم كه هارون فلان ملك را به من كشت و آن سنگ بر گرفت و به توبره اندر نهاد «4». انگه بر سنگى «5» ديگر بگذشت، آواز كرد كه يا داود مرا بگير كه من آن سنگم كه موسى فلان ملك را به من كشت وى آن را نيز اندر توبره نهاد، پس بر سنگى ديگر بگذشت، گفت: مرا برگير «6» كه جالوت را به من هلاك كنى، آن را نيز اندر توبره نهاد.
چون لشكر صف بركشيدند، جالوت بيرون آمد و مبارز خواست، داود بيرون آمد، طالوت وى را اسبى فرا داد و زرهى، و سلاحى تمام اندر پوشيد و بر اسب نشست و پاره اى برفت و باز گرديد، مردمان گفتند: بد دل شده است اين غلام «7».
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پس پيش «8» ملك آمد و گفت: چه رسيد؟ داود گفت: اگر خداى تعالى مرا نصرت
__________________________________________________
(1). باد: بدانسته كه
(2). باد: گفت من [.....]
(3). باد: به
(4). باد: به توبره نهاد
(5). باد: به سنگى
(6). باد: «كه موسى فلان ملك ... برگيرد» ندارد
(7). باد: «ه است اين غلام» ندارد
(8). باد: غلام پيش
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ندهد، اين «1» سلاح تو مرا سود ندارد «2»، بگذار مرا تا حرب كنم چنانكه خواهم. گفت:
آرى «3».
داود توبره خويش برگرفت و اندر گردن «4» افكند و بلخم برگرفت و رفت سوى جالوت. و جالوت به قوّت چنان بودى كه تنها لشكرى را بشكستى، و خود بر سر وى سيصد من بودى از آهن، و بر اسبى ابلق بود و سلاح تمام داشت.
چون جالوت داود را ديد، بيم اندر دل وى افتيد «5»، گفت داود را: تو بيرون خواهى آمدن با من؟ گفت: آرى. سنگ و بلخم آوردى؟ گفت: آرى. چنانكه با سنگ جنگ كنند گفت: آرى، و تو از سنگ بترى. گفت: پس ببينى كه گوشت تو چون قسمت كنم ميان مرغان! داود گفت: بلكه خداوند گوشت تو قسمت كند. پس داود گفت: به نام خداى ابراهيم، يك سنگ برآورد، انگه گفت: به نام خداى اسحاق، ديگر سنگ برآورد، [انگاه گفت: به نام خداى يعقوب، و سديگر سنگ برآورد] و اندر بلخم نهاد و هر سه سنگ اندر بلخم يكى گشت، و بگردانيد بلخم را و بينداخت. خداوند تعالى باد را مسخّر وى گردانيد تا آن سنگ فرا پيشانى و خود وى رسانيد «6» و اندر دماغ وى افتاد وز قفاى وى بيرون شد و سى تن را بكشت از پس وى.
و خداى عزّ و جلّ هزيمت كرد لشكر جالوت را، و جالوت بيفتيد «7» كشته، داود وى را همى كشيد تا پيش طالوت. مسلمانان شاد شدند با غنيمت و سلاح با شهر خويش آمدند.
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داود آمد به نزديك طالوت، و گفت: كجاست وعده من؟ گفت طالوت: دختر ملكى مى خواهى بى كاوين، و گفت: من ترا چيزى تكليف نكنم كه تو طاقت آن ندارى. تو مردى جنگيى «8»، و اندرين كوهها دشمنان است أغلف «9»، و چون دويست
__________________________________________________
(1). باد: نكند اين
(2). باد: «ندارد» نبود
(3). باد: «گفت آرى» ندارد
(4). باد: در گردن
(5). باد: افتاد
(6). باد: تا آن سنگ فرا پيش خود جالوت رسانيد
(7). باد: بيفتاد
(8). باد: جربيى [.....]
(9). باد: اقلف
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مرد را ازيشان بكشى و غلفه «1» ايشان نزديك من آرى، من دختر خويش به تو دهم.
گفت: پس بدان وفا كردى.
پس دختر به وى داد و ملكت اندر زير انگشترى «2» وى كرد، مردمان وى را دوست همى داشتند «3» و به وى ميل كردند، طالوت وى را حسد كرد و خواست كه وى را بكشد. دخترش از ان خبر يافت و گفت: ترا امشب بخواهند كشت. گفت:
مرا كه كشد؟ گفت: پدرم. گفت: چه گناه كرده ام؟ زن گفت: مرا خبر آن كس داد كه دروغ نگويد، اگر خواهى كه بيازمايى بيازماى. پس «4» وى خيكى مى ها گرفت «5». و اندران فراش كه خفتى، بر تخت خوابانيد «6» وى را، و بر جامه بپوشيد «7» و خود اندر زير تخت پنهان بنشست، و چون شب به نيمه رسيد طالوت همى آمد، دختر را گفت: كجاست شوهر تو؟ گفت: بر تخت است خفته، وى فرا شد و شمشير بزد و آن خمر بريخت. چون طالوت بوى خمر شنيد گفت: «يرم اللّه داود.» از بس كه مى خورده بود.
چون بامداد بود بدانست كه هيچيز «8» نكرده است، با خويشتن گفت: احتياط بايد كرد كه وى مرا اكنون طلب كند، بفرمود تا درها ببستند و حاجبان بر درها بگماشتند و پاسبانان بسيار فرا كرد و نيافت «9».
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پس داود قصد وى كرد شبى، و مردمان همه خفته، خداى عزّ و جلّ آن حاجبان را كور گردانيد و درها گشاده كرد. پس داود اندر «10» شد طالوت را ديد خفته، تيرى بر بالين وى نهاد و يكى از چپ و يكى از راست «11»، و بيرون آمد. طالوت از خواب درآمد تيرها ديد بدانست، گفت: رحمت بر داود باد كه وى از من بهتر است، اگر خواستى، مرا بكشتى، و هم از وى ايمن نه ام.
ديگر شب داود باز آمد و آن ابريق كه وى «12» از ان دست و روى شستى برگرفت، و
__________________________________________________
(1). باد: حلقه
(2). باد: انگشترين
(3). باد: مى داشتند
(4). باد: «پس» ندارد
(5). باد: وى خيكى مى خواست
(6). باد: بر تخت نهاد
(7). باد: مه بپوشيد
(8). باد: هيچ چيز
(9). گن: فرا گماشت
(10). باد: «اندر» ندارد
(11). باد: سوى چپ ... سوى راست
(12). باد: «وى» ندارد
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آن كوزه كه از آنجا آب خوردى برگرفت و ريشه جامه وى ببريد و از موى محاسن وى تارى چند ببريد و بيرون آمد و متوارى شد.
طالوت جاسوسان فرا كرد تا وى را همى جستند، پس روزى طالوت بر نشست و به صيد شد «1»، داود را ديد همى رفت اندر دشت. گفت: امروز بكشم وى را كه من سوارم و وى پياده. داود چون بتفسيدى «2» چنان دويدى كه اسب اندر وى نرسيدى. پس وى اسب را برانگيخت و داود بدويد و به غارى اندر شد، خداى عزّ و جلّ عنكبوت را فرمود تا پيش آن غار فرا بافت. چون طالوت به نزديك آن غار رسيد تار عنكبوت ديد، گفت: اگر داود آنجا شده بودى اين را دريده بودى. پس طالوت بگذشت و داود بيرون آمد و با آن عابدانى كه اندران كوه «3» بودند عبادت كردى و آنجا همى بودى.
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پس عباد همه بر طالوت طعن زدند از بهر داود، از آنكه طالوت، هر كه وى را نهى كردى از كشتن داود، وى را بكشتى و علما را همى كشت از بهر آن، و بر هيچ عالم از بنى اسرائيل قادر نشدى كه نه وى را بكشتى، و هيچ حرب نكردى لشكر وى «4»، كه نه بر «5» آمدى، تا زنى آوردند نزديك وى، و گفتند كه وى نام مهين خداى عزّ و جلّ داند. جلّاد خويش را فرمود كه وى را بكش، جلّاد را فرا وى رحم آمد كه مگر ما را به وى حاجت افتد فرا عالمى، وى را نكشت.
بعد از ان «6» توبت اندر طالوت افتاد و پشيمانى خورد بر آنچه كرده بود، و همى گريستى تا مردمان را بر وى رحمت آمدى، و هر شبى به گورستانى شدى و همى گريستى و ندا همى كردى به خداى كه: توبه مرا وجهى داند كه مرا خبر دهد. چون بسيارى «7» چنان كردى ندا همى شنيدى از گورى: يا طالوت! نه بس كه مرا بكشتى تا «8» ما را از پس مرگ رنجه همى دارى به گريستن «9»، و اندوه بر وى بيفزود.
__________________________________________________
(1). باد: بر نشست به صيد [.....]
(2). باد: بترسيدى
(3). باد: اندر كوه
(4). باد: لشكرى
(5). باد، گن: تبر، بتر (؟)
(6). باد: «بعد از آن» ندارد
(7). باد: بسيار
(8). باد: «تا» ندارد
(9). باد: رنجه دارى گريستن
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آن جلّاد را بر وى رحمت آمد. گفت: يا ملك ترا چه بوده است؟ گفتا «1»: هيچ عالمى دانى كه اندر زمين باشد تا از وى بپرسم كه مرا توبه هست يا نه؟ جلّاد گفت وى را: مثل تو چون ملكى است كه اندر ديهى فرو آيد خروسى بانگ كند وى را از ان طيره آيد، فرمايد تا همه خروسان بكشند، چون خواهد كه بخسبد، گويد كه چون خروسى بانگ كند مرا از خواب بيدار كنيد تا شبگير كنم. فرا وى گويند: تو هيچ خروسى «2» بنگذاشتى اندر زمين تا آواز وى «3» بتوان شنيدن و نيز اندر زمين هيچ عالمى نگداشتى تا از وى بتوان پرسيدن «4». طالوت چون آن بشنيد، وى را گريستن و اندوه بيفزود.
پس «5» چون جلّاد آن ديد، وى را گفت: چه بينى، اگر من ترا نشان دهم به عالمى، وى را نكشى؟ گفتا «6»: نه جلّاد وى را عهد محكم فرا گرفت و خبر داد وى را كه آن زن عالمه نزديك من است، گفت: مرا نزديك وى بر تا بپرسم كه مرا توبه هست يا نه؟ جلّاد چون بر در سراى رسيد وى را به در بگداشت، چون نزديك وى شد، گفت:
مرا بر تو منّت بزرگ است ترا از كشتن برهانيدم و به نزديك خويش بداشتم. اكنون مرا با تو حاجتى هست، طالوت بر در سراى است و همى پرسد تا وى را توبه هست يا نه؟
چون زن نام طالوت شنيد از هش «7» بشد، چون باز هش «8» آمد گفت: ترا نخواهد كشت، همى پرسد تا وى را هيچ توبه هست؟ گفت: من طالوت را هيچ توبه ندانم و ليكن «9» اگر گور پيغمبرى دانيد مرا آنجا بريد. وى را بردند به گور اشمويل النّبى، تا وى نماز «10» كرد و دعا كرد و ندا كرد، خداوند گور را بخواند، اشمويل بيرون آمد از گور، و خاك از خود فرو ريخت، چون آن زن را ديد و طالوت «11» و جلّاد را ديد، گفت: چه بوده است، قيامت برخاسته است؟ گفتا: نه، و ليكن طالوت آمده است و همى پرسد ترا كه وى را توبت «12» هست يا نه؟ اشمويل گفت: يا طالوت چه كردى از
__________________________________________________
(1). باد: گفت
(2). باد: خروس
(
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3). باد: تا از وى
(4). باد: «و نيز اندر زمين ... پرسيدن» ندارد
(5). باد: «پس» ندارد
(6). باد: گفت [.....]
(7). باد: هوش
(8). باد: به هوش
(9). باد: «و ليكن» ندارد
(10). باد: تا نماز
(11). باد: زن را و طالوت، گن: و طالوت ديد
(12). باد: كه توبت او
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پس من؟ گفت: هيچ چيز از بدى نگداشتم كه نه آن بكرده ام، اكنون آمدم كه توبه همى جويم «1». گفت: ترا فرزند چند است؟ گفت: ده پسر. گفت: ترا هيچ توبه ندانم مگر آنكه از ملك بيرون آيى و با فرزندان خويش به غزا شوى، و فرزندان را فرا پيش دارى تا اندر پيش تو حرب كنند تا ايشان را بكشند، انگه تو نيز حرب مى كن تا ترا نيز بكشند.
و اشمويل باز گور شد و مرده گرديد «2»، طالوت باز آمد با سخت ترين اندوهى، از بيم آنكه فرزندان، وى را متابعت نكنند، و همى گريست تا مژگان چشمش بيفتاد، و تنش نزار شد و با فرزندان پديد نكرد. پس فرزندانش آمدند پيش وى، ايشان «3» را گفت كه مرا در آتش خواهند افكندن «4» شما مرا فدا كنيد. گفتند: بهر چه توانيم ترا فدا كنيم؟
گفت: مرا دوزخ است اگر شما آن نكنيد كه من گويم، گفتند: بر ما عرضه كن تا چيست؟ قصه با ايشان بگفت، گفتند: تو نه كشته خواهى شدن «5»؟ گفت: آرى.
گفتند: ما را از پس تو زندگانى نبايد، دلهاى ما خوش است بر اينكه تو همى گويى.
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پس وى غزو را بكرد «6» به مال و فرزندان، و جنگ همى كردند با دشمن، تا فرزندان وى همى كشته شدند. پس «7» طالوت حمله برد وى را نيز بكشتند و كشنده وى آمد به داود، وى را بشارت داد و گفت: دشمن ترا بكشتم. وى را گفت: تو نيز از پس وى زنده نباشى، و وى را بكشت. و بنى اسرائيل آمدند به نزديك داود النّبى عليه السّلام، و خزانه هاى طالوت به وى اسپردند و وى را بر خويشتن ملكت دادند «8». طالوت از ان روز [كه ] ملكت يافته بود تا آن روز كه وى را بكشتند اندر غزو، چهل سال بود، و ملكت داود پس از ان هفت سال برداشت.
و بنى اسرائيل هرگز بر يكديگر اتفاق نكردند مگر بر داود بن ايشا، چنانكه گفت: «وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ» «9».
__________________________________________________
(1). باد: توبه ام و توبه همى جويم
(2). باد: «مرده گرديد» ندارد
(3). باد: «آمدند ... ايشان»
(4). باد: در هلاك خواهند افكند
(5). باد: خواهى شد
(6). باد: بساخت
(7). باد: «پس» ندارد
(8). باد: و وى را بر خويشتن ... دادند» ندارد [.....]
(9). البقرة (2) 251
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ابن عباس گويد: آن حكمت داود را داده بود كه وى را سلسله داود بود به مجرّه پيوسته. يعنى بر ان استيدى كه بر آسمان باشد «1»، و سرش نزديك صومعه داود، و سخت بودى همچون آهن، و لونش لون آتش، و حلقه هاش گرد بودى و لؤلؤى تر بر وى نشانده بودى، و هيچ چيز اندر هوا حادث نيفتيدى «2» كه نه آن سلسله بانگ دادى تا داود آن حادثه بدانستى، و هيچ كس را بيمارى و آفتى نرسيدى كه نه خويشتن بر ان سلسله بماليدى و نه آن آفت بشدى.
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و نشان آنكه كسى اندر دين داود آمدى، آن بودى كه دست اندران ماليدى و دست به سينه فرو آوردى و از پس داود حكمها را بدان «3» سلسله شدندى، هر متعدّى كه منكر شدى حقّى را، يا دروغ زن بودى اندر دعوى، دست فرا كردى، سلسله فرا دست وى نيامدى، و اگر محقّ بودى فرا دست وى آمدى.
و روزگارى «4» بر ان همى گدشت تا انگه كه مكر و خديعه اندر ميان مردمان پديد آمد. پس ملكى گوهرى قيمتى وديعت نهاده بود نزديك كسى، چون بازخواست، انكار كرد، و حكم با آن «5» سلسله بردند، و اين كس كه گوهر داشت دانست كه سلسله فرا دست وى نيايد «6»، وى عصايى فرا گرفت و ميانش تهى كرد و گوهر اندر ميان عصا پنهان كرد و عصا به دست گرفت و نزديك سلسله شد.
پس خداوند گوهر دعوى كرد بر وى، و گفت: گوهر من بازده، گفت: ترا هيچ گوهر ندانم، گفت: اگر راست همى گويى دست فرا سلسله كن، وى برخاست و اعتماد بر ان عصا كرد، پس خداوند گوهر را گفت: اين عصاى من فرا گير «7» تا من دست فرا سلسله كنم. وى عصا فرا گرفت و منكر فرا شد و گفت: يا ربّ! اگر دانى كه آن وديعت را خداوند رسيد «8»، اين سلسله فرا دست من ده، سلسله فرا دست وى آمد، مردمان عجب بماندند از ان، و وى عصا باز خواست و با خانه شد «9» و آن را باز خانه برد
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى بر آن ... باشد» ندارد
(2). باد: نيفتادى
(3). باد: حكمتها بدان
(4). باد: روزگار
(5). باد: به آن
(6). باد: سلسله بر دست نيايد
(7). باد: عصاى من گير
(8). باد: با خداوند رسيد، گن: وا خواهد رسيد
(9). باد: برد
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و مردمان سرّ آن ندانستند و اندر كار سلسله به شك افتيدند «1»، خداوند تعالى آن را برداشت از ميان مردمان. پس خداوند تعالى از ان حال «2» خبر داد و گفت:
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
اى ندانى يا محمد! آن گروهانى از بنى اسرائيل از پس موسى كه گفتند: پيغمبرى را ازيشان: بفرست ما را ملكى تا جهاد كنيم اندر طاعت خداى، گفت ايشان را: اى بود كه شما، اگر واجب كنند بر شما جهاد، كه جهاد مكنيد. گفتند: چه «3» بوده است ما را كه جهاد نكنيم در طاعت خداى، و بيرون كرده اند ما را از سراهاى ما و از ميان پسران ما، چون واجب كردند بريشان جهاد، بر گرديدند مگر اندكى ازيشان، يعنى آن گروهان كه جوى بگداشتند، و خداى داناست به حال ظالمان
وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ ...
و گفت ايشان را پيغمبر ايشان كه خداى فرستيده «4» است شما را طالوت، ملكى. گفتند: چون باشد وى را ملكت بر ما، و ما اوليترايم به ملكت از وى، و ندادند وى را فراخى از مال؟ گفت پيغمبر ايشان كه خداى اختيار كرده است وى را بر شما، كه وى داناترين بنى اسرائيل بود اندر وقت خويش
و چون وى را ملكت دادند بر وى وحى آمد. و كلبى گويد: وى را فضيلتى داده بودند اندر علم به احوال حرب، و اندر بالاى.
و گفته اند: زيادت وى اندر جمال بود كه «5» نيكوترين بنى اسرائيل بود «6». عزّ من
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__________________________________________________
(1). باد: افتادند
(2). باد: «حال» ندارد
(3). باد: و چه
(4). باد: فرستاده [.....]
(5). باد: «كه» ندارد
(6). باد: «بود» ندارد
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قائل:
... وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
و افزوده است وى را فضيلتى اندر علم، و زيادتى اندر جسم، و خداى بدهد ملكت خويش آن را كه خواهد، و خداى غنى است و داناست
وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
و گفت ايشان را پيغمبر ايشان كه نشان ملكت وى آنست كه به شما آيد آن تابوت، كه اندر وى است سكينتى از خداى شما، و بقيّتى از آنچه باز گداشته است آل موسى و آل هارون، كه برگرفته است آن را فريشتگان، كه اندران عبرتى است شما را، اگر شما مؤمنان ايد
فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
(1/360)



پس چون بيرون شد طالوت با لشكرها، گفت كه خداى آزمود خواهد كرد شما را به جويى، پس هر كه آب بخورد از ان، از جمله من نباشد، و هر كه آب نخورد وى از جمله من باشد، مگر كسى كه بركشد كشيدنى به دست خويش. پس بخوردند از ان آب مگر اندكى ازيشان، پس چون بگداشت جوى را وى، وا آن «1» كسانى كه ايمان آورده بودند با وى، گفتند آنانكه آب خورده بودند:
طاقت نباشد ما را امروز با جالوت «2» و لشكرهاى وى، گفتند آن كسانى كه دانستند كه ايشان خواهند ديد خداى را و با حكم وى خواهند شد: چند بودند از گروه اندك كه غلبت كند گروهى بسيار را به مشيّت خداى، و خداى با صابران باشد
__________________________________________________
(1). باد: با آن
(2). باد: به جالوت
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وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ
و چون بيرون آمدند جالوت را و لشكر وى را، گفتند: اى خداى ما! فرو فرست «1» بر ما صبرى، و آن را بر ما ريز، و ثابت بكن قدمهاى ما اندر حرب، و نصرت ده ما را بر قوم كافران
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ ...
پس هزيمت كردند ايشان را به مشيّت خدا، و بكشت داود جالوت را، و عطا داد وى را خداى پادشاهى و حكمت، يعنى نبوّت و سلسله، و بياموخت وى را آنچه خواست، چون صنعت زره، و منطق الطير، و جز از ان.
و بدان كه چون قصه جهاد ايشان ياد كرد، پديد كرد كه اگر خداى تعالى مشركان را دفع نكند به كشتارهاى مسلمانان «2»، اهل زمين هلاك شوند، و گفت «3» عزّ من قائل:
... وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ...
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و اگر نه آن بودى كه دفع كردى خداى مردمان را برخى به برخى، تباه شدى زمين از اهل.
و گفته اند: معنى اين آيت- كه همى گويد خداى عزّ و جلّ- آنست كه دفع كند [بلاها] از ان كسى كه نماز نكند از امّت بدان كسى كه نماز كند از امّت من، و دفع كند «4» بلاها از بدان به نيكويى كردار نيكوكاران. چنانكه پيغمبر- صلعم- گفت:
«خداى تعالى دفع كند از ان كسى كه نماز نكند از امّت به آن كسى كه نماز كند، و از ان كسى كه زكات ندهد به آن كسى كه زكات دهد، و از ان كسى كه روزه ندارد به آن كسى كه روزه دارد، و از ان كسى كه حج نكند با آن كسى كه حج كند، و از ان كسى كه جهاد نكند به آن كسى كه جهاد كند». و اگر همه بگداشتندى اين چيزها را طرفة العين مهلت نيافتندى «5»، يعنى كه عذاب اندريشان رسيدى اندر وقت. انگه اين
__________________________________________________
(1). باد: فرو ريز
(2). گن: به لشكر مسلمانان
(3). باد: «و گفت» ندارد
(4). باد: «از آن كسى ... دفع كند» ندارد
(5). باد: نيوفتادى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 286
آيت برخواند. و پيغمبر- صلعم- گفت: اگر نه بندگان راكع راستى، كه خداى تعالى را ركوع همى كردندى و كودكان رضيع شيرخواره كه ايشان بى گناه باشند و ستوران راتع كه ايشان چرا همى كنند بى گناه باشند، بر شما ريختندى عذاب، ريختنى و بكوفتى شما را كوفتى.
و نيز پيغمبر «1» صلّى اللّه عليه و سلّم گفت: خداى عزّ و جلّ به صلاح يك مرد مسلمان، فرزند وى را و فرزند فرزند وى را و اهل سراى و اهل سرايانى كه گرداگرد سراى وى باشد بر صلاح بدارد و همواره اندر حفظ خداى تعالى باشند «2».
و ابن عمر گويد كه پيغامبر صلّى اللّه عليه گفت: خداى عزّ و جلّ دفع كند بلا به يك مرد مسلمان پارسا «3» از صد اهل بيت وى و از همسايگان وى. ابن عمر انگه اين آيت را برخواند: «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ» «4» الآية. عزّ من قائل:
...
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وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ
و ليكن خداى خداوند منّت است بر جمله خلق
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
آنست حجتهاى خداى، همى خوانيم آن را بر تو يا محمد براستى، و تو از جمله رسولان خدايى
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ
آن رسولان اند كه فضل داده ايم برخى را ازيشان بر برخى، ازيشان كس است كه سخن گفته است خداوند با وى- يعنى موسى با وى سخن گفت به طور سينا، و داود را حكمت داد و فصل الخطاب، و آهن نرم گردانيد، و سليمان را كوه و باد و جن و
__________________________________________________
(1). باد: و پيغمبر
(2). باد: باشد
(3). باد: حفظ خداى تعالى باشد و دفع كند بلا از مرد مسلمان پارسا
(4). البقرة (2) 251
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شياطين مسخّر گردانيد و عين القطر براند بسوى او «1»- و برداشته است برخى را ازيشان درجه هاى بسيار، و عطا داده ايم عيسى پسر مريم را حجّتهاى واضح، و يارى داده ايم وى را به روح قدس- يعنى جبرئيل- و اگر خواستى خداى، قتال نكردندى آن كسانى كه از پس ايشان بودند، از پس آنكه آمده است با ايشان حجتهاى پيدا، و ليكن اختلاف كردند از پس ايشان اندر دين، ازيشان كس بود كه در دين ثابت گشت، و ازيشان كس بود كه كافر شد و اگر خواستى خداى، نكردندى حرب، و ليكن خداى كند آنچه خواهد، توفيق دهد آن را كه خواهد به فضل، و مخذول گرداند آن را كه خواهد به عدل
و استاد ابو القاسم حبيب رحمه اللّه روايت كند به اسناد خويش از علىّ مرتضى عليه السّلام كه: مردى وى را پرسيد از قدر، وى گفت: طريقى باريك است اندران مرو. سائل گفت: يا امير المؤمنين مرا خبر ده از قدر.
امير گفت: راهى باريك است «2».
سايل گفت: مرا خبر ده از قدر.
گفت: سرّى است پنهان خداى عزّ و جلّ را، فاش مكن آن را.
گفت: يا امير المؤمنين مرا خبر ده از قدر.
على بن أبى طالب گفت: يا سائل خداى تعالى ترا بيافريد چنانكه خواست، اگر چنانكه تو خواهى «3»؟
گفت: چنانكه خواست.
گفت: ترا بعث كند روز قيامت چنانكه خواهد يا چنانكه تو خواهى؟
گفت: چنانكه خواهد.
گفت: يا سائل ترا با مشيّت خداى تعالى مشيّتى است، يا فوق مشيّت وى است
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى موسى با وى ... بسوى او» ندارد [.....]
(2). گن: راهى درياى دورست اندران مرو
(3). گن خواستى
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يا دون مشيّت وى مشيّتى است؟ اگر گويى ترا با مشيّت وى مشيّتى است، مستغنى گرديده باشى از وى. و اگر گويى ترا فوق مشيّت وى مشيّتى است، مشيّت تو ور مشيّت «1» وى باشد و غالب باشد بران.
انگه گفت: تو از خداى عزّ و جلّ همى عافيت خواهى؟
گفت: آرى.
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گفت: از چه چيز همى خواهى عافيت، از ان بلا كه وى ترا بدان مبتلا گردانيده است؟ گفت: نه همى گويى: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه»؟
گفت: بلى.
گفت: تفسير آن همى دانى؟
گفت: يا امير المؤمنين مرا بياموز از آنچه خداى عزّ و جلّ ترا بياموخته است.
گفت: تفسيرش آنست كه بنده قادر نبود بر طاعت خداى تعالى، و وى را هيچ قوّت نبود بر معصيت خداى عزّ و جلّ اندر هر دو بجملگى «2» وى را هيچ قوّت نبود إلّا به خداى عزّ و جلّ. يا سائل! «إنّ اللّه يشجّ و يداوى، منه الدّواء و منه الدّاء.» خداى عزّ و جلّ بشكند و وى را دارو كند، بيمارى «3» از وى و دارو از وى. أ عقلت عن اللّه. آيا بدانستى از خداى؟
سائل گفت: آرى.
على بن أبى طالب گفت: اكنون مسلمان گشت برادر، چون مسلمانى از شما، برخيزيد و دست وى فرا گيريد «4». انگه گفت على بن أبى طالب: اگر مردى بيابم از اهل قدر، گردن وى بگيرم و همواره پاى همى زنم «5» بر گردن وى، تا انگه كه گردن وى بشكنم، كه ايشان، جهودان اين امّت اند.
و شافعى رحمة اللّه عليه «6» گفت اندر معنى اين سخن:
فما شئت كان و إن لم اشأ و ما شئت إن لم تشأ لم يكن

__________________________________________________
(1). باد: به از مشيّت
(2). باد: جملگى
(3). باد: و بيمارى
(4). باد: دست وى گيرد
(5). گن: با وى همى زنم
(6). باد: «رحمة اللّه عليه» ندارد
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خلقت العباد على ما علمت ففى العلم بحر الفتى و المسن

على ذا مننت و هذا خذلت و هذا اعنت و ذا لم تعن

و هذا شقىّ و هذا سعيد و هذا قبيح و هذا حسن
و اندرين بيت كه همى گويد: «ففى العلم» ردّ است بر معتزليان «1» اندر هر چه ايشان بگويند اندر باب تعديل و تجوير كه هيچ كس خلاف نتواند كردن «2» كه هر چه بر بندگان همى رود «3» به علم خداى است هر چند اندر ارادت همى خلاف كنند.
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پس چون خداى عزّ و جلّ خلق را حثّ كرد بر قتال، و دانست كه هر كسى طاقت آن ندارد خلق را بر نفقت كردن فرمود، تا هر كسى بر مقدار خويش طاعت همى كند، و گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد، نفقات كنيد اندر سبيل خير از آنچه روزى داده ايم شما را «4»، از پيش آنكه بيايد روزى كه بيع نباشد اندران، و دوستى نباشد، و شفاعت نباشد مگر به دستورى، و كافران اند كه ظالمان اند
بدان معنى كه «5» عبادت نه اندر جايگاه خويش همى نهند، بت همى پرستند «6»، تا «7» بتان ايشان را شفاعت كند. پس خداى عزّ و جلّ پديد كرد كه خدا يكى است و هيچ «8» كس را شفاعت نرسد الّا به امر وى. و گفت «9»:
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ ...
خدايى است كه نيست خدايى جز از وى، زنده است بر وى مرگ نه روا، دايم است فنا بر وى روانه، كفايت كند شغلهاى بندگان، عجز بر وى روا نه، نگيرد وى را خواب
__________________________________________________
(1). باد: معتزله
(2). باد: هيچ خلاف نتوان كرد
(3). باد: مى رود
(4). باد: روزى شما را داده ايم
(5). باد: بدان كه معنى
(6). باد: ثبت پرستند [.....]
(7). باد: «تا» ندارد
(8). باد: «هيچ» ندارد
(9). باد: «و گفت» ندارد
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سبك، و نه خواب گران، كه خواب آفت بود، و آفت بر وى روا نه، خواب استراحت را بود و ماندگى را فرا وى راه نه، و خواب برادر مرگ بود و مرگ بر وى روانه.
جابر گويد كه «1» از پيغمبر- صلعم- پرسيدم، گفتم: نخسبند اهل بهشت؟
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گفت: «خواب برادر مرگ است و اهل بهشت نميرند»، و خواب غفلت است و غفلت بر وى روا نه، كه اگر غافل شدى مملكت وى تباه شدى. چنانكه ابو هريره روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت كه: اندر «2» دل موسى افتاد كه خداى عزّ و جلّ بخسبد يا نه؟ خداى تعالى فريشته «3» اى بفرستيد «4» تا دو شيشه فرا وى داد يكى بدين دست گرفت و يكى بدان دست گرفت، وى را فرمود تا آن را نگاه همى دار «5»، هر گاه كه خواستى كه فرا خواب شود خويشتن نگاه داشتى تا آن را فرا يكديگر نكوبد.
پس ناگاه خواب بر وى غالب شد و آن هر دو شيشه فراهم كوفت و بشكست، گفت:
اين مثل بود كه خداى عزّ و جلّ مرا باز نمود كه اگر وى را خواب گرفتى آسمان و زمين بر جاى نماندى.
... لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ...
او راست آنچه در آسمانهاست، و آنچه در زمين است، ملكت وى و آفريده وى است، كيست آنكه شفاعت كند نزد وى، مگر به دستورى وى و فرمان وى.
و اين سخن واجب كند تا اندر دو جهان، دل اندر هيچ كس «6» نبندى مگر اندر خداى عزّ و جلّ كه وسيلت نيست به وى مگر هم به وى، و هم از وى.
... يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ ...
داند آنچه فرا پيش خلقان است از كار
__________________________________________________
(1). باد: «كه» ندارد
(2). باد: در
(3). باد: فرشته
(4). باد: بفرستاد
(5). باد: نگاه دارد
(6). باد: به هيچ كس
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دنيا، و آنچه از پس ايشان است از كار آخرت.
كلبى گويد: «ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» كار آخرت است كه فرا پيش ايشان است، و «ما خَلْفَهُمْ» كار دنياست كه باز پس خواهد گداشت «1».
و گفته اند: داند آنچه كرده اند از خير و شرّ، و آنچه كنند در مستقبل.
...
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وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ...
و احاطت نيفتد ايشان را «2» به چيزى از معلوم وى، از صفات علم وى، و نه به چيزى مگر بدانكه خواهد ايشان را بدان مطالع گرداند، و فراخ است علم وى آسمانها و زمينها، يعنى محيط است علم وى بدان.
و «كرسى» اندر لغت به معنى علم ظاهر است چنانكه شاعر گويد:
«حتّى اذا ما جاءها تكرّسا.»

اى علما.
و از بهر اين گويد ابن عبّاس و سعيد بن جبير و مجاهد كه: «كرسى» اينجا به معناى علم نهاده اند و صحيفه را كه اندران علم بود از بهر اين «كرّاسة» خوانند.
و گروهى گفتند: كرسى به معناى مملكت است، و كرّاس «3» اندر لغت ملكى قديم بود.
و نيز گفته اند: كرسى به معنى سرّ بود، و هيچ چيز نيست از مخلوقات خداوند سبحانه و تعالى، كه نه اندر آفريدن آن سرّى است.
محمد بن جرير الطّبرى گويد: كرسى، اهل بود و معنيش آنست كه بندگان وى آسمان و زمين را فرا رسيده اند «4»، يعنى اهل آسمان و زمين بندگان وى اند.
و سدّى گويد: بدين كرسى آن همى خواهد كه بعينه خداوند تعالى بيافريده است از مرواريدى كه آسمان «5» و زمين در جنب آن كرسى، چون درمى چند بود كه بر
__________________________________________________
(1). باد: باز خواهد گداشت
(2). باد: «ايشان را» ندارد
(3). باد: كرسى
(4). باد: است
(5). باد: مرواريد و آسمان [.....]
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اسپرى «1» افكنى.
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و امير المؤمنين على گويد: هر پايه از پايه هاى كرسى «2» چند هفت آسمان و هفت زمى «3» است، اندر پيش عرش است و حمله آن چهار فريشته اند، هر يكى را چهار روى پايهاى «4» ايشان بر ان صخره كه اندر زير زمين «5» هفتم است، يك فريشته ازيشان «6» بر صورت سيّد البشر است آدم عليه السّلام، و وى روزى و باران همى خواهد آدميان را سال بسال. و يك فريشته بر صورت سيّد الأنعام- گاو- و وى روزى همى خواهد انعام را سال بسال. و اندر روى وى گرفتگى «7» پديد آمده است از ان وقت باز، كه گاو پرستيده اند. و ديگر بر صورت سيّد سباع- شير- و او روزى همى خواهد سباع را سال تا سال. و چهارم بر صورت سيّد مرغان- نسر- و روزى همى خواهد مرغان را سال تا سال.
و ابو ذر گويد: گفتم يا رسول اللّه چيست بزرگ تر از ان كه بر تو فرستيده اند «8»؟
گفت: آية الكرسى، انگه گفت: يا با ذر هفت آسمان اندر جنب كرسى نيست الّا چون حلقه اى كه اندر بيابانى او كنى «9»، و فضل عرش بر كرسى همچون فضل اين بيابان است بر ان حلقه.
و اندر برخى از اخبار آمده است كه ميان حمله عرش و حمله كرسى هفتاد حجاب است از نور استبرى «10»، هر حجابى پانصد ساله راه، اگر نه آن حجابها را بودى «11»، حمله كرسى بسوختى از نور حمله عرش.
و حسن بصرى گويد: كرسى نام عرش است بعينه.
و گفته اند: نام فريشته اى است «12» از فريشتگان خداى تعالى، و اللّه اعلم «13».
... وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
و گران نيايد بر وى نگاه داشتن آسمان و زمين، و وى بزرگ است به علم و قدرت و تدبير و قوّت، بزرگوار است
__________________________________________________
(1). باد: بر سپرى
(2). گن: هر قائمه از قوائم كرسى
(3). باد: زمين
(4). باد: پاهاى
(5). باد: ايشان بدان زمين
(6). باد: از آن
(7). باد: و اندر وى كوفتگى
(8). باد: فرستاده اند
(9). باد: افكنى
(10). باد: سطبرى
(
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11). باد: حجابها راستى
(12). باد: فرشته است
(13). باد: «از ... اعلم» ندارد
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بى نهايت، و اوصاف مدح و كمال را مستحق، و از اوصاف نقص و دنائت پاك و پاكيزه و منزّه
و بدان كه «1»: سبب نزول اين آيت آن بود كه مشركان گفتند: ما بتان را همى پرستيم تا شفيعان ما باشند به خداى تعالى «2»، خداى عزّ و جلّ پديد كرد اندرين آيت كه شفاعت نيست نزد وى، مگر آن كسى كه وى را دستورى داده باشد.
ابىّ بن كعب گفت كه: پيغمبر- صلعم- مرا پرسيد كه كدام آيت از قرآن بزرگ تر است اندر قرآن «3»؟ گفتم: خداى عزّ و جلّ و رسول خداى «4» بهتر داند. سه بار پرسيد و من همچنين جواب دادم. پس دگر بار پرسيد، گفتم: «اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» «5». دست بر سينه من زد و گفت: اينجاست علم، به حق آن كسى كه تن من به يد وى است كه اين آيت را زبانى «6» است كه تقديس همى كند «7» خداوند را به نزديك ساق عرش.
عبد اللّه بن عمرو بن العاص گويد: از پيغمبر- صلعم- شنيدم كه هر كه بر خواند آية الكرسى از پس هر نمازى، چنان باشد كه «8» چون كسى كه جهاد همى كند با پيغمبران خداى تعالى، تا آن وقتى كه شهادت يابد.
و اندر خبر آمده است كه كليد بيت الصّدقة با ابو هريره بودى و اندران خانه «9» خرما بودى، روزى از روزها در بگشاد مقدارى از خرما برگرفته بودند، روز ديگر در بگشاد همچنان ديد، پيغمبر- را صلعم- از ان خبر داد، پيغمبر وى را گفت: همى خواهى كه بگيرى آن كس را؟ گفت: آرى. گفت: چون در بگشايى بگو: سبحان من سخّرك لمحمّد». بو هريره بشد و در بگشاد و اين بگفت «10»، آن كس را ديد، پيش وى ايستاده، وى را گفت «11»: يا عدوّ اللّه! اين تو همى كنى؟ گفت: آرى، و ليكن من بار ديگر باز
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد [.....]
(2). باد: «به خداى تعالى» ندارد
(
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3). باد: «اندر قرآن» ندارد
(4). باد: خدا و رسول خدا
(5). البقرة (2) 255
(6). باد: اين را زبانى
(7). باد: مى كند
(8). باد: «كه» ندارد
(9). باد: اندر خانه
(10). باد: «و اين بگفت» ندارد
(11). باد: ايستاده گفت
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نيايم كه من از بهر اهل بيتى از درويشان جنّ همى بردم «1».
بو هريره وى را بگداشت و آمد پيغمبر را- صلعم- خبر داد و گفت: خواهى كه وى را بگيرى؟ گفت: آرى. گفت: چون در بگشايى همان سخن بگوى.
بو هريره بيامد و در بگشاد و گفت: سبحان من سخّرك لمحمّد. وى را ديد پيش وى ايستاده، گفت: يا دشمن خداى! نگفتى باز نيايم. گفت: اين بار مرا بگذار كه باز نيايم، انگه باز آمد، سيم بار وى را بگرفت و گفت: نه تو با من «2» عهد كردى كه باز نيايم؟ امروز من ترا «3» بنگذارم تا آنكه ترا نزديك پيغمبر- صلعم- برم. گفت: مكن، اگر تو مرا بگذارى من ترا كلمتى بياموزم هر انگه كه تو آن بگويى، هيچ كس از جنّ نزديك تو نگردد از خرد و بزرگ و نر و ماده. گفتم: چنين كنم، گفت:
«اللّه لا إله إلّا هو» تا آخر آيت بخوان. بو هريره وى را بگداشت و نيز باز نيامد «4». بو هريره پيغمبر را- صلعم- از ان خبر داد، پيغمبر- صلعم- گفت: اى ندانستى يا بو هريره كه آن چنانست؟
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و امير المؤمنين «5» علىّ بن أبى طالب گويد: پيغمبر- صلعم- گفت: يا على! اين آيتى است كه از گنجهاى عرش فرو آمد و به روى اندر آمد هر صنمى «6» كه هم پرستيدند اندر مشرق و مغرب، و بترسيد ابليس، و گفت ياران خويش را: چيزى افتاده است بزرگ، امشب مرا چشم داريد «7» تا در مشرق و مغرب بگردم و بنگرم «8» تا چيست كه به زمى «9» يثرب آمد؟ مردى پيش وى بازآمد، ابليس اندر صورت پيرى فرا پيش وى آمد، گفت: يا عبد اللّه هيچ چيز افتيده «10» است امشب يا امروز؟ گفت: آرى، خبر داد پيغمبر خدا ما را كه آيتى فرود آمده است كه بتان همه اندر روى آمدند بسبب آن. ابليس باز گرديد و گفت: كارى عظيم است كه افتيده است «11» به يثرب.
و پيغمبر- صلعم- گفت: هرگز اين آيت برنخوانند اندر سراى كه نه سه روز- و
__________________________________________________
(1). باد: همى دزدم
(2). باد: نه با من
(3). باد: امروز ترا
(4). باد: و ديگر بار نيامد [.....]
(5). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(6). باد: صنم
(7). باد: امشب مرا درآييد
(8). باد: بگرديم و بنگريم
(9). باد: بر زمين
(10). باد: چيزى افتاده
(11). باد: كارى عظيم افتاده است
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گفت: سى روز- شيطان «1» از ان سراى دور گردد، و هيچ جادوان «2» از زن و مرد اندران سراى بنرود «3». يا على! بياموز فرزندگان و پيوستگان را «4» و همسايگان خويش را اين آيت، كه هيچ آيت بر من فرو نيامده است بزرگ تر ازين آيت.
و علىّ مرتضى عليه السّلام گويد: شنيدم از پيغمبر- صلعم- بر زبر چوبهاى منبر، همى گفت: هر كه برخواند آية الكرسى از پس هر نمازى فريضه، هيچ چيز باز ندارد وى را از دخول بهشت مگر مرگ، يعنى چون بميرد اندر بهشت شود، و مواظبت نكند بر ان مگر صديقى يا عابدى.
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و هر كه آن را برخواند كه با مضجع خويش شود خداى تعالى وى را نگاهبانى گرداند بر تن وى و بر همسايه وى و بر همسايه همسايه وى، و خانه ها كه گرداگرد وى بود.
جابر گويد كه: پيغمبر گفت- صلعم- كه خداوند عزّ و جلّ وحى كرد بر موسى عليه السّلام كه: هر كه مداومت كند بر خواندن آية الكرسى از پس هر نمازى، وى را بدهم دل شاكران و مزد پيغمبران و اعمال صدّيقان «5»، و رحمت خويش بگسترانم تا وى بر ان «6» همى رود و وى را باز ندارم از آنكه اندر بهشت شود الّا آنكه مرگ اندر وى رسد.
موسى عليه السّلام گفت: بار خداى! كه مداومت كند بر ان؟ گفت: مداومت نكند بر ان مگر پيغمبرى يا صديقى يا مردى كه من از وى خشنود باشم و يا مردى كه من خواهم كه «7» وى را بكشم اندر سبيل خداى، يعنى عاقبت وى شهادت باشد.
و ابو هريره گويد كه پيغمبر- صلعم- گفت هر كه از منزل خويش بيرون آيد و آية الكرسى برخواند خداى عزّ و جلّ هفتاد هزار فريشته را فرمايد تا وى را استغفار كنند و دعا همى كنند «8»، چون با منزل خويش آمد و آية الكرسى برخواند درويشى از ميان دو
__________________________________________________
(1). باد: هر كه اين آيت بخواند سه روز، سى روز شيطان ... الخ
(2). باد: و هيچ جادو
(3). باد: در آن نشود
(4). باد: بياموز اولاد را و اهل خويش را
(5). باد: صديق
(6). باد: «بر آن» ندارد
(7). باد: «خواهم كه» ندارد [.....]
(8). باد: مى كند
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چشم وى بيرون كشند.
ابن عمر «1» گويد كه: عمر بن خطّاب اندر مزكت «2» مدينه نشسته بود با جماعتى از اصحاب پيغمبر- صلعم- و ايشان فضايل قرآن مذاكرات همى كردند، يكى گفت:
خاتمه براءة، و يكى گفت: خاتمه بنى اسرائيل، و يكى گفت: كهيعص و طه.
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و امير المؤمنين على بن أبى طالب گفت: كجاايد شما يا امّت محمّد از آية الكرسى؟ گفتند: يا ابا الحسن! ما را خبر ده به آنچه بشنيده اى «3» از پيغمبر- صلعم-.
گفت: پيغمبر گفت سيّد البشر آدم است، و سيّد عرب محمّد است، و سيّد پارس «4»، سلمان و سيّد روم صهيب است «5» و سيّد حبش بلال است «6» و سيّد جبال طور است «7»، و سيّد درختان سدره است، و سيّد ماهها شهر الحرام است، و سيّد روزها روز آدينه، و سيّد سخن قرآن است «8»، و سيّد قرآن سورة البقرة است «9»، و سيّد سورة البقرة آية الكرسى است «10». يا على اندرين آيت پنجاه كلمه است و اندر هر كلمتى پنجاه بركت.
و در خبر آمده است از جعفر باقر- رضى اللّه عنه «11»- كه وى گفت: هر كه آية الكرسى يكبار برخواند، خداى عزّ و جلّ از وى صرف كند هزار مكروه از دنيا و هزار مكروه از آخرت، كمترين مكروهاى دنيا «12» كه از وى صرف كند درويشى باشد، و كمترين مكروه آخرت كه از وى صرف كند عذاب گور باشد.
ابو امامه روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: نام مهين از نامهاى خداى تعالى اندر سه سوره است از سوره هاى قرآن: البقرة و آل عمران و طه.
و عمرو بن سلمه- كه از راويان اين حديث است- گفت: اندرين هر سه سوره نگريستم نامى ديدم اندرين سوره كه هيچ جاى ديگر از قرآن نيافتم «13». اندر آية الكرسى: «الْحَيُّ الْقَيُّومُ.» «14» و اندر آل عمران: «الم. اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.» «15» و اندر طه: «وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ.» «16»
__________________________________________________
(1). باد: ابن عمرو
(2). باد: مسجد
(3). باد: شنيده
(4). باد: سيد فارس
(5 باد: «است» ندارد
(6). باد: «است» ندارد
(7). باد: «است» ندارد
(8). باد: «و سيّد سخن قرآن است» ندارد
(9). باد: «است» ندارد
(10). باد: «است» ندارد
(11). باد: «رضى اللّه عنه» ندارد
(12). باد: مكروه دنيا
(
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13). باد: هيچ جاى آن نيافتم [.....]
(14). البقرة (2) 255
(15). آل عمران (3) 2
(16). طه (20) 111
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و انس گويد كه: پيغمبر- صلعم- دعا كردى، گفتى: «يا حىّ يا قيّوم».
و ابن عباس گويد: بزرگ ترين نامهاى خداى تعالى «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» است. و گفت: اي دعاى اهل درياهاست: «يا هيّا شراهيّا».
و بدان كه «1» گفتند: مردى از انصار غلامى داشت سياه، وى را صبيح خواندندى، وى را همى زد و اكراه همى كرد بر اسلام، خداى تعالى فرو فرستاد:
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اكراه نيست اندر مسلمانى بر كس، خود پيدا شد ايمان ز كفر، و هدى از ضلالت. پس «2» هر كه كافر شود به شيطان، و بتيصد هزار مرد كاركن، و اندر ايستيدند «10» و عمارت همى كردندى.
و خداى عزّ و جلّ بخت نصّر را هلاك كرد به سارخكى كه اندر دماغ وى شد، و آن را كه مانده بود از بنى اسرائيل از وى برهانيده بود و ايشان را به بيت المقدس آورد و اندر نواحى آن عمارت كردند سى سال.
پس چون صد سال تمام شد از مرگ وى، خداوند عزّ و جلّ چشمهاى وى زنده
__________________________________________________
(1). باد: «را» ندارد
(2). گن: بنده
(3). باد: اندر كوزه
(4). البقرة (2) 259
(5). باد: «از خر فرود آمد» ندارد
(6). باد: بفرستاد
(7). باد: نوشك
(8). گن، باد: غارت كنى
(9). باد: با خويش بياورد [.....]
(10). باد: اندر ايستادند
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كرد و باقى تنش مرده، انگه تنش زنده كرد وى همى نگرست «1»، انگه فرا خر خويش نگرست، استخوانهاى آن ديد «2» متفرّق شده و سپيد شده «3»، آوازى شنيد از آسمان كه اى «4» استخوانهاى پراكنده «5»! خداى ترا همى فرمايد كه فراهم آى «6». فراهم آمد «7» و با هم بپيوست «8». پس ندايى شنيد كه خداى عزّ و جلّ ترا همى فرمايد كه زنده شوى، زنده شد و برخاست به مشيّت خداى تعالى، و بانگى بكرد.
خداى عزّ و جلّ اورميا را عمر دراز فرا داد «9» و اوست خضر عليه السّلام كه اندر بيابانها بينند وى را گاه گاه.
ضحّاك گويد كه: اين كس عزير بود، چون زنده شد به باديه خويش آمد برناى شد و اولاد اولاد وى همه پير مردان شده و پير زنان شده، و مردمان وى را انكار همى كردند و وى منزل خويش همى باز ندانست.
پس اندر ميان ايشان پير زنى بود، مانده «10»، نابينا شده و عمر وى صد و بيست سال، و كنيزكى از آن وى بود، عزير وى را گفت: اين سراى عزير است؟ گفت:
آرى، و بگريست. پس گفت: هيچ كس را نديدم از چندين گاه كه عزير را ياد كرده است و مردمان وى را فراموش كرده اند، از وى اثرى نيافته اند. گفتا «11»: منم عزير، صد سال خداى عزّ و جلّ مرا بميرانيده بود، اكنون زنده كرده است. پير زن گفت: عزير مردى بود مستجاب الدّعوة، مرا دعا كن تا خداى عزّ و جلّ مرا شفا فرستد و چشم من روشن شود، اگر تو عزير باشى من ترا باز دانم. پس وى دعا كرد چشم وى روشن گرديد و وى را باز دانست و آمد به نزديك فرزندان وى، و بنى اسرائيل اندر مجلسهاى ايشان نشسته، بانگ كرد «12» كه عزير آمد. وى را پسرى بود عمر وى «13» صد و هژده سال برآمده بود، وى گفت «14»: پدر مرا نشانى است نشانه وى به ميان دو كتف وى، بنگرست «15» چنان بود، وى را فرا پذيرفتند.
__________________________________________________
(1). باد: همى نگريست
(2). باد: استخوانها ديد
(3). باد: «و سپيد شد» ندارد
(4). باد: اين
(
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5). باد: ايزيده
(6). باد: آييد
(7). باد: آمدند
(8). باد: پيوست
(9). باد: عمر دراز داد
(10). باد: «مانده» ندارد
(11). باد: گفت
(12). باد: بانگ داد
(13). باد: «عمر وى» ندارد [.....]
(14). باد: صد و هژده ساله عمر وى
(15). باد: بنگريست
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و بخت نصّر تورات را بسوخته بود، و هيچ عهد از خداى تعالى نمانده بود ميان خلق. عزير عليه السّلام بر تورات بگريست، فريشته اى آمد و وى را جامى آب داد، وى بخورد و علم تورات اندر صدر وى پديد آمد.
و خداى عزّ و جلّ بفرستيد «1» وى را به پيغامبرى، و تورات همه برخواند، گفتند:
اگر تو راست همى گويى بر ما املا كن، املا كرد از حفظ.
و يكى از بنى اسرائيل گفت: خبر داده است پدر من كه وى تورات دفن كرده است- آن روز كه ما را غارت كرده اند- اندر خنبى «2» كه زر خويش نهاده، اگر شما زر جدّ من فرا من نماييد من آن را بيرون آورم. فرا وى نمودند، بيرون آورد و معارضه كردند به آنچه وى املا كرده، يك حرف از ان بنگرديده بود «3».
و هرگز كس تورات را همه از «4» حفظ نخوانده بودند پيش از عزير. بنى اسرائيل گفتند: خداى عزّ و جلّ تورات اندر دل مردى نكرد، پس از آنكه از ميان خلق بيرون شده بود إلّا كه نه آن مرد پسر وى است. و گفتند: عزير ابن اللّه، چنانكه ياد كنيم اندر سورة التوبة. إن شاء اللّه تعالى.
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وهب بن منبّه گويد كه: عزير از جمله بنى اسرائيل بود كه به بابل برده بودند و وى از علماى بنى اسرائيل بود، چون از آنجا رهايى يافت بر خرى نشست و همى آمد تا انگه كه به ديه هرقل رسيد- ديهى بود بر كنار دجله- اندران ديه بگرديد هيچ كس را نديد و درختان ديد بار برگرفته از هر ميوه. پس از ان ميوه بخورد و از ان انگور بيفشرد و از ان بخورد، و از ان ميوه در سلّه نهاد و از ان عصير اندر خيكى كرد. چون خرابى آن ديه بديد و نيستى اهل ديه مشاهده كرد، گفت: «أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها.» «5» نه بر ان معنى كه وى را شكى بود «6» اندر بر انگيختن خلق، روز قيامت و ليكن تعجب كرد از هلاك آنكه خداى وى را بميرانيد، چنانكه ياد كرديم.
و بدان كه «7»: بر اثر اين، خداى قصه ابراهيم پيغمبر عليه السّلام ياد كرده است هم
__________________________________________________
(1). باد: بفرستاد
(2). باد: خمى
(3). باد: بنگريد
(4). باد: و هرگز تورات از
(5). البقرة (2) 259
(6). باد: شك بود
(7). باد: «بدان كه» ندارد
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اندر احياء موتى كه با وى رفته است، و گفت: عزّ من قائل-:
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ...
و ياد كن يا محمد «1» آنگه كه گفت ابراهيم: اى خداى من! مرا بنماى تا چگونه زنده كنى مردگان را؟ خداى گفت: اى ايمان نياورده اى؟ گفت:
آرى، و ليكن تا آرام گيرد دل من
قصّه چهار مرغ
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عطاء خراسانى گويد كه: ابراهيم عليه السّلام بر بحيرة الطّبريّة بگذشت مردارى ديد او كنده «2»، چون آب دريا برآمدى ماهيان از وى همى بخوردندى «3» و هر چه ازيشان بيوفتيدى «4» با آب بياميختى، و چون آب بازگشتى، دد و دام از وى خوردندى، آنچه ازيشان بيفتادى خاكى گشتى، چون سباع بازگشتندى مرغان از وى همى خوردندى، و آنچه ازيشان بيفتادى باد اندر هوا پراكنده كردى «5».
ابراهيم عليه السّلام چون آن بديد عجب بماند، گفت: يا ربّ دانم كه تو اين جمع كنى از شكم ماهيان و مرغان و دد و دام فرا من نماى تا اين چون كنى تا من ببينم، و يقين من زيادت گردد. خداى عزّ و جلّ با وى عتاب كرد و گفت:
«أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ». ايمان نياورده اى به قيامت كه آن مردگان را زنده باز كنم؟ گفت:
آرى، ايمان اندر آورده ام و ليكن «ليس الخبر كالمعاينة.» خبر چون معاينه نباشد.
خواست كه آنچه خداى عزّ و جلّ وى را داده از علم اليقين، عين اليقين گردد، چنانكه مردمان بسيارى چيزها «6» همى دانند به يقين بى شك، و ليكن خواهند كه
__________________________________________________
(1). باد: «يا محمّد» ندارد
(2). باد: افكنده
(3). باد: همى خوردندى
(4). باد: بيوفتادى
(5). باد: «با آب بياميختى ... كردى» ندارد [.....]
(6). باد: بسيار چيزها
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آن ببينند «1». چنانكه پيغمبر را صلّى اللّه عليه و سلّم همى دانند «2» و بهشت را دانند، و خداى عزّ و جلّ را دانند و به همه ايمان دارند، و ليكن خواهند كه آن را ببينند.
و گروهى از مفسّران گفتند: چون ابراهيم عليه السّلام بر نمرود حجّت آورد، گفت: «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ.» «3» نمرود بر وى تلبيس كرد چنانكه ياد كرديم، ابراهيم عليه السّلام وى را گفت: زنده كردن آن بود كه اندر تن مرده بيافرينى روح.
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نمرود گفت: تو اين چنين ديده اى؟ نتوانست گفت: ديده ام، با حجّتى ديگر شد نه بر سبيل عجز، و ليكن دانست كه خصمش عناد همى كند، خواست كه چيزى آرد كه عناد نتواند كرد.
انگه از پس آن از خداى عزّ و جلّ اندر خواست «4» و گفت: «أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى » «5» تا اگر ديگر كس بر من حجّت آرد چنانكه نمرود آورد كه تو آن ديده اى، توانم گفت كه ديده ام. و معنى طمأنينت اندر تأويل آن بود كه نمرود «6» ابراهيم را گفت: تو همى گويى كه خداى تو مرده زنده كند، اگر نكند من ترا بكشم. ابراهيم گفت: «أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ، قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي.» «7» ليكن تا دل من آرام گيرد بر آنكه «8» من از كشتن وى «9» نجات خواهم يافت بدانكه تو وى را مرده اى زنده كنى «10».
ابن عباس گويد كه: چون خداى عزّ و جلّ ابراهيم را خلّت داد، ملك الموت گفت: يا ربّ! مرا دستورى ده تا وى را بشارت دهم بدان. وى را دستورى داد بدان.
وى اندر سراى ابراهيم شد و ابراهيم اندر سراى نبود و سخت غيور بودى چنانكه از سراى بدر آمدى در ببستى، چون اندر سراى شد مردى را ديد، فرا جست كه «11» وى را بگيرد، گفت: ترا كه دستورى داد كه اندر سراى من آيى؟ ملك الموت گفت: مرا دستورى داد «12» خداى عزّ و جلّ. پس «13» ابراهيم گفت: صدقت. و بدانست كه آن
__________________________________________________
(1). باد: بيند
(2). باد: پيغمبر (ص) دانند
(3). البقرة (2) 258
(4). باد: آنگه پس از آن خداى اندر خواست
(5). البقرة (2) 260
(6). باد: «توانم گفت ... نمرود» ندارد
(7). البقرة (2) 260
(8). باد: بدانكه
(9). باد: «وى» ندارد
(10). باد: بدانكه تو مرده زنده كنى
(11). خواست كه
(12). باد: «داد» نداد
(13). باد: «پس» ندارد [.....]
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فريشته ايست، وى را گفت: تو كيستى؟ گفت: منم ملك الموت، آمدم كه ترا بشارت دهم كه خداى عزّ و جلّ ترا خلّت داده است. وى شكر كرد خداى عزّ و جلّ را و گفت:
نشان آن چيست؟ گفت: آنكه خداى عزّ و جلّ دعاى تو اجابت كند و مرده به دعاى تو زنده كند.
و ملك الموت برفت، ابراهيم عليه السّلام گفت: أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى .» «1»
آنگه گفت: «وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» «2» تا دل من آرام گيرد بدانكه تو به دعاى من مرده زنده كنى و آنچه من از تو خواهم بدهى، تا من بدانم كه مرا خلّتى كرامت كرده اى.
و روايت كرد بو هريره از پيغمبر- صلعم- گفت: يرحم اللّه ابراهيم، ما به شك اوليتريم از وى «3»، آنگه كه گفت: «أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى » «4».
محمّد بن اسحاق بن حزيمه گفت: شنيدم از مزنى كه وى گفت: معنى آنكه پيغمبر- صلعم- گفت: «نحن أحقّ بالشكّ» آنست كه همى گويد شك ابراهيم اندران بود تا وى را اجابت كند اندر دعا يا نه، ما بدان شك اوليتريم. و شاهد گفتن كه معنيش آنست كه همى گويد «5»: وى اندر شك بود و اگر وى اندر شك بودى بايستى كه ما نيز اندر شك بوديمى كه بدان اوليتر بوديمى از وى.
و اهل اشارت گفته اند كه: آرزو خواست دوست را، كه فعل دوست بيند، گفت: مرا بنماى صنع خويش تا ببينم و دل من آرام يابد «6» از ان كه آرزو همى بود. و گفت «7»:
... قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
بگفت خداى بدو:
فراگير چهار مرغ «8»، و ايشان را بخوان به خويشتن تا به تو رسند، پس ايشان را پاره كن، و بنه بر هر كوهى ازيشان پاره اى، انگه بخوان ايشان را تا به تو آيند
__________________________________________________
(1) البقرة (2) 260
(2) البقرة (2) 260
(3). باد: «از وى» ندارد
(
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4). ر. ك: شماره 1
(5). باد: «شك ابراهيم اندران ... همى گويد» ندارد
(6). باد: آرام گيرد
(7). باد: «و گفت» ندارد
(8). باد: گفت خداى چهار مرغ
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دوان، و بدان كه خداى بى همتاست اندر آفريدن، داناست به خلق خويش.- و نام آن كوهها: جبل لتيان، جبل صنو. و ناقه صالح ازين كوه بيرون آمد، ورقا و طور زيتون «1»-
گروهى از مفسّران گفتند: سبب اين سؤال آن بود كه ابراهيم عليه السّلام بگذشت به كنار دريا، ماهيى ديد مرده، نيمى از وى در دريا، تا جانوران دريا از وى همى خوردند، و نيمى بيرون دريا، تا جانوران دشت از وى همى خوردند. شيطان لعين وى را گفت: يا ابراهيم! خداى عزّ و جلّ كى جمع كند اين ماهى را از شكم اين حيوانات؟
ابراهيم گفت: يا ربّ! مرا بنماى كه چون مرده «2» زنده كنى تا به مشاهدت ببينم و شيطان مرا وسوسه نتواند كرد؟ خداى عزّ و جلّ وى را فرمود كه چهار مرغ فراگير: طاووس و كركس و كلاغ و خروس.
چنين گويد ابن عباس كه: فرمود وى را كه ايشان را پاره پاره كن و خون و گوشت برافشان، و با يكديگر بياميخ «3». چنان كرد، و اجزاى ايشان بر چهار كوه نهاد و سرهاى ايشان نگاه همى داشت «4» و بخواندشان، فراهم آمد و بپيوست. پس ندايى شنيد كه گوشت و پوست اندر پوشيد، چنان شد. انگه ندايى شنيد كه خداى تعالى ترا همى فرمايد كه: فراهم آى، و زنده شو پرهاى ايشان با يكديگر همى آمد تا تن هر يكى مجتمع همى گرديد «5» اندر هوا، بى سر، انگه قصد سرها كردند، هر گاه كه يكى ازيشان بيامدى ابراهيم عليه السّلام سرى فرا وى داشتى، اگر سر وى بودى فرا پذيرفتى و اگر سر وى نبودى باز بر شدى تا كه سر وى فرا داشتى انگه فرا پذيرفتى «6» به قدرت خداى عزّ و جلّ.
پس چون مسلمانان را فرمود به نفقات كردن، برخى واجب و برخى تطوّع، حال آن نفقت ازيشان پيدا كرد كه بركات آن چون باشد و مزد آن به آخرت چند باشد. و
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__________________________________________________
(1). باد: «و نام آن كوهها ... زيتون» ندارد
(2). باد: بنماى كه مرده
(3). گن: بياميز
(4). باد: نگاه داشت
(5). باد: مجتمع گردد
(6). باد: «و اگر سر وى نبودى ... فرا پذيرفتى» ندارد [.....]
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گفت «1»:
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
مثل نفقات آن كسانى كه نفقات كنند مالهاى خويش اندر طاعت خداى، چون مثل دانه اى بود كه بروياند هفت خوشه، اندر هر خوشه صد دانه باشد، و خداى «2» مضاعف بكند آن كسى را كه خواهد، و خداى غنى است، و عليم است به نفقات مردمان
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً ...
آن كسانى كه نفقات كنند مالهاى خويش در طاعت خداى، انگه فرا ندارند از پس آن آنچه نفقه كرده باشند منّتى و نه رنجه داشتى.
و «منّت» ياد كردن نعمت بود بر سبيل تقريع و اعتداد، و آن سبب بريدن حقّ نعمت بود.
و «أذى» آن بود كه نعمت كنى بر كسى، و انگاه آن ياد كنى جايى كه وى نخواهد «3»، و يا بر اثر آن چيزى گويى كه وى را ناخوش آيد، يا گويى: چند بار دادم ترا كه شكر آن هيچ نكردى «4». و كسى را چيزى ندهى بهتر از آنكه چيزى دهى بر سبيل منّت و رنجانيدن.
و بدان كه «5» زيد بن اسلم گويد كه: پدر مرا گفت كه «6» چون كسى را چيزى دهى، و چنان دهى كه وى را از سلام تو بر وى چيزى به دل فرا خواهد آمدن، سلام از وى فرا گير تا آن نعمت خالص بماند.
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و زنى آمد به نزديك بو أسامه و گفت: مرا دلالت كن بر مردى كه وى غزو كند بحقيقت- يعنى كه ايشان به ميوه خوردن همى شوند به تماشا- كه من جعبه اى دارم و تيرى چند «7»، تا فرا وى دهم. بو أسامه گفت: «لا بارك اللّه فى جعبتك» كه ايشان را
__________________________________________________
(1). باد: «و گفت» ندارد
(2). باد: كه
(3). گن: امانه خورش رسيد
(4). باد: دادم و شكر كردندى
(5). باد: «و بدان كه» ندارد
(6). باد: «كه» ندارد
(7). باد: تير چند
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برنجانيدى از پيش عطا.
و بدان كه: خداى تعالى حرام گردانيده است بر بندگان كه نيكويى كرده باشند «1»، و بدان منّت بنهند- از بهر آنكه منّت وى تذكير و با ياد آوردن نعمت بود- تا آن كسى كه چيزى دهد از بندگان غرّه نشود به خويشتن، كه پندارد كه آن از وى است. و گفت «2»:
... لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
ايشان را بود مزد ايشان به نزد خداى ايشان، و هيچ بيم نباشد بريشان از مستقبل، و هيچ اندوه نرسد ايشان را
و اين آيت اندر شأن عثمان بن عفّان رضى اللّه عنه و عبد الرّحمن بن عوف فرود آمده است. اما عبد الرحمن آمد به پيغمبر- صلعم- با چهار هزار درم صدقه، و گفت:
يا رسول اللّه! هشت هزار درم بود نزديك من، خويشتن را و عيال را چهار هزار درم بگداشتم و چهار هزار درم به وام فرا خداى خويش دادم «3». پيغمبر صلّى اللّه عليه گفت:
خداى عزّ و جلّ به بركت كناد آنچه بدادى و آنچه بگداشتى.
و امّا عثمان بن عفّان گفت اندر جهاز غزاى تبوك: بر من است جهاز، هر كه وى را جهاز نيست. هزار اشتر با ساخت آن فرا داد و بئر رومه بخريد و بر مسلمانان صدقه كرد.
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و عبد الرحمن بن سمى به دو كيل و پراكنند از يكديگر پيش از آنكه تسليم و تسلّم كند و چنانكه سيم و زر جنس خويش بفروشد و از مجلس بپراكند «3» بى تقابض، و يا چنانكه چيزى از مطعومات يا از سيم و زر با وام فرا دهد به چيزى زيادت اندر اصل آن در فزايد «4» تا غريمش اندر مال درفزايد «5».

و بدان كه: هر كه ربا اندر جمله به حلال دارد «6» كافر گردد و مرتد باشد، و هر كه به حلال ندارد و ليكن همى خورد گناهى عظيم كرده باشد و عقوبت اندر آن جهان سخت صعب باشد. چنانكه ابو هريره روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت كه شب معراج مردمانى را ديدم شكمهاى ايشان چون خمهاى بزرگ پر از ماران گنده «7»، چنانكه از بيرون شكمهاى ايشان همى توانست ديدن «8» گفتم يا جبرئيل كه اند ايشان؟
گفتا خورندگان ربا اند.
و اندر خبر آمده است كه هر گاه كه خواهند كه برخيزند روز قيامت، شكمهاى ايشان اندر زمين همى كشند تا برنتوانند خاست.
و نيز ابو هريره روايت كند از مصطفى- صلعم- كه: ربا هفتاد باب است، آن كه
__________________________________________________
(1). باد: اين كار، اينكار، تلفظى است از انكار
(2). باد: حرام كرد
(3). باد: پراكند
(4). باد: در افزايد
(5). باد: در افزايد
(6). باد: اندر جمله حلال دارد
(7). باد: مار گنده
(8). باد: توانست ديد
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خوراند به نزديك تو، به نزديك خداى تعالى چنانست كه چون كسى كه با مادر خويش «1» زنا كند.
و ابن مسعود روايت كند كه پيغمبر صلّى اللّه عليه گفت: خداى عزّ و جلّ لعنت كرده است خورنده ربا را و دهنده ربا را و گواه آن را و نبيسنده «2» آن را.
و هم روايت كند كه مال از ربا هر چند كه «3» بسيار بود عاقبتش با اندكى گرايد.
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و بدان كه «4» پس ازين پيدا كرد خداوند تعالى ثواب آن كسانى كه از ربا حذر كنند و از جمله محرمات پرهيز كنند و حقّهاى خداى عزّ و جلّ بجاى آرند و گفت «5»:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
خود آن كسانى كه ايمان آورده اند، و كنند كارهاى نيكو، و بپاى دارند نماز، و بدهند زكات، ايشان راست مزد ايشان نزد خداى ايشان، و نباشد هيچ بيم بريشان اندر مستقبل، و نباشد ايشان را هيچ اندوه از گذشته
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد بترسيد از خداى، و بگذاريد آنچه باقى مانده است از ربا، اگر شما هستيد مؤمن به تحريم آن
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ
پس اگر نكنيد، بدانيد و آگاه باشيد به حربى از خداى- يعنى اولياى وى و رسول وى- و اگر توبه كنيد شما را باشد سرمايه اموال «6» شما، ستم مكنيد بر زيادت جستن بران، و ستم نكنند بر شما، به نقصان اندر سرمايه
و بدان كه «7» عكرمه گويد كه: عباس بن عبد المطلب و عثمان بن عفّان سلف
__________________________________________________
(1). باد: «خويش» ندارد
(2). باد: نويسنده
(3). باد: «هر چند كه» ندارد
(4). باد: «و بدان كه» ندارد
(5). باد: «و گفت» ندارد [.....]
(6). باد: مال اموال
(7). باد: «و بدان كه» ندارد
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داده بودند اندر خرما، چون وقت بريدن خرما اندر آمد خداوند خرما گفت: اگر حقّ شما بدهم مرا چندان نماند كه عيال را كفايت باشد، چه گوييد اگر «1» نيمى فرادهم و نيمى ديگر بگذاريد تا سالى ديگر بر آنكه مضاعف «2» بكنم؟ پس بران بكردند. چون اجل فرا رسيد زيادت طلب كردند، پيغمبر- صلعم- ايشان را از ان نهى كرد، خداوند تعالى اين آيت فرو فرستاد. پس گفتند: سمعنا و اطعنا. و سرمايه خويش فرا گرفتند و زيادتى بگداشتند.
و همچنان هر كه ربا دادندى اندران زمانه «3» چون بنو عمرو، گفتند همگنان كه: ما را طاقت نباشد با خداى و رسول وى، و سود بگداشتند و سرمايه طلب كردند، غريمان ايشان گفتند- و ايشان را بنو مغيره گفتند- كه ما را اجلى كنيد تا غلّه اندر رسد كه چيزى نداريم. گفتند: نه كه اندر وقت خواهيم، خداوند تعالى فرو فرستاد و گفت «4»:
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و اگر باشد غريم، درويش، اجل دهيد وى را تا انگاه كه تواند داد، و اگر صدقه كنيد سرمايه، بهتر باشد شما را، اگر همى دانيد
و اندرين معنى بو هريره روايت كرده است از مصطفى- صلعم- كه وى گفت:
هر كه مهلت دهد معسرى را، و يا از وى فرو نهد، خداى تعالى وى را اندر سايه عرش بدارد آن روز كه هيچ سايه نباشد مگر سايه عرش.
ابن عمر روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: هر كه خواهد كه دعايش مستجاب شود و اندوهش بشود، گو: معسرى را مهلت ده.
و بدان كه خداى تعالى ياد كرده است از كار شريعت، و از امر و نهى اندرين سورت پيدا كرد و خلقان را بترسانيد از مخالفت كردن اندر فرمانهاى وى، و ايشان را
__________________________________________________
(1). باد: «اگر» دارد
(2). باد: مضيف
(3). باد: هر كه ربا دهندگان بود اندران زمانه
(4). باد: «و گفت» ندارد
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بياگاهانيد از روز شمار كردن، و هر كسى را بر آنچه كرده باشد «1» بتمامى جزا دادن، و گفت:
وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و بترسيد از روزى كه شما را باز برند اندران روز با نزد خداى تعالى، انگه تمام بدهند هر كسى را آنچه اندوخته باشد، و بريشان ستم نكنند «2» اندر ثواب و عقاب
و بدان كه مفسّران گفتند: چون پيغمبر- صلعم- همى شد به حجة الوداع، بر وى فرود آمد اندر راه: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» «3» الى آخر الآية. اين را آية الضيف نام كردند، چون به عرفات بايستاد، فرود آمد: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» «4» تا آخر آيت. پيغمبر- صلعم- بزيست از پس آن هشتاد و يك روز، انگه اين آيتها فرود آمد «5»، انگه پس از ان فرود آمد: «وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ». و اين آخر آيتى بود «6» كه از آسمان فرود آمد و پيغمبر- صلعم- پس ازين بيست و يك روز بزيست.
ابن جريح گويد: نه شب بزيست و گروهى گفتند هفت شب بزيست «7»، انگه فرمان يافت روز دوشنبه، دو روز گدشته از ماه ربيع الاوّل، آن وقت كه زوال بود، سال يازدهم از هجرت.
و بدان كه «8»: چون خداوند سبحانه و تعالى اين ربا حرام بكرد، سلم حلال بكرد، و آن نوعى از بيع بود و درست و كسب حلال، و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: كسى راى آنچه كرده بود
(2). باد: بريشان ستم نكنند
(3). النساء (4) 176
(4). المائدة (5) 3
(5). باد: آنگه كه اين آيتها فرود آمد
(6). باد: است
(7). باد: «و گروهى گفتند ... بزيست» ندارد
(8). باد: «و بدان كه» ندارد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 326
(1/388)



يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
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اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد، چون فرا يكديگر دهيد وامى تا به اجلى «1» معلوم، بنويسيد آن را تا فراموش نكنيد «2»، و تا بنويساد آن را ميان شما نبيسنده اى «3» به انصاف، و بمه ايستاد نبيسنده «4» از آنكه بنبيسد «5»، چنانكه بياموخته باشد وى را خداى، تا بنبيسد، و املا كند آن كسى كه بر وى باشد حق، [تا] به اقرار وى حاصل شود، گو: بترسا «6» از خداى، پروردگار «7»، و تا نكند نقصان چيزى از حق، پس اگر باشد آن كس كه بر وى باشد حق، نادان باشد و املا نتواند كرد، يا عاجز باشد، و يا نتواند كه املا كند از گنگى او، املا كند قيّم وى با خداوند بحق و انصاف، و گواه برگيريد دو گواه از- مردان شما. پس اگر نباشند دو مرد، مردى و دو زن از ان كسانى كه بپسنديد شما «8» از گواهان، اگر فراموش كند يكى از ان دو زن، با ياد دهد يكى ازيشان ديگر را، و ميستاد «9» گواهان انگه كه بخوانندشان تحمل را به اقامت، و مگيراد ملال از نبشتن «10» آن، اندك باشد مال يا بسيار، تا اجل آن و نبشتن شما آن بانصاف تر باشد نزد خداى، و صواب تر باشد گواهى را، و نزديك تر باشد كه نيوفتد ازين به شك، كه چنان باشد كه تجارت كنند به نقد كه همى گردانيد آن را ميان شما، اگر نباشد بر شما هيچ
__________________________________________________
(1). باد: با اجلى
(2). باد: «تا فراموش نكنيد» ندارد
(3). باد: تا بنويسد ميان شما نويسنده اى
(4). باد: و بمايستد نويسنده
(5). باد: بنويسد
(6). باد: بترس
(7). باد: پروردگار وى
(8). باد: «شما» ندارد
(9). باد: بمايستاد
(10). باد: نوشتن
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حرج كه آن بنه نبيسند «1». و گواه كنيد هر انگه كه با يكديگر بيع كنيد، و مكناد «2» زيانكارى نبيسنده، و نه گواهى به زيادت و نقصان كردن، و اگر چنان كنيد آن بيرون شدنى باشد از فرمان خداى، كه از شما به وجود آيد، و بترسيد از عذاب خداى، و همى آموزد شما را خداى، كه خداى به همه چيزى داناست
وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
و اگر باشيد شما بر سفر، و نيابيد دبيرى، گر وى فرا دهيد مسلّم، اگر ايمن «3» باشيد از يكديگر، بدهاد آن كسى كه وى را ايمن داشته باشد بر امانت خويش، و تا بترساد «4» از خداى و پروردگار خويش، و پنهان مكنيد گواهى، و هر كه پنهان كند آن را، خود بزهمند باشد دل او، و خداى به آنچه همى كنيد داناست
مجاهد از ابن عبّاس «5» روايت كند كه خداى تعالى فرو فرستيد «6» اندر كتمان شهادت:
لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمى «7» است، و اگر پيدا كنيد آنچه اندر تن هاى شماست و اگر پنهان كنيد، شمار كند با شما به جمله آن خداى، پس بيامرزد آن را كه خواهد و عذاب كند آن را كه خواهد، و خداى بر هر چيزى كه شايد بود تواناست
و بدان كه «8»: اندر روايتهاى بسيار آمده است كه چون اين آيت فرود آمد «9» ابو بكر و
__________________________________________________
(1). نه نبيسند
(2). باد: مكند
(3). باد: ايمان
(4). باد: تا بترسد [.....]
(
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5). باد: مجاهد گويد ابن عباس
(6). باد: فرستاد
(7). باد: زمين
(8). باد: «بدان كه» ندارد
(9). باد: فرو آمد
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عمرو و عبد الرحمن بن عوف رحمة اللّه عليهم «1» و معاذ بن جبل و جماعتى از انصار آمدند به نزديك پيغمبر- صلعم- و به زانو اندر نشستند و گفتند: يا رسول اللّه به خداى كه هيچ آيت فرو نيامد سختر «2» بر ما ازين، بود كه يكى از ما چيزى همى انديشد بدل، بخواهد كه همه دنيا او را باشد، و آن اندر دل وى قرار گيرد ما را بدان بخواهند گرفت، هلاك شديم به خداى.
پيغمبر- صلعم- گفت: چنين فرو فرستيده «3» است. گفتند كه بنى اسرائيل موسى را گفتند: سمعنا و عصينا، شما بگوييد: سمعنا و اطعنا. و آن سخت آمد بريشان.
چون يك سال برآمد، خداوند تعالى اندران رخصت فرو فرستاد، گفت: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها.» «4» و اين را منسوخ گردانيد.
و پيغمبر- صلعم- گفت: خداوند عزّ و جلّ اندر گداشت از امت من هر چه انديشه كنند اندر دل، تا انگه كه بدان كار نكنند، يا بر زبان گويند «5». و بدين سخن آن خواست كه كسى معصيتى انديشد و نكند بر «6» وى عقوبت نباشد اندران. و امّا اگر كفرى انديشد و يا شكى اندران چيزى كه شرط بود اندر اعتقاد، و به آن قرار گيرد، كفر باشد و بدان مأخوذ باشد. پس اگر قرار نگيرد ايمانش را زيان «7» ندارد. اما اگر خوبيى انديشد وى را بدان هر يكى، كه انديشد، مزدى بدهند، بل بنويسند. پس اگر بكند ده مزد بنويسند، و فريشته بدان داند كه وى چيزى انديشيد كه از وى بوى خوش بشنود.
چنين آمده است از پيغمبر- صلعم.
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و گروهى گفتند كه: اين آيت منسوخ نيست و معنيش آنست كه به هر چيزى كه مأخوذ باشد آن كسى كه كند، و دل را كسبى است چنانكه گفت: «بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» «8». و خداى تعالى حساب بكند با خلق بدان چيزى كه پيدا كنند از اعمال، و بدان چيزى كه پنهان كنند اندر دل، و ليكن عقوبت اعمال آتش دوزخ باشد، و عقوبت
__________________________________________________
(1). باد: «رحمة ... عليهم» ندارد
(2). باد: سخت تر
(3). فرستاده
(4). البقرة (2) 283
(5). باد، گن: گويند، ظاهرا «نگويند» درست است
(6). باد: و بر
(7). باد: ايمانش زيان
(8). البقرة (2) 225
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خواطر نوايب دنيا باشد.
و اين قول «1» عايشه است رضى اللّه عنها كه وى را گفتند: چه گويى اندرين آيت؟
گفتا: هيچ كس مرا ازين نپرسيد از آن وقت كه من پيغمبر را- صلعم- ازين پرسيدم تا اين غايت. پيغمبر- صلعم- گفت: آن چيزهايى باشد كه متتابع به بنده همى رسد «2» از تب و نكبت، تا خارى كه رنج وى بكشد و يا چيزى كه اندر آستين نهد و گم كند از آن غمناك شود تا كه باز يابد اندر آستين، و آنچه بدان ماند، تا انگاه كه مؤمن بيرون آيد از گناهان، چنانكه زر سرخ بيرون آيد از كاهه «3».
و چون مؤمنان گفتند: سمعنا و اطعنا، اندرين آيت كه ياد كرديم، خداى تعالى بريشان «4» ثنا كرد و ايشان را راستگوى داشت و گفت «5»:
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ
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ايمان آورد رسول بدانچه فرو فرستيده اند «6» به وى از خداى وى، و مؤمنان همه ايمان آوردند به خداى و فريشتگان وى، و كتبهاى وى، و رسولان وى، و گفتند: فرق نكنيم ميان يكى از رسولان وى، و گفتند: شنيديم و طاعت داشتيم، آمرزش تو خواهيم اى خداى ما، و با تو باشد بازگشت ما
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ
نكند تكليف خداى هيچكس را، مگر به مقدار طاقت وى، و هر تنى را هست ثواب، از آنچه اندوخته باشد از خير، و به هر تنى هست عقاب آنچه اندوخته باشد از شرّ، اى خداى ما! بمگير «7» ما را به عقوبت آن چيزى كه فراموش كنيم، و يا اندران خطا كنيم اى خداى ما! و برمنه «8» بر ما
__________________________________________________
(1). باد: و بر قول [.....]
(2). باد: مى رسد
(3). باد: زر سرخ از كاهه
(4). باد: بديشان
(5). باد: «و گفت» ندارد
(6). باد: فرستاده اند
(7). باد: مگير
(8). باد: و منه
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گرانى عهد، چنانكه برنهادى «1» بر ان كسانى كه از پيش ما بودند، اى خداى ما! و برمنه «2» ما را آن چيزى كه ما را طاقت نبود بدان، و اندر گدار از ما، و بيامرز ما را، و رحمت كن بر ما، كه تو ولى و يار مايى، و نصرت كن ما را بر گروهانى كه كافران اند
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و بدان كه «3» ابن عباس گويد: چون بنده برخواند: «آمَنَ الرَّسُولُ» تا آنجا كه «وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ»، خداوند تعالى گويد: ترا بيامرزيدم. چون برخواند: «لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» «4» خداوند تعالى گويد: ترا فرا نگيرم به گناه. و چون برخواند: «وَ اعْفُ عَنَّا» «5» خداى تعالى گويد: ترا عفو كردم. و چون برخواند: «وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا» «6» تا آخر، خداى عزّ و جلّ گويد: بيامرزيدم و شما را رحمت كردم و نصرت دادم شما را بر كافران.
و اندر اخبار مشهور آمده است از رسول- صلعم- كه وى گفت: «لو تمّت البقرة ثلاثمائة آية لكلّمت النّاس فى الأسواق». معنيش «7» آنست كه اگر سورة البقرة سيصد آيت تمام ببودى «8» با مردمان سخن گفتى اندر بازارها.
و اين از بهر آن گفت كه اصول احكام شريعت اندرين سوره پيدا كرده است «9»، و به آخر آن احكام مبايعت و مداينت پيدا كرده است، چنانكه اندر ميان «10» آن اگر آيتى چند ديگر بودى هر حكمى كه مردمان را بايستى اندر بازارها از آنجا بدانستندى بى آنكه استنباط بايستى كردن «11»، تا گويى «12» كه اين سوره با ايشان سخن گفتى.
و باللّه التّوفيق.
__________________________________________________
(1). باد: برنهاده اى
(2). گن: اى خداى ما برمنه
(3). باد: «و بدان كه» ندارد
(4). البقرة (2) 286
(5). البقرة (2) پاينده است با داد كردن «6»، نيست هيچ خداى جز او، بى همتاست، به هر چيزى داناست «7»
بدان كه «8» انس روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- كه وى گفت: هر كه برخواند اين آيت وقت خفتن، خداى تو هشتاد هزار خلق وى را بيافريند تا وى را استغفار همى كنند «9» تا روز قيامت.
سعيد بن المسيّب گويد: گرد بر گرد كعبه «10» سيصد و شصت بت بود نهاده،
__________________________________________________
(1). باد: و فرا كسانى كه ايشان استغفار كنند
(2). باد: گفت ندانم
(
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3). باد: «بجنبيد» ندارد
(4). باد: «چون مدينه ... عليه» ندارد
(5). باد فرو فرستاد
(6). بود: بداد كرد
(7). باد: دانا
(8). باد: «بدان كه» ندارد
(9). باد: استغفار كند
(10). باد: گرد كعبه [.....]
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چون فرو آمد «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ» همه به سجود اندر افتادند.
جابر بن عبد اللّه روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه- كه گفت: «ساعتى از عالمى كه تكيه كند بر فراش خويش و اندر علم همى نگرد، بهتر از عبادت عابدى «1» هفتاد سال».
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روايت كند انس از پيغمبر- صلّى اللّه عليه- كه گفت: بياموزيد علم از بهر خداى- عزّ و جلّ- كه آموختن علم از بهر خداى- عزّ و جلّ- حسبت است و درس كردن علم با يكديگر تسبيح است، و بحث كردن از علم جهاد است، و تعليم كردن علم- آن كسى را كه نداند «2»- صدقه است، و تذكير كردن علم قربت است. و علم است اصل حلال و حرام. و علم است نشان بر راه «3» بهشت و دوزخ. و علم انسى است از وحشت، و يارى اندر غربت، و محدّثى است اندر خلوت، و دليلى است اندر سرّا و ضرّا، و سلاحى است بر دشمنان خداى عزّ و جلّ. برداشته گرداند گروهانى را بسبب علم ايشان را سرهنگان خير گرداند تا با ايشان اقتدا كنند و بر اثر ايشان بروند و با رأى و تدبير ايشان گردند «4»، و رغبت كنند فريشتگان اندر دوستى ايشان، و بر ايشان فرو مالند «5» پرهاى خويش، و استغفار كنند ايشان را اندر نمازهاى خويش. و هر چه خداى تعالى بيافريده است از تر و خشك، ايشان را استغفار كند «6» تا ماهيان اندر دريا، و دد و دام و چهار پايان اندر زمين، و ستارگان اندر آسمان، كه به علم است زندگى «7» دل از نابينايى و نور بصر اندر تاريكى، و قوّت تن است از ضعيفى. برسد بنده به منزلت آزادگان «8» و به مجلس پادشاهان به علم. و فكرت اندر علم همچون روزه داشتن است، و درس كردن علم با يكديگر چون قيام شب است بدان دانند حلال از حرام، و بدان پيوندند ارحام، و آنست امام كارها، و تبع آنست مزد خردمندان «9»، ندهد علم اشقيا «10» را، و بدهد آن كسى را كه از جمله سعدا باشد.
__________________________________________________
(1). باد: عبّادى
(2). بود: علم بدان كسى كه نداند
(3). باد: به راه
(4). باد: ياراى ايشان كردند
(5). باد: بريشان مالند
(6). باد: استغفار ايشان را كند
(7). باد: از زندگى
(8). باد: آزادان
(9). گن: آنست خردمندان
(10). باد: ندهد اشقيا
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إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ
كه دين پسنديده نزد خداى تعالى مسلمانى است، و خلاف نكردند آن كسانى كه داده بودند «1» ايشان را كتاب مگر از پس آنكه آمد با ايشان «2» علم- يعنى تورات- از حسد و طلب رياست ميان ايشان، و آن كسى كه كافر شدند به حجّتهاى خداى تعالى، خود خداى تعالى زود شمار است. وى را حاجت نيست به تفكّر «3» و انديشيدن
و گروهى از مفسّران گفتند: اين آيت اندر ترساان «4» اهل نجران فرود آمده است چنانكه ياد كرديم، و معنيش آنست كه اهل انجيل خلاف نكردند اندر كار عيسى- عليه السّلام- مگر از پس آنكه بدانستند كه خداى- عزّ و جلّ- يكيست «5» و وى رسول اوست، انگه به تحاسد «6» و مناقشت و طلب رياست با يكديگر خلاف كردند پس خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستاد:
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ
اگر خصومت كنند با تو اى محمّد، بگوى اسپردم هستى «7» ذات خويش به طاعت خداى تعالى، و همچنان آن كسى كه مرا متابعت كند. و بگوى «8» آن كسانى را كه داده اند ايشان را كتاب، و آن كسانى كه امّى اند- يعنى عرب-: اى شما ايمان آورده ايد؟ پس اگر ايمان آورند، خود راه يافتند و اگر برگردند خود بر تو است رسانيدن حجّت «9». و خداى تعالى داناست به حال بندگان خويش
__________________________________________________
(1). باد: داده بود
(2). باد: بايشان
(3). باد: عقد
(4). باد: ترسايان [.....]
(5). باد: «خداى ... يكيست» ندارد
(
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6). باد: تماسد
(7). باد: بسپردم هستى
(8). باد: بگو
(9). باد: «حجّت» ندارد
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ
آن كسانى كه كافر شدند به حجّتهاى خداى تعالى، و بكشتند پيغمبران را به ناحق، و بكشتند آن كسانى را كه فرمايند به داد كردن از جمله مردمان، خبر ده ايشان را به عذاب دردنماى «1»
و بدان كه «2» ابن جريح گويد كه: وحى آمدى بر انبياى بنى اسرائيل، و بريشان كتابى نيامدى. پس ايشان تذكير كردندى قوم خويش را، ايشان را بكشتندى. گروهانى از متابعان ايشان برخاستندى و بر متابعت ايشان تذكير همى كردندى قوم را، ايشان را نيز بكشتندى. اينست كه همى گويد: «وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ» «3» الآية.
و بدان كه أبو عبيدة الجرّاح «4» روايت كنند كه وى گفت: من گفتم «5» يا رسول اللّه كيست از مردمان كه عذاب او سخت تر باشد «6» روز قيامت؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گفت: مردى كه بكشد پيغمبرى را كه امر كند به معروف و نهى كند از منكر. و انگه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- اين آيت برخواند، تا آنجا كه گفت: «وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ» «7». انگه گفت پيغمبر- صلعم- يا با عبيده بنو اسرائيل بكشتند اندر اوّل روز اندر يك ساعت چهل و سه پيغامبر را، پس دوازده از عباد ايشان برخاستند و امر معروف كردند بر آن قاتلان «8»، ايشان را نيز بكشتند اندر آخر روز، و ايشانند كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را ياد كرده است اندرين آيت:
أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ
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ايشان اند آن كسانى كه باطل شده است كردارهاى ايشان اندر دنيا و آخرت، و نيست ايشان را هيچ ناصر «9» از عذاب خداى تعالى
__________________________________________________
(1). باد: جزا ده ايشان را به عذاب كه ايشان را بدرد كرد
(2). باد: «و بدان كه» ندارد
(3). آل عمران (3) 21
(4). باد: و از ابو الجراح
(5). باد: گفت، گفتم
(6). باد: سخت باشد
(7). آل عمران (3) 22
(8). باد: «و امر ... قاتلان» ندارد
(9). باد: مانع [.....]
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بدان كه «1» ابن عبّاس گويد كه مردى و زنى از اهل خيبر زنا كردند و از اشراف ايشان بودند، و اندر كتاب ايشان رجم واجب بودى و نخواستندى كه ايشان را رجم كنند از بهر بزرگى «2» ايشان. و گفتند: مگر اندر دين محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- رخصتى بود مر اين حال را. و كار ايشان عرضه كردند بر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم-. و حكم كرد بريشان به رجم. گفتند: يا محمّد! ستم كردى بر ما كه بريشان «3» رجم واجب نشود. پيغمبر- صلعم- گفت: ميان من و شما تورات حاكم است. گفتند: انصاف ما بدادى. گفت: داناترين شما به تورات كيست؟ گفتند:
مردى است اعور كه وى را ابن صوريا «4» گويند به ديه فدك نشيند، بفرستيدند به وى تا وى «5» بيامد. و جبرئيل- عليه السّلام- صفت وى پيغمبر را- عليه السّلام- گفته بود.
چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- وى را ديد، گفت: تويى ابن صوريا؟ گفتا:
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آرى. گفت: تويى داناترين جهودان؟ گفتا «6»: چنين همى گويند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- تورات خواست و او را گفت: برخوان. چون وى فرا آيت رجم رسيد دست بر آن نهاد و آنچه از پس آن بود برخواند. عبد اللّه بن سلّام حاضر بود، گفت: يا رسول اللّه از آيت رجم اندر گدشت «7» و كف دست بر آن نهاد. و عبد اللّه ابن سلّام برخاست و گفت: دست از ان بردار، برداشت و برخواند بر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و بر جهودان آيت رجم. و آن همى درفشيد از ميان خطّها. پيغمبر- صلعم- فرمود تا ايشان را رجم كردند. پس جهودان خشم گرفتند و باز گرديدند بدان خشم.
خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان فرو فرستيد: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ» «8» و «9». و اين روايت كلبى است.
و ابو صالح از ابن عبّاس و ضحّاك روايت كند كه وى گفت: خداى تعالى قرآن را حكم كرد در ميان اهل كتاب، يعنى جهودان و ترساان. قرآن را حكم كرد بريشان به
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: از بزرگى
(3). باد: بر ما
(4). باد: اعور بن صوريا
(5). باد: به وى تا وى» ندارد
(6). باد: گفت
(7). باد: در گذشت
(8). آل عمران (3) 33
(9). باد: عبارت «خداى ... الكتاب» را ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 344
خلاف دين ايشان، ايشان اعراض كردند، خداى عزّ و جلّ- فرو فرستيد «1»- عزّ من قائل-:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ
اى نبينى يا محمّد آن كسانى را كه «2» داده اند ايشان را نصيبى از كتاب، همى خوانند ايشان را به كتاب خداى تعالى تا حكم كند ميان ايشان. پس برگردد گروهى ازيشان و ايشان بر گرديده اند از ان
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ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
آن از بهر آنست كه ايشان گفتند نرسد به ما آتش دوزخ، مگر روزى چند شمرده، و غرّه كرد ايشان را اندر دين ايشان آنچه همى كردند از دروغ ساختن.
فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
چون كنند انگه كه جمع كنيم ايشان را، روزى را كه هيچ شكى نيست اندران و تمام بدهند هر تنى را جزاء آنچه اندوخته باشد از خير و شرّ «3»، و بريشان هيچ ستم نكنند نه حسناتشان بكاهند نه سيئاتشان بيفزايند
ضحاك روايت كند از ابن عبّاس كه اوّل رايتى كه بردارند روز قيامت اهل موقف را از رايتهاى كافران، رايت جهودان باشد خداى- عزّ و جلّ- ايشان را فضيحت كند بر سر خلقان، و بفرمايد تا ايشان را به دوزخ برند.
و اندر روايت آمده است از ابن عبّاس و انس مالك كه ايشان گفتند: چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- مكّه بگشاد وعده كرد امّت را كه ايشان بيابند «4» ملكت پارس و روم. منافقان و جهودان گفتند: هيهات كه باشد محمّد را ملكت پارس و روم! نه بس
__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاد
(2). باد: بدان كسانى كه
(3). باد: «از ... شرّ» ندارد
(4). گن و باد: بيايند
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وى را ملكت «1» مكّه و مدينه، كه طمع همى كند اندر پارس و روم، خداوند- تعالى- فرو فرستيد:
قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
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بگو يا محمّد: تويى اى «2» بار خداى پادشاه همه پادشاهيها، بدهى پادشاهى آن را كه خواهى، و بكشى پادشاهى از ان كسى كه خواهى- چنانچه ياد كرديم در قصّه طالوت و جالوت- و عزيز كنى آن را كه خواهى به توفيق دادن، و خوار گردانى «3» آن را كه خواهى به خذلان دادن. به دست قدرت تست خير و شرّ، تو اى بر هر چيزى كه شايد توانستن توانا
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
اندر آورى شب را به روز «4» تا روز پانزده ساعت گردد و شب نه ساعت گردد و اندر آورى روز را به شب تا شب پانزده ساعت گردد و روز نه ساعت، و بيرون آورى زنده از مرده، حيوان از نطفه، و مؤمن از كافر. و بيرون آورى مرده از زنده، و روزى دهى آن را كه خواهى بى شمارى، و با وى شمار نكنى اگر خواهى
و بدان كه «5» اندر خبر آمده است از على بن ابى طالب- عليه السّلام- و از ابو هريره كه ايشان گفتند: مصطفى- صلوات اللّه عليه- گفت: خواست كه «فاتحة الكتاب» را و «آية الكرسى» را و «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ» «6» را تا آنجا كه «بِغَيْرِ حِسابٍ» «7» بر زمين فرستد به عرش اندر آويختند و گفتند: يا ربّ ما را همى به سراى گناهان فرستى نزديك كسانى كه ترا عاصى شوند و ما آويخته ايم به عرش، پاك از گناهان و معصيت. خداوند- تعالى- گفت: به عزّت و جلال من كه هيچ بنده برنخواند شما را از پس نماز فريضه
__________________________________________________
(1). باد: ملك [.....]
(2). باد: يا محمّد اى
(3). باد: خوار كنى
(4). گن: و اندر آرى روز را به شب
(5). باد: «و بدان كه» ندارد
(6). مراد سوره آل عمران، آيات 26- 27 است
(7). مراد سوره آل عمران، آيات 26- 27 است
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خويش، الّا كه من او را فرود آرم اندر حظيرة القدس «1»، با آن نعمتها كه آنجاست و با آن كسى كه آنجا باشد، و الّا نظر كنم به وى نظر خاص اندر روزى هفتاد بار، و الّا كه قضا كنم وى را اندر هر روزى هفتاد حاجت، نزديكترين آن آمرزيدن، و الّا كه نگاه دارم وى را از هر دشمنى كه وى را باشد، و نصرت دهم وى را بر دشمن، و باز ندارد وى را هيچ چيز از بهشت، مگر آن كه بميرد و در بهشت شود.
معاذ بن جبل گويد كه يك آدينه باز ماندم و نماز جمعه نتوانستم كرد با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم-، پس مرا گفت: يا معاذ! چه باز داشت ترا از نماز جمعه؟
گفتم: فلان جهود را بر من بود اوامى، اى ترسيدم كه مرا حبس كند و از تو باز دارد و وى بر در سراى ايستيده بود «2» مرا نگاه همى داشت، از بهر آن بيرون نيامدم. پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: خواهى يا معاذ كه خداى تعالى اوام تو گزارده كند گفت:
خواهم. گفتا «3»: بخوان «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ» تا آنجا كه «بِغَيْرِ حِسابٍ» و انگه بگوى: «يا رحمن الدّنيا و الآخرة و يرحمهما تعطى منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء اقض عنّى دينى». اگر بر تو باشد چندانكه روى زمين برنتابد «4» قرض از زر، خداى تعالى آن همه بدهد «5».
ابن عبّاس گويد كه گروهى از منافقان چون عبد اللّه بن أبىّ و اصحاب وى دوستى همى كردندى «6» با جهودان و مشركان، و چيزهاى «7» بسيار همى بردندى اوميد «8» آن را كه اگر ايشان را دستى باشد بر مؤمنان، ايشان را گرامى دارند.
و مقاتل گويد كه حاطب بن أبى بلتعه، و گروهى از مسلمانان دوستى همى نمودندى «9» با كافران مكّه، خداى تعالى از ان نهى كرد و اندر شأن ايشان فرو فرستيد:
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لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
__________________________________________________
(1). گن: او راى فرود آرم وى راى اندر حظيرة القدس، باد: او راى باز آورم در حظيره
(2). باد: باز دارد بر در سراى ايستاده
(3). باد: «گفت ... گفتا» ندارد
(4). باد: بردارد
(5). باد: آن بدهد
(6). باد: همى كردند
(7). گن: خبرهاى
(8). باد: اميد [.....]
(9). باد: با كافران دوستى كردندى
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فرا مگيراد مؤمنان كافران را دوستانى از دون مؤمنان، و هر كه كند آن نيست از دين خدا اندر هيچ چيز، مگر كه بترسيد ازيشان ترسيدنى، و دوستى نمايند، و همى بترساند شما را خداى تعالى از عذاب خويش، و باز خداى است بازگشت «1»
قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
بگوى يا محمّد اگر پنهان كنيد آنچه اندر دلهاى شماست از دوستى كافران «2»، و يا پيدا كنيد آن را، داند آن را خداى تعالى، و نيز داند هر چه در آسمانها و هر چه اندر زمين است و خداى بر هر چيزى كه شايد توانستن، تواناست
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ
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آن روز كه بيابد هر تنى آنچه كرده باشد از خير، حاضر بكرده به تمامى، و آنچه كرده باشد از بدى، خواهدى كه اگر ميان تن وى و ميان عمل وى مسافتى استى دور، و همى بترساند «3» شما را خداى- عزّ و جلّ- از عذاب خويش، و خداى تعالى رحيم است به مؤمنان بندگان خود
و بدان كه ضحّاك روايت كند «4» از ابن عبّاس كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بايستاد بر قريش و ايشان اندر مسجد حرام بودند اصنام خويش را گوشوار اندر كرده بودند و خايه شتر مرغ اندر گردنهاى ايشان او كنده بودند «5» و ايشان را سجود همى كردند.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت ايشان را «6»: يا معشر قريش خلاف كرديد دين پدران خويش را ابراهيم و اسماعيل- عليهما السّلام-. گفتند: يا محمّد! اينان را همى پرستيم از دوستى خداى- عزّ و جلّ- تا ايشان ما را به خدا نزديك گردانند. خداى تعالى فرو
__________________________________________________
(1). باد: با خداى بازگشت
(2). باد: «كافران» ندارد
(3). باد: و بترساند
(4). باد: ضحاك گويد
(5). باد: افكنده
(6). باد: «ايشان را» ندارد
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فرستيد و گفت:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
بگوى يا محمّد ايشان را: اگر هستيد شما دوستدار خداى تعالى، متابعت كنيد مرا تا دوست دارد شما را خداى تعالى، و بپوشاند از بهر شما گناهان شما كه خداى تعالى آمرزگارست و رحمت كننده
روايت كرد ابو صالح از ابن عبّاس كه اندر شأن ايشان فرود آمد كه گفتند: «نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ» «1»، خداى تعالى اين آيت فرو فرستيد و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بريشان عرضه كرد قبول نكردند.
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و محمّد بن اسحاق روايت كند از محمّد بن جعفر بن زبير كه وى گفت: اين آيت اندر شأن نصاراى نجران فرود آمد كه ايشان همى گفتند: ما مسيح را كه مى پرستيم «2» از دوستى خداى تعالى پرستيم، خداى تعالى اين آيت فرو فرستيد «3».
و چون اين آيت فرود آمد عبد اللّه بن ابىّ قوم خويش را گفت: محمّد طاعت خويش را چون طاعت خدا همى نهد «4» و ما را همى فرمايد كه وى را دوست داريم.
چنانكه ترساان «5» عيسى را دوست داشتند. خداى تعالى اندر جواب وى فرو فرستيد «6».
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ
بگوى يا محمّد ايشان را: طاعت داريد «7» خداى تعالى را و طاعت رسول وى را، پس اگر برگرديد «8» خود خداى تعالى دوست ندارد كافران را
و بدان كه «9» معنى دوستى خداى تعالى آن بود كه بر وى ثنا كند و وى را بيامرزد و وى را ثواب دهد و بر وى نعمت كند اندر دو جهان. و اين صفت كافران نباشد. و
__________________________________________________
(1). المائدة (5)/ 18
(2). باد: كه پرستيم
(3). باد: فرو فرستاد
(4). باد: مى نهد
(5). باد: ترسايان
(6). باد: فرو فرستاد
(7). باد: طاعت دارند [.....]
(8). باد: برگردند
(9). باد: «بدان كه» ندارد
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دوستى بنده خداى را آن بود كه وى را طاعت دارد و رضاى وى جويد و قصد موافقت امر و نهى وى كند «1». پس هر دو قسم با حقيقت ارادت گردد و ارادت بنده موافقت فرمان خداى را محبّت باشد، از وى محال باشد كه ارادت به ذات بارى تعالى يا به صفات وى تعلّق گيرد كه تعلّق ارادت جواز حدوث واجب كند. و ارادت خداى- عزّ و جلّ- ثواب دادن بود بنده را «2» و نعمت كردن بر وى و افعال نيكو موجود آمدن از وى محبّت باشد. و روا بود كه ارادت به محدثات تعلّق گيرد.
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ابن عبّاس گويد كه جهودان گفتند: ما پسران ابراهيم و اسحاق و يعقوب ايم و بر دين و بر طريقت ايشانيم، خداى- عزّ و جلّ- گفت: ايشان بر دين اسلام بودند و شما بر خلاف دين اسلام هستيد، و اندرين معنى فرو فرستيد و گفت «3»:
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ
خود خداى تعالى اختيار كرده است آدم را و نوح را و آل ابراهيم را و آل عمران را بر جمله خلقان خويش «4»
و بدان كه آل ابراهيم آن بود كه بر ملّت او بود، و آن كه از نسب وى بود چون اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط. و محمّد مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- از جمله آل ابراهيم است.
و آل عمران مقاتل گويد كه عمران بن يصهب «5» بن فاهب بن لاوى بن يعقوب است و آل وى، و از نسل وى موسى است و هارون- عليهما السّلام.
و حسن بصرى گويد كه عمران بن اشهم بن امون از فرزندان سليمان بن داود است و آل وى مريم و عيسى بود.
و گروهى گفتند كه اين عمران بن ماثان است. و اين چهار را مخصوص «6» كرده است به ذكر اختيار اينجا، از بهر آنكه رسولان و پيغمبران همه از نسل ايشان بودند.
__________________________________________________
(1). باد: امر و نهى كند
(2). باد: ثواب اذن بنده را
(3). باد: «و اندرين ... گفت» ندارد
(4). باد: «خويش» ندارد
(5). باد: يصهر
(6). باد: و اين چار مخصوص
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ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
ذرّيّت آدم را برخى از برخى، و خداى تعالى اشنواست و داناست «1»
إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
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انگه كه همى گفت «2» زن عمران: اى خداى من نذر كردم ترا نذرى خالص از فرزندى «3» كه در شكم من است خالص عبادت ترا، بپذير از من كه تويى تو اشنواى «4» نذر من، دانا به صفت عمل من
و بدان كه «5» مفسّران گفتند: نام زن عمران حنة بنت فاقود بن قنبل بود مادر مريم بود جدّه عيسى- عليه السّلام.
ابن عبّاس گويد: اين عمران بن ماثان است نه آن عمران كه پدر موسى بود و ميان ايشان هزار و هشتصد سال بود. بنو ماثان پسران بنى اسرائيل بودند و احبار و ملوك ايشان بودند.
و قصّه اين چنان بود كه زكريّا و عمران بخواستند دو خواهر را اشياع بنت فاقود «6» مادر يحيى بود و زن زكريّا بود، و حنة بنت فاقود مادر مريم بود و زن عمران بود. و اين حنة پير شده بود و خشك شده بود و از فرزند نوميد شده بود، يك روز اندر سايه درختى نشسته بود مرغى را ديد كه همى بچه خويش را طعام همى داد «7» دل وى بجنبيد، آرزوى فرزندش آمد و از اهل بيت پارسايان و مطيعان بود دعا كرد تا خداى تعالى وى را فرزندى دهد و گفتا: يا رب! ترا بر من كه اگر مرا فرزندى روزى كنى من او را صدقه كنم بر بيت المقدس، تا از جمله خادمان آن باشد «8» شكر نعمت را، پس اتّفاق افتاد «9» كه وى بار برگرفت «10» به مريم. چون بار برگرفت «11»، گفت: من اين حمل را كه اندر شكم دارم محرّر بكردم «12» روى خداى را- عزّ و جلّ.
__________________________________________________
(1). باد: شنواست داناست
(2). باد: آنگه گفت
(3). باد: نذر كردم ترا خالص اين فرزند كه
(4). باد: تو تويى شنواى
(5). باد: «و بدانكه» ندارد
(6). باد: سباع بنت فاقود [.....]
(7). باد: مى داد
(8). باد: خادمان باشد
(9). باد: نعمت را اتفاق افتاد
(10). باد: بار گرفت
(11). باد: بار گرفت
(12). باد: محرّر كردم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 351
(1/409)



و معنى محرّر آن بودى نزديك ايشان كه فرزند را اندر خدمت كنيسه كردندى تا انگه كه بالغ شدى آنجا خدمت كردى. انگه اگر خواستى آنجا اختيار كردى و همى بودى، و اگر خواستى بيرون آمدى. و هيچ كس از انبيا و علما نبود كه نه از نسل وى يكى بودى «1» محرّر اندر بيت المقدس، كه خدمت همى كردى. و شاهسته «2» نداشتندى آن را مگر «3» پسران را، و دختران را نپسنديدى آن كار را، از بهر آنكه ايشان محلّ حيض بودندى.
پس چون حنة اين نذر بكرد شوهر وى عمران وى را گفت: ويحك، اين چرا كردى اگر اين فرزند كه اندر شكم تست ماده بود آن خدمت را نشايد، چه كنى؟ و هر دو اندرين اندوه بماندند، عمران بمرد پيش از آنكه وى بار بنهاد، چون وى بار بنهاد دخترى بود «4» اوميد همى داشت كه مگر پسرى باشد تا آن كار را بشاهد «5». بر سبيل تشوير خوردن از ان نذر خويش گفت: اى بار خداى ماده اى بنهادم «6» چنانكه خداى- عزّ و جلّ- از وى خبر داد و گفت:
فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ
پس چون بار بنهاد گفت: اى خداى من اين بار بنهادم ماده اى است و خداى بهتر داند به آنچه وى بنهاد و نيست حكم نر چون حكم ماده، و من نام كردم وى را مريم- به لغت ايشان عابده باشد و خادمه- و من به زنهار «7» آوردم او را به تو و فرزندان وى را از ديو رانده
و از بهر اين بود كه پيغمبر- صلعم- گفت: «هيچ مولودى نباشد كه نه شيطان وى را ببر مجد انگه كه از مادر بزايد، و از بهر آن خروش كند كودك، مگر «8» مريم و پسر
__________________________________________________
(1). باد: يكى بود
(2). باد: شايسته
(3). باد: نداشتندى مگر
(4). باد: «و هر دو بمرد ... دخترى بود» ندارد
(5). باد: بشايد
(
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6). باد: ماده بنهادم
(7). باد: بزينهار
(8). باد: خروش كند مگر [.....]
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وى- يعنى عيسى عليه السّلام».- و اين خبر بو هريره روايت كند- پس گفت: برخوانيد اگر خواهيد «وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» «1». انگه خداى- عزّ و جلّ- وى را به جاى پسر اندر محرّرى بپذيرفت. چنانكه گفت عزّ من قائل:
فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
پس «2» فرا پذيرفت وى را خداوند وى پذيرفتنى نيكو، و هيچ عذاب ننمود وى را هرگز، و پرورانيد «3» او را پرورانيدنى نيكو، اندر روزى چندان بيفزودى كه ديگرى به دو سال، و بسپرد وى را به زكريّا، تا وى را همى دارد هر گاه كه نزديك وى شدى زكريا اندران غرفه «4» كه وى بودى، يافتى نزديك وى روزيى، گفتى: اى مريم از كجاست ترا اين؟ گفتى مريم: آن از نزد خداى تعالى است از ميوه بهشت، كه خداى تعالى روزى دهد آن را كه خواهد بى شمار بر وى
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مفسّران گفتند: چون حنّه مريم را بزاد، وى را اندر خرقه پيچيد «5» و برگرفت و به مسجد آورد و بنهاد «6» وى را به نزديك آن احبار كه مسجد با ايشان بود، گفتا: شما دانيد با اين كودك كه من نذر كرده ام اين را. پس ايشان اندران مناقشت كردند، هر كسى گفتندى: من وى را دارم. از بهر اين گفتند كه وى دختر امام ايشان بود عمران كه صاحب قربان ايشان بود «7». زكريّا از جمله ايشان بود، گفت: من اوليترم به وى كه خاله وى نزديك من است. احبار گفتند: نه، اگر اين را به خويشى بخواستندى نگه داشت به مادر بگداشتندى، و ليكن قرعه زنيم هر كه «8» قرعه بر وى آيد وى را باشد.
و ايشان بيست و نه تن بودند همه قلمهاى خويش كه بدان تورات بنبشتند اندر
__________________________________________________
(1). آل عمران (3) 36
(2). باد: «پس» ندارد
(3). باد: بپرورانيد
(4). باد: اندر غرقه
(5). باد: اندر خرقه گردانيد
(6). باد: «و بنهاد» ندارد
(7). باد: «عمران ... بود» ندارد
(8). باد: و ليكن هر كه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 353
جويى افكندند كه وى را نهر اردن خواندندى. همه قلمها اندر زير آب بنشست و قلم زكريّا بر سر آب آمده «1» و راست بايستاد از آب. چنانكه بر گلى نشيند و قلمهاى ايشان به آب برفت. پس وى را به زكريّا سپردند. وى از سران احبار و از فرزندان سليمان بن داود بود عليهما السّلام، و چون زكريّا وى را برداشت خانه اى بنا كرد و كسى را بياورد تا وى را شير همى داد.
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گروهى گفتند: وى را به خاله اش اسپرد «2» مادر يحيى، تا بزرگ شد وى را محرابى ساخت اندر مسجد- يعنى غرفه اى- چنانكه بر ميان ديوار بود و بران نتوانست شد مگر به نردبان، آنچنانكه كعبه راست. و هيچ كس را به وى راه ندادى مگر كه خود آنجا شدى و طعامى و شرابى و روغنى بردى. پس چون نزديك وى شدى ميوه يافتى نزد وى، چنانكه اندر وقت آن را باز كرده باشند ميوه تابستانى اندر زمستان «3» و ميوه زمستانى اندر تابستان «4»، گفتى: اين ميوه ترا از كجاست؟ گفتى: از نزد خداى- عزّ و جلّ، يعنى از بهشت- آورده اند كه اندر وقت باز چيده اند.
و بدان كه «5» محمّد بن اسحاق بن يسار گويد كه: بنى اسرائيل را وقتى قحطى رسيد و زكريّا عاجز آمد از داشتن وى كه پير شده بود و ضعيف گشته «6». باز قرعه زدند تا كه دارد وى را. قرعه «7» بر مردى آمد كه وى را يوسف بن يعقوب النجّار «8» گفتندى و پسر عمّ مريم بود. پس وى را برداشت و همى ترسيد از سختى مؤنت. مريم وى را گفت:
ظنّ به خداى- تعالى- نيكو دار كه خداى- عزّ و جلّ- ما را روزى دهد. پس يوسف هر روزى كسب بسيار كردى به بركت وى، چندانكه ايشان را تمام بودى بكردى «9». و چون چيزى نزد وى بردى اندر كنيسه، ديگر روز كه اندر آمدى بيشتر از ان ديدى، و گفتى:
يا مريم! اين از كجاست ترا «10»؟ گفتى: از نزد خداى تعالى، يعنى خداى- عزّ و جلّ- اين را همى بيفزايد و به بركت همى كند «11».
__________________________________________________
(1). باد: آمد
(2). باد: به خالتش سپرد
(3). باد: ميوه زمستان تا تابستان
(4). باد: ميوه تابستان اندر زمستان
(5). باد: «بدان كه» ندارد
(6). باد: «گشته» ندارد [.....]
(7). باد: «قرعه» ندارد
(8). باد: يوسف بن النجار
(9). باد: «بكردى» ندارد
(10). باد: «ترا» ندارد
(11). باد: ببركت كند
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مفسّران گفتند: چون زكريّا به نزديك مريم آن خوبى از خداى- تعالى- ديدى «1» كه با وى همى كرد وى را همى ميوه دادى نه اندر وقت خويش بى سببى و «2» بى علّتى، و گفت: آن خداى كه قادر است برين، قادر است برين، قادر است كه مرا نيز فرزندى دهد به پيرى. و آن از بهر آن گفت كه اهل بيت وى همى برسيده بودند و زنش از فرزند نوميد شده بود.
چون آن حال ديد طمع كرد اندر نعمت خداى تعالى، و دعا كرد چنانكه گفت- عزّ من قائل-:
هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ
اندران ساعت كه بخواند زكريّا خداى خويش را، گفت: اى خداى من عطا كن مرا از نزد فضل تو نسلى پاك پسنديده كه تو شنونده دعايى، و مجيب آن
فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ ...
پس ندا كرد وى را ملايكه- يعنى جبرئيل- اندران حال كه وى ايستيده بود «3» و نماز مى كرد اندر مسجد.
و بدان كه «4» ابن عبّاس گويد كه: زكريّا حبر مهين بود اندر ميان ايشان، و قربان بر دست وى بودى و در مذبح وى گشادى و دستورى وى دادى «5» مردمان را تا در مسجد شدندى. پس وى ايستيده بود اندر مسجد نزديك مذبح، و نماز همى كرد و مردمان چشم همى داشتندى تا دستورى دهد ايشان را تا اندر شوند. زكريّا ورنايى را ديد «6» كه پيدا شد وا جامه «7» هاى سپيد «8» پوشيده، بترسيد از وى، و آن جبرئيل بود بر وى ندا كرد كه:
... أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
__________________________________________________
(1). باد: همى ديدى
(2). باد: «بى سببى» ندارد
(3). باد: ايستاده بود
(4). باد: «و بدان كه» ندارد
(5). باد: دستورى دادى
(6). باد: اندر شوند ورنايى ديد
(7). باد: و راى جامه
(8). باد: سفيد
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خداى تعالى بشارت همى دهد ترا به پسرى نام وى يحيى، مؤمن به كلمتى از خداى تعالى، سيّدى اندر دين و بازداشته از بايست زنان «1»، و پيغمبرى از جمله شايستگان
و بدان كه «2» ابن عبّاس گويد كه وى را از بهر آن يحيى خواندند كه خداى- عزّ و جلّ- نوميدى مادر وى را از فرزند زنده بكرد «3» و به اوميد گردانيد.
قتاده گويد: از بهر آن خواندند وى را يحيى كه «4» خداى- عزّ و جلّ- دل وى زنده بكرد با ايمان و نبوّت و ملازمت و طاعت، تا هرگز قصد هيچ معصيت نكرد. چنانكه ابن عبّاس گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت كه: «هيچ كس نيست كه نه خداى را بيند و خود خطيئتى كرده باشد مگر يحيى بن زكريّا كه هرگز هيچ خطا نكرد و قصد هيچ خطيئه نكرد و نانديشيد» «5». و عيسى را- عليه السّلام- «كلمة اللّه» خواندند از بهر آنكه خداى- عزّ و جلّ- وى را بگفت: «فكن من غير اب فكان» «6». و يحيى اوّل كسى بود كه ايمان آورد به عيسى، و شش ماه از عيسى مهتر بود و پسر خاله وى بود انگه بكشتند يحيى را پيش از آنكه عيسى را به آسمان بردند.
و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گويد: از راندگى و خوارى «7» دنيا بر خداوند- عزّ و جلّ- آنست كه يحيى بن زكريّا را بكشت زنى.
و ثورى گوويد كه چرا زكريّا انكار كرد قدرت خداى را- عزّ و جلّ- بر فرزند دادن كه گفت: چون باشد مرا فرزند؟
وى را جواب ده- چنانكه حسن بصرى گفت- وى انكار نكرد قدرت وى را بر فرزند دادن، و ليكن پرسيد كه بر چه وجه دهد مرا، و زن مرا برنا گرداند تا ما را فرزند باشد و يا بر حال پيرى ما را فرزند روزى كند. پس زكريّا گفت: يا ربّ مرا نشانى كن تا بدانم آن وقت كه وى بار برگيرد و اندر عبادت بيفزايم شكر آن را. خداوند- عزّ و جلّ- از وى خبر داده است و گفت «1»:
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قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ
زكريّا گفت اى خداى من بكن مرا نشانى. گفت: نشان تو آنست كه سخن نگويى با مردان سه روز مگر به اشارت، و ياد كن خداى خويش را بسيار، و تسبيح كن شبانگاه و بامداد
پس چون خبر زكريّا تمام شد، گفت اندر باب مريم «2»:
وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ
و ياد كن انگه كه گفتند فريشتگان مريم را «3»: خود خداى تعالى برگزيده است ترا، و پاك كرده است ترا از حيض، و برگزيده است ترا بر زنان عالم اندر زمانه تو- بر آن معنى كه هيچ ماده محرّر نبوده است جز از وى «4»-.
يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ
اى مريم نماز دراز
__________________________________________________
(1). باد: «اگر كسى ... و گفت» ندارد
(2). باد: «پس چون ... مريم» ندارد
(3). باد: اى مريم
(4). باد: «بر آن معنى ... وى» ندارد
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بركش خداى خويش را، و سجود كن وى را، و ركوع كن با آنان كه ركوع كنند
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
يا محمّد! آنچه ياد كرديم ترا، از خبرهاى غيب «1» است، وحى همى فرستيم آن را به تو، و نبودى يا محمّد نزديك ايشان چون مى انداختند قلمهاى خود را، تا كدام يك از ايشان پذيرفتگارى كند مريم را «2»، و نبودى تو نزديك ايشان آن وقت كه خصومت همى كردند اندران كفالت
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إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
انگه كه گفتند «3» فريشتگان: اى مريم خداى تعالى بشارت همى دهد ترا به كلمتى «4» از وى، نام وى مسيح عيسى «5» پسر مريم، و با قدر و جاه بود در دنيا و آخرت، و از جمله نزديكان بود نزد خداى تعالى
وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ مِنَ الصَّالِحِينَ
و سخن گويد با مردمان اندر مهد، و اندر حال بزرگى و از جمله شايستگان بود
و بدان كه «6» مفسّران گفتند كه وى را مسيح از بهر آن خواندند كه جبرئيل پر خويش بر وى بماليد و به وى فرود آورد تا شيطان را بر وى راه نبود اندر وقت ولادت.
و گروهى گفتند از بهر آنكه زير قدم وى خم نداشتى، ماليده بودى راست «7».
و گروهى گفتند از بهر آنكه چون از مادر بزاد به روغن ماليده بود «8».
و گويند: خداى- عزّ و جلّ- مريم را بشارت داد به نبوّت عيسى بدان كه گفت:
«وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا» «9». يعنى به كودكى اندر سخن گويد بر سبيل معجزه،
__________________________________________________
(1). باد: خبرها غيب
(2). باد: بپذيرد مريم را [.....]
(3). باد: و ديگر گفتند
(4). باد: به كلمت
(5). باد: شد
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: خم نداشت ماليده بودى و راست
(8). باد: آلوده بود
(9). آل عمران (3) 46
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و اندر بزرگى سخن گويد بر سبيل دعوت.
و از مريم- عليها السّلام- خبر آمده است كه: «هر گاه كه من خالى بودمى اندر شكم با من سخن گفتى عيسى- عليه السّلام- و من با وى همى گفتمى چون كسى مرا از وى مشغول بكردى «1» تسبيح همى كردى اندر شكم من، چنانكه همى شنيدمى».
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و حسين بن الفضل البجلى گويد كه: هر دو حال معجزات است و معنيش آنست كه اندر كهولت سخن گويد پس از آنكه وى فرو آيد از آسمان، او را به حال كهولت مخصوص كرد از بهر آنكه مهين فصول عمر كهولت باشد نه عزّت برنايى باشد «2» و نه ضعف پيرى.
چون مريم اين بشارت «3» بشنيد و هيچ مرد به وى نرسيده بود گفت جبرئيل را:
«يا ربّ» أى يا سيّدى. چنانكه گفت- عزّ من قائل-:
قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
گفت مريم جبرئيل را: يا سيّدى چون باشد مرا فرزند و به من نرسيده است هيچ مرد؟ گفت جبرئيل: همچنان خداى تعالى بيافريند هر چه خواهد چنانچه خواهد، چون خواهد بود چيزى، خود گويد آن را بباش، بباشد چنانكه خواهد
انگه صفت فرزند وى بگفت «4» كه چون خواهد بود و وى را چه عطا خواهد «5»
وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ
و بياموزيم وى را خط نبشتن
و دانستن تورات و علم وى، و انجيل و خواندن آن «6»
__________________________________________________
(1). باد: مشغول كرد
(2). باد: «باشد» ندارد
(3). باد: اشارت
(4). باد: صفت فرزند گفت
(5). باد: «كه چون ... داد» ندارد
(6). باد: وى را كتاب و خط و نوشتن دانستن علم تورات و انجيل خواندن.
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وَ رَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
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و رسولى كنيم به جمله بنى اسرائيل، انگه چون وى را بفرستيد «1»، گفت ايشان را: من آوردم به شما نشانى از خداى تعالى. گفتند آن چيست؟ گفت من صورت كنم شما را از گل همچون صورت مرغ. پس اندر دمم اندر وى تا بباشد مرغى به مشيّت خداى تعالى، و ببرم نابينايى مادرزاد، و درست كنم ابرص را، و زنده كنم مردگان را به مشيّت خداى تعالى، و خبر دهم شما را به آنچه خورده باشيد و آنچه باز نهاده باشيد اندر خانه هاى شما، خود اندر آنچه گفتم نشانى است شما را، اگر شما هستيد باور كنندگان
و بدان كه «2» صفت چهار چيز به شرح اندرين آيت همى بايد گفت:
اوّل صفت طير و اللّه أعلم. مفسّران گفتند: آن كه وى صورت كرد خفّاش بود و از بهر آن [آن ] را مخصوص كرده بود وى را چيزهايست اندر خلقت كه ديگر مرغان را نيست. چون دندان و پستان و ولادت و حيض افتادن. پس چون وى كاملتر بود «3» اندر خلقت آن را از جمله مرغان، قصد كرد تا بليغتر باشد اندر معنى معجز.
وهب بن منبّه گويد كه: وى همى پريدى چندانكه مردمان به وى نگرستندى چون از چشم غايب شدى بيوفتيدى مرده، تا تميز افتيدى «4» ميان آن جنس مرده كه وى صورت به صورت همى كردى «5». و ميان آن كس كه خداى تعالى وى را «6» به ابتدا بيافريدى. و دوم صفت إبراء اكمه و ابرص. و بدان كه اين نوع را از جمله بيماريها مخصوص بكرد از بهر آنكه اين دو علّت طبيبان را عاجز گردانيده است، هرگز هيچ طبيب آن را دارو «7» نتوانست كرد. و غالب بر اهل زمانه عيسى- عليه السّلام- طب بود از بهر آن خداى- عزّ و جلّ- معجزه وى از جنس آن كرد تا بحقيقت بدانند كه آن از نزد
__________________________________________________
(1). باد: چون بفرستاد [.....]
(2). باد: «و بدان كه» ندارد
(3). باد: كامل تر داند
(4). باد: بيوفتادى تا تميز افتادى
(5). باد: آن جنس كه بصورت همى كردى
(6). باد: «وى را» ندارد
(7). باد: علاج
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خداى است و بندگان به حيلت بدان نرسند.
وهب بن منبّه گويد كه: روز بودى كه پنجاه هزار بيمار گوناگون گرد او آمده بودندى، آن كه دستش به وى رسيدى دست بر وى بماليدى پاك شدى از علّت به فرمان خداى تعالى. و علاج به دعا كردى بشرط، نه به انواع داروها.
سيوم صفت احياء موتى و از جمله آنكه مفسّران و اصحاب تواريخ بدان گرد آمدند «1» كه وى احيا كرد از مردگان، يكى غازر بود. و قصّه وى چنان بود كه وى دوست عيسى بودى. پس چون نالان شد خواهر وى كس فرستيد «2» كه عيسى- عليه السّلام- را بگو برادر تو همى بميرد. و ميان ايشان سه روزه راه بود عيسى برخاست با اصحاب خويش قصد آنجا كردند، چون آنجا رسيد وى را مرده ديد و سه روز بود كه وى مرده بود. خواهرش را گفت: ما را بر سر گور وى بر. پس وى برخاست و ايشان را آنجا برد. عيسى- عليه السّلام- دعا كرد و گفت: اى بار خداى هفت آسمان و هفت زمين! تو مرا فرستيدى «3» بر بنى اسرائيل تا من ايشان را بخوانم به دين تو، و خبر دهم ايشان را كه من مردگان را زنده كنم به فرمان تو زنده گردان يا ربّ غازر را. چون وى بپرداخت ازين، غازر برخاست و چربش از وى همى چكيد قطره قطره، از گور بيرون آمد و مدتى دراز زندگانيش بود «4»، تا او را فرزند آمد.
و ديگر ابن العجوز بود كه جنازه وى همى بردند او را بر جنازه نهاده بودند مرده.
پس عيسى- عليه السّلام- بگذشت و دعا همى كرد، وى باز نشست «5» بر جنازه بر گردن مردمان، پس جامه اندر پوشيد و فرود آمد و جنازه برگردن نهاد و با نزديك اهل خويش شد. پس از ان مدّتى دراز بماند و وى را فرزند آمد.
ديگر سام بن نوح بود كه عيسى- عليه السّلام «6»- دعا كرد و خداى را- عزّ و جلّ- بخواند به نام بزرگترين وى، از گور بيرون آمد و نيمى از سر وى سپيد شده بود، گفت:
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قيامت برخاست؟ عيسى- عليه السّلام- گفتا: نه، و ليكن من ترا نام «7» بزرگترين خداى
__________________________________________________
(1). باد: اتفاق كردند
(2). باد: فرستاد
(3). باد: تا مرا فرستادى
(4). باد: بزيست
(5). باد: دعا كرد و باز نشست
(6). باد: «عيسى عليه السّلام» ندارد
(7). باد: من نام
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تعالى را بخواندم. و سام بن نوح را پانصد سال زندگانى بود، و هنوز پير نشده بود «1»- و اندران وقت هيچ كس پير نشدى و اگر چه عمرش دراز بودى- پس چون وى را گفت:
اين پيرى تو از چيست؟ گفت: از هول قيامت كه پنداشتم كه قيامت آمد. عيسى- عليه السّلام- وى را گفت: باز بمير. گفتا: به شرط آنكه دعا كنى تا خداى- عزّ و جلّ- مرا از رنج سكرات موت نگاه دارد. پس وى دعا كرد تا خداى- عزّ و جلّ- وى را بى رنج بميرانيد.
و كلبى گويد كه: آنكه وى ياد كردى اندر حال احياء موتى، آن بودى كه گفتى «2»:
يا حىّ و يا قيّوم «3».
و چهارم صفت خبر دادن از آنچه خورده بودندى و باز نهاده بودندى اندر خانه ها «4» كلبى چنين گويد كه چون عيسى «5»- عليه السّلام- ابراء اكمه و ابرص و احياء موتى همى كردى، گفتند وى را اين جادوى است و ليكن اگر خواهى كه به تو ايمان آريم ما را بگوى «6» تا چه خورده ايم و چه باز نهاده ايم. پس وى ايشان را خبر همى دادى هر يكى را به آنچه بامداد خورده بودى و به آنچه شبانگاه خواستى خوردن «7».
سدّى گويد كه اندران وقت كه عيسى- عليه السّلام- اندر كتاب بود با كودكان، ايشان را خبر دادى آنچه پدرشان همى كردندى اندر خانه ها بگفتى هر يكى را. گفتى برو با خانه شو كه مردمان تو چنين و چنين همى خورند و ترا چندينى «8» باز نهاده اند.
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كودك با خانه شدى و همى گريستى تا آن چيز فرا وى مى دادندى «9». پس وى را گفتند ترا كه خبر داد؟ گفتى «10»: عيسى. ايشان كودكان را از وى منع كردندى و گفتندى بازى مكنيد باز با اين جادو. و كودكان اندر يك خانه جمع كردند، عيسى بيامد به طلب ايشان، پدران ايشان گفتند وى را «11»: اينجا نه اند كودكان. گفتا: پس آنان كه اندرين «12» خانه اند [كه اند]؟ گفتند: خنازير. گفتا «13»: بباشيد چنان. در خانه بگشادند
__________________________________________________
(1). باد: بود و وى چون برنا شده [.....]
(2). باد: «آن بودى كه گفتى» ندارد
(3). باد: بود
(4). باد: اندر خانه
(5). باد: كه عيسى
(6). باد: ايمان آريم بگو
(7). باد: خواست خورد
(8). باد: چندين
(9). باد: فرا وى دادند
(10). باد: گفت
(11). باد: «وى را» ندارد
(12). باد: آن اندرين
(13). باد: عيسى گفت
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بنگرستند «1» همه خوك گشته بودند. پس آن خبر مشهور شد اندر ميان بنى اسرائيل قصد كشتن وى كردند، مادر وى بترسيد و وى را بر خركى نشاند و بگريخت و از سوى مصر شد. چنانكه ياد كنيم از قصّه وى «2» إن شاء عزّ و جلّ.
و از جمله آن سخنها كه عيسى- عليه السّلام- بنى اسرائيل را گفت- انگه كه گفت: من آوردم به شما نشانى از خداى- آن بود كه گفت: من باور دارم آن كتاب را كه پيش از من فرود آمده است «3» و نيز حلال بكنم برخى از آنچه حرام كرده است بر شما. چنانكه خدا از ان خبر داد و گفت- عزّ من قائل-:
وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ
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و باور دارنده آن را كه از پيش من است از تورات، تا حلال گردانم شما را برخى از آنكه حرام كرده اند بر شما. يعنى پيه و گوشت «4». و آوردم به شما نشانى از خداى شما، بترسيد از خداى تعالى و طاعت داريد مرا
كه خداى تعالى پروردگار من و پروردگار شماست. بپرستيد او را، اينست راهى راست «5»
پس چون عيسى- عليه السّلام- نبوّت خويش بر بنى اسرائيل عرض كرد «6» ايشان بر وى بيرون آمدند. پس وى بيرون رفت با مادر اندر زمين خدا، همى رفتند اندر ديهى فرود آمدند به نزديك مردى. آن مرد با ايشان نيكويى كرد و بسيار ميزبانى كرد و اندران حدّ جبّارى بود ستمكارى كه وظيفه كرده بود «7» بر هر كسى از اهل ناحيت، كه يك روز وى را ميزبانى كند با لشكر وى، و ايشان را مى دهند «8». و هر كه از ان امتناع كردى وى را عقوبتى عظيم كردى. پس يك روز مريم نزد اين ميزبان خويش نشسته بود، مردش
__________________________________________________
(1). باد: «بنگرستند» ندارد
(2). باد: ياد كنيم قصه وى [.....]
(3). باد: من فرو آمد
(4). باد: پر و گوشت
(5). باد: راه راست
(6). باد: عرضه كرد
(7). باد: وظيفه بود
(8). باد: «و ايشان ... دهند» ندارد
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اندر آمد اندوهگن، مريم گفت وى را:
چه بوده است بگوى، مگر خداى تعالى ترا فرجى آرد ازين اندوه. پس آن زن گفت: بدان كه اينجا ملكى است عظيم، صفت وى چنين كه ياد كرديم و امروز نوبت ماست، و ما ساز آن نداريم. مريم- عليها السّلام- گفت: اندوه مدار كه من پسر خويش را بگويم «1» تا دعا كند تا خداى- عزّ و جلّ- اين «2» كفايت كند. پس مريم- عليها السّلام- ازين «3» حال با عيسى- عليه السّلام- باز گفت.
گفتا: اگر من اين كنم ترسم كه «4» شرّى بيفتد اندرين ناحيت بسبب اين. مريم «5» گفت:
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باك مدار كه اين مرد با ما بسيار نيكويى بكرده است و ما را گرامى بداشته است. پس عيسى- عليه السّلام- آن ميزبان خويش را گفت: چون اين ملك نزديك آمد ديگها و خنبها «6» پر از آب بكن چندانى كه همى بايد «7» انگه مرا آگاه كن. وى چنان كرد، عيسى- عليه السّلام- دعا كرد و هر چه اندر ديگها بود گوشت گشت و خوردنى گرديد، و آنچه اندر خنبها «8» بود همه مى گرديد. چنانكه اندر وقت هيچ كس «9» چنان نديده بود. چون آن ملك بيامد و طعام بخورد و مى بخورد، گفتا: اين مى از كجاست؟ او گفت: مرا از فلان زمى «10» آورده اند. گفتا: مرا از ان زمى «11» بسيار آورده اند چنين نبود، خشم گرفت و گفتا: راست بگوى تا اين خم از كجاست؟ وى گفت: نزديك من غلامى است كه هيچ چيز نخواهد از خداى- عزّ و جلّ- كه نه وى را بدهد. وى دعا كرد خداى تعالى ما را ازين بداد. پس چنان افتيد كه آن «12» ملك را پسرى بود همى خواست كه وى را به خليفتى خويش بنشاند «13»، اندران روزها بمرده بود و ملك وى را دوست داشتى و بسبب وى سخت اندوهگن بود «14»، گفتا: آن كسى كه دعا كند تا پسر من زنده گردد. و كس بشد و عيسى را بخواند و با وى اندران باب سخن گفت. عيسى- عليه السّلام- گفت: نبايد كه اين پسر زنده گردد شرّى بيوفتد. ملك گفت: باك ندارم چه من وى را همى بينم هر شرّى كه «15» افتد. پس عيسى- عليه السّلام- دعا كرد به شرط آنكه اگر پسر
__________________________________________________
(1). باد: گويم
(2). باد: «اين» ندارد
(3). باد: گفت اين
(4). باد: «ترسم كه» ندارد
(5). باد: «مريم» ندارد
(6). باد: خمها
(7). باد: «چندانى ... بايد» ندارد
(8). باد: خمها [.....]
(9). باد: وقت كس
(10). باد: زمين
(11). باد: زمين
(12). باد: «پس ... آن» ندارد
(13). باد: وى را خليفت خويش كند
(14). باد: غمناك بود
(15). باد: هر شرّ كه
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زنده گردد ملك بگذارد تا عيسى و مريم هر كجا خواهند بشوند «1». پسر ملك «2» زنده شد.
چون اهل مملكت پسر وى را ديدند زنده شده «3»، همه سلاح برداشتند و گفتند: همه روزگار ما بخوردى و بر ما ستم كردى تا اكنون كه نزديك مرگ رسيدى خواهى كه پسر بر ما خليفت كنى تا بر ما ستم كند همچنانكه تو همى كردى «4»! و ايشان اندران جنگ اوفتيدند «5» بدين سبب، و عيسى و مريم رفتند از آنجا، و بيرون آمدند، به گروهى بگذشتند ايشان كه ماهى صيد كردندى عيسى- عليه السّلام- ايشان را گفت: چه همى كنيد؟ گفتند: ماهى همى گيريم. گفتا: با من همى برويد «6» تا مردمان را صيد كنيم.
گفتند: چون؟ گفت: مرا يارى دهيد چنانكه خداى تعالى خبر داد از وى: «مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ» «7». گفتند تو كيستى؟ گفت: من عيسى بن مريم بنده خداى و رسول وى. چون اين از وى بشنيدند ايمان آوردند و با وى برفتند و ايشان بودند حواريان.
ابن عبّاس گويد كه حواريان ملّاحان بودند، بريشان جامه هاى سپيد بود از بهر آن ايشان را حواريان خواندندى.
و عطا گويد: مادر عيسى وى را بهر چيزى از پيشه ها تسليم همى كردى «8» و آخر پيشه اى كه وى را فرا آن داد پيشه حواريان بود و ايشان گازران بودند و رنگرزان بودند «9» وى را بياوردند و به مهتر ايشان سپردند. پس وى را سفرى پيش آمد و بسيار جامه نزديك وى گرد آمده بود، عيسى را گفت: اين جامه ها هر يكى نشان كرده ايم با آن رنگ همى بايد كرد «10» چنان بايد كرد كه من باز آيم تا مقدار ده روز اين جامه ها همه رنگ كرده باشى. عيسى- عليه السّلام- ديگى بپخت «11» از يك رنگ، و جامه ها همه اندران يك ديگ «12» جمع كرد و گفتا: بباش به فرمان خدا- عزّ و جلّ- چنانكه من همى خواهم.
چون حوارى باز آمد گفتا: جامه ها را چه كردى؟ گفت همه اندران خنب «13» جمع كردم.
گفتا: جامه ها «14» تباه كردى. عيسى- عليه السّلام- جامه ها بيرون كرد از آنجا، يكى
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__________________________________________________
(1). باد: خواهند شوند
(2). باد: «ملك» ندارد
(3). باد: «شده» ندارد
(4). باد: تو كردى
(5). باد: اوفتادند
(6). باد: با من برويد
(7). الصف (61) 14 [.....]
(8). باد: تسليم كردى
(9). باد: «بودند» ندارد
(10). باد: رنگ بايد كرد
(11). باد: پخت
(12). باد: رنگ
(13). باد: خم
(14). باد: جامه
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سرخ و يكى زرد و يكى سبز، چنانكه همى بايستى. آن حوارى را از ان «1» عجب آمد، آنچه ديد از وى «2»، دانست كه اين فعل خداى است، مردمان را گفت: بياييد تا ببينيد. پس آن بديدند و ياران وى همه با عيسى ايمان آوردند و وى را متابعت كردند «3».
مصعب گويد: دوازده تن «4» بودند وى را متابعت كردند و با وى همى رفتند.
چون گرسنه شدندى گفتندى وى را: يا روح اللّه گرسنه شديم. وى دست بر زمى زدى، هر آنجا كه بودى هر يكى را دو گرده بياوردى تا بخوردندى. و چون تشنه شدندى ايشان را آب بيرون آوردى. ايشان گفتند: يا روح اللّه كيست از ما فاضل تر به تو ايمان آورديم و ترا متابعت كنيم. و هرگاه كه ما را طعام بايد ما را طعام دهى و هر گاه كه ما را شراب بايد ما را آب دهى. عيسى- عليه السّلام- گفت: فاضل تر از شما آن كسى باشد كه به دست خويش كارى كند و از كسب خويش به نفقه كند «5».
پس ايشان گازرى همى كردندى و جامه سفيد همى كردندى بمزد، و از ان به نفقه همى كردند «6».
ضحّاك گويد: ايشان را حواريان از بهر آن گفتندى كه دل ايشان منوّر بودى و روشن «7».
و عبد اللّه بن المبارك گويد: ايشان را حوارى از بهر آن گفتندى كه رويهاى ايشان سپيد بود از اثر عبادت. چنانكه خداى تعالى گفت: «سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» «8». اينست آن قصه كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
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فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ
پس «9» چون بدانست عيسى ازيشان كفر،
__________________________________________________
(1). باد: «از آن» ندارد
(2). باد: «از وى» ندارد
(3). باد: يارى كردند
(4). باد: گويد چنين كه آن ده تن
(5). باد: از كسب خويش خورد
(6). باد: همى خوردى
(7). باد: «و روشن» ندارد [.....]
(8). الفتح (48) 29
(9). باد: «پس» ندارد
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گفت: كيست ياران من با خداى عزّ و جلّ؟ گفتند حواريان: ماايم ياران دين خداى تعالى «1»، و گواه باش يا عيسى كه ما مطيعانيم خداى را.
اى خداى ما ايمان آورديم به آنچه فرو فرستادى از كتاب، و متابعت كرديم رسول ترا، بنبيس «2» نامهاى ما با نام گواهان، يعنى آن كسانى را كه پيغمبران را گواهى دهند براستى
و بدان كه ابن عبّاس گويد: يعنى محمّد- صلّى اللّه عليه و سلّم- و امّت او زيرا كه ايشان اند كه بر همه امّتان گواهى دهند رسولان ايشان را به تبليغ رسالت، انگاه كه ازيشان گواهى خواهند روز قيامت. چنانكه خداى عزّ و جلّ اندر صفت ايشان گفت:
«وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ» «3».
مفسّران گفتند كه عيسى- عليه السّلام- پس از آنكه قوم او وى و مادر او را بيرون كردند و حواريان به نصرت او برخاستند با نزديك قوم خويش آمد با حواريان، و دعوت اندر ميان ايشان ظاهر بكرد «4». ايشان قصد كشتن وى كردند.
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ابن عبّاس گويد: چون ملك ايشان با اعوان خويش قصد وى كردند «5»، وى ازيشان بگريخت «6» و به خانه اندر شد كه اندران خانه روزنى بود. جبرئيل- عليه السّلام- وى را از ان روزن برداشت و به آسمان برد. آن ملك از مردمان خويش بترين مردى «7» را بگزيد و گفتا: اندرين خانه شو، وى را بكش. چون وى اندر خانه شد خداى تعالى شبه عيسى بر وى افكند پس چون وى بيرون آمد گفت: من عيسى را همى نيابم اندرين خانه. گفتند: تويى «8». وى را برگرفتند و بر دار كردند و پنداشتند كه او عيسى است.
وهب بن منبّه گويد كه شبى ناگاه عيسى را اسير گرفتند و درختى بزدند كه وى را بران درخت كنند، خداى تعالى تاريكى بفرستاد تا همه روى زمين تاريك شد و
__________________________________________________
(1). باد: ايمان آورديم به خداى تعالى
(2). باد: بنويس
(3). الحج (22) 78
(4). باد: ظاهر كرد
(5). باد: كرد
(6). باد: بجست
(7). باد: بترين يكى
(8). باد: عيسى تويى
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فريشتگان را بفرستيد «1» تا حايلى ساختند ميان عيسى و ميان ايشان، و به جاى وى مردى ديگر را بر دار كردند نام او يهودا بود كه ايشان را بر وى دلالت كرده بود تا ايشان وى را دريافته بودند.
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و آن حال چنان بود كه عيسى- عليه السّلام- آن شب حواريان را جمع كرد و ايشان را گفت كه: يكى از شما به من كافر خواهيد شد پيش از آنكه خروس بانگ كند، و مرا بخواهد فروخت به اندكمايه سيم. پس پراكنده شدند ايشان، و جهودان عيسى را طلب همى كردند «2» يكى از حواريان آمد به نزديك جهودان، و گفت: مرا چه دهيد اگر شما را دلالت كنم بر مسيح؟ گفتند سى درم، بگير «3». آن فرا گرفت و ايشان را دلالت كرد بر وى. خداى تعالى شبه عيسى بر ان مرد افكند تا وى را بدل وى بر درخت كردند. و وى «4» همى گفت: نه من شما را دلالت كردم به عيسى. از وى نه انديشيدند و ايشان همى پنداشتند كه وى عيسى است. و عيسى- عليه السّلام- اندران خانه شد وى را به آسمان بردند. چون آن مرد را بر درخت «5» كردند مادر عيسى بيامد با زنى ديگر كه عيسى دعا كرده بود تا خداى- عزّ و جلّ- چشم «6» وى باز داده بود و همى گريستند نزديك آن درخت كه همى پنداشتند كه آن عيسى است، هم اندران ساعت عيسى ايشان را پيدا شد و گفت: چرا همى گرييد؟ گفتند بر تو همى گرييم. گفتا «7»: خداى- عزّ و جلّ- مرا برداشت و مرا هيچ چيز نرسيد مگر نيكويى. پس چون هفت روز برآمد خداى تعالى عيسى را گفت: فرو زمى «8» شو با نزديك مريم، تا حواريان را گرد كنيد «9» و ايشان را پراكنده بكنيد «10» اندر زمين تا خلق را با خداى خوانند. پس چون همى فرو آمد آن كوه كه وى آنجا بود همه «11» روشن گرديد از نور وى، مريم وى را بديد و حواريان را جمع كرد چنانكه وى گفت، و ايشان را اندر زمين بپراكند. و آن شب آنست كه ترساان اندران شب «12» دود كنند به بويهاى گوناگون. پس چون حواريان برخاستند ديگر روز هر كسى
__________________________________________________
(1). باد: «تا همه روى ... بفرستيد» ندارد
(2). باد: طلب كردند
(3). باد: «بگير» ندارد
(4). باد: «وى» ندارد [.....]
(5). باد: مرد بر درخت
(6). باد: تا چشم
(
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7). باد: گفت
(8). باد: زمين
(9). باد: كند
(10). باد: كنى
(11). باد: «آن ... همه» ندارد
(12). باد: ترسايان آن شب
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ازيشان سخن همى گفتند به لغت آن گروه كه وى را به ايشان فرستيده بود. اينست كه خداى تعالى گفت:
وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ
و تدبير مخالفت ساختند و مكافات كرد ايشان را خداى تعالى بر مكر «1»، و خداى بزرگترين مكافات كنندگان است
و مكر ايشان آن بود كه قصد كشتن عيسى كردند و مكافات خداى- عزّ و جلّ- آن را، آن بود كه شبه عيسى- عليه السّلام- بر مرد ايشان افكند كه كشتند مرد خويش را.
و اهل تواريخ گفتند كه مريم بار بگرفت به عيسى- عليه السّلام- او را سيزده سال بود و عيسى بزاد به زمين اردن، او را شصت و پنج گدشته از غلبه اسكندر به زمين بابل، خداى- عزّ و جلّ- بر وى وحى فرستاد بر سر سى سالگى، و وى را برداشت بر آسمان ليلة القدر از ماه رمضان پس از وحى به سه سال، و مادرش مريم بزيست پس از رفع وى به شش سال «2».
و بدان كه روايت كرد ابو هريره از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت:
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پيغمبران دين ايشان يكى بود و من اوليترين مردمانم به عيسى بن مريم- عليه السّلام- كه ميان من و وى نبى نبوده است و وى باز فرود آيد «3» بر امّت من، و خليفت من باشد بريشان، و چون وى را بينند بشناسند به آنكه وى مردى است دو برخى «4» رنگش با سرخى و سپيدى زند و مويش فرخال، چنانكه گويى آب از مويش همى رود و ليكن هيچ ترى فرا وى نرسيده باشد، صليب را بشكند، خنزير را بكشد و مال فراخ كند و حجّ و عمره بكند «5» و با خلق قتال كند تا خداى- عزّ و جلّ- اندر زمان وى همه ملّتها را هلاك كند و دجّال بر دست وى هلاك كند و اندر زمى ايمنى «6» پديد آيد شير و شتر به يكجا چرا كنند و يوز «7» با گاو و گرگ با گوسپند «8» و كودكان با مار بازى كنند و هيچ يكديگر را نزنند و
__________________________________________________
(1). باد: «بر مكر» ندارد
(2). باد: رفع وى شش سال
(3). باد: فرو آيد
(4). باد: دو برخه
(5). باد: كند
(6). باد: زمين امنى [.....]
(7). باد: بز
(8). باد: گوسفند
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نكشند. و عيسى- عليه السّلام «1»- اندر زمين بباشد چهل سال- و اندر روايت «2» كعب بيست و چهار سال- انگه زن كند و او را فرزند آيد، انگه بميرد، و مسلمانان بر وى نماز كنند و او را دفن كنند اندر حجره مصطفى- صلعم-.
حسين بن الفضل را پرسيدند كه فرو آمدن عيسى اندر قرآن هيچ جا هست؟
گفت: آنجا كه گفت: «وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا» «3». و آن مدّت كه وى اندر دنيا بود كهل نگرديده بود.
ابن عبّاس گويد كه: موسى عليه السّلام هرگز نپوشيد مگر صوف، تا انگاه كه از جهان برفت و عيسى- عليه السّلام- نپوشيد مگر موى تا انگه كه وى را برداشتند «4».
و بدان كه شيبانى گويد «5» كه: عيسى- عليه السّلام- بر كوره طور زيتا بود بادى برخاست «6» عيسى برفت به شتاب، خداى وى را برداشت چنانكه داد، و گفت:
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إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
انگه كه گفت خداى تعالى: اى عيسى من فراز پذيرنده ام «7» ترا و بردارنده توام به آسمان و پاك كننده توام از ان كسانى كه كافر شده اند تا روز قيامت «8»، انگه باز من «9» باشد بازگشت شما اندر آخرت، پس من حكم كنم ميان شما در آن چيزى كه بوديد شما اندر ان مختلف از دين و از حال عيسى
كلبى گويد و مقاتل و قتاده و ربيع و شعبى گفتند كه: متابعان او بر حقيقت اهل دين اسلام اند كه متابعان محمّداند- صلعم- زيرا كه نشايد كه متابع وى باشد كسى كه وى را خداوند تعالى فرزند خود خواند. عزّ من قائل:
__________________________________________________
(1). باد: «و عيسى عليه السلام» ندارد
(2). باد: و به روايت
(3). آل عمران (3) 46
(4). باد: «كه از جهان ... برداشتند» ندارد
(5). باد: «و بدان كه ... گويد» ندارد
(6). باد: فرا جست
(7). باد: فرا پذيرنده
(8). باد: شده اند و كننده آن كسانى كه متابعت كنند ترا از زير آن كسانى كه كافر شده اند تا روز قيامت
(9). باد: با من
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 370
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ
فأمّا آن كسانى كه كافر باشند عذاب كنيم ايشان را عذابى سخت، اندر دنيا «1» به كشتن و اندر آخرت به آتش، و نباشد ايشان را هيچ كس كه نصرت كند
وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
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و أمّا آن كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى نيك كنند و شايسته، بدهد ايشان را بتمامى مزدهاى ايشان، و خداى تعالى نعمت نكند بر ظالمان
ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ
آنچه ياد كرديم بر تو همى خوانيم آن را «2» از آياتهاى ما و از ياد كرد محكم، يعنى قرآن
و بدان كه از جمله آنكه گفتند وفد نجران و از ياد كرد محكم- يعنى قرآن كه ياد كرديم- آن بود كه گفتند يا محمّد- صلّى اللّه عليه و سلّم- چراست كه همى مردمان را دشنام دهى؟ گفتا: چه همى گويم؟ گفتند كه: همى گويى كه وى بنده خداى- عزّ و جلّ «3»- بود. پيغمبر- صلعم- گفت: آرى كه وى بنده خداى بود و رسول خدا و كلمه وى بود. پس ايشان خشم گرفتند و گفتند: هرگز ديدى مردى بى پدر، اگر راست همى گويى فرا ما نماى يكى ديگر چون وى! خداى تعالى پديد كرد تكذيب ايشان، و بنمود ايشان را كه آدم را بيافريد از خاك بى پدر، و مادر، و وى نيز همچنانست و گفت:
إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
خود مثل عيسى نزد خداى تعالى چون مثل آدم است كه بيافريد وى را از خاك، انگه گفت وى را بباش، ببود
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
و اينست حق از خداى تو مگر
__________________________________________________
(1). باد: در دنيا
(2). باد: ياد كرديم خوانيم آن را بر تو
(3). باد: «خداى عزّ و جلّ» ندارد [.....]
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نباشيا «1» از جمله آن كسانى كه اندر ان بشك اند اندر كار عيسى
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ
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پس هر كه خصومت كند با تو يا محمّد اندر كار عيسى از پس آنچه آمد به تو از علم اندر باب وى، بگو بيايند تا بخوانيم پسران ما و پسران شما را و زنان ما و زنان شما را، و حاضر كنيم تن هاى خويش و تن هاى شما را «2»، پس تضرّع كنيم اندر دعا، پس گوييم: لعنت خداى تعالى بر آن كسانى كه دروغ گويند از ميان ما و شما اندر كار عيسى عليه السّلام
و چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- اين آيت بر وفد نجران خواند و ايشان را به مباهلت خواند- يعنى به لعنت كردن و آن كسى كه دروغ زن باشد- ايشان گفتند تا باز گرديم و بنگريم اندر كار خويش، و فردا باز آييم. پس با يكديگر شدند، عاقب «3» را گفتند: چه بينى؟ گفتا: يا ترساان «4» بدانسته ايد كه محمّد نبىّ مرسل است و آنچه حقيقت كار عيسى است شما را بگفت و هرگز هيچ كس با نبيى از انبيا لعنت نكردند كه نه هلاك شدند، اگر شما نيز كنيد هلاك شويد اگر چنانست كه همى گوييد كه به وى ايمان «5» نياريم از بهر آنكه با دين خويش الفت گرفته ايم با وى صلحى بكنيد و با شهرهاى خويش شويد.
ديگر روز آمدند ايشان، و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- همى آمد و امير المؤمنين حسن را بر گرفته «6» و امير المؤمنين حسين را دست گرفته و فاطمه از پى ايشان همى رفت «7» و امير المؤمنين على از پس فاطمه همى رفت صلوات اللّه عليهم. پيغمبر- صلعم- همى گفت: من دعا كنم شما آمين كنيد. چو اسقف نجران ايشان را ديد، گفت: من رويهايى را همى بينم كه اگر از خداى- عزّ و جلّ- بخواهند كه كوه را از جاى
__________________________________________________
(1). باد: نباشى
(2). باد: «را» ندارد
(3). باد: عاقبت
(4). باد: گفت با ترسايان
(5). باد: همى گوييد ايمان
(6). باد: «برگرفته» ندارد
(7). باد: «همى رفت» ندارد
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بردارد چنان بباشد، زينهار با ايشان مباهلت مكنيد كه هلاك شويد و هرگز بر روى زمين هيچ ترسا نماند. پس روى به پيغمبر آوردند و گفتند: ما همچنان همى بينيم «1» كه با تو ملاعنت نكنيم و ترا بر دين تو بگذاريم و ما بر دينخويش همى باشيم.
پيغمبر- صلعم- گفت: اگر چنانست كه از مباهلت همى باز ايستيد مسلمان شويد تا شما را بود آنچه ما را بود، و بر شما بود آنچه بر ما بود. گفتند: ايمان نياوريم. گفتا:
من با شما حرب كنم. گفتند «2»: ما را با حرب طاقت نباشد و ليكن ما با تو صلح كنيم بر آنكه از سوى ما غزا نكنى و ما را بيمناك ندارى و ما را از برزيدن «3» دين باز ندارى بدانكه هر سالى دو هزار حلّه ترا بدهيم، هزار اندر ماه صفر و هزار اندر ماه رجب. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- برين جمله با ايشان صلح كرد، گفت: به آن خداى كه جان محمّد به فرمان وى است كه اگر وفد نجران ملاعنت كردندى خداى تعالى ايشان را مسخ كردى تا همه خوك گشتندى و آتشى اندريشان افتيدى «4»، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بپراكندى تا مرغ بر درخت، و سال بر جمله ترساان «5» نيامدى كه نه همه هلاك شدندى خداى- عزّ و جلّ- گفت عزّ من قائل:
إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
اين آنست آنكه قصّه حال ايشان است براستى، و نيست هيچ خداى مگر خداى تعالى، و خود خداى است كه بى همتاست و به حقيقت هر چيزى داناست.
اگر برگرديد از ايمان، خود خداى تعالى داناست به حال مفسدان
مفسّران گفتند: چون وفد نجران بيامدند و فراهم رسيدند با جهودان، خصومت كردند با يكديگر اندر حال ابراهيم- عليه السّلام-. چون پيغمبر- صلعم- بيرون آمد، گفتند: يا محمّد ما اندر كار ابراهيم خلاف كرديم و اندر دين وى، و ترساان «6» همى
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__________________________________________________
(1). باد: همچنان بينم
(2). باد: گفت با شما، گفتند
(3). باد: بريدن
(4). باد: افتادى
(5). باد: بر اين جمله ترسايان
(6). باد: ترسايان
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گويند: وى ترسا بود و بر دين ما بود و ما اوليتر باشيم به وى «1». و جهودان همى گويند كه وى جهود بود و ما بر دين وى اوليتر باشيم «2». پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گفت: هر دو گروه بيزاريد از ابراهيم، و از دين وى مگرديد كه ابراهيم مسلمان بود و خليل بود و منم بر دين وى، شما نيز متابعت كنيد دين اسلام را. جهودان گفتند: يا محمّد تو همى نخواهى مگر آنكه ما ترا به خدايى گيريم چنانكه ترساان «3» عيسى را. و ترساان «4» گفتند: يا محمّد تو همى نخواهى مگر آنكه ما ترا همچنان گوييم كه جهودان عزير را گفتند. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «5»:
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
بگو يا محمّد: اى شما كه اهل كتاب ايد بياييد بر كلمتى كه انصاف است ميان ما و شما كه نپرستيم مگر خداى عزّ و جلّ را، و شرك نياريم به وى هيچيز، و فرا نگيرد «6» برخى از ما برخى را به خدايى از دون خداى تعالى.
پس اگر برگرديد بگوييد ايشان را كه گواهى دهيد كه ما مخلصانيم
پيغمبر- صلّى اللّه عليه- اين آيت فرمود تا بنبشتند «7» به قيصر و ملوك روم، و ايشان را با ايمان «8» خواند، و گفت:
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
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اى شما كه اهل كتاب ايد چرا خصومت همى كنيد اندر دين ابراهيم عليه السّلام، و فرو نفرستيده اند «9» تورات و انجيل مگر از پس وى، اى همى ندانيد- كه اين حجت شما باطل است ايرا كه «10» ميان ابراهيم و موسى هزار سال بود و ميان موسى و عيسى دو هزار سال-
ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
__________________________________________________
(1). باد: بر دين وى اوليترايم [.....]
(2). باد: «و جهودان همى گويند ... باشيم» ندارد
(3). باد: ترسايان
(4). باد: ترسايان
(5). باد: فرو فرستاد
(6). باد: و نگيرد
(7). باد: بنوشتند
(8). باد: به ايمان
(9). باد: و نفرستاده اند
(10). باد: زيرا كه
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اى شما كه آنان ايد كه خصومت همى كنيد اندر آنچه «1» كه شما را بدان علم است، پس چرا خصومت همى كنيد اندر آنچه نيست شما را بدان هيچ علم، و خداى همى داند و شما ندانيد حقيقت آن
و بدان كه «2» معنى آنكه گفت: «فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ»، و آنكه گفت: «فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ» آنست كه ايشان صفت محمّد- صلّى اللّه عليه و سلّم- همى دانستند كه اندر تورات ياد كرده بود، و صفت ابراهيم- عليه السّلام- اندر تورات نبود كه وى جهود بود يا ترسا بود «3». پس بريشان انكار كرد كه آنچه اندر كتاب شما نيست اندران خصومت مكنيد و بر خلاف آن همى گوييد و به راستى از وى خبر ندهيد. پس آنچه در كتاب شما نيست از ان چون خبر توان داد به راستى! انگه ابراهيم- عليه السّلام- از آنچه ايشان همى گفتند از جهودى و ترسايى مبرّا كرد و گفت- عزّ من قائل-:
ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
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نبود ابراهيم- عليه السّلام- جهود و نه ترسا، و ليكن بود حنيف و مسلمان «4»، و نبود از جمله مشركان
و حنيف آن بود كه به يگانگى خداوند- سبحانه و تعالى- اقرار دهد «5» و به هيچ چيز از انواع كفر و بدعت از ان بنگردد «6».
قصّه نجاشى
و بدان كه محمّد بن اسحاق و جماعتى از مفسّران چنين گفتند كه چون جعفر طيّار «7»- رضى اللّه عنه- هجرت كرد از سوى حبشه، و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله-
__________________________________________________
(1). باد: اندر آن چيز
(2). باد: «و بدان كه» ندارد
(3). باد: «بود» ندارد
(4). باد: حنيف مسلمان
(5). باد: دهند [.....]
(6). گن: ننگرد
(7). باد: جعفر بن ابى طالب
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هجرت كرد از سوى مدينه، و رفت از حرب بدر آنچه رفت، قريش گرد آمدند اندر دار ندوه، و گفتند: اگر خواهيم كه كين كشتگان اهل بدر را درياويم نتوانيم الّا اكنون بدان كسانى كه «1» نزد نجاشى اند به حبشه «2» از اصحاب محمّد، باز خواهيم از وى و ايشان را بكشيم بدل كشتگان بدر. پس مالى گرد كردند هديه نجاشى را، و دو تن اختيار كردند: عمرو بن العاص را و عمارة بن أبى معيط را، و هديه ها با ايشان «3» سپردند و بفرستيدند «4» اديم و جز از ان. و چون نزديك نجاشى رسيدند وى را سجود كردند و گفتند كه: قوم ترا سلام همى دهند و از تو شكر همى كنند و ايشان دوستدار تواند «5» و ترا نصيحت «6» همى كنند و ما را فرستيدند به تو، تا ترا برهانيم «7» از شرّ اين گروهى كه آمدند به نزديك تو، كه ايشان از قوم مردى اند كذّاب كه اندر ميان ما پديد آمد و همى گويد كه:
من رسول خداام «8». و هيچ كس وى را متابعت نكند مگر سفهاى ما. و ما حال بريشان تنگ بكرديم تا از گرسنگى بگريختند.
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چون كار بريشان تنگ شد ابن عم خويش را فرستيدند «9» به نزديك تو، تا دين و ملك بر تو بشورد و رعيت را بر تو بيرون آورد. ازيشان پرهيز كن و ايشان را فراما ده تا شرّ ايشان را كفايت كنيم. و گفتند: نشان درستى اين كه نزديك اندر آيند ترا سجود نكنند چنانكه همه مردمان مى كنند و رغبت همى كنند از دين و سنّت تو.
پس نجاشى كس فرستيد «10» تا ايشان را بخواند «11». چون به درگاه رسيدند جعفر بانگ برداشت و گفت: دستورى خواهند حزب خداى تعالى. نجاشى گفت: اين كس را كه بانگ برداشت بگوى تا باز بگويد «12». ديگر بار وى باز گفت. نجاشى گفت:
آرى درآى به امان خداى- عزّ و جلّ- و عهد وى. عمرو بن العاص و يارش از ان اندوهگن شدند. پس اندر آمدند و سجود نكردند. عمرو، نجاشى را گفت: ببين كه تكبّر چگونه همى كنند بر تو، و ترا سجود همى نكنند. نجاشى ايشان را گفت «13»: چه
__________________________________________________
(1). باد: دريابيم توانيم بدان كه آن كسانى كه
(2). باد: نزد نجاشى اندر حبشه
(3). باد: به ايشان
(4). باد: فرستادند
(5). باد: و ايشان را دوست دارند
(6). باد: فضيحت
(7). باد: بترسانيم
(8). باد: «و همى گويد كه ... خداام» ندارد
(9). باد: فرستادند
(10). باد: فرستاد
(11). باد: بخواندند
(12). باد: باز گويد [.....]
(13). باد: نجاشى گفت
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باز داشت شما را از آنكه ما را سجود نكرديد «1» چنانكه همه آفاق همى كنند «2»؟ ايشان گفتند: ما سجود خداى را كنيم كه ترا آفريد و ترا ملكت داد و آن تحيّت ما را انگاه «3» بود كه ما بت همى پرستيديم اكنون خداى- عزّ و جلّ- بفرستيد «4» اندر ميان ما پيغمبرى راستگوى، و ما را تحيّتى فرمود كه آن تحيّت پسنديده است نزد خداى- عزّ و جلّ-، و آن سلام است و تحيّت اهل بهشت است.
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چون نجاشى اين سخن بشنيد، دانست كه آن حق است، كه آن نشانه يافته بود «5» در تورات و انجيل، و گفت: آن بود كه بر در بانگ برداشت و دستورى خواست حزب خداى تعالى را؟ جعفر گفت: من بودم. گفتا: سخن گوى. گفت: تو ملكى اى از ملوك اهل زمين، و از جمله اهل كتابى، و كتاب دانى، سخن بسيار نتوان گفت پيش تو، و ظلم نتوان كرد اندر مجلس تو، و من مى خواهم «6» كه ايشان را جواب دهم، بفرماى تا ايشان يكى سخن گويند و ديگر خاموش گردند تا سخن ما بشنوى.
پس عمرو، جعفر را گفت: تو سخن گوى. جعفر گفت: نجاشى را بپرس ازيشان «7» تا ما بندگانيم يا آزادگان «8»، اگر بندگانيم از خداوندان گريخته ايم ما را با ايشان ده.
نجاشى گفت: يا عمرو ايشان آزادگان اند يا بندگان «9»؟ عمرو گفت: آزادگان «10».
نجاشى گفت: برستيد «11» از بندگى. پس جعفر گفت: بپرس تا هيچ خونى ريخته ايم تا قصاص بر ما واجب بود؟ عمرو گفت: نه، و نه يك قطره. جعفر گفت: بپرس تا هيچ مالى ازيشان فرا گرفته ايم به ناحق، كه ما را از ان قضا بايد كردن «12»؟
نجاشى گفت: اگر قنطارى فرا گرفته ايد قضايش «13» بر من است. عمرو گفت: نه و نه قيراطى. نجاشى گفت: پس چه همى جوييد ازيشان؟ عمرو گفت: ما و ايشان بر يك دين بوديم دين پدران ما، برگرديده اند و ما بر آن استاده ايم و اكنون «14» قوم ما، ما را فرستاده اند تا تو ايشان را فراما دهى تا ايشان را بر دين پدران
__________________________________________________
(1). باد: سجود كنيد
(2). باد: مى كنند
(3). باد: تحيت ما آنگاه
(4). باد: بفرستاد
(5). باد: دانست كه خواست كه ايشان آن يافته بود
(6). باد: من خواهم
(7). باد: «ازيشان» ندارد
(8). باد: آزادان
(9). باد: «اگر بندگانيم ... بندگان» ندارد
(10). باد: آزادان
(11). باد: رستيد
(12). باد: بايد كرد
(13). باد: قضايش [.....]
(14). باد: «و اكنون» ندارد
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خويش بياريم «1». نجاشى گفت: بگوى اى جعفر ما را براستى بگو تا «2» آن چه دين بود كه داشتى و اين چه دين است كه گرفتى؟ جعفر گفت: اما آن دين كه ما داشتيم «3» دين شيطان بود و فرمان وى، و به خداى كافر بوديم و سنگ همى پرستيديم. و اما اين كه به آن گرويده ايم دين خداى است و اسلام است و ايمان. و اين را «4» آورد به ما رسولى و كتابى همچون كتاب پسر مريم، موافق وى را.
چون «5» نجاشى اين سخن بشنيد، گفت: يا جعفر سخنى بزرگ است اين كه گفتى و ليكن ببايست كه باشى «6». و بفرمود تا ناقوس برزند «7» و قسّيسان و راهبان را جمع كردند. چون همه فراهم آمدند ايشان را گفت به خداى بر شما و به آن خداى كه انجيل را بر عيسى فرو فرستاد كه شما همى يابيد فرو فرستيدن «8» نبيى از انبيا، ميان عيسى و ميان قيامت؟ گفتند: ياويم «9»، عيسى- عليه السلام- ما را به وى بشارت «10» داده است و گفته است هر كه به وى ايمان آورد به من ايمان آورده است و هر كه به وى كافر شود به من كافر شده است. پس نجاشى گفت: اين مرد بيرون آمده است شما را چه همى فرمايد و چه همى گويد و از چه نهى مى كند «11». گفتند: قرآن بر ما همى خواند و ما را امر كند به معروف و نهى همى كند از منكر، و همى فرمايد كه با مردمان نيكويى كنيد و رحم پيونديد و با يتيمان مبرّت كنيد. و همى فرمايد ما را كه خداى بپرستيد به يگانگى و بى هنبازى و بى حدود، و قادر و توانا «12». گفتا: برخوان بر من چيزى از ان كه همى خوانند بر شما. جعفر طيّار ابتدا كرد و برخواند سورة العنكبوت و سورة الرّوم. پس چون نجاشى و اصحاب وى بشنيدند، گفتند: يا جعفر نيز ديگر برخوان، و اين چيزى است سخت عجب «13». وى سورة الكهف برخواند. چون وى از ان بپرداخت عمرو خواست كه نجاشى را بخشم آرد، گفت:
عيسى را و مادر وى را دشنام همى دهند. نجاشى گفت ايشان را: چه گوييد اندر
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__________________________________________________
(1). باد: بداريم
(2). باد: براستى تا
(3). باد: كه داشتيم
(4). باد: «و اين را» ندارد
(5). باد: «چون» ندارد
(6). باد: كه گفتى ببايست
(7). باد: بزنند
(8). فرو فرستادن
(9). باد: يابيم
(10). باد: نشان
(11). باد: و چه همى فرمايد و چه نهى مى كند
(12). باد: بى انبازى. «و بى حدود ... توانا» ندارد
(13). باد: «اين چيزى ... عجب» ندارد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 378
عيسى و مادر وى؟ «1» جعفر سوره مريم بريشان خواند چون فرا ياد كرد مريم و عيسى رسيد نجاشى «2» گفت: به خدا كه مسيح هيچ چيز زيادت نكرده است بر آنچه شما همى گوييد، برويد كه شماايد اندر زمين شيور «3»- يعنى ايمن- و هر كه شما را برنجاند بر وى تاوان كنم. و انگه ايشان را گفت: بشارت باد شما را، مترسيد كه ستم نيست امروز بر حزب ابراهيم عليه السّلام. عمرو گفت: يا نجاشى حزب ابراهيم كيست؟
نجاشى گفت: اين گروه و آن كس كه «4» ايشان از نزد او آمده اند و آن كسانى را كه متابعت كنند وى را. پس مشركان انكار كردند و دعوى كردند اندر دين ابراهيم- عليه السّلام- نجاشى آن را رد كرد و آن هديه كه آورده بودند همچنان «5» با ايشان داد و گفت: هديه شما رشوت است و خداى- عزّ و جلّ- مرا نعمت و ملكت داده است و از من هيچ رشوت نگرفت من نيز از شما رشوت نگيرم. جعفر گفت: پس ما باز گرديديم و همى بوديم اندر ميان ايشان بر ايمنى و كرامت. پس خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «6» اندر خصومت ايشان و دعوى ايشان كه مشركان اند اندر «7» دين ابراهيم، و پيغمبر را از ان حال آگاه كرد و پيغمبر- صلّى اللّه عليه- به مدينه بود.
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
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خود اوليترين مردمان با ابراهيم- عليه السّلام- آن كسانى اند كه متابعت كرده اند وى را و اين پيغمبر را- صلّى اللّه عليه- و آن كسانى كه ايمان آورده اند و خداى تعالى ناصر مؤمنان است
وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
و تمنّا كردند «8» گروهى از اهل كتاب كه مگر بيراه كنند شما را، و همى نكنند بيراه مگر تن هاى خويش و همى ندانند
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
اى شما كه اهل
__________________________________________________
(1). باد: «اندر ... وى» ندارد
(2). باد: «نجاشى» ندارد
(3). باد: سيوم
(4). باد: آنان كه
(5). باد: «همچنان» ندارد
(6). باد: پس فرو فرستاد
(7). باد: و دعوى مشركان اندر
(8). باد: «تمنا كردند» ندارد
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كتاب ايد- يعنى جهودان و ترساان «1»- چرا همى كافر شديد به حجّتهاى خداى تعالى- يعنى قرآن و محمّد- و شما گواهى همى دهيد كه صفت وى اندر تورات و انجيل هست
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اى شما كه اهل كتاب ايد چرا همى بپوشيد حق را به باطل، و پنهان همى بكنيد «2» حق را، و شما همى دانيد كه محمّد حقّ است و دين وى حقّ است
و اين آيتها اندر شأن معاذ بن جبل فرود آمده است و حذيفة بن اليمان و عمّار ابن ياسر «3»، انگه كه جهودان ايشان را به دين خويش خواندند. چنانكه قصّه ايشان اندر سورة البقرة ياد كرديم.
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و بدان كه حسن بصرى چنين گويد كه دوازده تن از احبار جهودان خيبر و عرينه با يكديگر بساختند و گفتند: بياييد تا اندر دين محمّد شويم اوّل روز به زبان، نه به اعتقاد، و به آخر روز كافر شويم به آن، و گوييم: ما بنگرستيم «4» اندر كتاب خويش، و مشورت كرديم اندر كار وى، محمد نه آنست كه ما پنداشتيم و ما را پديدار آمد بطلان دين وى «5»، تا اصحاب وى به ما نگرند، گويند كه: اهل كتاب اند و از ما بهتر دانند، برگردند و با دين ما آيند. خداى تعالى اندر شأن ايشان فرو فرستيد و گفت «6»:
وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
و گفتند گروهى از اهل كتاب كه ايمان آوريد به آنچه فرو فرستيده «7» بر آن كسانى كه ايمان آورده اند اندر اوّل روز، و كافر شدند به آخر روز، تا مگر ايشان باز گردند از دين خويش
وَ لا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
__________________________________________________
(1). باد: ترسايان
(2). باد: كنند
(3). باد: عمّارة بن ياسر
(4). باد: بنگريستيم
(5). باد: بطلان وى
(6). باد: فرستاد عزّ من قائل [.....]
(7). باد: فرو فرستاد
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گفتند: خداى مؤمنان را ايمان مياوريد مگر به آن كسى كه متابعت كند دين شما را، بگو يا محمّد كه بيان، بيان حكم «1» خداى تعالى است، ايمان بدهد كسى را از جهودان چنانكه داده آمد شما را و يا حجّت توانند آورد ايشان بر شما «2» نزد خداى شما، بگو يا محمّد كه آن فضل دادن به قدرت خداى تعالى است عطا دهد آن كسى را كه خواهد و خداى عزّ و جلّ غنى است از بندگان و داناست به افعال ايشان
و تقدير اين آيت چنانست كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد «3» مؤمنان را: شما هيچ كس را باور مداريد مگر آن كسى را كه متابعت دين شما كند، و «4» باور مداريد كه كسى را آن دهد كه شما را داده اند تا ايشان را بر شما حجّتى بود كه بيان، بيان خداست و فضل، وى راست «5».
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
مخصوص گرداند به رحمت خويش آن كس را كه خواهد و خداى تعالى خداوند فضل بزرگ است بر بندگان خويش «6»
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه مردى هزار و دويست اوقيه «7» زر به وديعت بنهاد «8» نزديك مردى كه وى را عبد اللّه بن سلام گويند «9»، چون باز خواست، امانت بجاى آورد و باز داد. و يكى ديگر دينارى به نزديك فيحاص بن عازورا «10» به وديعت بنهاد «11» وى اندران خيانت كرد خداى- عزّ و جلّ- از حال ايشان، هر دو خبر داد تا بدانى كه آن كس كه ايمان آورد از امانت وى بود كه از آنچه دانست از تورات، هيچيز «12» پنهان نكرد و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: «حكم» ندارد
(2). باد: «بر شما» ندارد
(3). باد: خدا همى گويد
(4). باد: «كس را ... و» ندارد
(5). باد: «و فضل ... است» ندارد
(6). باد: «بر بندگان خويش» ندارد
(7). باد: وقيه
(8). باد: نهاد
(9). باد: نزديك عبد اللّه بن سلام
(10). باد: فنجاص بن عازورا
(11). باد: نهاد
(12). باد: هيچ چيز
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وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
و از اهل كتاب كسى هست كه او را امين كنى «1» بر قنطارى زر «2»، امانت بگزارد به تو، و ازيشان كسى است كه اگر او را «3» امين كنى بر دينارى، بنگزارد امانت به تو، مگر آن وقت كه دايم فرا ايستى بر وى بتقاضا، آن خيانت از بهر آن همى كردندى كه گفتند:
نيست بر ما اندر مال عرب حرجى، و همى گويند بر خداى تعالى دروغ، و ايشان همى دانند كه دروغ همى گويند «4»
كلبى گويد كه: جهودان گفتند اين مالها كه عرب همى دارند «5» همه ما را بود عرب برخى ازين به ظلم و به غضب از ما بستدند و بر ما هيچ حرج «6» نبود كه چيزى از مال ايشان فرا گيريم.
و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: دروغ گفتند اعداى خداوند- سبحانه و تعالى- هيچيز نيست كه آن اندر جاهليت بود كه نه آن اندر زير پاى من است مگر امانت كه باز بايد دادن آن برّ «7» و فاجر.
بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
آرى نه چنانست كه ايشان گفتند و ليكن آن كسى كه وفاه كند به عهد خويش و بپرهيزد، خود خداى تعالى دوست دارد پرهيزكاران را «8»
بدان كه «9» ابن عبّاس گويد كه امرؤ القيس بن عابس الكندى خصومت كرد با عبدان بن اشوع اندر زمينى، وى را گواه «10» نبود، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت:
__________________________________________________
(1). باد: امين دارى [.....]
(2). باد: «زر» ندارد
(3). باد: كه او را
(4). باد: دروغ گويد
(5). باد: «كه ... دارند» ندارد
(6). باد: بر ما حرج
(7). باد: «آن» ندارد
(8). باد: «را» ندارد
(
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9). باد: «بدان كه» ندارد
(10). باد: بنيت
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وى را سوگند خور. چون قصد كرد به سوگند، خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد و گفت «1»:
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
خود آن كسانى كه اختيار كردند بدل وفا به عهد خداى، و سوگندهاى «2» ايشان به بهايى اندك، ايشان اند كه نبود هيچ نصيب ايشان را اندر نعيم آخرت، و سخن نگويد با ايشان خداى تعالى و رحمت نكند بريشان روز قيامت، و پاك نگرداند ايشان را از گناهان، و ايشان راست عذابى دردنماى «3»
و بدان كه «4» كلبى گويد: گروهانى بودند از علماى جهودان كه ايشان را فاقه رسيده بود و كعب بن اشرف كه مهتر ايشان بود آمدند كه از وى نان و خوردنى طلب كنند، ايشان را پرسيد كه «5»: شما چه دانيد اندر دين، اين مرد رسول هست اندر كتاب شما يا نه؟ گفتند: هست و تو بهتر دانى كه هست. كعب گفت: نه. گفتند: ما گواهى دهيم كه وى بنده خداى است و رسول وى است بحقّ. كعب گفت: چرا آمديد شما به نزديك من، و من خواهم «6» كه با شما نيكويى كنم اكنون آن از شما «7» اندر گدشت. گفتند: پس ما را مهلت ده تا برويم و او را ببينيم. بشدند و چيزى بنبشتند «8» بر خلاف صفت «9» پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و آمدند به نزديك پيغامبر- صلعم «10»- و با وى سخن گفتند. انگه رفتند «11» تا به نزديك كعب، و گفتند: ما همى پنداشتيم كه وى رسول خدايست. اكنون بنگرستيم «12»، نه بر آن صفت است كه ما را گفته اند، و آنكه نبشته بودند «13» بر خلاف صفت «14» وى بيرون آوردند. كعب از ان شادى كرد ايشان را از طعام بسيار ياريها داد. خداوند تعالى اندر صفت ايشان فرو فرستيد:
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__________________________________________________
(1). باد: فرو فرستاد
(2). باد: سوگند
(3). باد: عذابى كه بدرد آورد
(4). باد: «و بدان كه» ندارد
(5). باد: پرسيد گفت [.....]
(6). باد: خواستم
(7). باد: اكنون از شما
(8). باد: نوشتند
(9). باد: صورت
(10). باد: «و آمدند ... صلعم» ندارد
(11). باد: شدند
(12). باد: بنگريستيم
(13). باد: نوشته بود
(14). باد: صورت
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«إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ» «1».
وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
و از اهل كتاب گروهانى اند كه همى بگردانند «2» زبانهاى خويش به تحريف كتاب، تا شما پنداريد كه آن از كتاب است، و آن نه از كتاب است. و همى گويند كه آن از نزد خداى است و آن نه از نزد خداى است. و همى گويند بر خداى تعالى دروغ بعمد «3»، و ايشان همى دانند كه دروغ زن اند
ابن عبّاس گويد: اين آيت اندر شأن جهودان فرود آمده است و ترساان «4» كه تورات و انجيل بگردانيدند و صفت دين حنيف از وى بيفكندند.
و بدان كه حسن بصرى گويد كه: مردى آمد نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه- و گفت: بر تو سلام همى كنم چنانچه بر يكديگر كنيم چه بود اگر ترا سجود كنيم به جاى سلام؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گفت: نبايد سجود كرده آيد هيچ كس را مگر خداوند تعالى را، و ليكن پيغمبر را گرامى بكنيد، و هر كه را حقّى بود حق وى بشناسيد. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد و گفت «5»:
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ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
نبودى كس را از خلق كه عطا دهد وى را خداى تعالى كتاب و حكم و نبوّت، انگه وى گويد مردمان را بباشيد بندگان مرا از دون خداى تعالى، و ليكن مردمانى باشيد خداى را عزّ و جلّ به آنچه شما همى آموزيد خلق را كتاب، و به آنچه شما درس همى كنيد علم را «6»
__________________________________________________
(1). آل عمران (3) 77
(2). باد: گروهان اند بگردانند
(3). باد: «بعمد» ندارد
(4). باد: ترسايان
(5). باد: «خداى ... گفت» ندارد [.....]
(6). باد: «را» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 384
وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
و نفرمايد محمّد شما را كه فرا گيريد فريشتگان را و پيغمبران را به خدايى، اى فرمايد شما را به كافر شدن، پس از آنكه شما مسلمان باشيد «1»
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
(1/449)



و ياد كن يا محمّد آن وقت كه فرا گرفت خداى تعالى عهد پيغمبران كه خود دادم شما را از كتاب و حكمت، انگه به شما آيد رسولى موافق آن را كه با شماست تا ايمان آوريد به وى، و نصرت كنيد وى را، انگه گفت: اى «2» اقرار داديد بدين و فرا گرفتيد بر ان عهد من. گفتند: اقرار داديم. پس خداى تعالى گفت: گواه باشيد بر خويشتن و امّتان خويش «3»، و ما نيز با شما از گواهانيم
علىّ بن أبى طالب- عليه السّلام- گويد كه: خداى- عزّ و جلّ- هيچ پيغمبر نفرستيد «4» نه آدم و نه آن كه از پس وى بودند الّا كه عهد گرفت بر وى اندر باب محمّد- صلّى اللّه عليه- و وى را فرمودند «5» كه عهد گيرد «6» بر قوم خويش كه اگر محمّد را اندر يابيد با وى ايمان آريد و وى را نصرت كنيد. انگه گفت:
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
پس هر كه برگردد پس از ان اقرار و گواهى، ايشان اند كه ايشان فاسقان اند
ابن عبّاس «7» گويد: جهودان و ترساان «8» خصومت كردند اندر ابراهيم- عليه السّلام- هر گروهى گفتند از ايشان كه ابراهيم از ما بود. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- ايشان را «9» گفت: ابراهيم- عليه السّلام- از شما هر دو گروه بيزار است. خشم گرفتند و گفتند:
__________________________________________________
(1). باد: بوديد
(2). باد: «اى» ندارد
(3). باد: «و امتان خويش» ندارد
(4). باد: نفرستاد
(5). باد: فرمود
(6). باد: گيريد
(7). باد: ابو عباس
(8). باد: ترسايان
(9). گن: «ايشان را» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 385
ما رضا ندهيم به حكم تو. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد اندر باب ايشان «1».
أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
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اى جز از دين خداى تعالى همى جويند دينى ديگر «2»، و او را گردن نهاده است هر كه اندر آسمانها و هر كه اندر زمين است بطوع، يعنى از فريشتگان و برخى از مؤمنان، و بكره گروهى از مؤمنان، و با وى است مرجع شما
ابن عبّاس گويد: چون استورى «3» سخت سرى كند و سر باز زند اندر گوش وى خوان «أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ» تا آخر آيت، منقاد شود به فرمان خداى عزّ و جلّ.
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
بگو يا محمّد ايمان آورديم به خداى تعالى و به آنچه فرو فرستيده اند «4» بر ما، و آنچه فرو فرستيده اند «5» بر ابراهيم و اسمعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان وى، و به آنچه داده اند موسى و عيسى را و پيغمبران را از خداى ايشان، و فرق نكنيم ميان يكى ازيشان، و ما او را مطيعانيم
و بدان كه «6» مفسّران گفتند كه دوازده مرد مرتد «7» گرديدند و از مدينه بيرون شدند «8» و به مكّه رفتند. يكى ازيشان حارث بن سويد الأنصارى بود و برادر وى خلّاس بن حارث پشيمان شد و كس فرستاد به قوم خويش، تا بپرسند پيغمبر را- صلّى اللّه عليه- كه وى را توبت هست؟ خداى تعالى فرو فرستيد «9» اندر صفت وى و ايشان، و اندر «10» توبت حارث:
وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ
__________________________________________________
(1). گن: «جهودان و ترساآن ... ايشان» ندارد
(2). باد: «يعنى ديگر» ندارد
(3). باد: ستورى
(4). باد: فرو فرستاده اند [.....]
(5). باد: فرو فرستاده اند
(6). باد: «و بدان كه» ندارد
(7). باد: دوازده مرتد
(8). باد: از مدينه بشدند
(
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9). باد: فرو فرستاد
(10). باد: «و اندر» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 386
و هر كه بجويد جز از اسلام دينى، هرگز نپديرد از وى، و او در آخرت از جمله زيانكاران باشد
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
و چون راه نمايد خداى تعالى قومى را كه كافر شوند پس از آنكه ايمان آورده باشند و گواهى داده باشند كه رسول حق است و آمده باشد با ايشان «1» حجّتهاى ظاهر، و خداى تعالى راه ننمايد آن گروه را كه دانسته است از ظالمان
أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ
ايشان اند كه جزاى ايشان است كه بريشان بود «2» لعنت خداى تعالى و فريشتگان و مؤمنان بجملگى «3»
خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
جاودان باشند اندران دوزخ «4»، سبك بنه كند «5» ازيشان عذاب، و نه ايشان را هيچ مهلت دهند.
مگر كسانى «6» كه توبه كرده باشند از پس آن كفر، و با اصلاح «7» آمده باشند خود خداى تعالى آمرزگار است و رحيم
و چون اين آيت فرود آمد اندر باب حارث، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- اين آيت را بر وى فرستاد بر زبان «8» مردى، حارث آن كس را گفت: به خداى كه تو راست همى گويى و پيغمبر خداى از تو راستگوى تر است، و با مسلمانى آمد و نيكو ببرزيد «9» آن را، و آن ياران حارث گفتند كه: ما به مكّه همى باشيم بر كفر تا انگه كه خواهيم كه ما مسلمانى «10» شويم اندر باب ما نيز فرود آيد چنانكه اندر باب حارث فرود آمد «11». و
__________________________________________________
(1). باد: بديشان
(2). باد: بريشان است
(
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3). باد: و مردمان جمله
(4). باد: اندر دوزخ
(5). باد: نكند
(6). باد: آن كسانى
(7). باد: به اصلاح
(8). باد: به زبان [.....]
(9). باد: بورزيد
(10). باد: مسلمان
(11). باد: فرو آمد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 387
همى بودند بر كفر تا پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- مكّه بگشاد برخى ازيشان بمرده بودند بر كفر، و برخى زنده بودند با مسلمانى آمدند و توبه كردند و توبه ايشان پذيرفته شد خداى- تعالى جلّ جلاله- فرو فرستيد اندر حال ايشان كه بر كفر بايستيدند تا بمردند «1».
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ
و خود آن كسانى كه كافر شدند پس از ايمان ايشان، انگه بيفزودند كفرى كه مقيم گشتند بران «2»، هرگز نپذيرد توبت ايشان كه در علم ازل معلوم است و ايشان اند كه بيراهان اند
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ
خود آن كسانى «3» كه كافر شده اند و بمردند و ايشان كافر بودند هرگز نپديرد از يكى ازيشان به پرى زمينى «4» از زر، و اگر چه فدا كند «5» بدان خود را، ايشان اند كه ايشان راست عذابى دردنماى «6»، و نباشد ايشان را هيچ ناصر كه منع كند از عذاب خداى عزّ و جلّ «7»
انس روايت كند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- كه وى گفت: روز قيامت كافرى را بياورند و گويند: چه مى بينى اگر ترا زمين پر از زر بود فدا كنى خويشتن را «8»؟
گويد فريشتگان را: بلى. وى را «9» گويند: سهل تر ازين از تو همى خواستند اندر جهان، منع كردى و ندادى.
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ...
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هرگز نيابيد نيكويى، تا انگه كه نفقت نكنيد «10» از آنچه دوست داريد آن را.
__________________________________________________
(1). باد: بايستادند، «تا بمردند» ندارد
(2). باد: «بر آن» ندارد
(3). باد: «خود ... كسانى» ندارد
(4). باد: زمين
(5). باد: فرو كند
(6). باد: عذابى كه بدرد آرد
(7) . باد: «كه منع ... عزّ و جلّ» ندارد
(8). باد: بر خويشتن
(9). باد: «وى را» ندارد
(10). باد: كنيد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 388
عطا گويد: معنى اين آيت آنست كه بياويد «1» دين و تقوى و طاعت خداى- عزّ و جلّ- را تا انگه كه مال صدقه كنيد انگه شما را دوست «2» باشد، و مشفق باشيد بر مال و شما را امّيد زندگانى نيكو باشد و بيم درويشى نه.
... وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
و آنچه نفقت كنيد از چيزى يعنى از هر چيزى كه بود، خداى تعالى بدان عالم است
بدان كه «3» كلبى گويد كه آن وقت كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله گفت جهودان را كه من بر ملّت ابراهيم- عليه السّلام- ام، ايشان «4» گفتند: پس تو چرا گوشت اشتر همى خورى؟ پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: آن حلال بود اندر ملّت ابراهيم، ما نيز آن حلال داريم. جهودان گفتند: هر چه ما آن را اكنون حرام داريم به وقت نوح و ابراهيم حرام بود تا اكنون. خداى اندر «5» تكذيب ايشان فرو فرستيد «6»:
كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
همه طعامها حلال بود بنى اسرائيل را، مگر انگه حرام بكرد يعقوب عليه السّلام بر خويشتن از پيش آن كه فرو فرستيد «7» تورات، بگو يا محمد بياريد تورات و بخوانيد آن را، اگر شما راستگويان ايد
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فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

پس هر كه فرا سازد بر خداى تعالى دروغ از پس آن بيان، ايشان اند كه ايشان ظالمان اند
بدان كه «8» ابن عبّاس گويد: آن طعام كه وى «9» بر خويشتن حرام كرد رگها بود كه اندر گوشت بود. و سببش آن بود كه وى را عرق النّساء گرفت آن از بهر وى نذر كرده بود. پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: نذر كرده بود كه اگر خداى
__________________________________________________
(1). باد: بيابيد [.....]
(2). باد: درست
(3). باد: «بدان كه» ندارد
(4). باد: «ايشان» ندارد
(5). باد: اندر قول
(6). باد: فرستادند
(7). باد: فرستادند
(8). باد: «بدان كه» ندارد
(9). باد: «كه وى» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 389
- عزّ و جلّ «1»- وى را دوازده پسر بدهد «2» كه با وى به بيت المقدس رسند آخر آن فرزند را قربان كند. پس وى را فريشته اى آمد يعقوب را گفت: تو مردى قوى هستى رغبت كنى تا كشتى كنيم «3». پس با يكديگر بر آويختند يكديگر را غلبت نتوانستند كردن، پس فريشته يعقوب را بماليد ماليدنى كه وى را عرق النّساء پديد آمد، انگه گفت: من اگر خواستمى كه ترا بيفكنم بيفكندمى، و ليكن ترا بدين ماليدن اختصار كردم كه تو نذر كرده اى كه آخرين فرزندان خويش را قربان كنى تا اين درد «4» ترا بدل آن قربان باشد و اين وفايى باشد بر آن نذر، و ترا با فرزند خويش هيچ كارى «5» نيست.
پس يعقوب از درد آن بلاى عظيم همى كشيد و خواب شب از وى بشد و بانگ همى كردى و نذر كرد كه اگر خداى «6»- عزّ و جلّ- وى را ازين شفا دهد هرگز گوشتى نخورد كه اندر وى رگى باشد. پس فرزندان او همه رگهاى گوشت بيرون كردندى و انگه بخوردندى «7».
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و ضحّاك از ابن عبّاس روايت كند كه چون يعقوب را عرق النّساء پديد آمد «8» طبيبان وى را گفتند كه ترا گوشت و شير اشتر «9» نبايد خورد. پس وى نخورد، جهودان «10» آن نيز بر خويشتن حرام كردند خداى- عزّ و جلّ- تحريم آن اندر تورات فرو فرستاد چنين كه گفت، پس گفت «11»:
قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بگو يا محمّد كه راست خداى تعالى متابعت كنيد ملّت ابراهيم حنيف را، و نبود وى از جمله مشركان
بدان كه «12» مجاهد گويد كه مسلمانان و جهودان مفاخرت كردند. جهودان
__________________________________________________
(1). باد: «اگر ... جلّ» ندارد
(2). باد: دهد
(3). باد: گيريم
(4). باد: غمز
(5). باد: كار
(6). باد: كه خداى [.....]
(7). باد: و بخوردندى
(8). باد: عرق پديد آمد
(9). باد: گفتند گوشت و شتر
(10). باد: پس جهودان
(11). باد: «پس گفت» ندارد
(12). باد: «بدان كه» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 390
گفتند: بيت المقدس فاضل تر است كه آن هجرتگاه پيغمبران است و اندر زمين مقدس است و مسلمانان گفتند كه كعبه فاضل تر است كه آن اوّل «1» خانه ايست كه بنا كرده اند اندر زمين، و خداى- عزّ و جلّ- فضل كعبه پديد كرده است از چند وجه، يكى آنكه اوّل «2» خانه ايست «3» كه بنا كرده اند اندر روى زمى «4».
و مجاهد گويد كه: كعبه را از پيش زمين به دو هزار سال آفريد و آن كفى بود سپيد بر روى آب، پس خداى- عزّ و جلّ- زمى را از زير آن «5» بگسترانيد چنانكه گفت- عزّ من قائل-:
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ
خود اوّل خانه كه بنهادند مردمان را، آنست كه اندر ميان مكّه است مبارك است بر قاصدان و بيان قبله است همه خلقان را
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فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
اندر وى است علامتهاى ظاهر مقام ابراهيم، چنانكه ياد كرديم. و هر كه اندران خانه شود ايمن بود و خداى راست بر مردمان حج اين خانه، آن كسى كه استطاعت دارد حج را كه بگزارد «6» و هر كه جحد كند واجبى آن، خود خداى تعالى غنى است از عبادت خلقان
بدان كه «7» اندرين جمله خداوند تعالى پديد كرد فضل كعبه از چند وجه: يكى آنكه گفت اوّل خانه ايست چنانكه ياد كرديم.
و ديگر گفت: مبارك است بر آن كسى كه حجّ و عمره كند تا بدان سبب نجات يابد. چنانكه وهب بن منبّه گويد: روز قيامت خداى تعالى هفصد هزار فريشته مقرّب را بفرستد اندر دست هر يكى سلسله اى زرّين، تا خانه را بكشند و به محشر آورند،
__________________________________________________
(1). باد: كه اوّل
(2). باد: چند وجه اول
(3). باد: خانه است
(4). باد: زمين
(5). باد: پس زمين زير آن
(6). باد و گن: بگذارد
(7). باد: «بدان كه» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 391
پس «1» وى را منادى كنند، گويند كه: برو. گويد: نروم تا انگه كه ايمن بكنى هر آن كسى را كه مرا زيارت كرده است از مسلمانان، و كبايرشان بيامرزى. پس ندايى شنوند از هوا كه جدا باز شويد آن كسى كه زيارت كرده است خانه را، يعنى كعبه. پس ايشان جدا باز شوند خداى تعالى ايشان را جمع كند گرد بر گرد «2» كعبه، رويها سپيد و ايمن از آتش دوزخ، طواف و تلبيت «3» همى كنند، انگه منادى كند فريشته اى كعبه را تا برود، و وى همى گويد: «لبّيك لبّيك و الخير فى يديك و لا شريك لك انّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك».
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پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: هر كه وى بميرد اندر حرم مكّه و يا اندر «4» حرم مدينه، خداى تعالى برانگيزد وى را از جمله ايمنان روز قيامت. و ابن عبّاس گويد: هر كه اندر مكّه نيكويى كند از نماز يا از روزه «5» يا صدقه كه بدهند جزاى آن، يكى به صد هزار باشد.
و جاى ديگر «6» گفت: «هُدىً لِلنَّاسِ» راه نمايشى است خلق را، يعنى اندر باب قبله چنانكه ياد كرديم. و اندر باب حج كه طواف كنند گرد آن تا حجّ بدان تمام شود.
و ديگر گفت: «فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ» «7» اندران نشانه هاى پيداست چون مقام ابراهيم و چون زمزم و چون حطيم و چون صفا و مروه.
و ديگر گفت: «مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» «8» و هر كه اندر كعبه شود ايمن گردد.
و اندر خبر آمده است كه اوّل چيزى كه پناه با كعبه كرد «9» ماهيان خرد بودند و اندر زمان طوفان كه بگريختند از ماهيان بزرگ و پناه با كعبه كردند و از آن ايمن گشتند. و خداى- عزّ و جلّ- وعده كرده است آن كسى را كه او زيارت كند و حرمت وى دارد «10» چنانكه فرموده است وى را از آتش ايمن گرداند.
__________________________________________________
(1). باد: «پس» ندارد [.....]
(2). باد: گرداگرد
(3). باد: تلبيه
(4). باد: در
(5). باد: يا روزه
(6). باد: كه جائى ديگر
(7). آل عمران (3) 97
(8). آل عمران (3) 97
(9). باد: اول بناى كعبه كرد
(10). باد: حرمت دارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 392
و ديگر گفت: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» «1» و خداى را بر مردمان حجّى است واجب آن خانه را، و حجّ بيت المقدس واجب نيست. پس خداوند- سبحانه و تعالى- پديد كرد اين شش چيز از فضل كعبه كه بيت المقدس را نيست چنانكه ياد كرديم.
و بدان كه حج واجب شود بر بنده هر گاه كه هفت شرط واجب گردد:
يكى آنكه بالغ باشد و بر كودك واجب نشود.
دوم آنكه عاقل باشد و بر ديوانه واجب نشود.
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سوم آنكه مسلمان بود و بر كافر واجب نشود حج كردن اندر ان حال «2».
چهارم آنكه آزاد بود و بر بنده واجب نشود اندر حال بندگى.
پنجم آنكه به راه «3» ايمن باشد.
ششم آنكه وقت اندر يابد «4» چندانى كه بتواند شدن اندران وقت «5».
هفتم آنكه زاد دارد و راحله يابد. چنانكه آن مقدار كه وى را بكار آيد بسر آمده باشد از «6» نفقات وى و نفقات آن كسى را كه نفقت وى بر وى واجب باشد و از جمله وامها كه بر گردن وى بود حال و مؤجّل.
و اركان حجّ چهار است: احرام و طواف كردن كعبه و سعى كردن ميان صفا و مروه، و ايستادن به عرفات.
و اركان عمره چهار است: احرام و طواف و سعى و حلق يا تقصير كردن «7».
و حج كردن از سه گونه بود:
يكى افراد، و آن آن بود كه حرم گيرد به حج چون از ان بپردازد، حرم گيرد از ميقات عمره به عمره «8».
و ديگر قران، و آن آن بود كه حرم گيرد به حجّ و عمره. و هر فعل كه كند از هر دو
__________________________________________________
(1). آل عمران (3) 97
(2). باد: «اندران حال» ندارد
(3). باد: آنكه راه
(4). باد: دريابد
(5). باد: «چندانى كه ... وقت» ندارد [.....]
(6). باد: «از» ندارد
(7). باد: حلق با تقصير
(8). باد: «به عمره» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 393
باشد و اين كسى را خونى «1» ببايد ريخت از بهر آنكه در احرام به يك جاى جمع كرده باشد.
سيم تمتّع بود «2» و آن آن بود كه نخست حرم گيرد به عمره، چون از ان بپردازد ميان مكّه حرم گيرد به حجّ. و آن كسى كه اين كند خونى ببايد ريخت، گوسپندى ببايد كشت از بهر آنكه تا ميقات نشد احرام حجّ را. و امّا آنچه بتفصيل «3» تعلّق دارد با اين باب، اندر كتب فقها باشد. و گفت «4»:
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ
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بگو يا محمّد: اى شما كه اهل كتاب ايد چرا كافر همى شويد به حجّتهاى خداى تعالى، و خداى تعالى گواه است بر آنچه شما همى كنيد
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
بگو يا محمّد: اى شما كه اهل كتاب ايد چرا منع همى كنيد از دين خداى تعالى آن كس كه ايمان آورده باشد. بدان همى جوييد كژى از دين، و شما گواهان ايد و خداى تعالى غافل نيست از آنچه شما كنيد از پنهان كردن حق
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد «5» اگر طاعت داريد گروهى را از ان كسانى كه داده اند ايشان را كتاب، رد كنند شما را از پس ايمان شما كافران گردانند «6»، يعنى شما را با كفر برند
بدان كه «7» زيد بن أسلم گويد: شاس بن قيس يهودى، پيرى بود «8» از جمله جهودان، سخت دل و با كينه، و حسد بسيار بر مسلمانان بردى. روزى گدر كرد
__________________________________________________
(1). باد: جون
(2). باد: «بود» ندارد
(3). باد: «بتفصيل» ندارد
(4). باد: «و گفت» ندارد
(5). باد: آن كسانى كه آورده ايد
(6). باد: «گردانند» ندارد
(7). باد: «بدان كه» ندارد
(8). باد: پير بود
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 394
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بر اصحاب پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- از أوس و خزرج بهم نشسته بودند «1» اندر مجلسى، و الفت با يكديگر گرفته و حديث همى كردند، وى را خشم آمد از ان الفت ايشان بسبب اسلام، پس از آنكه اندر جاهليت ميان ايشان عداوتى بود عظيم، گفت: ما را اندر ديار چون قرارى باشد با ايشان كه ايشان هر دو گروه متّفق گرديدند. و قصد كرد كه ميان ايشان تخليطى كند و ايشان را اندر جنگ و خصومت افكند. پس وى «2» برنايى را گفت از ياران خويش: برو با ايشان بنشين و ياد كن روز بعاث- و آن حربى بود اندر قديم ميان ايشان- و اشعار كه اندر تفاخر گفته اند بر خوان، تا مگر اندر يكديگر افتند. پس آن جوان بيامد و آن حديث اندر ميان ايشان اندر «3» افكند ايشان اندر يكديگر افتادند و تفاخر همى كردند تا انگه كه يكى ازيشان گفت: اگر خواهيد اكنون آن جنگ را وانو كنيم «4»، و وعده كردند حرب را. پس بر ان وعده برخاستند و سلاحها برداشتند به رسم جاهليت، و قصد جنگ كردند. خبر رسيد «5» پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و آله- پس وى بيرون آمد با جمله مهاجران، و گفت: بر عادت جاهليت همى رويد و من اندر ميان شما، و خداى تعالى شما را مسلمانى كرامت كرده است و عداوت جاهليت از ميان شما بريده كرد «6» و ميان دلهاى شما الفت افكنده، كافر خواهيد شدن از پس آن. ايشان «7» بدانستند كه آن كيد شيطان بود كه ايشان را به جنگ اندر افكند. سلاح بيفكندند و دست به گردن يكديگر درآوردند و باز گرديدند سميع «8» و مطيع پيغمبر را «9»- صلعم-. پس خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستيد «10» اندر أوس و خزرج و حال ايشان با شاس بن قيس يهودى، و گفت اندر تمامى اين سخن.
وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
و خود چگونه كافر شويد و شماايد كه همى
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__________________________________________________
(1). باد: «بهم نشسته بودند» ندارد
(2). باد: «پس وى» ندارد
(3). باد: «اندر» ندارد [.....]
(4). باد: اگر خواهيد آن جنگ را نكنيم
(5). باد: خبر شد
(6). باد: «كرد» ندارد
(7). باد: «ايشان» ندارد
(8). باد: سامع
(9). باد: مطيع بر پيغمبر
(10). باد: فرستاد
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خوانند بر شما كتاب خداى تعالى و اندر ميان شماست رسول وى، و هر كه دست اندر زند به طاعت خداى تعالى، خود راه نموده باشند وى را به راه راست
بدان كه «1» مقاتل بن حيّان گويد: ميان أوس و خزرج عداوت بود اندر جاهليت، خداوند- سبحانه و تعالى- به بركت اسلام آن از ميان ايشان برداشت. پس مفاخرت كرد ثعلبة بن غنم الأوسى و اسعد بن زرارة الخزرجى. أوس گفت خزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين از ماست. و اين لقب را بر وى «2» از بهر آن گفتند كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- چيزى خريده بود از مردى «3»، وى انكار كرد، پيغمبر- صلّى اللّه عليه- صحابه را گفت: كيست كه مرا گواهى دهد؟ همگنان توقّف كردند خزيمة بن ثابت گواهى داد وى را. پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه- صحابه را گفت: چون گواهى دادى و اين بيع را مشاهد نبودى؟ وى گفت: يا رسول اللّه من ترا اندر باب دين و اندر حكم خداى راستگوى مى دارم چرا اندر باب دنياوى راستگوى ندارم؟! پيغمبر- صلّى اللّه عليه- وى را ذو الشّهادتين نام كرد.
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و نيز گفت: حنظلة غسيل الملائكه از ماست. و آن چنان بود كه حنظله را بكشتند چون شهادت يافت اندر نفيرى كه افتاد به مدينه، فريشتگان بيامدند و وى را بشستند و از حله بهشت كفن كردند. چون «4» پيغمبر- صلّى اللّه عليه- آن ديد و شستن و كفن كردن اندر حق شهيد واجب نبود، زن وى را بخواند، پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: حال وى چيست كه فريشتگان وى را همى بشورند «5»؟ گفت وى را جنابت رسيده بود خواست كه غسل كند نفير برآمد از شتاب آن نتوانست كه غسل كند برفت و شهادت يافت. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت از بهر آن شستند فريشتگان وى را.
و نيز گفت: عاصم بن ثابت از ماست حمى الدّين كه حمايت كردند وى را منجان انگبين، تا دست كافران از وى كوتاه گرديد. و ياد كرده آمد قصه وى
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه» ندارد
(2). باد: اين لقب او را
(3). باد: از عربى
(4). باد: «چون» ندارد
(5). باد: بشويند
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اندر سورة البقرة «1».
و نيز گفت: سعد بن معاذ از ماست كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گفت:
«اهتزّ العرش لموت سعد بن معاذ» بجنبيد عرش از مرگ سعد بن معاذ. و بپسنديد «2» خداوند- سبحانه و تعالى- حكم وى از بنى قريظه. چنانكه ياد كنيم إن شاء اللّه تعالى.
و خزرجى گفت: از ماست چهار تن كه ايشان قرآن را محكم كرده اند: أبّى ابن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و ابو زيد. و از ماست سعد عباده خطيب انصار و رئيس ايشان.
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و اين حديث اندر ميان ايشان همى رفت اندر مفاخرت. پس خشم گرفت خزرجى و گفت: به خداى كه اگر اسلام متأخّر بودى و پيغمبر باندكى ديرتر آمدى ما مهتران شما را بكشتيمى «3» و پسران شما را به بندگى گرفتيمى و زنان شما را بى كاوين ببرديمى. أوسى «4» گفت: از پيش اسلام مدّتى دراز برآمد كه ازين هيچ چيز نتوانستى كردن. چرا نكردند كه شما را چندان زديمى تا اندر خانه ها بماندندى.
مناظره و مفاخرت ميان ايشان دراز شد، أوسى به أوس «5» شد و خزرجى به خزرج شد، و همه سلاح برگرفتند. چون خبر به پيغمبر آمد بر ستورى نشست «6» و به نزديك ايشان شد، خداى تعالى فرو فرستاد و گفت «7»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
اى شما كه ايمان آورده ايد بترسيد از خداى تعالى حقّ ترسيدن، و بمميريد، مگر كه شما «8» مسلمانان باشيد
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گويد: معنى «حَقَّ تُقاتِهِ» آن باشد كه وى را
__________________________________________________
(1). باد: «ياد ... البقرة» ندارد
(2). باد: «و بپسنديد» ندارد [.....]
(3). باد: مهتران شما كشتيمى
(4). باد: ارسى
(5). باد: با اوس
(6). باد: «بر ستورى ... و» ندارد
(7). باد: «و گفت» ندارد
(8). باد: مگر شما
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طاعت داريد و عاصى نشويد و وى را ياد كنيد و فراموش نكنيد، و وى را شكر كنيد و نسپاسى نكنيد. ابن عبّاس گويد: معنيش آن بود كه اندر وى عاصى نشوى به طرفة عين «1».
طاوس گويد: معنيش آنست كه حقّ تقوى بجاى آورى، اگر نتوانى كه بياورى چنان كنى كه نميرى مگر بر توحيد و اخلاص.
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وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و دست اندر زنيد اندر سبب خداى تعالى همگنان، و مگرديد پراكنده چونان كه جهودان و ترساان «2» گرديدند، و ياد كنيد نعمت خداى تعالى بر شما، انگه كه شما بوديد دشمن يكدگر چون أوس و خزرج، پس الفت افكند ميان دلهاى شما تا گشتيد به نعمت خداى تعالى برادران يكديگر را، و بوديد شما بر كناره گوى از آتش دوزخ «3»، پس برهانيد شما را خداى از ان، همچنان پيدا كند خداى تعالى شما را حجّتهاى خويش تا مگر شما راه يابيد
و بدان كه «4» پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: جهودان هفتاد و يك فرقه بودند و ترساان هفتاد و دو فرقه بودند، و امّت من هفتاد و سه فرقه بباشند «5» يكى از ان رستگار باشد و هفتاد و دو اندر آتش دوزخ باشند «6». گفتند: يا رسول اللّه آن يگانه كه رستگار باشند كدام است؟ گفتا: اهل جماعت «7»، و اين آيت بخواند: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً» «8».
و اندر برخى از روايات آمده است كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- را چون
__________________________________________________
(1). باد: «و وى را ... عين» ندارد
(2). باد: ترسايان
(3). باد: «دوزخ» ندارد
(4). باد: «و بدان كه» ندارد
(5). باد: باشند
(6). باد: «باشند» ندارد
(7). باد: گفت جماعت
(8). آل عمران (3) 103 [.....]
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پرسيدند كه اين يك فرقه كيست؟ گفت: آنست كه من برآنم و اصحابان «1» من بر آنند.
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و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- فرقه ناجيه را دو علامت پيدا كرد اندرين دو آيت: يكى جماعت و ديگر سنّت. خداى- عزّ و جلّ- اين هر دو مخصوص كرده است به اصحاب حديث، تا همه «2» فرقه هاى مختلف، ايشان را اهل سنّت و جماعت خوانند.
و هيچ مذهب نيست از مذهبهاى مخالفان «3» ايشان اندر اصول توحيد كه نه آن حادث است پس از روزگار صحابه و مدتى از روزگار تابعين. و هيچ چيز نيست از احوال پيغمبر- صلعم- و احوال صحابه و سنّتهاى ايشان كه آن را به اسناد درست نقل كرده اند و مذهبهاى خويش بر آن بنا كرده اند.
و اين هفتاد و دو فرقه كه بيرون اند از فرقه ناجيه، بدعتها آوردند پس از عصر «4» صحابه و تابعين. بيست ازيشان معتزليان اند و بيست رافضيان اند «5» و بيست خارجيان اند و پنج مرجيان اند و سه نجّاريان اند و يكى ناصبيان، و يكى بكريان اند اصحاب بكر ابن اخت عبد الوهاب، و يكى ضراريان اند و يكى جهميان اند، و فرقه اى از هفتاد و سه فرقه ناجيه است و آن فرقه اهل سنّت و جماعت است «6» چون اصحاب شافعى و مالك و بو حنيفه و داود و اوزاعى و ليث بن سعد و جمله فقهاى اسلام از صحابه و تابعين «7» و اتباع تابعين و ايمه اعصار- رحمهم اللّه- كه ميان ايشان هيچ خلاف «8» نبود اندر اصول توحيد و نبوّوات و ابواب معجزات و امامت، و آنچه با اصول دين تعلّق دارد. و آن خلافى كه ميان ايشان است اندر فروع «9» است و رحمتى است از خداى تعالى بر خلق تا بدان سبب اصول ادلّه محفوظ باشد و همّتها بر نگاه داشت آن مجموع گردد. چنانكه پيغمبر گفت: «الإختلاف بين أمّتى رحمة».
و مصيب ازيشان يكى باشد و ديگران بر خطا باشند. و نشاهد «10» كه بر قول آن
__________________________________________________
(1). باد: اصحاب
(2). باد: با همه
(3). باد: مخالف
(4). گن: پس اندر عصر
(5). بنگريد به تعليقات
(6). باد: «و آن ... است» ندارد
(7). باد: «و جمله ... تابعين» ندارد
(
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8). باد: ايشان خلاف
(9). باد: در فروع
(10). باد: نشايد
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كسى كار كنى كه بر خطا باشد، و نشاهد كه اقوال «1» متضاد ايشان همه حق باشد كه اگر همه حق بودى طلب و اجتهاد نبايستى و تجويز برخاستى و نظر صورت نبستى كه نظر بى تجويز نباشد. و نشايد كسى را كه بر قول هر كه خواهد از علماى امت فرا گيرد و بر آن كار كند «2» كه اين حزم دين باشد، بلكه عامى را اجتهاد بايد كرد و به قول اعلم و اورع فرا بايد گرفت از جمله اهل علم «3».
و بدان كه مفسّران گفتند اندر معنى قول خداى تعالى- «وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ «4» اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» «5»- اين آيت اندر شأن أوس و خزرج فرود آمده است كه اندر ميان ايشان عداوتى قديم بود و آن برخاست به بركت اسلام. چنانكه محمّد بن اسحاق گويد كه سمير «6» بن زيد بن مالك يكى را بكشت كه اندر «7» زينهار مالك بن عجلان خزرجى بود «8». پس ميان أوس و خزرج قتال افتاد و مدّت آن دراز بركشيد تا صد و بيست سال برداشت آن جنگ و دشمنى ميان ايشان بود و خداى- عزّ و جلّ- آن فتنه بنشاند «9» به بركت اسلام.
و آن حال چنان بود كه سويد بن اسامة آمد به مكّه از بهر حجّ و عمره، و مردى بود به نسب شريف، و عالم بود به شعر و حكمت. و اندر اوّل آن بود كه خداى- عزّ و جلّ- پيغمبر را به خلق فرستيده بود وى خلق را به اسلام همى خواند پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- خبر وى بشنيد وى را به اسلام خواند. سويد گفت: مگر آنكه با تو است- يعنى از قرآن- آن همچنان «10» است كه با من است يعنى حكمت لقمان.
(1/467)



پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: بر من عرضه كن. وى «11» بسيارى از حكمت لقمان عرضه كرد بر وى. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: اين معجز «12» نيكوست و ليكن با من نيكوتر ازين است، قرآن بر وى خواند و او را به اسلام خواند. وى آن را دور نداشت و گفت: اين قولى نيكوست و باز گرديد و با مدينه شد، بسيار بر نيامد كه وى را
__________________________________________________
(1). باد: نشايد كه قول
(2). باد: «و بر آن ... كند» ندارد
(3). باد: «از جمله ... علم» ندارد
(4). باد و گن: نعمة [.....]
(5). آل عمران (3) 103
(6). باد: سمار
(7). باد: بكشت اندر
(8). باد: «بود» ندارد
(9). باد: «بنشاند» ندارد
(10). باد: قرآن همچنان
(11). باد: «وى» ندارد
(12). باد: «معجز» ندارد
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بكشتند و قوم او همى گفتندى «1» كه او را مسلمانان كشتند. انگه پس از آن انس بن رافع آمد كه عهد قريشيان فراستاند «2» مرقوم خويش را. چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- خبر وى شنيد با ايشان آمد و گفت: من شما را دلالت كنم بر چيزى بهتر از ان كه شما آن را آمده ايد. گفتند: چيست؟ گفت: من شما را بدان همى خوانم كه خداوند تعالى مرا بدان فرستيده «3» است به خلق تا شرك را بگدارند «4» و ايمان آورند به كتابى كه بر من فرو فرستيده «5» است. اياس بن سواد گفت قوم خويش را: و اللّه كه اين بهتر از آنست كه ما آن را آمده ايم. انس بن رافع كفى خاك برگرفت و اندر روى وى فشاند «6» و گفت: ما نه اين را آمده ايم. اياس خاموش گشت، و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- با مكّه آمد، و ايشان بشدند با مدينه، و ميان ايشان حرب نعاث بيوفتاد. پس چون وقت موسم اندر آمد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- ايمان بر اهل موسم عرضه همى كرد «7» شش تن را ديد از خزرج، چون اسعد بن زرارة و عوف بن عفرا و جز از ايشان «8» ايشان را به اسلام خواند و قرآن بريشان خواند.
و اتّفاق چنان افتاده بود «9» كه به ناحيتهاى ايشان گروهى بودند از جهودان از اهل كتاب، همى گفتند مشركان را، هر گاه كه ميان ايشان چيزى افتادى كه پيغمبر بخواهد آمدن و اكنون زمان وى است نزديك آمد ما وى را «10» متابعت كنيم و شما را نيست كنيم.
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پس چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه- ايمان بريشان عرضه كرد با يكديگر گفتند: اين آن پيغمبر است كه جهودان ما را به وى همى ترسانيدند مبادا كه ايشان پيش از ما ايمان آورند، خود ايمان آورند و گفتند: يا رسول اللّه ميان اين قوم «11» ما عداوت بسيار است مگر آن به بركت تو برخيزد و ما با نزد «12» ايشان شويم و ايشان را به ايمان خوانيم. پس «13» چون با مدينه آمدند خبر پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- فاش بكردند «14» تا هيچ خانه نبود كه نه اندران خانه حديث وى همى رفت، تا چون سالى ديگر بود اسعد بن زراره با پانزده
__________________________________________________
(1). باد: گفتند
(2). باد: قريشيان بستاند
(3). باد: فرستاده
(4). باد: شرك بگذارند
(5). باد: فرستاده
(6). باد: پاشيد [.....]
(7). باد: عرضه كرد
(8). باد: جز ايشان
(9). باد: چنان بود
(10). باد: «ما وى را» ندارد
(11). باد: ميان قوم
(12). باد: باز نزد
(13). باد: «پس» ندارد
(14). باد: فاش كردند
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تن از اهل مدينه آمدند به موسم، و پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- بديدند به عقبه- و آن را عقبه اولى خوانند- و بيعت كردند با پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و ايمان آوردند به وى. چون خواستند كه باز گردند پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- مصعب بن عمير را بفرستيد «1» با ايشان تا ايشان را به مدينه قرآن بياموزد و دين و اسلام بياموزد وى را به مدينه مقرى «2» خواندندى او اوّل مقرى بود آنجا، و منزل وى به نزديك اسعد بن زرارة بود. پس سعد معاذ و اسيد بن حصين «3» قصد كردند كه وى را از مدينه بيرون كنند، وى ايشان را گفت: بشنويد از من آنچه همى گويم، و انصاف بدهيد اگر اندران «4» رغبت كنيد و موافقت كنيد و اگر نكنيد از شما دور باشد آنچه كراهيت كنيد. سعد گفت: انصاف بدادى سلاح بنهاد وى اسلام بريشان عرضه كرد و قرآن بريشان خواند. ايشان گفتند:
شما چه كنيد كه اندرين دين آييد؟ گفت: غسل كنيم و جامه بشوريم «5» و شهادت ايمان بگوييم انگه دو ركعت نماز كنيم. ايشان چنان كردند. سعد با قوم خويش آمد و گفت ايشان را: يا بنى عبد الأشهل شما چون دانيد مرا؟ گفتند: مهتر مايى، و فاضلترين مايى. گفتا: حرام است بر من سخن مردان و زنان شما، تا انگه كه همه ايمان آريد به خداى و رسول. پس شبانگاه نيامد كه «6» نه هر كه اندر بنى اشهل بودند از زن و مرد، همه ايمان آورده بودند، و هيچ سراى نماند كه نه اندران سراى مردان و زنان نه مسلمان بودند مگر بنى امية بن زيد و حطمه و وائل كه اندر ميان ايشان بود آن را كه وى را ابو قبيس ابن الأسلت «7» الشّاعر خواندندى و ايشان وى را طاعت داشتندى ايشان را از ايمان باز داشت تا انگه كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- هجرت كرد و حرب بدر و احد و خندق بگذشت.
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پس چون مسلمانى اندر ميان انصار فاش گشت مصعب بن عمير آمد با هفتاد تن از انصار مسلمان با وى بودند و حاجيان اهل شرك با وى بيامدند، وعده كردند پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- به عقبه روز دوم از ايّام تشريق، و
__________________________________________________
(1). باد: بفرستاد
(2). باد: قرآن
(3). باد: اسعد بن زراره و سعد معاذ و اسال بن حصين
(4). باد: در آن
(5). باد: بشويم
(6). باد: نرسيده بود كه [.....]
(7). باد: الأسلب
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اين را «1» بيعت عقبه دوم خوانند.
كعب بن مالك گويد: ما وعده از مشركان قوم خويش پنهان همى داشتيم چون سيكى از شب بگذشت «2»، آمديم با آن «3» شعبى كه نزديك عقبه بود، هفتاد مرد بوديم و دو زن، و چشم همى داشتيم آمدن پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم-. پس آمد و عبّاس بن عبد المطّلب با وى بود بهم «4»، هم بر دين خويش، و ليكن خواست كه كار وى محكم گرداند. چون بنشست اوّل كسى كه سخن گفت عبّاس گفت، و گفت ايشان را: شما دانيد كه محمّد از ما كجايگاه «5» است و ما وى را منع كرديم از قوم خويش، از ان كسانى كه بر رأى مااند و بر دين مااند «6» و قوّت دارند، اوى «7» را اينجا عزّ و قوّت هست و ليكن وى آن همى خواهد «8» كه نزد شما باشد اگر چنانست كه شما وفا كنيد بدانچه همى گوييد و از مخالفان خويش منع كنيد وى را، شما دانيد. و اگر روزى وى را بخواهيد گداشت اكنون باز گداريد. گفتند: بشنيديم آنچه گفتى، سخن گوى يا رسول اللّه و عهد كن خويشتن را و خداى خويش را هر چه خواهى. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- قرآن برخواند و ايشان را با خداى خواند و رغبت افكند «9» اندر اسلام، و گفت: بيعت كنم با شما بر آنكه منع كنيد از من آنكه پسران و زنان خويش منع كنيد.
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پس البراء بن معرور دست وى بگرفت و گفت: به آن خدايى كه ترا به خلق فرستيد «10» كه ما ترا منع كنيم از هر چه مادر خويش را از ان منع كنيم، يعنى حرم خويش را، كه ما اهل حرب ايم و اهل قوّت ايم و آن از اسلاف خويش ميراث «11» يافته ايم.
پس مردى- كه وى را أبو الهيثم بن التّيّهان خواندندى- گفت: يا رسول اللّه ميان ما و مردمان ما بسيارى عهدهاست و ما از ان همه ببايد بريدن «12» حق ترا چنان بود كه اگر ما آن كنيم و خداى- عزّ و جلّ- ترا ظاهر گرداند تو با قوم خويش گردى و ما را بگذارى.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- تبسّم آورد و گفت: نه، بل الدّم الدّم و الهدم الهدم. با
__________________________________________________
(1). باد: «و اين را» ندارد
(2). باد: بگذشت
(3). باد: بدان
(4). باد: با وى بهم
(5). باد: به چه جايگاه
(6). باد: «اند» ندارد
(7). باد: وى
(8). باد: وى همى خواهند
(9). باد: و ايشان را رغبت افكند
(10). باد: فرستاد
(11). باد: «ميراث» ندارد
(12). باد: «بريدن» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 403
شماام تا خون و ويرانى شما از من آيد و من از شماام حرب كنم «1» با آن كسى كه شما با وى حرب كنيد و صلح كنم با آن كسى كه شما با وى صلح كنيد.
پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: بيرون آيند از ميان شما دوازده تن از نقيبان «2» كه ايشان كفلا باشند بر قوم خويش، چون كفالت حواريان عيسى بن مريم را. پس دوازده تن بيامدند نه از خزرج و سه از أوس، و عهد كردند، پس گفتند: يا رسول اللّه اگر خواهى تا شمشير بركشيم «3» و اين كافران را كه به منا گرد آمده اند همه را بكشيم.
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پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: ما را بدين نفرموده اند و ليكن با رحله هاى خويش شويد. بيامديم با رحله هاى خويش و بخفتيديم «4» تا بامداد مهتران قريش آمدند، و گفتند: يا معشر الخزرج به ما رسيد كه شما به نزديك آن مردمان آمديد و همى خواهيد كه وى را از ميان ما بيرون بريد و با وى بيعت كرديد «5» بدانكه با ما حرب كنيد و ما را نبايد كه ميان ما و شما حرب باشد. پس قوم مشركان كه خبر نداشتند از ان حال، مبادرت كردند و سوگند خوردند كه ما را ازين هيچ خبر نيست و ما به يكديگر همى نگرستيم «6» ايشان برخاستند و باز گشتند.
و اندر ميان ايشان مردى بود وى را حارث بن هشام بن المغيرة المخزومى خواندندى و نعلينى نو پوشيده داشت نيكو، يكى از انصار خواست كه سخنى گويد در معنى شرك داشتن ايشان. پس گفت أبو جابر را از انصار: يا أبو جابر «7»! تو مهترى از مهتران ما، نتوانى كه نعلينى خويشتن را سازى چنين كه اين برناى قرشى «8» ساخته است؟
حارث آن بشنيد و نعلين بكند و فرا آن كس انداخت و گفت: به خداى كه اين در پاى كنى. ابو جابر گفت: چرا اين ورنا را به خشم آوردى نعلينى با او «9» ده. آن كس گفت:
من اين باز ندهم كه تا قالى بود آن را، كه ما بى ايشان نبريم «10» و نعمت ايشان فرا گيريم. و بپراكندند و آمدند با مدينه، بر آن عهد كه پيغمبر- صلعم- با ايشان كرده بود
__________________________________________________
(1). باد: كنم كه [.....]
(2). باد: نقبا
(3). باد: شمشير كشيم
(4). گن: بخفتيم
(5) . باد: كردند
(6). باد: نگريستيم
(7). باد: ابا جابر
(8). باد: قريشى
(9). باد: به او
(10). باد: ببريم
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و مسلمانى ظاهر كردند به مدينه.
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چون اين خبر به قريش رسيد، ايشان، اصحاب پيغمبر را به رنجانيدن گرفتند «1» پيغمبر- صلّى اللّه عليه- صحابه را «2» گفت: خداى- عزّ و جلّ- شما را برادرانى فرا داده است و سرايى كه آنجا ايمن گرديد، هجرت كنيد و به مدينه شويد. و اوّل كسى كه هجرت كرد أبو سلمة بن عبد الأسد «3» المخزومى بود انگه عامر بن ربيعه بود «4» و زنش ليلى بنت خثيمه، انگه عبد اللّه بن جحش، انگه از پس يكديگر همى شدند و پيغمبر- صلعم- چشم همى داشت تا انگه كه وى را دستورى دادند اندر هجرت. چون دستورى يافت به مدينه آمد خداى- عزّ و جلّ «5»- اهل مدينه را، و أوس و خزرج را جمع كرد بر مسلمانى، و آن «6» عداوتى كه ميان ايشان بود برگرفت و الفت افكند ميان ايشان، چنانكه گفت: «وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» «7» الآية. و از جمله آن فرمانها كه خداى- عزّ و جلّ- خلق را بر آن راه نمود اندر مصالح دين ايشان آنست كه گفت «8»:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
و تا باشد از شما امّتى كه همى خوانند خلق را بر خير- يعنى به اسلام- و همى بفرمايند به معروف، و نهى كنند از منكر، و ايشان باشند ايشان كه رستگاران باشند «9»
و بدان كه امر معروف و نهى منكر از بزرگترين شعارهاى مسلمانى است و هر گروهى كه آن بگذارند بيم هلاك ايشان بود، هر چند كه اندر ميان ايشان مصلحان باشند كه بر فساد مفسدان خاموش باشند. چنانكه نعمان بن بشير روايت كرد «10» از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه وى گفت: مثل فاسقى اندر گروهى چون مثل قومى باشد كه اندر كشتيى باشند و جايها ببخشند اندران كشتى و هر كس به جاى خويش بنشيند يكى
__________________________________________________
(1). باد: برنجانيدند
(2). باد: «صحابه را» ندارد
(3). گن: عبد الاسود
(4). باد: «بود» ندارد
(
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5). باد: «خداى عزّ و جلّ» ندارد [.....]
(6). باد: «آن» ندارد
(7). آل عمران (3) 103
(8). باد: «و از جمله ... گفت» ندارد
(9). باد: «رستگار باشند
(10). باد: روايت كند
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ازيشان تيرى برگيرد و جاى خويش همى كند تا سوراخى كند. اصحاب وى را گويند:
اين چيست كه همى كنى كه غرقه شوى و ما را غرقه كنى! گويد: اين جاى من است اگر دست وى فرو گيرند وى رست و ديگران «1» برستند و اگر وى را بگذارند غرقه شد و غرق «2» شدند.
ابن عبّاس گفت پيغمبر را گفتند: اگر ما امر معروف نكنيم تا هيچيز «3» از معروف نمانده باشد كه ما بدان كار كرده باشيم، و نهى منكر نكنيم تا هيچ چيز از منكر نماند كه نه ما «4» از ان باز ايستيده باشيم «5» هرگز امر معروف و نهى منكر نتوانيم كرد. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گفت: بفرماييد به معروف و اگر چه كار نكنيد به همه معروفها، و نهى كنيد از منكر و اگر چه از همه منكرها باز نايستيد «6».
و بدان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: هر كه منكرى بيند وى را بگرداند به دست، و اگر نتواند به زبان، و اگر نتواند به دل، و اين ضعيف ترين ايمان باشد.
علما گفتند: اندرين گردانيدن به دست حق سلطان بود، و گردانيدن به زبان علما را بود و مصلحان را «7»، آنكه تواند و از فتنه زمانه مترسند كه فسادى از ان تولّد كند.
چون حال زمانه بدين صفت بود به دل انكار همى كنند كه ايمان اهل زمانه ضعيف تر از ان باشد كه اظهار كنند به زبان، سلامت يابند.
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ
و مباشيد چنان كسانى كه متفرّق گرديدند چون ترساان و جهودان «8»، و مختلف گرديدند از پس آنكه به ايشان آمد حجّتهاى هويدا، و ايشان اند كه ايشان راست عذابى بزرگ
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يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
آن روز كه اسپيد «9» گردد از
__________________________________________________
(1). باد: «ديگران» ندارد
(2). باد: «و غرق» ندارد
(3). باد: هيچ چيز
(4). باد: «نه ما» ندارد
(5). باد: دور شده باشيم
(6). باد: منكر باز نايستد
(7). باد: علما بود و مصلحان
(8). باد: جهود و ترسايان
(9). باد: سفيد [.....]
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شادى «1»، رويهاى مؤمنان، و سياه گردد رويهاى كافران از اندوه، اما آن كسانى كه سياه شده باشد رويهاى ايشان گويند ايشان را: كافر شديد از پس «2» ايمان خويش، يعنى روز ميثاق بچشيد عذاب به آنچه همى كرديد از كفر
وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
و اما آن كسانى كه سفيد شده باشد رويهاى ايشان، خود اندر بهشت خداى تعالى، ايشان باشند اندران جاودان
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ
آنست حجّتهاى خداى تعالى كه ما همى خوانيم بر تو آن را براستى «3»، و خود خداى تعالى نخواهد هيچ ظلم كردن بر خلق خويش
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
و خداى راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و باز خداى «4» گردد كارها
بدان كه عكرمه و مقاتل گويند كه مالك بن الضيف و وهب بن يهودا از جمله جهودان گفتند معاذ بن جبل را و ابن مسعود را و أبىّ بن كعب را كه دين ما بهتر از آنچه شما ما را بدان همى خوانيد. حق تعالى فرو فرستيد «5» اندر جواب ايشان و گفت:
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كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ
بوديد شما بهترين امّتى كه پديد آوردند مردمان را، امر همى كنيد به معروف، و نهى همى كنيد از منكر، و ايمان آورديد به خداى تعالى، و اگر ايمان آوردى اهل كتاب بودى بهتر ايشان را، از ايشان اند گروهى مؤمنان، و بيشترى
__________________________________________________
(1). باد: «شادى» ندارد
(2). باد: شديد پس
(3). باد: بر تو براستى
(4). باد: با خدا
(5). باد: فرو فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 407
ازيشان فاسقان اند
و بدان كه «1» از بهر آن گفت كه شما بهتران امّتى ايد كه پديد آوردند مردمان را كه خداى- عزّ و جلّ- اين امّت را قتال فرمود با كافران، تا ايشان را به جنگ و غارت با مسلمانى آرند تا به بهشت شوند.
و اندر اثر آمده است كه كعب الاحبار را گفتند: چرا مسلمان نشدى بر عهد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و بر عهد ابو بكر، و همى بودى تا روزگار عمر اندر آمد «2»؟ گفت: از بهر آنكه پدرم كتابى مختوم با من داد و گفته بود «3» كه مهر ازين برنگيرى، چون روزگار عمر اندر رسيد به خواب ديدم كه كسى گفتى:
پدر ترا خيانت كرد اندران صحيفه فرا تو دادند. پس «4» از خواب اندر آمدم و آن را بگشادم كه بنگريستم اندران نعت محمد بود صلّى اللّه عليه و سلّم:
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سالوما. و عالوما. و حاكوما. و صافوحا. و حازوجا. گفتند كعب را كه: تفسير اين چه باشد؟ گفت: تفسيرش آن بود كه شعار اين امّت آن بود كه يكديگر را سلام كنند و علماى شان «5» چون پيغمبران بنى اسرائيل باشند و حكم كرده است خداى- عزّ و جلّ- ايشان را به بهشت، و دست يكديگر فرا گيرند تحيّت را، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بيامرزد، و بيرون آيند از گناهان خويش، چنانكه آن روز كه از مادر زاده باشند.
و بدان كه مقاتل گويد كه: گروهانى از سران جهودان چون كعب و نعمان و كنانه «6» و ابن صوريا قصد كردندى به آن كسانى كه ايمان آورده بودندى از اهل كتاب، و ايشان را رنجه داشتندى «7» به زبان طعنه زدندى ايشان را، خداوند- سبحانه و تعالى- اندر صفت ايشان گفت مؤمنان را.
لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ
هرگز زيان
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه» ندارد
(2). باد: اندر رسيد
(3). كن: داد را گفته، باد: داد وى را گفته بود
(4). باد: «پس» ندارد
(5). باد: علماشان
(6). باد: «و كنانه» ندارد
(7). باد: برنجانيدندى
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نكنند شما را مگر رنجى به زبان كه شما را تهديدى «1» كنند و اگر با شما حرب كنند فرا دهند شما را پشتها، انگه نصرت نكنند ايشان را «2»
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ
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بر نهادند به ايشان خوارى هر كجا ياوند «3» ايشان را، مگر به عهدى از خداى تعالى و با عهدى از مؤمنان يعنى امان، و بازگشتند به خشمى از خداى تعالى، و لازم بكردند و بر زدند بر ايشان درويشى، آن از بهر آنست كه ايشان كافر همى شوند به حجتهاى خداى تعالى و همى بكشتند پيغمبران را به ناحق، آن آنست كه عاصى شدند و بودند كه از حدّ اندر مى گدشتند «4»
انگه گفت: همه اهل كتاب چنين نه اند، گروهى ازيشان بهتراند كه ايمان آوردند «5» چون عبد اللّه بن سلام و ثعلبة بن شعبه با اين «6» صفت نيستند بلكه راه يافته اند و به امر خداى بايستيده اند «7». انگه پديد كرد و گفت:
لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ
نيستند اهل كتاب برابر از اهل كتاب، امّتى است ايستيده «8» به امر خداى، همى خوانند كتاب خداى تعالى اندر ساعتهاى شب، و ايشان نماز همى كنند
و گروهى گفتند كه اين آيت اندر معنى قيام اللّيل فرود آمده است و گروهى گفتند كه اندر گروهى فرود آمده است «9» كه نماز همى كردند ميان شام و خفتن.
__________________________________________________
(1). باد: تهديد
(2). باد: «را» ندارد [.....]
(3). باد: يابند
(4). باد: از حد گذشتند
(5). باد: «آنگه ... آوردند» ندارد
(6). باد: بدين
(7) باد: ايستاده
(8) باد: ايستاده
(9). باد: گروهى آمده است
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يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
ايمان آوردند به خداى تعالى و به روز بازپسين- يعنى قيامت- و همى فرمايند به معروف، و نهى كنند از منكر، و بشتابند اندر كارهاى نيكو، و ايشانند از شاهستگان
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وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
و هر چه كنيد از نيكويى، هرگز جحد نكنند آن ايشان را، و خداى داناست پرهيزگاران را
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
خود آن كسانى كه كافراند نكنند كفايت ازيشان مالهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از عذاب خداى تعالى «1» چيزى، و ايشان از اصحاب «2» دوزخ اند، در دوزخ جاودان اند
پس خبر داد از ان نفقاتى «3» كه كافران همى كردندى اندر مخالفت مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و دشمنى كردن با وى، و گفت:
َلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

مثل آنچه نفقت همى كنند اندرين زندگانى نزديكترين، چون مثل بادى است كه اندران «4» بود سرماى سخت، فرا رسد فرا زرع گروهى كه ستم كرده باشند بر تن هاى خويش، و هلاك كند آن را و ستم نكرده باشد به ايشان خداى تعالى، و ليكن بر تن هاى خويش ستم كردند به معصيت
ابن عبّاس گويد كه: گروهى از مسلمانان نزديكى همى كردندى با گروهى از جهودان از بهر آشنايى كه ميان ايشان بودى چون خويشى و دوستى و شير خوردن و
__________________________________________________
(1). باد: از خداى تعالى
(2). باد: ايشان اصحاب
(3). باد: از نفقات
(4). باد: در آن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 410
همسرايگى «1»، خداوند تعالى ايشان را نهى كرد از آنكه با ايشان دوستى كنند تا ايشان اندر فتنه نيوفتند، و گفت «2»:
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد فرا مگيريد دوستانى كه سرّ شما دانند از بيرون ملّت شما كه فرا نگدارند «3» شما را هيچ تباهى، و دوست دارند اثم و هلاك شما، خود پديد آمد دشمنى از دهنهاى ايشان و آنچه پوشيده همى دارند «4» دلهاى ايشان بزرگتر است، خود پيدا كرديم شما را نشانه هاى آن اگر شما همى دانيد
ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
اى شما آنانيد كه دوست همى داريد ايشان را، و نه اند ايشان دوست شما، و شما همى ايمان بياوريد «5» به كتابهاى ما همه، و چون شما را ببينند گويند: ايمان آورديم، و چون خالى گردند از شما، به دندان فرو گيرند بر شما «6» انگشتهاى خويش از خشم. بگو يا محمّد ايشان را: بميرند از خشم و اندوه شما كه خدا «7» داناست به آنچه در دلهاست از خير و شرّ
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
اگر فرا شما رسد نيكويى، به اندوه آرد ايشان را، و اگر فرا شما رسد بدى، شادمانه «8» باشند ايشان، و اگر صبر كنيد به رنج ايشان و بپرهيزيد «9» از معصيت، زيان ندارد شما را مكر ايشان
__________________________________________________
(1). باد: همسايگى
(2). باد: «و گفت» ندارد
(
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3). باد: شما فرا نگذاريد [.....]
(4). باد: پوشيده دارد
(5). باد: و شما ايمان آوريد
(6). باد: گيرند بر شما
(7). باد: شما خدا
(8). باد: شادمان
(9). گن: بپرهيزد
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هيچ چيز، كه خداى تعالى به آنچه همى كنيد داناست
اگر صبر كنيد و بپرهيزيد نصرت كند خداى تعالى شما را چنانكه در روز بدر نصرت داد شما را، و اگر صبر نكنيد و فرمان رسول «1» خداى را مخالفت كنيد فرا شما رسد چنانكه روز احد فرا رسيد. و انگه خبر داد از ان و گفت «2»:
وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
و ياد كن انگه كه بامداد كردى اى محمّد «3» از اهل خويش، همى ساختى مؤمنان را جايگاهى، حرب را، و خداى تعالى اشنواست و داناست «4»
حرب احد
بدان كه «5» مقاتل گويد كه اين آيت اندر شأن يوم الأحزاب فرو آمده است. و حسن بصرى گويد: اندر صفت روز احد فرموده است. و بيشترى از مفسّران برآنند كه در صفت روز احد فرو آمده است. و حجّت اين پيداتر است از بهر آنكه از پس اين همى گويد: «إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا «6» آنگه كه قصد كردند دو گروه از شما كه ضعيف شوند و سست گردند.» «7» اين صفت مؤمنان روز احد بود نه روز بدر.
مجاهد گويد: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بيرون آمد از خانه عايشه، و پياده همى رفت تا احد، و صف اصحاب خويش راست همى كرد جنگ را چنانكه تير راست كنند تا آنجا كه اگر كسى «8» را سينه از صف بيرون بودى گفتى: بازتر شو.
محمّد بن اسحاق گويد: چون مشركان «9» به احد فرود آمدند روز چهارشنبه،
__________________________________________________
(1). باد: و امر رسول
(2). باد: و خبر داد از آن
(3). باد: «اى محمد» ندارد
(4). باد: شنوا و داناست
(5). باد: «بدان كه» ندارد
(6). آل عمران (3) 122
(7). باد: «و سست گردند» ندارد
(
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8). باد: كه كسى [.....]
(9). باد: گويد مشركان
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پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- خبر ايشان شنيد اصحاب را جمع كرد و با ايشان مشورت كرد. اندر جمله ايشان عبد اللّه بن ابىّ بن سلول را بخواند و هرگز وى را به هيچ مشورت نخوانده بود. پس عبد اللّه بن أبىّ و بيشترين انصار «1» گفتند: يا رسول اللّه بايست اندر مدينه، و از شهر بيرون مشو كه هرگز ما از اينجا بيرون نشده ايم به روى دشمن، كه نه ايشان را بر ما ظفر بود، و هرگز هيچ دشمن بر ما اندر نيامد اندر شهر كه نه ما را ظفر بود. اكنون كه تو اندر ميان مايى، اوليتر كه ما را ظفر و نصرت بود، و اگر بيرون ايستيدند جايگاهى ندارند «2»، بگوى تا همى دارند، و اگر اندر آيند مردمان روباروى با ايشان جنگ كنند و زنان و كودكان ايشان را به سنگ فرا زنند، و اگر بازگردند نوميد بازگردند چنانكه آمدند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه- را اين رأى صواب آمد.
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پس گروهى از صحابه «3» پيغمبر را گفتند: بيرون كن ما را كه نبايد كه ايشان پندارند كه ما بد دل شديم از ايشان. پيغمبر گفت: من به خواب ديدم كه رخنه اى «4» اندر شمشير من بود و تأويل آن هزيمت كرده ام، و ديدم كه اندر زرهى حصين شدمى، و تأويل آن مدينه كرده ام. اگر اندر بينيد شما به مدينه بايستيد اگر ايشان بر جاى خويش بايستند بتّرين جايگاهى دارند «5»، و اگر اندر شهر درآيند با ايشان جنگ كنيم به كويها، اندر پس گروهانى كه شهادت ازيشان گذشته بود روز بدر. گفتند: يا رسول اللّه «6» ما را به روى دشمن رسول خدا فرا بايد شد تا جنگ كنيم از دوستى شهادت را كه همى داشتند «7». پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- زره اندر پوشيد و سلاح برداشت «8». چون ايشان او را ديدند پشيمانى خوردند «9» و گفتند: بد كرديم چون باشد كه ما وى را تدبير كنيم و بر وى وحى آيد. و برخاستند و عذر خواستند مصطفى را، و گفتند: تو دانى كه چه بايد كرد؟ پيغمبر- صلعم- گفت: نشاهد پيغمبرى را «10» كه زره اندر پوشد و آن را بركشد تا دشمن را نبيند و جنگ نكند. و مشركان به احد بوده بودند «11» روز چهارشنبه،
__________________________________________________
(1). باد: «بن سلول ... انصار» ندارد
(2). باد: ايستيد به جايگاهى دارند
(3). باد: پس صحابه
(4). باد: رخنه
(5). باد: جايگاه دارند
(6). باد: «يا رسول اللّه» ندارد
(7). باد: كه داشتند
(8). باد: «و سلاح برداشت» ندارد
(9). باد: او را چنان ديدند پشيمان شدند
(10). باد: نشايد پيغمبر را
(11). باد: «و مشركان ... بودند» ندارد
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پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- روز آدينه نماز آدينه بگزارد، مردى از انصار اندر گدشته بود بر وى نماز كرد و بيرون شد. روز شنبه برخاست از شعب احد، نيمه شوال سال سيوم از هجرت، و رفت حال بريشان، چنانكه ياد كنيم إن شاء اللّه تعالى.
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إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
ياد كن آنكه قصد كردند دو گروه از شما كه سست شوند و از حرب باز ايستند و خداى تعالى ناصر ايشان بود و بر خداى تعالى توكّل كنند مؤمنان «1»
و بدان كه «2» اين حال چنان بود كه روز احد پيغمبر- صلعم- بيرون رفت با نهصد و پنجاه مرد، و گفته اند با هزار مرد، و زجاج گويد: با سه هزار مرد. بنو سلمه را از خزرج و بنو حارثه را از أوس بر هر دو جناح لشكر بداشت و لشكر را وعده كرد كه خداى- عزّ و جلّ- شما را نصرت كند اگر صبرت كنيد. پس عبد اللّه بن ابىّ خزرجى بود «3» برگرديد با سيصد مرد و گفت: ما چرا همى كشيم تن هاى خويش را «4» و فرزندان خويش را. و وى سر منافقان بود و خواستند بنو سلمه و بنو حارثه از أوس و خزرج كه ايشان نيز برگردند با عبد اللّه بن أبى. پس خداى- سبحانه و تعالى- ايشان را نگه داشت بر نگرديدند «5». خداى- عزّ و جلّ- بريشان ياد كرد بزرگى نعمت خويش اندر نگاه داشتن ايشان، و گفت: «إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا» «6» يعنى بنو سلمه و بنو حارثه كه ياد كرديم. و ديگر نعمت خويش بريشان ياد كرد و گفت «7»:
وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
و خود نصرت كرد شما را خداى تعالى روز بدر، و شما ذليل بوديد يعنى اندك عدد، و بترسيد از خداى تعالى تا مگر شما شكر گزار شويد «8»
__________________________________________________
(1). گن: آيه 122 و ترجمه آن را ندارد
(2). باد: «و بدان كه» ندارد [.....]
(3). باد: «بود» ندارد
(4). باد: «را» ندارد
(5). باد: «با عبد اللّه ... نگرديدند» ندارد
(6). آل عمران (3) 122
(7). باد: «و گفت» ندارد
(8). باد: شكر كنيد خداى را
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شعبى گويد كه بدر چاهى بود مردى را كه نام وى بدر بود و آن به وى باز خواندندى و آن «1» از حدّ بلاد غفار بود از دست راست ميان مكّه و مدينه، و مسلمانان و مشركان آنجا فراهم رسيدند اندر «2» اوّل قتال كه پيغمبر كرد به تن خويش با مشركان، آن بود. و آخر غزوى كه كرد بر تن خويش تبوك بود. و جمله غزاهاى وى بيست و شش بود و جمله لشكرها كه فرستيدى «3» سى و شش هزار بود و هر يكى از ان به جايگاهش «4» كه بكار آيد آنجا گفته شود. و نيز نعمتى «5» ديگر ياد كرد و گفت- عزّ من قائل-:
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ
انگه كه گفتى يا محمد مؤمنان را: آى نه كفايت باشند شما را آنكه مدد فرستد شما را خداى شما «6» به سه هزار از فريشتگان «7» فرو فرستيده از آسمان
بدان كه «8» قتاده گويد: آن مدد روز بدر بوده است، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را مدد فرستيد به هزار فريشته «9»، انگه به سه هزار كرد، انگه بيفزود فرا پنج هزار «10»، چنانكه گفت: «أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ» «11». و اندر ديگر آيت گفت: «بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا» إلى قوله «يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» «12».
حسن بصرى گويد: اين پنج هزار فريشته مدد مؤمنان اند تا قيامت.
شعبى گويد: روز بدر خبر آوردند پيغمبر را- صلعم- كه مردى كه وى «13» را كرز بن جابر الحجازى خواندندى همى خواهد كه به مدد مشركان آيد. و آن صعب آمد پيغمبر را، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «14»: «أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ» «15» الآية. پس پيش از آنكه
__________________________________________________
(1). باد: «آن» ندارد
(2). باد: «اندر» ندارد
(3). باد: فرستادى
(4). باد: «به جايگاهش» ندارد
(
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5). باد: نعمت
(6). باد: شما خداى شما
(7). باد: فرشتگان
(8). باد: «بدان كه» ندارد [.....]
(9). باد: فرستاد هزار فرشته
(10). باد: آنگه به پنج هزار كرد
(11). آل عمران (3) 124
(12). آل عمران (3) 125
(13). باد: مردى وى
(14). باد: پيغمبر را به وى فرستاد
(15). آل عمران (3) 124
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كرز آنجا رسيد، فريشتگان مشركان را غلبه كرده بودند كرز باز گرديد از آنجا كه رسيده بود.
و گروهى گفتند كه «1» اين آيت اندر روز احد فرو آمده است خداى- عزّ و جلّ- ايشان را وعده كرده است كه اگر صبر كنند ايشان را مدد كند. پس صبر نكردند «2» و بر گرديدند گروهى ازيشان، چنانكه ياد كرديم «3».
بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
آرى اگر صبر كنيد با دشمن و بپرهيزيد از مخالفت امر خداى، و بيايند به شما مشركان از حميّت ايشان، اين مدد فرستد شما را خداى شما به پنج هزار از فريشتگان، نشان بر كرده نصرت شما را
پيغمبر گفت اصحاب خويش را روز بدر كه: علامتى بر خويشتن كنيد كه فريشتگان علامتى بر خود كرده اند بر كلاهها و خودها. امير المؤمنين «4» على بن أبى طالب گويد: علامتهاى ايشان آن بود كه عمامه هاى اسپيد «5» داشتند اندر ميان دو كتف فرو گداشته. و سدّى گويد كه علامتهاى ايشان آن بود كه سيماى مؤمنان بر رويهاى ايشان ظاهر بود.
وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
و نكرد اين مدد و اين وعده خداى تعالى مگر بشارتى شما را، و تا ساكن گردد دلهاى شما بدان سبب، و نيست نصرت مگر از نزد خداى «6» عزيز كه حكمت او راست
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پس توكّل بر وى كنيد، هر چند «7» شما را مدد فرستد حقيقت نصرت از وى بود جلّ جلاله نه از مدد. و بدان كه نظم اين آيت چنانست كه همى گويد:
__________________________________________________
(1). باد: «كه» ندارد
(2). باد: صبر كردند
(3). گن: ان شاء اللّه
(4). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(5). باد: سفيد
(6). باد: خداى تعالى
(7). باد: پس هر چند [.....]
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«وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ» «1».
لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ
تا ببرد طرفى از ان كسانى كه كافر شده اند و يا بر گرداند ايشان را تا برگردند نوميد از ظفر
و بدان كه «2» ابن مسعود گويد كه: پيغمبر- صلعم- خواست كه دعاى بد خواند بر آن كسانى كه هزيمت پذيرفتند روز احد، و عثمان از جمله ايشان بود، خداى تعالى ايشان را توبت داد و بريشان رحمت كرد و فرو فرستاد بر پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم:
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ
نيست ترا اى محمّد از كار خداى تعالى هيچ چيز، يا به توبه دهد بريشان يا به عقوبت كند ايشان را اگر خواهد، كه ايشان ظالمان اند
قتاده گويد كه «3» مردى از هذيل كه نام وى عبد اللّه بن قمئه بود «4» روى مصطفى را- صلعم- خون بياورد روز احد، كبشى بر وى مسلّط كرد تا وى را سرو زد و بر سرو بكشت. و عتبة بن أبى وقّاص سر پيغمبر- صلعم- بشكست، بر وى دعا كرد دعاى بد، و گفت: اى بار خداى سال بر وى بسر ميار «5» تا بميرد كافر. همچنان «6» گشت كه وى گفته بود. پس خداى- عزّ و جلّ- بر وى فرو فرستاد: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ» «7».
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و گروهى گفتند: بل اندر شأن وحشى فرو آمد كه حمزه را بكشت و انگه مسلمان شد. خداى- عزّ و جلّ- توبه او قبول كرد «8»، و از پس پيغمبر- صلعم- با مرتدان حرب كرد و مسيلمة الكذّاب را بكشت هم بدان حربه كه حمزه را كشته بود، و انگه آن حربه را برگرفت «9» و گفت: بدين حربه بكشتم بهترين خلق را و بترين خلق را، و امّيد همى
__________________________________________________
(1). چنين است در گن و باد. و مراد آيه 123 از سوره آل عمران است و لفظ «ببدر» را پس از تفسير به صورت «بيديه» آورده
(2). باد: «بدان كه» ندارد
(3). باد: «كه» ندارد
(4). باد: «بود» ندارد
(5). باد: مياور
(6). باد: چنان
(7). آل عمران (3) 128
(8). باد: بپذيرفت
(9). باد: حربه برگرفت
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دارم كه خداى- عزّ و جلّ- مرا بيامرزد. و هم در شأن وى فرود آمد آنكه خداى- عزّ و جلّ- گفت: «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» «1» چنانكه ياد كنيم. پس ازين گفت اندر معنى تأكيد آن، كه: «امر، خداى راست- عزّ و جلّ- و كس را با وى شركت نيست اندر حقيقت» «2».
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
و خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين «3» است، بيامرزد آن را كه خواهد، و عذاب كند آن را كه خواهد، و خداى تعالى بسيار آمرزش است و رحيم است «4»
و پس از ان تأكيد كرد آن زجرها كه پيش ازين ياد كرديم از ربا دادن، تا بدانى كه آنچه ياد كرده است از انواع جهاد و طاعتهاى مختلف، سود ندارد با اصرار ربا دادن.
و گفت «5»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
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اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد مخوريد ربا، چند باره افزون كرده، و بترسيد از عذاب خدا تا مگر شما فلاح يابيد
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ
و بترسيد از آتشى كه باز نهاده اند كافران را
و اندرين دليل است بر آنكه دوزخ آفريده است. چنانكه آيتهاى بسيار از كتاب خداى تعالى بر آن دليل كند و خبرهاى بسيار از قول مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- چون شب معراج كه بهشت و دوزخ وى را نمودند و معتزليان گفتند كه هنوز خداى تعالى بهشت و دوزخ نيافريده، و تكذيب كنند آنچه ياد كرديم. و عجب آنست
__________________________________________________
(1). القصص (28) 56
(2). باد: «اندر حقيقت» ندارد
(3). باد: در آسمانها ... در زمين
(4). باد: آمرزگار و رحيم است
(5). باد: «و گفت» ندارد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 418
كه خداى- عزّ و جلّ- دلهاى ايشان كور كرده است تا آيتهاى خداى- عزّ و جلّ- نشناسند «1». و خداى تعالى همى گويد: «وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ» «2». پديد كرد كه پهناى بهشت چند است و آنچه نيست باشد آن را پهنا چون باشد، و ليكن كورى بى دينان را حدّى نيست.
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
و طاعت داريد خداى تعالى را و رسول را تا مگر بر شما رحمت كنند
وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
و بشتابيد به آمرزشى از خداى شما و بهشتى كه پهناى آن چند پهناى آسمانها و زمى است «3» باز نهاده اند پرهيزگاران را
و چنان همى خواهد- و اللّه أعلم- كه آسمانها و زمينها همه گسترانيده «4» گردانيديم اندر يك صحيفه كه اندران تراكم اجزا نباشد آنكه خداى تعالى داند كه آن به چه كشد.
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و گروهى از اهل معانى گفتند كه: مقصود ازين سخن بيان بزرگى و فراخى بهشت است نه آنست كه تقديرش «5» مخصوص كند.
عطا گويد كه مسلمانان گفتند پيغمبر را كه: يا رسول اللّه بنو اسرائيل از ما «6» گرامى تر بودند بر خداى تعالى ازيرا كه «7» هر يكى ازيشان چون گناهى كردى دگر روز «8» كه برخاستى كفارت آن گناه بر آستانه در او نبشته بودى، و بودى كه نبشته بودى «9» آن كس را، كه بينى خويش ببر، يا گوش خود ببر، يا آنچه بدين ماند «10» تا كفارت گناه وى باشد. پس چون آن به جاى آوردى ايمن شدى از عقوبت آن جهانى.
پيغمبر- صلّى اللّه عليه- چون «11» اين بشنيد خاموش گشت، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «12»: «وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ» «13» الآية. اگر خواهيد كه گناهان شما آمرزيده
__________________________________________________
(1). باد: بشناسند
(2). آل عمران (3) 133
(3). باد: زمينهاست
(4). باد: زمينها گسترانيده
(5). باد: تقدير
(6). باد: «از ما» ندارد
(7). باد: زيرا كه
(8). باد: ديگر روز
(9). باد: بر آستان در او نوشته بودى
(10). باد: ببر و امثال هذا من قطع الذكر و اليد
(11). باد: «چون» ندارد
(12). باد: فرستاده
(13). آل عمران (3) 133
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(1/492)



گردد بشتابيد به طاعت خداى- عزّ و جلّ- و امرهاى او به جاى آوريد، و از آنچه نهى كرده است بپرهيزيد. و اين بزرگ تر است از ان حال كه بنى اسرائيل را بود از بهر آنكه ايشان بدان فضيحت شدندى «1» اندرين جهان ميان خلق، خداى تعالى برين امّت رحمت كرد «2» و ايشان را بپوشيد تا اگر گناهكارى گناهى كند مگر پس از ان كارى نيكو كند كه كفارت آن باشد پس اگر نكند وى را شفاعت مصطفى- صلعم- يا شفاعت پارساان آن امّت «3» يا به رحمت خويش بيامرزد تا وى اندران گناه كه كرده باشد فضيحت نگردد به فضل خداى عزّ و جلّ. و پس ازين ياد كرد صفت آن متّقيان كه بهشت، ايشان را باز نهاده اند.
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
آن كسانى كه نفقت كنند اندر حال شادى و در حال سختى، و آن كسانى كه فرو خورند خشم، انگه كه دلهاشان پر شده باشد و آن كسانى كه اندر گدارند «4» از مردمان- يعنى زير دستان- و خدا دوست دارد نيكوكاران را
و اندر معنى جود و شادى «5» و نفقت كردن پيشه گرفتن روايت كرده است عايشه- رضى اللّه عنها «6»- از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه: بهشت سراى اسخيا باشد.
و روايت كرده است ابو هريره از پيغمبر- صلعم- كه گفت: سخى نزديك بود از خداى، يعنى از رحمت خداى- عزّ و جلّ- و نزديك بود به مردمان و به بهشت، و بخيل دور بود از خداى- عزّ و جلّ- و از مردمان «7»، و نزديك بود به دوزخ. و جاهلى سخى نزديك خداى- عزّ و جلّ- دوستر است از عالمى بخيل.
__________________________________________________
(1). باد: شدند [.....]
(2). باد: ببخشود
(3). باد: پارسايان از امت
(4). باد: «و آن كسانى ... گدارند» ندارد
(5). گن: رادى
(6). باد: «رضى اللّه عنها» ندارد
(7). باد: به مردمان و بخيل دور بود از مردمان
(1/493)
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و روايت كرده است انس بن مالك از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: سخاوت درختى است اندر بهشت، شاخهاى آن اندر دنيا، هر كه اندر شاخى از ان آويزد وى را به بهشت كشد. و بخل درختى است اندر دوزخ و شاخهاى آن آويخته «1» اندر دنيا، هر كه در شاخى از ان آويزد وى را به دوزخ كشد.
و انس روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: هر كه خشمى فرو برد و وى تواند كه آن خشم براند، خداى- عزّ و جلّ- وى را بخواند روز قيامت بر سر خلقان، مخيّر گرداند وى را ميان آنچه خواهد از حور عين. و پس ازين خداى- سبحانه و تعالى- گفت نيز اندر صفت متّقيان «2»:
وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
و آن كسانى كه فعلى كنند فاحش، و ستم كنند بر تن هاى خويش، ياد كنند خداى را و آمرزش خواهند گناهان خويش را، و كى آمرزد گناهان مگر خداى تعالى، و همواره نايستند بر آنچه كرده باشد از گناهان و ايشان همى دانند- كه آمرزش خداى راست جلّ جلاله كه ايشان را سود همى دارد-
پس بشارت داد ايشان را و گفت:
أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ
ايشان اند كه جزاى ايشان آمرزشى است از خداى ايشان، و بهشتهايى كه «3» همى رود از زير آن جويها، جاودان باشند اندران و نيك مزدى است مزد كاركنان
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
خود گدشته است از پيش شما امّتانى كه در سنّتها كه در ايشان فرا رسيديم، شما برويد اندر زمين و بنگريد تا چونست عاقبت آن گروهانى كه
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__________________________________________________
(1). باد: شاخها آويخته
(2). باد: «نيز ... متقيان» ندارد
(3). باد: بهشتها كه
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تكذيب رسولان ما كردند
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
اين كه ياد كرديم بيانى است مردمان را، و راهنمودى خلقان را و پندارى است پرهيزگاران را
و پس ازين خداوند مؤمنان را دل همى باز دهد «1» بسبب آن رنجها كه ايشان را رسيد روز احد، و ايشان را حث مى كند بر دشمنان، و دل ايشان قوى همى كند و مى گويد:
وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
و سست مشويد و اندوهگين مگرديد و شما بلندترين ايد به نصرت من، از بهر آنكه هستيد مؤمنان
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
اگر فرا شما همى رسيد جراحتى اندر سبيل خداى «2» چون روز احد، خود فرا رسيد فرا آن قوم جراحت روز بدر، مانند آن، و آن روزگار است كه ما مى گدرانيم ميان مردم روزى اين را و روزى آن را، و تا ببيند خداى آن كسانى كه ايمان آورده اند، و فرا گيرد از شما شهيدانى، و خداى تعالى دوست ندارد ستمكاران را «3»
وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ
و پاك گرداند خداى تعالى مؤمنان را و هلاك كند آن كسانى را كه كافر شده اند
و بدان كه راشد بن سعد گويد كه چون پيغمبر- صلعم- از احد بازگرديد اندوهگن «4»، و زنان همى آمدند و به رويها همى زدند از بهر شوهران و برادران و فرزندان خويش. پيغمبر- صلعم- گفت: اى بار خداى چنين كنى با رسول خويش؟
__________________________________________________
(1). باد: دل دهد
(
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2). باد: «اندر ... خداى» ندارد
(3). باد: ظالمان را
(4). باد: اندوهگين
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خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد «1»: «إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ «2»» الآية، انگه مسلمانان را دل باز داد و گفت:- عزّ من قائل-:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ
اى همى پنداريد شما كه مؤمنان ايد كه اندر بهشت شويد و نديده باشد خداى تعالى آن كسانى كه جهاد كنند از شما و نديده باشد آن كسانى كه صبر كرده باشند
چون روز بدر بگذشت، گروهى از مسلمانان تمنا كردند كه ايشان را چنان روزى اندر ياوند «3» از بهر شهادت. خداى- عزّ و جلّ- روز احد «4» بداد تا بسيارى ازيشان شهادت يافتند. و گفت «5»:
وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
و خود شما بوديد كه همى خواستيد روز مرگ را به آرزو، و از پيش آن «6» كه ببينيد آن را، خود پديد آيد آن و شما همى نگرستيد «7»
و بدان كه اصحاب مغازى چنين گفتند كه پيغمبر- صلعم- بيرون آمد از مدينه، و به شعب احد فرود آمد و عبد اللّه بن جبير را امير كرد بر خداوندان كمان، و ايشان را گفت: شما اصل كوه نگاه داريد و اگر كسى به ما قصد كند از ما دفع كنيد و به هيچ وجه اين جايگاه بمگداريد «8» اگر حرب بر ما باشد يا ما را باشد جايگاه نگاه داريد كه غلبه ما را باشد تا شما اين جايگه نگاه همى داريد «9». پس لشكر قريش همى آمد و بر ميمنه ايشان خالد بن الوليد، و بر ميسره عكرمه. أبى جهل و زنان ايشان همى آمدند و دفها همى زدند و شعرها همى گفتند «10» و چون حرب گرم شد پيغمبر- صلعم- گفت
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد [.....]
(2). آل عمران (3) 140
(3). باد: يابند
(
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4). باد: خدا روز احد
(5). باد: «و گفت» ندارد
(6). باد: مرگ را از پيش آن
(7). باد: نگريستيد
(8). باد: مگذاريد
(9). باد: «كه غلبه ... داريد» ندارد
(10). باد: شعر مى گفتند
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كيست كه اين شمشير را فرا گيرد و همى زند با دشمن خداى عزّ و جلّ «1»، تا اين شمشير كوژ گردد «2». ابو دجانة الأنصارى آن شمشير فرا گرفت و مردى شجاع بود و عمّامه سرخ بر سر وى «3»، و همى گرازيد اندر ميان لشكر، و شعر همى گفت و خيلا همى كرد.
پيغمبر- صلعم- گفت: اين رفتنى است كه خداى- عزّ و جلّ- دشمن دارد اين را مگر اندرين جايگاه انگه حمله بردند پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- و اصحاب وى بر مشركان، و ايشان را هزيمت كردند و امير المؤمنين «4» على بن أبى طالب- عليه السّلام- طلحة بن ابى طلحه را بكشت و لواى قريشيان وى داشتى، و آن زنان قريش كه آمده بودند بگريختند و قصد بالاى كوه كردند. پس چون اين پنجاه مرد كمان ور كه پيغمبر كوه را با ايشان سپرده بود «5» آن هزيمت كافران ديدند و اصحاب پيغمبر را ديدند كه غنيمتها همى گرفتند گروهى ازيشان گفتند: ما ازين جايگاه بيرون نرويم و فرمان پيغمبر- صلعم- نگاه داريم. و گروهى گفتند: چيزى نمانده است از حرب و دشمنان رفتند.
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پس گروهى ازيشان آن جايگاه بگداشتند قصد غنيمت گرفتن را، و برخى بر جاى بايستادند چون خالد بن وليد از جمله، قريش آن ديدند كه تير اندازان كمتر شدند اندران جايگاه و مسلمانان مشغول شدند به غنيمت گرفتن، و پس پشت ايشان خالى ديد بانگ بر لشكر مشركان زد و ايشان را جمع كرد و حمله آورد «6» بر اصحاب پيغمبر- صلعم- از پس ايشان، و ايشان را هزيمت كرد و بسيارى ازيشان «7» بكشت و عبد اللّه بن قمئه سنگى بر پيغمبر- صلعم- زد و بينى مبارك وى بشكست و روى وى بشكافت و تن مبارك او از ان گران آمد و اصحاب وى از وى پراكنده شدند «8» و عبد اللّه بن قمئه قصد كرد كه پيغمبر را- صلعم- شهيد كند، پس مصعب بن عمير دفع همى كرد از پيغمبر- صلعم- تا انگاه كه مصعب كشته شد بر دست عبد اللّه بن قمئه، وى باز گرديد و همى پنداشت كه پيغمبر را كشته است، و همى گفت: من محمّد را بكشتم و
__________________________________________________
(1). باد: «با دشمن ... جلّ» ندارد
(2). باد: كژ گردد
(3). باد: «وى» ندارد
(4). باد: «امير المؤمنين» ندارد
(5). باد: پيغمبر ايشان را بر كوه بداشته بود [.....]
(6). باد: ايشان را حمله آورد
(7). باد: و بسيار ازيشان
(8). باد: پراكنده بودند
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صراخى شنيدند، يعنى بانگى بلند اندر لشكرگاه برآمد «1» كه محمّد را بكشتند و آن ابليس لعين بود كه آواز كرده بود.
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پس مردمان برگرديدند و پيغمبر- صلّى اللّه عليه- بانگ همى كرد كه به من آييد اى بندگان خداى، روى به من نهيد اى بندگان خداى. پس سه مرد به وى پيوست و مشركان را از وى دور همى كردند «2» از جمله ايشان سعد بن أبى وقاص بود، تير همى انداخت تا كمانش بشكست، و طلحة بن عبد اللّه بود كه حرب همى كرد و از پيغمبر- صلعم- بدست همى باز داشت تا انگه كه دستش هيچ فرمان نبرد از بسيارى زخم. و قتادة بن نعمان را تيرى بر چشم آمد و چشمش به ميان روى افتاد و پيغمبر- صلعم- چشم وى باز جاى نهاد اندر وقت «3» چنان شد كه گويى وى را هرگز هيچ نرسيده بود.
پس چون پيغمبر «4»- صلعم- ازين مقام بازگرديد، ابىّ بن خلف الجحمى اندر وى رسيد و همى گفت: هرگز رستارى مياوما «5» اگر تو از من رستگارى ياوى «6». قوم پيغمبر- صلعم- همى گفتند يا رسول اللّه اگر يكى از ما بر وى «7» بازگردد شغل وى كفايت كند. پيغمبر- صلعم- گفت: بگذاريد تا نزديك رسد و وى هر وقتى كه پيغمبر را- صلعم- ديدى گفتى: كره علف همى دهم و همى پرورانم تا ترا بر آن «8» بكشم. پيغمبر- صلعم- گفت: بلكه من ترا بكشم أن شاء اللّه. چون روز احد كه وى نزديك پيغمبر- صلعم- رسيد حربه اى از حارث بن الصّمة فراستد «9» و پيش وى فرا شد «10»، وى را طعنه اى زد بر گردن، چون شبه خراشيدنى، وى از اسب اندر گرديد و بانگ همى كرد چنانكه گاو نر را كند «11» و گفت: بكشت «12» مرا محمّد، بكشت مرا محمّد «13». پس اصحاب وى بيامدند وى را برگرفتند و گفتند: اين جزع «14» چراست اين كه همى بينيم طعنه صعب نيست همچون بر
__________________________________________________
(1). باد: «برآمد» ندارد
(2). باد: دور كردند
(3). باد: «اندر وقت» ندارد
(4). باد: پس پيغمبر
(5). باد: رستگارى ميا بما
(6). باد: يابى
(7). باد: يكى به وى
(8). باد: تا بر آن
(9). باد: بگرفتند
(10). باد: باز شد
(11). باد: چنانكه بز كند [.....]
(
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12). باد: كشت
(13). باد: «بكشت مرا محمد» ندارد
(14). باد: «اين جزع» ندارد
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خراشيدن گربه اى است «1». وى گفت: لا بل اگر اين طعنه بر جمله ربيعه و مضر آمده بودى همه را بكشتى. اى «2» نه وى گفت: ترا بكشم؟ اگر وى اين مقالت نگفتى و قطره اى از آب دهن بر من «3» انداختى مرا بكشتى كه هرگز وى دروغ نگفته است. چون يك روز برآمد بمرد. و پس از آن كه خبر اندر ميان لشكر فاش شد كه پيغمبر را- صلعم- بكشتند و مردمان سرگردان شدند گروهى از اصحاب بنشستند و صبر كردند، و گروهى همى گفتند: كاشكى رسولى يافتيمى تا نزديك عبد اللّه بن أبىّ فرستاديمى تا مگر ما را امانى از ابو سفيان فرا گرفتى. و گروهانى «4» از اهل نفاق همى گفتند: چه بوده است اگر محمّد را بكشتند ما با اوّل دين خويش شويم.
و انس بن النّضر عمّ انس بن مالك «5» همى گفت مسلمانان را: يا قوم چه افتاده است اگر محمّد را بكشتند دين محمد را نكشتند، و چه همى خواهيد كرد از پس محمّد- صلعم-. حرب همى كنيد تا بميرند ور آنچه «6» وى بدان بمرد، و انگه گفت:
اى بار خداوند من! اندر تو عذر همى خواهم از آنچه ايشان همى گويند و بيزارم از آنچه منافقان همى يازند «7». انگه حمله برد به شمشير و حرب همى كرد تا انگه كه شهادت يافت، انگه پيغمبر- صلعم- قصد سنگى عظيم كرد و بر بالاى آن شد و مردمان را همى خواند. اوّل كسى كه وى را شناخت كعب بن مالك بود، گفتا «8»:
بشناختم چشمهاى پيغمبر را اندر زير مغفر وى درفشان «9». پس منادى كرد به آوازى بلند «10»: اى شما كه مسلمانان ايد بشارت باد شما را كه آنكه رسول خداى بسر كوهى است. مسلمانان بدو پيوستند پيغمبر ملامت كرد ايشان را بر گريختن ايشان گفتند:
پدران و مادران ما فداى تو باد يا رسول اللّه، ما را خبر آمد كه ترا بكشتند دلهاى ما بترسيد از بهر آن برگرديديم. خداى تعالى فرو فرستيد «11» و گفت:
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__________________________________________________
(1). باد: بر خراشيدنى كرمى است
(2). باد: «اى» ندارد
(3). باد: قطره آب بر من
(4). باد: گروهى
(5). باد: مالك بود
(6). باد: بر آنچه
(7). باد: همى گويند
(8). باد: گفت
(9). باد: مغفر درفشان
(10). باد: پس منادى گفت
(11). باد: فرستاد [.....]
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وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
و نيست محمّد مگر رسولى، خود گدشته است از پيش وى رسولان، اگر وى بميرد يا وى را بكشند برگرديد شما بر پى خويش و مرتد شويد «1»، و هر كه برگردد بر پى خويش، خداى را هيچ زيان ندارد چيزى، و زود بود كه جزا دهد خداى تعالى شاكران را
و بدان كه معنى محمّد «2» آن بود كه صفت حمد وى را مجتمع بود، و هر گاه كه از يك وجه ستوده بود وى را محمد گويند بى تشديد «3». چون پيغمبر را- صلعم- اوصاف كمال مجتمع بود وى را دو نام از «حمد» بر شكافتند: يكى محمّد و يكى احمد، و اندر هر يكى نوعى از مبالغت هست، اما «محمّد» تكثير را باشد چنانكه گفتيم، و اما «احمد» زيادت «4» صفت باشد بر حميد، و معنيش آن باشد كه ستوده تر باشد از ديگران.
و پيغمبر- صلعم- گفت كه: چون فرزندى را محمّد نام كنيد وى را گرامى بكنيد و اگر اندر مجلسى آيد وى را جاى كنيد و هيچ گروه نبود كه اندر مشورتى فراهم آيند و اندر ميان ايشان كسى بود كه نام وى احمد يا محمّد بود كه نه آنچه خير و خيرت بود خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بدهد. و هيچ قوم نبود كه بر مائده حاضر آيد كسى كه نام وى محمّد بود يا احمد، إلّا كه خداوند- عزّ و جلّ- آن گروه را مقدّس بكند هر روزى دو بار.
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و بو هريره روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه گفت: نبينيد كه چون اندر گدشته است خداى- عزّ و جلّ- ستم قريش از من، ايشان شتم همى گويند مرا «5»: مذمّم، و من محمّدم. و معنى اين سخن آنست كه قريشان نخواستندى كه وى را اندرين نام نيكو برخوانندى «6»، وى را مذمّم خواندندى. انگه گفت: ايشان دشنامها همى دهند
__________________________________________________
(1). باد: «و مرتد شويد» ندارد
(2). باد: كه محمّد
(3). باد: نگويند به تشديد
(4). باد: زيادت را.
(5). باد: بستم گويند مرا
(6). باد: نخواستند ... نيكو خوانند
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مذمّم را، نه مرا كه من محمّدم «1».
وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
و نبايد هيچ تن را كه بميرد مگر به فرمان خداى تعالى به كتابى مؤجّل- يعنى لوح محفوظ- و هر كه خواهد ثواب دنيا به طاعتش بدهيم وى را از ان، و هر كه خواهد ثواب آخرت، به طاعتش بدهيم وى را از ان، و زود بود كه جزا دهيم شاكران را
و بدين دو گروه تيروران «2» همى خواهد كه پيغمبر- صلعم- اندر اصل كوه ايشان را فرو داشت «3» گروهى برفتند قصد غنيمت را، و گروهى «4» ثبات كردند فرمان پيغمبر را صلوات اللّه عليه.
وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
و بسا كه بودند از پيغمبران كه ايشان را بكشتند با وى بهم بودند گروهانى «5» بسيار، نه كشنده است از بهر آنكه ايشان را رسيد اندر سبيل خداى تعالى، و ضعيف نگشتند و ذليل نگشتند بل كه صبر كردند و خداى تعالى دوست دارد صابران را
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وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ
و نبود قول ايشان انگه كه پيغمبرشان را بكشتند «6» مگر آنكه همى گفتندى «7»: اى خداى ما بيامرز ما را گناهان ما و اسراف ما اندر كار ما، و بر جاى بدار قدمهاى ما را، و نصرت ده ما را بر گروهانى كه ايشان كافران اند
__________________________________________________
(1). باد: گفت دشنامها دهند نه مرا من محمدم
(2). باد: تير اندازان
(3). باد: ايشان داشت
(4). باد: غنيمت را رفتند و گروهى
(5). باد: گروهى
(6). باد: پيغمبر بكشتند
(7). باد: گفتند
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بدان كه همى گويد مسلمانان را كه چون شما بشنيديد كه پيغامبر را بكشتند چرا همچنان گفتيد كه آن پيشينگان گفتند «1».
فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
پس بداد ايشان را خداى پاداش آن اندر دنيا به نصرت «2» و نيكويى ثواب آخرت، و خداى دوست دارد نيكوكاران را
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد اگر طاعت داريد كافران را برگردانند شما را بر پيهاى شما- يعنى شما را با شرك برند «3»- انگه شما مغبون گرديد
بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
بل خداى شماست نگهدار شما، و وى بهترين نصرت كنان «4» است
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سدّى گويد: چون بو سفيان و لشكر كافران از احد برفتند «5» و روى به مكّه نهادند و پاره اى از راه برفتند، پشيمانى خوردند و گفتند: بد كرديم و ايشان را نكشتيم. تا چون اندكى ماندند ايشان را بگداشتيم ما را باز بايد گرديدن «6» و ايشان را تمام بكشتن «7»، تا هيچ نمانند و ما از شغل ايشان پرداخته باشيم «8». چون برين جمله عزم كردند خداى- عزّ و جلّ- بيم اندر دل ايشان افكند تا ايشان از ان عزم باز گرديدند وحى كرد بر مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و گفت:
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ
اندر افكنديم اندر دلهاى كافران بيم، از بهر آنكه ايشان انباز همى گويند «9» خداى را آن چيزى كه فرو نفرستيده است «10» بدان حجّتى، و مأواى ايشان دوزخ است و بدا منزلا كه آن
__________________________________________________
(1). باد: عبارت «بدان كه ... گفتند» را ندارد [.....]
(2). باد: پاداش اندر دنيا نصرت
(3). باد: «يعنى ... برند» را ندارد
(4). باد: نصرت كنندگان
(5). گن: برگرفتند
(6). باد: گرديد
(7). باد: مستأصل كرد
(8). باد: باز رهيم
(9). باد: انباز گويند
(10). نفرستاده اند
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هست ظالمان را «1»
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محمّد بن كعب القرظى گويد: چون اصحاب پيغمبر- صلعم- به مدينه آمدند و ايشان را از ان رنج رسيده بود چنانكه ياد كرديم، گروهى از صحابه گفتند كه: ما را اين از چه رسيد و خداى تعالى ما را وعده نصرت كرده بود، و نانديشيدند كه اندر اوّل حرب نصرت يافتند و آن وعده راست شد. و نيز نانديشيدند كه آن وعده مقيّد بود به شرط آنكه ايشان ثبات كنند. چنانكه خداى- عزّ و جلّ- گفت: «بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ» «2».
وعده نصرت به شرط صبر بود و ايشان صبر نكردند و خلاف كردند انگه «3» كه پى كوه بگداشتند تير اندازان، تا پشت مسلمانان گشاده شد و كافران دست يافتند، خداى- عزّ و جلّ- پديد كرد كه خلاف وعده نبوده است بدانكه نصرت «4» يافتند و آن غلبه كه افتاد از خلاف ايشان افتاد.

وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
و خود راست گفت شما را خداى تعالى وعده خويش تا انگه كه شما «5» اوّل همى كشتيد ايشان را به فرمان خداى تعالى، تا انگه كه شما ضعيف دل گشتيد و با يكديگر خلاف كرديد- يعنى كمانداران- در كار، و خلاف كرديد فرمان پيغمبر را، از پس آنكه شما را نموده بود آنچه خواستيد از ظفر، و از شما كس بود كه خواست دنيا و غنيمت، و از شما كس هست كه خواهد آخرت و طاعت، انگه بازگردانيد ايشان را بر شما به هزيمت، تا مبتلا كند شما را، و خود اندر گداشت از شما خدا، و خداى است خداوند فضل بر مؤمنان
__________________________________________________
(
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1). باد: منزل ظالمان
(2). آل عمران (3) 125
(3). باد: «آنگه» ندارد
(4). باد: «نصرت» ندارد
(5). باد: آنكه شما [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 430
إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
انگه كه روى به گريختن نهاديد و بر هيچ كس فرو نايستيديد «1» بر يكى، و رسول شما را همى خواند از پى شما، لا جرم جزا دهد شما را غمى، به غم كشتن و غنيمت نايافتن، تا اندوهگن نباشيد بر آنچه از شما اندر گدشته «2»
است، و نه بر آنچه فرا شما رسيده است و خداى تعالى داناست به آنچه شما همى كنيد
و بدان كه «3»
زبير بن العوام گويد كه: ايستيده «4»
بوديم با پيغمبر- صلعم- آن وقتى كه بيم بر ما سخت شد. خداى تعالى بفرستيد «5»
بر ما خوابى تا چنان بود كه معتّب بن قشير همى گفت: «لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا «6»
». من همى پنداشتم كه آن به خواب همى بينم «7»
.
و انس روايت كند از أبو طلحه كه وى گفت: سر برداشتم روز احد، هيچ كس را نديدم از قوم كه نه اندر سپر خويش سرگردان شده بود از ان خواب همى و ناسيدند «8»
. و بو طلحه گفت: من از ان بودم كه چون خواب بر من افتيده بود «9»
آن روز تا شمشير از دست من بيفتاد باز برگرفتم و پس از ان «10»
تازيانه از دست بيفتاد باز برگرفتم «11»
.
و بدان كه آن خواب رحمتى بود بريشان از خداى- عزّ و جلّ- اندران حال، تا آن بيم و هزيمت از دل ايشان تخفيف افتاد. خداى- عزّ و جلّ- آن نعمت بريشان ياد كرد و گفت:
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ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ
__________________________________________________
(1). باد: نايستاديد
(2). باد: در گذشته
(3). باد: «و بدان كه» ندارد
(4). باد: ايستاده
(5). باد: بفرستاد
(6). آل عمران (3) 154.
(7). باد: همى ديدم
(8). باد: همى غنود
(9). باد: افتاده بود
(10). باد: باز گرفتم و از آن.
(11). باد: باز گرفتم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 431
يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
پس فرو فرستاد بر شما از پس اندوه ايمنى و خوابى سبك كه همى اندر آمد به طايفتى از شما، و گروهى از منافقان ايشان را خود به اندوه آورده بود نفسهاى ايشان همى انديشيدند به خداى، انديشه ناحق و انديشه اهل جاهليت، همى گويند كه اى هست ما را از كار نصرت هيچ نيكويى؟ بگو يا محمّد خود امرها همه «1»
خداى راست و پنهان همى كنند اندر تن هاى خويش آنچه پيدا نكنند ترا همى گويند اگر بودى ما را از كار نصرت چيزى بنكشتندى ما را اينجا. بگو يا محمد اگر شما بوديد اندر «2»
خانه هاى خويش بيرون آمديد به مبارزت آن كسانى كه نبشته بودند بريشان حرب كردن و كشتن به مصرعهاى «3»
ايشان، و اين از بهر آن بود تا آزموده گرداند خداى تعالى آنچه در سرهاى شماست «4»
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و پاك گرداند آنچه در دلهاى شماست و خداى تعالى داناست به هستى آنچه «5»
اندر دلهاى شماست
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
خود آن كسانى كه برگرديدند از شما كه مسلمانان اند آن روز «6»
كه فراهم رسيدند هر دو لشكر بخوانيد يعنى به زلّت و خطا داشت ايشان را شيطان به برخى از آنچه كسب كرده بودند از گناهان، و خود اندر گداشت خداى تعالى ازيشان كه خداى تعالى آمرزگار است اندر گدارد آن كس را كه خواهد
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
اى آن كسانى كه ايمان
__________________________________________________
(1). باد: امر همه
(2). باد: در خانه
(3). باد: مزرعه هاى [.....]
(4). باد: سر شماست
(5). باد: به آنچه
(6). باد: از شما آن روز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 432
آورده ايد مباشيد چنان كسانى كه كافر شده اند از اصحاب أبىّ، و گفتند با برادران خويش از منافقان انگه سعى كردند اندر زمين، و اگر بودندى غازيان و اگر بودندى پيش ما بنمردندى «1»
و بنكشتندى ايشان را تا اين سخن بكند خداى تعالى حسرت در دلهاى ايشان «2»
، و خداى تعالى زنده دارد و بميراند به سفر و حضر، و خدا به آنچه شما همى كنيد بيناست
وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
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و اگر بكشند شما را اندر سبيل خداى تعالى، و اگر بميريد به فرمان خداى تعالى، باشد آمرزش از خداى تعالى، و رحمت بهتر از آنچه شما جمع همى كنيد
وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
و اگر بميريد و اگر شما را بكشند بدانيد كه نزد خداى حشر كنند شما را
فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
به چه رحمتى از خداى تعالى سهل خوى كشى ايشان را، و اگر بودى جافى خوى سطبر دل بپراكندندى از گرداگرد تو، يعنى از مجلس تو، اندر گدار ازيشان و آمرزش خواه ايشان را و مشاورت كن با ايشان در كار، تا بدانند كه دل تو با ايشان يكيست. پس چون عزم كنى توكّل بر خداى كن نه به مشورت، كه خداى تعالى دوست دارد كسانى را كه توكّل كنند بر وى «3»

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اگر نصرت كند شما را خداى تعالى، نبود كسى كه غلبت كند شما را چون روز بدر «4»
، و اگر نصرت نكند شما را چون روز احد،
__________________________________________________
(1). باد: نمردندى
(2). باد: دل ايشان
(3). باد: خداى تعالى دوست دارد متوكّلان را
(4). باد: «چون ... بدر» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 433
آن كيست آن كه شما را نصرت كند از پس وى، و بر خداى تعالى توكّل كناد مؤمنان
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كلبى گويد: اندران وقت كه تير اندازان جايگاه بگداشتند و عذر آوردند كه ما ترسيديم كه پيغمبر- صلعم- گويد ايشان را كه غنيمت همى گيريد. هر يكى كه چيزى گيرد وى را، و ما را از ان بى برخ كند، و يا همچنان قسمت نكند كه روز بدر كرد تا بر ما نقصان افتيد «1»
به چنين انديشه باطل «2»
، مركز بگداشتند تا بود آنچه بود و خداوند- سبحانه و تعالى- اندرين معنى فرو فرستاد و گفت:
وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و نبود هيچ پيغمبرى كه خيانت كند، و مباح نبود ايشان را كه خيانت كنند و آن كسى كه خيانت كند بياورد «3»
آن چيزى كه خيانت كرده باشد روز قيامت، پس تمام بدهند هر تنى را آنچه اندوخته باشد و بر ايشان ستم نكنند
بو هريره روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه روزى خطبه كرد و خيانت اندر غنيمت آن روز ياد كرد و كار آن «4»
عظيم گردانيد اندر دلها، و گفت: بيايد يكى از شما اندر روز قيامت و بر گردن وى نهاده اشترى يا اسبى يا گوسپندى، و وى بانگ «5»
همى كند كه يا رسول اللّه مرا فريادرس، و من وى را گويم: هيچ چيز نتوانم كرد اندر باب تو، چنانكه مى بايست به تو رسانيدم اندران جهان. و اندرين آيت پديد كرد كه هر دو گروه برابر نه اند.
أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ
اى آن كسانى كه متابعت كنند خشنودى خداى تعالى، يعنى غلول نكنند چون كسى بود كه بازگردد به خشمى از خداى تعالى، و جايگاه او دوزخ
__________________________________________________
(1). باد: افتد
(2). باد: «باطل» ندارد
(3). باد: بياود
(4). باد: آن را
(5). باد: و باتگ
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 434
است، و بدا بازگشتا كه آنست «1»
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هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ
ايشان دو گروه «2»
مختلف درجات اند نزد خداى تعالى، و خداى تعالى بيناست به آنچه همى كنند «3»

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ
خود منّت نهاد خداى تعالى بر مؤمنان، انگه كه بفرستيد «4»
بريشان رسولى از جمله ايشان- يعنى از جنس ايشان- همى برخواند «5»
مر ايشان را حجّتهاى خداى تعالى، و پاك همى كند ايشان را از كفر، و همى بياموزد «6»
ايشان را كتاب خداى عزّ و جلّ «7» و دانش، و اگر چه بودند از پيش اندر بيراهى ظاهر
أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
اى انگاهى كه فرا شما رسيد مصيبتى به احد، خود شما يافته بوديد دو چندان، و گفتيد: اين مصيبت چون افتاد ما را؟
بگو اى محمّد آن نزد تن هاى شماست كه خداى تعالى بر هر چيزى كه شايد توانستن تواناست
و معنى اين آيت آنست كه اين مصيبت كه شما راست از بهر آن مخالفت افتاد كه كرديد پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه مركز بگداشتيد.
و معنى آنكه همى گويد: «قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها» «8» كه شما يافته بوديد ازيشان دو چندان آنست «9» كه روز احد هفتاد تن از مسلمانان كشته شدند و روز بدر مسلمانان از كافران هفتاد بكشتند و هفتاد دستگير كرده بودند و به اسيرى بياورده بودند «10».
وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
و آنچه
__________________________________________________
(1). باد: بازگشت آنست
(2). باد: هر دو گروه [.....]
(3). باد: همى كنيد
(
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4). باد: بفرستاد
(5). باد: همى خواند
(6). باد: و بياموزد
(7). باد: «خداى عزّ و جلّ» ندارد
(8). آل عمران (3) 165
(9). باد: دو چندانست
(10). باد: و به اسير آورده بودند
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 435
رسيد شما را آن روز كه فراهم رسيديد هر دو گروه «1» به قضاى خداى تعالى، و تا ببينند مؤمنان را مهتران منافقان
وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ
و تا ببينند آن كسانى را كه «2» منافق بودند، و گفتند ايشان را: بياييد و جنگ كنيد اندر راه «3» خداى تعالى، يا دفع كنيد از خويش. گفتند اگر دانيمى كه جنگ هست متابعت كرديمى شما را.
ايشان به كفر آن روز نزديك تراند ازيشان به ايمان، و همى گويند به دهنهاى خويش آنچه نيست اندر «4» دلهاى ايشان، و خدا داناترست بدانچه «5» پنهان همى دارند
و بدين صفت كه ياد كرديم عبد اللّه بن أبىّ سلول را همى خواند و آن سيصد مردا كه «6» با وى بودند و اين مذمّت با ايشان همى كرد.
الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
آن كسانى كه گفتند برادران خويش را اندر نسب نه اندر دين «7»، و خود فرو نشستند از جهاد، اگر طاعت داشتندى ما را، بنكشتندى ايشان را، بگو ايشان را يا محمّد! بازداريد از خويشتن مرگ را، اگر هستيد راستگويان اندر سخن «8»
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
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و مپنداريد آن كسانى كه شهادت يافته اند اندر راه «9» خداى تعالى كه ايشان مردگان اند، بل بدان كه «10» ايشان زندگانى اند نزد خداى ايشان، روزى همى دهد
__________________________________________________
(1). باد: فراهم رسيد دو گروه
(2). باد: كسانى كه
(3). باد: سبيل
(4). باد: در
(5). باد: بدانچه ايشان
(6). باد: مرد كه [.....]
(7). باد: در نسب نه در دين
(8). باد: در سخن
(9). باد: در راه
(10). باد: مرده اند كه
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 436
ايشان را از ميوه هاى بهشت «1»
فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
و ايشان شادان «2» اند بدانچه داده باشد ايشان را خداى تعالى از فضل خويش، و شادى همى كنند با آن كسانى كه به ايشان نرسيده باشد از پس ايشان، بايستند و جهاد همى كنند و همى دانند «3» كه هيچ خوف نباشد ايشان را، و نه ايشان اندوهمند خواهند بود
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
شادى همى كنند به نعمتى از خداى تعالى و فضلى از وى «4»، و بدان كه خداى تعالى ضايع نكند مزد مؤمنان
و بدان كه گروهى از مفسّران گفته اند كه اين آيتها «5» اندر شهداى بدر آمده است و ايشان چهارده مرد بودند هفت مرد از انصار و هفت مرد از مهاجران بودند «6».
و گروهى گفتند: بلكه اندر شأن شهداى احد «7» فرود آمده است و ايشان هفتاد مرد بودند، چهار ازيشان از جمله مهاجران: حمزة بن عبد المطّلّب و مصعب بن عمير و عثمان بن شماس و عبد اللّه بن جحش، و ديگران از انصار بودند.
(1/513)



ابن عبّاس گويد كه پيغمبر- صلعم- گفت: چون برادران شما شهادت يافتند خداى- عزّ و جلّ- جانهاى ايشان وديعت نهاد اندر شكم مرغانى سبز، كه از ميوه بهشت همى خورند و اندر بهشت همى گردند آنجا كه همى خواهند «8» و مأواى ايشان با قنديلهايى باشد زرين، زير «9» عرش آويخته. و چون بديدند ايشان خوشى آن جايگاه، و طعامها و شرابها بديدند آنچه خداى تعالى ايشان را بازنهاده است از كرامت، گفتند: كاشكى قوم ما همى بدانندى «10» آنچه ما اندر انيم از نعيم، و آنچه
__________________________________________________
(1). باد: ميوه بهشت
(2). باد: شادمان
(3). باد: و داند
(4). باد: «از وى» ندارد
(5). باد: «اين آيتها» ندارد
(6). باد: چهارده بوده اند هفت از مهاجران و هفت از انصار
(7). باد: اندر شهداء احد
(8). باد: كه خواهند
(9). باد: قنديلها باشد زبر
(10). باد: همى داندى [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 437
خداى- عزّ و جلّ- ما را نهاده است كرامت و نيكويى تا رغبت كنند اندر جهاد، و از آن باز نايستند. خداى- عزّ و جلّ- گفت ايشان را: من خبر دهم برادران شما را و برسانم با ايشان «1» از شما تا ايشان بدان شاد گردند. پس «2» خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «3»: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» إلى قوله «الْمُؤْمِنِينَ» «4».
و گروهى گفتند: اين آيتها اندر شأن شهداى بئر معونه فرود آمده است. چنانكه محمّد بن اسحاق بن يسار روايت كرده است.
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ابو براء عامر بن مالك سيّد بنى صعصعه- كه وى را ملاعب الاسنة خواندندى- به نزديك مصطفى- صلعم- آمد و وى «5» [را] هديه ها آورد. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- وى را گفت: من هديه مشركان نپديرم، مسلمان بباش اگر خواهى كه من هديه تو بپذيرم. و مسلمانى بر وى عرضه كرد و ثواب آن وى را باز نمود و قرآن بر وى خواند، وى مسلمان نشد و ليكن انكار نكرد و گفت: يا محمّد اين كار كه تو بدان همى خوانى سخت نيكوست و گر «6» كسى را از اصحاب خويش به نجد فرستى تا ايشان را بخواند اوميد «7» دارم كه ترا استجابت كنند. پيغمبر- صلعم- گفت: من «8» بر ايشان ترسم از اهل نجد. ابو براء گفت: من نگاهدار ايشان باشم تا خلق را به تو خوانند. پيغمبر- صلعم- منذر بن عمرو را بيرون كرد با هفتاد تن «9» از اخيار قرآن خوانان، و آن اندر ماه صفر بود چهارم سال از هجرت، بر سر چهار ماه از وقعت احد. پس ايشان رفتند تا به بئر معونه فرود آمدند و با يكديگر گفتند: كيست از شما كه رسالت مصطفى- صلعم- برساند؟ حرام بن ملحان گفت: من برسانم. پس نامه مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- نزديك عامر بن الطّفيل برد، وى اندر نامه «10» پيغمبر- صلعم- ننگرست «11»، و حرام گفت: يا اهل بئر معونه! من رسول رسول خدايم به شما، بگوييد «12»: اشهد أن لا إله إلّا اللّه و انّ محمدا عبده و رسوله. پس مردى برخاست از جمله ايشان،
__________________________________________________
(1). باد: به ايشان
(2). باد: «پس» ندارد
(3). باد: فرستاد
(4). آل عمران (3) 71- 169
(5). باد: «و وى» ندارد
(6). باد: و اگر
(7). باد: خواند اميد
(8). باد: «من» ندارد
(9). باد: «تن» ندارد
(10). باد: كتاب
(11). باد: نگريست
(12). باد: بگو
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 438
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و چوبى «1» از خيمه برگرفت و به يك سوى پهلوى وى زد و به ديگر سوى بيرون آورد، وى گفت: اللّه اكبر برستم به خداى كعبه. انگه عامر بن الطّفيل بخواند قبيله خويش را به مسلمانى، امتناع كردند و گفتند كه: ابو براء ايشان را زينهار داده است به ما، ايشان را خلاف نكنيم. پس عامر بن الطّفيل بخواند بنى سليم را و رغل و ذوكوان را، ايشان وى را اجابت كردند و بيرون آمدند و گرد بر گرد مسلمانان اندر ايستيدند «2» و جنگ همى كردند تا انگه كه همه را بكشتند مگر يكى از مسلمانان كه نيمه كشت بگداشتند نام وى كعب بن زيد، و دو تن از مسلمانان اسبان را به دشت برده بودند «3» يكى نام وى عمرو بن أميّه الضّمرى و ديگر يكى بد «4» از بنى عمرو بن عوف، و هيچ چيز ندانستند ايشان از ان حال، مگر آنكه مرغان ديدند «5» اندر هوا گرد لشكر همى گرديدند. پس چون ايشان اين «6» ديدند عمرو بن اميّة گفت: صواب آنست كه پيغمبر را- صلعم- خبر دهيم. و امّا آن يارش گفت: من رغبت نكنم از صحبت اين گروه فرا شد، و حرب همى كرد تا وى را نيز بكشتند. و عمرو را به اسيرى بگرفتند چون وى انتساب كرد عامر بن طفيل وى را رها كرد و موى ناصيه وى بچيد «7» اوى «8» را آزاد كردند از بندگى كه بر وى بود آزاد كردن از قبل مادرش. پس عمرو آمد به نزديك پيغمبر. پيغمبر- صلعم- از ان غمناك شد و گفت: اين عمل ابو برا است به ما، من آن فرستيدن «9» را كاره بودم و ازين همى ترسيدم. و از ان پس ابو برا كينه آن از عامر بن الطّفيل بازخواست و وى را بكشتند. و اندر جمله «10» آن مردمان كه كشته شدند به دست آن گروه- كه عامر خوانده بود «11»- عامر بن فهيره بود. و عامر بن الطّفيل همى گفتى كه بود آن مرد كه وى را بكشتند؟، وى را ديدم كه ميان آسمان و زمين همى بردند تا انگه كه آسمان از زير وى ديدم، گفتند:
عامر بن فهيره بود.
و اسحاق بن أبى طلحه گويد كه انس بن مالك گويد كه خداى تعالى فرو
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__________________________________________________
(1). باد: و حربه
(2). باد: گرد مسلمانان ايستادند [.....]
(3). باد: تا همه را بكشتند مگر دو مسلمان را به دشت برده بودند
(4). باد: بود
(5). باد: «ديدند» ندارد
(6). گن: «اين» ندارد
(7). باد: «چون وى ... بپيچد» ندارد
(8). باد: وى
(9). باد: فرستادن
(10). باد: از جمله
(11). باد: بود و آن
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 439
فرستيد «1» اندر شأن ايشان: «بلّغوا قومنا انّا قد لقينا ربّنا فرضى عنّا» «2». و انس گويد: ما اين «3» اندر قرآن همى خوانديم زمانها، انگه اين را منسوخ كردند و برداشتند و فرو فرستيد «4» خداوند سبحانه و تعالى: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً» «5» الآية.
و بدان كه معنى آنكه خداوند تعالى ايشان را «6» احيا نام كرد، آنست كه ياد كرديم كه ايشان اندر نعمت بهشت همى گردند «7» چنانكه صفت كرديم.
و نيز اندر خبر آمده است كه ارواح ايشان سجود و ركوع همى كند زير عرش تا روز قيامت، چنانكه ارواح زندگان مؤمنان «8» كه شب نخسبند الّا «9» بر طهارت، روح ايشان با فريشتگان زير عرش عبادت همى كنند تا روز.
و گروهى گفتند: از بهر آن ايشان را احيا خوانند كه هر سال ايشان را غزائى مى نبيسند «10».
و روايت كرده است بو هريره از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: نيايد شهيد از رنج كشتن اندر سبيل خداى تعالى، الّا چندانى كه «11» يكى از شما ديگرى بپرخاشد به انگشت، يا اگر بگزد وى را مورچه.
و روايت كرده اند از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه به اوّل قطره خون كه از شهيد بر زمى «12» افتد خداى- عزّ و جلّ- وى را شش خصلت بدهد گناهان وى را همه كفارت كند «13» و نشستگاه «14» وى اندر بهشت به وى نمايند و وى را تزويج كنند از حور عين، و وى را ايمن بكند «15» از فزع اكبر و از عذاب گور، و اندر پوشند وى را حلّه ايمان.
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و روايت كند عبد الرّحمن بن عبد اللّه از پدر خويش از پيغمبر- صلعم- كه وى
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: قومنا و ربنا رضى عنا
(3). باد: گويد اين
(4). باد: فرستاد
(5). آل عمران (3) 169 [.....]
(6). باد: «ايشان را» ندارد
(7). باد: همى گردند
(8). باد: ارواح مؤمنان
(9). باد: «الا» ندارد
(10). باد: نويسند
(11). باد: چندان كه
(12). باد: زمين
(13). باد: شش خصلت گناهان كفارت كند
(14). باد: نشستن
(15). باد: كند
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گفت: خداى- عزّ و جلّ- را بندگانى است كه صفت كند با ايشان، يعنى «1» عزيزتر دارد ايشان را بدانكه ايشان را مبتلا گرداند به زلزله ها و بيماريها و عمرهاى ايشان دراز گرداند اندر نيكوكارى، و ايشان را روزيها بدهد نيكو، و ايشان را نگاه دارد اندر عافيت و جانهاشان «2» فرا گيرد بى رنج بر فراشها «3»، و ايشان را بدهد منزلت شهدا. پس انگه ياد كرد صفت مؤمنان كه در آخر آيات شهدا ياد كرده است و گفت «4»:
الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ
آن كسانى كه اجابت كردند خداى تعالى را و رسول وى را از پس آنچه رسيده بود ايشان را از جراحتها، آن كسانى را كه نيكويى كردند ازيشان و بپرهيزيدند «5»، ثوابى بزرگ است
(1/518)



و بدان كه اندران وقت كه بو سفيان قصد كرد كه باز گردد از راه مكّه بر قصد كشتن بقيت مسلمانان، آن خبر به مصطفى- صلعم- رسيد وى خواست كه قوّتى فراز نمايد «6» تا مگر دشمنان «7» بترسند و بگريزند، منادى فرمود اندر مدينه كه كيست كه بيايد به قصد دشمنان خداى «8» عزّ و جلّ. پس بسيارى لشكر گرد آمدند هر چند كه ايشان را جراحت و رنج رسيده بود. پس پيغمبر- صلعم- از مدينه بيرون آمد و با وى أبو بكر صدّيق و عمر و عثمان و طلحه و زبير و سعد و سعيد و عبد الرّحمن بن عوف و عبد اللّه بن مسعود و حذيفة بن اليمان و ابو عبيدة بن الجرّاح، و تا تمامى هفتاد تن از بزرگان مسلمانان «9»، تا به جايى رسيدند كه آن را حمراء الأسد «10» خواندندى فرا ايشان رسيد مردى كه وى را معبد گفتندى از جمله مشركان، اوى «11» را تعزيت كرد بر آنچه وى را رسيده بود.
پس از نزديك ايشان همى رفت «12» و همى شد تا انگاه كه نزديك بو سفيان رسيد به روحاء. بو سفيان وى را گفت: اى معبد چه خبر دارى «13»؟ گفت: محمّد بيرون
__________________________________________________
(1). باد: «صفت ... يعنى» ندارد
(2). باد: جانهاى ايشان
(3). باد: بر فراشها» ندارد
(4). باد: «و گفت» ندارد [.....]
(5). باد: به پرهيزيدن
(6). باد: فرا نمايد
(7). باد: دشمنى
(8). باد: خداى بسيارى فراهم آمدند
(9). باد: مسلمان
(10). باد: كه حمير الابيد
(11). باد: وى
(12). باد: برفت
(13). باد: چه خبر؟
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آمده است «1» اندر جمعى از اصحاب خويش، و شما را همى جويد و من هرگز چنان جمع نديده ام، دندانها همى خايند «2» به كين شما، و هر كه از وى باز ايستيده بود «3» از اصحاب وى به وى پيوسته اند و خشمى دارند بر شما كه من چنان نديده ام. و اكنون لشكر ايشان اندر رسد. بو سفيان برگرديد و برفت از سوى مكّه، و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- برگرديد و آمد با مدينه. پس اندر شأن آن گروه كه با پيغمبر- صلعم- بيرون آمده بودند فرود آمد: «الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ» «4» الآية.
و بدان كه «5» سدّى گويد كه: چون پيغمبر- صلعم- خواست كه بسازد بدر صغرى را. و بدر صغرى آن بود كه بو سفيان بن حرب چون «6» خواست كه باز گردد روز احد، گفت: يا محمّد موعد ما بدر صغرى است ديگر سال، اگر خواهى. چون سال فرا رسيد پيغمبر- صلعم- آن را همى ساخت، منافقان گفتند مسلمانان را: يكبار شما را گفتيم مشويد، فرمان نبرديد لا جرم ديديد آنچه ديديد. و ايشان به در خانه شما آمده بودند و ظفر يافتند اكنون كه شما به در سراى ايشان شويد يكى باز نيايد. مسلمانان گفتند منافقان را: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ.» «7» خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان فرو فرستيد و گفت «8»:
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ
آن كسانى كه گفتند ايشان را از مردمان منافقان كه مردمان خود جمع ببوده اند شما را، بترسيد ازيشان، بيفزود ايشان را يقينى و قوّتى، و گفتند: كفايت است ما را خداى تعالى، و نيكا نگاهبانا كه وى است «9»
و بو سفيان از مكّه بيرون آمده و آن كار را ساخته، و چون خبر پيغمبر- صلعم-
__________________________________________________
(1). باد: «است» ندارد
(2). باد: همى چرانند
(3). باد: ايستاده بود
(
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4). آل عمران (3) 172
(5). باد: «بدان كه» ندارد [.....]
(6). باد: «چون» ندارد
(7). آل عمران (3) 173
(8). باد: خداى فرو فرستاد
(9). باد: نيكا ويست نگاهدارى
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شنيد و خبر قوت وى شنيد بترسيد و بازگرديد و باز مكّه «1» شد و پيغمبر- صلعم- بازگرديد و باز مدينه «2» شد. و اندر راه كه همى آمدند بازارى يافتند و هر چه برگرفته بودند به در مگانى «3» به دو درم بفروختند و هم عافيت يافتند از حرب، و هم فضل خداى- عزّ و جلّ- بيافتند «4» اندر سود كردن. چنانكه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ
پس بازگشتند به نعمتى از خداى تعالى و فضل، دشمن ناديده و بر تجارت سود يافته، نرسيده فرا ايشان بدى اى، و متابعت خشنودى خداى تعالى كرده، و خداى تعالى خداوند فضل بزرگ است مؤمنان را
إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
خود آن شيطان بود كه بترسانيده بود مردم را «5» به اولياى خويش، مترسيد ازيشان و بترسيد از من، اگر هستيد شما مؤمنان
وَ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ
و تا به اندوه مياراد «6» ترا يا محمّد آن كسانى كه همى بشتاوند «7» اندر كفر كه ايشان زيان نكنند خداى را هيچ چيز، همى خواهد خدا كه نكند ايشان را هيچ برخى اندر آخرت، و ايشان راست عذابى بزرگ
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
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خود آن كسانى كه بدل گرفته باشند كفر را به جاى ايمان، هيچ چيزى زيان «8» نكند، و خداى راست چيزى و ايشان راست عذابى دردنماى
وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ
و مپندار آن كسانى را كه كافر شده اند كه مهلت دادن ما ايشان را بهتر است تن هاى ايشان را، خود ما مهلت همى دهيم ايشان را تا بيفزايند
__________________________________________________
(1). باد: با مكه
(2). باد: با مدينه
(3). باد: درمى
(4). باد: يافتند
(5). باد: بترساند مردم
(6). باد: نيارد
(7). باد: بشتابند
(8). باد: هيچ زبان
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گناهى و ايشان را بود عذابى خوارى نماى
و بدان كه مقاتل گويد كه «1» بدين مشركان عرب را مى خواهد. و كلبى گويد كه قريشيان گويند: يا محمّد تو همى گويى مخالفان تو اندر دوزخ باشند و متابعان دين تو اندر بهشت باشند. ما را خبر ده تا كيست كه به تو ايمان آورده است و كيست كه نياورده است خدا فرو فرستيد «2»:
ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ
و نباشد كه خداى تعالى بگذارد مؤمنان را بر آنچه شما برآنيد تا جدا كند پليد را از پاك، يعنى منافق را از مؤمن «3»، و نباشد كه خداى تعالى مطّلع گرداند شما را بر غيب بجملگى، و ليكن خداى تعالى اختيار كند از رسولان خويش آن كس را كه خواهد وى را مطّلع گرداند بر غيب، ايمان آوريد به خداى تعالى و بر رسولان «4» وى، و اگر ايمان آوريد و بپرهيزيد شما را بود مزدى بزرگ
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سدّى گويد كه: تقدير اين آيت آنست كه خداى- عزّ و جلّ- محمّد را- عليه السّلام- مطلع نگرداند بر غيب، و ليكن وى را «5» اختيار كرده است رسالت را. و اندر حكايتها آمده است كه روزى حجّاج با منجّمى نشسته بود، سنگى چند خرد بشمرد و به دست اندر گرفت و منجّم را گفتا «6»: اين چند است؟ منجّم بگفت «7»، و صواب آمد.
انگاه حجّاج سنگى چند برگرفت ناشمرده و منجّم را گفت: اندر دست من چند است؟ وى جهد كرد و طريق آن سپرد خطا كرد، بار ديگر جهد كرد و شمار آن برگرفت و همچنان خطا كرد، پس گفت حجّاج را: مگر تو اين عدد همى ندانى. گفت
__________________________________________________
(1). باد: و مقاتل گويد:
(2). باد: فرستاد [.....]
(3). باد: پليد از مؤمن منافق از پاك
(4). باد: و رسولان
(5). باد: «وى را» ندارد
(6). باد: گفت
(7). باد: گفت
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چنانست و چه فرق است ميان «1» آنكه من عدد آن دانم و ندانم «2»؟ منجّم گفت: هر گاه كه عدد آن دانى از حدّ غيب برون «3» باشد و مرا فرا شمار آن راه باشد و چون تو عدد آن ندانى غيب محض باشد و غيب نداند مگر خداى تعالى.
وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
و بمپندار يا محمّد آن كسانى كه بخل كنند بدانچه عطا داده است شما را خداى تعالى از فضل خويش كه آن بهتر است ايشان را، بل كه آن بتّر است ايشان را، زود بود كه طوقى كنند اندر گردن ايشان، آنچه بخل كرده باشند ايشان «4» بدان روز قيامت، و خداى را بود ميراث آسمانها و زمى «5» كه دعوى همه خلق از او منقطع شود و خداى تعالى به آنچه شما همى كنيد داناست
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و بدان كه «6» بو هريره روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: هيچ كس نبود از بندگان خداى تعالى كه وى را مالى بود و آن مال را از حقّش باز دارد و آن را نه اندر حقّش بنهد كه نه خداى- عزّ و جلّ- آن را بر صورت مارى گرداند موى از سر وى بريزيده باشد از بدى زهر وى، به هيچ كس بنگذرد كه نه آن كس زينهار خواهد از خداى تعالى از گندايى بوى اوى «7»، تا انگه كه به خداوندان «8» مال رسد، وى گويد:
من استعانت كنم به خداى تعالى از شرّ تو. مار وى را گويد: چه استعانت كنى كه من آن مال توام كه به من بخيلى كردى اندر دنيا، و فريضه خداى تعالى از من بندادى. پس طوقى گردد اندر گردن وى، و وى را همى گزد تا انگه كه خداى تعالى وى را اندر دوزخ كند. و تصديق اندر كتاب خداى تعالى است: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» «9».
__________________________________________________
(1). باد: از
(2). باد: «و ندانم» ندارد
(3). باد: بيرون
(4). باد: «ايشان» ندارد
(5). باد: زمين
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: وى
(8). باد: خداوند
(9). آل عمران (3) 180 [.....]
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بدان كه «1» مجاهد گويد و حسن بصرى كه چون خداوند تعالى فرو فرستيد «2»: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً» «3» كيست كه او وام دهد خداى را، وامى نيكو؟ جهودان گفتند: درويش است كه همى وام خواهد و ما توانگرانيم. خداوند تعالى فرو فرستيد و گفت «4»:
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ
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خود بشنيد «5» خداى تعالى قول آن كسانى كه گفتند كه خداى تعالى درويش است و ما توانگريم، بنويسيم آنچه ايشان همى گويند تا ايشان را بدان جزا همى دهيم «6»، و كشتند «7» ايشان پيغمبران را به ناحق، و گوييم بچشيد عذاب آتش سوزان «8»
ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
و آن عذاب كه شما راست از آنكه از پيش فرستاده است دستهاى شما از كسب گناه، و خود خداى تعالى نيست بسيار ستم كننده بر بندگان خويش
و بدان كه «9» كلبى گويد: كعب بن الاشرف و مالك بن الضّيف با گروهانى از سران جهودان «10» آمدند به نزديك مصطفى- صلعم- گفتند: يا محمّد تو همى گويى كه مرا خداى تعالى فرستيده «11» است به شما. و خداى- عزّ و جلّ- عهد كرده است با ما اندر تورات كه ما ايمان نياوريم به رسولى كه وى دعوى كند كه من به فرمان خداى آمده ام تا انگه كه وى قربانى كند و آتشى بيايد و آن قربان وى را بخورد «12».
خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستاد و گفت «13»:
الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: فرستاد
(3). الحديد (57)
(4). باد: «و گفت» ندارد
(5). باد: شنيد
(6). باد: جزا دهيم
(7). باد: كشتن
(8). باد: عذاب سوزان
(9). باد: «بدان كه» ندارد
(10). باد: گروهى از سر جهود
(11). باد: فرستاده
(12). باد: قربان وى بخورد
(13). باد: «و گفت» ندارد
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و نيز شنيد «1» قول آن كسانى كه گفتند كه خداى تعالى با ما عهد كرده است كه ايمان نياوريم به رسولى تا بياورد به ما قربانى كه بخورد آن را آتش. بگو يا محمّد: خود آمد به شما رسولانى از پيش من به حجّتهاى روشن و به آنچه شما گفتيد از قربان، چرا كشتيد ايشان را چون زكريّا و يحيى و غير ايشان، اگر شما راستگويان ايد
و بدان كه «2» پيش ازين شريعت، قربان و غنيمت حلال نبودى هرگاه كه ايشان قربان كردندى و يا غنيمتى گرفتندى نشان پذيرفتن آن بودى كه آتشى اسپيد «3» از سوى آسمان اندر آمدى «4» و با آن هيچ دود نبودى و از ان بانگى آمدى و آن را بسوختى و چون پذيرفته نبودى آن آتش نيامدى و آن نسوختى. پس ازين پند داد پيغمبر را- صلعم- تا دلش قوى همى باشد و گفت:
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ
پس اگر ترا به دروغ دارند خود دروغ زن داشتند رسولانى كه پيش از تو بودند كه آوردند «5» حجّتهاى بسيار، و كتابهاى نوشته و كتابهاى روشن
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ
هر تنى آفريده چشنده مرگ است و خود تمام بدهند مزد شما روز قيامت، پس هر كه را دور بكنند «6» از آتش و فرود آورند به بهشت، خود نجات يافت، و نيست زندگانى دنيا مگر منفعتى كه غرّه كند خداوند خويش را
و بدان كه «7» مقاتل گويد: چون أبو بكر الصدّيق را پيغمبر- صلعم- به نزديك فنحاص بن عازورا فرستاد مهتر قينقاع از وى مدد همى خواست و نامه بفرمود نبشتن به
__________________________________________________
(1). باد: بنويسند [.....]
(2). باد: «بدان كه» ندارد
(3). باد: سفيد
(4). باد: بيامدى
(5). باد: بودند آوردند
(
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6). باد: هر كه دور كنند
(7). باد: «بدان كه» ندارد
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وى. ابو بكر را گفت: نگر هيچ كار نكنى بى من انگه كه اين نامه به وى رسانى. ابو بكر بيامد و شمشيرى در گردن فرو هشته «1» و آن نامه برسانيد. فنحاص گفت: خداى شما را حاجت افتاد بدانكه وى را مدد دهيم. ابو بكر را خشم برآمد، خواست «2» كه سر وى برگيرد بدان شمشير، پس سخن مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- به يادش آمد كه گفته بود: «هيچ كار نكنى بى من.» خشم را «3» فرو گداشت و آمد به نزديك پيغمبر- صلعم- خداى تعالى در شأن وى فرو فرستيد «4»:
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
و خود شما را مبتلا كند اندر مالهاى شما و اندر تن هاى شما، و بشنويد از ان كسانى كه داده اند ايشان را كتاب از پيش شما، و از ان كسانى كه مشرك شده اند به رنج بسيار، و اگر صبر كنيد و بترسيد از عذاب خداى تعالى، خود آن از جدّ كارها باشد
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ
و ياد كن انگه كه فرا گرفت خداى تعالى عهد محكم اندر كار «5» محمّد، آن كسانى كه داده باشند ايشان را كتاب، كه پيدا بكنند «6» آن مردمان را و پنهان مكنند «7»، و باز انداختند آن را از پس پشتهاى ايشان، و بخريدند بدان بهاى اندك، و بدا چيزى كه بدل ستانند ايشان «8»

و بدان كه «9» قتاده گويد كه: اين ميثاقى است كه خداى تعالى برگرفته است بر اهل علم كه آنچه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را بياموخته است «10» فرا خلق آموزند و پنهان
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__________________________________________________
(1). باد: بيامد شمشير در گردن افكنده
(2). باد: ابو بكر خواست
(3). باد: وى را
(4). باد: فرستاد
(5). باد: بر كار
(6). باد: پيدا كند
(7). گن: مكنيد، باد: نكنند
(8). گن: و همى بنستانند آن از فرمانبردارى خداى عزّ و جلّ [.....]
(9). باد: «بدان كه» ندارد
(10). باد: آموخته است
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نكنند. چنانكه پيغمبر- صلعم- گفت: «هر كه پنهان كند علم از اهل آن، لگام كنند وى را روز قيامت، لگامى از آتش». و بدان اى برادر كه اين يك جايگاه صورت بندد «1» و آن آن بود كه مردى محلّ مجتهدان دارد و جواب دادن «2» مسألتى بر وى متعيّن گردد كه كسى ديگر نبود كه جواب دهد، و سائل اندر وقت بدان محتاج بود، واجب بود بر وى جواب دادن اگر تواند كه اظهار كند، و اگر نكند و پنهان بكند مستحقّ دوزخ گردد بدان فريضه كه بگداشته باشد.
و بدان كه «3» روايت آمده است از بو سعيد خدرى- كه يار محمّد مصطفى بود صلّى اللّه عليه- «4» كه وى گفت: گروهانى بودند از منافقان در عهد رسول- صلعم- كه همى گفتندى يا رسول اللّه اگر تو به غزا شوى ما با تو بياييم تا كه چون پيغمبر به غزا شدى ايشان باز پس ايستيدندى «5» چون پيغمبر- صلعم- باز آمدى اندر پيغمبر عذر خواستندى، و خواستندى كه ايشان را ستايند، خداى تعالى در شأن ايشان فرو فرستيد و گفت «6»:
لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
و مپندار آن كسانى را كه «7» شادى همى كنند به آنچه كردند، و دوست همى دارند كه بستاييد ايشان را به آنچه نكرده باشند، مپندار ايشان را جايگاهى كه رستگارى يابند از عذاب، و ايشان را هست عذابى دردنماى
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وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
و خداى راست ملك آسمانها و زمى «8»، و خداى تعالى بر هر چيزى كه شايد توانستن تواناست
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه مشركان قريش آمدند نزديك جهودان، و گفتند:
__________________________________________________
(1). باد: از آتش. و اين يك حال صورت بندند
(2). باد: «جواب دادن» ندارد
(3). باد: «بدان كه» ندارد
(4). باد: «كه يار ... عليه» ندارد
(5). باد: ايستادى
(6). باد: «و گفت» ندارد
(7). باد: كسانى كه
(8). باد: زمين
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موسى چه آورد به شما؟ گفتند: عصا و يد بيضا. آمدند نزديك ترساان «1»، و گفتند:
عيسى چه آورد به شما؟ گفتند: نابينا را درست كردى «2» و مرده زنده كردى و ابرص درست كردى. پس آمدند به مصطفى، وى را گفتند كه تو نيز اين كوه صفا را زر گردان. خداى اندر جواب ايشان فرو فرستيد و گفت «3»:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ
خود در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و شد شب و روز حجّتها بسيار است خداوندان خرد را
پس شما كه مشركان ايد «4» به خداى بنگرويد و بت همى پرستيد. و اين حجّتهاى ظاهر را كه ياد كرد چون آفريدن آسمانها و زمين، و آفريدن شب و روز انكار همى كنيد، اگر اين حجّتها كه همى خواهيد ببينيد هم باك نداريد كه انكار كنيد كه خردمندان را آن حجّتها ازين ظاهرتر. و پس ازين ياد كرد صفت آن خردمندان، و گفت:
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ
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آن كسانى كه همواره اندر ياد كرد خداى باشند گاه ايستاده بر پاى و گاه نشسته، و گاه افتاده بر پهلوى ايشان، و همى انديشند «5» اندر آفرينش آسمانها و زمين، و همى گويند «6»: اى خداوند ما نه آفريدى اين را به هزل كه كارى بزرگ است كه آفريدى «7»، منزهى از همه عيبها، ما را نگه دار از عذاب دوزخ
بو هريره گويد كه: پيغمبر- صلعم- گفت: آن شب كه مرا به آسمان بردند، گردى و دودى ديدم، و بانگهايى شنيدم، گفتم: يا جبرئيل اين چيست؟ گفت: اين
__________________________________________________
(1). باد: ترسايان
(2). باد: نابينا درست كرد
(3). باد: خدا فرو فرستاد
(4). باد: شرك آورديد [.....]
(5). باد: انديشيدند
(6). باد: «و همى گويند» ندارد
(7). باد: به هزل كارى بزرگ آفريدى
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ديوان همى كنند چيزها همى سوزند و گرد همى انگيزند «1» تا چشمهاى بنى آدم مشغول گردانند از فكرت اندر ملكوت آسمانها و زمين، و اگر نه آن را بودى عجايب بسيار ديدندى.
و نيز «2» بو هريره گويد كه: پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: مردى بر فراش خويش افتيده بود «3» سر برداشت آسمان ديد و ستارگان ديد، گفت گواهى دهم كه ترا خدايى است و آفريدگارى، اى بار خداى مرا بيامرز. حق- سبحانه و تعالى- بر وى رحمت كرد و وى را بيامرزيد سبب «4» اين فكرت را. و علما گفته اند كه فكرت دل را زنده كند و فكرت فاضلترين اعمال است و فرع عبادت است.
ابو الأحوص گويد: عابدى از بنى اسرائيل سى سال عبادت همى كردى و هر كه ازيشان سى سال عبادت كردى ميغى بر سر او «5» ايستادى و وى را سايه همى كردى «6».
(1/530)



چون عابد خويشتن را آن كرامت نديد فرا مادر خويش بناليد. مادر وى را گفت: بنگر مگر گناهى كرده اى كه اندر عبادت تو نقصانى افكنده است. پس گفت: هيچ گناه نكرده ام و قصد هيچ گناه نكرده ام بدين سى سال «7». گفت: اى پسر يك چيز مانده است «8» اگر آن نكرده اى اوميد «9» دارم كه ترا آن ميغ پديد آيد. مادر گفت: هيچ بوده است كه چشم بر آسمان افكنده اى و هيچ فكرت نكرده اى اندران «10»؟ گفت: بسيار.
گفت «11»: پس، ازين افتيده است ترا اين حال.
رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ
اى خداوند ما هر كه تو او را اندر «12» دوزخ كنى خود او را خوار بكرده باشى «13»، و نباشد ظالمان را هيچ يارى كنندگان كه از عذاب نگه دارد «14»
__________________________________________________
(1). باد: همى كنند
(2). باد: «و نيز» ندارد
(3). باد: افتاده
(4). باد: به سبب
(5). باد: ميغ از روزن سر او
(6). باد: همى داشتى
(7). باد: «بدين سى سال» ندارد
(8). باد: ماند
(9). باد: اميد
(10). باد: «اندران» ندارد
(11). گن: «بسيار، گفت» ندارد [.....]
(12). باد: در
(13). باد: كرده باشى
(14). باد: «كنندگان ... دارد» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 451
و بدان كه هر كه را اندر دوزخ كنند وى را خوار بكرده باشند اما مؤمنى كه وى را اندر دوزخ كنند از عذاب و سوختن وى را خواريى باشد چندانكه باشد تا انگه كه خداى او را به رحمت خويش باز به بهشت برد. و اما كافرى كه وى را اندر دوزخ كنند وى را خوار كرده باشند خوارى مؤبّد، كه وى را از ان اخلاص نبود و العياذ باللّه من ذلك.
رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ
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اى خداى ما شنيديم از منادى، يعنى محمّد، كه همى خواند خلق را به ايمان كه: ايمان آريد به خداى خويش. ايمان آورديم. اى بار خداى ما بيامرز ما را گناهان ما، و كفارت كن از ما گناهان ما، و عمر ما «1» تمام كن با جمله كسانى كه مطيع بوده اند ترا
رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ
اى بار خداى ما بده ما را آنچه وعده كرده اى بر زبان رسولان خويش، و خوار بمكن ما را از عذاب خويش روز قيامت، كه تو خلاف نكنى وعده خويش را «2»
و معنى اين سخن آنست كه خداى تعالى وعده بسيار كرده است مؤمنان را. چون جنّت و نصرت و نعمت و رحمت، و آنچه بدين ماند. و مستحقّ اين وعده آن باشد كه مؤمن بود. پس بنده گويد كه: يا ربّ بده «3» ما را آنچه وعده كرده اى بر «4» زفان «5» رسولان خويش. معنيش آن بود كه ما را بدان صفت كن كه مستحقّ اين وعده باشيم كه تو گفته اى.
و انس روايت كرده است از پيغمبر- صلعم- كه هر كه خداى- عزّ و جلّ- وى را وعده كرده است بر كردار ثوابى، خداى- عزّ و جلّ- وى را بدهد، و هر كه وعده كرده
__________________________________________________
(1). باد: گناهان و عمر ما
(2). باد: وعده را
(3). باد: گويد: بده
(4). باد: به
(5). باد: زبان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 452
است وى را عقوبتى بر كردارى، اگر خواهد «1» وى را آن عقوبت بكند و اگر خواهد از وى اندر گدارد.
و اين از بهر آن گفت تا بدانى كه عقوبت اندر گداشتن از كرم شمارند نه از مخالفت وعده را «2». چنانكه اصمعى گفت: شنيدم از ابو عمرو بن العلاء سيّد القرّاء كه وى گفت كه: از من پرسيد عمر بن عبيد القدرى كه خداى- عزّ و جلّ- وعده خويش خلاف كند؟ گفتم: نه. گفت: وعيد را خلاف كند؟
گفتم: آرى، و اين را از خلاف نشمارند بل آن را اظهار كرم شمارند. چنانكه شاعر گفت:
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و إنّى إذا أوعدته أو وعدته لمخلف ايعادى و منجز و عدى «3»
معنيش آنست كه اگر من تهديد كنم كسى را، يا وعده اى نيكو كنم اندر «4» تهديد خلاف نكنم و به وعده نيكو وفا كنم.
فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ
پس اجابت كرد ايشان را خداى ايشان كه من ضايع نكنم كردار هيچ كار كن از شما، نه از مردان و نه از زنان «5» كه برخى از شما از بعضى، يعنى همه از آدم و حوّا آيد. پس آن كسانى كه هجرت كردند و بيرون كردند ايشان را از ديار ايشان «6»، و برنجانيدند ايشان را در راه طاعت، و حرب كردند و كشته شدند، خود كفارت كنم ايشان را گناهان ايشان، و فرو آرم ايشان را اندر بهشتهايى كه همى رود از زير آن جويهاى روان «7»، ثوابى باشد ايشان را نزد خداى تعالى، و خداى تعالى نزد ويست نيكويى و پاى داشت «8»
__________________________________________________
(1). باد: «اگر خواهد» ندارد
(2). باد: مخالفت وعده
(3). باد: موعدى
(4). باد: در
(5). باد: از شما از مردان و از زنان
(6). باد: سرايهايشان [.....]
(7). باد: جويها
(8). باد: پاداش
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 453
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جعفر صادق- رضى اللّه عنه- گويد «1»: هر كه پنج بار بگويد: ربّنا، خداى- عزّ و جلّ- وى را برهاند از هر چه مى ترسد، و بدهد وى را هر چه مى خواهد «2». گفتند وى را كه اين از كجا همى گويى؟ گفت: برخوانيد «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً» تا آنجا كه همى گويد: «لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ» «3» الآية. چون پنج بار گفتند: ربّنا، به اخلاص، و بر آن بايستادند «4»، خداى- عزّ و جلّ- ايشان را اجابت كرد «5».
حسن بصرى گويد كه مجاهد گويد كه امّ سلمه گفت: يا رسول اللّه! من بسيار همى شنوم نام مردان اندر هجرت، و نام زنان هيچ ياد نمى كند. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «6»: «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى » «7». چنانكه ياد كرديم.
و بدان كه گروهى از مؤمنان، مشركان را «8» همى ديدند كه اندر نعمتهاى خويش همى گرديدندى و بازرگانى خويش همى كردندى «9» و زندگانى خوش همى گداشتندى، و مؤمنان همواره اندر جهد «10» و جوع مانده بودندى، پس همى گفتندى كه ايشان را اندر نعمت همى كردند و ما هلاك شديم از جهد «11» و جوع. خداى فرو فرستيد «12» اندر ايشان و دل باز داد ايشان را «13»، و گفت:
لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ
غرّه مكناد ترا گرديدن كافران اندر شهرها.
كه آن نفعى اندك است انگه مأواى ايشان جهنّم باشد، و بدا فراشا كه آنست
لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ
و ليكن آن كسانى كه بترسند از خداى خويش، ايشان را بود بهشتها كه همى رود از زير آن جويها، جاودان باشند اندران نزلى و قرارى است ايشان را از نزد خداى تعالى، و آنچه نزد خداى است بهتر
__________________________________________________
(
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1). باد: امام جعفر گويد
(2). باد: هر چه بيوسد
(3). آل عمران (3) 4- 191
(4). باد: «و بر آن ايستادند» ندارد
(5). باد: اجابت كند
(6). باد: فرستاد
(7). آل عمران (3) 195
(8). باد: و مشركان
(9). باد: بازرگانيها همى گذاشتندى
(10). باد: جهل
(11). باد: جهل
(12). باد: فرستاد [.....]
(13). باد: باز دادن ايشان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 454
مطيعان را از آنچه كافران دارند اندر دنيا «1»
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه چون نجاشى ملك حبشه فرمان يافت، جبرئيل- عليه السّلام- مصطفى را خبر داد اندران روز كه او رفته بود. پيغامبر- صلّى اللّه عليه- صحابه «2» را گفت كه بيرون آييد و نماز كنيد بر آن برادر شما كه اندر گدشته است به زمينى ديگر. گفتند: يا رسول اللّه آن كيست؟ گفت: نجاشى. پس صحابه بيرون آمدند «3» و خداى تعالى حجاب برداشت «4» تا پيغمبر- صلّى اللّه عليه- از مدينه جنازه وى بديد- كه به حبشه بود- و بر وى نماز كرد و چهار تكبير كرد و وى را استغفار كرد و اصحابان را فرمود تا وى را دعا كردند «5». پس منافقان گفتند: بنگريد اين كه همى كند نماز بر ترسايى حبشى كه بمرد نه بر دين وى. خداى تعالى فرو فرستيد «6» اندر تكذيب ايشان و اندر صفت نجاشى و صفت جمله مؤمنان اهل كتاب، و گفت:
وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ
و خود از اهل كتاب كس هست كه ايمان آورد به خداى، و به آنچه فرو فرستيده اند «7» به شما و آنچه فرو فرستيده اند «8» بريشان، ترسان اند «9» خداى را، بنخرند به حجّتهاى خداى تعالى به بهايى اندك، ايشان اند كه ايشان راست ثواب ايشان نزد خداى ايشان، خود خداى زود شمار است
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يعنى هر دو فريق از يكديگر جدا كند. اى شما «10» كه مؤمنان ايد به كردار و گفتار ايشان مشغول مشويد كه خدا اشمار ايشان كند و ليكن به طاعت خداوند- سبحانه و
__________________________________________________
(1). باد: «از آنچه ... دنيا» ندارد
(2). باد: اندران كه رفته بود و صحابه
(3). باد: گفت نجاشى بيرون آمد
(4). باد: برگرفت
(5). باد: «و اصحابان ... كردند» ندارد
(6). باد: فرستاد
(7). باد: فرستاده اند
(8). باد: فرستاده اند
(9). باد: متواضعان اند
(10). باد: يا شما
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 1، ص: 455
تعالى- مشغول شويد چنانكه گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد صبر كنيد وربلا «1»، و مصابرت كنيد بر نقمتها، و ثبات كنيد اندر ديار مشركان، و بپرهيزيد از مخالفت رحمن «2»، تا مگر شما نجات يابيد «3» در دو جهان
__________________________________________________
(1). باد: بر بلا
(2). باد: عذاب خدا
(3). باد: رستگارى يابيد [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 455
جلد دوم
فهرست مطالب
سورة النّساء 457 سورة المائدة 556 قصّه هابيل و قابيل 577 سورة الأنعام 631 سورة الأعراف 710 سورة الأنفال 803 سورة التوبه 842 قصّه عبد اللّه بن أبى سلول 891 قصّه مولود النّبى صلّى اللّه عليه و على آله الطّاهرين اجمعين 922
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 457
سورة النّساء مائة و سبعون و خمس آيات
اين سورت به مدينه فرود آمده است «1»، و آياتهاش «2» صد و هفتاد و پنج است اندر عدد حجازى و بصرى، و شش اندر عدد كوفى و كلماتش سه هزار و هفصد و چهل و پنج است و حروفش شانزده هزار و سى حرف است.
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و أبىّ بن كعب روايت كند از پيغمبر- صلعم- كه هر كه سورة النّساء برخواند چنان باشد كه گويى صدقه داده است. بر هر كه ميراثى يابد وى را بدهند از مزد، چندان كه كسى بنده اى خرد و آزاد كند و بيزار گردد از شرك، و اندر مشيت خداى- جلّ جلاله و عمّ نواله- از آن كسانى «3» باشد كه ازيشان اندر گدشته باشد.
و اللّه أعلم.
__________________________________________________
(1). باد: اين سورت مدنى است
(2). باد: آيتهاش
(3). باد: كسى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 458
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ به نام خداى بخشاينده مهربان «1»
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
اى شما كه مردمانيد بترسيد «2» از خداى شما، از آنكه «3» بيافريد شما را از يك تن، يعنى آدم، و بيافريد از وى جفت وى، يعنى حوّا، و بپراكند ازيشان مردان «4» بسيار و زنان، و بپرهيزيد «5» از خداى، آن خداى كه شما را بپرسند از وى، يعنى به حكم وى، و بپرهيزيد «6» از رحم بريدن كه هست خداى تعالى بر شما نگاه دارى كه هيچيز از وى غايب نبود
وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً
و فرا دهيد «7» فرا يتيمان چون بالغ شوند و مرشد گردند اموال ايشان، و بدل مستانيد حرام از حلال، و بمخوريد «8» اموال ايشان با مال خويش كه آن هست اثمى بزرگ
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بدان كه مقاتل گويد كه اين آيت اندر شأن مردى فرود آمده است از غطفان، كه با وى مالى بود از آن يتيمى كه برادرزاده وى بود «9»، چون يتيم «10» فرا رسيد، مال بازخواست، عمّش مال باز نداد، آمدند بخصومت نزديك «11» پيغمبر- صلعم- خداى عزّ و جل فرو فرستيد اين آيت «12». و چون عمّش اين آيت بشنيد «13»، گفت: طاعت داشتم خداى را و رسول وى را، و مال وى باز داد. پيغمبر- صلعم- گفت: هر كه را از بخل، نفس نگاه دارد و طاعت دارد خداى را، چنان كه وى داشت، خداوند تعالى او را اندر سراى خويش فرو آورد، يعنى بهشت. پس «14» چون اين برنا آن مال از عمّ فرا گرفت آن را
__________________________________________________
(1). گن: ترجمه فارسى بسمله را ندارد
(2). باد: اى مردمان بترسيد
(3). باد: شما آنكه
(4). باد: مردمان
(5). باد: بترسيد
(6). باد: بترسيد
(7). باد: و بدهيد
(8). باد: و مخوريد
(9). باد: «بود» ندارد
(10). باد: يتيمى
(11). باد: آمد به نزديك [.....]
(12). باد: فرستاد اين آيت به خصومت
(13). باد: اين بشنيد
(14). باد: «پس» ندارد
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نفقه كرد اندر سبيل خداى تعالى، پيغمبر گفت- صلعم-: «ثبت الأجر و بقى الوزر».
گفتند: يا رسول اللّه چه معنى دارد اين سخن؟ پيغمبر- صلعم- گفت: ثابت شد اين غلام را كه اين نفقه كرد و بزه نماند پدرش را، اگر نه اين مال از وجه كسب كرده بود «1».
سعيد بن المسيّب گويد با جماعتى از مفسّران كه اوصيا و اولياى يتيمان عادت داشتندى كه چيزى كه بهتر بودى از مال يتيمان برداشتندى و بدلى بتر از ان با مال وى دادندى، تا بودى كه گوسپندى سمين از مال وى بيرون كردندى و بدل آن گوسفندى مهزول باز دادندى. پس خداى تعالى از ان نهى كرد و گفت: «وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ «2»» چنان كه ياد كرديم.
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و پس از آنكه اوليا را نهى كرد «3» از مال يتيمان، و ايشان را فرمود تا رغبت نكنند اندر نكاح دخترى يتيم كه اندر حجر ايشان باشد هرگه كه بترسند كه عدل نكنند اندر باب ايشان، و ايشان را فرمود تا از جايى ديگر زن كنند چندان كه خواهند تا چهار، اگر ترسند كه بحقّ ايشان وفا نتوانند كرد، يكى بخواهند چنان كه گفت:
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...
و اگر ترسيد كه عدل نكنيد اندر نكاح يتيمان، بزنى كنيد آنچه حلال كرده اند شما را از زنان دوگانه و سگانه و چهارگانه «4».
«واو» اندرين آيت به معنى اوّل است چنان كه گفت: «قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى «5»». و اين اجماع است بر قول مصطفى- صلعم-.
... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا
پس اگر ترسيد كه عدل نكنيد ميان چهار، يكى بخواهيد و يا بداريد «6» آنچه ملك يمين شما باشد، آن نزديكتر باشد به آنكه «7» تجاوز نكنيد از حدّ
__________________________________________________
(1). باد: كسب كرد كرده بود
(2). النساء (4) 2
(3). باد: اوليا نهى كرد
(4). باد: دوانه و سيانه و چهاريانه
(5). سبأ (34) 46
(6). باد: «و يا بداريد» ندارد
(7). باد: بدل كه
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وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
و بدهيد زنان را كاوينهاى ايشان عطاى ايشان را و شريعتى مسلمانان را، پس اگر خوشدل گردند شما را از چيزى از ان كاوين و به شما دهند قبول كنيد و بخوريد آن را سازنده و گوارنده
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و بدان كه «1» كلبى و جماعتى از مفسّران گفتند اين كه همى گويند: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» «2» اولياى زنان را همى خواهد «3» كه عادت چنان بودى كه كاوين دختران فرا ايشان ندادندى، خداى تعالى ايشان را از ان نهى كرد.
و گروهانى «4» گفتند كه اين خطاب، ازواج راست و ايشان را همى فرمايد كه كاوين زنان بدهيد بتمامى، و هيچ باز نگيريد مگر آنكه دل زنان بدان خوش باشد.
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
و فرا مدهيد فرانادان «5» مالها كه ايشان را در دست و تدبير شماست تا آنگه كه «6» كرده است خداى تعالى شما را اندران قيّم، و روزى همى دهيد ايشان را از ان، و كسوت همى دهيد ايشان را، و بگوييد ايشان را سخنى نيكو و وعده راست- يعنى ايشان را گوييد: هر آنگه كه رسيده گرديد، مال به شما فرا دهند «7»
و بدان كه هر كه وى بالغ نبود روا نبود كه مال وى به وى اسپارند «8» اگر رشيد باشد اندر تصرّف يا نه، چون بالغ شد بنگرند تا اگر رشيد نباشد مال وى بر وى نگاه دارند و فرا وى نسپارند «9»، و اگر وى رشيد باشد و مال داند داشت «10» و اندران تصرّف داند كرد «11» و اندر دين مصلح باشد مال وى به وى بسپارند «12».
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). النساء (4) 4
(3). باد: گويند
(4). باد: گروهى [.....]
(5). باد: مدهيد نادانان را
(6). باد: تا آنكه
(7). باد: «مال ... دهند» ندارد
(8). باد: سپارى
(9). باد: «و فرا ... نسپارند» ندارد
(10). باد: تواند داشت
(11). باد: تواند كرد
(12). باد: سپارند
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پس اگر ازين دو صفت يكى بر وى بگردد چنان كه نا مصلح گردد و چيزى از مال خويش اندر مى و قمار «1» يا نوعى از فسادها بكار برد «2» حاكم را باشد كه مال وى بر وى حجر كند «3»، و مال وى از فساد وى نگاه دارد، و نفقات معروف وى را همى دهد تا آنگه كه توبه كند توبتى نصوح «4».
و همچنان اگر نارشيد گردد اندر مال، چنانكه تصرّفهاى نارشيد زيانكار بسيار كند، روا بود كه حاكم بر وى حجر كند، و همچنين اگر مفلس گردد چنان كه وامش از مال بيشتر بود. اين همه حجرها و منعها از بهر آن [بود] كه خداى- عزّ و جلّ- گفت:
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ «5»» چنان كه ياد كرديم.
و بدان كه مردى وى را رفاعه خواندندى فرمان يافت اندر وقت مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- و پسرى طفل باز گذاشت نام وى ثابت، و وى را عمّى بود آمد به نزديك مصطفى- صلعم- و گفت: يا رسول اللّه! پسر برادر من يتيمى است اندر حجر من، چيست كه مرا از مال وى حلال باشد و كى بود مرا كه مال «6» وى فرا وى بايد دادن «7»؟ خداوند تعالى فرو فرستيد «8»:
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً
و بيازماييد يتيمان را تا انگاه كه برسند بجاى مردان، اگر بينيد ازيشان رشيدى، فرا دهيد فرا ايشان مالهاى ايشان، و بمخوريد «9» به اسراف و شتاب از بيم آنكه بزرگ گردند، و هر كه توانگر باشد گو پرهيزگارى كن، و هر كه درويش باشد گو بخور از آن معروف، يعنى «10» به قرض يا به مزد عمل، چون فرا دهيد فرا ايشان مالهاى ايشان، گواه كنيد بريشان، و خداى تعالى كفايت است ايشان را كه
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__________________________________________________
(1). باد: «و قمار» ندارد
(2). باد: بكار همى كند
(3). باد: مال وى فرو بندد
(4). گن: توبه درست و نصوح
(5). النساء (4) 5
(6). باد: مرا مال [.....]
(7). باد: بايد داد
(8). فرستاد
(9). باد: مخوريد
(10). باد: بخوران يعنى
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مكافات كند و با ايشان شمار كند
و بدان كه أوس بن ثابت الانصارى فرمان يافت و زنى بگداشت نام وى امّ كجة، و دو پسر «1» و سه دختر. و دو پسر «2» عمّ مال ايشان برگرفتند «3» و زن را و دختران را محروم گردانيدند چنان كه عادت عرب بود كه زن و كودكان خرد را ميراث ندادندى. پس «4» دختران و آن زن آمدند نزديك مصطفى- صلعم- و تظلّم كردند. پيغمبر- صلّى اللّه عليه- پسران عم را «5» بخواند، ايشان گفتند: اين فرزندان وى بر اسبى نتوانند نشست و مؤنتى نكشند و دشمن دفع نكنند. پيغمبر- صلعم- ايشان را گفت: باز گرديد تا بنگرم تا خداى «6»- عزّ و جلّ- چه فرمان دهد اندرين كار ايشان بازگشتند خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «7» اندر شأن ايشان «8»:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً
مردان را نصيبى است آنچه باز گداشته باشد «9» پدر و مادرشان و خويشان ايشان، و زنان را نصيبى است از آنچه باز گذارد پدر و مادرشان، و خويشان ايشان را از آنچه اندكى باشد از آن مال و بسيار باشد نصيبى است مقدّر
چنان كه پيدا كنيم.
وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
و چون حاضر شود به وقت قسمت مال، خويشان كه ميراث يابند و يتيمان و مسكينان، روزى بدهيد ايشان را از ان مال، و بگوييد ايشان را قولى
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__________________________________________________
(1). گن: دو پسر آمد
(2). باد: «و دو پسر» ندارد
(3). باد: برگرفت
(4). باد: «پس» ندارد
(5). باد: پسران را
(6). باد: كه خداى
(7). باد: فرستاد
(8). باد: اندريشان
(9). باد: باز گذارد
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معروف
و بدان كه «1» ابن عبّاس گويد اندر روايت عوفى كه اين آيت منسوخ است به آيت مواريث.
و گروهى «2» گفتند: منسوخ نيست و ليكن اين بر سبيل استحباب آمده است.
مستحب بود بدان معنى كه نيكو بود كه چيزى كه فرا اين گروهان «3» دهى از سر تركه به رضاى ورثه، هرگه اندر جمله ورثه طفل نباشد.
وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً
و بترسا «4» آن كسانى كه اگر بازگذارند از پس خويش ذرّيتى ضعيف، بترسيد بريشان، و بترسيد از خداى تعالى، و بگوييد گفتارى صواب بعدل
و بدان كه «5» بيشترى از مفسّران بر آنند كه اين اندر كسى فرود آمده است كه وصيّت همى كند آن كسانى كه به حضرت «6» وى باشد، وى را گويند: خويشتن را برهان، بنده اى آزاد كن و صدقه بسيار بده تا بيشترى از مال وى اندران كار شود. پس ايشان را از ان نهى كردند. چنان كه اگر اين كس كه چنين همى فرمايد وى وصيت همى كردى آن دوست داشتى كه مردمان وى را افشول كردندى بر اصلاح شغل فرزندان وى، نه پراكنده كردن مال و درويش بگداشتن ورثه.
و بدان كه مقاتل گويد كه: مردى بود از غطفان، نام وى مرثد، و وى ولىّ مال برادرزاده خويش بود، و آن كودكى، كه خرد «7» بود يتيم، اين زنهاردار مال آن يتيم بخورد، خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد:
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد [.....]
(2). باد: گروهى ديگر
(3). باد: گروهانى
(4). باد: بترساد
(5). باد: «بدان كه» ندارد
(
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6). باد: كه حضرت
(7). باد: كودكى خرد
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إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
خود آن كسانى كه همى بخورند «1» مالهاى يتيمان بظلم، خود همى خورند اندر شكمهاى ايشان آتشى، و زود بيابند آتش سوزان، يعنى دوزخ
سدّى گويد كه برانگيزانند روز قيامت آن كسانى را كه مال يتيمان خورند زبانه آتش، و دود آن از دهن و بينى وى بيرون همى آيد، و از هر دو گوش و هر دو چشم وى بيرون همى آيد، هر كه وى را بيند داند كه اين خورنده مال يتيمان است.
و پيغمبر- صلعم- گفت: آن شب كه مرا به معراج بردند گروهى ديدم كه ايشان را لبهاى بود چون لب اشتران «2»، لبى با بينى جسته، و يكى بر شكم «3» افتاده و خازنان دوزخ از اخگر دوزخ لقمه همى كردند و اندر دهن ايشان همى نهادند و آن از زير ايشان باز «4» بيرون همى آمد، گفتم: يا جبرئيل ايشان كه اند؟ گفتا «5»: آن كسانى كه «6» مال يتيمان خوردند «7» بظلم.
و بدان كه ميراث اندر جاهليت بقوّت بودى و به مردى «8»، پس ايشان ميراث دادندى مرد را، و زن و كودكان را ندادندى، خداى تعالى آن را باطل بكرد به آنچه فرو فرستيد چنانكه ياد كرديم. «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» «9».
و بدان كه «10» اندر اسلام ميراث به مسلمانى بودى و به حلف. و معنيش آنست كه با يكديگر عقد بستندى كه من از تو ميراث يابم و تو از من ميراث يأوى «11». چنان كه خداى تعالى گفت: «وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» «12». و بدان كه آنگه پس از ان ميراث به هجرت بود. مهاجران از يكديگر ميراث يافتندى و اگر چه ميان ايشان خويشى نبودى «13». چنان كه خداى- عزّ و جلّ- مى گويد:
__________________________________________________
(1). باد: همى خورد
(2). باد: شتران
(
(1/544)



3). گن: چشم
(4). باد: «باز» ندارد
(5). باد: گفت
(6). باد: كسانكه
(7). گن: خورند
(8). باد: و مردى [.....]
(9). النساء (4) 7
(10). باد: «و بدان كه» ندارد
(11). باد: يابى
(12). النساء (4) 33
(13). باد: و اگر خويش نبودى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 465
«وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا» «1». آنگه اين منسوخ گرديد به آيت مواريث، و ميراث به دو چيز مخصوص گرديد: به سبب و نسب. نسب خويشى باشد و سبب نكاح باشد «2». و يا آن باشد كه كسى بنده اى را آزاد كند وى را بر آن بنده بحقّ آزادى كردن حقّى بحاصل آيد، چنان كه اگر اين بنده بميرد و وى را وارثى نباشد از نسب آن، آزاد كننده عصبه وى باشد. و تفصيل اين اندر كتب فقه ياد كرده شود چنان كه بايد «3»، إن شاء اللّه تعالى.
و بدان كه «4» جابر بن عبد اللّه گويد: اندر سبب نزول «5» آية المواريث، كه من بيمار شدم به من فرا رسيد مصطفى- صلّى اللّه عليه- و أبو بكر صديق، و ايشان همى رفتند كه به نزديك من آيند پس من از هش «6» بشدم، پيغمبر- صلعم- آب خواست و دست و روى باز شست و آنگه آن آب بر من ريخت، باز هش «7» آمدم، گفتم: يا رسول اللّه! چه كنم اندر حال خويش؟ پيغمبر- صلعم- خاموش گشت، خداوند تعالى فرو فرستيد «8» و گفت:
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يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
همى وصيت كند شما را خداى تعالى اندر فرزندان شما، همى فرمايد نر را چند برخ دو ماده، اگر همه زن باشند بيش از دو، ايشان را بود دو برخ از آنچه بگداشته باشد، و اگر باشد يك زن وى را نيمه بود و پدر و مادر مرده را هر يكى ازيشان شش يك از آنچه بگداشته باشد اگر مرده را فرزندى بود
__________________________________________________
(1). الانفال (8) 72
(2). باد: و ولا
(3). باد: «چنانكه بايد» ندارد
(4). باد: «بدان كه» ندارد
(5). باد: «نزول» ندارد
(6). باد: هوش
(7). باد: باهوش
(8). باد: فرستاد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 466
و اگر نبود وى را فرزند و ميراث گيرى، پدر و مادر باشد، مادر وى را سيك باشد و باقى نر را باشد «1». و اگر باشد وى را برادران، دو يا بيشتر، مادر را بود شش يك، و اين- پس آن باشد كه وصيتى كرده باشد بدان، و يا اوامى بود پدران شما و پسران كه تركه شما فرا گيرند «2» ندانيد كه ازيشان كدام است كه شما را نزديكتر است به منفعت، مقدّر است از خداى تعالى كه خداى تعالى عليم است و حكيم
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وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
و شما را بود نيمه آنچه بگذارد زنان شما، اگر نباشد ايشان را فرزند، پس اگر باشد ايشان را فرزند، شما را بود چهار يك از آنچه بگداشته باشد از پس وصيتى كه وصيت كنند آن زنان بدان اوامى «3» كه بريشان باشد و ايشان را باشد چهار يك از آنچه بگذاريد شما، اگر نباشد شما را فرزند، پس اگر بود شما را فرزند، ايشان را هشت يك از آنچه شما بگداشته باشيد از پس آن وصيتى كه شما كنيد بدان اوامى كه شما را بود. و اگر بود مردى كه از وى ميراث يابند «4» و وى را پدر و فرزند نباشد يا زنى، و وى را برادرى يا خواهرى بود از مادر «5»، هر يكى را ازيشان شش يك، و اگر باشد بيش از آن ايشان انبازان باشند اندر سيك از پس وصيتى كه وصيت كنند بدان، و وامى كه باشد بر وى بى آنكه ضرورى به ورثه درآيد- يعنى بيش از سيك وصيت نكند و بر وامى كه بر وى نباشد اقرار بدهد «6»- وصيتى است از خداى شما، و خدا داناست به آنچه
__________________________________________________
(1). باد: «باشد» ندارد [.....]
(2). باد: شما گيرد
(3). باد: وامى
(4). باد: ميراث برند
(5). باد: «از مادر» ندارد
(
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6). باد: «يعنى بيش ... بدهد» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 467
شما همى كنيد، تأخير كند عقوبت شما چندان كه خواهد «1»
و اندر خبر رسول- صلّى اللّه عليه و سلّم- آمده است كه هر كه ببرد ميراثى كه خداى تعالى آن را مقدّر كرده باشد كسى را كه خداى تعالى ببرد ميراث وى را از بهشت.
و بدان كه اندر باب فرايض و قسمت مواريث خبرها بسيار آمده است از پيغمبر- صلعم- بيان اين آيتها را كه «2» در قرآن آمده است اندر باب فرايض يكى آنست كه پيغمبر- صلعم- گفت: «تعلموا الفرائض و علّموها «3» النّاس فإنّه نصف العلم و هو اوّل كل شى ء ينزع من أمّتى». بياموزيد فرايض و آن را فرا خلق نماييد و آموزيد كه آن نيمى «4» است از علم، و آن اوّل چيزى است از علم كه آن را امّت من بكشند. يعنى از ميان خلق بيرون برند.
انگاه گفت: تا بود كه دو تن اندر فريضه اى اختلاف كنند هيچ كس نياوند «5» كه آن ميان ايشان قسمت كند.
و از شرف اين علم بود كه اين را نصف العلم خواند نيمه همه علمها «6». و اين از بهر آن گفت كه هر آن علمى كه اندر حال حيات ببايد «7» اندر ديگر كتابها باشد و آنچه اندر حال وفات ببايد «8» اندر فرايض باشد از بهر آن بود كه اين را نيمه علم خواند. و نيز از بهر آن بود كه چندانى فروع مسايل آيد اندر فرايض كه اگر آن «9» را جمع توانستى كرد جمع كردندى اندر مقابله همه علمها افتيدى «10» تا نيمى اين بودى و نيمى آن.
و عمر بن خطاب- رضى اللّه عنه- گويد: «إذا تحدّثتم فتحدّثوا بالفرائض و إذا لهوتم فالهوا بالرّمى». چون حديث كنيد حديث به فرايض كنيد و چون خواهيد كه بازى كنيد بازى «11» به تير انداختن كنيد.
__________________________________________________
(1). باد: خوايد
(2). باد: آيت كه
(3). باد: علموه
(4). باد: نصفى
(5). باد: نيابند
(6). باد: «نيمه همه علمها» ندارد
(7 و 8). باد: بيابد
(9). باد: فرايض كه آن
(
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10). باد: افتادى [.....]
(11). باد: «بازى» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 468
بدان كه «1» كسى پرسيد ابن سيرين را كه من به «2» خواب ديدم كه همى رفتى تنى بى سر. ابن سيرين وى را گفت: قرآن جمع كرده اى؟ گفت: آرى. گفت: فرايض آموخته اى؟ گفت: نه. گفت: فرايض بياموز كه آن كسى كه قرآن داند و فرايض نداند چنان بود كه تنى كه همى رود بى سر.
و بدان كه آنچه اندرين باب بكار بايد «3» جمع كرده اند علما بر سبيل اختصار، تا ترا به فهم نزديكتر باشد. و هر كسى را اندران باب فريقى «4» ديگر بود و از آن اختيار كرده اند فريقى «5» خاص كه مختصرتر «6» و لطيفتر است تا آنجا كه گفته شود به توفيق خداى عزّ و جلّ.
بدان كه اوّل چيزى كه از تركه بيرون بايد كرد آن چيزى بود كه مؤنت تجهيز را بكار آيد. چنان كه اندران اسرافى نبود و تقصيرى نباشد. و ديگر آن چيزى كه اندر دست وى بوده باشد از حقوق مردمان، چون وديعت كه باز بايد داد «7» و عاريت و چيزى كه خريده باشد و شفيعى را اندران شفعت بود، و يا چيزى كه به غصب اندر دست وى بود. و ديگر وامها كه بر وى بود، و ديگر آن چيزى كه وصيّت كرده باشد. و اين وصيّت و عطيّت از ثلث باشد، باقى كه بماند حقّ ورثه باشد ميان ايشان قسمت بايد كرد چنان كه خداى تعالى فرموده است.
و جمله ورثه از مردان «8» و زنان بيست و پنج باشند اما از مردان «9» كه ميراث يابند پانزده باشند، يك يك را ياد كنيم و احكام و احوالش بگوييم بر مذهب شافعى رحمة اللّه عليه «10».
اوّل پسر، و ميراث وى بر مثال تعصيب باشد. و معنى تعصيب آن بود كه جمله مال فرا گيرد و يا باقى فرا گيرد از پس فرايضها، و هرگز هيچ كس از ميراث بنيفتد «11».
و دوم پسر پسر، هر چند دور فرود باشد و ميراث وى نيز هم بر سبيل تعصيب
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: كه به
(3). باد: آيد
(
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4 و 5). باد: طريقى
(6). باد: مختصرترين
(7). باد: «كه باز ... داد» ندارد
(8). باد: مردمان
(9). باد: اما مردانى
(10). باد: «بر مذهب ... عليه» ندارد
(11). باد: بنه افتد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 469
باشد و ليكن هر كه زور «1» وى بود وى را از ميراث بيفگند چنان كه «2» تا پسر بود پسر پسر نياود «3»، و تا پسر پسر بود پسر پسر پسر ميراث نياود «4».
و سيم پدر وى نيز [به ] هيچ كس نيفتد «5» و وى را اندر ميراث سه حال باشد: اندر يك حال عصيبه بود و آن انگاه بود كه مرده را فرزند نبود و فرزند پسر نبود. و اندر حال ديگر وى را فرض بود بى تعصيب، و فريضه وى شش يك بود و آن انگاه بود كه مرده را پسر بود يا پسر پسر. و اندر حال سيم، و اين هم وى را فرض بود و هم تعصيب، شش يك فرا گيرد و آنچه از فريضه افزون بود و آن انگاه بود كه اندر مسأله دختر بود يا دختر پسر، پدر شش يك فرا گيرد و دختر يا دختر پسر، سيك «6» كه بماند فرا پدر بايد داد.
بحقّ تعصيب.
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و چهارم جدّ پدر پدر، هر چند درجه وى بلندتر بود وى را اندر ميراث پنج حال باشد: اندر يك حال بيفتد و آن انگاه بود كه اندر مسأله پدر بود. و اندر ديگر حال عصيبه «7» باشد و آن انگاه بود كه مرده را پسر نبود و پسر پسر نبود و پدر نبود. و اندر سيم حال وى را شش يك باشد و آن انگاه بود كه مرده را فرزند بود «8» و يا فرزند پسر. و اندر چهارم حال وى را دهند «9» آنچه وى را بهتر بود از سه و يا مقاسمه «10»، و آن انگاه باشد كه با وى كسى بود از برادران و خواهران، هم پدرى و هم مادرى و يا هم پدرى، و با ايشان هيچ خداوند فرضى نباشد پس هر انگاه كه با وى قسمت كنند بيشتر باشند از دو مثل وى، ثلث وى را بهتر بود، و هر گاه كه از ان كمتر باشند مقاسمت وى را بهتر باشد. و اندر پنجم حال وى را دهند آنچه وى را بهتر باشد از شش يك و يا مقاسمت و يا سيك باقى «11»، و آن انگاه بود كه با وى كسى بود از خداوندان فرايض، از برادران و خواهران هم پدرى و هم مادرى، و يا هم پدرى و با ايشان هيچ خداوندان فرايض نباشد و هر انگاه كه فرض از نيمه افزون بود وى را ثلث شش يك «12» بهتر باشد.
__________________________________________________
(1). باد: زبر
(2). باد: كه
(3 و 4). باد: نيابد [.....]
(5). باد: نه افتد
(6). باد: نيمه باقى
(7). باد: عصبه
(8). باد: فرزند مرده را بود
(9). باد: دهد
(10). باد: سه يك مقاسمه
(11). باد: و باقى
(12). باد: ثلث ما بقى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 470
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اينست احوال جدّ كه ترا ياد كرديم، و ليكن اندر باب وى سه مسأله ديگر ببايد دانستن «1» تا اصل زيد ترا معلوم گردد: يكى مسأله معاده، و ديگر مسأله اكدريه، و سديگر «2» خرقا. امّا «3» معاده آن بود كه با جدّ برادران باشد و خواهران باشند كه وى را با ايشان قسمت بايد كرد از دو جنس، هم پدر و هم مادر. پس هر دو جنس فراهم آيند اندر شمار قسمت با جدّ، و همگنان با جدّ مزاحمت كنند انگاه آنچه اندر نصيب ايشان افتد اولاد پدر، آن را «4» با اولاد پدر و مادر دهند. و اگر از پدر و مادر خواهر باشد وى را تمامى نيمه بدهند، و اگر دو باشند يا بيشتر، ايشان را بتمامى «5» دو برخ بدهند و اگر برادر وى باشد «6» جمله آنچه دارد «7» با وى دهند.
و امّا «8» اكدريه آن بود كه اندر مسأله شوهرى بود و مادرى و جدّى و خواهرى هم پدرى و هم مادرى و يا هم پدرى. شوهر را نيمه بود و مادر را سيك و جد را شش يك و خواهر را نيمه.
و زيد بن ثابت هيچ جاى خواهر را با جد فريضه ندهد مگر اندرين مسأله. و اصل مسأله از شش بود و عول بود «9» تا شمار وى از نه بايد كردن انگاه نصيب جدّ و نصيب اخت جمع كنند و آن قسمت كنند «10» ميان جد و خواهر بر سه، و مسأله از بيست و هفت درست آيد. اينست روايت خارجه پسر زيد از پدر خويش زيد بن ثابت.
و قبيصه بن ذؤيب از وى روايت كند كه خواهر اينجا بيفتد و مسأله از شش بود.
و اين مسأله را از بهر آن اكدريه خواندند كه اوّل كسى كه اين مسأله پرسيد مردى بود از بنى أكدر.
و امّا «11» خرقا آن بود كه اندر مسأله مادرى و خواهرى و جدى بود. زيد بن ثابت اندرين مسأله خواهر از فرض ندهد، و گويد: آنچه از فرض مادر پسر آيد ميان جد و
__________________________________________________
(1). باد: مسأله ببايد دانست
(2). باد: «سديگر» ندارد
(3). باد: «اما» ندارد
(4). باد: «آن را» ندارد
(5). باد: ايشان را تمامى
(6). باد: برادرى باشد [.....]
(
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7). باد: دارند
(8). باد: «و اما» ندارد
(9). باد: عول كند
(10). باد: «كنند» ندارد
(11). باد: «و اما» ندارد
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خواهر قسمت بايد كرد. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «1». اصلش از سه بود و از نه درست آيد.
و پنجم از اصل آن پانزده از مردان كه ميراث گيرند «2» برادر هم پدر و هم مادر وى نيز عصبه بود و بر سه تن بيوفتد: به پسر، و پسر پسر، و پدر.
و ششم برادر هم پدرى، وى نيز عصبه بود و [به ] چهار تن بيوفتد: به پسر، و پسر پسر، و پدر، و برادر هم پدر و هم مادر.
و هفتم پسر برادر هم پدرى و هم مادرى وى نيز عصبه بود از پس پسر برادر هم پدر و هم مادر وى نيز عصبه بود از پس پسر برادر هم پدر.
و هشتم پسر برادر هم پدرى وى نيز عصبه بود از پس برادر هم مادر و هم پدر.
و نهم عمّ برادر پدر هم پدرى و هم مادرى وى نيز عصبه بود از پ برادران، برادر «3».
و دهم عمّ برادر پدر هم پدر وى نيز عصبه بود از پس عمّ هم پدر و هم مادر.
و يازدهم پسر عمّ هم پدر و هم مادرى وى نيز عصبه بود از پس عمّ هم پدر و هم مادر.
دوازدهم پسر عمّ هم پدر، انگاه همين قياس نگاه همى دار و عمّ پدر و پسران وى، انگاه اندر عمّ جد و پسران وى، بدان شرط كه ميراث ندهى به پسران پدرى را كه برتر باشد مادام كه پسران پدرى كه از وى فروتر باشد وى نيز عصبه بود از پس پسر عمّ هم پدر و هم مادر زنده بود هر چند كه دور فرود باشد «4».
و چون اندر درجه برابر باشد اوليترين ايشان آن كسى باشد كه جهت پدر و مادر جمع كند و از بهر آن بود كه پسر برادر هم پدر و هم مادر اوليتر بود، و همچنان پسر برادر هم مادر و هم پدر را اوليتر بود از پسر برادر هم پدر.
و سيزدهم شوهر وى نيز به هيچ كس بنيفتد اوى را نيمه بود چون با وى اندر مسأله
__________________________________________________
(1). النساء (4) 11
(
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2). باد: «از اصل ... گيرند» ندارد
(3). باد: از پس پسران
(4). باد: فرو باشد
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فرزند يا فرزندى پسر «1» نبود، و چون بود وى را چهار يك بود.
و چهاردهم برادر هم مادر وى به چهار تن بيوفتد به فرزند و فرزند پسر و پدر و جد، و وى را كه تنها بود شش يك بود. و اگر با وى ديگرى بود يا بيشتر، ايشان را سيك بود، نر و ماده اندران برابر، و فرزندان پدر و مادر اندر سيك «2» با ايشان شركت كنند، هر گاه كه با ايشان يكى نرينه باشد اندر مسأله مشركه، بر اصل عثمان بن عفان رضى اللّه عنه «3» و روايت خارجه از زيد.
و مشركه هر آن مسألتى بود كه «4» اندران شوهرى بود و مادرى يا جدّى و دو يا بيشتر از اولاد مادر و برادرى از پدر و مادر. چون چنين بود سيك «5» قسمت كنند «6» ميان فرزندان مادر و فرزندان پدر و مادر برابر «7».
و پانزدهم مردى كه بنده اى آزاد كرده باشد هر گاه كه آن آزاد كرده را عصبه اى نبود «8» آزاد كننده عصبه وى بود پس اگر آزاد كننده بر جاى نباشد ذكور عصبه وى بجاى باشد چنان كه اندر ميراث ولا واجب شود.
و اما آن زنان كه ميراث ياوند «9» ده باشند:
اوّل دختر اوى نيز به كسى نيفتد وى را نيمه اى بود چون يكى بود و دو برخ، چون با وى يكى ديگر باشد يا بيشتر ميان ايشان برابر و برادر وى وى را تعصيب كند تا كه با وى «10» بهم باشند مال ميان ايشان دو برخ و سيك باشد.
و دوّم دختر پسر، هر چند دور فرود باشد، و وى را نيمه بود چون يكى بود، و چون با وى ديگرى بود يا بيشتر، ايشان را دو برخ بود ميان ايشان برابر. و چون با وى دخترى از صلب نبود «11»، وى را شش يك بود تمامى دو برخ. پس اگر با وى ديگرى بود يا بيشتر، آن شش يك ميان ايشان بود برابر، و برادر وى را نيز تعصيب كند چون دختران صلب تمامى دو برخ فرا گيرند وى بيوفتد مگر كه با وى برابر وى يا فرود وى
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__________________________________________________
(1). باد: فرزند پسر
(2). باد: فرزندان پدر به سيك
(3). باد: «عثمان ... عنه» ندارد
(4). باد: مسأله كه
(5). باد: به سيك [.....]
(6). باد: نكنند
(7). باد: پدر برابر
(8). باد: عصبه بود
(9). باد: يابند
(10). باد: كه وى
(11). باد: دخترى صلب بود
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نرينه اى باشد تا وى را تعصيب كند.
و سيوم مادر وى نيز به هيچ كس نيفتد و وى را سه حال بود: اندر يك حال سيك گيرد و آن انگاه بود كه اندر مسأله فرزند يا فرزند پسر و دو تن از خواهران و برادران نباشد مگر اندر دو مسأله كه بگوييم.
و اندر يك حال وى را سيك باقى باشد از پس فرض شوهر يا زن، و آن اندر دو مسأله بود: يكى آنكه شوهرى بود و پدرى و مادرى. و ديگر آنكه زنى و پدرى و مادرى مادر را اندرين هر دو «1» مسأله سيك باقى باشد از پس فريضه شوهر و يا زن.
و اندر سيم حال وى را سدس باشد و آن، آن باشد كه اندر مسأله فرزند باشد و يا فرزند پسر و يا دو از برادران و خواهران.
و چهارم جدّه از قبل «2» مادر.
و پنجم جدّه از قبل «3» پدر. و بيوفتد هر دو به مادر «4». و يك جدّه را و يا بيشتر شش يك بود ميان ايشان برابر. و شرط آن جدّه كه ميراث يابد آن بود كه اندر نسب «5»، وى تا بدان كس رسد كه از وى ميراث گيرد نرينه باشد ميان دو ماده. چنان كه گويى مادر مادر مادر ميراث ياود «6» و مادر مادر پدر ميراث ياود و مادر پدر ميراث ياود «7» و پدر پدر ميراث نياود.
و ششم خواهر هم پدر و هم مادر وى را نيمه بود چون يكى بود دو برخ، چون با وى ديگرى بود «8» يا بيشتر، ميان ايشان برابر، و برادر وى، وى را عصبه گرداند تا مال ميان آن برادران و خواهران «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «9» باشد اوى بيوفتد «10» به پسر و پسر پسر و پدر.
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و هفتم خواهر هم پدر، اوى «11» را نيمه باشد چون يكى بود و چون با وى ديگرى بود يا بيشتر، ايشان را دو برخ باشد ميان ايشان برابر. و هر گاه كه با خواهر هم پدر و
__________________________________________________
(1). باد: اندرين دو
(2 و 3). باد: از قبيل
(4). باد: هر يك به مادر
(5). باد: در سبب
(6 و 7). باد: يابد
(8). گن: نبود
(9). النساء (4) 11
(10). باد: وى بيوفتد، گن: نيفتد [.....]
(11). باد: وى
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هم مادر خواهرى بود وى را شش يك بود تمامى دو برخ. و هر گاه كه با وى برادرى بود وى را عصبه گرداند. «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «1» و بيوفتد به چهار تن: به پسر و پسر پسر و پدر و برادر هم پدر و هم مادر. و هر گاه كه خواهران هم پدر و هم مادرى تمامى دو برخ ها گيرند «2» وى بيوفتد مگر كه با وى برادرى بود كه باقى ميان ايشان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «3» باشد.
و بدان كه خواهران هم پدر و هم مادر و يا هم پدر عصبه باشند يا دختر همچون برادران يا پسر برادر و عمّ و پسران عمّ نيوفتد با ايشان. چنان كه نيوفتند به برادران، و آن خواهرى كه از پدر و مادر باشد چنان كه برادر هم پدرى و مادرى اوليتر باشند به تعصيب از برادر هم پدرى.
و هشتم زن وى نيز به هيچ كس نيوفتد و اوى «4» را چهار يك باشد هر گاه كه اندر مسأله فرزند و فرزند پسر نبود «5»، و هشت يك «6»، هر گاه كه بود.
و نهم خواهر هم مادرى، و حكم وى حكم برادر هم مادر بود چنان كه ياد كرديم.
و دهم زنى كه بنده اى آزاد كرده باشد وى نيز عصبه بود. و هر آن كس كه وى را ازين بيست و پنج تن كه ياد كرديم هيچ كس نباشد مال وى بيت المال را باشد مگر بر قول آن كسى «7» كه ذوى الأرحام را ميراث دهد و اندرين روزگار ايشان را بايد داد و باللّه التّوفيق.
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و بدان كه چهار تن ميراث نيابند: كشنده و مرتد و اهل دو ملت از يكديگر ميراث نيابند، و هر آن كه آزادى وى تمام نباشد. و هر انگاه كه صفتى ازين چهار صفت اندر كسى ازين بيست و پنج موجود گردد وى را ميراث نباشد و باللّه التّوفيق.
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
__________________________________________________
(1). النساء (4) 11
(2). باد: فراگيرند
(3). النساء (4). 11
(4). باد: وى
(5). باد: نباشد
(6). باد: هشتك
(7). باد: كس
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آنكه ياد كرديم حدهاى «1» خداى است «2» بر شما، و هر كه طاعت دارد خداى را «3» و رسول وى را، فرود آورد وى را اندر بهشتهايى كه همى رود از زير آن جويها، جاودان باشند اندران، و آنست رستگارى بزرگ
وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ
و آن كسى كه عاصى شود خداى را و رسول وى را، و اندر گدرد اندر حدهايى كه وى اندر شريعت پديد كرد فرود آورد او را در دوزخ، جاودان باشد «4» اندران، و وى راست عذابى خوارنماى «5»
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
و آن زنانى كه بكنند فاحشه- يعنى زنا- از زنان شما، گواهى بگيريد بريشان چهار تن از جمله شما، اگر آن گواهى بدهند بر وى، باز داريد ايشان را اندران خانه ها تا انگاه كه فرا ايشان رسد مرگ، اى «6» پديد كند خداى تعالى ايشان را راهى
و اين پيش از آن بود كه «7» حدها پديد آمد، چون حدها پديد آمد اين حبس منسوخ گرديد.
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وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً
و آن دو تن كه آن فاحشه كنند از ميان ايشان «8»، برنجانيد ايشان را، اگر «9» توبه كنند از فاحشه و به صلاح «10» گردند، پس از ان روى مگردانيد ازيشان، و ايشان را مرنجانيد كه خداوند توبه بيافريند «11» خلقان را و
__________________________________________________
(1). باد: حقهاى
(2 و 3). باد: خداست، خدا را
(4). باد: باشند
(5). باد: خواركننده
(6). باد: يا
(7). باد: از آنكه [.....]
(8). باد: ميان شما
(9). باد: و گر
(10). باد: و از صلاح
(11). باد: توبه آفريند
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رحمت كند بريشان
و بدان كه رنجه داشتن اندرين آيت مطلق است و تفسيرش بعضى اندر قرآن است و بعضى اندر سنّت، و آن آنست كه شريعت بدان قرار گرفته است كه هر كه زنا كند و بكر باشد وى را صد تازيانه بزنند و يك سال وى را از وطن بيرون كنند و به غربت افكنند تا وبال آن بچشد، و هر كه ثيّب باشد وى را سنگسار كنند تا اندران كشته شود.
بكر آن بود از مردان يا زنان كه وى جفتى را نديده باشد به نكاحى درست. و ثيّب آن باشد كه وى را اين معنى بوده باشد كه ياد كرديم «1».
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
خود توبه بر خداى تعالى آن كسانى راست كه بدى كنند به نادانى، انگاه توبه كنند زود، پس ايشان باشند كه توبه دهد خداى تعالى ايشان را، و خداى تعالى داناست و حكيم است «2»
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وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً
و نيست توبه آفريدن آن كسانى را كه همى كنند معصيتها، تا انگاه كه حاضر آيد يكى را ازيشان «3» مرگ، گويد كه من توبه كردم اكنون، و نه آن كسانى كه بميرند و ايشان كافر باشند، ايشان اند كه باز نهاده ايم ايشان را عذابى درد نماى
و بدان كه اندر جاهليّت و اندر اوّل اسلام هر كه بمردى و زنى باز گداشتى، بيامدى پسر آن مرد كه نه از آن زن بودى، و يا خويشى ديگر كه از عصبه آن مرد بودى و جامه اى بر آن زن افكندى و يا بر خيمه وى افكندى كه «4» تا به وى حق تر بودى از همگان «5»، و اين زن را بر خويشتن «6» هيچ فرمان نبودى، انگه آن كس اگر خواستى او را
__________________________________________________
(1). باد: قوله تعالى
(2). باد: «است» ندارد
(3). باد: يكى ازيشان
(4). باد: «و يا بر ... كه» ندارد
(5). باد: همگنان
(6). باد: بخود
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بخواستى، و اگر خواستى به ديگر كس دادى «1»، و اگر خواستى وى را موقوف داشتى تا انگاه كه تنگدل شدى و خويشتن را فدا كردى به مالى كه فرا وى دادى تا وى دست از وى برگرفتى و يا بمردى «2»، وى ميراثش برگرفتى. و همچنين همى كردند تا كه بو قبيس بن اسلت الانصارى بمرد، قيس بن أبى قبيس بيامد و جامه اى بر وى افكند. اين زن نزديك پيغمبر- صلعم- آمد و اوى «3» را خبر داد. پيغمبر- صلعم- وى را گفت: باز گرد و اندر خانه خويش بنشين تا فرمان خداى تعالى اندر باب تو پديد آيد. و زنان مدينه آن بشنيدند آمدند به نزديك پيغمبر- صلعم-، گفتند: ما نيز اندرين محنت بمانده ايم «4» خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد «5»:
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد حلال نبود شما را كه ميراث فرا گيريد زنان را به كره، و ايشان را باز مداريد تا ببرند برخى از آنچه فرا ايشان «6» داده باشند مگر كه بياورند فاحشه پيدا، و عشرت همى كنند وا ايشان «7» بحق، اگر كراهيت كنيد ايشان را، بود كه شما كراهيت كنيد چيزى را «8»، و خداى تعالى اندران نهاده باشد خيرى بزرگ، فرزند شايسته و جز از آن
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً
و اگر خواهيد كه بدل كنيد جفتى را بجاى جفتى، و داده باشيد يكى را ازيشان مال بسيار، فرا مگيريد ازيشان «9» هيچيز، فرا گيريد آن را بر سبيل بهتان و اندوختن بزه ظاهر
وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
__________________________________________________
(1). باد: به ديگرى
(2). باد: گرفتى تا بمردى
(3). باد: وى
(4). باد: مانده ام [.....]
(5). باد: فرستاد
(6). باد: آنچه ايشان
(7). باد: عشرت كنند با ايشان
(8). باد: «را» ندارد
(9). باد: از آن
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و چون فرا گيرند آن را و خود شما به يكديگر رسيده ايد بى واسطه «1»، و فرا گرفته اند از شما عهدى محكم و قوى «2»
و بدان كه اندر ميثاق غليظ برخى از مفسّران گفتند: آن آب مرد بود كه از آن فرزند باشد و آن به نزديك زن امانت باشد.
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و حسن بصرى گويد: ميثاق غليظ آنست كه عاقد گويد اندر وقت نكاح كه وى را به تو دادم بدانچه خداى تعالى زنان را بر مردان شرط كرده است به امساكى به معروف، يا فرو گداشتى به نيكوكارى.
و بدان كه كاوين اندك و بسيار از مال روا باشد. و عمر بن خطّاب گفت: دور اندر مشويد اندر كاوينهاى زنان كه اگر آن كرامتى بودى اندر دنيا و يا پرهيزگارى بودى «3» نزد خداى عزّ و جلّ، اوليترين كسى بر آن پيغمبر بودى و وى هيچ زن را و هيچ دختر را بيش از دوازده او قيه كاوين نكرده است.
و چون وى اين سخن بگفت بر منبر، زنى سخنگوى برخاست و گفت: خداى تعالى مى گويد «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً» «4»، و قنطار اندر باب ما ياد كرد، خداى تعالى ما را دهد و پسر خطّاب باز ستاند! عمر خطّاب از بزرگى كه بود در دين و امانت، چون اين سخن بشنيد و دانست كه آنچه اين زن همى گويد صواب است، حق را گردن بنهاد و گفت: «كلّ النّاس أفقه من عمر اصابت إمراة و اخطأ عمر»، گفت «5»: همه مردمان بهتر دانند از عمر، زنى صواب كرد و عمر خطا كرد.
و دانستيم بدين قصّه كه كاوين سبك و گران روا باشد هر چند سبك اوليتر باشد چه «6» پيغمبر- صلعم- گفت: اوّل بركت زن به سبكى كاوين وى باشد.
و اندر كاوين گران آمده است كه روايت كرده اند از نجاشى كه چهار صد دينار
__________________________________________________
(1). باد: «رسيده ... واسطه» ندارد
(2). باد: عهدى غليظروهى گفتند كه زن را همى خواهد و گروهى گفتند رفيق و صاحب باشد اندر سفر و حضر- و با راهگذريان، و با آن كسى كه ملك شما باشد كه خداى تعالى دوست ندارد هر كسى را كه متجبّر و متكبّر بود و فخر آورد
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و بدان كه خداى تعالى اندرين آيت فرمود نيكويى كردن با اين گروهان كه ياد كرديم، و احسان بر عموم با همه خلق محمود است و بدان فرمان است از خداى عزّ و جلّ، چنان كه گفت: «وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «3»» و نيز گفت: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى «4»». و از بهر اين گفت ابن عبّاس كه شرم دارم كه كسى سه بار پاى بر بساط من نهد كه اثر احسان من بر وى نتوان ديد. و از بهر اين آن گروهان را تخصيص كرد كه احسان با ايشان اوليتر «5» و نيكوتر.
و از بهر اين گفت مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- مردى را كه فرا وى گله كرد از سخت دلى: اگر خواهى كه دل توت نرم شود طعام ده مهسكين را و دست بر سر يتيم بمال «6»، و طعام ده وى را.
و نيز گفت پيغمبر- صلعم- كه همواره جبرئيل مرا وصيّت همى كرد بحقّ همسايه، تا انديشيدم كه مگر وى را ميراث همى خواهد داد. و آن آخر سخنهاى مصطفى بود كه همى گفت: «الصّلاة و ما ملكت أيمانكم». يعنى نماز نگاه داريد و بپرهيزيد از مخالفت خداى- عزّ و جلّ- اندر حق بردگان خويش، يعنى رفق كنيد با ايشان و ايشا نرا تكليفى «7» مكنيد كه طاقت آن ندارند و كارى مفرماييد ايشان را كه آن محرم باشد اندر شريعت «8». و پس ازين ياد كرد خداوند- عزّ و جلّ- اندر جمله آن
__________________________________________________
(1). باد: شرك مجوييد
(2). باد: «را» ندارد
(3). البقره (2) 195
(4). المائده (5). 2
(5). باد: اولى
(6). باد: مال
(7). اد: تكليف
(8). باد: در شريعت
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كسانى كه ايشان را دوست ندارند «1»:
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً
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و آن كسانى كه بخل كنند و همى فرمايند مردمان را به بخل «2»، و پنهان كنند آن چيزى كه خداى ايشان را داده است از فضل خويش، و باز نهاده ايم كافران را عذابى خوارى نماى
و بدان كه بخل اندر زبان عرب آن باشد كه كسى از تو چيزى خواهد منع كنى. و اندر شريعت آن باشد كه چيزى بر تو واجب بود منع كنى «3».
و بدان كه «4» ابن عبّاس گويد كه كردم بن زيد و اسامة بن حبيب و رافع بن أبى نافع همى آمدندى به نزديك گروهى از جمله انصار «5»، و با ايشان مخالطت همى كردندى و ايشان را نصيحت همى كردندى و ايشان را همى گفتندى «6»: نفقه مكنيد مالهاى خويش كه ما همى ترسيم بر شما از درويشى، و شما ندانيد كه چه خواهد بودن. خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان فرو فرستيد «7»: «الَّذِينَ يَبْخَلُونَ» «8» الآية.
چنان كه ياد كرديم. و پس ازين خداى ياد كرد چهارم گروه «9» از آن كسانى كه خداى ايشان را دوست ندارد و آن كسى بود كه مرايى بود، و مال «10» خويش به رياى خلق به نفقه كند «11»:
وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً
و آن كسانى كه به نفقه «12» كنند مالهاى خويش از بهر ريا «13» مردمان را، و ايمان نياورند به خداى تعالى و نه به روز باز پسين، و هر كه باشد شيطان او را قرين، بدا قرينا كه او را باشد
__________________________________________________
(1). باد: دارد [.....]
(2). گن: فرمايند به بخل
(3). باد: «و اندر شريعت ... كنى» ندارد
(4). باد: «بدان كه» ندارد
(5). باد: از انصار
(6). باد: گفتند
(7). باد: فرو فرستاد
(8). النساء (4) 37
(9). باد: چهار گروه
(10). باد: كه مال
(11). باد: رياى خلق نفقات كنند
(12). باد: كه نفقه
(13). باد: به ريا
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و چون باشد بتّر از آنكه «1» روز قيامت گويد وى را چنان كه در سورت زخرف گفت «2»: «يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ «3»». كاشكى ميان من و تو چندان دورى هستى كه ميان مشرق و مغرب، و بدا قرينا كه آن باشد.
وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً
و چه زيان بودى بريشان كه ايمان آوردندى به خداى تعالى و به روز قيامت، و نفقه كردندى به اخلاص از آنچه روزى كرده بودى ايشان را، خداى تعالى داناست به سرّ ايشان
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً
كه خود خداى تعالى نكند ظلم مثقال ذرّه اى، و اگر بود نيكويى بنده را آن را مضاعف بكند و وى را بدهد از نزد خود مزدى بزرگ
و گروهى گفتند: «مثقال ذرّة» وزن مورچه خرد باشد كه هنوز اسپيد «4» باشد از خردى.
و گروهى گفتند كه «ذرّة» آن بود كه هبائى بود كه اندر خانه بتوان ديد انگاه كه آفتاب به روزن اندر افتد «5» اندر خانه تاريك.
فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً
پس چون كنند آن وقت كه بياوريم از هر امّتى گواهى- يعنى پيغامبرى- كه گواهى دهد بريشان «6»، بر آنچه كرده باشد «7»، و بياورديم ترا يا محمّد براينان گواهى
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً
آن روز تمنا كنند آن كسانى كه كافر شده اند و عاصى گشته اند رسول را كه
__________________________________________________
(1). باد: و چه بتر از آن باشد كه
(2). باد: «وى ... گفت» ندارد [.....]
(3). الزخرف (43) 38
(4). باد: مورچه خرد كه هنوز سفيد
(5). باد: روزن افتد
(
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6). باد: امتى كه گواهى دهد بر ايشان
(7). باد: «آنچه كرده باشد» ندارد
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راست بكنندى با ايشان زمى «1»، و پنهان نكنند از خداى تعالى هيچ حديثى- از بهر آنكه اندامهاى ايشان به سخن آيد، آن پنهان كردن ايشان سود ندارد-
و بدان كه مفسّران گفتند كه پيش از آنكه خمر حرام بود گروهانى از مؤمنان خمر «2» خوردندى و به نماز آمدندى و ايشان سرگران و سرگردان «3» بودندى و ندانستندى كه چه همى خوانند اندر نماز، و ندانستندى كه چند ركعت نماز كرده اند «4»، خداى تعالى اندر شأن ايشان فرو فرستيد «5» اين آيت كه بگوييم و پس از آن تحريم الخمر فرستيد «6». و ازين صعب تر چه باشد كه ايشان را مؤمن خواند و انگاه از عبادت خويش براند و از مسجدهاى مسلمانان دور كرد و آن ايمان «7» ايشان را اندران باب هيچ سود ندارد «8»، و اين آيت كه خداوند سبحانه و تعالى گفت، اين است «9»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ...
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد نزديك مگرديد به نماز، و شما مستان باشيد تا بدانيد كه چه همى گوييد.
ضحّاك گويد اندر تفسير اين آيت كه اين در مستى خواب «10» آمده است نه اندر مستى خمر، چنان كه پيغمبر گفت: هر انگاه كه يكى از شما در نماز همى خوابش آيد بخسبا «11» تا خوابش بشود كه نبايد كه وى همى پندارد كه اندر نماز «12» استغفار كند و وى دشنام همى دهد. پس ازين [گفت ] اندرين معنى كه اندر مسجدها نبايد نشستن در حال جنابت. و از بهر اين گفت شافعى كه جنب نشايد «13» كه به مزگت «14» بگذرد و ننشيند تا انگاه كه غسل كند.
__________________________________________________
(1). باد: زمين
(2). باد: «خمر» ندارد
(3). باد: «و سرگردان» ندارد
(4). باد: نماز كردند
(5). باد: فرستاد
(6). باد: «بگوييم و پس ... فرستيد» ندارد
(
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7). باد: از ايمان
(8). باد: «هيچ سود ندارد» ندارد
(9). باد: «اين است» ندارد [.....]
(10). باد: تفسير خواب
(11). باد: بخسبد
(12). باد: در نماز
(13). باد: شايد
(14). باد: مسجد
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... وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً
و نه كه «1» جنب باشيد اندر مسجد مشويد مگر بر «2» راه گدرى، تا انگه كه غسل «3» كنيد، و اگر باشيد بيمار و يا بر سفر باشيد و آب نيابيد يا همى آيد يكى از شما از قضاء حاجت و يا ملامست كنيد با زنان اگر ازين همه كه گفتيم چيزى افتيده باشد پس اگر نيابيد «4» آبى، قصد كنيد به خاكى «5» پاك، پس مسح كنيد به رويهاى خويش و دستهاى خويش كه خداى تعالى عفو كننده است و آمرزگار است
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و بدان كه «6» اندر ابتداء نزول تيمم روايت آمده است از عايشه صديقه كه وى گفت: با پيغمبر- صلعم- بوديم به ابواء، چون بيدار شديم «7» عقد من بگسست «8» و گم شد و آن بعاريت فراستده بودم از اسماء. پس پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- بدان خبر دادم، پيغمبر- صلعم- فرمود تا آن را بجويند، بجستند و باز نيافتند. پيغمبر- صلعم- اشتر را فرو خوابانيد و مردمان اشتران «9» فرو خوابانيدند و آن شب آنجا بودند از بهر جستن آن عقد، و نه بر آبى بودند و هيچ آب نبود تا مردمان آمدند به نزديك أبو بكر، و گفتند: نبينى كه عايشه ما را بازداشت بر بى آبى «10». پس أبو بكر آمد به نزديك عايشه، پيغمبر- صلعم- سر بر زانوى او نهاده، با عايشه عتاب كرد و وى را از آن قلاده چيزها گفت، و گفت: خلق را بازداشتى به بى آبى «11» و نماز را وقت آمد، انگاه زخمى زد به دست خويش بر تهى گاه وى. عايشه گفت: من بر نتوانستم گرديدن «12» از آنكه سر «13» پيغمبر- صلعم- بر ران من بود، چون پيغمبر- صلعم- از خواب در آمد برخاست، آب نيافت كه نماز كند خداى- عزّ و جلّ- آيت تيمم فرو فرستيد. چون برگرفت و اشتر از جاى بر انگيخت آن قلاده اندر زير آن اشتر بود كه من برنشستمى. پس
__________________________________________________
(1). باد: چون جنب
(2). باد: به
(3). باد: تا كه غسل
(4). باد: با زنان يكى از اين سه كه گفتم پس نيابيد
(5). خاك
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). گن: شد
(8). باد: بگسيخت
(9). باد: شتران [.....]
(10). باد: نه بر آبى
(11). باد: نه بر آبى
(12). باد: من نتوانستم گرديد
(13). گن: «سر» ندارد
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اسيد بن حصين «1» گفت: نه اين اوّل بركتى است از آل ابى بكر صديق مسلمانان را. و گفت عايشه را كه هيچ نيفتيده «2» است ترا كه تو آن را كراهيت كرده اى كه نه آن خيرى بوده است مسلمانان را.
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ابن عبّاس گويد كه رفاعة بن زيد و مالك بن دخشم هر گاه كه پيغمبر- صلعم- سخن گفتى، ايشان زفان «3» بگردانيدندى و بر وى «4» عيب كردندى، خداى فرو فرستيد «5» اندر شأن ايشان:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ
اى نمى بينى آن كسانى را كه ايشان را داده اند نصيبى «6» از كتاب، يعنى از جهودان مدينه، همى بخرند بيراهى، و همى خواهند كه شما گم كنيد راه.
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَ كَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَ كَفى بِاللَّهِ نَصِيراً
و خداى تعالى داناترست بر دشمنان شما از شما «7»، و كفايت است خدا شما را «8» يارى، و كفايت است شما را خداى مر ناصرى «9»
مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا
از آن كسانى كه جهودان اند كس هست كه همى بگردانند «10» سخنهايى از جاى خويش يعنى صفت مصطفى، و همى گويند بشنيديم «11» قول تو، و عاصى گشتيم فرمان ترا، و مباشيا اشنوانيده «12»، و همى گوييد راعنا بگردانيدنى به زبانهاى ايشان، و طعن جستى اندر دين، و اگر ايشان گويندى شنيديم و طاعت داشتيم و بشنو و به ما نگر و ما را پاى «13»، و نگويندى
__________________________________________________
(1). باد: حضر
(2). باد: نه افتاده
(3). باد: زبان
(4). باد: «و بر وى» ندارد
(5). باد فرستاد
(6). باد: كسانى نصيبى
(7). باد: «از شما» ندارد
(8). باد: خدا را
(9). باد: خداى ناصرى
(10). باد: همى گرداند [.....]
(11). باد: شنيديم
(
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12). باد: شنونده
(13). باد: «و ما زاپاى» ندارد
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راعنا، بهتر بودى ايشان را و صواب تر بودى، و ليكن به لعنت بكرده است «1» ايشان را خداى تعالى بسبب كفر ايشان، پس نياوردند «2» ايمان الّا اندكى
بدان كه «3» ابن عبّاس گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- سخن گفت با گروهى از احبار جهودان چون عبد اللّه بن صوريا و كعب بن اسيد، فرا ايشان گفت: از خداى بترسيد و ايمان آريد به خداى كه شما دانيد كه آنچه من به شما آورده ام حق است. گفتند: ما ندانيم، و انكار كردند خداى تعالى فرو فرستيد اندر شأن ايشان، و گفت «4»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
اى آن كسانى كه داده اند ايشان را كتاب ايمان آوريد به آنچه فرو فرستيده ايم «5» باور دارنده آن را كه با شماست پيش از ان كه مندرس كنيم رويهاى «6»، و آن را باز گردانيم با سوى قفا، و يا به لعنت بكنيم ايشان را، چنان كه به لعنت بكرديم اصحاب سبت را كه ايشان را خوك و كپى گردانيديم، و كارى كه خداى خواسته باشد بباشد آن بى خلاف
و بدان كه «7» گروهى از مفسّران گفتند: «أن نطمس» «8» آن بود كه روى يك لخته گرداند بى چشم و بى بينى و بى دهن، و آن را با سوى قفا گرداند نكال را.
و گروهى گفتند: آن بود كه رويهاى ايشان همه موى برآيد تا چون روى كپى گردد، و روى اندر زير آن مندرس گردد، و انگاه آن را برگرداند با سوى قفا آرد و قف اسوى روى آرد. و اين وعيد ناچار اندر گروهى ازيشان رسيد پيش از قيامت.
__________________________________________________
(1). باد: ليكن لعنت كرده
(2). باد: آوردند
(3). باد: «بدان كه» ندارد
(
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4). باد: «و گفت» ندارد
(5). باد: فرستاده ايم
(6). باد: رويها
(7). باد: «بدان كه» ندارد
(8). النساء (4) 47
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و گروهى گفتند «1»: اين وعيد ايشان را بشرط آن بود كه اگر هيچ كس ازيشان مسلمان نگردد اين اندريشان رسد. و پس از ان جماعتى ازيشان مسلمان گشتند چون عبد اللّه بن سلام و جز از وى، و از بهر آن بود كه اين وعيد ازيشان اندر گدشت، و گفت «2»:
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً
خود خداى تعالى نيامرزد كه شرك آورند «3» بر وى، و بيامرزد هر چه جز آنست كسى را كه خواهد. و هر كه شرك آورد به خداى تعالى، خود فرا ساخته باشد گناهى بزرگ
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و بدان كه كلبى گويد: اين آيت اندر گروهى از مشركان فرود آمد: وحشى بن حرب و اصحاب وى. و سبب آن آن بود «4» كه چون وى حمزه را بكشت وى را وعده كرده بودند كه اگر تو وى را بكشى ما ترا آزاد كنيم «5». پس وفا نكردند بدانچه گفتندى «6»، پس چون به مكّه رسيد گروهى با وى اتفاق كردند و با پيغمبر- صلعم- نبشتند «7» كه ما پشيمانى همى خوريم بدانچه كرده ايم، و ما را هيچ چيز باز ندارد از مسلمانى، مگر آنكه ما همى شنيديمى انگاه كه تو به مكّه بودى كه تو همى گفتى: «وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ» «8». شرط كردى كه اهل بهشت آن باشد كه با خداى- عزّ و جلّ- يكى ديگر نخوانده باشد و تنى كه خداى تعالى حرام بكرده است نكشته باشد و زنا نكرده باشد و ما اين همه كرده ايم، اگر اين را نيستى، ما متابعت كرديمى ترا. پس خداى تعالى فرو فرستيد: «إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً» «9» تا تمامى دو آيت. پس پيغمبر- صلعم- دو آيت را بفرمود نبشتن به وحشى و اصحاب وى. و چون ايشان برخواندند «10»، گفتند: اين شرطى صعب است و ما ترسيم كه عمل نيكو از ما حاصل
__________________________________________________
(1). باد: «و اين وعيد ... گفتند» ندارد
(2). باد: در گذشت
(3). باد: شرك آوردند [.....]
(4). باد: سبب آن بود
(5). باد: آزادى دهيم
(6). باد: به آنكه گفته بودند
(7). باد: نوشتند
(8). الفرقان (25) 68
(9). الفرقان (25) 70
(10). باد: فرمود نوشتن به وحشى و چون اصحاب خواندند
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نيايد، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «1»: «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ «2»». پيغمبر- صلعم- اين آيت با ايشان «3» فرستاد، برخواندند و كس باز فرستادند كه ما ترسيم كه از اهل آن نباشيم كه مشيّت و مغفرت «4» اندر ما رسد، خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «5»: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ «6»». پيغمبر- صلعم- اين با ايشان فرستيد «7» چون برخواندند وحشى و اصحاب وى اندر مسلمانى آمدند و همه آمدند به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و پيغمبر- صلعم- گفت وحشى را: مرا بگوى تا حمزه بن عبد المطلب، سيّد الشهداء «8» را چون كشتى و با وى چه كردى؟ وى بگفت «9»، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: و ويحك، روى از من بگردان. وى برخاست و به شام شد تا انگاه كه آنجا بمرد.
و بدان كه حسن بصرى گويد: چون جهودان و ترساان «10» گفتند: «نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ» «11»، و گفتند: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى » «12»، خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان گفت:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
اى نبينى آن كسانى كه تزكيه همى كنند و همى بستايند «13» خويشتن را، بل خداى تعالى بستايد آن را كه خواهد، و ظلم نرود بريشان مقدار فتيلى- و فتيل آن بود كه در ميان «14» استه خرما بود-
انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً
بنگر يا محمّد تا چون فرا همى نهند بر خداى تعالى دروغ، و كفايت است آن را آن گناه ظاهر
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا
اى نديدى آن
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). النساء (4) 48
(3). باد: بديشان
(4). باد: مشيت مغفرت
(5). باد: فرستاد
(6). الزّمر (39) 53
(7). باد: فرستاد [.....]
(8). باد: «بن ... الشهداء» ندارد
(9). باد: چون كشتى وى بگفت
(10). باد: ترسايان
(11). المائده (5) 18
(12). بقره (2) 111
(13). باد: ستايند
(14). باد: در مغاك
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 496
كسانى را كه داده اند نصيبى از كتاب، ايمان همى آورند «1» به اصنام و شياطين، و همى گويند آن كسانى را كه كافر شده اند ايشان هادى تراند از ان كسانى كه ايمان آورده اند اندر «2» راه دين
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و بدان كه «3» مفسّران گفتند كه قصّه اين چنان بود كه چون وقعت احد بيفتاد، كعب بن الأشرف برخاست با هفتاد سوار، به نزديك بو سفيان شد تا با ايشان عهد كند و آن عهدى كه ايشان را با رسول خدا بود بشكستند، و چون به مكّه رسيد، كعب آمد اندر سراى «4» بو سفيان فرود آمد، و جهودان اندر سراى قريشيان فرود آمدند، و مردمان مكّه گفتند: شما را كتاب است و محمّد را- صلّى اللّه عليه و سلّم- كتاب است ما ايمن نباشيم «5»، اين از شما مكرى باشد كه با يكديگر ساخته باشيد. اگر خواهيد كه ما ايمن گرديم «6» اين دو صنم را كه ايشان را جبت و طاغوت خواندندى سجود «7» كنيد. پس ايشان سجود كردند. كعب گفت: سى تن از شما «8» بياييد و سى از ما، تا دل و جگر به كعبه باز نهيم و عهد كنيم كه ما جهد تمام بكنيم اندر جنگ محمّد. چون ازين بپرداختند بو سفيان گفت، كعب را: تو مردى اى كتاب خوان «9» و دانا، و ما مردمانى ايم امّى، ندانيم كه ما نزديكتريم به حق اگر محمّد «10». كعب گفت: شما دين خويش مرا بگوييد، گفتند: ما حاجيان را اشتر كشيم و ايشان را آب دهيم و ميهمان «11» را نيكو داريم و اسيران «12» را باز خريم و رحم بپيونديم، و خانه خداى را زيارت كنيم، و ما اهل حرم ايم، و محمّد- صلعم- از دين پدران خويش بر گرديده است و رحم بريده و از حرم بيرون شده، و دين ما قديم و آن وى محدث. كعب گفت: أنتم و اللّه اهدى سبيلا ممّا عليه محمّد. شما هادى تر ايد از محمّد- صلعم-. خداى تعالى فرو فرستاد: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ» «13» چنان كه ياد كرديم، آنگه گفت اندر صفت
__________________________________________________
(1). باد: ايمان آورند
(2). باد: در
(3). باد: «بدان كه» ندارد
(4). باد: بر سراى
(5). باد: نئيم
(6). باد: باشيم
(7). باد: به سجود [.....]
(8). باد: «از شما» ندارد
(9). باد: مردى كتاب خوانى
(10). باد: يا محمّد
(
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11). باد: مهمانى
(12). باد: اسير
(13). النساء (4) 51
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 497
ايشان:
أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً
ايشان اند آن كسانى كه لعنت كرده است ايشان را خداى تعالى، و هر كه لعنت كند وى را خداى تعالى، نيابى وى را ناصرى «1»
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً
اى هست ايشان را بهره اى از ملك، و اگر بودى به دست ايشان چيزى «2»، ندادندى مردمان را نقيرى از حسد و دشمنى
و نقير آن نقطه بود كه بر پشت خرما استه بود كه نخل از آنجا بر رويد. و گروهى گفتند كه آن سپيدى «3» باشد كه اندر ميان خرما استه بود.
و بدان كه جهودان گفتند پيغمبر را- صلعم-: بنگريد فرا اين مرد كه همى گويد پيغمبرام، سير همى نشود «4» از طعام، و هيچ همّت نيست وى را مگر كار زنان «5». و پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- آن وقت نه زن بود، خواستند كه وى را بدان عيب كنند كه وى زنان «6» بسيار دارد، خداى تعالى فرو فرستيد «7» اندر جواب ايشان:
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً
اى حسد همى كنند مردمان را بر آنچه داده باشد ايشان را خداى تعالى از فضل وى، خود داديم ما آل ابراهيم را كتاب و حكمت و داديم ايشان را ملكتى عظيم
و بدان كه «8» چون اين آيت فرود آمد جهودان مقرّ آمدند كه سليمان را- عليه السّلام- هزار زن بود سيصد به نكاح و هفتصد سريّت، و داود را صد زن
__________________________________________________
(1). باد: يارى دهنده
(2). باد: «چيزى» ندارد
(3). باد: سفيد
(4). باد: نمى شود
(5). باد: مگر زنان
(6). باد: زن
(7). باد: فرستاد
(8). باد: «بدان كه» ندارد [.....]
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 498
بود. پس «1» پيغمبر فرا ايشان گفت: هزار زن نزديك تن و صد زن نزديك تن بيشتر بود اگر نه «2» زن نزديك تن؟ ايشان خاموش شدند و جوابى نيافتند، خداى تعالى گفت:
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً
ازيشان كس بود كه ايمان آورد به وى، و ازيشان بود كه برگرديد «3» از وى، و كفايت است دوزخ ايشان را سوزنده
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً
خود آن كسانى كه كافر شده اند به حجّتهاى ما، زود بود كه توش «4» دهيم ايشان را به آتشى كه هر گاه پخته شود پوستهاى ايشان، بدل كنيم ايشان را پوستهايى جز از ان، تا بچشند «5» عذاب كه خداى تعالى عزيز است باك ندارد آنچه كند، و حكيم است باك ندارد آنچه كند به حكمت كند
بدان كه «6» اگر كسى گويد ترا كه «7» چون باشد پوستى بى گناه كه نو بيافريند و آن را عقوبت كند و وى را هيچ گناه نه؟ گفتيم خداى تعالى پادشاه است و بر وى هيچ حرج نه «8»، و فوق فرمان وى كسى را فرمانى نيست، هر چه خواهد، كند. چنان كه ابن عمر روايت كرد از مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- كه اندر هر ساعتى صد بار پوست ايشان بدل كند، يعنى تا رنج ايشان بيشتر باشد.
و گروهى از مفسّران گفتند كه اين تبديل نه به معنى آنست كه عين آن پوست به پوستى ديگر بدل كنند، و ليكن صفت آن بگردانند. چنان كه پخته شود وى را، باز سخت گردانند تا آتش فرا وى افتد. و اين چنين است كه خداى- عزّ و جلّ- همى
__________________________________________________
(1). باد: «پسر» ندارد
(2). باد: يا نه
(3). باد: برگردند
(4). باد: تپش
(5). باد: بچشيد
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: «كه» ندارد
(8). باد: نبود
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تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 499
گويد: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ» «1». و بدين آن همى خواهد كه صفات زمين بدل كند نه عين آن. و ديگر گفت «2»:
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا
و آن كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى نيكو كرده، زود بود كه فرو آريم «3» ايشان را اندر بهشتهايى كه همى رود از زير آن جويها، جاودان باشند اندران هميشه «4»، آن را آخر نه، ايشان را بود جفتهايى پاك كرده، و فرود آريم «5» ايشان را اندر سايه يك پشت «6» كه آفتاب آن را بر ندارد
و بدان كه «7» چنين گفتند مفسّران كه عثمان بن طلحة الجهنى از بنى عبد الدّار خادم كعبه بود، چون «8» پيغمبر- صلّى اللّه عليه- اندر مكّه شد، خواست كه اندر كعبه شود، عثمان بن طلحه كليد بر گرفت و در ببست و بر بام كعبه شد. پيغمبر- صلعم- كليد طلب كردى، گفتند: عثمان دارد. از عثمان طلب كردندى «9» امتناع كرد و گفت:
اگر دانستمى كه وى رسول است كليد از وى منع نكردمى. على بن أبى طالب- عليه السّلام- دست وى بر پيچيد و كليد از وى فرا گرفت و در بگشاد، پيغمبر- صلعم- اندر خانه شد و دو ركعت نماز كرد، چون بيرون آمد عبّاس از وى خواست كه كليد به وى دهد تا وى را هم سقايت باشد و هم سدانت، يعنى خدمت بيت المقدس «10». خداى تعالى آيت فرو فرستاد و فرمود رسول را كه- امانت با خداوند آن دهد. پيغمبر- صلعم- على را- عليه السّلام- فرمود تا كليد با عثمان بن طلحه دهد و عذر خواهد اندر وى. وى چنان كرد. عثمان بن طلحه وى را گفت: يا على كره كردى بر من، و مرا رنجه داشتى، اكنون آمدى و رفق همى كنى. امير المؤمنين على وى را «11» گفت:
__________________________________________________
(
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1). ابراهيم (14) 48
(2). باد: «و ديگر گفت» ندارد
(3). باد: آوريم
(4). باد: «هميشه» ندارد
(5). باد: فرو آوريم
(6). باد: نسبت [.....]
(7). باد: «بدان كه» ندارد
(8). باد: «چون» ندارد
(9). باد: كردند
(10). باد: «يعنى ... المقدس» ندارد
(11). باد: «امير ... را» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 500
خداى تعالى اندر شأن تو آيت فرستيده است. و اين آيت بر خواند «1». عثمان گفت:
أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، و ايمان آورد.
پس جبرئيل آمد به پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- و گفت: تا اين خانه بود و تا خشتى از وى بر پاى بود كليد اين خانه اندر اولاد عثمان باشد، و امروز نيز هم اندر دست ايشان است، و اين آيت اندر حال ايشان فرود آمده است:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً
خود خداى تعالى همى فرمايد كه باز دهيد امانتها با اهل آن، و چون حكم كنيد ميان مردمان كه حكم كنيد براستى، و خود خداى تعالى نيكا خيرا كه شما را پند همى دهد، بدانكه خداى تعالى شنواست و بينا به كردار شما
شافعى- رحمه اللّه- گويد: آن عرب كه گرد وا گرد مكه بودندى كس را به اميرى نشناختندى بر خويشتن، و ننگ داشتندى كه برخى را ازيشان «2» طاعت امارت باشد «3» بر ديگرى «4». پس چون پيغمبر را- صلعم- گردن نهادند چنان اعتقاد داشتندى كه نشاهد «5» كه كسى را طاعت دارند، خداى تعالى فرو فرستيد «6»:
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد طاعت داريد خداى تعالى را، و طاعت داريد رسول را، و خداوندان فرمان را، اگر خلاف افتد شما را اندر چيزى، آن را باز نهيد «7» با كتاب خداى تعالى و با سنّت رسول، اگر شما ايمان همى آوريد «8» به خداى تعالى و به روز باز پسين، آن بهتر بود شما را و نيكوتر عاقبت آن «9»
__________________________________________________
(1). باد: آيت فرستاد و برخواند
(2). باد: برخى را ايشان
(3). باد: طاعت باشد
(4). باد: ديگر
(5). باد: نشايد
(6). باد: فرستاد
(7). باد: رد كنيد
(8). باد: ايمان آوريد
(9). باد: نيكوترين عاقبت تر [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 501
و عكرمه گويد كه با «اولى الأمر» أبو بكر و عمر را مى خواهد، از بهر آنكه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: اقتدا كنيد پس از من به أبو بكر و عمر كه مرا دو وزير است اندر آسمان و دو وزير است اندر زمى. اما اندر آسمان «1» جبرئيل و ميكائيل- صلوات اللّه عليهما- و اندر زمى «2»: أبو بكر و عمر- رضى اللّه عنهما-، منزلت ايشان به نزديك من چون منزلت سر است بر تن.
و گروهى گفتند كه هر چهار خليفه همى خواهد «3» بدين آيت، چنان كه جابر روايت كرد از پيغمبر- صلعم- كه وى گفت: خلافت پس از من اندرين جهان چهار تن را بود: بو بكر و عمر و عثمان و على «4».
و گروهى گفتند: همه صحابه را همى خواهد. چنانكه پيغمبر- صلعم- گفت:
اصحاب من چون ستارگان اند. به هر كه اقتدا كنيد بديشان، به حق راه يابيد.
[
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و بسيارى از مفسّران بر آنند كه بدين علما را همى خواهد كه ايشان فقيه باشند و خلق را معالم دين بياموزند و امر معروف و نهى از منكر كنند. نبينى كه اندر آيتى ديگر همى گويد: «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» «5». و مستنبطان علما باشند و ايمّه «6»].
و گفته اند: هيچ چيز نيست بزرگتر از علم، از بهر آنكه ملوك بر همه «7» مردمان حكم كنند و علما بر ملوك حكم كنند تا ايشان هيچ كار نتوانند كرد بى اشارت ايشان، و اگر خلاف ايشان كنند و بال بود بريشان اندر دو جهان.
و بدان كه حسن بصرى گويد كه مردى را با كسى حكمى افتيده بود، وى را گفت: برو تا به حكم پيغمبر- صلعم- شويم، خصم وى را گفت: لا بل پيش فلان قبيله شويم تا وى ميان ما حكم كند، خداى تعالى فرو فرستيد «8»:
__________________________________________________
(1). باد: «و دو وزير ... آسمان» ندارد
(2). باد: زمين
(3). باد: مى خواهد
(4). بگن: عليهم السلام
(5). النساء (4) 83
(6). گن: عبارات داخل [] را ندارد
(7). باد: «همه» ندارد
(8). باد: فرستاد
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً
اى نبينى آن كسى كه همى نمايد به زبان كه ايشان ايمان آوردند به آنچه فرو فرستاده اند به تو، و آنچه فرو فرستاده اند از پيش تو همى خواهند كه محكم شوند با صنم، و ايشان را فرموده اند كه كافر شوند «1» به وى، و همى خواهد شيطان كه ايشان را بيراه كند بيراهى دور
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وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً
و چون گويند ايشان را: بياييد به آنچه فرو فرستيده است خداى تعالى و به رسول، بينى «2» منافقان را كه از تو همى برگردند گرديدنى «3»
فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً
چون كنند انگاه كه فرا ايشان رسد عقوبتى به آنچه از پيش فرستاده باشند دستهاى ايشان، پس به تو آيند سوگند خورند به خداى تعالى كه ما نخواستيم الّا نيكويى كردن و موافقت افكندن
أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً
ايشان اند آن كسانى كه داند خداى تعالى آنچه در دلهاى ايشان است، روى بگردان ازيشان، و پند ده ايشان را، و بگوى ايشان را اندر تنهاى ايشان گفتارى بليغ، يعنى تمام اندران معنى كه باشد
و بدان كه ابن عبّاس گويد: اين آيتها [را] سببى ديگر هست جدا از آنكه ياد كرديم، و آن آنست كه مردى يهود منافق، نام وى بشر «4»، وى را خصومتى بود با جهودى جهود گفت: برو «5» تا به محمّد شويم «6». منافق گفت كه نزد كعب بن الأشرف شويم «7» كه اوست كه خداى تعالى وى را طاغوت «8» نام كرده است. جهود گفت: نشويم
__________________________________________________
(1). باد: شويد
(2). باد: نبينى
(3). باد: «گرديدنى» ندارد
(4). باد: شبر
(5). باد: رو
(6 و 7). باد: رويم [.....]
(8). باد: ويست طاغوت
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 503
الّا به محمّد. منافق چون آن ديد آمد به نزديك پيغمبر- صلعم-، حكم كرد جهود را.
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چون بيرون آمدند منافق اندر وى آويخت، گفت: برو تا به عمر خطّاب شويم. آمدند به نزديك وى. جهود گفت ما به خصومت «1» بر پيغمبر- صلّى اللّه عليه- شديم و حكم كرد ميان ما، و وى رضا نداد به حكم پيغمبر- صلعم- و گفت ما اين خصومت به نزديك عمر بريم، و از من در آويخت، آمدم با وى. عمر گفت منافق را: چنين است كه وى همى گويد؟ گفت: آرى. عمر گفت: يك ساعت بايستيد تا من بيرون آيم. آنگه اندر خانه شد و بيرون آمد و شمشير به دست، و منافق را همى زد تا بكشت و گفت: چنين حكم كنم آن كسى را كه وى رضا ندهد به حكم خداى و رسول. خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستاد كه ياد كرديم. «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ «2»». و جبرئيل- عليه السّلام- چون اين آيت فرود آورد، گفت: «إنّ عمر فرق بين الحقّ و الباطل». عمر فرق كرد ميان حق و باطل. و از بهر اين وى را نام فاروق كردند، و «3» اينست كه خداى تعالى همى گويد: «فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ «4»» يعنى كشتن عمر منافق را. انگاه قوم منافق بيامدند و ديت همى جستند و سوگند همى خوردند كه ما بدين نخواستيم الّا نيكويى. و «اذا» اندرين آيت به معنى «إذا» است. پس گفت خداى تعالى اندر تمامى اين قصّه.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً
و نفرستيديم «5» هيچ رسول مگر آن كه طاعت دارند وى را به فرمان خداى تعالى، و اگر ايشان انگاه كه ظلم كردند بر تن خويش بازان تحاكم كردن «6» به طاغوت، به تو آمدندى و آمرزش خواستندى از خداى تعالى و آمرزش خواستى «7» ايشان را رسول، يافتندى خداى تعالى را توبه دهنده و رحيم «8»
__________________________________________________
(1). باد: حكومت
(2). النّساء (4) 60
(
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3). باد: و ندانست
(4). النساء (4) 62
(5). باد: نفرستادم
(6). باد: كردند
(7). باد: خواستندى
(8). باد: رحيم است
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و بدان كه على بن أبى طالب- عليه السّلام- گويد: از پس «1» آنكه پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- دفن كرديم به سه روز، اعرابيى بيامد به گور «2» پيغمبر- صلعم- و خويشتن را به گور اندر ماليد و خاك بر سر كرد و گفت: يا رسول اللّه! قول تو شنيديم و آنچه بايست كرد، بكرديم «3» و ليكن يافتيم آنچه فرو فرستيده اند به تو: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ» «4». و من بر خويشتن ستم كرده ام و آمدم به تو تا مرا آمرزش خواهى. نداى آمد از گور كه ترا بيامرزيدند.
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و بدان كه «5» گروهى از مفسّران گفتند: خصومتى افتيد «6» زبير بن العوام را با خصمى از آن وى كه نام وى «7» ثعلبة بن حاطب بود «8»، و گروهى گفتند كه حاطب بن أبى بلتعه بود اندران آبى كه از حرّه همى آمدى و ايشان آب دادندى نخيل را از ان، پيغمبر- صلعم- گفت كه يا زبير! نخيل خويش را آب ده و انگاه آب را فرا همسايه «9» گدار. آن مرد خشم گرفت و گفت: و إن كان ابن عمّتك يا رسول اللّه اگر چه پسر عمّ تو بود خصم من اى كه تو ميل بدو همى كنى و از ميل نبود كه آبى كه فرا رسد آن را باشد كه زودتر فرا آن رسد. پس چون پيغمبر- صلعم- اين بشنيد از آن خصم، متغيّر ببود «10» و گفت: يا زبير آب ده نخيل خويش را «11» تا انگاه كه با اصل ديوار رسد، انگاه آب «12» فرا همسايه گدار. پس چون بيرون آمدند به مقداد بگذشتند، مقداد گفت: حكم كه را كرد «13» يا أبا بلتعه؟ وى گفت: پسر عمّت خويش را، و دهن كور كرد «14». جهودى با مقداد بود آن بديد، گفت: ايشان گواهى همى دهند كه وى رسول خداى است انگاه وى را بتهمت همى دارند اندر حكمى كه كند ميان ايشان و اللّه كه ما گناهى كرديم اندر روزگار «15» موسى- عليه السّلام-، توبه ما كشتن بود، چندين هزار خلق را بكشتيم «16» اندر طاعت خداى تعالى، تا خداى- عزّ و جلّ- از ما اندر گداشت «17». ثابت بن قيس
__________________________________________________
(1). باد: پس از
(2). باد: خاك
(3). باد: كرديم
(4). النساء (4) 64
(5). باد: «بدان كه» ندارد [.....]
(6). باد: افتاد
(7). باد: «كه نام وى» ندارد
(8). باد: «بود» ندارد
(9). باد: فرو همسايه
(10). باد: متغيّر گشت
(11). باد: نخيل را
(12). باد: «آب» ندارد
(13). باد: كه را گذارد
(14). باد: كج كرد
(15). باد: زندگانى
(16). باد: خلق بكشتيم
(17). باد: اندر گذشت
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بن شمّاس اين سخن بشنيد، گفت: به خداى كه خداى از من راستى داند اگر مرا فرمايد خويشتن را بكش، بكشم. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد اندر شأن خصم زبير، و گروهى گفتند اندر شأن بشر منافق و خصم وى:
فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
نه و به خداى تو ايمان نياورده باشند تا انگاه كه ترا حاكم نكنند اندران چيزى كه مختلط و مختلف باشد ميان ايشان، پس نياوند «1» اندر تنهاى خويش تنگى و شكّى از آنچه تو حكم كرده باشى حكمهاى تو، و انقياد كند آن را انقياد كردنى
وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً
و اگر ما واجب بكنيم بر ايشان كه بكشيد تنهاى خويش، يا بدر شويد از خان و مان خويش «2»، نكردندى آن را مگر اندكى ازيشان- يعنى ثابت بن قيس- و اگر ايشان كردندى آنچه ايشان را همى فرماييم بدان، بهتر بودى ايشان را، و سخت تر بودى ثابت داشتن ايشان را «3» بر ايمان
وَ إِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً. وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً
و انگاه بداديمى ايشان را از نزد ما مزدى بزرگ.
و بنموديمى ايشان را راهى راست
و بدان كه قتاده گويد كه اصحاب پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- وى را دوست داشتندى و گفتندى: يا رسول اللّه ما مفارق نگرديم ترا از بهر آنكه ما ترا اندر دنيا ببينيم و اما اندر آخرت ترا درجتى دهد فوق ما، و ما ترا نبينيم. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «4»:
__________________________________________________
(1). باد: نيابند
(2). باد: از خانه هاى شما [.....]
(3). باد: «ايشان را» ندارد
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4). باد: فرستاد
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وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً
و هر كه طاعت دارد خداى و رسول را، خود ايشان آن «1» كسانى باشند كه نعمت كرده باشد خداى تعالى بريشان از پيغمبران و بزرگان و اصحابان «2» ايشان و شهدا و شايستگان امّتان، و نيكا كه ايشان اند رفيقانى «3»
ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ عَلِيماً
آنست فضل و منّت از خداى تعالى و كفايت بود به خداى تعالى، داناى «4» به حال ايشان
و اندرين آيت دليل است كه ميان نبى و ميان صديق هيچ واسطه نباشد و جمله امّت بو بكر را صديق خواندند. چنان كه پيغمبر- صلعم- را رسول خواندند. پس چنان كه نشاهد كه يكى ظالم باشد، نشايد كه اندر «5» ديگر نيز ظالم باشد، و واجب بود كه ميان درجه بو بكر صدّيق و ميان درجت مصطفى- صلّى اللّه عليه- هيچ واسطه نباشد خلاف قول رافضيان.
و هم اندرين دليل است كه نعمت خداى تعالى بدين گروه فضل وى است ابتدا، نه به طاعت خويش مستحقّ آن گرديده اند خلاف قول قدريان. نبينى كه خداى- عزّ و جلّ- همى گويد: «ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ «6»».
پس اندرين آيت بطلان قول روافض، اندر باب امامت «7»، و بطلان قول قدريان اندر باب عدل و حكمت پيدا شد «8». و پس ازين مؤمنان را بياموخت صفت «9» حرب كردن و احتراز از دشمن كردن، و گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد فرا گيريد آلات حذر از دشمنان- يعنى سلاح- و بشويد به حرب گروه گروه، يا بشويد بجمع
__________________________________________________
(1). باد: با آن
(2). باد: بزرگان اصحاب
(3). باد: رفيقان
(
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4). باد: دانا
(5). باد: نشايد اندر
(6). النّساء (4) 70
(7). اين نظر مؤلّف بنا بر ادله و براهين شيعه اماميه مردود است. ر. ك: تعليقات.
(8). باد: ظاهر گشت
(9). باد: «صفت» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 507
و بدان كه «1» فايده حذر كردن آن بود كه دل تو ساكن گردد و از فرمانبرداران باشى بدين كه ترا فرمودند نه آنكه چيزى از قضا بدان دفع افتد.
چنان كه پيغمبر- صلعم- آن مرد را گفت كه اشتر گشاده بگذاشت به توكّل، گفت «2»: زانو ببند، انگه توكّل كن. و خداى تعالى خبر داد از اصحاب پيغمبر- صلعم- كه ايشان همى گفتندى: «قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا» «3» دانستيم كه هيچ چيز بى قضاء خداى- عزّ و جلّ- نبود.
وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً
و خود از شما «4» كس هست كه باز پس همى افكند از حرب يعنى منافقان، اگر فرا رسد شما را مصيبتى، گويد خود نعمت كرده بود خداى تعالى بر من كه من نبودم با ايشان مشاهد حرب
وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً
و اگر فرا شما «5» رسد فضلى از خداى تعالى، يعنى غنيمتى و فتحى، گويد چنان كه گويى نبوده است ميان شما و ميان وى دوستيى، اى كاشكى كه «6» من بودمى با ايشان، تا رستگارى يافتمى، رستگارى بزرگ
فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَ مَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً
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حرب كنادا اندر طاعت خداى تعالى، يعنى «7» ايمان آورد، پس حرب كند با آن كسانى كه «8» خريده باشند زندگانى دنيا به آخرت، و هر كه حرب كند اندر سبيل خداى تعالى، شهادت يابد و يا ظفر ياود «9»، زود بود كه ما بدهيم وى را مزدى بزرگ
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: توكل كه
(3). التوبه (9) 51 [.....]
(4). باد: خود شما را
(5). باد: شما را
(6). باد: اى كاشكه
(7). باد: «يعنى» ندارد
(8). باد: «با آن ... كه» ندارد
(9). باد: نياورد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 508
انگاه مؤمنان را تحريص كرد بر تخليص كردن مؤمنان، و گفت:
وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً
و چه بوده است شما را كه جهاد نكنيد اندر راه «1» خداى تعالى، و از قبل ضعيفان مؤمنان از مردان «2» و زنان و كودكان، و آن كسانى كه همى گويند: بار خدايا ما را بيرون آر ازين ديه كه ظالم است اهلش، و بده ما را از نزد تو معينى، و پديد كن ما را از نزد تو نصيرى كه ما را از مشركان باز دارد
[خداى- عزّ و جلّ- دعاى ايشان مستجاب كرد چون پيغامبر- صلّى اللّه عليه- مكّه بگشاد، عتّاب ابن أسيد را بريشان ولايت داد تا داد قوى از ضعيف همى بستدى، تا چنان شد كه مؤمنان به آنجا عزيزتر شدند از آنكه دشمنان ايشان بودند و پيش از آن.
انگه صفت قوّت و قتال ايشان ياد كرد و گفت «3»:]
الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً
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آن كسانى كه مؤمنان اند جهاد كنند اندر طاعت خداى تعالى، و آن كسانى كه كافران اند «4» جهاد كنند اندر طاعت شيطان، حرب كنيد اى مؤمنان با گروه شيطان كه كيد شيطان بود ضعيف- خاصه روز بدر-
و بدان كه گروهانى بودند از مسلمانان كه منافق بودند، و همى گفتند كه جنگ كنيم اگر جهاد بر ما نبيسند «5». چون ايشان را جهاد فرمودند بد دل «6» شدند و تخلّف كردند، خداى- عزّ و جلّ- گفت اندر صفت ايشان «7»:
__________________________________________________
(1). باد: سبيل
(2). باد: مردمان
(3). باد: عبارات داخل [] را ندارد
(4). باد: كافرند
(5). باد: نويسند
(6). باد: بدل
(7). باد: «اندر ... ايشان» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 509
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَ لا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا
اى نديدى يا محمد آن كسانى را كه گفتند ايشان را كه باز داريد دستها را «1» از حرب، و بدان مشغول شويد كه به پاى داريد نماز را و بدهيد زكات، پس چون نبشتند بريشان «2» كارزار، خود گروهى ازيشان ترسيدندى از مردمان، چنان كه بايد ترسيدن «3» از خداى تعالى و سخت تر از ان ترسيدنى، و گفتند: اى بار خداى ما چرا نبشتى «4» بر ما جهاد، چه بودى اگر ما را تأخير كردى تا اجلى «5» كه به اجل خويش بمردمانى «6» نزديك، بگوى «7» يا محمّد ايشان را: منفعت دنيا اندك است و آخرت بهتر آن كسى را كه «8» بپرهيزد از معصيت، و ستم نكنند بريشان مقدار فتيلى- چنان كه «9» ياد كرديم-
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أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً
هر كجا «10» كه باشيد اندر شما رسد مرگ، و اگر چه باشيد اندر حصنهاى مشيّد و محكم «11»، و اگر فرا ايشان رسد نيكويى، گويند اين از نزد خداى است، و اگر فرا ايشان رسد بديى، گويند اين از سوى «12» توست. بگو اى محمّد كه همه از نزد خدايست، چه بوده است اين گروه را كه آنچه «13» بريشان تغيير كرده است آنچه همى گفتند نخواهند كه بدانند حديثى از حق
و بدان كه «14» سبب نزول اين آيت فصل «15» آن بود كه منافقان و جهودان همى
__________________________________________________
(1). باد: دستهاى شما [.....]
(2). باد: نوشتند ايشان
(3). باد: ترسيد
(4). باد: نوشت
(5). باد: به اجل
(6). باد: بمرديمى
(7). باد: بگو
(8). باد: كسى كه
(9). باد: فتيلى كه
(10). باد: هر جا
(11). باد: بلند محكم
(12). باد: شومى
(13). باد: و آنچه
(14). باد: «بدان كه» ندارد
(15). باد: اين فصل [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 510
گفتندى كه تا اين مرد به نزديك ما آمده است ما نقصان همى بينيم اندر كشتزارهاى خويش و اندر بستانهاى خويش از شومى وى، و خداى- عزّ و جلّ- اين آيت فرو فرستيد.
و بدان كه اندرين آيت رد «1» است بر معتزله اندر دو مسأله:
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يكى آنست كه ايشان گفتند: هر كه را نكشند پس از ان بزيد تا اجلى ديگر، چنانكه منافقان گفتند آنجا كه گفتند: «لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ» «2». چرا ما را تأخير نكنى تا اجل مرگ كه، نبايد كه ما را بكشند پيش از ان اجل؟ خداى- عزّ و جلّ- ايشان را جواب كرد: «أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ» «3» هر كجا كه باشيد مرگ اندر شما رسد. پديد كرد اندرين جواب كه مرگ با اجل اندريشان رسد به هر كجا كه باشند و آن را هيچ تأخير نباشد «4» بدانكه حرب نكنند، كه اگر افتادى ايشان را بودى كه گفتندى:
آرى مرگ اندر ما رسد پس از ان به مدّتى.
و ديگر مسأله آنست كه گفتند معتزليان: نيكويى از خداى تعالى بود و بدى از ما. چنان كه منافقان گفتند پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم-، و گوران گفتند: نيكويى از يزدان باشد و بدى از اهرمن و چنان كه ثنويان گفتند: نيكويى از نور باشد و بدى از ظلمت. خداى تعالى بر همگنان رد فرمود و گفت: «قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» «5» همه از نزد خدايست. و عيب كرد بريشان كه اين مقدار همى ندانيد كه گفت: «فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً» «6» چه بوده است ايشان را كه هيچ چيز همى ندانند كه همى گويند.
ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً
هر چه فرا تو رسد «7» از نيكويى، از خدايست و هر چه فرا تو رسد از بدى، از تن توست. و بفرستيديم «8» ترا يا محمّد به مردمان به رسولى، و كفايت است گواهى خداى بدانكه تو
__________________________________________________
(1). باد: اندرين رد
(2). النساء (4) 77
(3). باد: النساء (4) 78
(4). باد: نيفتد
(5 و 6). النساء (4) 78
(7). باد: رسيد
(8). باد: بفرستاديم
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 511
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رسولى راستگو «1»
و بدان كه نيكى و بدى همه از خداى است و بدين تنزيل كه پيدا كرديم آيت «ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ» «2» اندر صلت آن سخن بيشتر بود. «أم يقولون» اندران مضمر بود، و تقدير چنان بود كه همى گويد: ايشان مى ندانند و همى گويند: «ما أصابك من حسنة فمن اللّه». معنيش چنان بود كه «يقولون ما أصابك من حسنة فمن اللّه».
ايشان همى گويند: «ما أصابك من حسنة فمن اللّه». و چنين اندر قرآن بسيار است «يقولون» اندران مضمر است. چنان كه همى گويند ايشان: آنچه فرا تو رسد از نيكويى، از خداى است عزّ و جلّ، و هر چه فرا تو رسد از بدى، اى از تن تو هست.
و اين همچنانست كه «3» گفت «4»: «هل هذا إلّا بشر مثلكم «5»، يقولون هل هذا إلّا بشر مثلكم».
و گروهى از مفسّران اين اضمار نكنند و ابتداء سخن «ما أصابك» بنهند. پس نزديك ايشان تأويل آيت آن بود كه «وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ «6»». معنيش آن بود كه آنچه ترا رسيد از بدى، از قبل تن تو رسيد. يعنى «7» به گناهانى كه كرده باشى.
چنان كه گفت اندر آيتى ديگر: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» «8» و آنچه شما را رسد از مصيبتى بدان رسد كه اندوخته باشيد از تن هاى خويش.
و چون اين آيت فرود آمد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- گفت: هيچ چيز نبود تا پرخاشى بجويى، و يا بر وى اندر آمدنى كه نه آن به سبب «9» گناهانى بود كه كرده باشد. چون اختلاج عرق و برجستن رگى از اندام «10»، و آنچه خداوند- عزّ و جلّ- عفو كند بيشتر.
و ضحّاك گويد كه هرگز بنده اى كه قرآن ياد گرفته باشد فراموش نكند الّا به
__________________________________________________
(1). باد: «راستگو» ندارد
(2). باد: النساء (4) 79
(3). باد: «گويند ايشان ... كه» ندارد
(4). باد: گويد
(5). الانبياء (21) 3
(6). النساء (4) 79
(7). باد: «يعنى» ندارد [.....]
(8). الشورى (42) 30
(
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9). باد: به آن سبب
(10). باد: «چون اختلاج ... اندام» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 512
گناهى. و قرآن فراموش كردن از بزرگترين مصيبتهاست «1».
و بدان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- همى گفت: هر كه مرا طاعت دارد خداى- عزّ و جلّ- را طاعت داشته باشد، و هر كه مرا دوست دارد خداى را دوست داشته بود.
منافقان گفتند: محمّد مى خواهد كه ما او را به خدايى گيريم چنان كه ترساان «2» عيسى را به خدايى گرفتند. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد:
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً
هر كه طاعت دارد رسول را، خود طاعت داشته باشد خداى را، و آن كسى كه برگردد نفرستيديم «3» ترا بريشان نگاهبانى- بل حساب شان با خداى است-
و اين پيش از ان بود كه آية القتال فرود آمد «4»، و انگاه گفت اندر صفت منافقان «5»:
وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَ اللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا
و همى گويند «6» منافقان ترا طاعت است از ما «7»، چون بيرون شوند از نزديك تو، تدبير كنند به شب طايفتى ازيشان جدا از آنكه تو گفته باشى، و خداى تعالى اثبات همى كند از چيزى كه ايشان اندر سرّ «8» همى دارند از نفاق، بگردان روى ازيشان اى محمّد، و توكّل كن بر خداى تعالى كه كفايت است خداى، ناصرى ترا «9»
انگاه اين آيت منسوخ گرديد بدانكه خداى عزّ و جلّ گفت: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ» «10»، و پس گفت منافقان را بر سبيل حجّت بريشان:
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
اى
__________________________________________________
(1). باد: معصيتهاست
(
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2). باد: ترسايان
(3). باد: نفرستاديم
(4). باد: بيامد
(5). باد: گفت منافقان را
(6). باد: گفتند
(7). باد: بر ما
(8). باد: اندر دل
(9). باد: خداى ترا
(10). التوبه (9) 73
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 513
فكرت نكنند اندر قرآن، و نانديشند كه اگر نه از نزد خداى تعالى بود يافتندى اندران اختلاف بسيار- يعنى تناقض.
چنان كه يكديگر را برگرفتى و يا اختلاف افتيدى «1» اندر چيزى كه از ان خبر دادى از آنچه بوده است يا خواهد بودن «2». پس چون اين اختلاف نبود دانستند كه رسول- صلّى اللّه عليه و سلّم- صادق است و قرآن حقّ است، پس خبر داد از فعل ايشان، و گفت «3»:
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا
و چون با ايشان آيد كارى از غنيمت، و يا بيم و هزيمت، فاش بكنند آن را، و اگر باز گدارندى «4» آن را با رسول «5»- صلعم- و با خداوندان كار، ازيشان بدانستندى بحقيقت كسانى كه آن را بيرون آرند ازيشان، و اگر نه فضل خداى بودى بر شما و رحمت وى، متابعت كردندى «6» شما شيطان را مگر اندكى- يعنى اندكى بود ازيشان كه آن را اذاعت و افشا نكردندى «7» يعنى آشكارا-
و بدان كه «8» ابن عبّاس گويد: «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ» «9» معنيش آنست كه چون منافقان را فرمودندى كه جنگ كنيد، طاعت نداشتندى، و چون ايشان را از چيزى نهى كردندى باز نايستادى «10»، و چون سرّى بدانستندى از آن پيغمبر «11»- صلّى اللّه عليه و سلّم- و يا از لشكرى از لشكرهاى وى، افشا كردندى بر وجهى ناخوب، و نگذاشتندى تا آنكه اهل آن بودى آن را بر وجه
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__________________________________________________
(1). باد: افتادى [.....]
(2). باد: خواهد بود
(3). باد: «و گفت» ندارد
(4). باد: بازگذارند
(5). باد: آن به رسول
(6). باد: كردند
(7). گن: افشان كردندى
(8). باد: «بدان كه» ندارد
(9). النساء (4) 83
(10). باد: نه ايستادندى
(11). باد: از پيغمبر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 514
بگفتى. خداى تعالى فرو فرستيد «1» اين آيت اندران معنى كه اگر ايشان كار خويش اندر حلال و حرام و تصديق خبر لشكرهاى پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و قبول آن با رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم- گذاشتندى و بر آن كسانى كه خداوندان «2» فرمان باشند، بدانستى حقيقت آن كسانى كه علم باز پژوهند، و حقيقت آن همى طلب كنند.
و بدان كه اندران وقت كه بو سفيان از حرب احد باز گرديد وعده كرد با مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- بدر صغرى ديگر سال را چون وعده اندر آمد پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بر جهاد تحريص همى كرد و ايشان باز پس همى ايستادند تا مصطفى با هفتاد سوار برفت و از ديگران باك نداشت خداوند- عزّ و جلّ- آن حرب كفايت كرد چنان كه ياد كرديم، و اندر شأن اين حال فرو فرستيد و گفت «3»:
فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا
جهاد كن اندر سبيل خداى تعالى به تن خويش، كه ترا تكليف نكنند مگر تن تو، يعنى نگاه داشت تن تو بر طاعت، و افژول كن مؤمنان را تا مگر خداى تعالى باز دارد بأس آن كسانى كه كافر شده اند. و خداى تعالى قادرتر است بريشان، و سختر «4» است عقوبت وى بريشان «5»
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پس خداى تعالى كفايت كرد بأس ايشان و شرّ ايشان آن سال بدر صغرى، چنان كه وعده كرد، و پس از ان تعريض كرد- و اللّه أعلم- بدان كس كه در بدر صغرى سخن گفت با بو سفيان باز گرديد از مرّ «6» ظهر آن، و آن شغل كفايت افتاد به سبب گفتار وى.
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: خداوند
(3). باد: «و گفت» ندارد
(4). باد: سخت تر [.....]
(5). باد: عقوبت راى به ايشان
(6). باد: من
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 515
مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقِيتاً
و هر كه گويد گفتارى نيكو، و اندر اصلاح ذات البين كوشد، وى را بود حظّى نيكو از ان و هر كه گفتارى بد گويد «1» و فتنه انگيزد، بد بود وى را نصيبى بد از ان، كه «2» خداى تعالى بر همه چيزى قادر است و همه چيزى را حافظ است «3»
پس ازين مسلمان را آداب تحيّت بياموخت و پديد كرد «4» كه نشايد به جواب سلام بخل كنى «5»، چنان كه گروهى همى كردندى در ان وقت، و گفت:
وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً
و چون سلام كنند شما را بنوعى از تحيّت، تحيّت كنيد نيكوتر از ان، و يا آن را بعينه رد كنيد كه خود خداى تعالى هست بر هر چيزى جزا دهنده و شمار كننده
و بدان كه «6» معنى «أحسن» آن بود كه چون گويند: السّلام عليكم، تو گويى: و عليكم السّلام و رحمة اللّه و بركاته. چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و آله- گفت: هر كه برادر مسلمان خويش را گويد «السّلام عليكم»، خداى تعالى وى را ده نيكويى بنبيسد «7». و اگر گويد «و رحمة اللّه»، وى را بيست نيكويى بنبيسند «8». و همچنين آن كسى را كه جواب دهد «9».
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و ابن عبّاس گويد: هر كه ده بار سلام كند همچنان بود كه بنده اى آزاد كرده بود، و همچنان هر كسى كه جواب «10» باز دهد.
و مفسّران گفتند: «أو ردّوها» اهل كتاب «11» را همى گويد و مشركان را.
چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: «چون سلام كند بر شما يكى از
__________________________________________________
(1). باد: كند
(2). باد: و
(3). باد: و به همه چيز حافظ
(4). باد: آداب تحيه پديد كرد
(5). باد: بخل كردن
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7 و 8). باد: بنويسد
(9). گن: دهند
(10). باد: هر كه جواب
(11). باد: اهل الكتاب
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 516
اهل كتاب «1»، بايد گفت: «عليكم». و اين از بهر آن گفت «2» كه ايشان قصد كردندى، بدل سلام، سام گفتندى. و سام به لغت ايشان مرگ بودى. پس با ايشان بايد گفت:
عليكم، تا چنان كه گفته باشند با ايشان رد كرده آيد. پس پديد كرد كه خداى- عزّ و جلّ- ايشان را جمع كند شمار كردن را «3» و مكافات دادن را، و گفت:
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً
خداى آنست كه نيست خدايى «4» جز از وى، جمع كند شما را در روز قيامت، شك نيست اندران، و كيست راستگوى تر از خداى تعالى اندر «5» وعده و قول
فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
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چه بوده است شما را كه اندر «6» منافقان دو گره گشتيد، و خداى تعالى ايشان را نگوسار گردانيده است «7» بدانچه كسب كردند از نفاق، اى شما همى خواهيد كه راه نماييد آن كسى را كه وى را بيراه كرده است خداى تعالى، و هر كه وى را بگردانيده است «8» از راه حق، و هر كه بگرداند «9» خداى تعالى وى را از راه، تو وى را راهى نيارى «10» فراحق
و بدان كه ضحّاك چنين گويد كه ايشان گروهى بودند اندر مكّه كه اسلام پيدا كردند، پس «11» چون پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- به هجرت آمد، ايشان تخلّف كردند و مسلمانان دو گروه گشتند: گروهى گفتندى كه ايشان معذوراند، و گروهى گفتند:
بل منافق اند. خداى تعالى صفت ايشان پيدا كرد چنان كه ياد كرديم، تا انگاه تأكيد كرد بيان آن را، و گفت:
__________________________________________________
(1). باد: اهل الكتاب
(2). باد: اين از آن گفت [.....]
(3). باد: «را» ندارد
(4). باد: خدا
(5). باد: در
(6). باد: در
(7). باد: كرده است
(8). باد: بگرداند
(9). باد: «و هر كه بگرداند» ندارد
(10). باد: بيابد راهى
(11). باد: «پس» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 517
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً
تمنّا همى كنند اگر شما بدين كافر شويد چنان كه ايشان كافراند، و تمنّا همى كنند كه باشند اندر كفر برابر، فرا مگيريد ازيشان دوستانى تا كه هجرت كنند اندر طاعت خداى تعالى، پس اگر برگردند، بگيريد ايشان را به اسيرى «1»، و بكشيد ايشان را هر كجا كه يابيد ايشان را، و مگيريد ازيشان دوستى و نه يارى
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إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا
مگر آن گروهانى را كه «2» انتساب كنند با گروهانى كه ميان شما و ميان ايشان عهدى باشد محكم- چون سليمان كه عهد بسته بود قوم خويش را- و هر آن كس كه با ايشان انتساب كنند، و به شما آيند تنگ شده دلهاى ايشان اندر آنكه حرب كنند با شما و يا حرب كنند با قوم خويش، و گر خواستى خداى تعالى ايشان را مسلّط كردى، پس ايشان حرب كردندى با شما، اگر جدا گردند «3» از شما اندر حرب، و حرب نكنند با شما، و صلح فراپيش آورند- چنانچه اهل مكّه صلح كردند روز فتح- خود نكرده است خداى تعالى شما را بريشان هيچ سبيلى
سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً
خود شما بيابيد ديگرانى كه همى خواهند كه از شما ايمن گردند و ايمن گردند از قوم خويش هر گاه كه ايشان را بازگردانند باز كفر «4»، سرنگون بكنند «5» ايشان را در ان اگر جدا نگردند از شما و فراپيش شما نيارند صلح «6»، و باز نگيرند دستهاى ايشان از جنگ
__________________________________________________
(1). باد: «به اسيرى» ندارد
(2). باد: گروهى كه
(3). باد: جدا كنند
(4). باد: با كفر
(5). باد: بكند [.....]
(6). باد: نيايند به صلح
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شما، بگيريد ايشان را به اسيرى و بكشيد ايشان را هر كجا «1» كه يابيد ايشان را، و ايشان اند كه شما را داديم بريشان حجّتى ظاهر و دوستى مطلق
و بدان كه «2» اين گروهانى بودند كه به دين اندر آمدندى بر سبيل نفاق، و خواستندى كه مسلمانان را خشنود بكنند بدان. پس چون با قوم خويش شدندى «3» دين ايشان «4» اظهار كردندى، و چون قوم ايشان، ايشان را گفتندى كه به چه اسلام آورديد؟
گفتندى به دين قرد. و يا گفتندى به دين عقرب، تا آن قوم ايشان خشنود گشتندى.
خداى- عزّ و جلّ- اندر باب ايشان فرو فرستيد «5» آنچه ياد كرديم.
و چون خداوند تعالى پديد كرد- [كه ] مشركان را و كافران را، كشتن واجب است و با ايشان. جنگ كردن فريضه است- پديد كرد كه نشايد كشتن مسلمانان را به هيچ حال، مگر كه حقّى پديد آيد، و حكم آن پيدا كرد. چنان كه گفت:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...
و نبود روا مؤمنى «6» را كه بكشد مؤمنى را، ليكن اگر خطايى بودى قصاص نباشد. و هر كه بكشد مؤمنى را بر خطا، آزاد كند بنده مؤمن، و بدهد ديتى سپرده بتمامى فرا وارثان كشته، مگر ايشان عفو كنند وى را، پس اگر مقتول از ميان قومى باشد كه ايشان دشمن شما باشند و او مؤمن باشد، بنده اى آزاد كند مسلمان، كشنده وى.
و اين چنان بود كه يكى مؤمن گردد و از ميان كفّار خويش بيرون نيايد تا چون قصد كشتن ايشان «7» كنند وى نيز كشته «8» شود اندر ميان ايشان.
__________________________________________________
(1). باد: هر جا
(2). باد «بدان كه» ندارد
(3). باد: آمدندى
(4). باد: «ايشان» ندارد
(
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5). باد: فرستاد
(6). باد: نبود مؤمنى
(7). باد: قصد ايشان
(8). باد: وى كشته
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... وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
و اگر باشد از قومى كه ميان شما و ميان ايشان عهدى باشد چون اهل ذمّت، ديتى بدهيد سپرده فرا وارثان وى، و آزاد كنيد بنده اى مسلمان، و هر كه نيابد بنده، روزه بدارد دو ماه پيوسته، تا آن توبتى باشد از خداى تعالى، و خداى تعالى عليم است بدانكه كسى خطا كند، حكيم است اندر آنچه فرمايد «1»
و بدان كه «2» ابن عبّاس گويد كه اين آيت اندر شأن عيّاش فرود آمد كه زيد بن الحارث را بكشت پس از آنكه مسلمان شده بود به كينى كه اندر دل اوى «3» بود، و عيّاش ندانست كه وى مسلمان شده است. پس چون وى را گفتند كه وى مسلمان گشته بود «4»، آمد به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و حال خويش بر وى عرضه كرد، خداوند- سبحانه و تعالى- اين آيت فرو فرستيد و گفت «5»:
وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً
و هر كه بكشد مؤمنى را بعمد، و مستحل باشد، جزاء وى دوزخ باشد جاودان اندران، و اندر وى رسد خشم خداى تعالى و لعنت وى، و باز نهاده باشد وى را عذابى بزرگ «6»
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و اگر مستحل نباشد جزاء وى قصاص باشد. چنان كه اندر سورة البقرة ياد كرديم. و از بهر آن اندرين آيت تخليد قاتل اندر دوزخ ياد كرده است كه آن كس كه اين اندر شأن وى فرود آمده است مستحل بود و مرتد گشت. و سبب آنست «7» كه مقيس بن صبابة الكنانى برادر خويش را- هشام بن صبابه- كشته يافت اندر بنى نجّار، و مسلمان بود و بيامد و پيغمبر را- صلّى اللّه عليه و سلّم- آن حال باز نمود، پيغمبر
__________________________________________________
(1). باد: فرمود
(2). باد: «بدان كه» ندارد
(3). باد: وى
(4). باد: است
(5). باد: «و گفت» ندارد [.....]
(6). باد: عذابى خوارى نماى
(7). باد: و آن آنست
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- صلعم- رسولى از بنى فهر با وى بفرستاد و اوى «1» را گفت: سلام من بر بنى نجّار خوان و بگوى ايشان را كه رسول خداى همى فرمايد شما را كه اگر دانيد كشنده هشام بن صبابه را، تسليم كنيد به مقيس بن صبابه، تا وى را قصاص كند به برادر وى، و اگر ندانيد «2» ديه برادر وى فرا دهيد «3». پس بيامد و آن رسالت برسانيد، گفتند: پذيرفتيم فرمان مصطفى را- صلّى اللّه عليه و آله- به سمع و طاعت، و به خداى كه ندانيم كشنده وى را، و ليكن ديت وى بدهيم، صد اشتر فرا وى دادند «4» و هر دو برگرديدند. شيطان مقيس را وسوسه كرد اندر راه كه اين چيست كه تو كردى، ديت برادر فرا گرفتى و اين عارى بود بر تو تا قيامت، ابن فهرى را بكش تا تنى بود به جاى تنى. وى چنان كرد و بر اشترى نشست و باقى فراپيش گرفت و به راه مكّه برفت و مرتد شد و گفت: فادركت ثارى و اضجعت موسدا. و كنت إلى الأوثان «5» اوّل راجع معنى اين آنست كه فهرى را كشته بود كين خويشتن را اندر يافتم «6» و خوش بخفتم و من اوّل كسى بودم كه با بتان رجوع كردم.
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پس دانسته شد برين جمله كه اين تهديد و تخليد «7» اندرين آيت آنست كه آن كس كه اين اندر شأن وى فرود آمده است مرتد بود.
و اما آن كسى كه مؤمن بود و كشتنى از دست وى بيرون آيد هر چند خداى تعالى وى را اندر دوزخ كند اندر دوزخ جاودان نماند زيرا كه به گناه كافر نشود چنان كه خوارج گويد، و از مسلمانى بيرون نيايد چنان كه معتزله گويند «8». هر كه بر مسلمانى ازين جهان بيرون شود عاقبت وى بهشت بود إمّا به شفاعت مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- و امّا به رحمت خداى عزّ و جلّ.
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه مردى از بنى سليم بگذشت به گروهى از اصحاب پيغمبر- صلعم- و با وى بسيارى گوسفند بود، بريشان سلام كرد، ايشان گفتند: بر ما سلام نكرد الّا از بيم، تا مگر از ما زينهار ياود «9»، قصد وى كردند و وى را بكشتند و
__________________________________________________
(1). باد: وى
(2). باد: نداند
(3). باد: برادر وى را دهيد
(4). باد: صد اشتر به وى داد
(5). باد: الى اوثان
(6). باد: دريافتم
(7). باد: تحليل
(8). باد: گويد
(9). باد: يابد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 521
گوسپندان از وى فرا گرفتند و به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه- بردند. خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان فرو فرستيد «1»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً
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اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد چون سفر كنيد اندر سبيل خداى تعالى بدانيد و توقف كنيد و مگوييد كسى را كه بر شما سلام كند نيستى مؤمن، بدان همى جوييد عرض دنيا اى غنيمت «2»، كه به نزديك خداى تعالى است غنيمتهاى بسيار «3»، يعنى ثوابهاى بسيار بر آنكه «4» مؤمن نكشيد همچنان همى بوديد شما نيز از پيش هجرت، نعمت كرد «5» خداى تعالى بر شما به توفيق هجرت دادن، بدانيد نعمت خداى خويش كه خداى هست بر آنچه شما همى كنيد از خير و شرّ دانا
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه خداى- عزّ و جلّ- ياد كرد فضل مجاهدان بر نشتگان «6» كه ايشان جهاد نكنند. عبد اللّه بن امّ كلثوم «7» و عبد اللّه بن جحش هر دو اعمى بودند آمدند «8» به نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و گفتند: حال ما چنين است كه همى بينى ما را هيچ رخصت هست؟ خداى تعالى فرو فرستاد و گفت:
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً. دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
برابر نباشد نشستگان از مؤمنان كه جهاد نكنند و هيچ ضرر «9» نباشد بريشان با آن كسانى كه جهاد كنند اندر طاعت خداى تعالى به مالهاى خويش و به تن هاى خويش،
__________________________________________________
(1). باد: فرستاد
(2). باد: دنياى غنيمت
(3). باد: غنيمتها بسيار [.....]
(4). باد: بر آن
(5). باد: منّت كرد
(6). باد: كشتگان
(7). باد: ام مكتوم
(8). باد: آمد
(9). باد: حذر
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فضل نهاده است خداى تعالى مجاهدان را به مالهاى خود و تن هاى خود بر نشستگان به درجتى، و هر يكى را از آنكه جهاد كنند و انگاه نكنند وعده كرده است خداى تعالى بهشت، و فضل نهاده است خداى تعالى مجاهدان را بر آن كسانى كه جهاد نكنند مزدى بزرگ.
درجتهاى بسيار از وى و آمرزشى و رحمتى، و خداى تعالى آمرزگار است و رحيم است «1»
و بدان كه «2» مفسّران گفتند كه گروهانى بودند از «3» اهل مكّه، ايمان آوردند چون قيس بن الوليد و جماعتى از اهل مكّه كه ايشان ايمان آورده بودند و اندر دل نفاق داشتند، چون روز بدر بود با مشركان به حرب مسلمانان آمدند، چون هر دو لشكر فراهم رسيدند و ايشان بنگريستند مسلمانان را اندكى ديدند، گفتند: غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ
غرّه كرد ايشان را دين ايشان. پس افتيد آن گروه را كه اين گفتند كه همه كشته شدند روز بدر، پس فريشتگان همى زدند «4» بر رويهاى «5» ايشان، و همى گفتند ايشان را آنچه ياد كرده خداى تعالى اندرين آيت كه همى گويد «6» عزّ و علا:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً
خود آن كسانى كه جان ايشان برگرفتند فريشتگان و ايشان ستمكاران بودند به تنهاى خويش از كفر و نفاق، گفتند ايشان را اندر «7» چه بوديد شما كه هجرت نكرديد؟ گفتند: ما بوديم ضعيفان اندر زمين- يعنى اندر زمى مكّه «8»- فريشتگان گفتند ايشان را اى نبود زمين خداى تعالى- يعنى مدينه- فراخ تا شما هجرت كنيد اندران، و ايشان اند كه منزل ايشان دوزخ است و بدا بازگشتا «9» كه آنست
__________________________________________________
(1). باد: «است» ندارد
(2). باد: «بدان كه» ندارد
(3). باد: گروهانى از
(
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4). باد: «پس افتيد ... زدند» ندارد
(5). باد: پشتها
(6). باد: مى گويد
(7). باد: ايشان اندر
(8). باد: «يعنى ... مكه» ندارد [.....]
(9). باد: بازگشتى
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إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
مگر آن كسانى كه ضعيف باشند هجرت نتوانند از مؤمنان، از مردان و زنان و كودكان كه نتوانند هيچ چاره هجرت را، و نياوند «1» فرا آن هيچ راه
بدان كه ابن عبّاس گويد: من و مادر از آن بوديم كه هيچ حيلت همى نيافتيم و هيچ راه فرا هجرت نديديم و من غلامى بودم خرد «2».
فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً
پس ايشان را كه بدين صفت اند، بود كه خداى تعالى ازيشان اندر گذارد و هست خداى تعالى پوشيده گناه و آمرزگارست
وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
و هر كه هجرت كند در طاعت «3» خداى تعالى، ياود «4» اندر زمين جايهاى كه اندران هجرت «5» بسيار كنند «6» و فراخى كه از تنگى مكّه برهند، و هر كه بشود از خانه خويش «7» هجرت كننده به طاعت خداى تعالى و رسول وى، انگاه اندر رسد ورا «8» مرگ، خود واجب شد مزد وى بر خداى تعالى، بر معنى آنكه خبر داد كه وى را ثواب دهد، و هست خداى تعالى آمرزگار و رحيم
و بدان كه «9» چون اين آيت فرود آمد جندع بن صمره پيرى بود بيمار از بنى ليث، گفتا «10»: به خداى كه من حيله آن همى توانم كردن «11» كه هجرت كنم، و نه از آنم كه خداى تعالى ايشان را رخصت داده است اندر هجرت ناكردن، از بهر آنكه مرا مالى
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__________________________________________________
(1). باد: ندانند
(2). باد: «بدان كه ... خرد» ندارد
(3). گن: و طاعت
(4). باد: يابد
(5). باد: جايهاى هجرت
(6). باد: «كنند» ندارد
(7). باد: خويشتن
(8). باد: وى را
(9). باد: «بدان كه» ندارد
(10). باد: گفت
(11). باد: كرد
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هست كه مرا به مدينه رساند و پيشتر از ان، و به خداى كه من امشب اندر مكّه نباشم.
پس وى را برگرفتند تا چون به تنعيم رسيد مرگ اندر وى رسيد و خبر وى با اصحابان «1» پيغمبر- صلعم- رسيد. ايشان گفتند اگر به مدينه رسيدى مزدش بيشتر بودى، و مشركان مكّه سخريت همى كردندى و همى گفتندى: بنگر اندر نيافت آنچه همى جست. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «2»: «وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً» «3» چنان كه ياد كرديم. پس چون خداوند- عزّ و جلّ- ايشان را سفر فرمود «4» و رخصت سفر ايشان را پيدا كرد، و گفت:
وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً
و چون سفر كنيد اندر زمين، نبود بر شما هيچ حرجى كه قصر كنيد نماز را- يعنى چهار با دو كنيد- اگر دانيد كه اندر ميان نماز شما را فتنه كنند كافران، يعنى قصد كشتن شما خواهند كرد كه كافران شما را دشمنانى اند ظاهر «5»
و بدان كه قصر آن بود اندر نماز كه هر چه چهار ركعت است با دو ركعت آورى.
و اين چنين روا بود اندر سفرى كه شانزده «6» فرسخ بود و سفرى مباح بود يا واجب، و اما اگر سفر معصيت بود اندر وى قصر روا نبود.
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و ظاهر آيت واجب كند كه قصر انگاه روا بود كه خوفى باشد، و ليكن قصر اندر حال امن ثابت شده است به سنّت مصطفى- صلّى اللّه عليه و سلّم- و به بيان وى، چنان كه اندر حال خوف ثابت شده است به كتاب خداى- عزّ و جلّ- و ليكن يكى اندر كتاب خداى تعالى نبشته «7» باشد و يكى اندر سنّت رسول- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- آمده باشد «8».
و بدان كه ابن عبّاس گويد رضى اللّه عنه: چون مشركان پيغامبر را- عليه السّلام-
__________________________________________________
(1). باد: به اصحاب
(2). باد: فرستاد [.....]
(3). النساء (4). 100
(4). باد: سفر هجرت فرمود
(5). باد: ظاهراند
(6). باد: بيست
(7). باد: نوشته
(8). باد: «آمده باشد» ندارد
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ديدند و اصحابان وى را كه برخاستند «1» و به نماز پيشين مشغول شدند همگنان «2»، و پيغمبر- صلعم- ايشان را امامى كرد، پشيمانى خوردند و گفتند: چرا ما ايشان را اندر نماز فرو نگرفتيم و همه را بنكشتيم. پس گروهى گفتند ازيشان كه ايشان را پس ازين نمازى است كه آن دوستر دارند از پسران و پدران خويش، يعنى نماز ديگر. چون ايشان را ببينيد كه آن را برخيزند «3» ايشان را فرو گيريد. پس چون ايشان برخاستند نماز ديگر را، جبرئيل- عليه السّلام- فرود آمد و گفتا: يا محمّد نماز خوف همى بايد كرد، خداوند- تعالى جلّ جلاله- ترا همى گويد:
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وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً
و چون باشى اندر ميان ايشان يا محمّد، و خواهى كه امامى كنى ايشان را كه برخيزند گروهى ازيشان با تو، و فرا گيرند «4» آلات حذر خويش و سلحهاى ايشان، و چون سجود كنيد باشند از پى شما، يعنى اندر صفى اندر روى كافران، و بيايد گروهى ديگر كه نماز نكرده باشند نماز كنند با تو و فرا گيرند آلات حذر خويش و سلحهاى ايشان، و خواستن آن كسانى كه كافر شدند اگر شما غافل شويد از سلحهاى خويش و از كالاهاى خويش، تا بچسپند بر شما چسپيدنى يكى، و حرجى نيست بر شما اگر بر شما «5» بود رنجى از ياران و يا بيمار باشيد كه فرو نهيد سلاحهاى خويش، و فرا گيريد آلات حذر خويش كه بدان باز «6» نهاده است خداى تعالى كافران را عذابى خوار كننده
__________________________________________________
(1). باد: «و بدان كه ... برخاستند» ندارد
(2). باد: همگان
(3). باد: كه برخيزند
(4). باد: فرا گيرند
(5). باد: به شما
(6). باد: خود باز
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و بدان كه اندرين آيت اندر دو معنى سخن بايد گفت:
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اوّل اندر صفت نماز خوف، و آن چنانست كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- نماز كرد به جايگاهى «1» كه آن را ذات الرّقاع خوانند، لشكر را به دو گروه كرد: يك گروه صف بركشيدند اندر روى دشمن، و ديگر صف بركشيدند و از پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- نماز همى كردند تا يك ركعت نماز بكردند چون ركعت دوم را بر پاى خاستند و قرآن همى خواند با اين گروه كه از پس وى بودند از نماز بپرداختند و با روى دشمن شدند، و آن گروه كه اندر روى دشمن بودند بيامدند و نماز خويش به نماز پيغمبر «2»- صلعم- پيوستند و پيغمبر چندانى فرو ايستاد «3» كه ايشان فاتحة الكتاب برخواندند انگاه به ركوع شد و اين ركعت با ايشان تمام بكرد، و ايشان باقى ركعت «4» خويش تمام بكردند و با روى دشمن شدند. و اين نماز بدين صفت اندر وقت خوف از بهر آن فرمود خداى تعالى تا كافران چنان غدر نتوانند كردن «5» كه همى ساختند.
و ديگر اندر قصّه قول خداى تعالى «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ» «6» ابن عبّاس گويد كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- چون به غزاى بنى محارب و بنى أنمار رفت جايى فرود آمد با اصحاب خويش، و هيچ كس را از دشمن خويش نمى ديد، سلاح فرو نهادند و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- سلاح فرو نهاد و رفت به قضاء حاجت، و همى شد تا به وادى بگذشت و بارانى خرد همى آمد تا چنان شد كه ميان پيغمبر- صلّى اللّه عليه- و ميان اصحاب «7» وى واديى حايل گشت تا يكديگر را همى نديدند. پس پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- اندر اصل درختى به قضاء حاجت بنشست، وى را بديد مردى كه وى را حضرمى خواندندى، از كوه وى را بديد، گفتا «8»: اينك محمّد از اصحاب خويش بريده شده خداى مرا بكشاد اگر من وى را نكشم. انگاه از كوه فرود آمد با شمشير
__________________________________________________
(1). باد: نماز گفت جايگاهى
(2). باد: و نماز با پيغمبر [.....]
(3). باد: چندان بايستاد
(
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4). باد: تمام كرد باقى ركعت
(5). باد: چند غدر نتوانند كرد
(6). النساء (4) 101
(7). باد: و اصحاب
(8). باد: گفت
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كشيده، انگاه بدانست «1» پيغمبر- صلعم- كه او بر سر وى ايستيده «2» بود و شمشير كشيده، گفت يا محمّد ترا كه نگاه دارد اكنون از من؟ پيغمبر- صلعم- گفت: خداى، و گفت: الّلهمّ اكفنى شرّه بم شئت. بار خدايا مرا از شرّ وى كفايت كن به آنچه خواهى. پس چون وى قصد آن كرد كه شمشير بر پيغمبر- صلعم- زند به روى اندر آمد و شمشير از دست وى بيفتاد، پيغمبر- صلعم- شمشير وى برگرفت انگاه وى را گفت «3»: كه نگاه دارد ترا از من؟ حضرمى گ__________________________________________________
(1). باد: روان است [.....]
(2). باد: فرستاد
(3). باد: «بل» ندارد
(4). باد: جزاش
(5). باد: نيايد
(6). باد: آن آن
(7). باد: نيكويى بنويسد
(8). باد: برود
(9). باد: فرستاد
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وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً
و هر كه كند چيزى از كارهاى شايسته از مردى يا از زنى، و وى مؤمن باشد ايشان را فرود آرند اندر «1» بهشت، و ستم نكنند بريشان به مقدار «2» نقيرى- يعنى مغاكى كه اندر پشت استه خرما بود-
و بدان كه «3» مسروق گويد كه چون اين آيت فرود آمد: «لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ» «4» الآية، جهودان گفتند: ما و شما اندرين برابريم. پس خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «5» كه «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» «6». پس قبول مقيّد بكرد با ايمان، و پديد كرد كه از جهودان عمل ايشان نپديرند بل از كسى پذيرند كه وى مؤمن باشد.
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وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا
و كيست نيكو دين تر «7» از ان كسى كه خالص كرده است عمل خويش خداى را، و او نيكوكار بود، و متابعت كرده است ملّت ابراهيم را «8»، برگرديده از شرك و فرا گرفته است خداى- يعنى قبول كرده ابراهيم را به دوستى، اى خالص گردانيده است وى را عبادت خود. چنان كه اندر دوستى وى هيچ خلل نبود-
ابن عبّاس گويد: ابراهيم- عليه السّلام- را أبو الضّيفان خواندندى و ميزبانى كردى مردمان را، پس مردمان را سالى پيش آمد كه طعام سخت تنگ بود و مردم بغايت درمانده بودند و مضطر گشته، مردم بسيار بر در سراى وى گرد آمدند و عادت وى آن بودى كه هر سال كس فرستيدى «9» به دوستى كه وى را بود به مصر، تا
__________________________________________________
(1). باد: در
(2). باد: مقدار
(3). باد: «بدان كه» ندارد
(4). النساء (4) 123
(5). باد: فرستاد
(6). النساء (4) 124 [.....]
(7). باد: نيكوى دين
(8). باد: را عليه السّلام
(9). باد: فرستادى
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وى را طعام فرستيدى «1».
پس چون خلق بر در سراى وى بسيار شد وى اشتربان و ياران خويش را بفرستيد «2» بدان دوست كه تا مگر وى را طعام فرستد. پس آن دوست «3» جواب داد كه امسال سالى تنگ است و ما را همچنان تنگى رسيده است كه ديگران را رسيده است و اگر وى طعام خود را خواستى تدبير آن ساختيمى و ليكن وى مردمان را همى خواهد ما طاقت آن نداريم. پس چاكران «4» وى بازگرديدند «5» بى طعام.
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چون فرابطحا رسيدند، گفتند: ما اين جوالها پر ازين خاك بكنيم «6» تا مردمان پندارند كه ما طعام آورده ايم كه ما شرم داريم كه به مردمان بگذريم و اشتران ما تهى باشد. ايشان غراره ها پر از خاك كردند، چون رسيدند ساره خفته بود. آن حال با ابراهيم- عليه السّلام- باز گفتند. ابراهيم اندوهگن شد از بهر آن مردمان كه بر درگاه وى بودند، و خواب بر وى غلبه كرد در خواب شد، و ساره از خواب اندر آمد روز دوز «7» بر آمده بود، گفت: سبحان اللّه هنوز باز نيامدند. ايشان گفتند: آرى باز آمدند. گفت:
هيچيزى آورديد. گفتند: آرى. وى برخاست و سر آن غراره ها باز كرد آرد ديد جوارى از نيكوترين آردى كه باشد «8». پس نانباان را بفرمود تا آن را بپختند و ميهمانان را همى داد.
ابراهيم- عليه السّلام- از خواب اندر آمد بوى طعام شنيد، گفت: يا ساره اين از كجاست؟ گفت از نزديك آن دوست تو، آن فلان مصرى. ابراهيم- عليه السّلام- گفت: بلكه اين از نزد دوست من است خدا- عزّ و جلّ-، نه از نزديك دوست مصرى. پس از ان روز خدا وى را به دوستى گرفت و نام خليل بر وى نهاد «9» صلوات اللّه على جميع الانبياء قبله و بعده.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً
و خداى راست آنچه در آسمانهاست و آنچه اندر زمى «10»، و خداى تعالى بهمه چيزى
__________________________________________________
(1). باد: فرستادى
(2). باد: بفرستاد
(3). باد: «پس ... دوست» ندارد
(4). باد: ياران
(5). باد: بازگرديد
(6). باد: كنيم
(7). باد: «دوز» ندارد
(8). باد: «جوارى ... باشد» ندارد
(9). باد: خلّت نهاد
(10). باد: زمين
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داناست
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وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً
و از تو فتيا خواهند يا محمّد اندر باب زنان، بگو كه خداى تعالى خبر دهد شما را اندر باب ايشان، و آنچه برخوانند بر شما در قرآن اندر حكم يتيمان و زنان «1» آن كسانى كه فرا ايشان ندهند آنچه نوشته اند ايشان را از ميراث، و رغبت همى كنند كه ايشان را بخواهند از بهر مال ايشان، و اندر باب ضعيفان از كودكان، و همى فرمايد كه قيام كنيد «2» اندر باب يتيمان به عدل، و هر چه كنيد از خير «3»، خداى تعالى بدان عليم است
مجاهد گويد «4» كه اهل جاهليّت زنان را و كودكان را ميراث ندادندى، و اگر زنى يتيم بودى اندر جاهليت، و وى را مالى بودى و نيكو نبودى، ولى وى بخواستى كه وى را به شوهر دهد، از بهر «5» مال وى اندر خانه همى داشتى تا كه بميرد و ميراث وى برگيرد. خداى- عزّ و جلّ- اندرين آيت ايشان را از ان نهى كرد و ايشان را فرمود تا اندر باب يتيمان عدل كنند.
و بدان كه البر بن عازب گويد كه آخرين آيتى كه «6» فرود آمده است «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ» «7» بوده است، و آخر سورتى كه فرود آمده است سورة براءت است.
و بدان كه سعيد بن جبير گويد كه مردى بود و وى را زنى بود پير شده «8»، و وى را از ان زن كودكان بودند «9»، خواست كه وى را طلاق دهد و
__________________________________________________
(1). باد: يتيمان زنان [.....]
(2). باد: نماييد
(3). باد: به خير
(4). باد: ابن عبّاس گويد و مجاهد
(
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5). گن: دهد آنكه نيكو نبودى كه بخواستى كه وى را بدادى از بهر
(6). باد: «كه» ندارد
(7). النساء (4) 127
(8). باد: بزرگ شده
(9). باد: بود
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يكى ديگر «1» بخواهد. زن گفت وى را: بگذار مرا تا بر سر كودكان همى باشم و طلاق مده مرا، و هر دو ماهى مرا يك روز قسم بده، و اگر خواهى كه مرا قسم ندهى شاهد «2». اين مرد گفت: اگر اين چنين روا باشد من اين دوستر دارم. و آمد به نزديك پيغمبر- صلعم- و اين حال وى را باز نمود، پيغمبر گفت: خداى- عزّ و جلّ- شنود آنچه تو گفتى، اگر خواهد ترا جواب دهد. خداى- عزّ و جلّ- فرو فرستيد «3»:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً
و اگر زنى ترسد از شوهر خويش بيرون شدنى از دوستى، يا روى گردانيدن از وى، نبود حرجى بريشان هر دو كه صلح كنند اندر باب قسم، و نفقه ميان ايشان صلحى و صلح اوليتر، هر چند حاضر آورده ايد تنها را به نزد بخل، يعنى هر كسى را دشوار آيد از حق خويش دست باز داشتن «4»، و اگر نيكويى كنيد و ميان زنان سويّت نگاه داريد «5» و از ميل بپرهيزيد خود خداى تعالى بدانچه همى كنيد داناست
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً
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و هرگز نتوانيد كه عدل كنيد ميان زنان اندر دوستى، و هر چند حريص باشيد بر عدل، ميل مكنيد بر جوان و نيكو بهمه وجهى «6»، يعنى هم به دل و هم به فعل اندر قسم نفقه، تا ديگر را بگذاريد همچون آويخته نه با شوهر و نه بى شوهر، و صلح كنيد و بپرهيزيد خود خداى تعالى آمرزگار است و رحيم است «7»
وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً
و اگر بپراكنند از
__________________________________________________
(1). باد: ديگر را
(2). باد: شايد
(3). باد: فرستاد
(4). باد: دست بداشتن
(5). باد: اگر نيكو باشيد زنان را و آنان را بسويّت داريد
(6). باد: «وجهى» ندارد [.....]
(7). باد: «است» ندارد
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يكديگر بى نياز كند خداى تعالى هر يكى ازيشان اندر روزى خويش، و خداى تعالى غنى است و حكيم است
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ، وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً
و خداى راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، و خود وصيت كرده ايم ايشان را كه داده اند ايشان را كتابها از پيش شما، و شما را نيز اى اهل قرآن كه بپرهيزيد از معصيت خداى، و اگر كافر شويد خود خداى راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين از فريشتگان، و خداى تعالى بى نياز است و ستوده به هر چه كند «1»
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا
و خداى راست آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است و كفايت به خداى تعالى گواهى بدانكه هر كه در آسمان و زمين اند بندگان وى اند
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إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ وَ كانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً
اگر خواهد بميراند، اى شما كه مردمان ايد، و بيارد گروهى ديگر مطيع تر از شما، و بود خداى تعالى بر آن قادر
مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً
هر كه خواهد ثواب دنيا كه به نزديك خداى است ثواب دنيا و آخرت، يعنى هر چه دهد خدا دهد، و خداى تعالى اشنواست «2» و بيناست به هر چه شما همى انديشيد
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد باشيد ايستيداگان «3» بعدل، گواهانى خداى را نه روى مردمان، و
__________________________________________________
(1). باد: «به هر چه كند» ندارد
(2). باد: شنواست
(3). باد: ايستادگان
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اگر چه بر تنهاى شما باشد و بر پدر و مادر و يا بر خويشان و نزديكان، و اگر توانگر باشند و اگر درويش، خداى تعالى اوليتر باشد بريشان كه ايشان را يارى دهد بحق «1»، و متابعت هوى مكنيد تا نگرديد از حق، و اگر بگردانيد چيزى از گواهى به زبان، و يا روى از آن بگردانيد و پنهان كنيد خود خداى تعالى بدانچه شما همى كنيد داناست
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و چون اين آيت فرود آمد پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت: هر كه وى ايمان «2» دارد به خداى و به روز قيامت، گواهى خويش راست «3» بدهاد بر هر كه باشد، و هر كه ايمان دارد به خداى و به روز «4» قيامت انكار مكناد حقّى كه بر وى بود و بدهاد آن را به آسانى، خصم خويش را به آن مه آراد كه وى را به سلطانى برد، يعنى به حكم، تا با وى «5» خصومت كند، تا ببرد پاره اى از حقّ وى كه هر كه نزديك من آيد به خصومت و من حكم كنم وى را بر برادر وى به چيزى كه وى را آن نباشد «6» بر وى آن فرا مگيراد كه آنچه همى بريم بر ديگرى پاره ايست از آتش دوزخ.
و بدان كه ابن عبّاس گويد كه گروهى ايمان آوردند از اهل كتاب، چون عبد اللّه بن سلام و جز از وى، آمدند به نزديك پيغمبر- صلعم- و گفتند: ما «7» ايمان آورديم به تو و به كتاب تو و موسى و تورات و به عزير، و كافر شديم بدانچه جز از آنست از كتابها و رسولان. پيغمبر- صلعم- گفت ايشان را، بل ايمان آوريد به خداى و به محمّد- صلّى اللّه عليه و سلّم- رسول وى و به قرآن كتاب وى، و به هر كتابى و رسولى كه از پيش آن بوده است. گفتند: چنين نكنيم، خداوند- سبحانه و تعالى- فرو فرستيد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً
__________________________________________________
(1). باد: «كه ايشان ... بحق» ندارد
(2). باد: هر كه ايمان
(3). باد: گواهى راست
(4). باد: و روز
(5). باد: حكم با وى
(6). گن شاهد:
(7). باد: و گفتند ما
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اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد به موسى و تورات، به خداى ايمان آوريد و به محمّد رسول وى، و بدان كتاب كه فرو فرستيده اند «1» بر رسول وى محمّد- يعنى قرآن- و آن كتاب كه فرو فرستيده «2» آمده است پيش از آن، و هر كه كافر شود به خداى تعالى و به فريشتگان «3» او و به كتابهاى او و به رسول او و به روز قيامت، خود خطا كرده باشد خطايى دور از صواب.
و چون اين آيت فرود آمد، گفتند: يا رسول اللّه ايمان آوريم به خداى و رسول او و به قرآن و هر رسولى و كتابى كه بود پيش ازين، و به روز قيامت و به فريشتگان. و گفتند: لا نفرّق بين أحد منهم و نحن له مسلمون «4».
و بيشترى مفسّران بر آنند كه اين آيت خطاب است جمله مؤمنان را. و معنى آنكه همى گويد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ» «5»، آنست كه ثابت باشيد بر ايمان، نه آنكه ايمان آوريد به ابتدا، چنان كه گفت: «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» «6».
معنيش آنست كه ما را ثابت گردان بر حق، نه بر آن معنى كه ايشان بنا حق بودند. و پس ازين خبر داد از ان كسانى كه ايمان نياورند از اهل كتاب، و گفت:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا
خود آن كسانى كه ايمان آوردند «7» به موسى، انگاه كافر شدند به وى، انگاه ايمان آوردند «8» به عزير، انگاه كافر شدند «9» به مسيح، انگاه زيادت كردند كفرى ديگر، نيامرزد خداى تعالى ايشان را مادام كه بر كفر باشند و ننمايد ايشان را راه حق كه كافر شدند به محمّد
مجاهد گويد: «زيادت» آنست كه بميرد بر كفر. و اندر ظاهر اين آيت دليل
__________________________________________________
(1 و 2). باد: فرستاده
(3). باد: فرشتگان
(4). باد: «و به روز قيامت ... مسلمون» ندارد.
البقره (2). 136 [.....]
(
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5). باد: النساء (4) 136
(6). الفاتحه (1) 6
(7 و 8) باد: آوريد
(9). باد: شديد
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است بر آنكه ايمان، ايمان باشد و اين نام را مستحّق باشد هر چند به عاقبت پيوسته باشد
بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً
خبر ده اى محمّد منافقان را كه ايشان راست عذابى درد نماى
انگاه صفت منافقان ياد كرد و گفت:
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً
آن كسانى كه فرا گيرند كافران را بدوستى از دون مؤمنان، اى همى جويند «1» به نزديك ايشان قوّت و يارى، خود قوّت و يارى خداى راست همه
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً
و فرو فرستيده است «2» بر شما اندر قرآن كه هر آن هنگام كه بشنويد حجّتهاى خداى تعالى كه بدان كافر همى شوند و استهزا همى كنند بدان، خود منشينيد با آنان كه آن همى كنند تا خوض كنند اندر حديثى ديگر، كه اگر نشينيد «3» خود شما همچون ايشان باشيد كه خداى تعالى جمع خواهد كرد منافقان را و كافران را اندر دوزخ، همگنان را
و بدان كه معنى آن كه همى گويد: «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ» «4» آن آيت را «5» همى خواهد كه اندر مكّه فرو فرستيد «6» گروهى از منافقان كه ايشان با مسلمانان بنشستندى و قرآن بشنيدندى انگاه با نزديك احبار جهودان شدندى و آن را به سخريّت با ايشان همى گفتندى و چيزهايى از ان تحريف كردندى و دروغها
__________________________________________________
(1). باد: همى جوييد
(
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2). باد: فرستاده
(3). باد: «كه اگر نشينيد» ندارد
(4). النساء (4). 140
(5). باد: آن را
(6). باد: فرستاد
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در ان افزودندى، خداى تعالى مؤمنان را نهى كرد از ان و فرمود تا با ايشان ننشينند آنجا كه گفت: «وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا» «1». چنان كه ياد كنيم إن شاء اللّه تعالى.
و ابن عبّاس گويد: اين آيت هر دو منسوخ است بدان ديگر آيت كه گفت:
«وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ» «2» نيست بر آن كسانى كه بپرهيزند از شرك و استهزا چيزى از شمار ايشان، «وَ لكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» «3» و ليكن اى شما كه مؤمنان ايد پند دهيد ايشان را به قرآن، مگر بپرهيزند از استهزا. پس گفت هم در صفت منافقان:
الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

آن كسانى كه چشم همى دارند «4» به احوال شما، اگر بود شما را فتحى و نصرتى از خداى تعالى، گويند نه ما نيز بوديم با شما، ما را غنيمت دهيد و اگر كافران را بهرى بود از حرب، گويند: اى نه ما غلبت كرديم براى شما «5» كه فرا شما همى گفتيم دست شما را باشد، و دفع همى كرديم مؤمنان را از شما، خداى تعالى حكم كند ميان شما روز قيامت، و هرگز ندهد خداى تعالى كافران را بر مؤمنان حجّتى
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
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خود منافقان خداع همى كنند «6» با خداى تعالى، و خود مكافات كند ايشان را بدان، و چون «7» برخيزند به نماز، برخيزند به كاهلى و گرانى، رياى مردمان را، و ياد نكنند خداى- عزّ و جلّ- مگر اندكى
__________________________________________________
(1). الانعام (6). 68
(2). الانعام (6) 69
(3). الانعام (6) 69
(4). باد: چشم دارند [.....]
(5). باد: بر شما
(6). باد: خداع كنند
(7). باد: و خود
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يعنى: هر چند ياد كنند آن اندكى باشد از بهر آنكه آن را به نزد خداى تعالى مقدارى نباشد كه آن به ريا كرده باشند و اگر بر اخلاص كرده بودندى اندك آن بسيار بودى.
مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
متحيّراند و متردّد نه با مؤمنان باعتقاد و نه با كافران «1» بظاهر، و هر كه بى راهى آفريند وى را خداى تعالى، هرگز نياوى «2» وى را راهى بحق
انگه «3» مؤمنان را ياد كرد و ايشان را نهى كرد از آنكه ايشان نيز همچنين كنند كه منافقان همى كنند «4» و گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد فرا مگيريد كافران را به دوستى از دون مؤمنان، اى همى خواهيد كه بكنيد خداى را- عزّ و جلّ «5»- بر خويشتن حجّتى ظاهر
يعنى: عذر خويش به نزديك وى باطل گردانيد و خود مستحق عذاب گرديد. و پس ازين منزلت منافقان را اندر آخرت- ياد كرد «6»، و گفت:
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إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً
خود منافقان اندر درك زيرين باشند از آتش، و هرگز نيابى تو ايشان «7» را يارى.
مگر آن كسانى كه توبه كنند و به اصلاح آرند «8» كارهاى خويش، و اعتماد دارند بر خداى- عزّ و جلّ- و خالص گردانند
__________________________________________________
(1). باد: نه به كافر
(2). باد: نيابى
(3). باد: پس
(4). باد: همى كردند
(5). باد: خدا عزّ و جلّ
(6). باد: منافقان ياد كرد
(7). باد: نيابى ايشان
(8). باد: با اصلاح آورند
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دين خويش خداى- عزّ و جلّ- را، ايشان باشند با مؤمنان بر دين ايشان، و زود بود كه بدهد خداى تعالى مؤمنان را اندر آخرت مزدى بزرگ- يعنى بهشت-
ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً
چه خواهد كرد خداى تعالى به عذاب شما، اگر شكر كنيد و ايمان آوريد و خداى تعالى شاكر است و داناست به حال ايشان
و بدان كه «1» معنى شكر بنده خداى را آن بود كه نعمت از وى داند بحقيقت، و معنى شكر خداى بنده را آن بود كه در طاعت وى را ثواب بسيار دهد.
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً
دوست ندارد خداى تعالى آواز برداشتن به گفتار بد، مگر كسى را كه ستم رسيده باشد و انگاه دعا خواند بر ظالم «2»، و خداى تعالى شنواست، و داناست به حقيقت حال «3»
إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً
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اگر پيدا كنيد نيكويى و يا بپوشيد آن را «4»، و يا عفو كنيد از بدى و ستمى كه شما را رسيده باشد، خود خداى تعالى اندر گذارنده است و تواناست بر مكافات آن
و پس ازين ياد كرد صفت جهودان كه ايشان ايمان آورده بودند به موسى و عزيز- عليهما السّلام- و كافر شدند به عيسى و به محمّد- عليهما السّلام- و گفت:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا
خود آن كسانى كه كافر شدند به خداى تعالى و به رسولان وى، و خواهند «5» كه فرق كنند ميان خداى
__________________________________________________
(1). باد: «بدان كه» ندارد
(2). باد: «و آنگاه ... ظالم» ندارد
(3). باد: «به حقيقت حال» ندارد [.....]
(4). باد: «آن را» ندارد
(5). باد: خواهيد
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تعالى و رسولان وى اندر ايمان، و گويند ايمان آورديم به برخى و كافر شديم به برخى، و خواهند كه فرا گيرند ميان مسلمانى و جهودى راهى
أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً
ايشان اند كه كافران اند بحقيقت، و باز نهاديم «1» كافران را عذابى خوار كننده
وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
خود آن كسانى كه ايمان آورده اند به خداى تعالى و رسولان او، و فرق نكنند ميان يكى ازيشان، ايشان اند كه زود بود كه بدهيم مزدهاى ايشان بدانكه ايمان «2» آورده اند و خداى تعالى آمرزگار است ايشان را بيامرزد از شركى كه پيش ازين كردند، و رحيم است رحمت كند بريشان
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و بدان كه دو تن از جهودان كعب بن الاشرف و فنحاص بن عازورا آمدند نزديك پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- و گفتند: اگر تو پيغمبرى، كتابى بيار بيكبار، چنان كه موسى تورات آورد، خداى- عزّ و جلّ- اندر شأن ايشان گفت:
يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ آتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً
همى خواهند از تو اهل كتاب كه فرود آرى بريشان كتابى از آسمان، خود خواستند از موسى بهتر «3» ازين، گفتند: فرا ما نماى «4» خداى را معاينه، خود بگرفت ايشان را صاعقه بدان ستم كه بر خويشتن كردند، و انگاه فرا گرفتند گوساله اى را «5» به خدايى از پس آن كه آمد بديشان حجتهاى ظاهر، پس عفو بكرديم «6» آن، و بداديم موسى را- عليه السّلام- حجّتى ظاهر- يعنى معجزات وى «7»
__________________________________________________
(1). باد: بازنهيم
(2). باد: ايمان كه
(3). باد: مهتر
(4). باد: فرانماى
(5). باد: گوساله را
(6). باد: و عفو كرديم
(7). باد: «وى» ندارد
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وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
و برداشتيم زبر ايشان كوه را بسبب محكمى عهد با ايشان، و گفتيم ايشان را اندر شويد بدان در بتواضع و خشوع اندر ديه اريحا، و گفتيم ايشان را ستم مكنيد به صيد ماهى اندر روز شنبه، و فرا گرفتيم ازيشان عهدى غليظ محكم- يعنى «1» اندر تورات-
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فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا
پس بدانچه نقض همى كردند عهد محكم خويش را و كفر ايشان به حجّتهاى خداى تعالى بر دلهاى ايشان «2»، و كشتن ايشان پيغمبران را به ناحق، و گفتار ايشان كه دلهاى ما غلافهاى محكم است، بلكه مهر نهاده است خداى تعالى بر دلهاى ايشان از بهر كفر ايشان، پس ايمان نياورند مگر اندكى كه مهر كفر نپذيرفتند دل «3» ايشان چون عبد اللّه بن سلام و اصحاب وى
و تقدير آيت چنانست كه بدين فعلها كه ايشان كردند لعنت كرديم ايشان را و مهر بنهاديم «4» بر دل ايشان.
وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً
و نيز به كفر ايشان و گفتار ايشان بر مريم بهتانى بزرگ آن وقت كه وى را قذف كردند «5» به زنا
وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ...
و نيز به گفتار ايشان كه ما بكشتيم مسيح عيسى را پسر «6» مريم، رسول خداى- عزّ و جلّ- را، و نكشتند
__________________________________________________
(1). باد: «يعنى» ندارد
(2). باد: «بر دلهاى ايشان» ندارد
(3). باد: نبود بر دل
(4). باد: مهر نهاديم
(5). باد: كرد [.....]
(6). باد: عيسى پسر
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او را، و نه بر درخت كردند «1» او را، و ليكن شبه وى را بر ديگر كس فكندند از بهر ايشان، چنان كه ياد كرديم، و خود آن كسان كه اندر حال وى «2» خلاف كردند، و گفتند ما بكشتيم وى را.
جهودان بودند و گروهى از ترساان «3»، آن نيز گفتند ما كشتيم، پس خداوند سبحانه و تعالى گفت:
...
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لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً
خود اندر شكى اند از خلاف وى، و نيست ايشان را به هيچ علمى، و ليكن متابعت كردند پنداشت را و بنكشتند وى را به يقين
و گفته اند: معنيش آنست: «و ما عرفوا قتله «4» يقينا» كه بندانستند حقيقت حال وى، و صفت وى معلوم نشد ايشان را، چنان كه بايست. و اين چنانست كه عرب گويد: «قتلت الشى ء علما و خبرا أى عرفته على الحقيقة» يعنى بحقيقت بدانستم.
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً
بلكه وى را برداشته كرد خداى تعالى بر وى، و خداى تعالى عزيز است عزّ دهد اولياء خويش را، و به حكمت كند هر چه خواهد «5»
وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً
و نيست از اهل كتاب الّا كه ايمان آورند به وى از پيش مرگ خويش و روز قيامت،- عيسى عليه السّلام- بر آنچه كردند گواهى دهد بريشان
مجاهد گويد كه معنى اين آيت آنست كه كس نبود از جهودان كه نه چون
__________________________________________________
(1). باد: و بر درخت نكردند
(2). باد: كسانى اندر وى
(3). باد: ترسايان
(4). باد: قبله
(5). باد: «به حكمت ... خواهد» ندارد
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ملك الموت بيند ايمان آورد، و ليكن آن ايمان وى را سود ندارد اندران وقت. پس ازين پديد كرد خداى- عزّ و جلّ- كه هم بسبب ستمكارى ايشان و مستحلى «1» ايشان چيزهايى كه بريشان «2» حرام بكرده اند و چنين بودى سنّت خداى تعالى اندر بنى اسرائيل كه هر آنگه كه «3» گناهى بكردندى بزرگ، خداى عزّ و جلّ چيزى از طيّبات بريشان حرام بكردى «4». چنان كه گفت: «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ» «5» و به آخر آن گفت «6»: «ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ» «7» و گفت:
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فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً
پس به ظلمى از ان كسانى كه جهود گشته اند حرام بكرديم بريشان خوشيهايى كه حلال بكرده بودند ايشان را و بمنع ايشان خويشتن را و ديگران را به طاعت «8» خداى تعالى بسيارى
وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً
و فرا گرفتن ايشان مال ربا «9»، و خود نهى كرده بودند ايشان را از ان، و خوردن ايشان مالهاى مردمان به باطل، و باز نهاديم كافران را ازيشان عذابى دردنماى
انگاه گروهى ازيشان استثنا كرد كه ايشان عالم بودند و ايمان آوردند تا بدانى كه همه اهل كتاب نه بدين صفت بودند.
لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً
ليكن آن كسانى كه ثابت گشته اند در علم ازيشان، و آن كسانى كه مؤمنان اند ازيشان، كافر نشده اند به
__________________________________________________
(1). باد: مستحلّ
(2). باد: «چيزها ... ايشان» ندارد
(3). باد: هر گه كه
(4). باد: حرام كرد
(5). الانعام (6) 146
(6). باد: به آخر گفت
(7). الانعام (6) 146
(8). باد: از طاعت [.....]
(9). باد: ربوا
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تحريف كردن تورات، گفت ايمان آورند بدانچه فرو فرستيده «1» است به تو «2»، و آنچه فرو فرستيده از پيش تو، و آن كسانى كه به پاى دارند نماز را، و آن كسانى كه بدهند زكات، و آن كسانى كه ايمان آورده اند به خداى تعالى و به روز قيامت «3»، ايشان اند كه زود بود كه بدهيم ايشان را مزدى بزرگ
و چون خداوند- عزّ و جلّ- فضيحت بكرد «4» جهودان را اندرين آيتها كه ياد كرديم، و عيبهاى ايشان ياد كرد، و ايشان را بدان گناهان كه ياد كرديم سرزنش كرد خشم گرفتند و گفتند: «ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ» «5» و انكار كردند كه خداى- عزّ و جلّ- به هيچ كس «6» وحى بكرده باشد از بشر؟ خداى تعالى فرو فرستاد: «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ»
«7» چنان كه ياد كرديم و فرو فرستيديم «8»:
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ عِيسى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً. وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً
ما وحى كرديم به تو چنان كه وحى كرديم به نوح و به پيغمبران از پس وى، و وحى كرديم به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان وى و به عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان، و عطا داديم داود را زبور.
و بفرستيديم «9» رسولان كه ياد نكرديم ايشان را بر تو، و پس چون انكار كنند «10» وحى كردن، و بى واسطه سخن گفت با موسى- عليه السّلام- سخن گفتنى
__________________________________________________
(1). باد: فرستاده
(2). گن: «به تو» ندارد
(3). باد: روز باز پسين
(4). باد: كرد
(5). الانعام (6) 91
(
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6). باد: «به ... كس» ندارد
(7). الانعام (6) 91
(8). باد: فرستاديم
(9). باد: «و بفرستيديم» ندارد
(10). باد: كنند از پيش
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رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً
فرستيديم «1» رسولانى بشارت دهندگان مطيعان را و بيم دهندگان عاصيان را، تا نباشد مردمان را بر خداى تعالى حجّتى از پس فرستادن رسولان «2»، و خداى تعالى عزيز گرداند آن را كه خواهد به حكمت، و وحى فرستد بدان كه خواهد
لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ ...
ليكن خداى تعالى گواهى همى دهد «3» بدانچه فرو فرستيده «4» است به تو، فرو فرستيده «5» است آن را به علم وى، و فريشتگان «6» نيز گواهى همى دهند كه تو اهل رسالتى
و اندرين آيت دليل است بر آنكه خداى را- عزّ و جلّ- علم است خلاف قول معتزله كه گفتند: عالم است و وى را علم نه.
... وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً
و كفايت بود خداى تعالى كه گواهى دهد
و اين آيت اندر سبب آن فرود آمد كه رؤساى مكّه آمدند بر پيغمبر «7»- صلعم- و گفتند: يا محمّد! جهودان را پرسيديم از تو و نعت و صفت تو اندر كتاب ايشان.
گفتند: وى را ندانيم.
و جماعتى از جهودان آمدند نزديك پيغمبر- صلعم-، گفت ايشان را «8»: شما دانيد كه من رسول خدايم؟ گفتند: ندانيم. خداى تعالى فرو فرستاد: «لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ» «9» چنان كه ياد كرديم، و انگاه فرو فرستيد «10» خداى- عزّ و جلّ- اندر صفت كافران:
__________________________________________________
(1). باد: فرستاديم
(2). باد: رسولان فرستادن
(3). باد: گواهى دهد [.....]
(4 و 5). باد: فرستاده
(6). باد: فرشتگان
(7). باد: به پيغمبر
(8). باد: «ايشان را» ندارد
(9). النّساء (4) 166
(10). باد: فرستاد
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً

خود آن كسانى كه كافر شده اند باز داشتند خويشتن را و ديگران را «1» از سبيل خداى تعالى، خود گم شدند، گم شدنى دور از راه حق «2»
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً
خود آن كسانى كه كافر شدند و ستم كردند بر خويشتن، خود نيامرزيد «3» ايشان را خداى، و ننمايد ايشان را هيچ راهى
إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً
مگر راه دوزخ، جاودان باشند اندران هميشه، و آن بر خداى تعالى آسان بود- هر چند كه بريشان دشخوار «4» است-
و اين اندر گروهانى فرود آمده است كه اندر معلوم خداى تعالى چنان بود «5» كه ايشان ايمان نياورند، و انگاه تأكيد كرد صفت مصطفى را- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-:
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
اى شما كه مردمان ايد آمد به شما رسول بحق از خداى شما، ايمان آوريد بهتر بود شما را، و اگر كافر شويد خود خداى راست آنچه در آسمانها و زمين است، و خداى تعالى عليم است احوال شما، حكيم است اندر هر چه كند «6»
و بدان كه ترساان «7» اندر صفت عيسى- عليه السّلام- اندر گذشتند «8» تا يعقوبيان ايشان گفتند كه او خدايست، و نسطوريان ايشان «9» گفتند: او پسر خدايست، و
__________________________________________________
(1). باد: «را» ندارد
(2). باد: از حق
(3). باد: آموزد
(4). باد: هر چند برايشان دشوار
(5). باد: شد
(6). باد: حكيم اندر اختيار كردن وى
(7). باد: ترسايان
(
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8). باد: از خدا اندر گذشتند [.....]
(9). باد: «ايشان» ندارد
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مرقوسيان ايشان «1» گفتند: ثالث ثلاثه است: أبا ابنا و روحا قدسا «2». خداى تعالى پديد كرد كه اين قولهاى ايشان همه خطاست، و صفت عيسى ياد كرد و ايشان را گفت «3»:
يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا
اى شما كه اهل كتاب ايد تجاوز مكنيد اندر باب دين خويش، و مگوييد بر خداى تعالى مگر چيزى كه حق باشد، وى را شريك ور منهيد «4»، خود مسيح عيسى پسر مريم رسول خداى است و كلمه اوست كه وى را گفت: كن فكان، بى پدرى مخصوص گردانيد مريم را بدان، و رحمتى بود از خداى بر خلق، ايمان آوريد به خداى تعالى و رسولان او، و مگوييد كه ايشان سه اند، باز ايستيد از كفر، بهتر بود آن شما را، و خود خداى تعالى خدايست يكى، منزّه است از آنكه باشد وى را فرزندى، او راست هر چه اندر آسمانهاست و هر چه اندر زمين است «5» و كفايت است خداى تعالى نگهبانى وى را
و بدان كه وفد نجران گفتند: يا محمّد چراست كه صاحب ما را عيب همى كنى؟ پيغمبر- صلعم- گفت: صاحب شما كيست؟ گفتند: عيسى عليه السّلام.
پيغمبر- صلعم- گفت: من چه همى گويم عيسى را عليه السّلام؟ گفتند: تو همى گويى كه بنده خدايست و رسول خداى. پيغمبر- صلعم- گفت: عيسى- عليه السّلام- باز استد «6» از آنكه بنده خداى بود؟ گفتند آرى، خداى عزّ و جلّ فرو فرستيد:
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ْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً

__________________________________________________
(1). باد: «ايشان» ندارد
(2). باد: و گفت حارسيون گفتند قدسنا
(3). باد: «و ايشان ... گفت» ندارد
(4). باد: «شريك ور منهيد» ندارد
(5). باد: «است» ندارد
(6). باد: ايستد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 554
هرگز ننگ ندارد عيسى كه باشد بنده خداى تعالى، و نه نيز «1» فريشتگان مقرّب «2» ننگ دارد از پرستيدن خداى تعالى و بندگى وى، و تكبّر كند «3» و بزرگى كند، حشر كند ايشان را به وى همگنان
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً
اما آن كسانى كه ايمان آورده باشند و بكنند كارهاى شاهسته «4»، تمام بدهيد ايشان را مزدهاى ايشان، و بيفزايد ايشان را از فضل خويش، و اما آن كسانى كه ننگ دارند و تكبّر كنند از سجود وى را، خود عذاب كند ايشان را عذابى «5» درد نماى، و نيابند ايشان را از دون خداى تعالى دوستى و نه يارى كننده اى
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً
اى شما كه مردمان ايد خود آمد به شما حجّتى از خداى شما، و فرو فرستيديم «6» به شما نورى پيدا، يعنى قرآن
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً
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و امّا آن كسانى كه ايمان آوردند به خداى تعالى، و پناه كردند «7» با وى، زود ايشان را فرود آورد «8» اندر رحمت خويش و اندر منّت خويش، و بنمايد ايشان را به دين وى راه راست «9»
و بدان كه روايت كرده اند از جابر بن عبد اللّه كه وى گفت: بيمار شدم، پيغمبر- صلعم- و ابو بكر صدّيق به عيادت من آمدند، و من از هش «10» بشده بودم.
__________________________________________________
(1). باد: «نيز» ندارد
(2). باد: مقرّب است و هر كه
(3). باد: «كند» ندارد
(4). باد: شايسته
(5). باد: ايشان عذابى
(6). باد: فرستاديم
(7). باد: پناه آوردند [.....]
(8). باد: فرو آورد
(9). باد: و بنمايد راه راست ايشان را
(10). باد: هوش
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 555
حكايت- چنانكه ياد كرديم- گفتم: يا رسول اللّه چون كنم اندر حال خويش؟ و مرا دو خواهر است و نه پدر و نه مادر و نه فرزند دارم، مرا هيچ جواب نداد «1» و بيرون شد، انگاه باز آمد و گفت: يا جابر چنان همى بينم كه ترا ازين بيمارى مرگ برسد «2»، و خداى تعالى فرو فرستيد «3» اندر خواهران تو، و ايشان را دو برخ كرد، و بر من خواند:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ
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فتوى پرسند از تو يا محمّد اندر حكم كلاله، بگوى يا محمّد كه «4» خداى خبر دهد شما را در حكم كلاله، اگر مردى بميرد و وى را فرزند نبود و وى را خواهرى بود نيمه تركه وى را «5» باشد، و وى را باشد ميراث آن خواهر، اگر وى را نباشد فرزند، اگر باشند «6» دو خواهر كه از وى باز مانند ايشان را دو برخ بود از آنچه باز گدارد، و اگر برادران و خواهران باشند مردان و زنان، ذكر «7» را باشد چند بهره دو ماده، و بيان همى كنند «8» خداى تعالى شما را، تا بيراه نگرديد و خداى تعالى به هر چيزى «9» داناست
__________________________________________________
(1). باد: بداد
(2). باد: نرسد
(3). باد: فرستاد
(4). باد: بگو يا محمد
(5). باد: نيمه وى را
(6). باد: باشيد
(7). باد: نر
(8). باد: بيان كند
(9). باد: بر همه چيز
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 556
سورة المائدة مائة و عشرون آية
اين سورت مدنى است مگر يك آيت: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» «1» تا آخر آيت.
و آياتهاش «2» صد و بيست است اندر عدد كوفى، و بيست و يك اندر عدد مدنى و بصرى. و دو هزار و هشتصد و چهار كلمه است و يازده هزار و نهصد و سى و سه حرف است.
و اندر خبر أبىّ بن كعب است كه: هر كه سورة المائدة برخواند، وى را بدهند به عدد هر جهودى و ترسايى كه اندر دنيا نفسى زده باشند ده حسنه، و از وى فرو نهند ده «3» سيّئه، و بردارند وى را ده «4» درجه ميان هر درجتى بيشتر از آنكه ميان مشرق و مغرب، و وى را بود چند مزد هر آن كسى كه حكم كرده باشد بدانچه فرو فرستيده «5» است خداى
__________________________________________________
(1). المائده (5) 3
(2). باد: آيتهاش [.....]
(3). باد: و ده
(4). باد: بردارند ده
(5). باد: فرستاده
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 557
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تعالى، يا برخوانده باشد آن را، يا ايمان آورده باشد «1» بدانچه بود وى را نزد خداى تعالى از مزيد. «طوبى لمن قرأه فى عمره مرّة واحدة» خنك آن كه در همه عمر يكبار بخواند.
و اوّلش اين است «2»:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم به نام خداوند مهربان بخشاينده
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد وفا كنيد به عهدهاى شريعت و عقدهاى آن، حلال بكرده اند شما را بى زفانان «3» از چهار پايان- يعنى آنچه اهل جاهليت بر خود حرام كرده بودند از اشتر و گاو و گوسفند- مگر آنچه برخوانند بر شما نه چنان كه حلال گردانيد صيد را و شما محرم، خود خداى تعالى حكم كند آنچه خواهد
و بدان كه شريح بن ضبيعة البكرى كه وى را حطيم خواندندى آمد اندر مدينه تنها، و لشكر خويش را بيرون بگداشت و اندر آمد «4» نزديك پيغمبر- صلعم- و گفت:
تو خلق را بچه همى خوانى؟ گفت: بدانكه همى گويند «لا إله إلّا اللّه» و به نماز كردن و زكات دادن. گفت: نيكوست و ليكن ما را ميران اند كه ما هيچ كار بى ازيشان «5» بنبريم، و مگر كه من «6» باز آيم و مسلمان گردم و ايشان را با خويش بياورم «7». و برخاست و بيرون شد. پيغمبر- صلعم- [گفت ]: اين اندر آمد با روى كسى كه كافر باشد و بيرون شد با قفاى كسى كه غادر «8» باشد و هرگز وى مسلمان نگردد. پس چون وى از
__________________________________________________
(1). باد: ايمان باشد
(2). باد: «و اولش ... است» ندارد
(3). باد: بى زبان
(4). باد: و درامد
(5). باد: بى ايشان
(6). باد: مگر من
(7). باد: و ايشان را بيارم
(8). باد: قادر
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 558
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مدينه بيرون شد گرازه «1» مدينه براند انگاه تا سال «2» ديگر با حاجيان بكر بن وائل بيرون آمد از يمامه، و تجارتى عظيم داشت و ايشان هدى را «3» تقليد كرده بودند، يعنى قلاده اندر گردن افكنده بودند نشان حرم را. مسلمانان آمدند به نزديك پيغمبر- صلعم- و گفتند: حطيم آمده است به حج، بگذار ما را با وى تا كين اندر يابيم. پيغمبر گفت- صلعم- ايشان را هدى تقليد كرده اند. گفتند: يا رسول اللّه آن چيزى بود كه اندر جاهليّت ما همى گفتيمى. پيغمبر- صلعم- بنگذاشت «4»، خداى تعالى فرو فرستيد «5»:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد حلال بمكنيد «6» نشانهاى عبادت خداى تعالى و نه ماه حرام را به حرب كردن اندران، و نه حيوانى كه قربان را فرستاده اند براى خداى، و نه حيوانى كه آن را قلاده در گردن كرده باشند حرام را، و نه آن كسانى كه قصد كرده باشند خانه كعبه را، همى جوييد فضلى از خداى خويش و خشنودى بر حساب اعتقاد خويش، و چون حلال كرديد صيد كنيد اگر خواهيد «7» و حمل مكناد «8» شما را دشمنى گروهى، از بهر آنكه منع «9» كرده اند شما را از مسجد حرام بدانكه تعدّى كنيد و يارى كنيد يك ديگر را بر «10» طاعت و پرهيزگارى از مخالفت، و يارى مكنيد يكديگر را بر معصيت و ستم كردن، و بترسيد از خداى تعالى، و خود خداى تعالى سخت عقوبت است مخالفان خويش را «11»
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__________________________________________________
(1). باد: كراره
(2). باد: آنگاه سال
(3). باد: ايشان را [.....]
(4). باد: نگذاشت
(5). باد: فرستاد
(6). باد: مكنيد
(7). باد: خواهد
(8). باد: مكنيد
(9). باد: گروهى كه منع
(10). باد: و يارى كنيد بر
(11). باد: «مخالفان ... را» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 559
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ...
حرام بكرده اند بر شما مردار خوردن «1» [بى بسمل، چون ] ملخ و خون ريخته «2» و گوشت خوك و آنچه بر نام كشته باشند جز از خداى، و آنچه آن را خوه كرده باشند «3» از حيوانات، و آنچه كشته باشند به زخم، و آنچه از بالا بيفتد و بميرد، و آنچه بزخم سرو مرده باشد، و آنچه نخورده باشد وى را دد و دامى كه پاره اى مانده باشد مگر آنچه درياويد «4» كشتن وى، و آنچه بكشته باشند بر روى بتان، و آنچه قسمت احوال خود جوييد «5»، يعنى به ازلام، يعنى «6» به تيرچه.
چنان كه اهل جاهليّت همى كردندى، چون خواستندى كه سفر كنند يا تدبيرى كنند به نزديك بت آمدندى و چندين تير بر آنجا «7» نهاده بودى پر و پيكان نداشتى بر برخى نبشته «8»: «أمرنى ربّى»، و بر برخى نوشته: «نهانى ربّى». تدبير خويش را بر آن بنا كردندى، خداى از ان نهى كرد اندر اسلام «9» و گفت:
...
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ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
آن شما را فسق «10» است امروز، نوميد گشتند آن كسانى كه كافر شده اند از دين شما- يعنى آنان كه از دين برگردند- مترسيد ازيشان، و بترسيد از من، امروز تمام بكردم شما را دين شما، و تمام كردم بر شما نعمت خويش، و پسنديدم شما را مسلمانى دينى، هر كه او را جهدى رسد اندر گرسنه اى چنان كه وى مايل نبود به
__________________________________________________
(1). باد: خوردن مكر ماهى
(2). باد: «ريخته» ندارد
(3). باد: خواو برده باشند
(4). باد: دريابيد
(5). باد: جويند
(6). باد: «يعنى» ندارد [.....]
(7). باد: تير آنجا
(8). باد: نوشته
(9). باد: «اندر اسلام» ندارد
(10). باد: از شما فسق
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 560
معصيتى، خود خداى تعالى آمرزگار است و رحيم است «1»
و معنى اين سخن آنست كه هر كه مضطر گردد فرا خوردن چيزى از آنچه ياد كرديم حرامى آن، اندر سفرى يا اندر حضرى، و آن سفر از بهر معصيتى همى نكند، وى را روا باشد كه بضرورت «2» اين چيزها بخورد.
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و بدان كه اين آيت كه همى گويد: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» «3» فرود آمد روز آدينه و روز «4» عرفه از پس نماز ديگر اندر حجّ وداع، و پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- ايستاده بود به عرفات، و نشسته بود بر ناقه عضبا. و طارق بن شهاب گويد كه: مردى از جهودان آمد به نزديك عمر بن خطّاب و گفت: آيتى است كه شما همى خوانيد كه اگر آن بر ما فرود آمدى از ان روز عيدى ساختمانى «5». گفت: ما را اين روز آدينه و روز عرفه فرود آمد و هر دو بحمد اللّه «6» ما را عيد است.
ابن عبّاس گويد: آن روز كه اين فرود آمد عيد بود از پنج گونه: روز آدينه بود و روز عرفه بود و عيد جهودان بود و عيد ترساان «7» و عيد گوركان «8» بود و هرگز از پيش آن و از پس آن اين همه منزلتها گرد نيامد اندر يك روز «9». و چون عمر خطّاب اين آيت بشنيد كه فرود آمد بگريست، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- گفت: چرا همى گريى يا عمر؟
گفت يا رسول اللّه از براى آنكه «10» هر روزى دين ما بر زيادت بود اكنون كه تمام شد از پس تمامى نبود مگر نقصان. پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- وى را گفت: صدقت يا عمر. و بدان كه «11» پس از ان پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- هفتاد و يك روز بزيست و ازين جهان بيرون شد «12».
و بدان كه از پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- همى پرسيدندى از حلال و حرام و طعامها و گوشتها و صيدها و طعامى كه كافران ساخته باشند و حيوانى كه كشته باشند
__________________________________________________
(1). باد: «است» ندارد
(2). باد: باشد به ضرورت
(3). المائدة (5) 3
(4). باد: «و روز» ندارد
(5). باد: ساختيمى
(6). باد: آمد و بحمد اللّه
(7). باد: ترسايان
(8). باد: گبران
(9). باد: «اندر يك روز» ندارد
(10). باد: «از ... آنكه» ندارد [.....]
(11). باد: «بدان كه» ندارد
(12). باد: از جهان برفت
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و زنان ايشان را كه به زنى نشايد «1» خواستن، خداى- تعالى جلّ جلاله- فرو فرستيد «2» اندر صفت ايشان.
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ
همى پرسند ترا يا محمّد كه چه حلال بكرده اند ايشان را، بگو يا محمّد: شما را پاكيها- يعنى آنچه كشته باشند- و آنچه آموخته ايد از حيوانى كه كسب كنيد صيد را با غاليدن ايشان را بياموزيد ايشان را، چون سگ و باز و آنچه شما را آموخته است خداى تعالى، بخوريد از آنچه ايشان فرود آرند بر شما، يعنى بگيريد و بخوريد، و ياد كنيد نام خداى تعالى بر وى، و بترسيد از خداى تعالى كه خداى تعالى زود شمار است
و بدان كه اين آيت دليل است بر فضل علم از بهر آنكه خسيس ترين حيوانات سگ است انگاه چون وى را تعليم كنى تا آن مقدار بياموزد كه صيد براى خداوند نگاه بايد داشت «3» صيد وى حلال گردد و اگر اين مقدار نداند و از ان صيد كه بگيرد بخورد، صيد وى حرام باشد و اندرين باب وى را فضل باشد بر كسى كه ايمان ندارد به خداى از جمله مردمان از بهر آنكه اگر گورى گوسپندى «4» بكشد از ان نشايد خوردن، و اگر سگى كه اين مقدار داند بكشد بشاهد خوردن «5»، وى را تمام بود از فضل علم آنكه به يك مسأله آن سگ بر جنسى از مردمان فضل گيرند.
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الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ
امروز
__________________________________________________
(1). باد: كه نشايد
(2). باد: فرستاد
(3). باد: نگاه دارد
(4). باد: گبرى گوسفندى
(5). باد: بشايد خورد
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حلال بكردند شما را چيزهاى پاك و طعام آن كسانى كه داده اند ايشان را كتاب، حلال است شما را، و طعام شما حلال است ايشان را و زنان پرهيزگاران «1» از جمله مؤمنات و زنان آزاد از ان كسانى كه داده اند ايشان را كتاب از پيش شما انگاه كه فرا ايشان دهيد كاوين ايشان، پرهيزگاران باشيد نه بر سبيل زنا كردن و نه فرا گرفتن زنى را بدوستى، و هر كه كافر شود «2» به ايمان، وى را ثواب نباشد به عملى كه كرده باشد بى ايمان، و او در قيامت از زيانكاران باشد- يعنى اهل دوزخ «3»-
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد چون برخيزيد از بهر نماز، بشوييد رويهاى شما به نيّت دست و روى شستن، و دستهاى شما تا وارن «4»، و مسح كشيد بر سرهاى خويش و بشوييد پايها تا دو كعب، و اگر موزه باشيد پوشيده، مسح كنيد بر موزه، و اگر جنب باشيد غسل كنيد، و اگر باشيد بيمار و يا بر سفر باشيد يا آيد يكى از شما غايط و يا ببر مجيد زنان را و نيابيد آبى، قصد كنيد به خاكى پاك، پس مسح كشيد بر رويهاى خويش و دستهاى خويش از ان خاك، نخواهد خداى تعالى كه برنهد بر شما از سختى هيچيز، و ليكن خواهد كه پاك بكند شما را از حدثها و از گناهان «5»، و تمام بكند نعمت خويش بر شما تا مگر شما وى را شكر كنيد
__________________________________________________
(1). باد: پرهيزگار
(2). باد: شد. «شد» در متون ديرينه فارسى بجاى «شود» مكرر بكار رفته است
(3). باد: «يعنى ... دوزخ» ندارد
(4). باد: مرفق
(5). باد: «شما را ... گناهان» ندارد
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بدان كه آن «1» چيزها كه دست و روى شستن واجب بكند چهار چيز است «2»: اوّل آنكه چيزى «3» از دو سبيل، از پيشين يا از پسين «4»، بيرون آيد هر چه باشد اندك يا بسيار، معتاد يا نادر، ظاهر، طاهر يا نجس.
و ديگر آنكه كف «5» دست به فرج يكى از بنى آدم باز آيد از «6» پيشين يا باز پسين، بقصد يا بى قصد، خرد يا بزرگ، خويش يا بيگانه.
سيوم آنكه پوست مردى به پوست زنى باز آيد خرد يا بزرگ، بقصد يا بى قصد، خويش يا بيگانه.
چهارم آنكه عقل زايل شود به هر وجه كه باشد از خواب و از سكر و از جنون، مگر آن كسى كه در خواب شود راست نشسته، چنان كه هيچ نجنبيده.
و آنچه غسل واجب كند بر مردان، دو چيز است «7»:
يكى آنكه آب منى از وى بيرون آيد.
و ديگر آنكه ختان مردى اندر فرجى غايب گردد.
و آنچه غسل واجب كند بر زنان، چهار چيز است «8»: دو اين كه ياد كرديم.
سديگر آنكه حيضش بريده شود.
چهارم آنكه نفاسش بريده شود.
و هر كه فرمان يابد او را نيز ببايد شست. و آن كس كه وى را بشويد غسل بر وى واجب آيد بر يك قول شافعى رحمة اللّه عليه «9».
و فرايض وضو «10» شش است:
اوّل نيّت كردن كه بدين روى شستن نماز خواهد كردن و يا بدين حدث همى بردارد و با اين دست و روى شستن واجب است. و اين نيّت انگاه بايد كرد به دل، كه آب فرا چيزى از روى رسانى به قصد روى شستن. و اگر اين نيّت به زبان بگويد بهتر باشد.
__________________________________________________
(1). باد: «آن» ندارد
(2). باد: چهار است [.....]
(3). باد: اول چيزى
(4). باد: از پيش يا از پس
(5). باد: گفت
(6). باد: «از» ندارد
(7). باد: دوست
(8). باد: چهارست
(9). باد: «رحمة ... عليه» ندارد
(10). باد: «وضو» ندارد
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و ديگر آنكه روى بشويد از آنجا كه رستن «1» موى سر باشد اندر عادت، تا آنجا كه آخر زنخ باشد، و از نرمه گوش تا نرمه گوش. چنان كه فرا زير ابرو و مژه چشم و عذارين و شارب رساند، و زير هر موى ديگر كه پوست اندر زير آن پيدا بود و بتوان ديد «2».
و سيوم آنست كه هر دو دست بشويد تا به مرفقين «3»، چنان كه مرفق را اندر شستن آرد.
و چهارم آنكه مسح كشد بر سر، آن مقدار كه نام مسح بر آن افتد، و آن آن بود كه دست نيز بر سر نهد و آن را از خويش فراتر كشد.
و پنجم آنست كه هر دو پاى بشويد تا كعبين، و كعب نيز اندر شستن آرد.
و ششم آنست كه ابتدا روى بشويد انگاه دست، انگاه مسح سر، انگاه پاى. و اگر بخلاف اين بشويد روا نباشد.
و شافعى- رحمه اللّه- اندر قديم گفته است كه اندر تتابع نيز شرط است و آن آن بود كه چون روى شويى، پيش از آنكه روى خشك شود و دير برآيد «4» دست بشورى «5»، و همچنين هر عضوى تا به آخر.
و سنّتهاى دست و روى شستن بسيار است: يكى آنست كه چون دست فرا آبى كنى، نام خداى بر وى بگوى «6»: «بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه». چنان كه پيغمبر- صلّى اللّه عليه- گفت.
و ديگر آنكه سه بار كف دست بشويى پيش از روى شستن.
و سيوم آنكه آب اندر دهن كنى سه بار.
و چهارم آنكه آب اندر بينى كنى سه بار.
و پنجم آنكه مسواك كنى.
و ششم آنكه هر اندامى را كه بشويى سه بار بشويى.
__________________________________________________
(1). باد: رستنگاه
(2). باد: توان ديد
(3). باد: مرفق
(4). باد: «و دير برآيد» ندارد
(5). باد: بشوئى
(6). باد: گوئى [.....]
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و هفتم آنكه خلال كنى موى را بر انگشتان دست و پاى.
و هشتم آنكه دست راست و پاى راست از پيش چپ بشويى.
و نهم آنكه پاره اى از زبر مرفقين و كعبين اندر شستن آرى.
و دهم آنكه مسح سر كنى سه بار.
و يازدهم آنكه جمله سر مسح كشى.
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و دوازدهم آنكه گوش را مسح بركشى به آبى نو كه آن را برگيرى.
و سيزدهم انكه گردن «1» را مسح بركشى.
و اندر خبر آمده است كه: هر آن كسى كه «2» به آخر دست و روى شستن بگويد:
«لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو يحيى و يميت، و هو على كلّ شى ء قدير، استغفر اللّه و أتوب إليه» گناهان وى بريزد «3». و نيز آمده است كه دو ركعت نماز كند، بر اثر دست و روى شستن، گناهان وى بريزد «4».
و نيز «5» احتياط كند و اندر آب اسراف نكند هر چند بر لب جوى باشد.
و فريضه هاى غسل دو است:
نيّت كردن غسل واجب و يا برداشتن خبايث، و آب فرا همه پوست رسانيدن، چنان كه به روى برود.
و بدان كه «6» سنّتهاى آن آنست كه نخست خويشتن پاك بكند به آب، انگاه دست و روى بشويد چنان كه نماز را شاهد. چون از پاى شستن بپردازد مغاكها كه اندر تن بود بقصد، آب فراز آن رساند «7». چون گوش سه بار آب برگيرد به دست، و به وى باز زند، تا به يقين بداند كه آب اندرين رسيد تا آنجا كه آن سوراخ خرد باشد و بينى و دهن و زير دستها و ناف و زير زانوها و ميان انگشتان «8»، و هر يكى را بقصد آب فرا وى رساند و انگاه سه بار آب بر سر ريزد چنان كه فرا همه تن رسد.
__________________________________________________
(1). گن: كرد
(2). باد: هر كسى كه
(3). باد: «گناهان ... بريزد» ندارد
(4). گن: «گناهان ... بريزد» ندارد
(5). باد: «و نيز» ندارد
(6). باد: «بدان كه» ندارد
(7). باد: فرا آن، گن: فراز رساند
(8). باد: انگشت
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اينست تمامى سنّتهاى غسل.
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و هر آن كسى كه محدث بود و يا جنب، و آب نيابد تيمّم كند به خاك پاك، پس از آنكه آب طلب كند و نيابد «1» و وقت نماز اندر آمده باشد، نيّت كند تيمّم واجب، و خاك فرا ظاهر وى رساند و ترتيب نگاه دارد. چندانى كه اندر دست و روى شستن «2»، انگاه فرا هر دوت دست رساند و ترتيب نگاه دارد. چنان كه بر روى از پيش دست «3» تيمّم بكند. و اگر اندر حضر آب نيابد هم تيمّم كند بدين شرط كه ياد كرديم، و ليكن نماز اعادت كند چون آب بيابد.
و اگر كسى ريشى دارد يا بيماريى، كه از ان از هلاك «4» ترسد كه آب فرا تن رساند، روا بود كه تيمّم كند.
و اگر كسى بود كه نه آب يابد و نه خاك كه بدان تيمّم كند بدان حال كه باشد نماز كند.
اگر كسى موزه پوشد و اندران حال كه همى پوشد بر طهارتى تمام باشد، روا بود كه مسح بر موزه كشد چندانى كه «5» نام مسح بر آن افتد. و اگر اندر حضر باشد يك شبان روز، و اگر در سفر باشد سه شبان روز، ابتدا از انگاه كه وى را حدث افتد از پس پوشيدن موزه، و نشايد كه مسح كند بر موزه اى كه اندران سوراخ باشد كه پاى را از ان بتوان ديدن «6»، اندك يا بسيار. و چون مدّت مسح بگذرد دست و روى شوى با سر گيرد «7».
وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
و به ياد كنيد «8» نعمت خداى تعالى بر شما و محكم عهد وى آنكه عهد كرده است با شما بدان، انگاه كه گفتيد: شنيديم كه ايشان را از صلب آدم بيرون آورد، و طاعت داشتيم، و بترسيد از خداى تعالى كه
__________________________________________________
(1). باد: «و نيابد» ندارد
(2). گن: دست روى شوى شوند
(3). گن: از پس دست
(4). باد: اهلاك
(5). باد: چندان كه
(6). باد: ديد [.....]
(7). باد: دست و روى باز به سر شويد
(8). باد: ياد كنيد
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خداى تعالى داناست به هستى كه اندر دلهاست از خير و شرّ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد باشيد ايستيده «1» خداى را گواهانى به عدل، و حمل مكناد شما را دشمنى گروهى بدانكه عدل نكنيد، عدل كنيد كه آن نزديك تر است به پرهيزگارى، و بترسيد از خداى تعالى كه خداى تعالى داناست به آنچه همى كنيد
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ
وعده كرده است خداى تعالى آن كسانى را كه ايمان آورده اند و كرده باشند كارهاى شايسته، ايشان راست مغفرت و مزدى بزرگ «2»
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ
و آن كسانى كه كافر شدند و به دروغ داشتند «3» حجّتهاى ما را، ايشان اند اهل دوزخ
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و بدان كه مجاهد گويد كه پيغمبر- صلعم- منذر بن عمرو الأنصارى را با سى سوار بفرستاد تا بشوند به نزديك بنى عامر بن صعصعه، چون بيرون آمدند عامر بن الطّفيل را ديدند بر بئر معونه با قوم خويش جنگ كردند، منذر كشته شد و جمله اصحاب وى مگر سه تن كه بطلب ستورى شده بودند كه ازيشان گم شده بود يكى ازيشان عبد اللّه بن اميّة الضمرى بود وى نيز كشته شد، و آن دو تن باقى ماندند اندر راه دو تن ديدند از بنى سليم، و ميان پيغمبر و بنى سليم موادعه بود، ايشان هر دو تن آن هر دو مرد را بكشتند قوم ايشان نزديك پيغمبر- صلعم- آمدند و ديت خواستند، پيغمبر- صلّى اللّه عليه و سلّم- بيرون شد و با وى بود ابو بكر صديق و عثمان ذى النّورين و امير المؤمنين على «4» و طلحه و عبد الرّحمن بن عوف، و رفتند تا نزديك كعب بن
__________________________________________________
(1). باد: ايستاده
(2). باد: مزد بزرگ
(3). باد: به دروغ زن داشتند
(4). باد: أبو بكر و عثمان و على
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الأشرف و بنى النّضير، و يارى همى خواستند ازيشان اندر ديت. آن دو مرد گفتند:
آرى يا ابا القاسم گاه آن آمد كه از ما حاجتى خواهى، بيا بنشين تا طعامى «1» آوريم و آنچه همى خواهيد شما را بدهيم. پيغمبر- صلعم- با اصحاب خويش بنشستند جهودان با يكديگر خالى شدند و گفتند: هرگز ما محمّد را نزديكتر ازين نيابيم كه يافتيم، كيست كه بر پشت اين خانه شود و سنگى بر سر وى فرو گدارد «2» و ما را از وى برهاند؟ عمرو بن جحش بن كعب گفت: منم كه اين تمام كنم. پس آسياب سنگى بزرگ «3» برگرفت، خداى- عزّ و جلّ- دستهاى ايشان فرو گرفت تا آن را نتوانستند انداختن «4»، و جبرئيل بيامد و پيغمبر را- صلعم- از آن خبر داد، پيغمبر- صلعم- برخاست و با اصحاب خويش بسلامت بيرون آمد، خداى تعالى اندر صفت آن حال «5» فرو فرستاد:
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اى آن كسانى كه ايمان آورده ايد ياد كنيد نعمت خداى تعالى بر شما انگه كه قصد كردند گروهى كه بگشايند بر شما دستهاشان، پس باز داشت دستهاى ايشان از شما، و بترسيد از خداى تعالى و بر خداى تعالى توكّل كنادا «6» مؤمنان
و بدان كه «7» چون اين خيانت از جهودان ياد كرد پس ازين بسيارى از افعال زشت كه ايشان كرده اند ياد كرد «8». يكى از ان، آن بود كه خداى تعالى موسى را- عليه السّلام- وعده كرده بود كه فرا قوم وى دهد زمين شام را، و آن را أرض المقدّسه خواند، و آنجا جبّاران نشستندى، كنعانيان چون بنى اسرائيل اندر مصر قرار گرفتند خداى تعالى ايشان را فرمود تا به شام شوند و جهاد كنند با دشمنان خداى تعالى، و وى را وعده كرد نصرت
__________________________________________________
(1). باد: تا ايشان را
(2). باد: فرو زند
(3). باد: آسيا سنگى بزرگى، گن: سنگ آسياب بزرگ
(4). باد: نتوانست انداخت
(5). باد: «اندر ... حال» ندارد
(6). باد: كناد
(7). باد: «بدان كه» ندارد
(8). باد: «ياد كرد» ندارد [.....]
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بريشان، و وى را گفت: دوازده نقيب فراگير از قوم خويش، هر سبطى نقيبى، تا كفيل باشند بر قوم بدانكه وفا كنند بدانچه ايشان را فرمايند. پس موسى- عليه السّلام- اين دوازده نقيب را اختيار كرد از دوازده سبط، و برفت با بنى اسرائيل تا نزديك زمين كنعان رسيدند، اين نقيبان را بفرستاد تا خبرها تجسّس كنند، چون برفتند يكى از ان جباران ايشان را پيش آمد «1» كه وى را عوج بن عنق خواندندى بالاى وى بيست هزار و سه هزار و سى ارش بود «2». چنين گويد «3» ابن عمر كه دست فرا قعر دريا كردى و ماهى برآوردى، و آن را بر بالاى چشمه آفتاب بداشتى «4» و بريان كردى و بخوردى.
خداى- عزّ و جلّ- هلاك وى بر دست موسى- عليه السّلام- كرده بود و آن چنان بود «5» كه موسى لشكرى ساخته بود فرسنگى اندر فرسنگى، عوج بيامد و ايشان را بنگرست «6» انگاه از كوه پاره اى بركند بر مقدار ايشان، و آن را برگرفت تا بريشان زند، خداى تعالى هد هد را بفرستاد تا منقار خويش بر آن سنگ زد سوراخى اندر وى پديد آمد و سنگ اندر گردن عوج افتاد، و وى را بيفكند. موسى- عليه السّلام- بيامد و بالاى وى ده گز بود و بالاى عصاى وى ده گز «7»، و ده گز برجست تا عصا به كعب وى باز زد «8»، و وى را بكشت. چون بيفتاد بر نيل مصر افتاد و پل ايشان بود اندران يك سال، و نام مادرش بود عنق، و گروهى گويند عناق دختر آدم عليه السّلام.
پس عوج اين نقيبان موسى را- عليه السّلام- ديد ايشان را اندر نيفه هاى شلوار «9» پنهان كرد و ايشان را آورد نزديك قوم خويش، و گفت اين گروه را نگريد كه به حرب ما آمده اند و ايشان را آنجاى بيفكند و گفت: پاى بريشان فرا مالم و ايشان را آس بكنم «10». زن گفت: نبايد، و ليكن ايشان را بگذار تا بشوند و قوم خويش را خبر دهند.
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چون ايشان را يله كرد ايشان آن گروه را تعرف همى كردند، انگور ايشان ديدند چنان كه خوشه اى را پنج مرد بايد كه برگيرد و انارى «11» كه چون دانه اى بيرون كند پنج مرد اندر ميان
__________________________________________________
(1). باد: آمدند
(2). باد: گز بود
(3). باد: گفته است
(4). باد: داشتى
(5). باد: «و آن ... بود» ندارد
(6). باد: بنگريست
(7). باد: بالا عصا ده گز
(8). باد: وى زد
(9). باد: ازار
(10). باد: كنم
(11). باد: نارى
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 570
پوست آن گنجيدى «1». پس چون آن نقيبان آن احوال بديدند «2» گفتند يكبار ديگر كه ما را اين خبر بنى اسرائيل را نبايد گفت كه اگر ايشان اين بشنوند بددل شوند و مرتد گردند و از موسى- عليه السّلام- برگردند، و ليكن موسى را و هارون را ازين خبر دادند تا ايشان آنچه صواب بينند همى كنند.
و برين جمله عهد بر يكديگر برگرفتند و آمدند تا نزديك موسى- عليه السّلام- و يك دانه از ان انگور ايشان بياوردند نزديك وى، يك پشته مردى بود. چون اين نقيبان هر يكى با سبط خويش رسيدند عهد بشكستند و هر يكى سبط خويش را از ان خبر دادند و ايشان را از قتال ايشان نهى كردند مگر دو تن: يوشع بن نون و دگر «3» كالب بن يوفنا. پس خداى- عزّ و جلّ- از حال ايشان خبر داد و گفت:
وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ
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و خود فرا گرفت خداى تعالى محكم عهد بنى اسرائيل، و بفرستاديم ازيشان دوازده نقيب، و گفت خداى تعالى: من با شماام اگر بپاى داريد نماز را، و بدهيد زكات، و ايمان آوريد بر «4» رسولان من، و نصرت كنيد «5» ايشان را، و وام دهيد خداى را وامى نيكو، تا كفايت كنم از شما بديهاى شما، و فرو آرم شما را اندر بهشتهايى كه همى رود «6» از زير آن جويها، هر كه كافر شود پس از ان از شما، خود گم كرده باشد «7» ميان راه، يعنى راه راست
فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
پس به
__________________________________________________
(1). باد: گنجيد
(2). باد: آن ديدند
(3). باد: «دگر» ندارد [.....]
(4). باد: به
(5). باد: نصرت دهيد
(6). باد: كه برود
(7). باد: گم كند
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نقض ايشان «1» عهد خويش را، لعنت كرديم ايشان را و كرديم دلهاى ايشان سخت تا همى بگردانيدندى «2» سخنهاى كتاب را از جايگاه خويش، و فراموش كردند «3» حظّى از آنچه ايشان را «4» فرموده بودند بدان، و همواره مطلّع همى كردى «5» بر خيانتى ازيشان، مگر اندكى ازيشان- يعنى عبد اللّه بن سلام- اندر گدار ازيشان، و روى بگردان ازيشان كه خداى تعالى دوست دارد نيكو كاران را
وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ
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و از ان گروهانى كه گفتند ما ترساييم فرا گرفتيم ميان ايشان، پس «6» فراموش كردند حظّى از آنچه ايشان را فرموده بودند بدان اندر صفت عيسى و محمّد، اندر افكنديم ميان «7» ايشان دشمنى و بغض يكديگر تا روز قيامت، و لازم گردانيديم ميان ايشان چنان كه آن گروهان كه ياد كرديم، و زود بود كه خبر دهد ايشان را خداى تعالى بدانچه همى كردندى «8»
يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ
اى شما كه اهل كتاب ايد، خود آمد به شما رسول ما- محمّد مصطفى- تا بيان كند شما را بسيارى از آنچه شما پنهان همى كنيد از كتاب، چون صفت محمّد، و عفو همى كند از بسيارى، خود آمد به شما از خداى تعالى نورى- يعنى محمّد «9»- و كتابى پيدا- يعنى قرآن
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
راه نمايد بدان خداى تعالى آن
__________________________________________________
(1). باد: پس نقض ايشان
(2). باد: مى بگردانيدن
(3). باد: فراموش كنند
(4). باد: «را» ندارد
(5). باد: همى كردى يا محمّد
(6). باد: «پس» ندارد
(7). باد: اندر ميان
(8). باد: كردند
(9). باد: نورى يا محمد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 572
كسى را كه «1» متابعت كند رضاى وى را، راههاى خداى- عزّ و جلّ- و بيرون آورد ايشان را از تاريكيهاى كفر به روشنايى «2» ايمان بتوفيق و مشيّت خويش، و راه نمايد ايشان را به راه راست
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
خود كافر شدند آن كسانى كه گفتند خداى تعالى، او، عيسى پسر مريم است. بگو يا محمّد: كيست كه تواند كه دفع كند از خداى تعالى چيزى، اگر خواهد كه هلاك كند عيسى پسر مريم را و مادر وى را، و هر كه اندر زمى «3» است بجملگى، و خداى راست ملكت آسمانها و زمى «4»، و آنچه ميان اين هر دوان «5» است «6»، بيافريند «7» هر آنچه خواهد، و خداى تعالى بر هر چيزى كه شايد توانستن، تواناست
وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ
و گفتند جهودان و ترساان كه ما «8» پسران خداييم و دوستان وى ايم، بگوى يا محمّد «9»: پس چرا شما را عذاب كنند به گناهان شما «10»، بل شما بشرى هستيد آنان كه آفريده است، بيامرزد آن را كه خواهد به فضل، و عذاب كند آن را كه خواهد به عدل، و خداى راست ملكت آسمانها و زمى «11»، و آنچه در ميان اين هر دو است، و با وى است بازگشت
و بدان كه گروهى از ترساان «12» گفتند كه عيسى- عليه السّلام- پسر خداى است.
__________________________________________________
(1). باد: كسى كه [.....]
(2). باد: از تاريكيها به روشنايى
(3 و 4). باد: زمين
(5). باد: هر دو
(6). باد: «است» ندارد
(7). باد: آفريند
(8). باد: ترسايان ما
(9). باد: دوستان وى بگو محمد
(
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10). باد: گناه شما
(11). باد: زمين
(12). باد: ترسايان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 573
خداوند تعالى از كافرى «1» ايشان خبر داد كه ايشان گفتند: «ما پسران خداييم». چون اين صفت مهتر خويش را دعوى كردند جمله اتباع وى را بدين صفت ياد كرد و جهودان گفتند كه خداى تعالى وحى كرد به اسرائيل كه هيچ كس از فرزندان تو بيش از چهل روز اندر دوزخ نكنم، چنان كه گفت: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً» «2». و خداى تعالى پديدار كرد «3» كه ايشان دروغ همى گويند و اندر عذاب مخلّد باشند مگر به مصطفى- صلّى اللّه عليه و آله- ايمان آورند. و گفت:
يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
اى شما كه اهل كتاب ايد آمد به شما رسول ما محمّد مصطفى تا بيان كند شما را برحال فترتى از آمدن رسولان «4»- يعنى انقطاع ايشان پانصد سال ميان عيسى و محمّد- تا نگويند «5» نيامد به ما كسى كه ما را بشارت دهد و نه كسى كه ما را بترساند. پس خود آمد به شما بشيرى و نذيرى- يعنى محمّد عليه السّلام «6»-، و خداى تعالى بر هر چيزى كه شايد توانست تواناست
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ
و ياد كن انگاه كه گفت موسى قوم خويش را: يا قوم ياد كنيد نعمت خداى تعالى بر شما انگه كه بفرستاد اندر ميان شما پيغمبرانى «7» و گردانيد شما را ملوك، تا خويشتن مالك گشتيد، پس از ان فرعون شما را سخره داشت، و عطا داد شما را آنچه نداد هيچ كس را از عالميان اندر «8» زمان شما
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انگاه ايشان را گفت موسى- عليه السّلام- كه اندر زمين مقدّس شويد.
__________________________________________________
(1). گن: كافه
(2). البقره (2). 80
(3). باد: پيدا كرد
(4). باد: از رسولان [.....]
(5). باد: «تا نگويند» ندارد
(6). باد: «يعنى ... السلام» ندارد
(7). باد: پيغمبران
(8). باد: «اندر» ندارد
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 574
قتاده گويد كه زمين مقدّس جمله شام است. و مجاهد گويد: زمين مقدّس كوه طور است و آنچه گرد واگرد آن است «1».
و قوم موسى شنيده بودند از ان ده نقيب كه ايشان نقض عهد كرده بودند و خبر اين جبّاران ايشان را بگفته بودند «2». چون بشنيدند آنچه ايشان گفته بودند از حال آن جبّاران، خروش از ميان ايشان برخاست و همى گفتند «3»: كاشكى كه ما بمردمانى «4» اندر زمين مصر، و كاشكى كه ما بمرديمى اندر بيابان، و ما را نفرمودندى كه اندر زمين ايشان شويد كه اكنون زنان و فرزندان ما «5» اندر دست ايشان غنيمت باشند «6». گفتند يكديگر را: بياييد تا مهترى فرا كنيم و ما برگرديم از موسى و به سوى مصر شويم. خداى- عزّ و جلّ- خبر داد اندرين آيت از حال ايشان، و گفت كه موسى- عليه السّلام- ايشان را «7»:
يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ
يا قوم اندر شويد اندر زمين مقدّس، آنكه نبشته است خداى تعالى شما را، و پس «8» باز مگرديد از آنجا كه بيامديد، تا گرديد زيانكار
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ
گفتند: يا موسى! خود اندر زمين قومى جبّاران اند و ما هرگز اندران زمى «9» نشويم تا بيرون شوند از آنجا، اگر بيرون شوند از آنجا ما اندر شويم
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قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
گفت دو مرد ازيشان كه همى ترسيدند از خداى «10»- يعنى يوشع و كالب- نعمت كرده بود
__________________________________________________
(1). باد: «است» ندارد
(2). باد: بگفته
(3). باد: و گفتند
(4). باد: بمرديمى
(5). باد: شويد اكنون و فرزند ما
(6). باد: باشد
(7). باد: گفت
(8). باد: و بيش
(9). باد: زمين
(10). باد: خدا [.....]
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 575
خداى تعالى بريشان، اندر شويد بريشان از در آن شهر «1»، چون اندر شويد اندران شهر، شما غالب شويد كه خدا چنين وعده كرده است، و برخداى «2» تعالى توكّل كنيد اگر شما مؤمنان ايد «3»
قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ
گفتند يا موسى ما اندر نشويم اندران شهر هرگز «4» تا ايشان باشند اندر آنجا، بشويد تو و خداى تو، و جنگ كنيد كه ما آنجا همى نشينيم
قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ
موسى «5» گفت: اى خداى من، من مالك نيم به سر ايشان مگر خويشتن را و برادر خويش را، فصل كن ميان ما و ميان اين قوم عاصيان «6»
چون موسى- عليه السّلام- اين دعا بخواند خداى تعالى وحى كرد به وى كه تا كى در گدارم من ازيشان، ايشان را هلاك كنم و ترا گروهى بهتر ازيشان بدهم.
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موسى- عليه السّلام- گفت: يا رب اگر تو ايشان را هلاك كنى، مردمان گويند: موسى ايشان را بكشت «7» اندران بيابان كه قوّت آن نداشت كه ايشان را به زمين جبّاران برد، يا ربّ ايشان را بيامرز «8». خداى تعالى وحى كرد به موسى- عليه السّلام- كه من ايشان را بيامرزيدم از بهر اين دعاى تو، ليكن پس از آنكه تو ايشان را فاسق خواندى و بريشان دعاى بد كردى حرام بكردم بريشان آن زمين مقدّس، مگر به آن دو بنده خويش يوشع و كالب، كه ايشان وفا كردند «9» به عهد، و ايشان را اندرين بيابان به تيه «10» چهل سال بدارم- يعنى متحيّر- كه راه باز نيابند «11» به عدد هر روزى كه تجسّس كرده بودند آن نقيبان سالى، تا ايشان مرده شوند اندران بيابان «12»، انگاه كه فرزندان ايشان
__________________________________________________
(1). گن: اندران شهر
(2). باد: و خداى را
(3). باد: اگر هستيد مؤمنان
(4). باد: نشويم هرگز
(5). باد: «موسى» ندارد
(6). باد: فاسقان
(7). باد: ايشان بكشت
(8). باد: يا رب بيامرز
(9). باد: كه وفا كردند
(10). باد: بيابان تيه
(11). باد: راه نيابند
(12). باد: اندر بيابان
تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، ج 2، ص: 576
آن گناه «1» نكرده باشند، اندر شوند اندر زمين مقدّس، و بيابند ملكت از پس ايشان، و ايشان بماندند «2» متحيّر اندران زمى «3» چهل سال اندران شش فرسنگ، و همى رفتندى به حدّى «4» هر روزى تا شبانگاه بودى «5»، هم بر آن جاى بودندى كه بامداد برگرفته بودندى و ايشان ششصد هزار مرد بودند جنگى، و آن ده نقيب كه نقض عهد كرده بودند بمردند اندران تيه، و هر كه بيست ساله افزون بود آن وقت كه اندر تيه شد همه بمردند مگر يوشع و كالب.
چون همه هلاك شدند و چهل سال تمام شد و آنكه كودكان بودند اندر ابتدا، همه را موى سپيد گشت، رفتند به حرب جبّاران و فتح كردند.
(1/659)



گروهى از مفسّران گفتند كه اين فتح موسى- عليه السّلام- كرد و يوشع بر مقدّمه وى بود.
و گروهى گفتند: موسى و هارون- عليهم السّلام- هر دو اندر تيه «6» فرمان يافتند و اين فتح يوشع كرد. و آن قول پيشين «7» درست تر است از بهر آنكه خلاف نيست ميان علما، كه عوج بن عناق را موسى- عليه السّلام- كشت و آن از پس تيه بود. و از پس موسى- عليه السّلام- يوشع بن نون را خداى تعالى به پيغمبرى بفرستاد «8» به بنى اسرائيل، و بود از حال وى آنچه بود. اينست معنى آنكه خداوند- سبحانه و تعالى- مى گويد:
قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ
گفت خداى تعالى پس آن زمين حرام است بريشان، چهل سال متحيّر همى باشند اندر زمين، اندوهمند مباش بر آن قوم فاسقان
بدان كه پس ازين حق تعالى قصّه هابيل و قابيل ياد كرد مصطفى را- صلّى اللّه
__________________________________________________
(1). باد: «ايشان آن» ندارد
(2). باد: از پس ايشان بماندند [.....]
(3). باد: اندر زمى
(4). باد: به حد
(5). باد: «بودى» ندارد
(6). باد: در تيه
(7). باد: پيش
(8). باد: فرستاد
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عليه و سلّم- تا بداند كه اندر وقتى عصيان و تمرّد بوده است و اوليا از اعدا رنج همى كشيدند و بدان سبب از حق بنگرديدند «1».
[قصّه هابيل و قابيل ] و قصّه ايشان چنان بود كه اهل علم گفتند كه حوّا- عليها السّلام- به هر شكمى دخترى و پسرى زادى، مگر شيث را- عليه السّلام- كه تنها زاد. و اوّل فرزند وى قابيل بود و آنكه با وى اندر شكم بود خواهر وى، نام وى اقليميا بود «2».
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ابن عبّاس گويد: جمله آنكه حوّا بزاد بيست شكم بود، انگه خدا تعالى بركت بر نسل آدم- عليه السّلام- كرد و وى بنمرد تا آن كه فرزندان وى و فرزندان فرزندان وى چهل هزار حاصل آمد و آدم اندر ايشان هر چيزى از فساد بديد. چون كشتن و زنا كردن و خمر خوردن «3» و جز از ان.
و محمّد بن اسحاق گويد: آدم با حوّا نزديكى كرد اندر بهشت بعد از آنكه از ان «4» درخت بخورد و عاصى گشت بار برگرفت به قابيل و خواهر وى اقليميا. وى را از ان بار رنجى و بيماريى نرسيد و بر خويشتن اثر نديد از بهر پاكى بهشت. پس چون به زمين آمدند و ساكن گشتند آدم با وى نزديكى كرد حوّا بار برگرفت به هابيل و خواهر وى «5»، وى را اندران بار نهادن رنج رسيد. پس چون فرزندان وى پديد آمدند و فرا رسيدند «6» دختر اين شكم به پسر آن شكم همى دادى، و پسر آن شكم به دختر اين شكم همى دادى تا هر كسى ازيشان بخواستى زان خواهران خويش آن را كه خواستى، مگر آن را كه با وى اندر شكم بوده بودى. و فرمان خداى تعالى چنان بود كه هابيل خواهر قابيل اقليميا را بخواهد «7» و قابيل خواهر هابيل را كه نام وى كبودا بود بخواهد. و__________________________________________________
(1). گن: برگرديدند
(2). باد: اندر شكم بود اقليميا بود
(3). باد: خون خوردن
(4). باد: آنكه آن
(5). باد: «به هابيل و خواهر وى» ندارد
(6). باد: فرزند وى فرا رسيد
(7). باد: اقليميا بخواهد
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خواهر قابيل از نيكوترين زنان بود، هابيل بدان فرمان رضا داد و قابيل خشم گرفت و گفت: خواهر من نيكوتر است من به وى أوليترم كه با من اندر يك شكم بوده است و من و وى هر دو از حمل بهشتيم و هابيل از حمل زمين است. آدم وى را گفت:
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